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پیشگفتاربسم اللّه الرحمن الرحیم سپاس خداوند را که پروردگار جهانیان 
است : و سلام و درود بر بنده برگزیده اش , محقّد , و خاندان پاک و یاران 
نیکوپش . توسعه اقتصادی , یکی از مهم ترین دلمشغولی ها و نگرانی های 
روزگار کنونی , به ویژه در جهان سوم به شمار می رود . از اين روی ,؛ 
بررسی این موضوع از دیدگاه اسلام , از اهمیت فراوان برخوردار است . 
ما نت نیم که ارائه مجموعه دیدگاه اسلام درباره توسعه :۰ و نیز تبیین 
توسعه اقتصادی , به طور خاص , از دید اسلام , آشکارا جهان شمولی 
اسلام را تشان.می. دهد و از ترتری آن بر مکائب دیکر دز عرصه توشعه. که 
بر پایه ماذی استوارند , حکایت می کند . نیز این تلاش می تواند پایه های 
نظام اقتصادی تازه ای را استوار نماید که بحران های اقتصادی معاصر را 
چاره کند و بدین سان , تفکر توسعه اسلامی راهي نو برای گسترش و 
انا که میت اس اراس تین حون ۲ کم 
بیان مبانی تفکر توسعه اقتصادی , با اسلوبی نو و بر پایه متون کتاب و 


سنت می پردازد . 


ص: 86 


در پایان , چکیده روش خود در این تحقیق را بیان می کنیم : 1 . از نگاه ما 
احادیث رسیده از اهل بیت علیهم السلام در واقع؛ حدبت رسول خدا| صلی 
الله علیه و آلهاست . در تصریح به 1 اا صا ها خر ی 
فزماند ز با غن الله و عن رسوله تحت »ما (احل بیت مر از عدا و 
پيامبرش حدیث می کنیم . و نیز امام صادق علیه السلام می فرماید : 
حخدیتی حدیث ان / وحخدیث آبی حدیثٍ جدذی , , وحخدیثٌ جَذی حخدیت الحسین 
/ وحدیثكٌ الحسین حدیت الحسَن / وعدیث الحسّن حدیث آمیر المَوّمنین 
علیهم السلام , وحدیٌ آمیر الموْینینَ حدیث سول اللّه صلی الله علیه و 
آله:: , وحخدیت ث سول اللّه قولَ اللّه عز و جل. (2) حدیت من حدیبت پدرم , و 
حدیت پدرم حدیت جذم , و حدیت جذم حدیت حسین , و حدیت حسين 
حدیت حسن , و حدبت حسن حدبت امیر المومنین , و حدیت امیر المومنین 
حدیث پیامبر خدا , و حدیث پیامبر خدا سخن خداست . از این رو , کلمه 
«حدیت» در عنوان کتاب, این معنا را می رساند که همه احادیث پیامبر 
صلی الله علیه و اله و خاندان پاک او مورد استفاده و استناد کتاب قرار 
گرفته است . 2 . در حد توان کوشیده ایم که روایات مختلف مربوط به یک 
موضوع, از مصادر روایی شیعی و سنی, پس از فیش برداری مستقیم, با 
کمک گرفتن از نرم افزارهای راپانه ای گرد اند و سیس؛ , جامع ترین ؛ 
استوارترین و کهن ترین مصدر گزینش شود , و ادعیه غیر مستند به 
معصومین جز در مواردی معدود مورد استفاده قرار نگرفته است . 3 . از 

تکرار روایات پرهیز شده است؛ مگر در موارد ذیل : هرگاه نکته ای مهم در 
الفا ظ و اصطلاحات مورد اختلاف نهفته باشد ۰ هرگاه میان متون شیعی و 
ی و و ت از آن دو باب باشد مشروط 
به این که از یک سطر درنگذرد . 4 . آن گاه که متنهایی از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و دیگر معصومان نقل شده باشد , حدیث پیامبر صلی الله علیه 
۵ له در فترن من ایو آدرسن زوانت ت سایر معصومان در پاورقی مگر اينکه 
روایت منقول از سایر معصومان علیهم السلام جاوی نکته جدیدی هم باشد 
که در این صورت متن آن روایت هم اخذ شده است . 5 + یس از ذکر آیات 
در هر موضوع , روایات به ترتیب معصومان علیهم السلام از پیامبر صلی 
الله علیه و آلهتا 


1 زجال الکسین 2 / 0114290 از پوتشن بن عبدالرمان» تحار الانوان 
: 50/2 / 62 . 

2 .الکافی : 1 / 53 / 14 , منیه المرید : 373 هر دو از هشام بن سالم و 
حقّاد بن عثمان و جز آنان , الارشاد : 2 / 186 , بحار الأنوار : 2 / 179 / 
8 . نیز , ر. ک : اهل بیت در قران و حدیث : 1 / 261 (حدیث نها همان 


ص: 9 


امام دوازدهم, نقل می گردد ؛ مگر آنکه روایتی در تقننیز ابة وارد شنده 
روایات, اين ترتیب را بر هم زند . 6 + ال ابتدای روایات, فقط نام رسول 
خدا و دیگر معصومان ذکر می شود؛ مکر انکه راوی , ناقل فعل معصوم 
اد با وال وی رسای اس و نک رامق ی برس 
اورده که سخن مروی عنه نیست . 7 . با توجّه به تعدد اسامی معصومان 
علیهم السلام نام واحدی برای انها انتخاب شده که در ابتدای روایت ذکر 
می شود . 8 . مصادر روایات, در پاورقی و به ترتیب معتبرترین مصدر, 
تنظیم شده است . البته گاهی به خاطر پرهیز از تکرار ذکر اختلاف مصادر 
و نیز برای عدم تکرار راوی يا مروی عنه. این ترتیب در غیر مصدر اول 
رعایت نشده است که بر اهل تحقیق پوشیده نیست . 9 . در صورتی که 
دسترسی به منایع اوّلیه, ممکن باشد, حدیث از مصادر اوّلیه نقل می گردد؛ 
مگر نشانی , بحار الأْنوار در احادیث شیعه و کنزالعمّال در احادیث اهل سئثت 
که در پایانْ نشانی آن خواهد 7 ۰ 10 . پس از ذکر مصادر, گاه ارجاعاتی 
به برخی از منابع با تعبیر «انظر» داده شده است. در چنین مواردی. متن 
مورد نظر, تفاوت فاحشی با متن اخذ شده داشته است . 11 . ارجاعاتی 
که به ابواب دیگر این کتاب داده شده, به جهت تناسب محتوایی میان 
روایات انهاست . 12 . درامد , توضیحات و جمع بندی هایی در پایان برخی 
فصول و ابواب ذکر شده که جچشم انداز کلی روایات کتاب و باب و گاه 
حل پاره ای از دشواری های موجود در احادیث را نشان می دهد . 13 . و 
مهم ترین نکته اینکه تلاش شده حتی المقدور از طریق تایید مضمون 
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احادیث باب, به وسیله قرائن عقلی و نقلی؛ تحصیل نوعی وئوق به صدور 
مجموعه آنها امکان پذیر ۹1 . در پایان , سپاس فراوان خویش را از همه 
برادران گرانقدری که در فراهم آوری اين اثر ارزشمند سهم داشتند , ابراز 
می داریم ؛ به ویژه برادر فاضل و بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین سید 
رضا حسینی که در انجام اين مهم سهم بسیار داشته است . خداوند,بهترین 
پاداش هر دو سرای را به همه ایشان عطا فرماید ۰ والحمد له رب 
العالمت :1۳ ضفر الک 1422 16 ارنی مشت :190 ماه ره 
شهری 
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پیش درآمد 


اشاره 


پیش درآمداهشیّت «توسعه اقتصادی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه 
ای آرمانی : در شمار مسلمات کتاب و سلت است . جست و جو در متون 
اسلامی در این ژمینه « تشان می دهد که اسلام در برداختن به مسائل. و 
مباحث مربوط به توسعه اقتصادی , از همه مذاهب و مکاتب ی 
گرفته است . در دیدگاه اسلامی , توسعه اقتصادی برای جامعه , دستاورد 
برنامه های اسلام در اجرای احکام الهی و جامه عمل پوشاندن به تعالیم 
آسمانی است . (1) نیز در اين دیدگاه , جامعه انسانی هر گاه فرصت یابد 
تا دین خدا را به شیوه ای درست در زمین جاری سازد . شاهد شکوفایی 
اقتصادی بیش از آن چه در تصوّرش گنجد خواهد بود ؛ و چنین روزی بی 
شک خواهد آمد (2) . اسلام , پدیده ثروتمندی جامعه را از نعمت های 
شداوند فرای اسان. علمداد می. کند و فردم زا بزمی انکیژم که این تعمت 
را پاس دارند و نیز از ایشان می خواهد که ثروت را در مسیری که به 
تکامل انان بینجامد , به کار گیرند (3) . در این نظرگاه , ثروت بهترین یاور 
تقوا و خودسازی است که رادمردی را 


[- .بنگرید به: ص 37 (خوشبختي دنیا و آخرت). 
2- بنگرید به: ص 125 (توسعه نوید داده شده در اسلام). 
3- .بنگرید به: ص 53 (ثروتمندی جامعه , از نعمت های خدا است). 
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آشکار می سازد : کاستی ها و عیب ها را می پوشاند ؛ آرامش و بات 
درون را در پی می اورد ؛ پاداش کسی را که از آن به نیکی و درستی بهره 
برد , افزون می کند هدن یک کلام , مایه پایداری دین و دنیا است (1) . 
در این رهگذار , قرآن کریم مردم را برمی انگیزد که با کار و تلاش پیوسته 
, زمین را آباد کنند و از ایشان می خواهد که موهبت ها و برکت هآی زمین 
را آن سان که برای زندگانی ابدی شان سودمند افتد , به کار گيرند . 
پیشوایان و راهبران بزرگ اسلام . پیشگامان عرصه توسعه اقتصادی بودند 
. ایشان را می نگری که همّت هاشان را در تلاش سختکوشانه و پیوسته 
صرف می کنند و از پروردگار خویش خاضعانه می خواهند که از فقر 
نجاتشان بخشد و از تنگنای اقتصادی دورشان دارد (2) . در جانب دیگر این 
دیدگاه , می نگریم که اسلام , واپس ماندگي اقتصادی را نکوهش می کند 
و آن را از گونه های بلا و مصیبت و نب نیز از مجازات های خداوند و نشانه 
خشم او و ناخشنودی اش از جامعه , می اه اينه اسلام , فقر 
سزاوار نکوهش است و همه نیروهای ویرانگری و تباه سازی در آن گرد 
امده ؛ هم عامل نادانی است و هم زمینه ساز بدرفتاری ؛ ريشه انواع فساد 
و تباهی است که ناارامی های روحی و جسمی در سطوح فردی و 
اجتماعی از آن زاییده می شود . بدین سان , فقر تهدیدی جدی برای 
ارزش های جامعه دینی است که ثبات ان را از میان می برد , همانند 
طوفانی که در روزی بادخیز , علف های خشک را به هوا بپراکند (4) . آیا 


[- .بنگرید به: ص 69 (برکت های پیشرفت اقتصادی). 

ح .بنگرید به: ص 197 (روش پیامبران و جانشینانشان در روزی جستن). 
3- .بنگرید به: ص 91 (فقر جامعه , از مجازات های خداوند است). 

4- بل رن به : ص 113 (زیان های وایس ماندگی اقتصادی). 
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پایه های توسعه اقتصادی در اسلام 


گفتارهای رسول امین صلی الله علیه و آله یافت می شود , همچون : 
«نزدیک است که فقر به کفر بینجامد»؟ احادیث با این مضمون بسیارند و 
در مجموع , بر این حقیقت دلالت می کنند که هر کس نیازمندی های 
زندگی مادّی اش را برطرف نکند و از پس تأمین دنیای خویش برنياید , 
زندگانی معنوی اش را فا م۵ و جهان آخرتش را هم تأمین 
نمی کند (1) 2 , مردم 
را از بلای بزرگ فقر برحذر می داشتند و به ایشان تأکید می کردند که در 
ورطه واپس ماندگی اقتصادی نیفتند ؛ و خود , از مصیبت فقر به خداوند 
پناه می بردند و از آن بزرگ برتر یاری می جُستند . (2) 


مصرف , و دولت شش پایه توسعه اقتصادی اند و هر یی , جایگاهی در 


1- .در این زمینه , جمله ای معروف یافت می شود : «من لا معاش له لا 
معاد له» . این عبارت , گرچه سخن معصوم نیست , مضمونش با روایات 
مربوط به نکوهش فقر , تایید می شود. 

2- ۳۳۹ : ص 107 (پناه جستن از فقر) . 


ص: 


14 


ص: 


1 
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1 دانش 


لمات سمایان آنن ین آکنده ار امخخش های زار و سم گرانسشگ 
در باب این ارکان و نقش آن ها اشنت. که تفیل ان در دفتر دوم این کتاب 
خواهد آمد , تا آن هنگام , اکنون اشاره ای کوتاه به هر یک از این ارکان و 
اصول داریم: 


رون مش اه تهای کر ء اشکار فده که عاص ق ال سا 
در رشد اقتصادی ایفا می کند . در این حقیقت هرگز نمی توان تردید کرد , 
حال آن که اسلام پیش از چهارده قرن قبل ردان اعلان کرده بود: «حَیز 
الْنیا والاخزه مع العلم , وس الدّنیا والاخره مَع الجهل (1) ؛ خیر دنیا و 
آخرت , با علم تأمین می شود ؛ و شر دنیا و اخرت امیخته جهل است» . 


در رشد اقتصادی تاکید ورزیده است . از نظر گاه اسلام , مدیریت توانمند 
اگر با برنامه ریزی و طراحی صحیح همراه گردد , می تواند فقر را از 
جامعه ريشه کن سازد : «لا فقر مَع خسن تدبیر (2) ؛ 


تگری دنه 285 و 254 
2 رید فد 2072 
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3 کار 


اگر تدبیر نیکو باشد , فقر وجود نخواهد داشت» . چهره مقابل این حقیقت 
نیز صادق است ؛ یعنی با برنامه ریزی نادرست , نمی توان توسعه 
اقتصادی را انتظار داشت ؛ زیر برنامه ریزی نادرست اقتصادی پیشاپیش 
عوامل اصلی بروز واپس ماندگی ۹ خودنمایی می کند : «سوء 


3. کاردانش و برنامه ریزی , دو عنصری هستند که با کار به ثمر می 
نشینند و نتیجه مطلوب از آن دو برآورده می شود . به همین دلیل , اسلام 
بر عامل کار در چهارچوب توسعه اقتصادی , بسیار تأکید ورزیده , به ویژه 
در فعالیت های تولیدی , و به طور اخص در کشاورزی , دامپروری ؛ و 
صنعت . در فرهنگ اسلامی , کار جایگاهی والا دارد , تا آن جا که رسول 
خدا دست کارپیشه را گرفت و آن را بوسید و فرمود : «هذو یذ لاتمسها 
الناژ آبدا (2) ؛ این , دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد» . نزد قله 
فا و ارس اه سا ان وس ات 
کار عبادت محسوب می شود و آنان ,. خود , پیشگامان تلاش های تولیدی 
بوده اند و انز برگزیدگان , جامعه را از تنبلی ی ریت وق 
ناپذیری برحذر می داشتند و یادآور می شدند که خداوند سبحان , کار را در 
نظام افرینش , وسیله ای برای نامین نیازهای اقتصادی جامعه قرار داده , 
تا آن جا که 


ی و و 
ره 2 
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4 بازار 


5 . مصرف 


6 ۱ دولت 
بدون آن , دعانیز سودی ندارد (1) . 


4. بازاربخشی مهم از مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی در روایات اسلامی 
, مربوط به فقّالیّت های بازار است . حتّی از پیامبر گرامی روایت شده 
است: «یَسعة آعشار الثزق فی التّجاه (2) ؛ ُه دهم روزی در بازرگانی 
است» (3) ۰ افزون بر سانم اهمیت بازر کات و نقش برجسته آن در 
شکوفایی اقتصادی , در فصل چهارم از دفتر دوم این کتاب به ذکر آموزش 
ها و ضوابط و احکام استواری خواهیم پرداخت که در زمینه تنظیم بازار و 
بقره کر ی درست او فعالیت. های. ان موتر هستند . 

خضر قهر ختد ستر آنه. در امن داخلی. آفر انش باید : ار ضرف درست 
تحقق نیابد , تو سعه مطلوب حاصل نخواهد شد . این مبحجت و مباحث 
مرتبط با آن , موضوع فصل پنجم از دفتر دوم است که به بیان الگوی 
مصرف در نظرگاه اسلام می پردازد . از بارزترین این نکات , لزوم توازن 
میان درامد و مصرف مصرف به قدر نیاز ؛ رعایت اعتدال در مصرف و 
دوری از افراط و تفریط ؛ و دوری جستن از اسراف و سختگیری است 4 . 


پدید اوري 


1- .بنگرید به: ص 215 (بر حذر داشتن از سستی در کار). 
2 .بنگرید به : ج494 . 
3- فد به: ص‌ 339 (مصرف). 
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1 تعریف توسعه 
یک. توسعه در ادبیّات اقتصادی 


مدیریت های توانمند اقتصادی ؛ فراهم آوردن کار ؛ تنظیم فعالیت های 
بازار ؛ و گسترش الگوی سالم مصرف . بر دوش دولت است . دولت باید 
از رهگذر وضع و اجرای قانون های مناسب , نظارت دقیق بر کار بخش 
خصوصی , و دخالت مستقیم در موارد ضرور , زمینه مناسب برای رشد 
اقتصادی را فراهم سازد ؛ همان گونه که مردم نیز وظیفه دارند در همه 
ا ادا مان دول ات ار این حول کدار نها متا 
ارکان توسعه اقتصادی در اسلام یاد شد , در حقیقت , اصول عام توسعه در 
همه مکتب ها و رویکردها هستند و کسی را نمی توان یافت که نقفش این 
ارکان در توسعه اقتصادی را انکار کند . البثه آن چه ممکن است محل 
بجعت باشد , میزان نقش و تأثیر اين اصول و ارکان شش گانه در مسیر 
توسعه و أفق حرکت آن ها , براساس تعریف و هدف فرض شده برای 
توسعه , است . البئه اسلام , ضمن باور داشتن این ارکان برای توسعه 
اقتصادی , به ان ها اکتفا نمی ورزد و در جهان بینی خاصٌ خود و تعریف 
ویژه اش برای توسعه و اهداف ان , ارکان دیگری را نیز به ان ها می 
افزاید و تحقق پایه های دیگری را هم ضرور می شمارد . در عین حال , 
اه ری وا دا ی 
به توسعه اقتصادي است . به همین منظور و بر اين پایه , مهم ترین بحث 
ما در این پیش درامد 


1- ,توجه به دولت به مثابه یکی از ارکان عملی توسعه اقتصادی , به معنای 
نادیده گرفتن نقش مردم نیست ؛ بلکه از بررسی متون این مجموعه درباره 
پنج رکن دیگر توسعه , روشن می شود که اسلام , برای مردم , و به طور 
خاص «بخش خصوصی»؟ ,. نقش اساسی در توسعه اقتصادی قائل است. در 
کنار این 4 اسلام بر ان است که تحقق اهداف رشد اقتصادی , از طریق 
شکوفایی استعدادهای فطری انسان و بروز توانمندی های درونی او حاصل 
می گردد . از این رو ؛ اسلام همه فعالیت های اقتصادی مطلوب بخش 
خصوصی را به خود مردم واگذار کرده , مشروط به اين که منجر به زیان 


هایی نشود که ناشی از انحصار این فعالیت ها در دست بخش خصوصی 


است. 
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و بلکه در این کتاب , آن است که نظرگاه خاص اسلام در باب ویژگی های 
تو سعه اقتصادی را دریابیم 1 بدان آامید که نبیین این نظر گاه در آشکار 


سازی افق های اقتصاد اسلامی موثر افتد و مقذمه ای در تدوین «نظام 
اقتصاد اسلامی» باشد . 
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ویژگی های توسعه اقتصادی در اسلام 


ویر کی های توسعه اقتصادی در اسلام 1. تعریف توسعهیک. توسعه در 
ادبیات اقتصادیاز دهه چهل میلادی به این سو , «توسعه» به صورت 
اصطلاحی اقتصادی رواج یافته است . در آغاز , توسعه را مترادف «رشد 
تولید ناخالص داخلی» می دانستند (1) ؛ اما با گذشت یک دهه , تجربه 
کشورهایی که برای تحقق توسعه , راه افزایش تولید ناخالص داخلی را 
پیموده بودند , نشان داد که توسعه تنها پدیده ای اقتصادی نیست , بلکه 
حالتی است که ابعاد دیگر نیز دارد ؛ ابعادی همچون توسعه سیاسی , 
توسعه اجتماعی , و مانند آن ها (2) . با گذشت زمان . مفهوم توسعه 
دارای ابعاد گوناگون و گسترده ای شد , به گونه ای که امروز شامل 
توسعه محیط و توسعه انسانی نیز می شود . به موازات این تحوّل 
مفهومی , معیارهای توسعه نیز شاهد تحوّل و تکامل شد , به حذی که در 
زمان ما تا دویست شاخصه برای ان برشمرده اند که مهم تر آن ها عبارت 
است 


1- .ولفگانگ زاکس : نگاهی نو به مفاهیم توسعه , ترجمه فریده فرحی و 
وحید بزرگی , ص 22. 

2 .در یکی از گزارش های سازمان ملل متحد , توسعه به این صورت 
تعریف شده است: «توسعه عبارت است از رشد , افزون بر تغییر . . تغییر 
تنها شامل جنبه اقتصادی و عددی نیست , بلکه ابعاد اجتماعی قو هجو 
کیفی را نیز شامل می شود. ار 
کیفیّت زندگی انسانی بهبود یابد (همان , ص 24). 
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دو . توسعه در اسلام 


از : نرخ درآمد ناخالص داخلی یر آته آموزش : نسبت. اشتغال + آمیده‌اری 
به زندگی , توزیع صراضد م. تعیداو پزشکان و پرستاران و مجموعه های 
درمانی و نفذاشتی بر اهر تفر ۶ آهکان دای به اب اساضدتن 
سالم , و عواملی از این قبیل . 


دو . توسعه در اسلامارزیابی تعریف رایج نوسعه نشان می دهد که این 
تخزبف. فبتتی, بر نحرشن حادق نه. خیات است.. ان: چه. اسان .معاضر از 
توسعه می فهمد , از پیشرفت و رفاه ماذی و از مرزهای این دنیا فراتر 
نمی رود . بر پایه اين نگرش و جهان بینی , توسعه با همه شاخصه هایش , 
از دایره رفاه مای درنمی گذرد . اما در جهان بینی اسلامی , وضع فرق 
می کند . در چهارچوب بینش اسلامی , انسان موجودی است که از جسم و 
روح ترکیب یافته و افزون بر نیازهای مادی , خواست های معنوی نیز دارد 
؛ یس زندگی وی در میان دیوارهای این دنیا محدود نمی شود , بلکه او 
موجودی است ابدی که مراحل حیانش متفاوت هستند . اسلام , ذانأء , شیوه 
ای برای توسعه و تعامل ؛ برنامه ای برای ۳ نیازهای ماذی و معنوی 
انسان ؛ و طرحنامه ای جهت برآوردن خواسته های دنیایی و آخرتی او 
است , به گونه ای که از رهگذر آن , انسانیت بتواند به جایگاه نمونه و 
سعادتمندانه حیات بشری ارتقا یابد , همان سان که امام امیرالمومنین 
علیه السلامافاق آن را سم فرموده و در این چشم انداز به تصویر کشیده 
است: «اعلموا با الله, ان امین ذهبوا بعاجل الذنیا واجل الاخره , 

قشار کوا| هل الُنا فی ذُنیاهم , ولم بُشار کوا أَهلِ الگنیا فی آخرّتهم : 
سَکتوا الکٌنیا با بأفصَل ما شکتت , وأکلوها, یافضَل ما أکلت , قحخظوا من الدنیا 
نها عطی به آلنت ون 2 واکدوا متا ما اعد دم الجبابره 
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المْتَکبُرونَ , از نم انقلبوا نها بالژاد المتام وَالمتجر الژایح (1) : ای بندگان 
خدا! 4 تقواپیشگان هم در این ِ تود کر و هه در کات اند 
آخرت سود برند . با اهل دنیا در دنیاتان شریک شدند , در حالی که اهل دنیا 
در آخرت آنان شریک نشدند . در دنیا در بهترین مسکن ها سکنا گزیدند و 
از تهترین خوراکی. ها عتناول کردند : از دنیا بهره بردتد آن.شان که اهل ناز و 
نعمت بهره مند شدند ۰ ار 
خودکامه کام گرفتند نکسا رنه ی که آان وا شعتضو رسانه و 
با تجارتی سودبخش ؛ , از این دنیا گذشتند» . در نگاه اسلام , جهان بینی 
ماذی نمی تواند به نیازهای واقعی انسان پاسخ گوید , هر چند که صدها 
شاخص دیگر را به شاخص های توسعه بیفزاید ؛ این نوع نگرش قادر نیست 
خاسه. انشا نی را نم فله مطاویسی‌برهمون کرد مرت برای دستیابی 
با هه ای رای او راز میم وس ی رای ور 
که بر پایه شناخت واقعی انسان و درک نیازهای فطری او استوار است . 
در پرتو این نگرش , ویژگی نخست توسعه اسلامی , فراگیری و شمول آن 
در دایره همه ابعاد حیات است . دیگر اجزای این بنا نیز بر همین پایه 
استوارند و باز گشت دیگر ویژگی های توسعه اسلامی نیز به همین ویژگی 
است . به همان اندازه که در ادبیات اقتصادی معاصر . توسعه دارای 
مفهومی محدود است و میان دیوارهای نیازهای مادذی ۷ جای می گیرد 
, در جهان بینی اسلامی , افقی گسترده دارد و با نیازهای فراگیر و نامحدود 
انسان سازگار است . 


رده 10 
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2 هدف توسعه 


2 هدف توسعههرگاه توسعه را در چهارچوب تعریف متداول ارزیابی کنیم , 
درمی یابیم که هدف اسلام از تن اقتصادی با هدف یت در نگرش 
ماذی متفاوت است . در منظومه تمدن مادی , توسعه مادّی الگویی است 
ایده آل و نهایتی مطلوب که انسان در جست وجوی آن است . بر پایه اين 
تصوّر و با بهره گیری از دستگاه های عظیم تبلیغاتی , کشورهای پیشر فته 
از رهگذر توسعه اقتصادی , توانسته اند این گونه وانمود کنند که الگوی 
زندگی و شیوه انسانی آنان ز از کیکز علت ها بر چا ععیارهای ری 
سازگارتر است . وقتی همه امور در یک چیز به نام هدف تمرکز می یابد , 
طبیعی است که آن هدف مرکز ثقل همه ارزش ها و آرمان ها گردد و 
مرکزی شود برای جذب همه تلاش ها و رویکردها . اين , همان جایگاهی 
است که توسعه اقتصادی در عصر جدید یافته است . در سال های پس از 
جنگ دوم جهانی که گفت و گوی جدّی درباره دو مقوله پیشرفت و واپس 
شاند نت پیش تن مجموعه کشورهای جهان سوم به سوی توسعه 
اقتصادی جهان غرب به مثابه الگوی عالی و چهارچوب نمونه و مطلوب 
روی اوردند , در آن مرحله , این رویکرد به قالبی فکری تبدیل شد که 
افکار بسیاری از متفکران جهان سوم را به محور توسعه اقتصادی و 
ضرورت ایجاد تحوّل در دو زمینه فرهنگی و اجتماعی به منظور دستیابی به 
رشد اقتصادی , سوق داد (1) . 


- .البّه بسیاری از متفکّران کشورهای پیشرفته دریافته اند که این فرهنگ 
یم است + زیا زان های عظم انسانی و محیطی را که یچه فرهگ 
مای و غلبه رشد اقتصادی است , لمس کرده اند. با اين حال , همین 
شیوم تفکر همچنان فضای فکری بيیشینه کشورهای ص مانده را انباشته 
فآ ها سای تست 
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3 . نظام های توسعه و راهبردهای آن ها 


اما در تمذن اسلامی , توسعه اقتصادی هدف برتر نیست . در اين تمدن , 
هدف آن است که همه استعدادهای انسانی شکوفا گردد و نهفته های او 
هویدا| شود ت به سوی کمال مطلق راه برد و به سعادت ابدی و پایدار 
دست یابد . توسعه اقتصادی , تنها مقذمه ای برای رسیدن به همین هدف 
است . با همین رویکرد است که اسلام , جامعه انسانی را نیازمند تحقق 
رفاه فراگیر و ارتقا یافتن به کمال مطلق می داند تا در کنار شاخصه های 
ماذی و دنیایی , همچون درامد ناخالص ملی , سرانه اموزش , دستیابی به 
امکانات گوناگون زندگی , آزادي انتخاب , مشارکت سیاسی , و همانند آن 
و ی ی 
همچون ایمان و اخلاق و اعمال صالح متجلی می شوند , نیز عنایت ورزد. 


3 . نظام های توسعه و راهبردهای_ آن هاهمه می دانیم که نظام های 
توسعه در جهان معاصر و راهبردهای آن ها , به دو طرز تفکر سرمایه داری 
و شت‌تیتبالیزم باز فن. کردند : مکتب سرمایه دای بر آن است. که بر فراری 
نظام بازار , برترین طریق دستیابی به این هدف است , در حالی که 
سوسیالیزم تصمیمات خود در این زمینه را بر مبنای شیوه برنامه ریزی 
وا رم ی را 
بدین گونه , نمی توان از اجماع دانشوران و کارشناسان اقتصادی در ز مینه 
نظام های توسعه اقتصادی و راهبردهای آن ها سخن گفت (1) . 


۰ .اقتصاددانان , به حسب وابستگی فکری و گرایش خود به یکی از این 
دو ِِ موجود , به راه حل های گوناگونی روی آورده اند. دیدگاهی که 
مشکل اصلی را کمبود منابع و سرمایه گذاری می داند و هدف را افزایش 
درامد ملی می شمارد , پناه بردن به سیستم های مالی , اقتصاد ازاد , 
صنعتی سازی , و همانند ان ها را پيشنهاد می کند. دز برابر + ذیدگاهی که 
فقر و تبعیض و نبود عدالت در توزیع را مشکلات اصلی اقتصادی برمی 
شمارد , راهبردهای دیگری را برمی گزیند؛ همچون : بازنگری در توزیع 
ی ی . بدین سان , به حسب خاستگاه های 
فکری گزینه ها و اولویت گذاری های این دو گروه نیز متفاوت هستند. 
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یک . نقش ارزش های معنوی در توسعه اقتصادی 


مسلّم است که اسلام دستاوردهای فکری اقتصاددانان معاصر را که مبتنی 
بر یکی از دو طرز تفکر حاکم , سرمایه داری و سوسیالیزم , است ,؛ نه به 
طور مطلق رد می کند و نه مطلقا می پذیرد . هرگز چنین نیست ؛ 
کارنتاسان اقتضاد اسلاعی تفه ارات مت هرک زاین دوتظام 
یاو هه اه ها 
که برنامه ریزی مذکور در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام و برخاسته از 
رویکرد اقتصادی در اسلام باشد . اگر اين برنامه ریزی سامان یابد , گامی 
بس بزرگ برداشته می شود که خدمتی است سترگ به جامعه اسلامی و 
به طور واقعی سیب ترویج فرهنگ اسلامی در سطح جهان می شود ۰ در 
پرتو اموزه های اسلامی , این نظام و راهبردهایش دارای سه ویژگی 
هستند : 


یک . نقش ارزش های معنوی در توسعه اقتصادیپیش از بیان هرگونه 
توضیح درباره نقش امور معنوی در توسعه اقتصادی , اشاره به این نکته 
ضرورت دارد که در چهارچوب جهان بینی اسلامی , اعتقاد به تاثیر معنویات 
در اقتصاد , مترادف با نفی سبب های ماذی نیست و از نقش این سبب ها 
سِ" اقتصاد نمی کاهد . مقصود [ است که اسلام , افزون بر عوامل ماذی 
موثر در توسعه , به عواملی دیگر نیز ایمان دارد که در توسعه موْثرند , اما 
ناشناخته مانده اند . 


ص: 27 


به بیان دیگر , اسلام این شش رکن هت اقتصادی را باور دارد : دانش , 
مدیریت , کار , تنظیم بازار , ائکا به الگوی مصرف صحیح و مناسب , و 
برنامه زیزی هدفمند و درست دولت " همچنین اسلام اعتقاد دارد که باید 
تلاتن کر رامع تاخالض ملی افزایش‌ساه مشطع مه اند ال روو : 
نیز تنظیم برنامه هایی برای کاستن از میزان فقر و تعدیل ثروت در جامعه 
را ترغیب می کند . با ای 1 ن همه , اسلام معتقد است که باورهای درست 
دینی , اخلاق نیکو , و اعمال صالح نیز در توسعه اقتصادی نقش دارند . (1) 
اين همان مفهوم حقیقی قائل بودن به نقش ایمان و معنویات در اقتصاد از 
دیدگاه اسلام است که هرگز مرادف با نادیده انگاشتن عوامل مادی و 
طییعی نیپست . قرآن به همین حقیقت اشاره دارد و تصریح می کند: دو له 
ان هل القری عءَامَنوا و انوا لفَتختا غلیهم بکت من السَمَاء و الأرْض». «و 
اگر مردم آبادی ها ایمان آورده و پرهیزگاری کرده 0 برکت ها 
۱ 

ز‌ 


1- .بنگرید به . ص503 (اصول توسعه). 


ص: 298 


دو . تکامل معنوی از درون توسعه مادٌی 

آسمان و زمین بر آنان می گشادیم.» (1) «۱ ی | 12 کم اه کات عَفْارا * 
رل السْماء علیکم مَدْرارّا * و بُمَددکم یامَو ‏ و بنین و یَجْعل لکم جنت و 
یَجْعَل لک آنهرَا». «از پروردگارتان آمرزش بخوآهید؛ که او همواره آمرزگار 
است * تا آسمان را بر شما بارنده فرستد * و شما را به مال ها و پسران 
یاری کند و به شما بوستان ها دهد و برایتان جمت ضا :مدید آورد .» (2) 
کف ۱ ی اه و 
سازنده و پایدار در جامعه استوار نخواهد شد , مگر آن گاه که با ارزش 
های اعتقادی و اخلاقی و علمی همراه گردد . در غیر این صورت , آفات 
توسعه , جامعه را , نف لره. در آور وم ار کان ان | اسیب خواهد رد ۰ ۱3۱ 


۳ 


. تکامل معنوی از درون توسعه مادینکته دیگر که بسیار اهمیت دارد , 
ات ار 
اقتضادی اثر می نهند : بلکه عکس آن تیز ضادق است . از لحاظ اصولی : 
در روشمندی اسلامي تکامل انسان و اجتماع , هیچگونه جدایی میان تکامل 
معنوی و توسعه اقتصادی وجود ندارد ؛ بلکه توسعه ماذی از بطن تکامل 
معنوی شکوفا می گردد و خط سیر تکامل معنوی نیز از میانه توسعه مادّی 
عبور می کند . قرآن کریم تأکید می کند که هرگاه ایمان در جامعه استقرار 
یابد و ارکانش استوار گردد , برکت ها بر انسان فرو می بارد و زمین 


1- .سوره اعراف , آیه 96 
2- .سوره لو ج ؛ ابه 10 1 
3- .بنگرید به: ص 861 (افت های توسعه). 


ص: 20 


آن گاه که وجود انسان از خیر سرشار می گردد و جامعه در رفاه و آسایش 
اقتصادی افزون بر تصوّر , به سر می برد . منون اسلامی آکنده از گفتار 
درباره نقش مثبت خصلت های پسندیده (1) و عواملی همچون آمرزش 
خواهی , نماز , حح , و دعا (2) در ایجاد رفاه مادی و برقراری توسعه 
اقتصادی اند , در حالی که این امور در دایره ارزش های معنوی جای دارند 
. از دیگر سو , می نگریم که اسلام رفاه اقتصادی را یاور تقوا و افزاینده 
اجر معنوی می داند ؛ همان گونه که از اين منظر , رفاه ا تا 
ها ۱ 
جهت است که اسلام ارزشی بالا برای فقالیت سالم اقتصادی قائل است , 
تا آن جا که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است: «العبادة 
عَسَرة اجزاء , یسعة اجزاء فی طلب الحلال (4) اه 
ه بخش آن , جُستن روزی حلال است» . این سخن , از حقیقتی پرده 
برمی دارد که اشکارا می گوید: هرگاه اهداف اقتصادی در مسیری صحیح 
تنظیم گردند و سازندگی انسان را نشانه روند , اهداف معنوی او هم تا 
دی نالا تامین‌فت کروته . از همین اشاره که به نقش ارزش ها در توسعه 
شد . می توان دریافت که نبود ارزش ها , در وایس ماندگی و دست نیافتن 
به توسعه نقشی سلبی دارد . در کوتاه سخن , از منظر اسلام , عواملی 
علاوه بر موانع و دشواری های ماذی , به عقب ماندگی می انجامند . 
باورهای نادرست , اخلاق ناسالم , و اعمال ناشایست 


1- کر با به: ص 627 (اصول اخلاقی). 
2- با کرد به. ص 5 67 (اصول عبادی). 
او مرت رو 


ص: 30 
تیه تامیخ تباتهای ای فیاز مدا 


بخش های چهارم و پنجم این کتاب به همین مبحت خواهند پرداخت در 
مجموع عوامل عقب ماندگی و آفتِ دستیابی به توسعه اند . پس همان 
گونه که توسعه در تکامل معنوی تقشن.دارد ۶ عککشن. ان تیز ضادی. استنت:و 
عقب ماندگی احیانا در انحطاط معنوی ريیشه دارد . 


تیه امین شا ها اصلی با وان کر اه اساس اند رفش سو اه 
اسلامی در توسعه همه جانبه را عملی کند , فقر از اجتماع بشری رخت بر 
می بندد و ریشه کن می شود . اين همان تصوير تابناکی است که پیشوایان 
و رهبران اسلام در سایه توسعه نوید داده شده , برای روزی از روزهای 
بشر ترسیم کرده اند . اری ؛ در اجتماع موعود اسلامی , انسان در جست و 
جوی نیازمندی برمی اید تا به وی کمک کند , اما او را نمی یابد . (1) امّا 
ضمن انتظار کشیدن برای رسیدن جامعه به چنان سطحی , یکی از اهداف 
اقتصاد اسلامی , تامین نیازهای اساسی نیازمندان و محتاجان است , به 
گونه ای که از طریق آن , هر یک از افراد جامعه به زندگی کرامت مندانه 
ای دست یابد . اين مهم , نه تنها یکی از اهداف اقتصادی است , بلکه از 
عناضر. اضلن در فر ایند تونسنعهبه شمار می ید . در دیدگاه اسلامی آکز. 
مردم به ادای حقوق مالی خود بپردازند , (2) نیاز همه نیازمندان می 
شود , تا آن جا که دیگر فقیری باقی نمي ماند . امام صادق علیه السلامبه 
همین مطلب اشاره فرموده است: «لو أخرَج الثاسخ کاح آموالهم ما احتاج 
خر ( 3 


[- رن به : ص 25 1 (توسعه نوید داده شده در اسلام). 


2 .بنگرید به:* ض 609 (یرداخت نکردن حقوق و واشن ماتد کی) 
3- .بنگرید به : ح 1364 . 


ص: 31 


اگر مردم زکات اموالشان را بیردازند , هیچ کس نیا زمند نخواهد بود» . 
همین حقیقت با مضامینی دیگر در بیان دیگر آن بزرگوار به چشم می 
خورد: « و اِنّ الا ما افتقروا ولا احتاجُوا وّلا جاعوا ولا روا الا بدنوب 
الاغنیاء (1) ؛ همانا مردم به فقر و احتیاج و گرسنگی و برهنگی دچار نشده 
اند , مگر از رهگذر گناهان روتمندان» ۰ در این میان , سخنی دیگر از امام 
امپرالممنین_ علیه السلام به چیشم می خورد که در آن آمده است: ان 
ال سبحاتة قَرّض فی آموال الاغنیاء آقوات الفقراء , قما جاع قَقیر الا بما 
مَتَع به غو , واللة تعالی سایئلّْم غعن ذلک (2) ؛ همان خداوند سبحان , 
خوراک فقیران را در دارایی ثروتمندان واجب فرموده است . پس هیچ 
ققیری کرسته. نمانده , مکر نبه دلیل ان که تروتمندی از خقو اه بهره مند 
شده ؛ و خداوند والا ایشان را بدین جهت بازخواست خواهد کرد» . می 
توان گفت که این اچادیث , خود , برگرفته از سخن پیامبرند که فرمود: 1" 
عم اللةْ أنْ رکاة الأغنیاء لا تكفي الفْقراء لأخرج من عبر رّکاتهم ما بُقوبهم, 
فاذا جاع القَقراء قبظلم الأغنیاء له (3) ؛ اگر خداوند می دانست که زکاتِ 
ثروتمندان پاسخگوی نیاز فقیران نیست , از غیرٍ زکات آنان به تا طیزد نیاز 
ایشان می پرداخت . پس اگر فقیران گرسنه مانند , به دلیل ستم 
ثروتمندان به ایشان است» . 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه , ج 2 ص 4, ح 6. 
٩‏ 


ص: 322 


در پي , چند روایت دیگر می آید که دلالت می کند ادای حقوق مالی , علاوه 
بر تامنو: نیازهای نیازمندان 4 ابزار, 0« اقتصادی پیز هست . از رسول 
خدا| روایت شده است: « |ذ] آزدت آن پثری مالک قر که (1) 1 خواستی 
مالت افزون گردد , زکات آن را بپرداز» . از امام علی علیه السلام نقل 
شده است: «قرَض اللّْ ... وَالرَكاة تسبیبا للدزق (2) ؛ خداوند زکات را 
واجب فر موده است .. ۳ زمینه ساز افزايش روزی باشد» . از امام 
موسی کاظم علیه السلام همچنین روایت کرده اند: «اِّ اللّة عز و جل 
وضع الرکاح قوتا للفقراء 1 وتوفیر | افذالکم ۱ (3) ؛ همأنا خداوند زکات را 
خوراک فقیران و مایه افزایش دارایی شما قرار داده است» . به عکس , 

در اسلام , تامین نکردن نیازهای نیازمندان از موانع اساسی در مسیر 
توسعه اقتصادی و شکوفایی معیشتی تلقّی می شود . از پیامبر صلی الله 
علیه و آله روایت شده ابهت: «ذا متعُوا الرَکاة مَتَعتِ الأْرض بَرکتها ین 
الرّرع والتمار والمعادن کلها (4) * هر گاه مردم 0 نپردازند , زمین 
بر کت های خود در همجون. کشت و مبوه: و :معون. را , یکسره , از ایشان باز 


می دارد» ۰ 


1- .بحار الأنوار , جح 85 , ص 164 , ح 12. 
2- .بنگرید به : ح 1360 . 
3- .بنگرید به : ح 1365 . 
4- .بنگرید به : ح 1031 . 


ص: 33 
چهار . حفظ توازن محیط 


چهار . حفظ توازن محیطدر برخی_ از متون اسلامی , توسعه اقتصادی در 
خلال مفاهیمی چون «برکت های آسمان و زمین» (1) , «باغ ها و جوی 
ها»(2) , و «آبادانی زمین»(3) بیان شده است . ممکن است یکی از 
مدلول های این عبارات ده آن باشد که حفظ توازن محیط از برجسته ترین 
ویژگی های فرایند توسعه در اسلام است . در اسلام , به درختکاری و آباد 
سازی زمین و کاشت درخت بسیار اهمیّت داده شده , تا آن جا که از پیامپر 
صلی الله علیه و آله روایت گشته است: «ن قاقت السّاعَهٌ وفی ید آحدکم 
قسیلة, فان استطاع آن لا یِقوم حثّی بغرسها قلیغرسها (4) : هر گاه , یکی 
از شما را هنگامه قیامت فرا رسد و در دستش قلمه درختی باشد , اگر 
برایش ممکن است , پیش از برخاستن ز اند ان اکن ین اسان ز شور 
دیدگاه اسلامی , هر گونه عمل منتهی به تخریب محیط و زیان ژزننده به 
تداوم و شکوفایی توسعه و اسیب رسان به سلامت انسان , در مسیر 
توسعه و نظام های ان , مردود شمرده شده است (<) . 


[- ,«و اگر مردم آبادی ها ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند , هر آینه 
برکت ها از اسضان و زمین بر آنان می گشادیم»(سوره اعراف ۳ 96). 
2- .تا آشتمار. ر بر شما بارنده فرستد * و شما را به مال ها و پسران 
اری کند و به ما بوستان ها دهد و تن جوی ها پدید اورد» (سوره 
, آیه 11 و 12). 
گ .بنگرید به: دانش نامه امیرالمومنین , ج 4 , سیاست های اقتصادی , ص 
31 «آبادانی شهرها». 
4- .میزان الحکمه مج 0 بر ص 2671 ,2 9140 ؛ کنز العمال , ج 3 , ص 
992 9056 . نیز بنگرید به: میزان الحکمه , «شجر زرع». 
سر انا ده ال مس تست که اوم. این تا هر رخعین :۱ 
منحصر نیست . برای مثال ,. اسلام , زیاده روی در مصرف منابع طبیعی را 
مصداق اسراف و ضایع ساختن ثروت دانسته و از آن بسیار نهی فرموده , 
همان گونه که هر نوع بهره وری از منابع طبیعی را که به تخریب محیط و 
آوستت رسانی به سلامت انسان بینجامد ۰ بر طبق قاعده «لا ضرر > » 


ص: 
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ص: 35 

بخش یکم : پیشرفت اقتصادی 

زاره 

بخش اول: پیشرفت اقتصادیفصل یکم: اهمیت پیشرفت اقتصادیفصل دوم: 
برکت های پیشرفت اقتصادیفصل سوم : وایس ماندگی اقتصادیفصل 


چهارم : زیان های واپس ماندگی اقتصادیفصل پنجم: توسعه نوید داده شده 


ص: 3206 


الفصل الاوّل: هه التقدم الاقتصادی1 / 1سَعادخ الذٌنیا وّالاخزهالکتاب 
:«قن کان رید توا الکیا فعنة الله توا الگبا و اجه و کان اللهٌ سمیقا 
بتصیرّا . (1) » 


اللعیم * و لو هم | قَامُوا النوراه و الاءنچ 1 و ما هم من [ 

نا 0 ‌ءِ مدا ن‌ ۳۳ ۳۹ س‌ - 
من قَوَقَهمٌ و من تخت ارجْلهم منم امه مَفْتَصده و کنیژ مهم ساء ما 
یُعمَلون .۰ (2) » 


و هل اْفری عَامئوا وا َو تخت عنهم ترگت من السعاء و از 


قال 89 ۳ 
«قالَ مُوسی قَوّمه اسْتعیئواً اللّه و اضیژ شیزوا 3 از له رها من تا 
عناوم ۶ | اعفیه اا یم ۰ (4) > 


- .النساء : 134 . 
2 المانده :5 0 
- .الاعراف : 96 . 


- .الأعراف : 128 . 


ص: 327 
فصل یکم : اهمیت پیشرفت اقتصادی 


1 1 خوشبختی دنیا و آخرت 


فصل یکم: اهمیت پیشرفت اقتصادی 1 / 1خوشبختی دنیا و آخرتقرآن («هر 
که پاداش این جهان خواهد , پس [بداند که ] پاداش این جهان و ان جهان 


«و اگر اهل کتاب ایمان آورند و پرهیزگار شوند. هر آینه ندی هاشان را از 
آنها بزداییم و آنان را به بهشت های پرنعمت درآوریم * و اگر آنان تورات و 
انجیل و آنچهٍ را که از پروردگارشان به سوی ایشان فرود آمتور ترا فی 
داشتند , هر آینه از بالای یت 


«و اگرٍ مردم آبادی ها ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند , هر آینه برکت 
ها از آسمان و زمین بر آنان می گشادیم : ولیکن [پیام ها و نشانه های ما 
را] دروغ شمردند . بسن آنها را به. سزای آنچه می ۳ , گرفتار 
ساختیم.» 


«موسی قوم خود را گفت: «از خدا پاری بخواهید و شکیبایی ورزید؛ که 


زمین از آنِ خدا است , آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد , به 
فیراعت دهد , و سرانجام [نیک ] پرهیز گاران را است».» 


1 


ع‌ 
ده و لا یرهق وَجُوهَهُم قتر و لا ذلةٌ اولءک 
(1) » 


۱ 2 


ین احسَئوا الخسْتی و زبا 

صَحَبّ الجنّه هم فیها حلدُون . 
۳ 0 و " و 

«و بقوّم استففژوا ریم تم توبواً له یرس السَماء علیکم هدارا و يم 

لی فوَتکمٌ و لا تولقاً مُجْرِمینَ . (2) » 

-‌ تن 

قیل لذین الق 


ات 


«و ق قَاً مَاداً رل ۶ کم الوا ۶ حَیرّا 1 اب ۱۳ فی قذه الکئبا 
حسَتَه و لداز الأخره فد و ل دار 2 الختقین ۱ , (3) » 
ع‌ 

«مَن عم صلکا من ذکر اق, آنتی و هو قلثحیینة < طیبهٌ و 
جیهم ارهم یهن ما گائواعملُون . (2) » 

ی ۲۳ لَ ۶۰ ۳ 7 ۳ 3 2 
«و ابتغ فیما ءاتک اللة الذار الاخجرة ق لا تنسن تصیبک من الذییا و اخسن کم 
احسَن اللة الیک و لا تبغ الفساد فی الاض ان اللة لا یجب المفسدین ۰ (5) 
دا 


الحدیت :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اصلحوا دُنیاکم ۰ واعقلوا 
لاخرتِکم ؛ قاتکم تموتون عدا ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله:لا تسوا ادا ؛ قیعمت مَطیّهْ المُوّین ؛ ققلیها یلع 


الحیر , وبها بنجو من السَدٌّ . له (ذا قال الب : لعن ال اجنیا , قالتِ الذنی 
: عم اللَه آعصانا لربه ۰ (7) 


1 هنن 26 . 
2 .هود : 52 . 
3- .النحل : 30 . 
4- .النحل : 97 . 
5- .القصص 77 
- . آعلام الدین سل ها 2 5 عن آبی موسی الأشعری , ارشاد القلوب : 176 عن 
علیخ علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : 77 / 178 / 10 وراجع ربیع 
الابرار : 66/1 و 67 . 


ص: 39 


«برای کسانی که نیکویی کردند . [پاداشی] نیکوتر باشد و فزونی ای؛ و 
وخسبارشان را کرد یره آکاهان [ء خوارق نپوشاند : ابتانند اهل بهشت که 
در آن جاویدان باشند .» 


«و ای قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهید؛ آن گاه , به او با زگردید , 
تا باران را بر شما پیایی و فراوان فرستد و نیرویی بر نیروتان بیفزاید؛ و 
بزهکارانه پشت مکنید و روی مگردانید .» 


«و به کسانی که پرهی ززگاری کردند , گفته شود: «پروردگار شما چه چیز 
فرستاده است؟» گویند : «خیر را»؛ برای کسانی که نیکی کردند , در این 
جهان ننکیم است و همان سرای وایسین بهتر است و به راستی ۰ نیکو 


«هر کس , از مرد و زن , که کاری شایسته کند , در حالی که مقمن باشد , 


هر اینه او را به زندگانی پاک و خوشی زنده بداریم؛ و مزدشان را بر پایه 
نیکوترین کاری که می کردند , پاداش دهیم .» 


«و در آنچه خدا به تو داده است , سرای وایسین را بجوی و بهره خویش را 
از دنیا فراموش مکن و نیکی کن , چنان که خدا به تو نیکی کرده؛ و در 
زمین تباهکاری مجوی؛ که خدا| تباهکاران را دوست ندارد .» 

حدیثت :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:دنیای خویش را به سامان آورید و 
برای اخرت خود کار کنید ؛ زیرا فردا خواهید مرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:دنیا را دشنام مدهید که نیکو مرکبی است 
برای موّمن ؛ سوار بر آن به خیر دست می یابد و با ان از شر رهایی می 
جوید . همانا هرگاه بنده ای بگوید : «خداوند دنیا را لعنت کناد » , دنیا هم 
می گوید : «خداوند از میان ما کسی را لعنت کناد که در برابر پروردگارش 
سرکش تر است» . 


ص: 40 


ی تست در رد تیاو 
رضاء زبه . ولذا قال العَبدٌ : قح ال الذنیا , قالتِ الذنیا : قح ال آعصانا 
لربه . (1) 


9 للطوسی, عن آبو برده الأسلمیْ عن آبیه :کان سول الله صلی الله 

و آلهاذا صِلّی الْصَیح رقع صوتة حنی بسمع اصحابة پقول : «ا 
0 الذی جَعَلتَة لی عصمه» تلا مَرّاتِ ؛ «الَهْمَ آصلح لی ذنیای 
التی جعلت فیها معاشی» تلات هَژاتِ ؛ «اللَهمّ آصلح لی آخرّتی التی جة 


[لیها قرجعی» ئلات مَراتِ ؛ «الهمْ اي اعودٌ برضاک من سَخطک , وأعود 
بقفوک من نقمیک» کلات مات ؛ «اللْةَ ای آعودٌ یک منک , لا مانع لما 

اعصایرت اک نا ار )2( 
الامام علین علیه السلام فی کتابه الی مُحَمّدٍ بنِ آبی بکر وآهل مصر : 
لیم بتقوی ال ها تججخ من لکیس ما لا مجفع رها رولدرگ با یت 
الخیر ما لابُدرک پقیرها : من بر الدْنبا وخیر الاچه , قال ال عز و جل : « 
حستوا فی هذه الذئیا 


و قیل للذین الوا ماد آنرل ربکم قالوا حَیَرّا للذین آش و الک 
حسته و لدار الأْخره خر و لنغم داز ۳ 3(۰) » اعلموا یا عباة ال أن 
لین تعقل تلا من الاب اقا یحبرٍ ( الذنیا) قِنَ ال ۵ اد بععات خن 

؛ قالّ اه سُبحاتة لابراهیم : «و عایْته أَجْرَهْ في الكنبا و اه فی الاح 
لین السلجه ,۰( » قَمن عمل له تعالی آعطاخ أجرَة فی الذنیا والاخرو , 


وکفاة الفهم قیهما ۰ وقد  ِ‏ و جل : «تیتاد الذین توا افو اک 
للذین أمسئوا فی قذه الکبا حسته حسّتة 5 اض, الله وسعه انا وفن الک ون 


رفم یقت جاب: (2) > قم طف ال في الکنیا لم حابيبهم یه فی 
و . قال ال عز و جل : «للذین أحسئوا الَحْشتی و زیاده . (6) « 
قالخسنی هی اجه . والرّیادة هی الذنیا . ( وامّا لِحَیر الاخرم ) قَاِنَ ِ 
و جل یُکفَرٌ یل حست هه : فا الله عر و جل : «اِنّ الحستت یذ 
السَاتِ د لک ذکُری لا کین (2]) » خی آذا کان توم القيامه خستت لَهُم 
حسنائهم , تم أعطاهم بکل واجده عشت آمنالها (لی سبعمائه ضعف ؛ فال 
له عز و جل : «جرآغش زک عطاءٌ جسابا , (8) » وقال : «اوّلّءک هم 
جَرَاء الصعّف بما عملوا و هم فی الْغْرُّقَتِ عءامِتّون . (9) » فارغیوا فی هذا 
رحمَكمْ اللَه اعملوا له وتحاضوا علیه , واعلموا یا عباد الله, أّ الَتَفینِ 
حازوا عاجل الخیر ۳ تفت اهل الذنیا فی ِ« , ولم یشا کم هل 


عم 


او" ت 


1 


الذنیا فی آخزتهم ؛ ام ال من الذْنیا ما کفاهم ویه عنام ؛ قال اللة عَذّ 
سفغ: « فْل مَنٍ حَرَم زيته اللّه التی أخْرج لعبادو و الطینت من الررق,فْل 
هی للذین عامَئوا فی الْحیَوه الا حالِصَة بَوْمّ القیَمه کد لک افطل لأْیت 
لقَوّم یَقْلَمُون . (10) » سَکنوا الكنیا بافَل ۳ شکتت واگلوها بأفجّل ما 
آکلت ؛ شاکوا اهل لیا فی شم كِِِ 0 طیباتِ ۰ 
أفصَل ما 9 , وتروجوا ج من آفضل 8 یِترَوجون , 90 من أفصَل ما 
پر کبون: ۲ اصایوا لدع البیا جع أهل الْنیا , وقم غدا جیرانْ ال : , یعون 
یه قتعطیهم ما توغ , ولا ی هم دعوه , ولا بصن هم تصیباً من الله . 
قالی هذا یا عباد اللّه تشتاق الیه من کان له عَقل , ویعمل له بتقوی ال , 

ولا حول ولا قُعْ الا بالله . (11) 


1+ الفستذرک علی الضعیحین. ۶ 4/ 348 7870 الفردونن 1 26974 ۶ 
4 ولیس فیه ذیله وکلاهما عن طارق , کنز العقال : 3 / 239 / 6341 


2 .الأمالی للطوسی : 158 / 265 وراجع سنن النسائی : 3 / 73 . 

3- .النحل : 30 . 

4- .العنکیوت : 27 . 

6- .یونس :۰ 26 . 

7- .هود: 114 . 

8- .النبا: 36 . 

0- .سیا 0 

0- .الأعراف : 32 . 

1- .الأمالی للمفید : 261 / 3 , الأمالی للطوسی : 25 / 31 کلاهما عن 
آبی |اسحاق الهمدانی , بحار الأنوار : 33 / 543 1 720 وج 77 / 386 / 
1 وراجع الغارات : 1 / 234 . 


ص: 1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:نیکو خانه ای است دنیا کسی را که برای 
آخز تسشن ات ان توشه برگیرد تا پروردگارش را خشنود کند ؛ و بد خانه ای 
افتت. کننن. زا .که از ..آخرت بازتن. بارد وق تن زا از -ختتتودی 
پروردگارش کوتاه سازد . هرگاه بنده ای بگوید: «خداوند دنیا را رسوا 
کناد !» , دنیا هم می گوید: «خداوند از میان ما کسی را رسوا کناد که در 
برابر پروردگارش سرکش تر است» . 


اخالن توت از انویرده اشلفی ازدرسسن دبيامین حدااصضلی الله:غلیم و اله 
هرگاه نماز صبح می گزارد , با صدایی بلند چنان که پارانش بشنوند سه بار 
فد کف «بار خدایا ! دین مرا برایم به سامان اور ؛ همان را که مایه پناه 
من اجه او بسن سب هی ت بان حدای دنا ی مرا بسا مان 
اور ؛ همان را که مایه زندگانی من قرار داده ای» . و سه بار هم می 
گفت: «بار خدایا ! آخرت مرا سامان بخش ؛ همان را که بازگشتم را به 
سوی آن مقر فرموده ای» . سپس سه بار می گفت: «بار خدایا ! ۱ 
ق ۱ لا ۱ رک ۳9 ۱ 
بار می گفت: «بار خدایا ! من از تو به تو پناه می جویم ؛ بخششت را 
بازدارنده ای نیست و انچه را منع فرموده ای بخشنده ای نیست ؛ و ان را 
که تو بی نیاز و بهره مندش ساخته ای , بهره دیگر سود نمی بخشد» . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به محمّد بن ابی بکر و مصریان : بر 
شما باد تقوای خدا پیشه کردن ؛ که تقوا چندان خیر گرد می آورد که جز 
آن , چیزی چنین نمی کند "وبا ان «چندان شیر دیا و آخرت فرادست می 
اب کفر با و ان ۸ نمی ایو اند یمود انیت ده نم. کسانن که 
پرهیزگاری کردند , گفته شود : «پروردگار شما چه چیز فرستاده است؟» 
گویند : «خیر را» ؛ برای کسانی که نیکی کردند , در اين جهان نیکی است 
ها یواست متیر ات هه ما کات وا 
پرهی ززگاران» . ای بندگان خدا ! بدانید که همانا مومن برای دستیابی به سه 
گونه پاداش کار می کند ؛ يا برای خیر دنیا . که خداوند به پاس عملش , د 

دنیایش او را پاداش می بخشد . خداوند سبحان در حق ابراهیم فرمود : «و 
در اين جهان , پاداش او را بدادیم و همانا او در جهان دیگر , از نیکان و 
شایستکان است» . پس هر که برای خدای تعالی کار کند , خداوند پاداش 
او را در دنیا و آخرت عطا می کند و هم در دنیا و هم در آخرت , نیاز او را 
تامین.فی کند : خداوند: فر موده است : <«ای شدکان. من که انمان آوردم اید ۱ 


ان بوفن کار خویش پروا کنید ۰ برای انان که نیکی کرده اند , در این جهان 
پاداش نیکو است . و زمین خدا فراخ است . همانا به شکیبایان مزدشان را 
تمام و بی شمار می دهند» : پس آنچه را خداوند در دنیا به ایشان عطا 
فرموده , در آخرت محاسبه نخواهد کرد . خدا فرموده است: «برای 
کسانی که نیکویی کردند , [یاداشی آنیکوتر باشد و فزونی ای» . در این جا 
, مراد از پاداش نیکوتر , بهشت است و منظور از فزونی , [نعمتِ آدنیا ۰ و 
گاه موّمن برای خیر آخرت کار می کند . در این حال , خذاوند با هر کار نیک 
ب کار بدی را می پوشاند . خدا فرموده است: «همانا خوبی ها , بدی ها را 
از میان می برد . اين یادکردی است برای یاداوران» . و این . چنان است 
که در روز قیامت , کارهای نیکشان برای ایشان محاسبه می شود و آن گاه 
, خداوند در برابر هر کار نیک , از ده تا هفتصد برابر پاداش به آنان عطا 
می فرماید . خدای فرموده است: «پاداشی است از پروردگارت 
بخششی حساب شده» . و نیز فرموده: «اینانند که بدانچه کردند , پاداشی 
دق کندان. دارند چ-انشان در کوسی های بات تهشت: ۰ آیمن .و انتتوده 
باشند» . پس ای شما که خداوند مهرتان ورزد » در این پاداش رغبت ورزید 
و برای آن بکوشید و بدان ترغیب کنید . ای بندگان خدا! بدانید که 
تقواپیشگان به خیر دنیا و آخرت دست یافتند ؛ در دنیای دنیاداران شریک 
گشتند , ولن دنیاداران دز آخرت. اینشان. شریک تشدند , خداوند از-‌دنيا ؛ 
انچه ایشان را کفایت کرد و بی نیاز ساخت , برایشان مباح فرمود . خدای 
نامش والا باد فرموده است : «بگو کت ارانشت را که خدا برای 
بندگانش پدید آورده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو : اینها در 
زندگی دنیا برای موّمنان است , در حالی که در روز رستاخیز ویژه ایشان 
است . بدین گونه , ایات خود را برای گروهی که بدانند , به تفصیل بیان 
می کنیم» . در دنیا به نیک ترین گونه سکنا گزیدند و از بهترین چیزها 
خوردند . با اهل دنیا در دنیاشان شریک شدند و همراه آنان از خوراک های 
پاک خوردند و شربت های پاک را اشامیدند و پوشاک های برتر را پوشیدند 
و در مساکن بهتر مسکن گزیدند و با همسران نیکوتر ازدواج کردند و بر 
مرکب های مناسب تر سوار شدند ؛ با اهل دنیا از دنیا لذّت برگرفتند , در 
حالی که فردا همسایگان خدایند ؛ از خدا طلب می کنند و او آنچه را می 
خفاد ان رت وه تراسا را ی و هه بو 
ای از کامیابی را دریغشان نمی دارد . پس ای بندگان خدا! هر که عقل 
دارد , به همین ها مشتاق می شود و با پیشه کردن تقوای خدا , برای ان 
می کوشد . و هیچ توان و نیرویی نیست , مگر از جانب خدا! 


ص: 


412 


ص: 


23 


ص: 414 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «للّذینَ آحَستواٌ الخُستی, و 
ریاده» : قأمّا الکسنی قَالجتَة . (1) وأثّا ایادخ قالکنیا . ما أَعطاهَم ال 
فی التبا لم تحاسهم بدفی الاخوهه جممع رات الا وه تِِ" 
بأحسن آعمالهم فی الا والاخه . (2) 


الامام الصادقر علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : «ربّتً عءَایِتّا فی الا 
حسته و فی الأخته حسته (3) 0 رضوانْ, ال وَالجَنهٌ و فی ارو : وَالسَعَةُ 
فی الرزق والمعايش وحسنْ الحْلّقٍ فی الٌنیا . (4) 


[رفی العضدر «هفانا الخستی الجه» وما آنتام من بخار الاتوار فقلا غن 
المصدر . 

2 سیر القعی :1 3117 فن ای الخازفد,م بخار الانوار: 7 260 ۵9 
ج 66/70 / 10 . 

3- .البقره + 201 

4 .من لا بحضره الفقیه : 3 / 156 / 3566 , معانی الأخبار : 174 / 1, 
الکافی : 5 / 71 / 2 , تهذیب الأحکام : 6 / 327 / 900 ولیس فیهما 
«والسعه فی الرزق» وکلها عن جمیل بن صالح , تفسیر العیّاشی : 1 / 98 
7 عن عبد الاعلی وفیه «والسعه فی المعیشه» , بحار الاأنوار : 71 / 
3 / 18 نقلاً عن الأمالی للصدوق و ج 95 / 348 / 2 . 


ص: 45 


کردند ب آباذاشی اشکوتر باشند و فووش ای مراد از باداش بکترم 
بهشت است و منظور از فزونی , [نعمتِ ] دنیا 2 اجه خداهند دز تیان 
ایشان عطا فر موده , در آخرت به حسابتان نخواهد نوشت و پاداش دنیا و 
آخوت هدیم را به آنان می دهد وه آزای بهترش. کادهاشان در دیا و 
آخوتته نان را اه ی تخنده. 


امام صادق علیه السلام(درباره سخن خدای : «پروردگارا! ما را در این 
جهان نیکویی ده و در آن جهان نیز نیکویی بخش و ما را از عذاب نی 
دوزخ نگاه دار» ) مراد , خشنودی خدا و بهشت است در اخرت: و 
گشایش در روزی 9 های معیشت و نيكي اخلاق در دنیا . 


ص: 6 


صحیح البخاری عن أنس :کان آکتژ دُعاء التبی ۳ و آله : الق 
نا ! آتنا فی الذن حَسَتَة , وفی الاأخو حَستة , وقنا ۶ ما 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :بر هذو الا بالسَّناء , كثِ_ِ والین 
, والصر , واللمکین فی الأرض . (2) 


الامام علیْ علیه السلام :اعلموا عباة اللّه, أنّ المتّفین دَهبوا بعاجل الكنیا 
واچل لاخره , قشارکول أهل الدّنیا فی نیام , ولم بُشارکوا هل الدّنیا فی 

اخزتهم ؛ سَکنوا الذٌنیا بأَفْصَل ما شکتت , وأکلوها بافضل ما اکِّت , قحظوا 
من الد دنیا بما حخظی به المتتفون وا نوا منها ما أَحَدَه الجبايرة المْتکبُرونَ / 
نم آنقلیها نها لاد المتَلغ والعتجر الژایح ؛ آصابوا لد ژهد الدُنیا افی 
نیام , وتقنوا آَهُم جیرانْ آلله عدا فی آخزتهم ؛ لا ره لهُم دَعوَه ولا نشص 
هم تصیتبٌ من لد ۰ (3) 


1- .صحیح البخاری : 5/2347/6026 , صحیح مسلم : 4/2070/26 , سنن 
آبی داود : 2/85/1519, مسند ابن حنبل : 4 / 203 / 11981 کلها نحوه . 
2- .مسند ابن حنبل : 8 / 44 / 21278 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
6 / 7862 و فیه »2 والرفقه والنصره والتمکی مگ ۰ شغفت الایمان : 
د(۲//۸:۷/۸۲0۳ ولیس ‏ فیه «والدین» وج 5/334/6833 وفیه «والرفعه 
والنصره والتمکین . , صحیح ابن صّن : 7/2 132 / 405 ولیس فیه 
«والرفعه والدین» وک عن ابیت بن, کعب , کنز العمال 5 1 / 17 / 
65 اعلام الوری : 1 / 89 عن اب بن کعب وفیه «والرفعه والنصره 
والتمکی . .» , بجار الأنوار : 18 / 121 / 36 . 

3- نهج البلاغه : الکتاب 27 , بحار الأنوار: 33 / 581 / 726 . 


ص: 7 


صحیح البخاری از أَتس :بیشینه دعای پیامبر صلی الله علیه و آله چنین بود : 
«بار خدایا , پروردگارا! در دنیا به ما نیکویی ده و در آخرت نیکویی بخش و 
ما را از عذاب آتش دوزج نگاه دار» : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :این ات را مزده ده به روشنی , شکوه , 
دینداری , پیروزی , و مسلط شدن [بژ , و] در زمین . 


امام علی علیه السلام :بندگان ۱ ۳ دنیای 
زودگذر و هم در جهان آینده آخرت سود برند . با اهل دنیا در دنیاشان 
شریک شدتد., در خالی که اهل دنا در آخرت آنان شریک نشدند ء در دتیا ‏ 
در بهترین مسکن ها سکنا گزیدند و از بهترین خوراک ها تناول کردند . از 
دنیا بهره بردند آن سان که اهل ناز و نعمت بهره مند شدند ؛ و از ان 
کامیاب رد , آنچنان که گردنکشان خودکامه کامیاب شدند . آن گاه 1 با 
ره توشه ای که آنان را به مقصد رساند و با تجارتی سودبخش , از این دنیا 
گذشتند . لدّتِ زهد (1) را در دنیاشان چشیدند و یقین کردند که فردا در 
آخرت , همسایگان خداوندند ؛ دعاشان به اجابت می رسد و نصیبشان از 
لذّت دنیا کاسته نمی شود . 


1- .در روایت ت شماره 5 که در حقیقت اصل این روایت ت است , و این روایت 
۱ 
واني زهد بت بت : علاوه بر این , وجود کلمه مزبور با معنای مجموعه 
روایت ساز کار نیست و نشان می دهد که در نتیجه بی دفتی در معنای 

روایت , این کلمه به متن اصلی افزوده شده است. 


ص: 48 


غنه. یه المتلام اوضنکم غباة اناد بتقوی له ؛ قاتا الرُمامم وَالقوامٌ , 
فعمی وا با عیام «اعصمها بحقانقها "بل بمالی اکان ال که واوطان 
السَعه . (1) 


و 4 الا قایة. القومن:م, لیا 
ترکضل ال هه قاصلهوا قطاباکم :ملعم الی عم 12 


الامام الحسن علیه السلام :لو أنّ الثّاسَ سَهعوا قَولّ ال عز و جل ورسوله 
* لأعطََمٌ السَماء قطر‌ها ب والارض برکتها.: ولما اضلف فی .هد الامه 
سیفان , ولاأکّلوها خضراء حَضرَة الی یوم القیامه ۰ (3) 


: 2عماره الأْرض والاستمتاع بمواهبهاالکتاب *«هو آنشأکم ظ مَنّ الأَرْض و 
تخر کم فیا . (1) » 


«یتنی ام خُدُواً یتک عند کل مسج و کل و | شرئوا و لا شرف 1 
یب الَمُسرفِین فین ۶ قل من جَرم زیته الله القی اخرع لعباده ۰ 
الرَرّقٍ فلٍ هی للذین عَامَنُوا فپ الحتوو, الذني با حالصة بَوَم القیِمه کذ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار: 7/ 50/115 . 
َ .شرح نهج البلاغه : 20 / 317 / 640 . 

- .الأمالی للطوسی : 566 / 1174 عن عبد الرحمان بن کثیر عن الامام 
عن آبیه عن جذه علیهم السلام , بحار الأنوار : 10 / 142 / 5 
وراجع العدد القویّه : 51 / 62 و الاحتجاج : 66/2 / 156 . 
4 .هود : 61 . 
5- .الاعراف : 31 33 . 


ص: 419 
1 آبادسازی زمین و بهره وری از مواهب آن 


اام ی علیه المع کان خداا شا را یه وهای دا تا ی که 
؛ که تقوا هم وسیله مهار و هم مایه استواری شما است . پس به رشته 
های تقوا چنگ زنید و به حقیقت های آن پناه آورید تا شما را به سرمنزل 
آرامش و جایگاه های وسیع برساند . 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به آو : دنیا قرگب مومن 


است که سوار بر آن , به سوی پروردگارش کوچ می کند . پس مرکب های 
خویش را , به سامان آوزید تا شما را به پروردکارتان بزسانند.. 


امام حسن علیه السلام اگر مردم سخن خدا و رسولش را به گوش می 
وا وا نم 
ایشان عطا می کرد و هیچ دو شمشیری در این امت آ[به نزاع ] رد و بدل 
نمی شد و تا روز رستاخیز , مردم از سرسبزی و طراوت زمین می خوردند 
و بهره می بردند . 


1 / 2آبادسازی زمین و بهره وری از مواهب آنقرآن :«او شما را از زمین 
آفزنده ها رنه بای آن واناسشت :7 


«ای فرزندان آدم ! نزد هر مسجدی , آرایش خویش فراگیرید؛ و بخورید و 
بیاشامید و اسراف مکنید , که او اسرافکاران را دوست ندارد * بگو : جه 
کسی آرایشی را که خدا برای بندگان خود پدید آورده و روزی های پاکیزه 
را حرام کرده است؟ بگو : اينها در زندگی دنیا برای مومنان است , در 
حالی که در روز رستاخیز ویژه ایشان است. بدینر گونه , آیات را برای 
گروهی که بدانند , به تفصیل بیان می کنیم * بگو : همانا پروردگارم 
زشتکاری ها را چه آشکار باشند و چه پنهان و گناهکاری و ستم و سرکشی 
به ناحق را حرام کرده؛ و اين که چیزی را با خدا شریک سازید که بدان 
حجتی فرو نفرستاده اف که سر ها انحه سید تیوه بجوانید تک 


ص: 50 
انظر : النحل : 10 11 , الملک : 15 . 


الحدیث :الامام علت علیه السلام :ما ما جاء فی الفْرآنِ من ذکر معایش 

الخلق و أسبایها فقد َعلمَنا سبحاتة زلک ,من خمسه أَوجُهٍ : وجه آلاشارو . 

ووجه العماه , ووجه الاجارو , ووجه اجه وج , الطَدقات . ۰ . وآما 

وه العمازه قَقولهُ : « هو آنشاکم مَن الأرْض و ای سعمرکم فیها 0 

فاعلمنا سبحاتة اه قد امرهم بالعمازه ؛ لیکون ذلک سببا لمعایشهم بما 

رخ ین الارض من الکب والْمرات وما شاکل ذلک ما جَعَلَه ال تعالی 
معایش للحلق . . 


عنه علیه السلام فی کتابه للأشتر الحٌَِ لا وله مصر : هذا ما أَ ب یذ 
اللّه علوٌ آمیر الموّمنین , مالک بن الحارِِ الأشتر فی عهدو الیه حینَ 
مصر ۰ جباية خراجها , وجهاد عدوها , واستصلاح آهلها 0 


۷ 


۱ 


0۷ 
اصا 


لین تک في عماره الارض ابلع من تظرک فی استجلاب الخراج ؛ ل 
ذلک لا درک الا بالهمازه , ومّن طلّب الحراج بقیر عماو أخرَبِ آلیلاد , 
وأهلک العباة . (3) 

ِِ 9 -[ 


عن الامام لصادق علیه 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 126 وفیه «ومجاهده» بدل 
«وجهاد» و«فان الجلب» بدل «لاأنْ ذلک» , بحار الأنوار : 33 606 744 
وج 253/77 / 1. 


ص: 51 
ک : النحل : 10 و 11 , الملک : 15 . 


حدیث:امام علی علیه السلام :اما آنچه در قرآن , در ها معیشت 
مردم و سبب های آن آمده , خداوند سبحان از پنج نظرگاه ما را بدان ها 
آگاه فرموده است : اشاره آبه اين نعمت ها ] , آبادگری آزمین ] . به خدمت 
گرفتن , بازرگانی , و پرداختِ صدقات . , ۰ و اما نظرگاه آبادگری ؛ خداوند 
فرمووم» اش اف شمارا اف آفرید شا زا قم ادا ان 
واداشت» . خدای ما را آگاه فرموده که مردم را به آباد سازی زمین امر 
کرده تا زمینه ساز معیشت آنان باشد از رهگذر تولید غلأأت و میوه ها و 
تیک زنتتی های زمین که خداوند تعالی آنها 1۳ مایه معیشت مردم قرار 


داده است . 


امام علی علیه السلام برگرفته نامه اش به [مالک] اشتر نخعی : آن گاه که 
به ولایت مصرش گماشت : این . فرمانی است که بنده خدا علی , 
امیرالمومنین , در پیمان خود , به مالک بن حارث اشتر ابلاغ کرد , در زمانی 
و یک آوزد و با دشمنش جهاد 
کند و کار مردمش را به سامان آود و شهرهایش را آباد سازد . . . باید 
شین اد ان که درباره مر مالیات می اندیشی , در فکر آبادی زمین 
باشی ؛ زیرا مالیات جز از طریق آبادی زمین به دست نیاید ؛ و هر کس 
بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند , شهرها را ویران و بندگان را هلاک 
۳ 


ص: 52 
عنه علیه السلام :سر الیلاد بل لا من فیه ولا جصت . (1) 
عنه علیه السلام :قضیلَة السٌلطان عمارَة البلدان ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام بتلات آشياء یَحتاخ الثاسخ طّا الیها : الأْمنْ ؛ 
والعدل , والخصت . (3) 


1 / 3غتی المَجتمع من عم اللهالکتاب :«لْقَد ِ بلستبا في مشکنهم عءايهٌ 
نان غن یمین و شمال کلوا ين رَرّقٍ ریم و شکروا له بلدهٌ طیبه و رب 


عَفود ۰ (4) 4 ۳ 


۱ هِ هِ ۳ هِ نز بش نن هب« ِ 
«السْیّ ِ یعد کم الفَفد یام ر کم بالفحشاء اللةٌ بَعذ کم مغْفره مَنْه ف]صّلا 
و ال و سع ليم . (5) » 


ااعصت ترسیل الله صلی الم اه و ال یی لح ی .۱ 


1- .غرر الحکم: 5684 . 

2 .غرر الحکم: 6562 . 

3- .تحف العقول : 320 . 

4- .سباً : 15 . 

5- .البقره : 268 . 

6- .کنز العقال : 3 / 156 / 5946 نقلاً عن العسکری فی الأمثال عن آنس 


ص: 93 
1 / 3 ثروتمندی جامعه , از نعمت های خدا است 


ی تفه هیر آن است که نه امنیت دارد و نه 
بادانی . 


اقام علی. غلیه السلام فیلات حاکم بدان ارس کم سر ها را آبای کید 


امام صادق علیه السلام :سه چیز است که مردم یکسره بدان نیازمندند : 
امنیت , عدالت , و ابادانی . 


1 / 3ثروتمندی جامعه , از نعمت های خدا استقرآن:«هر آینه مردم سبا را 
در جای سکونتشان نشانه ای [از قدرت و نعمت ما بود: دو بوستان . از 
دست راست و از دست چپ آشهر و خانه هاشان] . [گفتیم:] از روزي 
پروردگارتان بخورید و او را سپاس گزارید , شهری است خوش [و 
پرنعمت ] و خداوندی امرزگار .» 

«شیطان شما را از درویشی و بینوایی می ترساند و به زشتکاری و 
می دهد ؛ و خداوند گشایش بخش و دانا است .» 


وا دای وا و اد تا بر اس وا 


مه یسیع وله سل ده ماع , قفال له بط 
ترای المع.هت المس ‏ فعال : اخل ۳ آفاض القومْ فی 


ذکر الغنی , ققال : لا باس بالغنی لِمن انّقی , وَالصَّة لِمن الّقی خی من 
العتی وطین: التفمن من العتم 111 


الامام علیّ علیه السلام :ات من انعم سَعة المال , وأفِصَلّ من سَقه المال 
صحهة البدّن , وأفصَل من صحه البدّن تقوی القلب ۳ 


عنه علیه السلام :عم البرک سَعة اللزق . (3) 
عنه علیه السلام :من هنیء النعم سَعة الأرزاق ۰ (4) 


عنه علیه السلام فی الحگم القنسوبه الیه : حَیرٌ الدٌنیا وّالأجّه فی حصلتین 
: الغنی , والثّفی . (5) 


1 4الحعاء لِلَمُم الاقتصادی الکتاب :«و لا تتملّو 


۱ 
0 


۷" فص | ِ 9 ب مه 
ما فصل بو بَعصَکم 
0 نت ‌ِ 


علّی تقض للرجال تصیت ما اتسوا و للماء تصیب خََا اکن و شنلو 
اللهة من قصْله ان اللة کان یکل شی ء علیمّا . (6) » 


که 


1- .سنن ابن ماجه: ۰2/724/2141 مسند ابن حنبل: 9/54/23218 و ص 
0 / 23288 وفیه «آمیّه» بدل «آبیه» , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 
4 / 2131 , آسد الغابه: 6 1 / 6466 کلها نحوه . 

2- .شرح نج البلاغه ۰ 19 3377 / 395 ؛ الامالی للطوسی : 146 / 240 
عَن این وجره الشفدی غن. آبیه تحوم:.بعار الانوار :72 / 53 7 93 تقلا عن 
نهج البلاغه . 

3- .غرر الحکم: 93 . 

4 .غرر الحکم : 9289 . 

5- .شرح نهح البلاغه : 20 / 301 / 446 . 

6- .النساء : 2 


ص: 55 
1 4 دعا برای پیشرفت اقتصادی 


سنن ابن ماجه از عبدالله بنِ خبیب از پدرش از عمویش :در مجلسی بودیم 
که پیامبر صلی الله علیه و الهاند هدن حالی. کم وطظویت اب بر رن باقن 

بود . یکی از ما به وی گفت: «امروز تو را نیک حال می بینیم» . فرمود: 
«آری ! سپاس خدای را» . سپس افراد در وصف ثروتمندی فراوان سخن 
فد . پیامبر فرمود : «آن را که تقوا پيشه کند , پاکی از توانگری نیست ؛ 
و برای چنین کسی , تندرستی بهتر از توانگری است ؛ و نیک حالی از نعمت 
ها [ی خداوند ]است» . 


امام علی علیه السلام :ثروت فراوان , از نعمت ها است ؛ و برتر از آن : 
تندرستی است ؛ و بهتر از تندرستی , تقوای دل . 


امام علی علیه السلام :از نعمت های گوارا , گشادگی روزی است . 


ایام ای ای ار اس اه سس ای را رت 
در دو ویژگی است: توانگری و تقوایٍ ییشگی . 


1 / 4دعا برای پیشرفت اقتصادیقرآن:«و آنچهٍ را که خدا بدان چیز برخی از 
شما را بر برخی فزونی و برتری داده است , آرزو مکنید. مردان را از آنچه 
به دست آورده اند , بهره ای است و زنان را تب نیز از آنچه به دست آورده اند 
, بهره ای است؛ و خدای را از فزون بخشی اش درخواست کنید / که 
خداوند به هر چیزی دانا است .» 


ص: 56 


الحزیت برسولن الله ضلای الله علته. و آله لت نی اسالک فتاه وی 
مولای . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی المناجاه لِطلّب اللزق : واکشنی الم 
صراتل السعم» وعلاست ال که "فایی ا مب خی لاعنغامک نعدت 
القضیق , وِتطَولِک یقطع التّعویق , ولتَفطَلک بازاله اللّفتیرٍ , ولصول خبلی 
یکمک پالئیسیر , وآمطر الم عَلَیَّ سماء ٍزقک بسجال الذیم » وآغینی 
عن حَلقک قوایّد الم , وارم مَقایل الاقتار مبّی , واحمل کشف الط عّی 
قلی مَطایّا الاعجال , واضرب عَنّی الطیق پشیف الاسیتصال , وآتجفنی رَبٌ 
منک بسقه الأفضال , وامدّدنی بثفة الأموال , واحژسنی من ضیق الاقلال , 
وا قبض ۳۹ سوء الجدب 4 وابسط مت بساط الخصب 4 واسقنی من ۳ 
رزقک عْدقا , انح ۹ من میم بذلک طرقا . وفاجئنی بالثره والمال , 
وانگشتتین به من الاقلال / وضبحنی بالاستظهار / ومَسنی باللّمکین .من 
الِیسار ؛ نک دُو الطول القظیم , وّالقضل العمیم , وَالمرهٌ الجسیم , وأنت 
الوا الکرش: ۱2 


عنه صلی الله علیه و آله فی ما عَلمَهْ لعَیٌ علیه السلام لقَضاء لین : 


ک 


الق اکنی تحلالی ع رام وان من فصلی عنن.سوای :12 


1- .مسند ابن حنبل : 5/343/15754 , الأدب المفرد : 199/662 , 
المعجم الکبیر: 22/329/828 , کنز العمال : 2/ 213 / 819 
2- .هچ الدعوات : 312 عن آحمد بن الحارث النوفلی عن الامام الجواد 
کن: اباتة علیهم السلام , المصباح للکفعمی ۰ 228 ولیس فیه «والمنْ 
الجسیم» , بحار الأنوار: 94 / 116 / 17 نقلا عن البلد الأْمین . 
3- .سنن الترمذی : 5 3563/5607 , مسند ابن حنبل : 1 / 323 / 1318 
0 علی الصحیحین : 1 / 721 / 1973 , الدعاء للطبرانی : 2 / 
7 / 1042 وفیه «آغننی» بدل «اکفنی» وکلْها غن اب وان عون الاماق 
علیْ علیه السلام , کنز العمال : 6 / 238 / 15518 و ص 253 / 15563 ؛ 
الأمالی للصدوق : 472 / 631 , الأمالی للطوسی : 431 / 963 وفیهما 
« آغننی» بدل «اکفنی» وکلاهما عن جابر عن الامام الباقر عن آبائه عن 


لاسام یی الساام ه ی الم غلیه ی لیس بات ار هار وه 
1 / 
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حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! توانگری خویش و [کسان 
نزدیک و آهمراهم را از تو درخواست می کنم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مناجاتِ درخواست روزی : بار خدایا! 
مرا جامه گشاده روزی بر تن کن و تن پوش رفاه در بر فرما ای 
تتوزی کا ۲ من در انتظارم که به لطف خویش , تنگنا را شدای ۶ 
بخششت , بازداشتگی [از رفاه] را پایان بخشی ؛ به فضلت , تنگدستی را 
از میان برداری وه کر ماو و شه: ز ند کی اش را هنن اسانت بترم 
بار خدایا ! آسمان روزی ات را با قطره های درشت بر من بباران ؛ با نعمت 
های پربار مرا از خلقت بی نیاز فرما : قتلگاه های تنگدستی را از من دور 
فرما ؛ به شتاب , روزگار سختی و دشواری را از من بردار ؛ تنگ حالی را 
از کار و بار من ريشه کن فرما ؛ ای پروردگار ! با بخشش کسترده از جانب 
خود به من هدیه عطا نما ؛ با افزایش دارایی مرا پاری کن ؛ نگاهبانم باش 
که به تنگنای کم مایگی درنیفتم ؛ بدحالي خشکسالی را از من بردار ؛ 
بساط سرسبزی و خژمی را برایم بگستر : از آب روزی ات به سرشاری 
نصیبم فرما ؛ از بخشش گسترده ات راه هایی بر من باز فرما ؛ : روت و 
مال ناگهانی به من عطا کن و با آن , مرا از تنگ مایگی رهایی بخش و 
پشتگرمی ام ده و گشاده حالی ام عنایت کن ۰ همانا بو دازا یی 
بسیار , فضلی سرشار , و لطفی فراوان هستی و بس بخشنده ای و کریم ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در شهار آنخه برای ادای دین , به علی 
علیه السلامتعلیم فرمود : بار خدایا ! با حلال خویش مرا از حرامت بی نیاز 
کن و با فضل خود , مرا از غیر خویش توانگری عطا فرما . 


ی ان وا ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
کان یدعو: الم اجعل أَوسَع رزقک عَلیَّ عند کب سثی وانقطاع عمُری . 
(3) 


تفسیر العیاشی عن جایر عن الامام الباقر علیه السلام :أتی رسول اللّه 
صلی الله علیه و آلهرَجْل من آهل البادِیه . ققال : یا سول اللٍ , ان لی 
بنین وبنات واخوة واخواتِ , وبّني بنين وبنی نات وبنی اخوو وینی, اخوات . 
والعيشَة عَلینا حفیقه , قاٍن رایت يا سول ال آن تدغو ال آن یوس 
عَلینا . قال : وبکی , قرق لمٌ المُسلمون . ققال سول ال عَلیه وآله 
و ی ی 
مشتودغها کل فی کتب مین , (4) » من کل بهذه الأفواه العضموته عَلی 

له رزفها , صَتّ ال لیه الکزق صنا کالماء الغنقهر ؛ ان قلبل ققلیلا ان 
کتیر ککنیزا ب فال :نم دغا رتسول اللم, ضلی, الله علبة نو له« واکن از 
المُسلمون . قال : قال ابو جعقرٍ علیه السلام: حَدَتنی من أی الرَجْل فی 
زعنٍ مر , قسَالةٌ عن حاله , قَقَالَ : من آحسن من حول خلالاً , وأکترهم 

)2( ۰ 


1- .قرب الاسناد : 117 / 411 عن الحسین بن علوان عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : 5 / 1/145 و ج 288/93 41 . 

2 .ثواب الاعمال : 214 / 3 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , الجعفریات : 228 نحوه , بحار الأنوار : 6 / 29 / 34 و ج 
3 / 29 / 51 . 


3- .المستدرک علی الصحیحین : 1 / 726 / 1987 عن عائشه , المعجم 
الأوسط : 4 / 62 / 3611 , کنز العقال : 2 / 188 / 3682 . 

4- .هود : 6 . 

5- .تفسیر العیاشی : 2 / 139 / 3 . 


ص: 59 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : همأنا روزی از تفا نف وهی میا رو 
همانند قطره های باران که به هر کس به اندازه معین شده برای او نصیب 
می رسد اتاخدای ما شش ها افرین سر شوه , پس خداوند را از 
بخشش افزونش طلب کنید . 


ار شا سین له یه ال ای با اروت انش شش ماه اختیم 
هست که به هر که خواهد , عطا فرماید . هر بامداد , خداوند را برای 
هم اب اوق ؛ که آیا توبه می کند تا 
وی را ببخشاید ! ؛ و هر عروب , برای ها رون ۲6 دست گشوده 
لطفی هست که ایا ان هی ایا میا رذن 


المستدری علی الصحیحین از عايشه "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین 
دعا می کرد: بار خدایا ! بیشینه روزی ات را ؛ به هنگام سالخوردگی و سپری 
شدن ایام , به من عطا فرما! 


تفسیر العیاشی از جابر از امام باقر علیه السلام :مردی بیابانی نزد پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا! مرا پسران و دختران 
و برادران و خواهران و پسرزادگان و دخترزادگان و برادر زادگان و خواهر 
زادگانی است : و روزگا ر ما سخت است , باشد که نظر فرمایی و خدای 
را درخواهی که به ما گشاده روزی عطا فرماید . راوی گفت: سپس آن 
مرد گریست و مسلمانان را دل بر او سوخت . پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: « «و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر آن که روزی او بر خدا 
است و قرارگاه آن و جایگاه نگاهداشت آن , همه را می داند ؛ ۰ همه در 
کتابی روشن هست» ؛ هر کس این آیات را که خداوند در آن تاهیس نوی 
را ضمانت فرموده , پیوسته بخواند , خدا روزی را چون آبی روان بر او فرو 
می بارد 1 خواه اندک اندک و خواه بسیار بسیار» ۰ راوی گفت: سپس 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دعا کرد و مسلمانان دعایش را آمین گفتند 
. راوی گفت: امام 9 «کسی که آن مرد را در روزگار عُمَر دیده 
بود , مرا روایت کرد که وی را حال پرسیده و او گفته است: خداوند 
بیشترین حلال و فراوان ترین مال را روزی ام فرمود» . 


ص: 600 
الامام علی علیه السلام :اللهُمّ . . . وأغینا عن مَذ الأیدی |ٍلی سواک . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام:واجمع لی الغنی . والقفاف , وَالدعَة , 
والمعافاح , وَالصَحه , وَالسَعه . (2) 


عنه علیه السلام :اللهْمَ ارقنی من قَضلک مالا طَیبا گثیرا فاضلاً لا بطفینی , 
ویَجارَه نامیِهٌ مبار که لا تلهینی . (3) 


عنه علیه السلام :الم آغینا عن هبه الوهابین بهبتک . (4) 
عنه علیه السلام من دُعایّه لِلمثهشات : وبالعلال عن الکرام قَلفینی . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , غرر الحکم: 10057 , بحار الأنوار: 57 114 / 90 و ج 
7 

2- .الصحیفه السچادیه : 201 الدعاء 47 . 

3- .,بحار الأأنوار: 94 / 133 / 19 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

4 .الصحیفه السچادیه : 35 الدعاء 5 . 

5- .الأمالی للطوسی : 17 / 19 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : 95/183/1 . 


ص: 601 


امام علی علیه السلام :بار خدایا! . . . ما را بی نیاز فرما از اين که به 
سوی غیر تو دست نیاز اوریم . 


امام زین العابدین علیه السلام :در من این صفت ها را گرد آور : توانگری , 
پاکدامنی , آتنانن:: دوری ار تندرستی , , و گشاده حالی . 
۱[ 
پاک فراوان و سرشار عطا فرما که به سرکشی ام واندارد ؛ و داد و ستدی 
رشد افزا و برکت خیز مرا ده که فریبم ندهد . 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا! با بخشش خویش , ما را از 
بخشش بخشندگان [دیگر آبی نیاز فرما . 


امام زین العابدین علیه السلام برگرفته دعای وی در سختی ها :و مرا با 
حلال , از حرام بی نیاز ساز . 


ص: 602 


عنه علیه السلامٍ و من ذعان عن5 ختم ارآ : الم حَل علی مُحَمّدٍ وله . 
واجبر یالفرآن خَلتنا خَلتنا من ۳ (ملاگ : وسشق الینا به رعد الیش , , وخصب 
سَعه الأرزاق ۰ (1) 


عنه علیم. الساام: ادن من فضلی وشهق ما غتوک ۲ قاک وانسم کریه م 
وصیل دلک بخیر اجره وتعیمها :با آرحم الا اجمین . (2) 

عنه علیه السلام من دُعایّه فی مکارم الأّخلاق : اللهُم صَل علی مُحَّد وآله , 
واجقل أوسَع رزقک عَلَیّ |ذا کبرث . (3) 


عنه علیه السلام :وتَوجنی بالکفایه 1 وسشمنی خسن الولابه 1 وهب ۹ صدق 
لاه ,وتف پانشقه . وامتضی خسن له ,وا تحقل عیسی ذ 
۰ (4) 


۱ 


عنه علیه السلام : غینی عَمَن هو غَنیهٌ عَثی , وزدنی الیک فاقة وققرا . (5) 
عنه علیه السلام :له آعطنی السَعَة فی الق , والأمنَ فی الوطن . (6) 


الامام الباقر علیه السلام فی دعاءٍ کان بسمیه الذعاء الجامغ : آسألک رالد 
ال فاهت فی فعستی ها ای ۳ بعقات ها 


9 ۳ 1 عذا . اللیم اررفتی رزها علالً 
۱ وا و ی ای بح 
آعطنی حَظا وافرا فی آخرتی , ومعاشا وابیعا قنیثا مریئا فی ُنياح , ولا 
تجقل الذنیا عَلیَّ سجنا , ولا تجقل فراقها عَلیَ خُزنا ؛ آجرنی هن فتتتها . 
واجعل عَمَلی فیها مَقبولاً وسَعیی فیها مشکورا , اللهْم ون آرادنی فیها 
بسوء قردخ 1 وهن کادّنی فیها فعده ۰ (7) 


ِ .الصحیفه السچادیه : 160 الدعاء 42 , مصباح المتهجد : 521 / 603 . 

- .الصحیفه السچادیه : 209 الدعاء 48 , مصباح المتهجد : 81 / 132 
19 قید «انی الیک فن الراغبین «یا ارخم الراحهین» دض 7/197 274 
وص 243 / 356 وص 375 /21. 
3- .الصحیفه السچادیه : 84 الدعاء 20 . 


4- .الصحیفه السچادیه : 86 الدعاء 20 . 

5- .الصحیفه السچادیه : 198 الدعاء 47 . 

6- .مصباح المتهشٌد : 595 / 691 , الاقبال (الطبعه الحجرثه) : 74 کلاهما 
عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأأنوار: 98 / 91 2 . 

7- ,تهذیب الأحکام : 3 1 77 / 234 , الکافی : 2 / 588 / 26 ولیس فیه 
«اللَهِمٌ ارزقنی رزقا حلالاً یکفینی» وکلاهما عن آبی حمزه الثمالی , بحار 
الأنوار : 87 / 301 / 85 نقلاً عن مصباح المتهجد و ج 7 / 379 1 رل" 
عن الاقبال . 


ص: 63 


امام زین العابدین علیه السلام برگرفته دعای ختم قرآن :بار خدایا! بر 
محمد و خاندانش درود بسیار فرست فا فوایبه وش ها وا ی 
نیازی اصلاح فرما و گشایش زندگی و خژمي روزي بسیار را به سوی ما 
روان گردان . 


امام زین العایدین علیه الس رم : مرا از فضل خویش و گستراي آن چه نزد 
این نعمت را به خیر و نعمت آخرت پیوند ده , ای مهرورزترین مهوورران 


امام زین العابدین علیه السلام برگرفته دعای مکارم الأخلاق زبار خدایا ! بر 
محمّد و خاندانش درود بسیار فرست و گشاده ترین روزی ات را 
هنگامه پیری من مقژّر فرما! 


امام زین العابدین علیه السلام :و با بی نیازی مرا تاجدار ساز و خوب 
7 داشتن را ملازم من فرما و رهیافتگی راستین را نصیبم کن و به 
توانگری گمراهم فبار ۵ رفاه تیک طانم کن هرندنی ام را سخت و 
دشوار قرار مده ! 


اقاش‌فین العایشن له لام ی ای آن مه مهار تاروی از 
ساز و نداری و فقرم به دراه خویش را بیفزا! 


اقا نی القایین یه الزااه ای ایا متا اد کی وس امن 
در وطن عنایت فرما! 


امام باقر علیه السلام برگرفته دعایی که خود , آن را دعای جامع می نامید 
: پار خدایا ! از تو می خواهم تا آن گاه که زنده ام می داري , زندگانی ام را 
در رفاه داری , چندان که برای بندگی ات نیرو یابم و با آن , به خشنودی 
ات دست یابم و از رهگذر آن , فر دا , از جانب نو به سرای زندگانی 
[حقیقی ] سیر کنم . بار خدایا ! مرا روزی حلالی بخش که کفایتم کند و 
روزی ای مرا نده که به سرکشی واداردم و مرا به فقری دچار مساز ز که به 
سبب آن , به تنگنا در شقاوت افتم . مرا در آخرتم ما 
فرما و در دنیایم , زندگانی گشاده گوارای شیرینی نصیب ساز . دنیا را 
زندان من مکن و فراق ان را مایه اندوه من مکن : مرا از فتنه اش رهایی 
ده و عملم را در آن پذیرفته قرار ده و تلاشم را در خورٍ ستایش فرما . بار 


خدایا ! هر کس در دنیا برایم بد بخواهد , تو برایش بد بخواه ؛ و هر کس در 
دنیا به من حیله ورزد , تو به او حیله ورز ! 
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عنه علیه السلام :لذا نت انضرفت من الوتر ققل : «سُبحان ریت المَلک 
موس القزیز العکیم» تلات مرا , نت تقول : «یا حلٌیاقوم, با بر با 
رحیم , , یا عنم يا ریم ۰ آرژقنی من التّجاه اعظمها قضلاً ,. وآوسَعها رزقا, 
وخیزها لی عاقبة ؛ فاَه لا حَیرّ فی ما لا عاقبهة لهْ» . (1) 


فد الصادق علیه السلام :اللْهْع صَل علی محَمَد وآل محَمَدٍ , واقسم لی . 
غنی تسد بو عَتّی باب کل ققر ۳۵ 


عنه علیه السلام فی الدْعاء عند الافاحه من عَرّفات : الم , . . آعطنی 
أَفِصَلّ ما آعطیت آخدا منهّم من الخیر والبرَکه وَالرحمَه والكضوان 
وَالمَغفْرّه , وبارک لی فی ما ارچ الیه من آهل آو مال , آو قلیل آو گنیر . 
وبارک لهُم فِی ۰ (3) 


1- .من لا بحضره الفقیه : 1 / 494 / 1422 عن زراره , مصباح المتهیٌد : 
3 / 251 وفی صدره «فاذا سلم سبح تسبیح الزهراء علیهاالسلام. نم 
یقول ثلاث ملژّات: سبحان ...», بحار الأنوار : 87 / 224 | 35 وص 287 / 
80. 

2 .الاقبال : 1 / 363 عن عمر بن یزید , بحار الأنوار : 98 | 4/155 . 

3- .تهذیب الأحکام : 5 / 187 / 622 , من لا یحضره الفقیه : 2 / 543 / 
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امام باقر علیه السلام :هر گاه از نماز وتر فارغ شدی , سه بار بگو: «منژه 
است پروردگار من " همان حکمران پاک عزتمند باحکمت» . سپس بگو: 
«ای زنده , ای هماره پابرجا بآ نکن نمسای مموموو رسای یار بای 
بخشنده ! از کسب و داد و ستد , پرسودترینش و بیشینه روزی ترینش و 
نیک فرجام ترینش را به من روزی بخش ؛ که هیچ خیری نیست در آن چه 


فرجام نیکی ندارد» . 
امام صادق علیه السلام (بار خداپا ! بر محمد و خاندانش بسیار درود 
فرست و مرا نصیب فرما . . . بی نیازی ای که با آن , دریچه هر فقری را 


به رویم ببندی . 


امام صادق علیه السلام در دعایی به هنگام حرکت از عرفات : بار خدایا ! . 
۰ مرا برترین خیر و برکت و رحمت و خشنودی و امرزشی که به هر یک از 
ایشان داده ای , عطا فرما و در خاندان و اموالم و هر چیز کم و زیادی که 
دارم و [پس از این سفر] به سویشان بازمی گردم , برایم برکت مقرر 
قرما هرآ آن ها نیز در هن بر کت فرارردم۱ 


ص: 66 
عنه علیه السلام :من آم بسأل ال عز و جل من قضله ( ققد ) افتقر . (1) 


عنه علیه السلام :سَلوا ال الغنی فی الذٌنیا وَالعافيّة , وفی اجره المغفره 
وَالجَنة ۰ (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :آنقلنی من دْل الققر الی عِژٌ الغنی . (3) 


الکافی عن آحهد بن محقّد پن آبی نصر :قلث للرّضا علیه السلام : جَعلتٌ 
فداک ! آدخ ال عز و جل آن برزقیی الحلال . ققال : آتدری ما الخلال؟ 
فلت : الذی عندتا الکسث الطیّت . ققال : کان علعا بنْ الحسیین 
علیهماالسلام یَفول : «الحلال هو قوث المصطقین» . تم قالَ : قُل : سأر 
من رزقک الواسع . (4) 


۳ 


م۷ 


1- .الکافی : 2 467 4 عن عمرو بن جمیع , مکارم الأخلاق : 2 | 7 / 
7 , الاختصاص : 223 , الدعوات : 117 / 268 , بحار الأنوار : 93 / 
ی 

- .الکافی : 5 4/717 عن عبد الأعلی . 
َ .مهج الدعوات : 275 عن آبی الوضاح عن آبیه , بحار الأنوار : 94 | 327 
1 
اف 2 ی وک وق وفیه صقفت ای بدل جطوت 
المصطفین» , قرب الاسناد : 380 / 1342 , بحار الأنوار : 103 4/2 . 
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اقا ای یی اس ی یل ای ام ارم 
دچار فقر می شود . 


/ 


امام صادق علیه السلام :از خداوند , در دنیا بی نیازی و تندرستی بخواهید ؛ 
و در اخرت , امرزش و بهشت را. 


ام اظ صه سم سا ار اقفر و اه 


فدایت شوم 0 0۰ روزی 1۷ نصیب من فرماید : هت 
«می دانی حلال چیست؟» گفتم: هر آن چه در مذهب ما درآمد پاک به 
شمار آید . فرمود: «علی بن الحسین علیهما السلام می گفت: حلال , 
خوراي برگزیدگان است .» سپس فرمود : «بگو : روزي فراوانت را از تو 
می خواهم» . 
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الفصل الثانی: برکات التقم الاقتصادیترکاث الم الاقتصاوِع2 / 1قوامْ 
لین والذنیاالکتاپ :«و لا و السْتَعاء و کم یی ِ له کم قیَمَا و 
اررْفُومْمٌ فیها و اكَشْوهَم و قولواً لهُمْ قولاً مَعْژوفا . (2) » 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الدنانیر والذَراهمْ وم ال فی 
اه , من جاء بخاتم مولاه قضیّت حاجئة . 2 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا کان فی آخر الرّمان ؛ لاد لاس فیها (3) من 
الذراهم والذنانیر يِقيمٌ ال2َجْل بها دیته ودُنیاة . (4) 


1- .النساء : 5 . ۱ 

2 .المعجم الژأوسط : 6 / 316 / 6507 عن آبی هریره , کنز العقال : 3 / 
8 / 6332 . 

3- .کذا وردت فی کلا المصدرین ۰ والسیاق یقتضی التعبیر ب «فیه» , وان 
کان بحتمل .غود الضمیر علین محدوف مقر : 

4 .المعجم الکبیر : 20 / 279 / 660 عن المقداد بن معدیکرب . کنز 
العقال : 3 / 238 / 6333 . 


ص: 609 
فصل دوم : برکت های پیشرفت اقتصادی 


2 / 1 برپایی دین و دنیا 


فصل دوم: برکت های پیشرفت اقتصادی2 / [برپایی دین و دنیاقرآن :«و 
مال های خود را که خداوند وسیله برپا بودن زندگی شما قرار داده , به کم 
خردان مد هید و از درآمد آن مال ها بخورانید و بیوشانیدشان و به آنها 
سخنی نیکو و پسندیده گویید .» 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دینارها و درهم ها انگشتری های 
خواهشش براورده می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون آخر المان فرا رسد , مردم را چاره 
ای جز داشتن درهم ها و دینارها نیست تا هر فرد دین و دنیای خود را با ان 
برپای دارد . 


1- .چون انگشتری_ در دیرینه ایام به عنوان مّهر نیز استفاده می شده 
انست؛ از این زو به ان خاتم ( << مهر) تیر می گفتتند, 
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عنه صلی الله علیه و آله :الفاقة لأصحایی سَعادة , والغنی لِلمُوْمن فی آخر 
الرّمان سَعاده , ان استطعتم را تکونوا آغنیاء قکونوا ۱ 


مسند اين حنبل عن عمرو بن العاص:قالَ لیرسول ال صلی الله علیه و 
آله: ی عمز و, اشدد عَلیک سلاحک وئیابک و آتنی. ففعلت. , فجتلهة وهو توا 
قصَعَد فت البصر وضَوّتة وقال: یا عمژو ی آرید آن آبقتک وجها, لک 
له وُغیعک, وارعت لک من المال رغبَة صاحَة. قلث: یا سول ال . 

آم سم رَغْتَة فی المال ؛ تما اسلّمث َغتَة فی الجهاد والکینوته مَعک 
قال : یا عمژو , تعقا بالمال الضالح لِلَجْلِ الضالح . (2) 


الامام الباقر علیه السلام کان تقو : الم آعثی غلی الذنیا بالینی, وغلی 
الااخژه بالثقوی دس 


الامام الصادق علیه السلام :نیعم القونْ عَلی الأخره ؛ الكنیا . (4) 


1- .الفردوس: 3/158/4427 عن ابن مسعود. کنزالعمال: 3/239/6338 

نقلا عن الرافعی. ولیس فیه ذیله. 

2- .مسند ابن حنبل : 6/240/17818 و ص 228 / 17778 , الأدب المفرد 

: 97 299 وفیه «ازعب» بدل «ارغب» و «زعبه» بدل «رغبه» , 

المستدرک علی الصحیحین ۰ 3 21307 المضف لانن ا.شیه 5 ۱ 

9 ۸ ,مسند آبی یعلی : 6 / 423 / 7298 . کنز العمال : 11 / 729 / 

7 .تنبیه الخواطر : 1 / 158 , تفسیر مجمع البیان : 3 / 14 وفیهما 

«یِعم المال الصالح للرجل الصالح» . 

3- .البیان والتبیین : 3 / 271 ؛ نثر الدژ : 1 / 345 وفیه «بالعفو» بدل 

نم 

4- .الکافی : 5/72/9 و ح 8 وص 73/14 عن علمخ الاحمسی عن رجل عن 

امم اکن یه انسام وع 1 من لا یحضره الفقیه 1500/63 
+ 10207 علیْ الأحمص ِِ اوه عن الامام الباقر 

السلام وفیها «الدنیا علی الااخره» , بحار الأنوار : 73 / و /1196. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای اصحاب من , تنگدستی مایه 
خوشبختی است , اما ان برای موّمن ؛ , توانگری سعادت است . 
آتر ان‌تحال] اک می‌توا نید« در مار تهانگر ان باشید. 


شاه این یل ان میسن عانن رامین خوا صلی له له ری له نم من 
فرمود : «ای عمرو! سلاح برگیر و جامه بر تن پوش و نزد من بیا » من 
چنین کردم و نزد وی رفتم , در حالی که مشغول وضو گرفتن بود . مرا از 
پای تا سر نیک ورانداز کرد و پسندید و فرمود: «ای عمرو ! قصد دارم تو را 
به ناحیه ای روانه کنم , امید که خداوند سلامت و غنیمت ارمغانت دهد ؛ و 
دوست می دارم که بهره ای مناسب از مال داشته باشی» . گفتم : «ای 
پیامبر خدا ! من اسلام نیاوردم تا به مال دست يیابم , بلکه برای میل به جهاد 
و همراهی با تو , اسلام اوردم» . فرمود : «چه نیکو است مال شایسته 
برای مرد شایسته » . 


امام باقر علیه السلام چنین می گفت : بار خدایا ! مرا در دنیا با توانگری , و 
در اخرت با تقوا یاری بخش . 
امام صادق علیه السلام :نیکو یاوری است دنیا برای آخرت . 
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ِِ للطوسی عن خلاد :قالْ رَجْلٌ لللامام الصادق علیه ۱ 
, الْجل یکون له مال قَیْضْعْةٍ قَیَذِهبٌ؟ قال : احتفظ یمالک ؛ 
قوا دینک تم فا : « و لا موقوا السْمَهاء أَموالَکمٌ ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :ان من بقاء المسلمین وبقاء الاسلام آن تصیر 

الاموال عند من یعرف فیها الحق , پبصتع يصیَعٌ (فیها) القعروف ؛ قَانّ من قناء 

ِِ وقناء المُسلّمین ن تصیز الأموال ی آیدی من لا بعرف فیها الحَو , 
یَصتَعٌ فیها القعروف .. 


عنم علیب آلسامطزره ع ک کی اطع که من ففر محرای علی. آلانم. 
4) 


عنه علیه السلام :جمس من م تکُن فیه آم یِتهَنّ بالقیش : الصَحٌة , والأْمنْ , 
والغنی , والقَناعَهٌ 0 الموافة . (5) 


او لا یر فی من لایْجِبٌ جمغ الما من لا ؛ یکفَ به 
وجهّةه , , ویقضی به دَیتهٌ , ویصل به رَحِمَه . (6) 


1- .النساء : 5 . 

2 .الأمالی للطوسی : 679 / 1444 , بحار الأنوار : 103 ۱92 7 . 

3- .الکافی: 4/25/1 عن عبد الخالق الجعفی, مشکاه الأنوار : 319/1013 
نحوه , مستدرک الوسائل: 12 / 339 / 14225 نقلاً عن کتاب معاویه بن 


4- .الکافی : 11/72/5 عن آحمد بن محمّد پن خالد رفعه , تهذیب 
الأحکام : 6 / 328 / 904 عن آحمد بن آبی عبد الله رفعه , من لا یحضره 
ِ ۰ 1667/3 / 3614 . 

.الأمالی للصدوق + 367 / 458 عن ابن سنان , المحاسن : 1 7 71/ 25 
۳ الجهنی , مشکاه الأنوار : 260 / 771 , بحار الأنوار : 1 / 83 / 
3 وج 69 / 369 / 8 . 


6 .الکافی :۰ 5 / 772 5 عن عمرو بن جمیع , من لا بحضره الفقیه : 3 / 
6 / 3615 , تهذیب الاحکام ۰ 4/7 / 10 وفیه «عن الحرث بن عمرو 
قال : سمعته یقول . . . » ». واب الاعمال : 215 / 1 ولیس فیه «ویصل به 


رجمه» . 
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امالی طوسی از خلاد :کسی [به امام صادق علیه السلام] گفت: «ای 

جغفر ! زرا تو خیست دربارم. آکشی که مالیدارد: و انا :ضایغ مین کند 9 
آن مال ا: ز کف می رود؟» فرمود: «مالت را حفظ کن ؛ که برپادارنده دین 
تو است» . سپس [اين آیه را آقرائّت کرد: «و مال های خود را که خداوند 
وسیله برپا بودن زندگی شما قرار داده , به کم خردان مدهید» . 


امام صادق علیه السلام :از مایه های پایداری مسلمانان و اسلام آن است 
که اموال نزد کسی باشد که در [حفظ] ان , حق را می شناسد و رفتار 
پسندیده را پيشه می کند . و از مایه های نابودی اسلام و مسلمانان آن 
ارتتت که اموال 0 باشد که در احفظ آآن م با حق آشنا نیست 
و رفتار پسندیده در پیش نمی گیرد . 

امام صادق علیه السلام ؛توانگری ای که از ظلم بازت دارد , بهتر از فقری 
است که به گناهکاری واداردت . 

امام صادق علیه السلام :آن کس که از پدج رک بهره نداشته بااشد ۰ از 
لذت زندگی نصیب نمی برد : تندرستی , امنیت , توانگری , قناعت , و 
همدم سازگار . 


امام صادق علیه السلام :خیری نیست در آن کس که گردآوردن مال از راه 
حلال را دوست نمی دارد ها با آز.آیرهی خویسشن را خفطظ کند م دشن را ادا 
نماید , و با خویشانش پیوند داشته باشد . 
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2 اون غلت. اا رل الاه صلی الله له و اله سم العون علی 
تقوّی الله الغنی . (1) 


قیه صلی الله غلبم و آله عع العون غلی‌قفی الله غر و جل الما . (2 
عنه صلی الله علیه و آله :نیعم القون عَلّی الدّین قوث سته . (3) 


عنم ضلی آلله.غلیه و آله :لولا الک ما ضمتا ولاضلیا .هلا آتیتا قراتست نا 
عز و جل . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ار ال عز و جل_ قال : 0 
الصّلاه وایتاء الرّکاه , ولو کان لابن ام واد لاح 3 کر (لبه ثا 

کان له وادیان لأْحَبّ آن یکون |لبهما ثالِثْ , ولا تملاً جوف ابن 

م2 توت الله علی من تات . (5) 


۱ 3 
علية و الم قول شتا ادا دخل الیبت ۱ : کان |ذا وحَل البّیت تنل : آو 
کان لاین اد وادیان من مال لأبتفی وادیا ثالئا . ولا تما قَمَةْ الا الثرابْ , وما 

جَعلتا المال الا لاءقام الصّلاه وابتاء ال کاه , وبتوثْ اللْهْ علی من تات . (6) 


1- .الکافی: 5/71/1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , من لا یحضره الفقیه : 3/156/3570, تحف العقول: 49, 
الجعفریات: 155, بحار الأنوار: 77/153/116؛ مسند الشهاب: 
7 عن محمّد بن المنکدر . 

2 .الفردوس : 4 / 256 / 6756 عن جابر , احیاء علوم الدین : 4 / 152 , 
کنز العمال : 3/239/6342 . 

3- .الفردوس : 4 / 256 / 6755 , کشف الخفاء : 2 / 320 / 2819 کلاهما 
ی وی ای : 238/3 6335 . 

4 .الکافی : 6 / 6/287 وج 13/73/5 رت : 2460/4167 
کلها عن ۳ البختری, رفعه , مکارم الاأخلاق : 1 / 333 / 1071 وفیه 
«فرض اللّه » , بحار الأنوار : 66 2701 6 . 


5- .مشند اين جنبل : 8 7 210 / 21965 ۰ المعجم الکبیز : 3 / 247 / 
1 کلاهما غن. آبی. واقد اللیتی: و ج6 7 247 /7 7970 عن آبی آمامه 
نحوه , کنز العقال : 3 / 200 / 6165 . 

ال 9 ار 0 مد ای ی 100 
3 نحوه . 
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/ 2یاری رساندن به تقواپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چه یاور خوبی 
است توانگری برای تقوای خدایی ! 


شام صداضلی اه له ه اه ی میت است مان سا تفای خدایت 


یار خداضای له یه و الم داششن خورای سال یی بای است بر اف 
۳5 
دین ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر نان نبود , روزه نمی گزاردیم , نماز 
نمی خواندیم , ۰ و واجب های پروردگار خویش را به جای نمی آوردیم : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر آینه خداوند فرموده است: «همانا مال 
را نازل کردیم تا نماز برپا شود و زکات پرداخت گردد . اگر فرزند آدم را 
گستره ای از مال باشد , دوست می دارد که گستره ای دیگر : نیز از آن او 
گردد ؛ و اگر دو گستره داشته باشد , می خواهد که گستره ای نوم ثبر به 
ملک او درآید . درون فرزند آدم را چیزی جز خاک پر نمی کند و از آن پس 
, خداوند از هر که توبه کند , توبه پذیر است» . 


مسند ابن حنبل از مسروق :به عايشه گفتم: «آن گاه که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آلهبه خانه درمی آمد , آيا سخنی می فرمود؟» گفت : «هر گاه 
بة خاته ترمی: امن خنين. منل من ود :کر فززند ادم.را دو کسترم از 
مال باشد , گستره ای سوم می طلبد ؛ و دهان او را چیزی جز خاک پر نمی 
کند . مال را نیافریده ایم جز برای برپا داشتن نماز و پرداخت زکات ؛ و 
خداوند از هر که توبه کند , توبه پذیر است» . 
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ِ- 


الامام علی علیه السلام :الما عون الّکاه . (1) 


2 / 3مُجَاعَقَة الأجرالکتاب 5 و ما و لک و 1] ی 
ژلقی الا من ءَامَن و عمل صلحا قأولء هم جر با« 
فی الْفْرّْقَتِ ءامتئون . (2) » 


ِ ۲ ۳ ایب مه ن و سس ِ 5 
«الی 3 دک ۳۹ و تمرم بالْقَخشاء و ال بعکم مَعفره مَنْْ ‏ فصّلا 
و اللة و سع علیم . (3) » 


الحدیث :الامام الصادق علیه السلام :جاء العْقَراء الی سول اللّه صلی الله 
علیه و آله ققالوا : یا سول اللّه نالا هم ما بُعتقوت ولیسن نا 
ولَهُم ما یخْجُونَ ولیس نا , ولهُم ما یِتَصَدّقون ولیس نا , وله ما ُجاهدون 
ولیس آنا؟ ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : من کِیْرّ ال عز و جل 
اه مَرّو کان آفصَلّ من عتق مائه رََبهٍ , ون سَبّحٌ ال مائد مرو کان 
افصَل من سياق ماه بت , وقن حچد ال مه مرو کان أَفصَل من مان 
ماه قزس فی سبیل ال بشْژجها ولجْمها وژکُیها , ون قال : لا للع الا له 
ماه مَرّهٍ کان آفصّل الاس عقلا دلک الوم , الا من زا . قال : قَبغ ذلک 
الأغنیاء قصتعوخ . قال : قعادالعْقراء ای لت صلی الله علیه و آله ققالوا : 
یا سول اللّهِ , قد بل الأغنياة ما فلت , قصتعوة !؟ از مسا الصا 
الله-علبه و آله ولیک فصل اه تیه حن ام :9 


1- .مسند زید : 201 . 
۲ یا 7 

.البقره : 268 . 
5 ۳ الأمالی للصدوق : 128/116 کلاهما عن مالک" کت ع الامام 
الصادق عن آباثه عن الامام عل عليهم السلام. مکارم الاخلاق: 2/ 76 / 
9 کن آلامام الصادق.عر آبائهتقلیهم الشسلام . 
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2 3 چند برابر کردن پاداش 
نام علی یه التسام تعال بباری کتجهعکات انست. 


2 / 3چند برابر کردن پاداشقرآن:«و مال ها و فرزندانتان , آن [فضیلتی ] 
تیفیت. چم تما را نع ها تردیی رداند وی کسانی که یمان آوزخندف کان 
نیک و شایسته کر ند بش اینانند که بدانچه کردند , پاداشی دو چندان 
ِ " و ایشان در کوشک های بلند بهشت ایمن. و آشودم باشند .» 


«شیطان , شما را از درویشی و بینوایی می ترساند و به زشتکاری و 
ناشایست فرمان می دهد ؛ و خدا شما را به آمزدت و فزون بخشی: خوخشن 
نوید می دهد . و خداوند گشایش بکنش و دآنا است .» 


حدیت:امام صادق علیه السلام :فقیران نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آمده , گفتند: «ای رسول خدا! مالداران با ثروت خویش , بنده آزاد می 
ی و ۳ کت یس ی ی " و ما مال نداریم 

کنیم ]> . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر کس 
صدیا له یر کوید بت از آزاد کردن صد بندم آاست ؛ و هر کسن.ضد 
بار سبحان الم گوید , بهتر از آن است که صد شتر پیشکش کند ؛ و هر که 
صد بار الحمدللّه گوید , نیکوتر از آن است که صد اسب را با زین و لگام و 
سوار [برای جهاد] در راه خدا روانه سازد : و هر که صد بار لا اله لا ال 
گوید . در آن روز 1 رس حیز آنیکو کرد ارترین 9 است . مگر آن که 
؛ ان ها نیز چنین کردند» . [امام ] فرمود : «ققیران نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله بازگشتند و گفتند : «ای رسول خدا! آن چه گفتی به گوش 
توانکران: شید و اناق هم همان کونه کردندسامیر خدا صلی, الله خایه. و 
الهفرمود : «اين بخشش افزون خداوند است که به هر که خواهد . عطا 
فرماید» . 
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تاریخ بغداد عن آبو هریره نی قُقراء المُسلمین سول ال له صلی الله علیه 
و آله ققالوا : یا سول ال , دَهَبِ دَوّو الأموال بالدَرجاتِ ؛ یُصَلونّ گما 
صلی . ویَخجُون کما تخد , وتصومون گما تصومٌ .وم فضول اموال 
ِتصَدّفونَ منها , ولیس آنا ما تتَصَدّق ! فقال: لا الک علی آمر اذ موه 
ادرکثم من ستبقکم ,ولم یلِخقکم من خلفکم , الا من عل بل ما یلم 


_ لا 


هه تس ور آلله در کل اه انا ساب وتحمدوتَه تلا 0 


وئُکَروتة آربعا وتلائین فلع ذلک الاغنیاء , ققالوا مثل ما قالوا , توا الب 
صلی الله علیه و آله قََختروة . ققال : ذاک قَضلٌ ال تیه من تشاهٌ ۰ () 
الامام الباقر علیه السلام :ان للّه تعالی ره عبادا ميامين میاسیز , 
بعیشون ویعیش ن الناس فی آکنافهم , , وهم فی عباده بمن له أ + را 


1- ,تاریخ بغداد: 3 / 64 / 1108 , مسند ابن حنبل: 8 / 166 / 21768 عن 
آبی الدرداء , کنز العقّال: 2/643/4975 نقلاً عن المصئف لعبد الرژاق 
كت نجوه . 
- .الکافی : 8 / 247 / 345 عن ی عبید المدائنی , تحف العقول : 300 
۳ 26 
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تاریخ بغداد از ابو هریره :فقیران مسلمان نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلهآمدند و گفتند: «ای رسول خدا! مالداران به رتبه هایی رسیده اند . 
همچون ما نماز می خوانند و حج به جای می آورند و روزه می گزارند ؛ اما 
اتوالی سشن دارید کف ار ان صوقد مس وه ال ان کصها مالی راد 
صدقه دادن نداریم» امته فرمووع ایا ای نیاموزمتان که اگر انجامش 
د هید , پیشی جُستگان را پشت سر نهید و پشت سرماندگان هرگز نتوانند 
به شما رسند , مگر آن که همچون شما عمل کنند؟ پس از هر نماز , سی 
و سه بار سبحان الله گویید : و سی و سه بار الحمدلله گویید ؛ و یی .و 
جهار بای الله اکیره» این خیرونه خوا گر ان وه مایشان ند همان را کفته 
رای فا کرو اس ی اه مهد لها سس ما ارس موه 
خبر دادند . فرمود: «اين افزون ۱ 9 هر که را خواهد , 
شامل شود» . 


امام باقر علیه السلام :همانا خدای برتر باد یادش ! را بندگانی فرخنده حال 
و آسان بخش است که می زیند و ۴۳9 نیز در سایه [بدل و بخشش] آنان 
زندگی می کنند . اینان در میان بندگان خدا , همانند باران هستند . 


ص: 90 


علل الشرایه عن بو بصیر نذگرنا عن آبی چعقر علیه السلام من ال 
من لشیم , قکالة کره ما سمع متا فبهم ؛ قالّ : یا آبا مُحمّد , اذا > 
موی عنتا تحیما وصولا له قعروف الی آصحایه , أعطا ال جر ما 
یلیر آجرة مَلْتینِ ضعقین * 0 ال تعالي تفول فی کتایه : «و ما و لک 
و لا أولذکم بالنی عوبکَمْ : عندتا ژلقی الا من ءَامَن و عَمِلَ صلحا قأَوّل 
له جرا الصقف یقا عملوا و هم فی الْْرْقَت ایو (1) ۰ (2) » 


2 / 4صياتَة الوجهالامام علت علیه السلام :ال ضن وجهی بپالیسار , ولا 
تیدّل جاهی بالاقتار ؛ قأسترزق طالبی رزقک ۰ وأستعطف شرار حلقک, , 
وآبتلی یحمد من أعطانی , وافتتن دم قن مَتعنی مش و راعولی 1۶ 
ول الاعطاء والعنع ؛ [اک لی کل شیء قدیژ . (3) 


عنه علیه السلام فی الجگم القنسوبه اّیه : مُجبٌ الدراهم معذوژ وان آدتتة 
من الذٌنبا ؛ لها صاتغ عَن آبناء الحنیا ۰ (4) 


هه 


1- .سباً : 37 . 

2- علل الشرابع : 64 / 73 , تفسیر القمّی : 2 / 203 نحوه وفی صدره 
«ذکر رجل عند آبی عبد اللّه علیه السلامالاغنیاء ووقع فیه . .» , بحار 
الأنوار: 10/63/72 وج 3/103 / 2 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 225 , الصحیفه السچادیه : 87 الدعاء 20 نجوه . 
4- .شرح نهح البلاغه : 20 / 292 / 348 . 
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2 حفظ آبرو 


علل الشرایع از ابوبصیر :نزد امام باقر علیه السلام از توانگران شیعه 
سخن گفتیم . گویا وی آن چه را از ما درباره آنان شنید , خوش نمی داشت 
؛ فرمود : «ای ابو محمّد ! هرگاه موّمن توانگر و مهرپيشه بااشد و همواره 
از جانب او به یارانش خیر برسد , خداوند پاداش انفاق نیکش را دو برابر 
عطا می فرماید ؛ که او , خود , در کتابش فرموده است : «و مال ها و 
فرزندانتان , آن [فضیلتی آنیست که شما را به ما نزدیی گرداتد , مگر 
کسانی که انضان آوردند و کار نیک و شایسته کردند ؛ پس اینانند که بدانچه 
کردند , پاداشی دو چندان دارند و ایشان در کوشک های بلند بهشت , ایمن 
و اسوده باشند» . 


2 / 4حفظ آبروامام علی علیه السلام :بار خدایا ! با گشاده حالی , آبرویم را 
حفظ فرما و با تنگدستی , احترامم را مَبر تا ناچار شوم از کسانی که خود 
جوینده روزي تواند , طلب روزی کنم و از بندگان بدت درخواست نمایم و 
به ستایشگری از آن که به من بخشش می کند و بدگویی از آن که مرا 
چیزی نمی بخشد : گرفتار آیم ؛ در حالی که در پس همه آين ها , توبن که 
بخشیدن يا نبخشیدن را در اختیار داری . همانا تو بر هر چیز توانایی ! 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : آن را که 
دوستار درهم [و مال آاست , گناهی نیست هر چند این دوستی او را به 
دنیا نزدیی می کند زیرا مال و درهم , او را از دنیازادگان حفظ می کند . 
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ِِِ سَتژ المیویرسول ال صلي, الله علیه 
9 والجهل یکشفان کل یب . ( 


الامام الصادق علیه السلام :ال اسر بالغنی والعافیه . (2) 
2 / 6ظَهورٌ الروعهالامام علیت علیه السلام :مَع الروو تَظعَدٌ الروعغ . (3) 


2 7 اد سول االت‌صلی لاه له مه ال ان اانتت انا اوه 
قوتها استقرّت . (4) 


عم صلی اه ال ی ی لاس سا هن لو ی ی عم( 
ارت آم تفن بالعیش ۳ ز ما 


۴ له :العلغْ والمال یَسیران کل 
) 


1- .الفردوس : 3 / 4200/71 عن ابن عباس , کنز العقال : 10 / 134 / 
69. 

2 .من لا یحضره الفقیه : 1 / 338 / 983 , مکارم الأخلاق : 2 ۱ 24 / 
7 کلاهما عن مسمع کردین , بحار الأنوار : 86 / 190 / 51 . 

3- .غرر الحکم: 9735 . 

4 .الکافی : 5 / 89 / 2 عن ابن بکیر عن الامام الرضا علیه السلام , من لا 
یحضره الفقیه : 3 / 166 / 3619 عن الامام الصادق علیه السلام . 

5- .المعجم الکبیر : 20 / 279 / 659 , حلیه الاولیاء : 6 / 102 , کنز 
العقال : 3 ۱ 240 ۱ 6346 . 


ص: 63 

2 5 پوشاندن عیب ها 

2 ۸ 6 جلوه کردن جوانمردی 
2 7 آسایش روانی 


2 / 5پوشاندن عیب هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش و دارایی , هر 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! با توانگری و تندرستی , [عیوب ] ما را 


2 / 6جلوه کردن جوانمرديامام علی علیه السلام :با ثروت , جوانمردی 
جلوه می کند . 


2 7آسایش ووانیامیر خدا صلی الله غله و له (آزمیسهر گام وسابل 
#تد کی اش به کدر تیار فراهم پاش روانش آسامشن می یایند ,. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم را زمانی فرا می رسد که هر کس 
9 [< مال و منال آنداشته باشد , زندگانی گوارایی نخواهد داشت 
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الامام الصادق علیه السلام دا علی قوم من الضَوفیه : ۰ ۰ , قأا مان 
قکان اذا َحَدَ عطاعخ رقع من قوتَة لِسَتَتّه حثی بحصْر عَطاوْهُ من قا؛ 
ققیل له با آبا عبد ال , آنت في ژهدک تصتَغ هذا وأنت لا تدری لا 
تموثْ الیو آو دا ؟! قکان جوا آن قالّ : ما لکم لا ترجون لی البتقاء کما 
خفثم عَلَیّ القناء ؟! آما علمثم یا جَهَلَهْ ! أنّ الّفِسَ قد تلتاثٌ علی صاحبها 
لذا لم یکن لها من القیش ما یْعتَمَدٌ عَلّیه , قلذا هی آحرَرّت معیشَتها 
اطمائّت؟ ! (1) 


من لا یحضره الفقیه عن یعقوب بن سالم فْلتْ لأبی عَبد ال علیه السلام : 
تکون هعی الذراهق فبها تماثیل وان جرخ , قَاجقلها فی همیاتی واأشْثه فی 
عصظی ؟ فقال : لا تاستا: لیس هت تفعی وعابها اعسادی بعد الم ع ج 
جل؟ ! (2) 


من لا بحضره الفقیه عن یونس بن یعقوب :قْلْ لأّبی عبد اللّه علیه السلام 
المَحرم یَشذٌ الهمیان فی وسَطه؟ قال : تقم , وما حَبرهُ بَعد تققیه؟ ۱ (3) 


الامام الرضا علیه السلام :ان الانسان |ذا آَدل طعام ستیه حَفّ ره 


واستراح » وکان ایو جعقر وأبو ید اللّه علیهما السلام لا پشتریان عقده خی 


کن متدی بن مد زو بتعف لعمولن: 1۱۰۲۰ 
الانوار : 47 / 227/235 وج 125/70 / 13 . 

2- .من لا یحضره الفقیه : 2 / 280 / 2449 ا زین : 1047/2 1278/7 
افیف « آلیسن هی‌تققی نی هد اللف #: بحارر الانمار : 7248/83 وج 
9 / 145 7 15 . 

تسم اضر الق 262532۵2 

4 .الکافی : 5 / 1/89 , قرب الاسناد : 392 / 1373 وفیه «یدخلا» بدل 
«یحرز» وکلاهما عن الحسن بن الجهم . 
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امام صادق علیه السلام در پاسخ گروهی از صوفیّه : ۰۰ . و اما سلمان ؛ 
هرگاه سهم خویش از بیت المال را می گرفت , به اندازه نیاز یک سالش 
از آن برمی گرفت تا نوبت آینده دریافتش فرا رسد . به وی گفته شد: «ای 
اسدالله با ان که راهن کش من کی رای تاره کای مه 
۳۹۹3 , حال آن که نمی دانی امروز می میری يا فردا » . پاسخ امام چنین 
بود: «چرا همان گونه که مرگم را بیم دارید , زندگی ام را | امید نمی برید؟ 
ای خاوانان! کر کمن دنه آن گام که امین وا تنیز رید کی انش رامین 
کتورپوایها اساا امس که وهر کام با شرا امین سردم روا 
آزآفشن من بان 


من لا بحضره الفقیه از یعقوب بن سالم :, به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«همراه من درهم هایی نقش دار ات۱۱ در حالی که مُحرم هستم , 
جایز است آن ها را در همیانم گذارم و به میان بربندم ؟» فرمود: «باکی 
نیست . مگر نه اين است که آن درهم ها زاد راه تواند و پس از خدا , تکیه 
تو بر آن ها است؟» 


من لا یحضره الفقیه از یونس بن یعقوب ذبه امام صادق علیه السلامگفتم: 
«آیا مُحرم را جایز است که همیان را به کمر بربندد؟» فرمود؛: «آری ؛ 
مومن اگر زاد راه نداشته دا نی محر خر در او است؟» 


امام رضاأ علیه السلام :هر گاه انسان به قدر خوراک سالاش را فراهم آوژد 


, سبکبار و اسوده خاطر می شود . امامان باقر و صادق علیهماالسلام 
مادام که به قدر خوراک سالشان را تدارک نمی کردند , ملکی نمی خریدند 
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2 / 8شْرّف الدُنیارسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَرّفّ انیا الغنی , 
وشرف الاخره القوی . (1) 


فنت ضلی آلله غلیه: و آله کشت الفرع مالة. ۱2۱ 


غیغ .صلی اللخ غلیه و آلف ان اخسات: اهل الا الکی تخضون آلیه الفال: 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الکسّث المال , وَالکَتَمْ الّقوی . (4) 
عنه صلی الله علیه و آله :الجاخ أحَدٌ الرّفدین , وَالاحَرّ المال . (5) 


الاماق غله عايه الشلام خالفتی شوه عه لد * الفال بع مه الاید : 
(6) 


الامام الصادق علیه السلام :الحسَت الفعال , وَالسْرَفّ المال . (7) 


1 الفردونن :2 7 355 3600 غعن عمر بن الخطاب: کن. الفقال :75 
2 5650 . 

2 .الأمالی للطوسی : 590 / 1223 عن علین بن حمزه العلوی عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , الجعفریات : 112 , غرر الحکم : 4890 , 
بحار الأنوار : 1 94 / 25 . 

خسن التضاتین ۶ 6 7 64 فستد این حختیل, .9 7 18 ۲ (و0اد2: 
المستدرک علی الصحیحین : 2/177/2689, السنن الکبری : 7/ 219 / 
5 ولیس فیه «الذی یذهبون الیه» وکلها عن ابن بریده عن ابیه , کنز 
العقال : 3 / 181 / 6057 . 

4 .سنن الترمذی : 5 / 390 / 3271 , سنن ابن ماجه : 2 / 1410 / 
9 , مسند ابن حنبل : 7/253/20122 , المستدرک علی الصحیحین : 
0 -ر,السنن الکبری : 7/219/13776 کلها عن سمره , کنز 
العمال : 3 / 90 / 5634 ؛ تحف العقول : 373 عن المفصّل بن عمر عن 
الامام الصادق علیه السلام نحوه , الجعفریات : 112 باسناده عن الامام 
علیْ علیه السلام وفیه «الحسب هو المال» . 


5- .بحار الأنوار : 77 / 165 / 2 نقلاً عن عوالی اللالی . 

6- .غرر الحکم: 460 و 461 . ۱ 

7- .معانی الأخبار : 405 / 67 عن الولید بن العبّاس , بحار الأنوار : 70 / 
2 / 32 . 


ص: 687 

2 سانه تور کوانت صر دیا 

ها اس ای و را ار ی( 

امین وا اه اه اه ری و هر ردو با راب آه اس 
تتامسر خدا ضلی ال غلیه و آله کهمانا جانت تشر اف مروم وا که اسان 
به آن می. گرایند,دارایی است.. 

تابر ای الا یت و الم اس اما ای ات و ماه 
پا جوسای لس نم الب ی ار کم امه ات مرمع 


امام علی علیه السلام :توانگری , ان کس را که سروری ندارد , سروری 
می بخشد ؛ و دارایی , ان را که نیرو ندارد , نیرو می دهد . 


ای ی 


ص: 99 


الکافی عن الحٌال :فلت لجمیل بن دژاج: قال سول ال صلی الله علیه 
و آله: «ذا آتاکم شریفت قوم قاکرموخ؟ قال: تقم. فلث لَهْ: وا السَریِفٌ؟ 
قال: قد لت آبا عبد ال علیه السلام عن دک * , ققال : السریفٌ من کات 
له مال . قُلثْ : قما الحسیبٌ؟ قال : الّذی یَفعل الأْفعال الحسَتَة بماله وغیر 
ماه . قُلْ : ما الکرَمٌ؟ قال : اللّقوی . (1) 


1- .الکافی : 8 / 220 272 . 


ص: 990 


الکافی از حّال :به چمیل بن اج گفتم: «پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلهفرموده است: هر گاه بزرگوار قومی نزد تتیما امد اخترآمش هید . 
گفت: «آری » گفتم: «بزرگوار کیست؟» گفت: «در اين باره , از امام 
صادق علیه السلام سوال کردم . فرمود : بزرگوار آن ۱ دارد « 
. گفتم: «نژاده و با گوهر کیست؟» گفت: «آن کس که با مال و غیر مال 
خویش , کار نیکو کند» . گفتم: «کرامت چیست؟» گفت: «تقوا» . 


ص: 90 
الفصل الثالت: التخلف الاقتصادی3 / 1قَقرّ المْچتمع من نقم اللْهالکتاب :« 


ضربت عَیهم الالة أيْنَ ما نفْفوا الا بحتل من الم و حبّل هن الناس و باءو 
بعْصب من الله و صُرِبت عَلیهم لمسْکتَه د لک بانقم کائوا یِکفرون بئایّت 
9و ۳9۲ .2 


نو 
« کاب ال _فرَعون و الذین من قتلهم کرو بتانتِ اللّهٍ قأحَد ُمْ ال 
ال 5 ذ لک بان له نم تن فقت کقما تمه 
و ن اللة سمیع علیم . (2) » 


حلواً قومَهْمْ دار البوار . (3) » 


- .آل عمران : 112 . 
- .الأنفال : 52 و 53 وراجع الرعد : 11 . 
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فصل سوم : واپس ماندگی اقتصادی 


9 1 فتر خامخه از حا آنعه‌های خدافنه ات 


فصل سوم : واپس فاند کف اقتصادی‌د 1فقر جامعه از مجازات های 
خداوند استقرآن:«هر جا یافته شوند [مهر ] خواری بر آنان زده شده است , 
مگر آن که به زنهاری [< امانی يا پیمانی ]از خدای و زنهاری از مردم [< 
پیمان مسلمانان ] روند و پا خشمی از خدای باز گشتند 2 سزاوار خشم 
خدای گشتند] و [مّهر] درماندگی و تاد نی مر آنان زده شده؛ این , بدان 
سیب است که به آپات خدا| 99 ورزیدند و پیامبران را به ناروا می 

کشتند . این ما ات رای نا 


۳ 


«همانند عادت و روش فرعونیان و کسانی که پیش از آنان 99 که به 
آیات خدا کافر شدند؛ پس خدا آن ها را به سزای گناهانشان بگرفت , زیر 
که خدا نیرومند و سخت کیفر است * این [کیفر] از آن رو است که خدا 
هرگز بر آن نبوده که نعمتی را که بر مردمی ارزانی داشته , دگرگون کند 
تا آن که آن ها آن چه را که در خودشان است , دگرگون سازند [< حال 
خود را به کفر و ناسیاسی و ستمگری بگردانند] و خدا شنوا و دانا است .» 
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نس ّ  ]‏ عل ‏ - 2 ج عر لا ۶ لا 
و5 صرب اد متلا قریه کاتگ رعامته طلمیبه بانيع رژفها رعذا من کل 
مان قَکَترت بأئمم الله قَدَا له لاس الجُوع و الَوّفِ با او بشتفون 


«ِ ۲11 


» عضو قاتا عَلنْهمْ سل العرم و باتهم بجتنهم جتش دواتت کل 
عقط و آنلٍ و شم ء من سذر قلیل 9 


ها ام فم مضه ها کت ایک یه یَعفُواً عن گثیر ۰ (3) »> 


تخت سول اه‌ لیام یم واه ا ص را ی نس اه 
ُنرٍل بها العذاتِ , عَلت آسعاژها . وقضرّت آعماها , ولم تریح تجّارُها , ولم 
ات , ولم تغژر آنهاژها , وخیس عنها آمطاژها , وسلط عَلیها شراژها 


عنه صلی الله علیه و آله ی ی 
0 


1- .النجل : 112 . 

2 با : 16 

3- .الشوری : 30 . 

4 .الکافی : 5 / 317 / 53 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علی علیه السلام 
, من لا یحضره الفقیه : 1 / 524 / 1489 , تهذیب الأحکام : 3 / 148 / 
9 وفیه «تعذب» بدل «تغزر» . الأمالی للصدوق : 678 / 922 عن 
الأصبغ بن نباته عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
الأمالی للطوسي : 201 / 343 عن ابراهیم بن زیاد عن الامام الصادق ۳ 
السلام , بحار الأنوار : 77 / 155 / 128 نقلاً عن تحف العقول ؛ الفردوس : 
1 / 598 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ب 
العقال : 7 / 839 / 21611 . ۱ 

5 .الکافی : 5 / 162 / 1 , تهذیب الأحکام : 7 / 158 / 700 , الاصول 
السثه عشر : 3 کلها عن عبد الله ابن جعفر , من لا یحضره الفقیه : 3/ 


9 / 3974 , تحف العقول : 40 , بحار الأنوار : 77/143/36 . 
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«آیا ننگریستی به کسانی که [سپاس ] نعمت خدا را به کفران و ناسپاسی 
بدل کردند و وه متیر اه هلا کت در ام دی ۷ 


«و خداوند شهری را مَتّل می زند که امن و آرام بود , روزي آن به فراوانی 
از هر جای می رسید , اما [مردم آن ] نعمت های خدای را ناسپاسی کردند 
. پس خدا بل ترآ آن هم رنه رجامه کر شیاه نوشن [مردم ] 
آن چشانید .» 


«پس روی گردانیدند [از فرمان خدا يا از سپاسگذاری] و سیل سخت بر 
آنان فرستادیم 92.9 بوستانشان را به دو بوستانی دیگر بدل کردیم با میوه 
اق له رم کز و اند کی از کنار ِ« 


«و هر مصیبتی که به شما رسد , به سبب کارهایی است که دست هاتان 
کرده و از بسیاری [گناهان ]در می گذرد .» 


خدیت اپیامین خدا ضلی الله غلید و ال هر ام خدامیه بر ای شم کیرد 
و بر آن عذاب نازل نکند , قیمت ها در آن بالا می رود , آبادانی اش کاهش 
می یابد , بازرگانانش سود نمی برند , میوه هایش رشد نمی کنند , , جوی 


هایش پر آب نمی گردند , باداش ان فره کف بارد ای بدا بر ان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نشانه خشنودی خداوند در میان 
آفریدگانش چنین است: دادگری حکمرانشان و کاهش قیمت هاشان * و 
اک 
حکمرانشان یت هاشان . 
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الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّهٍ عز و جل : « نی آراکم بِحیّرِ (1) 
» : کان سعژهم رخیصا . (2) 


تقییر آتتیوی ‏ ای اش رای ای ی ال انس ۲ 
ای أحاف عَلَیِکَم عَذَابِ یوم مُحیط ( (3) » وه ۰ علاء السعر . (4) 


ِ- 


الفضیل عن الامام الباقر علیه السلام :ِا الرَجْلَ یب ادن قیدراً عنة 
الرزق . و تلا هذه اایة : « لد اه فسَموا لیصرمَنهّا م رحیرم كِ و 


قطاف عَلیها طاءف من ربک و هم تاأعمون (5) ۰ (6) » 


تفسپر القرآن العظیم عن جهم عن ایراهیم آوحی اللَهٌ عز و جل الی تبیٌ 
من آنبیاء بنی اسرائیل آن فل لعومک : له لیس من آهل قَریه ولا هل بت 
یکونون علی طاه له فیتحوّلون منها الی معصه اللهٍ ال تََوّل ال ما 

ین ات ما تکتهون. ن فا ان تضدنی دلی من کناب لاه« رن الا 
ایْقیرٌ ما بقوم حلّی بُقَیرواً ما یأنْسهم () . (8) » 


1- .هود : 84 . 

2 .من لا یحضره الفقیه : 3 / 268 / 3968 , الکافی : 5 / 7/164 عن 
آحمد بن محشد عن بعض آصحابه رفعه , تفسیر العیّاشی : 7/2 159 7 61 
عن أحمد بن محشّد بن عیسی عن بعض آصحابنا عنه علیه السلام , بحار 
الأنوار: 12 / 387 / 14 . 

3- .هود : 84 . ۱ 

4- .تفسیر الطبری : 7 / الجزء 12 / 98 , الدژالمنثور : 4 / 466 نقلاً عن 
جریر وابی الشیخ . 

- .القلم : 17 19 . 

۳ الکافی 2 / 271 و ص 270 / 8 وفیه «فیزوی» بدل «فیدرآ» 
وکلاهما عن الفضیل , الخصال : 620/10 عن محشّد بن مسلم وأبی ۳ 
عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام , عدّه الداعی: 
لا تا ال شا اه ی 
سنن ابن ماجه : 2/1334/4022 , الزهد لابن المبارک : 29/ 86 کلاهما 


عن ثوبان عن رسول الله صلی الله علیه و الهوفيهما «ان الرجل لیحرزم 
الرزق بالذنب یصیبه» . 

7- .الرعد : 11 . ۱ 

8- .تفسیر القرآن العظیم لابن آبی حاتم الرازی : 7 / 2232 / 12201 , 
الدژ المنثور : 4 / 617 . 
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امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای که «من شما را در خوشی و 
اسایش می بینم» : قيیمتِ [کالاها در میان ]ایشان پایین بود . 


تفسیر طبری از ابن عباس : [درباره ایه | «من شما را در خوشی و اسایش 
می بینم »> ] ابن عباس [گفته است: آمراد] پایین بودن قیمت ها است [و 
درباره آه ] «و بر شما از دب روزی فراگیر می ترسم» [ابن عباس ] 


عم 


الکافی از فضیل از امام باقر علیه السلام :«هر آینه , آن گاه که انسان 
گناهی را مرتکب می شود , روزی از او روي می گرداند» . آن گاه , امام 
این آبه را تلافت فرنود: «ما آن-ها [اهل.مکه] راببازهوديم (کبه آن .ها 
نعمت دادیم , "ولی کفر ورزیدند ] , چنان که خداوندان ان بذشتان: :۱ 
ازمودیم ؛ آن گاه که سو گند اه که هر آرتد بامداد پگاه [ینهان از 
مستمندان ] میوه آن را خواهیم چید * و نگفتند : اگر خدای خواهد * پس 
شبانگاه که خفته بودند , آفتی از سوی پروردگارت شر کارا آن [بوستان 


آبگردید» . 


تفسیر القرآن العظیم از جهم از ابراهیم : خداوند به یکی از پیامبران بنی 
اسرائیل وحی کرد که به امتش بگوید : «هر مردم آبادی ای يا اعضای خانه 
ای که نخست خدای را فرمان می برند و سپس به نافرماني خدا روی می 
آورند : بی گمان . خداوند آن چه را آنان می پسندند به آن چه نمی پسندند 
, تغییر می دهد» . سیس [آن پیامبر ] گفت: تأیید این سخن , در کتاب خدای 
چنین است: «همانا خداوند آن چه را گروهی دارند [از نعمت ها ] , دگرگون 
نمی کند تا آن گاه که آن چه را در خودشان است [< صفات و اعمال خود 
را آدگرگون کنند» . 
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الکافی عن آبو حمزه الثمالیْ :قال آمیژ المَوّمنین علیه السلام فی ی 
اعود بالله من 1 التی تعجْلّ القناء , ققام الیه عید الله. ین ء 
التشکری ققال : یا أمیرّ المْوْهنین , أو تکون دُنوبْ تعَجْل القناع؟! ققال : 
تقم یلک | قطیقة الرجم , ان أَهل البیت لیْجتمعون ویِتواسَون وهم فجره 
فترزژوم له 9 اهل البّیتِ لیتقرَّقونَ ویقطعْ بَعضُهّم بعضا قَيَحرمَهُم الله 


3 


الامام علی علیه السلام :واللّه , ما ترَعَاللة من قوم تعماء الا بدْنوب 


_- 


اجترحوها , قاربطوها بالشکر , وقتدوها بالطاعه ‏ (2) ٩‏ 


وت علیه السلام فی جدیتِ الأرتعماته : ما زالت نعمه ولا تضاره عیش ( 
دنو اجترحوا ؛ ال لیس بظلام للعبید . (3) 


عنه علیه السلام :حاصل المعاصی التّلفَ . (4) 


- .الکافی : 2 / 347 / 7 , بحار الأنوار : 74 137 / 107 . 

- .[رشاد القلوب : 150 . 
د .الخصال : 624 / 10 عن محشّد بن مسلم وآبی بصیر عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , نهج البلاغه : الخطبه 178 , تحف العقول : 114 
کلاهما نحوه , غرر الحکم : 9629 وفیه «غضاره» بدل «نضاره» , بحار 
الأنوار : 350/73 471 وج 193 289 5 . 
4 .غرر الحکم : 4913 . 


ص: 97 


الکافی از ابوحمزه ثمالی :حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 
خویش فرمود: «پناه می جویم به خداوند از گناهانی که مرگ را زودرس 
می کنند» . پس عبدالله بن کو|ء پشکری برخاست و گفت: «ای 
امیرالمومنین ی زودرس کنند؟» 
امام فرمود: «وای بر نو . ! آری : بریدن پیو ند از خویشاوندان چنین است . 
هر آینه , برخی خانواده ها هستند که گرد هم می آیند و با یکدیگر همراهی 
و ۱ کی ود 9 روزی عطا می 

؛ لیکن برخی خانواده ها دچار پراکندگی می شوند و از هم م پیوند می 
نو با ان کتک کروامیسد او ری اا اف مه 


امام علی علیه السلام :به خدا 1 از هیچ گروهی , نعمت ها را 
نمی ستاند , مگر به سبب گناهانی که مرتکب می شوند . پس با 


شکرگزاری , نعمت ها را به چنگ آورید و با فرمان بردن از خدا , آن ها را 
نگاه دارید . 


امام علی علیه السلام :هیچ نعمت و زندگانی خژمی از میان نرفت , مگر 
به سبب گناهانی که [مردم ] انجام دادند ؛ به راستی که خدای هر گز به 


امام علی علیه السلام :رهاورد گناهان , از میان رفتن [نعمت ها] است . 


ص: 99 
عنه علیه السلام :|ذا ظَعَرَّتِ الجنایاث ارتقعت البرکاث . (1) 


عنه علیه السلام فی دعائه الم وأستففژک لِکُلَ دنب بدعو ای الق , 
ول عَن الرّشد , ویْقل الرزق . ویمحق اتلد , ویّخمل آلذکز ۰ (2) 


عنم علیه السلام فی, الاسیسقاء : آلا وان الارضَ الّتی کم والسماء الّتی 
تظِلکُم مطیعتان لِرّبکُم . وما اصتختا تجودان لکم یترکتهما تَوُعا کم , ولا 
رلفهٌ الیکم , ولا لیر ترجوانه منکم ؛ ولکن امرّتا بمنافعکم فاطاعتا , واقیمتا 
َلی خدود مصالچکم قَقامتا . ان ال تبتلی عبادغ عنة الأعمال السَّه بتقص 
ِِ , وجچبس الیر کات , واغلانی زاین الخیراتِ ؛ لوب تایب , وبقلع 

ند کر مب کر« , ویزدجر مزدجر . وقد جعل اللة سبحائة ای 
رور الق , ورَحقه الق , فقال سبحاتة 4 : « استَعْفژواً ر ربکم له 
ان 7 * یل التقای عل شگرادا * و نیتم بأموال و بنین و بل 
۱ . 1 جم: اللة افرا استفیل میم : 


عنه علیه ور فی الجکم المنسوبه الیه : ما صَرَتِ اللّْ العباة پبسوط 
آوجع من الققر . ( 


133 


۲ 


۱ 1 
۳ 


1- .غرر الحکم : 4030 . 

2 .البلد الأمین : 39 , بحار الأنوار : 87 / 327 / 5 . 

3- .نوح : 10 12 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 143 , بحار الأنوار : 91 / 312 / 3 . 
5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 301 ۱ 444 . 


ص: 99 
امام علی علیه السلام :هر گاه گناهان جلوه گر شوند , برکت ها رخت 


برمی بندند . 


امام علی علیه السلام در دعای خویش : بار خدایا! از تو آمرزش می جویم 
برای هر گناهی که به گمراهی فرا خواتد , از هدایت باز دارد , روزی را 
کاهش دهد , سود و ثمر را نابود سازد, و یاد [و نام آدمی] را محو کند . 


امام علی علیه السلام در طلب باران : بدانید زمینی که شما را بر پشت 
خود حمل می کند و آسمانی که بر سرتان سایه گسترده است , فرمانبردار 
پدوزدکارتان هتشد و ائر بر کت ها ء خود زا بر ما ازژانی می. دارند: 
جویند يا از شما امید خیری دارند ؛ بلکه خداوند ان دو را فرمان داده که به 
شما سود رسانند و ان دو هم اطاعت کرده اند . خداوند زمین و اسمان را 
برای حفظ مصالح شما بر پای داشته و آن دو نیز بر پای ایستاده اند . همانا 
خدای , بندگانش را که اعمال ناشایست مرتکب شوند , به کاستن میوه 
هاشان و نگه داشتن برکت ها از ایشان و فروبستن گنجینه های خیر به 
روی آنان , می آزماید ؛ تا توبه کننده توبه کند , گناهکار از گناه باز ایستد , 
پند گيرنده شند کیرد و آن. که اراد گاه: کردم منزجر شود . خداوند , 
آمرزش خواستن را سبب فراواني روزی و رحمت بر آفریدگان قرار داده , 
که فرمایدٍ + از بروردکارتان. آمزرزش بخواهند + کم او هموارن آهرز کار 
است * تا آسمان را بر شما بارنده فرستد * و شما را به مال ها و پسران 
یاری کند اه بشما بوستان ها دهد مسبراشان جوی ها پدید آهر بسن 
خداوند رحمت کند کسی را که به توبه روی اورد و از خطاهای خود 
بخشش طلبد و بر مرگ خود پیشی گیرد [< تداري امر آخرت کند]. 


امام لین علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به او : خداوند ۰ بندگان 


ص: 100 


الامام الصادق علیه السلام :کان آبی علیه, السلام یَقول : ان ال ققضی 
قضاء ختما آن لا بُنیم عَلی العبد ینعمو قَیِسلیها لا , حنّی بُحدت العبذٌ دنب 
تستحی بذلی النعمه . زا 


عنه علیه السلام آیما ناش تا فی قومه ثم لم بُودّب علی قعصتته , کان 
ال عز و جلاوّل ما بُعاقبُم فیه آن یَنقْص من آرزاقهم . (2) 


عنه علیه السلام :له عُقوبتان : احداهُما أمرّ الوح , وّالأٌخری تسلیط بعض 
لتاس لی تعض ؛ قما کان من قبل الژوح هو السْقمّ وَالققر ... . (3) 


3 / 2شِدَهْ الققر ومرازتُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :القَقرّ أشَذٌ من 
القتل . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :القْقَر( اء ) مِحَنْ الاسلام . 


ک 


فته اصلی, ال غلیه .و آله. اون الق تعالین الی. انزاهیم غلیه. سای + 
حلقلک وابتلیئک ینار ثمرود , قََوٍ ابتلیئک یالققر ورقعث عنک الطبر قما 
تصتغٌک قال ابراهیم علیه السلام : يا رب » الققر لح أشَذ من نار ثمرود . 
وا" له تعالی : قیهرّتی وجلالی , ما حَلَقث فی السّماء والأْرض أشدّ من 
الفقر . (6) 


- .الکافی : 2 / 273 / 22 عن آبی عمرو المدائنی وص 274 / 24 عن 
ِ نحوه , تفسیر العیاشی, 19 عن ان هه الفداتنی 
نجوه وفی ذیله «وذلک قول اللّه : «ِنٌ اللَة لا بعَیرْ ما بقَوّم .۰ .» , بحار 
الأنوار : 73 / 19/334 وج 56/6 /4. ۱ 

2- .ثواب الاعمال : 223 عن الحسین بن سالم , بحار الأنوار : 78/100 / 
2 

3- علل الشرابع : 8 5 عن السکونی , تحف العقول : 355 وفیه «من 
الروح» بدل «أمر الروح» , بحار الأنوار. : 61 / 6/296 . 

4 .جامع الأخبار : 299 / 816 , بحار الأنوار : 47/72 / 58 . 


5- .معانی الأخبار : 402 / 66 عن محّد بن عبد الحمید عفن حدّثه . بحار 
الأنوار : 6 / 119 / 2 . ۱ 
6- .جامع الأخبار : 299 / 817 , بحار الأنوار : 72 47 / 58 . 


ظر 1 10 


امام صادق علیه السلام :پدرم می فرمود : «همأنا خداوند حکم قطعی 
فرموده که هرگاه نعمتی به بنده ای داد , دیگر آن را از وی نستاتد , مگر 
ان که آن‌بنده کناهی ونکت شود که تس آوار خن مجار اتی کردو: 


امام صادق علیه السلام :هر گاه نوچوانی در میان قومی رشد کند [و گناه 
مرتکب شود آو به سبب گناهش تادی نشود 1 نخستین مجازات خداوند 
برای آن قوم این است که روزی شان را می کاهد . 


امام ضاوق غلته السلام دای را جع گمنه سحازاب است * یکی: مخارات 
جاری در درون انسان , یا را ره برخی از مردم بر برخی 
نف مجازات های جاری در درون انسان ها از این قرارند: بیماری , , فقر » 


5 7 وسختی و تاخی ققریامیر خوا ضلی آله یه و له فقن ب هیر اد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقیران , بلاهای اسلامند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای تعالی به ابراهیم علیه السلام وحی 
فرمود: «تو را آفریدم و به آتش تمرود آزمودم . اگر به فقر بیازمایمت و به 
تو صبر ندهم , چه می کنی؟» ابراهیم علیه السلامگفت: «پروردگارم ! : لزد 
هن. :. ققر سخت. تر از آتش نمرود است» . خدای تعالی گفت: «پس به 
سرافرازی و شکوهم سوگند! در آسمان و زمین , سخت تر از فقر 
نیافریده ام» . 


طر 7 102 


غنه ضلی الله علیه و آله ما علی نارتخد چن فعاضم الطهر خی عفة [ 
یجد صاحبه مُداویا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آشْدً خُزن الساء , وأبقة فراق القوت ! وش 
من ذلک له ققه تلو صاحنة 2 لا تعطی شین . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ار سَوادٌ الوّجو فی الدّازین . (3) 


الامام علیٍ علیه السلام :ثلاث هن الفحرقاث المویقاث : ققژ بَعد غنی , 
وذْل بوع رز , وفقد الأحتّه . (4) 


عنه علیه السلام :ثلاث بَهددن الفُوی : قَقد الأحِبّه , والققژ فی العُرته , 
ود وامٌ الشه ۰ (5) 


عنه علیه السلام :الفنی فی العْربّه وَطنْ , وَالقَقرٌ فی الوطن غُربٌَ . (6) 
عنه علیه السلام :لیس فی العْربّه عار ؛ انمَا العاژ هی الوطن الافیقاژ . (2) 


1- .«من لا یحضره آلفقیه : 4 365 / 5762 عن حقاد بن عمرو وانس بن 
قح گزن. برد جمیعا وا الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الخصال : 
السلامعنه ۳3 الله اه رسمه 1 4 ولیس فیه «یا 
علیت» , بحارالأنوار : 39/72 / 35 و ح75/ 338 / 11. 

2 .الکافی : 8 / 220 / 273 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 


3- .عوالی اللالی : 1 / 40 / 41 , بحار الأنوار : 72/ 30 . 

4 .غرر الحکم : 4682 . 

5- .غرر الحکم : 4683 . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 56 , روضه الواعظین : 497 , مشکاه الأنوار : 
8 ,غرر الحکم : 1423 و1422 وفیه «ممتهن» بدل «غربه» , 
بحار الأنوار : 46/72 / 57 . 

وش الک 7517 : 


ص: 103 


پتاشز خ اشلی الله علضصو لتاق علن خهان چتر کمن رام یوق 
. فقری که فرد مبتلا به ان , چاره ای برایش نیابد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (چه سخت است اندوهگينی زنان ؛ و چه 
ی و بر و بت , فقری است که 


۳ اهر کی تم ماه و 
است . 


امام علی علیه السلام : سه چیز , سوزاننده و هلاکت آورند : فقر پس از 
توانگری , خواری پس از سرافرازی , و از دست دادن دوستان . 


امام علی علیه السلام :سه چیز توان ها را درهم می کوبند ؛ از دست دادن 
دوستان , فقر در غربت , و پايداري روزگار سختی . 


امام علی علیه السلام :توانگری در غربت , [همچون ] وطن داشتن است ؛ 
و فقر در وطن ۰ آ[همچون]غربت . 


امام علی علیه السلام :غریب بودن ننگ نیست ؛ ننگ . فقیر بودن در وطن 


است . 


ص: 104 

عنه علیه السلام :من استغنی کَرم علی آهله , ومن افتقر هان علیهم . (1) 
عنه علیه السلام :القَبرّ حَیرٌ من الفقر . (2) 

عنه علیه السلام ؛القَقرٌ المَوث الاب . (3) 


عنه علیه السلام فی وَصْتِه لاینه السَن علیه السلام : يا بت » ان من البلاء 
الفاقة , واشَد من ذلک مَرَضّ البدّن , واشد من ذلک برض القلب ۰ )4 


عنه علیه السلام :الَقرٌ مَع الّين الموثْ الاأحمَرٌ ؛ القَقر مَع الدّین السَّقاء 
الاب . (5) 


الامام الصادق علیه السلام تلا من ابْلت پواجدو 
مَتتایع , , وخرمَهٌ 7 فاضحه / ود غالبت (6) 


و ی َربَعة آشياء القلیل منهاکثیژ : لژ , والعداوة , والققر , 


ق ‏ اه ری ۰ 55 ۶ 


وَالمَر ضّ . (7) 
عنه علیه السلام ال تعلی تقو [چکاة عن تیه حلو کی آفلم 
لیب لاستکتوث من العبْر و ما مَسَیِی السُوء ؛(8) » بعیی اقفر . ( 


1- .غرر الحکم : 8879 . 

2- .الکافی : 8 / 21 47 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , 
غرر الحکم : 392 . ۱ 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 163 , الخصال : 620 / 10 عن آبی بصیر ومحقّد 
بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , الأمالی للمفید : 
9 / 15 , تنبیه الخواطر : 2 / 170 کلاهما عن رفاعه عن الامام 3 
علیه السلام. المحاسن : 2 / 436 / 2510 عن آبی الجارود عن الامام 
الباقر علیه السلام , تفسیر العیّاشی: 1 / 120 / 379 عن عمرو بن جمیع 
۹ بحار الأنوار : 72| 45 | 54 . 

4- .الأمالی للطوسی : 146 / 240 عن آبی وجزه السعدی عن آبیه , نهج 
البلاغه : الحکمه 388 , تحف العقول : 203 وفیه «آلا ان ...», بحار الأنوار 


: 83/53/72 و ص 124 1. 
5- .غرر الحکم : 1308 و 1309 وراجع میزان الحکمه: الفقر : 3230 
6- .تحف العقول : 318 , بحار الأنوار : 78 / 232 / 31 . 

7- .نثر الدژ : 1 / 351 ؛ شرح نهج البلاغه : 20 / 276 / 190 عن الامام 
علیْ علیه السلام نحوه . 

8- .الاعراف : 188 . 

9 .معانی الاخبار : 172 / 1 . تفسیر العیاشی : 2 / 43 / 124 کلاهما عن 
خلف بن حشاد عن رجل , طب الاأنمّه لابنی بسطام : 55 عن جابر الجعفیعن 
الامام الباقر علیه السلام, بحار الأنوار: 26/102 وج 86 / 143 . 


ص: 10 


اماخ‌قلی اه الا ها که نک با مج ان ان کرام ارت 
و هر که فقیر باشد , نزد ایشان خوار 


امام علی علیه السلام : گور بهتر از فقر است . 


امام علی علیه السلام در سفارش وی به فرزندش حسن علیه السلام : 
جان پسر ! تنگدستی , بلا است ؛ سخت تر از آن , ناتندرستی ؛ و از آن 
سخت تر . بیماری دل ! 


امام علی علیه السلام :فقر در حال وامداری . مرگ سرخ است ؛ و تیره 
روزي سخت تر . 


امام صادق علیه السلام :سه چیزند که هرکس به یکی از آن ها گرفتار 
دصر ی ادا فافی کی : فقر دنباله دار سار کی آآمونون تخیر کی 
دشمن . 


ات اه ات ای ی فان مش سار ان ی 
دشمنی , فقر ,؛ و بیماری . 


امام صادق علیه السلام :هر آینه خدای تعالی [از زبان پیامبرش] می 
فرماید : «و اگر غیب می دانستم , همانا نیکی و خواسته , ی 


کردم و هیچ بدی و گزندی به من نمی رسید» ؛ و مراد از بدی و گزند , فقر 
۱۳۹ 
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عنه علیه السلام :مَرٍض آمیژٌ المَوّمنین علیه السلام قَعادة قَومْ ققالوا له : 
گیت آصتحت يا آأمیرّ المومنین ؟ ققالٍ : صتحث بش ققالما : سَیحات 
له ! هذا کلام منلک؟ ققال : یقول اللةْ تعالی : «و تلوکُم بالسَّ و الْحَیّر 
فثتة و الیتا ترَجَمُون , (1) » قالکیر الصْكّة والفنی , والسَة العَض والققه ؟ 
ابتلاء واختبارا . (2) 


عنه علیه السلام :کان في ما آوصی به مان ابتة 4 آن قال : با بت 
دق القراراب لها قلم الق شینا أمَ من القفر . (3) 


3 / 3الاسیَعادة من الققررسول اللّه 7 الله علیه و آله :الَمْم ی أعود 
بک فت الکتر :وا تفر م.وعذاب العتر :۲ 


۰ 

ِ .الدعوات : 168 / 469 , تفسیر مجمع البیان : 7 / 74 نجوه . 

+ حالف للصدوق : 766 / 1031 عن حماد بن عیسی م فص آلا بیاغ 
سح : 13 / 421 / 16 
وراجع الکافی : 4 / 22 / 8 وکنز الفوائد : 66/۰2 . 

4- .سنن النسائی: نآ ی 00 7 
3 وص 321/ 20469 , المستدرک علی الصحیحین: 1 / 99 و 
ص 383 / 927 کلها عن آبی بکره , کنز العمّال : 7/2 200 / 3746 نقلاً 
قر: انعم الکییر عن عتهانسن ابی و حاض ؛ من لا یحضره الفقیه : 2 / 
3 / 3135 عن معاویه بن عمار عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله نجوه . 


ص: 107 
3 / 3 پناه جُستن از فقر 


امام صادق علیه السلام :حضرت امیرالمومنین علیه السلام بیمار شد . 
گروهی به دیدار او رفتند و به وی گفتند: «ای امیرالممنین ! چگونه ای ؟» 
فرمود: «بدحالم» . گفتند : «سبحان الله ! چون تویی چنین می گوید؟» 
فرمود: «خدای تعالی فرموده است: «و تما را نة ضر ویر می آزماییم : 
آزمودنی ؛ و به سوی ما بازگردانده می شوید» . مراد از خیر , تندرستی و 


توانگری است و مراد از شر , بیماری و نداری ؛ به منظور آزمایتترن و 
امتحان ادمیان» . 


اماض‌ضادق یه اتساام ۶رد له سمارین های اففان به سرت این بو 
جانِ پسر!. . . همه تلخی ها را چشیدم ؛ چیزی تلخ تر از فقر نیافتم . 


سا ففریامن تا اضلی اللفلیه د الا رها هر ۸ 
از کفر و فقر و عذاب قبر به تو پناه می جویم . 


ص: 109 


عنه صلی الله علیه و آله :الم بارک نا فی الحْبزِ , ولا تَُرّق یتنا وتیتة ؛ 
قلهلا الخبه ضاتضلینا ولا متا ولا آایتا فرایض سا . (1) 


غنث.ضلی الله,غلیه و ال :اللف ای اغود بی آن افتقد فی غنای .۱2۱ 


الامام علی علیه السلام فی قنوته دک 
وقنعنی بخلالک عن خرایک , وأعذنی من القفر ۰ ( 


الققر ال الاکنا ومن معیشه فی شدو . ۵ 


عنه علیه السلام من دُعایْه فی مکارم الأًخلاق : ال صَلٌ علی مُحمّد وآله . 
ولا تجعل عیشی کذ| کذ| / ولا تزد 3 3عائی علرت دا ۰ : فائی لا 1 لی 
ضدا , ولا ار همع نذا . (5) 


الامام الباقر علیه السلام وم لا ترفن ور فا تصافیتی ولا کشلتی حتف 
آشقی به مَصَیّفا عَلََ 0۵ . معاشا واسعا هنیثا مریتا ث فی ذنیای , ولا 
تجقل الذنیا عَلیَ سجنا . (6) 


- .الکافی : 5 / 73 / 13 وج 6 / 287 / 6 , المحاسن : 2 / 416 / 2460 
هن آبی البختری رفعه , بحار الأنوار : 66 / 270 / 6 . 

2 .مهج الدعوات : 134 , نهج البلاغه : الخطبه 215 ۰9 الأنوار : 94 / 
2 / 9. ۱ 

3- .,بحار الأنوار : 85 / 261 / 5 نقلاً عن البلد الأمین . 

4 .الصحیفه السچادیه : 46 الدعاء 8 وراجع مهج الدعوات : 36 . 

5- .الصحیفه السچادیه : 86 الدعاء 20 . 

6 .الکافی : 2 / 589 / 26 ما : 777/3 / 234 کلاهما عن 
آبی حمزه الثمالی , اقبال الأعمال : 1 / 108 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : 97 / 379 / 1 . 


ص: 109 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! برای ما در نان برکت قرار ده و 
میان ما و آن , جدایی مینداز . اگر نان نبود , ما نماز نمی خواندیم و روزه 
تمیق حزاز دید و واجب های پروردگارمان را انجام نمی دادیم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! هر آینه به تو پناه می جویم از 
این که در [سایه ]توانگری ات , دچار فقر شوم . 


اه ی هزم و شوه ای فا اس مه و خا دا 
درود فراوان فرست و مرا با حلالت از حرامت بی نیاز ساز و از فقر در 
امانم دار . 


امام زین العابدین علیه السلام :به تو پناه می جوییم . . . از توان نداشتن 
برای تامین نیازهای خود . دهاز برد همان و از دکانی ست: 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای مکارم الأخلاق وی :بار خدایا! بر 
محمّد و خاندانش درود فراوان فرست و زندگانی ام را سخت مساز و 
دغایم را باز مگردان : کفهر آنته-من برای ته تاسانق فرار تمی ذقم وبا 
تو شریکی را نمی خوانم 

امام باقر علیه السلام :بار خدایا . . . مرا روزی ای مده که سرکشم سازد 
جیه ففری ایض هی که به سیت الا در سکنا به ره نعی آفرم:: ۰ مرا 
درا دای کامم مه رارقا را ما را 

ز . 


ص: 110 


الامام الصادق علیه السلام :کات آبی علیه السلام یَقولٌ اذا أصیَح 
للم ی عودٌ یک من درک الشقاء , وین شمائه الأعداء , واعود ز 3 
الققر والوقر , وآعود یک من سوء المنظر فی الاهل والمال والولد . (1) 


عنه علیه السلام :ال ... لافقرنا بَعد اذ آغتیتنا ۰ (2) 


لامام الکاظم علیه السلام فی دعاء شهر قضان : الم یک قاکفنی ول 
- وافاتها , وأسقامها وفتتتها , وشروزها وأحزاتها , وضیق المعاش 


- .الکافی : 2 / 525 / 13 عن آبی بصیر , مصباح المتهٌد : 95 / 153 , 
۳۳ الأنوار : 86 / 264 / 34 نقلاً عن مکارم الأخلاق . 
2 بتهذیت الاحکام : 3 / 126 2687 البلد الامین : 235 کلاهما عن آبن 


تصیر .۰ 4 

3- .الکافی : 4 / 3/73 , تهذیب الاحکام : 3 / 108 / 266 , المقنعه : 
3 کلها عن علین بن رئاب , من لا یحضره الفقیه : 2 / 104 / 1848 , 
الاقبال : 1 / 117 . 


ص: 111 


امام صادق علیه السلام "پدرم صبحگاهان می فرمود : « . . . بار خدایا ! هر 
سرزنش بینم . به تو پناه می جویم از فقر و سنگین باری ؛ و از این که در 
خاندان و دارایی و فرزندانم , چهره ای زشت یابم» . 


شام ات ای اکاش ای وا ارآ دشن ها ری 
بخشیدی , به فقر گرفتارم مکن . 


امام کاظم علیه السلام در دعای ماه رمضان :بار خدایا ! بدین سان , بیم و 
آفت های این سال و بیماری ها و فتنه و بدی ها و اندوه ها و تنگناي 
یدز معیست در ان را از من دور بدار . 


ص: 112 


الفصل_الرابع: مضاژ التخلف 0 نرتسن اند ی اه 
علنه و الد . کاد الفقر آن کون کمرا ,۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :لولا َحقة رَبّی علی فْقراء أمّتی , کاة الققژ یَکون 
کُفرا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما بَخشّی العَوَمنْ القفة مَخاقه الأفاتِ عَلی 
دینه ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :نع السی؛ القمرٌ , آولا له بَهیچْ فناء الکفر ۰ (2) 


- .الکافی : 2 / 307 / 4 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
1 : 12 / 40 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه عن آبائه 
علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للصدوق : 371 / 465 عن 
هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : 1 / 158 ؛ 
حلیه الأْولیاء : 3 / 53 وص 109 وج 8 / 253 , تاریخ آصبهان : 1 / 342 / 
2 , مسند الشهاب : 1 / 342 / 586 کلها عن آنس عنه صلی الله علیه 
۳( 
2- .جامع الأخبار : 300 / 817 , بحار الأنوار : 47/72 / 58 . 
3- .ربیع الأبرار : 4 / 142 . 
4 .الفردوس : 4 / 261 67701 عن محشّد بن الجنید . 


کی 
فصل چهارم : زیان های واپس ماندگی اقتصادی 
4 7 کفر 


فصل چهارم: زیان ها .وایش ماند کی افتصادی 4 1.7 کفریامتر خدا صلن 
اه مت وا وا اه ی رای 


اسر اضای اه ام رو اون ره یر نآ موی 
ورزید , فقر انان را در استانه کفر قرار می داد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جز این نیست که بیم موّمن از فقر از آن 
رو است که دینش افت می پذیرد . 


تا سای لام عم اه ار یکسا مسا و ی 
انگیخت , نیکو چیزی بود . 


ص: 114 


عنه صلی الله علیه و آله :لک ال الوالت من تعدی علی آمتي , لا تر 
علی جماعّه المسلمین ؛ قَأجَل کبیزهم , ورَجم هت ال 
ولم یَضْرّ بهم قَْذلَهُم , ولم یُفقرهم قَیِکفرهم . (1) 


ربیع الأبرار : سَیِلَ عَلِیثٌ علیه السلام :او شیء أقرث ای الکُفر؟ ققالَ 
فاقه لا ضبر له . (2) 


الامام علیْ علیه السلام :الق طرّفٌ الکفر . (3) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه الیه : لا یکُن قَفژک کُفرا , وغناک 
صاقیانا . 3 


جوپوویث حالی ون الق والیسر کلم ار هه الین حب و با 
بَعد الکفر شَوّا من الققر (5) 


4 2الجهلالامام الصادق علیه السلام فی بیان جُنود الققل والجهل : والفنی 
وضده الفقرٌ ۰ (6) 


۷ 


1- .الکافی : 1 / 4/406 , قرب الاسناد : 100 / 337 کلاهما عن حنان بن 

سدیر عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 22 / 495 / 41 وج 

.6 | 7 

وفع الابزار :517/2 

3- .مطالب السوول : 56 ؛ بحار الأنوار : 70/12/78 . 

4 .شرح نهج البلاغه : 20 | 296 / 388 . 

5- .الدیوان المنسوب الی الامام علوخ علیه السلام : 262 / 185 . 

الکافی : 1 / 22 / 14 , الخصال : 590 / 13 , علل ی ۸/4۰ 
, المحاسن : 1 / 313 / 620 , مشکاه الأنوار : 442 / 1485 کلها عن 

:۱ , بحار الأنوار : 1 / 158 30 . 


ص: 115 


شاخ ی ال ای ها زا که ی ی 
مهر ورزد ؛ بزرگسالانشان را گرامی شمارد , بر ناتوانانشان رحمت اورد, 
ی ای ای وا ای ای که ار اه 
به ففو نارشان بت که اف شان کی 


ربیع الابرار : از امام علی علیه السلامیرسیده شد : «چه چیز به کفر نزدیک 
تر است؟» فرمود: «[فقر ] فقیری که او را صبر نیست» . 


امام علی علیه السلام :فقر , کناره کفر است . 


از امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به او : مباد که فقرت 
به کفر بینجامد و توانگری ات به سرکشی ! 


از امام علی علیه السلام در دیوان یوب به وی ۰ شصت سال , 
دگرگونی های روزگار را آزمودمو هم حالت تنگنایش را 9 کردم و هم 
خال. اشنا نو اش را پس چیزی را ماورای دین , بهتر از توانگری نیافتمو 
چیزی را ماورای کفر , بدتر از فقر ندیدم 


4 / 2نادانيامام صادق علیه السلام در شمارش سپاهیان دانش و نادانی : و 
[دیگر از سیاهیان دانش ]توانگری است که ضدّ آن , فقر است . 


الامام علی علیه السلام لابنه الکسن علیه السلام : لاتلم اٍنسانا بَطلّبٌ قوتَه 
؛ قمن عَدم قوتَه کتر خطایاه . (2) 


4 / دالنهالامام علی علیه السلام :ال له . (3) 


عنه علیه السلام :ان الققر له تفس عَدعشَ؟ للعقل, جالث للموم 
(4) 


عنه علیه السلام :الَقیرٌ فی الوَطن مُمتَهَ . (5) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه یه : من آثری کَرم عَلی آهله , وقن 
ملق هان علی ولده . (6) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته الیه : (ذا آیسرت کل الجال رجالک 
, ولذا آعسرت آنگرک آهلک . (7) 


1-..الخضال:* 284 347 غن. آین.خالد. السجشستانین,+ بخار الانوار 74 / 
6 / 5 . 

2- .جامع الأخبار : 300 / 818 , بحار الأنوار : 47/72 58 . 

3- .مطالب السوول : 56 ؛ بحار الأنوار : 70/12/78 . 

4 .غرر الحکم : 3428 . 

نغور الخکم: 1222 

6- .شرح نهج البلاغه : 20 / 308 / 529 . 

7- .شرح نهج البلاغه : 20 289 / 309 . 


ص: 117 
4 1 2 نادانی 


ی ی 
دلش دغدغه دارد ؛ یکم تندرستی , دوم امنیّت , سوم گشایش روزی . .. 


امام علی علیه السلام به پسرش حسن علیه السلام : کسی را که در پی 
روزی است . سرزنش مکن : که هر کس بی روزی ماتد , خطاهایش بسیار 
می شود . 

4 رهام غلی اه الما کر اس ارت ات 


آمام قلت عس الب خی اه گرم عرارت ان انس و اه وی 
عقل و فراهم آورنده اندوه . 


امام علی علیه السلام: فقیر در وطن , فرومایه است . 


امام علی علیه السلام سس کلمات حکیمانه منسوب به او 9 که توانگر 
باشد , نزد 1 گرامی است ؛ و آن که تنگدست باشد . نزد 
فرزندانش خوار 


امام لین علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به او ؛ هر گاه گشاده 
دست باشی , همه مردان مردان تواند ؛ و هر گاه به سای افتی , 
خازو اوه ان نی تور تفی تاش ند . 


ص: 118 


عنه علیه السلام فی الجگم المَنسوته یه : تظرث الی کل ما یذِل القزیر 
فشک و بقلم آر سا ادل له ولا اکسر من الفاقم : 11 


نا : سوء حمل الغنی یور مقتا , 


وسوء خمل الفاقه ۳ 
الامام الصادق علیه السلام :خمسه من خمسه محال : ۰ وَالهَیبةٌ من 
الققیر مُحال . (3) 


الامام علی علیه السلام فپ الدّیوان القنسوپ الیه : قساکی آهل الققر 
خبی فبوزهععلیها رات الال تین الععایر (13 


4 / 4النْسیانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا آبا دَدٌ , هل ینتظر آحذکم الا 
غنی مطفغیا . او فقرا (3) مُنسیا؟ ! (6) 


الاماش غلن لیم السشلام تالف بش ۱۳ 


1- .شرح نهح البلاغه : 20 / 293 / 355 . 
ِ شرع وج لاه : 20 / 287 285 . ۱ 
من لا یحضره الفقیه : 4 / 58 / 5092 , الخصال : 269 / 5 عن آبی 

ِ اه البرقی رفعه , بحار الأنوار : 78/1949 . 

4- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : 4 // 187 . 
۳ .في المصدر: «فقیر|» وما نقلناه هو الصحیح کما فی مکارم لأخلاق . 

- .الأمالی للطوسی : 527 / 1162 , مکارم الأخلاق : 2 / 364 / 2661 
۷ عن آبی الأأسود الدولی , بحار الأنوار : 2/76/77 وج 81 / 188 / 
5 نقلاً عن الدعوات للراوندی ؛ المستدرک علی الصحیحین : 4 / 357 / 
6 عن ابی هریره نحوه , کنز العمّال : 15 / 906 / 43564 . 
7- .غرر الحکم : 24 . 
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امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به او : نگریستم به هر 
چه عزیز را خوار و سرشکسته می کند ؛ هیچ چیز را برای خوار ساختن و 
سرشکسته کردن وی بدتر از فقر ندیدم . 

امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به او) : بد بهره بردن از 
توانگری , کینه و نفرت را بر جای می نهد و بد تحمّل کردن فقر , شرافت 
را می کاهد . 

امام صادق علیه السلام (ینج چیز از پنج کس ناممکن است: . . . و فقیر را 
امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی :امام علی علیه السلام در 
دیوان منسوب به وی : فقیران نیازمند [چنان خوارند که] حثّی بر 
رها فان تساه ان ها سارت کشت ایفت, 

#قر آموشیبا منرخها خی الله غلیهن الم دای ایوذرا! ابا هر یک از شتا 


امام قلف: قلنه السلام: فقر , فراموشی آور است 1 
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4 کا دیول الم صلی, الله علیب و اله اقفر قالکیل عکستان کر 
عیب . (1) 


الامام علی علیه السلام :الجرمان خِذلان . (2) 
عنه علیه السلام :من افتقر فیها [ آی فی الذٌنیا ] حزن ۰ (3) 


عنه علیه السلام لد علق بباط هذا الانسان ها رت 
وذلک القَلثِ , وذلک أَنّ له موااً من الجکقه ِ حکا ام بت وان 
عَصتَةٌ الفاقة سَعَلَهٌ البلاغ . (4) 


عنه علیه السلام :ضَرورَة الققر تبث غلی قظیع الأمرٍ . (5) 


عنه علیه السلام :الققَرّ یخرس القطن عن خُجْیه , وَالمَقل ریب فی بلدیه . 
(6) 


عته.علیه السلام ؛الدوله ۶ رد خطاء صاجبها ضوابا , وضوابِ ضدو خطاء . (7) 


عنه علیه السلام لاییه الامام الکسن علیه السلام : با بت , الققیژ حقیژ 

سعغ کلافة , ولا عرف عقاقة , ولو کان لیر صادفا ‏ بُسَسوتة کاذبا 1 
کان زاهدا بُسَكُوتة جاهلاً. با بر هن ابقلی بالققر ققد ابگلی پارتع خصال ؛ 
پالطعف فی تفه . والّفسان فی له اه وا الا ی 
وجهة : قتغوه بالله من الققر . (8) 


1- .الفردوس : 3 / 4200/71 عن ابن عبّاس , کنز العقّال : 10 / 134 / 
69. 

22وی آلخکم* 101 : 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 82 , خصائص الائشه علیهم السلام : 118 , تحف 
العقول : 201 . الأمالی للسیّد المرتضی : 1/107,الاختصاص: 188, بحار 
الأنوار: 73/120/110؛ مطالب السوول: 52, المناقبللخوارزمی: 364 / 
9 عن عبید الله بن محمد التقی عن شیخ من بنی عدی , کنز العمال : 3 
. 


4- .نهج البلاغه : الحکمه 108 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : 97 نحوه , 
بحار الانوار : 70 60 / 41 . 

5 ,غرر الحکم : 5894 . . . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 3 , آعلام الدین : 159 , روضه الواعظین : 497 , 
مشکاه الأنوار : 228 / 637 , بحار الأنوار : 72 46 / 57 وراجع دستور 
فعالم الحکم: و2 

7- .غرر الحکم : 1806 . 

8- .جامع الاخبار : 300 / 818 , بحار الأنوار : 72 47/ 58 . 
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4 کوناکون 


4 / 5گوناگونپیامبر خدا ضلی الله غلیه,و اله :ناذاری و نادانی:: هر .یبن را 


اه ی اه اس کی ار ی ده ان 


است . 


امام علی علیه السلام :به رگ دل انسان , پاره ای گوشت آویخته است که 
از شگفت ترین چیزها است ؛ و آن ی 


امام علی علیه السلام :ناچاری فقر , انسان را به کار[های] زشت و 
وحشت انگیز وا می دارد . 


اباش‌لی له لام اقفر ای رس توا ازرتان ی سر شوه ع 


امام علی علیه السلام :دولتمندی , نادرست توانحر را درست جلوه می دهد 
و درست فقیر را نادرست . 


امام علی علیه السلام به پسرش امام حسن علیه السلام : جان پسر ! فقیر 
کوچک است ؛ سخذش شنیده نمی شود ؛ و رتبه اش دانسته نیست . فقیر 
هر چند که راستگو باشد , دروغگویش می خوانند و اگر زهد پیشه کند , 
نادانش می شمارند . جان پسر ! هر کس گرفتار فقر شود , به چهار خصلت 
مبتلا گردد : سستی در باورش , کاستی در خرّدش , سّبکی در دینش , و کم 
حیایی در چهره اش . پس از فقر به خداوند پناه می جوییم 
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عنه علیه السلام لاینه مُحَمَد بن لته : يا بت , [لی أخاف علیک الققر , 
فاستعذ بالله ند ؛ فان الفقر مَنه 0 . مدهشه للعقل , داعیهٌ للمقت 
9" ۲ 1 


الامام الصادق علیه السلام :فی الققر الحاجَه ای البَخیل . (2) 


عنه علیه السلام :علاء السعر ُسیء الحْلّقَ , ویْذهِتْ الأماته , ویْضجرّ القرء 
المسلم . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :المسکتهة مفتاخ البِوْس ۰ (4) 


الامام علت علیه السلام فی الدّیوان القنسوپ الیه : غالبث 
ققلیثها و القر غالتی فاصته غالی ان اجه عنم وان له آید 
وَجهةٌ من صاجب (ظ) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 319 , بحار الأنوار : 53/72 / 83 . 
2 .من لا یحضره الفقیه ۰ 4 /401 / 5862 , الخصال : 153 / 188 , 
الأمالی للصدوق : 471 / 629 کلها عن عبد الله : بن«خسکان م. فخاز الا توار 
 / 3‏ < وج 191/78 / 3 . 
۰ .الکافی : 5 / 6/164 عن حفص بن عمر عن رجل . 

4 .العدد القویه ۰ 297 / 28 , الدژه الباهره : 37 . نزهه الناظر : 129 / 
3 وفیهما «المسأله» بدل «المسکنه» , بحار الأنوار : 78 / 353 / 9 . 
5- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : 72 / 29 . 
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فقر بر تو بیمناکم . پس از فقر به خدا پناه جوی ؛ که فقر سبب کاستي دین 


اتافصادی عم شاه ی احال | روا هل رت وی اد 


امام صادق علیه السلام :افزایش قیمت[ها] سبب بدرفتاری است ؛ 
امانتداری را از میان می برد ؛ و انسان مسلمان را به ستوه می اورد. 


امام رضا علیه السلام :نیازمندی , کلید تیره روزی است . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به او ۳ هر دشواری روبارو 
و ی ی ۱ موی ای و 
یس جچه بدهمنشینی ۲ سیاه باد ! 


ص: 124 

الفصلٍ الخامس: التتمیه الموعوده فی الاسلامالکتاب :« وعة, ال الذین 
الوا منک و لو الصَِحتِ لََستَكلََهمْ فی الاض کمَا اشت؟ 

هن و لْمکتنَ َهْم دینهم الذٍی ازتحی َهْم 5 لییندلستم منم ی منم ربعد 
ان شرکون بی شینا و هن کقر مد 5 لک 2 هم 
هن تک 


| (1) لحدیت :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تقوم السَاعَة عثی یک 
فیکم الهال + فیفیض عی بهم وت المال من عقبل ضدفتة م وحتی, تعرضد 
ققول الدی بعرص: علیه :۱ ارت لین . 121 


عنه صلی الله علیه و آله رخ فی آخر أمْبی العهدوٌ ؛ سقیه بسقیو اللَةٍ القیت , 
وتخرخٌ الارض تباتها , وبعطی الما ضحاحا, 0 الا 
یعیش سبعا او تمانیا یعنی جججا . (3) 


۴, 


‌ 


/ 


1- .النور : 5ظ . 
2- .صحیح البخاری : 2 / 512 / 1346 وج 6 / 2606 / 6704 , صحیح 
مسلم :۰ 2 / 701 / 61 , مسند ابن حنبل: 3/627/10864 کلاهما نحوه 
وکلي عن آبیهریره, کنزالعمّال: 14/204/38401. 

- .المستدرک علی الصحیحین: 4/601/8673 عن آبی سعید الخدری, کنز 
٩‏ 0 ۱ 
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فصل پنجم : توسعه نوید داده شده در اسلام 


فصل پنجم: توسعه نوید داده شده در اسلامقرآن:«خدا آن کسان از شما را 
که ایمان اوردند و کارهای نیک و شایسته کردند , وعده داده که هر اینه 
انان را در زمین جانشین [دیگران ] کند , چنان که کسانی را که پیش از 
ایشان بودند , جانشین کرد و دینشان را که برایشان پسندیده است , بر 
جای و استوار سازد و بیمشان را به ایمتی دگرگون کند , در حالی که مرا 
پرستند و چیزی را با من شریک نسازند؛ : و هر که پس از آن کفر ورزد و 
ناسپاسی کند , انانند بدکاران نافرمان .» 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رستاخیز برپا نمی شود مگر آن که 
[ییش از آن ] مال در میان شما فراوان گردد و فراگیر شود , چندان که 
صاحب مال نگران یافتنِ کسی باشد که صدقه اش را بپذیرد و به هر که 
مالش را عرضه کند.ء خوید : «مرا نبازی تیست»*:: 


پيامیر خدا صلی الله عليهة و اله :در ات وابنسین هن « دی ترهی, خیزرو 
که خداوند باران را به او می نوشاند و [بدین سان] زمین روییدنی هایش 
را برون می آورد ؛ مال به درستی بخشیده می شود ؛ چهارپایان فزونی 
می گيرند ؛ امّت شکوه می یابد . او هفت یا هشت سال [حکمرانی و] 
زد کف خی کنخ ,: 
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عنه صلی الله علیه و آله کون فی. التی فده را 
ار منم یا ر والمال توعز گدو سم قَیِقومْ الاَجْل قیقول: با مهد 


مسند. اب جنبل عن آبو سعید الخدر اقا سول اللَهٍ صلی الله علیه و 
اله زر آیشرکم بالمهدی؟ بُبقتْ فی آمّتی عَلی اختلاف من الثاس ولازل , 
یملا الأرضَ قسطا وعدلا ما مُلِتّت جورا وظلما ترضی عنه ساکن السَماء 
وساکن الأرض * بقتم الا سس ها . ققال له رَجُل : ما صحاحا؟ قال : 
بالسَویّه بَين الثاس ۰ قال : وتملاً ال فلوت امه مُحَمّد صلی الله علیه 8 
غنی , ويِسَعهّم عَدلة , کی مر شنادیا قینادی فیقول قن له فی مال حاجة 


فا موم من الا لا رجُل ۰ قتقول : ايتِ الستذان تعنی الخارن ففل له 
ان القهده امد ک آن تعطیتی مالا . قتقول لَ : آحث , علي اذا جقلَهُ فی 
چجرو وابرَرَه تدم ؛ قیقول ؛ کنث آجشع مه مُحمّد تفسا , او عَجَرَ علی ما 


وَسعَهُم ۱؟ قال : قیرح , قلا بقل من , قَیِفال لَخ : آثا لاتَأجْذ شینا اعطیناخ . 
(2) 


1- .سنن ابن ماجه : 2 / 1367 / 4083 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
1 / 8675 کلاهما عن آبی سعید الخدری , المعجم الأوسط : 5 / 311 / 
6 عن آبی هریره نحوه , کنز العقال : 14 | 274 | 38706 ؛ بحار 
الأنوار : 51 / 88 . 

2 .مسند ابن حنبل : 475/11326 وص104/11484, الصواعق 
المحرقه: 166 کلاهما نحوه , عقد الدرر: 164, کنز العشال: 
653 -_دلائل الامامه : 471/463 نحوه , الملاحم والفتن: 322 
465 . 
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پیامیر خدا ضلی الله..علبه و اله :در أمقت من مهدی [حاکم ] خواهد بود و 
دوران حکومتش دست کم هفت سال و حذاکثر ته سال خواهد بود . در ان 
دوره , ات من از چنان نعمتی برخوردار خواهد بود که تا پیش از آن . 
هرگز از آن برخوردار نبوده است . مین خوردنی هایش را می بخشد و 
هیچ چیز را از.انان پنهان نمی دارد . در آن هنگام , مال خرمن خرمن است 
: فرد برمی خیزرٍ و می گوید :«ای مهدی ! مرا مالی بخش» ؛ پس وی می 
فرماید: «بر کین [آن قدر که فی خواهی ]». 


مسند ابن حنبل از ابوسعید خدری زپیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«آیا شما را به مهدی نوید دهم ؟ آن گاه که مردم دچار اختلاف و لرزش 
های شدید باشند . وی در میان امّت من برانگیخته خواهد شد و زمین را 
همان گونه که از ستم و زور انباشته شده , از عدل و داد سرشار کند ۰ هم 
آن که در آسمان سکونت دارد و هم آن که در زمین ساکن است , از او 
خشنود است . او مال را به درستی بخش می کند» . مردی به وی گفت: « 
به درستی یعنی چه؟» فرمود: «[یعنی مال را آبه مساوات میان مردم 
[تقسیم می کند]» . و فرمود: «و خداوند دل های امّت محمد را از 

توانگری سرشار می کند و عدل مهدی همه آن ها را فرا می گیرد , چندان 
که ندا دهنده ای بانگ زاو ود : آیا کسی هست که به مالی نیاز داشته 
باشد؟ از مردم , جز یک نفر , کسی برنمی خیزد . مهدی به وی می 
فرماید: نزد خزانه دار رو و به وی بگو : مهدی فرمانت می دهد که به من 
مال عطا کنی . سپس به وی می گوید : تقسیم کن تا آن گاه که خزانه دار 
دامنش را از مال پر و برجسته می کند . در اين حال , آن فرد پشیمان می 
شود و مین گوند. : من آزمندترین. کش در افت محند بودم. ؛ ابا آن. چه 
ایشان را عراو‌شاند . نع وان مرا هم فرا پوشان؟ » رمود: «آن گاه , 
آن مال ها را باز می گرداند , اما دیگر از وی پذیرفته نمی گردد و به وی 
گفته می شود ها ان هرا که بخشیده:آبم مبازیفن نف کیریم > 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله ایکون فی أَمّی العهدفٌ یَملاٌها قسطا 

وعدلاً ما مُِتّت ظلما وجورا , وتمطْرٌ السَماء مَطرا کقهد دم , وتخرخ 

۰ , وتعیش أمّتی فی رّمایِه شا لم تهشة قبل ذلِک فی زمان 
۰( 


عنه صلی الله علیه و آله زترضی عَنة [أي المهدی علیه السلام] ساکِن 
السَّماء وساکن الأرض لاتدغٌ السَّماء من قطرها یا الا ضبن مدرارا , ولا 
ندع الارض هن مائها شَینا ( اخرَجنة , حتی تَتمنی الأحیاء الأموات ۳4 


عنه صلی الله علیه و ال نف التنافی قباخ | ای الفهدی علید. السلام] 


نعما لم تنقم مِثلَة قط ال منم والفاچر ؛ رما السَعاء علیهم هدرارا: 
ولا الأرض شینا من تبانها , والمال کدوس بَأتیه ال خْل قیحنو له ۰ (3) 


عنو صلی الله علیه و آله :تنقغ أَمتی فی رَمَن المهد تعمة لم تنقموا مثلها 

قط ؛ تریتل الما غلبهم مدرارا , ولا ترزخ الارض شیا من ناب 1 

خرجتة , والمال کُدوس تقوم ال خل قتقول :با مهدف اعظنی + قیقول « 
۰ (4) 


عتنصلی للم عنم اه :وله تن هذا الم , حتی تسیز الاب جن 
ضتفاء الی, خضرموت لا تحاف از الله «-او السنت علی عتمه. . ول؟ 
تستعجلون . (3) 


1- .الملاحم والفتن : 322 / 464 ؛ المصتّف لابن آبی شیبه : 8 / 678 / 
ِ نحوه وکلاهما عن آبی سعید الخدری . 

.المصتف لعبد الرژاق : 11 / 372 / _ِِ الفمگذرک. غلی 
0 :4 / 8438 نحوه , الفتن لابن : 1 358 / 1038 
وفیه «نباتها» بدل «مائها» ! شرح الأخبار : 3 / ِ 19261 کلها وم 
سعید الخدری , بحار الأنوار : 51 / 104 / 39 . 
3- .الملاحم _والفتن : 279 / 405 ؛ الفردوس : 5 / 457 / 8737 نحوه 
وکلاهما عن آبی سعید الخدری . 


4 .الفتن لابن حقاد : 1 / 360 / 1048 ی نت سعید الخدری . المعجم 

الْوسط : 5 / 311 / 5406 عن آبی هریره وفیه «تدّخر» بدل «تزرع» , 
کنز العقال : 14 / 273 1 ._ بحار الأنوار : 51 / 83 / 37 نقلا عن 
کشف الغقّه وفیه الی « آخرجته» . 
5- .صحیح البخاری : 3 / 1322 / 3416 وج 6 / 2546 / 6544 , سنن آبی 
داود : 3 / 47 / 2649 ۰ مسند ابن حنبل : 7 / 453 21126 وج 10 / 
7 / 27286 وفیه «من المدینه» بدل «من صنعاء» وکلها عن خباب , کنز 
العمال : 1 / 263 / 1320 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هی دز قبا ن: است خرن خوا هد تونو آن: ۱ 
همان گونه که از ستم و زور لبریز شده , از عدل و داد سرشار خواهد کرد 

. آن گاه , همانند دوران حضرت آدم علیه السلام . آسمان باران خواهد 
بارید ؛ زمین برکتش را برون خواهد داد ؛ و امّتم در روزگار وی از چنان 
0 نت 


پیامیر خدا صلی اللة غلیه و اله :از او [مهدق علیه السلام | هم اکن 

اسمان خشنود است و هم ساکن زمین " اسان هب قطره ای از قطره 

هایش را وانمی گذارد مگر آن که پیوسته بباراند و زمین از آبش هیچ بهره 

ای 1 وانمی نهد مگر آن که برون می تراود , چندان که زندگان آرازفد میت 
کنند [باز زنده شدن ] مردگان را . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه امّت من , خواه نیکوکار و خواه 
بدکردار , در روزگار او [- مهدی علیه السلام] از چنان نعمت هایی 
برخوردار می شوند که ۳ پیش از آن هرگز نشده اند > شمان بارانی 
فراوان و پیوسته بر ایشان می بارد و زمین هیچ یک از روییدنی هایش را 
پنهان نمی کند تاه فال خرف حرم است:» حندان که بسن کسن بر واه ایو : 
وی مال می بخشدش . 


پیافت خدا ضلی الله علیة و ]له :در روزگار مهدی علیه السلام , اقت من از 
چنان نعمنی برخوردار می شود که تا پیش از آن هرگز برخوردار نبوده 
است ؛ آسمان باران فراوان و پیوسته بر ایشان می بارد و در زمین هیچ 
یک از روییدنی ها کشت نمی شود مگر آن که ثمر می دهد ؛ و مال خرمن 
خرمن است , چندان که هر کس برخیزد و بگوید: «ای مهدی ! مرا مالی 
بخش» , او فرماید: «برگیر » . 


تاش فا لین لاه یم ری مه رای ی که اهر یمان اسر گم 
خواهد پذیرفت 1 چندان که سواره ای از صنعا به حضرموت رهسیار می 
ریا اک ام مارم ما یش ای ما دا 
فرارسیدن چنان روزی ] شتاب می کنید . 
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9 


الامام علیٌ علیه السلام في خدیث الأرتهمائه : ما آنرلت السّماء [ من 
اقطره من ماء منذ حبیة اللة عز و جل , ولو قد قاق قایمنا لاتزلت لسما 
قطرها , ولاخرجتِ الارضٌ تباتها , ولا هنت السُحناء من قلوب العبا 
ِ ۰ لام ؛جتی تمشی القراة بین. الفراق [ ِِ 
0 علی البات + وعلی زآسها زوا , لا بهیجها سَبْعٌ ولا تخا 


۷ 


- ۲ 
سا 


0 


بعی) 


لامام الحسین علیه السلام نزن الب من السّماء ای الأرضٍ نی حبّی | 
السْجَرَة لَتقصّف ما بزیذ ال فیها من اللْمَرّه , ولثوکل تم مره الشتاء 
الطیف وَمرة السَی فی الشتاء , وذلک قول له تعالی : « و لو أنَ 
الفْری ءَامئواً و ائَقوا لمتختا علیهم برَکتِ من السَماء و الأأرْض و لکن کد 
(2) ۰ (3) » 


۶ 


۱ 
.وا 
۱ 


۱ ِ‌ 


الامام زین العابدین علیه السلام :ذا قام القایمْ أَذقت اللَهْ عن کل مُوْمن 
العاهة , ورگ الیه قَةَتدْ ۰ (4) 


- .الخصال : 10/626 عن آبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق 
آبائه علیهم السلام , تحف العقول : 115 نحوه , بحار الأنوار : 52 / 
060 / 11 

2 .الأعراف : 96 . ۱ 

3- .مختصر بصائر الدرجات : 51 عن ابی سعید سهل رفعه الی الامام 
الباقر علیه السلام , الخرائج والجرائح : 2 /849/63 عن جابر عن الامام 
الباقر عنه علیهماالسلام وفیه «یرید» بدل «یزید» ۰ بحار الأنوار: 
2. ۱ 
- .الغیبه للنعمانی ۰ 317 271 عن حریز عن الامام الصادق عن ابیه 
علیهماالسلام , الخصال : 541 / 14 عن آبی فاخته عن ابیه نحوه , بحار 
الانوار : 52 / 364 / 138 . 
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امام علی علیه السلام :از آن هنگام که خداوند باران را دریند کند . آسمان 
قطره ای فرو نخواهد فرستاد و آن گاه که برپا شونده ما برپای شود , هر 
اینه اسمان بارانش را فرو می فرستد ؛ زمین روییدنی هایش را برون می 
اورد ؛ کین توزی و دشمنی از در های بندگان رخت برمی بندد ؛ درندگان و 
چهارپایان به صلح و دوستی می گرایند ؛ و چنان می شود که زنی از عراق 
تا شام پیاده راه می سپرد و جز بر روییدنی ها گام نمی گذارد , در حالی 
که زینتش را بر سر دارد ؛ نه درنده ای او را برمی اشوباند و نه وی از ان 


امام حسین علیه السلام :هر آینه برکت از آسمان به زمین فرو فرستاده 
می شود , چندان که درخت از فراوانی بر و باری که خداوند بر او افزوده , 
کمر خم می کند و میوه زمستان در تابستان خورده می شود و میوه 
تابستان در زمستان . و چنین است فرموده خدای تعالی : «و اکر مردم 
آبادی ها ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند , هر آینه برکت ها از آسمان 
و زمین بر آنان می گشادیم و لیکن [پیام ها و نشانه های ما را آدروغ 
شمردند» . 


امام زین العابدین علیه السلام :هر گاه برپاشونده برپا شود / خداوند هر 
گونه آفت و آسیب را از هر مومنی دور می سازد و توان او را به وی باز 


ضی. کرد اند 
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الاماض الیاقز علنه السلام آفن آدرک فایم اهل سفن من دی عاهه بر نومه 


ذی صَعف قوی . (1) 

عنه علیه السلام :گائنی بدینکم هذا لا تزال متخضخضا تفحض بدیه 2 لا 
ره علیکم لا رجْل متا اهل اتیب قبعطیکُم فی السَتهٍ عطاعین , هت فک 
فی الشهر رزقین , ووْتونَ الحكمة فی ژمانه , حثّی اِنّ المرأة لَتقضی 8 فی 
یتها یکتاب ال تعالی وسْتّه سول اللّه صلی الله علیه و آله . (2) 


لامام الصادق علیه السلام :یتح له تعالی فی هذه الأْمّه لا مثی وتا منة 

. سوق ال تعالی به بترکات السَماواِ والأرض ؛ یل السَماء قط‌ها . 
ویْخرجَ الأرض بذزها . وتان وحوشها وسباغها 4 وم آلأأرضَ قسطا وعدلا 
کما قلّت طلما وجورا: وتثل حنی تقول الجاهل ۱ 
محقّد صلی الله علیه و مرج 


عنه علیه السلام :ان فائْقنا (ذا قام , ۰ . نظهر الأرض کنوزّها حتّی یراها 
قاس علی وجهها دمتظاب ال کل مک من تساه بفاله ناگ مد زکانة قلا 
و وا بل را ؛ استفتی التاسن بما ررقم ال من مشاه 


الغیبه للنعمانی,عن الکاهلی عن آبی عبد اللّه علیه السلام :تواصلوا وتباژوا 
وتراعموا ؛ قوَالذی قلق الحَه وتا الَمَمة , لین علیکُم وق لا یَجد 
حدم لدینارو ودرقیه مَوضعا یعنی لا یَچدٌ عند ظهور القایّم علیه 
السلامقوضعا بَصرِفة فیه ؛ لاستغناء الّاس جمیعا بقضل ال وقضل وی . 
قفلث : وأئي یکون دلک؟ ققالٌ : عند ققدکم ِ , قلا ترالون کذلک 
کی بَطلعَ علیکم کما تطلغْ السمسن آیسن ما تکونون . (5) 


1- .مختصر بصائر الدرجات : 116 , الخرائج والجرائح : 2 / 839 / 54 
اک و سب ر الأنوار : 52 / 335 / 68 . 

ب«القفبه لاتعمانی ۰ 2۰9 ۱0 غن.عفران من ان ۱ : 52 / 
99 

3- .الغیبه ااطونییی : 188 / 149 عن یحیی بن العلاء الرازی , بحار الأنوار 
: 51 / 146 / 16 . 


4- .الارشاد : 2 / 381 , اعلام الوری : 2 / 293 کلاهما عن المفضل بن 
عمر , روضه الواعظین : 289 وفیه «من فصیله» بدل «من یصله» . 
5- .الغیبه للنعمانی : 150 / 8 , بحار الانوار : 51 / 146 / 17 . 
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امام باقر علیه السلام :هر کس برپاشونده اهل بیتِ مرا درک کند اک 
دخار آشتنییت بوده باشد , ان فی دهد ؛ و اگر ناتوان بوده باشد , توان می 
یابد . 


امام باقر علیه السلام :گویا می بینم که این دین شما پیوسته در اضطراب 
و لرزش است و در خون خود دست و پا می زند . سرانجام ,. کسی دینتان 
را به شما باز نمی گرداتد جز مردی از ما اهل بیت : همو که هر سال دو 
بان ها ی که هر اه بای سامت توص در کار 
وی , حکمت به شما عطا می شود , چندان که زن در خانه خویش , بر پایه 
کتاب خدای تعالی و سئت رسول خدا صلی الله علیه و اله قضاوت می کند 


امام صادق علیه السلام :خدای تعالی در این امّت مردی را پدید ]ود 
که او ان من اس و من از اویم.ق به سیب وق , برکت های اسمان ها و 
زمین را روان می سازد ؛ اسمان بارانش را فرو می فرستد : زمین دانه 
هایش را ثمر می بخشد : جانوران وحشی و درندگان زمین [رام وا] آرام 
می شوند ؛: و او زمین را چنان که از ستم و بیداد آکنده شده , از داد و 
عدل سترفار من که و ان قدر سزاواران کشته شدن را] می کشد که 
نادان گوید: «اين اگر از نسشنلن: فجند.: ضلی: ]له غلیه و اله نود زخم مت 


ورزید » . 


امام صادق علیه السلام :همانا هر گاه برپا شونده ما برپا شود . . . زمین 
گنج های خویش را آشکار می کند . چندان که مردم ان ها را روی زمین 
می بینند ؛ و کسی از شما به دنبال فردی می گردد که مالش را بستاند و 
زکانش را بپذیرد , اما هیچ کس را نمی یابد که چنین کند , [زیرا] مردم از 
رهگذر روزی هایی که خداوند با فزون بخشی خویش به ایشان عطا 
فرموده , بی نیاز شده اند . 

الغیبه للنعمانی از کاهلی از امام صادق علیه السلام :با هم پیوند داشته 
باشید , به یکدیگر نیکی کنید و مهر ورزید ؛ که سوگند به آن که دانه را 
شکافت و جانداران را پدیدار ساخت , هر آینه روزگاری بر شما فراخواهد 
رسید که هیچ یک از شما برای دینار و درهم خویش محل خرجی نخواهد 
یافت یعنی: در زمانه ظهور آن برپا شونده , فرد جایی برای مصرف پولش 


«چه زمان چنین خواهد شد؟» فرمود: «آن گاه که امامتان را از دست دهید 
و همواره چنان مانید تا وقتی که وی بر شما طلوع کند , همان سان که 
خورشید ره نرق زد در خالن که: از همه وفت. تومیدتن کسته ید : 
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ص: 35 1 
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الفصل السادس: مدح الفقر ومعناه6 / 1ما وی " فی دح الققررسول اللّه 
ضلی الق عليم. ی آله لمیر عون عفد االمم لا وتلی: یه لا من احت معط 
العمتیق:» 10 


ع ضلی اه علید و ال اقفر مت یم الم لا یه از قو ات 
من المَوْمنینَ ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله الق قخری . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :القَقَرٌ قخری , وبه أفتَخر . (4) 
عنه صلی الله علیه و آله اقفر قخری , وبه أفتَخر علی سایْر الأنییاء . (5) 


1- .الفردوس : 3 / 156 / 4423 عن الامام علی علیه السلام . 

2 .کنز العمال : 6 / 484 / 16650 نقلاً عن السلمی عن الامام علیث علیه 
السلام . 

3- .جامع الأخبار : 302 / 828 , بحار الأنوار : 49/72 / 58 . 

4 .عذه الداعی : 113 , بحار الأنوار : 72 / 55 / 85 ؛ کشف الخفاء : 2 / 
7 / 1835 . ۱ 
5- .عوالی اللالی : 1/39/38, المواعظ العددیه: 378 وزاد فیآخره 
«والمرسلین», بحار الانوار: 72/32 . 
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فصل ششم : ستایش فقر و مفهوم آن 


6 1 روایات درباره ستایش فقر 


فصل ششم : ستایش فقر و مفهوم آن6 1 1روایات درباره ستایش 
فقرپیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله :فقر گنجینه ای است نزد خدا که به آن 


گرفتار تمن, شنود مکر مقمنی. که خداو‌ند دوستشن می دارد زا . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله "فقو ازهوانین است از سوی خداوند که 
کسی را , وق آ رسفا نی کند , مگر مومنی را که دوستش بدارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقر مایه افتخار من است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقر مایه افتخار من است و ابة: آن مباهات 
می ورزم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقر مایه افتخار من است و با آن نز دیکر 
پیامبران مباهات می ورزم . 


1- .از عابدی پرسیده شد: «چه تفاوت است میان سخنان پیامبر صلی الله 
علیه و آله که فقر مایه افتخار من است و فقر سبب سیاهرویی در هر دو 
جهان است و فقر , انسان را در آستانه کفر قرار می دهد ؟» گفت: «بدان 
که فقر یعنی نیازمندی ؛ و آن , سه گونه است: تنها نیاز به خدا , تنهأً نیاز به 
مردم » , و نیاز به هر دو. حدیث نخست به معنای نخست اشاره دارد , یعنی 
نیاز به خدا؛ حدیت دوم به معنای دوم می پردازد , یعنی نیاز به مردم؛ و 
حدیث سوم به معنای سوم نظر دارد , یعنی نیاز به مردم و خدا . این سخن 
را خوب دریاب». 
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عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلماٌ , من صفات المَوْمن .۰۰ . آن یکون القَقرٌ 
شعارةه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله َحفه المَوْينِ فی الذٌنیا الفقر . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الققژ تن عَلّی الوم من العذار السَن علی 
حد القرس . (3) 


غنه صلن: الله. علیه.و الق ی ید الاس. مر مت ند اه وم 
القیامه . (4) 


عفه‌ضی لاه له مه اند خلت رز فی ایا تفن اف 19 


غله اضلی له علیهي له ای گنت فقیرا لا تج نی اه رین 
فی زمره المساکین ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله : لی چرقتین انتتین ؛ من أَحتَهُما ققد أعبّنی 
وقن أبقضهما ققد ابقضنی : الققه والجهاد . (7] 


و هن قلٌّ مالْهْ , ونر یال , وکشتت ضَلابه , ولم 
بعر یَغتب المسلمین ؛ جاء یوم القیامه وهو معی کهاتین ۰ (8) 


1- .التمحیص : 74 / 171 , بحار الأنوار : 67 / 311 / 45 . 

2- .الفردوس : 707/2 / 2399 عن معاذ بن جبل , کنز العقال : 6 / 472 / 
16601. 

3- .المعجم الکبیر : 7 / 295 / 7181 عن شذاد بن آوس . الزهد لابن 
المبارک : 199 / 568 عن سعد بن مسعود نحوه , کنز العقّال : 6 / 470 / 
4 -. الکافی : 2 / 265 / 22 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق 
عن الامام علیْ علیهماالسلام , التمحیص : 49 / 80 عن عبد الله بن سنان 
عن الامام الصادق علیه السلامولیس فیهما «الحسن» , بحار الأنوار : 72 / 
2 وص 24/28 . 


4 .جامع الأخبار : 302 / 829 , تنبیه الخواطر : 2 / 119 ولیس فیه «یوم 
القیامه» بحار الأنوار : 72 / 49 / 58 ؛ الفردوس : 3 154 / 4418 عن 
انس . کنز العمال : 6 / 471 / 16595 . 

[رشاد القلوب : 194 . 
1 .«شعب الایمان : 4 / 389 7 5499 , تنبیه الغافلین : 234 / 302 وزاد 
فی آخره «یوم القیامه» وکلاهما عن آبی سعید الخدر , کنز العقّال : 6 / 
9 / 16671 ؛ ارشاد القلوب : 19 عن الامام علی علیه السلام 
7- .احیاء علوم الدین: 4 / 286 , الفردوس : 3 / 339 / 5021 رن 
نحوه ؛ المحچه البیضاء: 7 / 321 , مستدرک الوسائل : 11 / 14 / 12295 
نقلا عن القطب الراوندی فی لب اللباب نحوه . 
8- .مسند آبی یعلی :1 / 463 / 986 , تاریخ بغداد : 11 / 259 / 6017 
کلاهما عن رت سعید الخدری , کنز العمال : 3 / 400 / 7142 . 
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باس خسن للم له ي ای لیا از کیهای سفن ابو اشت 
که . . . فقر نشان او باشد . 


افا صا اه ‏ اران ممرسصی ای وف ار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقر برای موّمن زیبنده تر است از داغ و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقر نزد مردم عیب است و نزد خدای , در 
روز رستاخیز , زیور و ارایه . 


افتخار . 
۳ 


تپاضیر دا ضلی الله غلبه.ه. المءبار دابا ۱ مرا ففین بمیر ان سته توان 9 
روز قیامت , مرا در شمار مستمندان برانگیز . 

پیامبز خدا صلی الله علیه و اله :مرا ذو خوی است که هر که آن دو را 
دوست می دارد , مرا هم دوست دارد ؛ و هر که آن دو را دشمن شمرد , 
مرا دشمن شمرده: فقر و جهاد . 

پیامبر خدا ضلی, الله. غلیهرم اله هر کنن»مالتن آندی باشد ف-خاتوازشن 
پرشمار و نمازش نیکو , و از مسلمانان غیبت نکند , روز رستاخیز چنان با 
من پیوسته و همراه است که این دو [انگشت کنار هم ] هستند . 
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جامع الأخبار :سْیْل ابیز صلی الله علیه و آله : مّا القَقژ؟ ققالّ صلی الله 
عید. اله. خر انة سس زاین الله لین فیل تایبا : طا اقفر با زتتول 
اللّه؟ َقال : کرامَه من اللّه . قیلّ الا : ما القََژ؟ققالَ صلی الله علیه و 
آله ۶ یی لا تیه له الا با فرسا اوه خوسا کرما علی الله قالی.: ۱11 


عیسی علیه السلام :ریغ من عَجَبْ , ولا بُحقظن الا پعجب : السَمث , 
ول العباده , ودِکژ اللّه علی کل حال , وَالتَواَغ وف ال 2 


الامام علی علیه السلام :حبٌ الققر بُکستْ الورع ۰ (3) 
عنه علیه السلام :الق زيتة الایمان . (4) 


عنه علیه السلام :الق مخزونٌْ عند الله یِنزله السهاده بوّتیه اللةٌ من یشاء 
9 


1- .جامع الأخبار : 299 / 815 , المواعظ العددیه : 126 , بحار الأنوار : 72 
59 . 

2- .الزهد لهثاد : 1 / 326 / 594 عن سفیان , المستدرک علی الصحیحین : 
4 ( 346 / 7864 , المعجم الکبیر : 1 / 256 / 741 کلاهما عن آنس نحوه 


3- .غرر الحکم : 4873 . 

4 .غرر الحکم : 260 . 

5- .جامع الأخبار + 300 819 , التمحیص : 51 / 96 , مشاه الأنوار : 
4 1687 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وفیهما «لِنْ : الفقر 
سگرن عنو اللوم ال به. لا مه آح من موه بحار الأنوار + 72 
1 / 58 . 
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جامع الاخبار :از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده شد : «فقر چیست؟» 
فرمو د : «گنجینه ای است از گنجینه های خدای تعالی » . دیگر بار پرسیده 
شد : «ای رسول خدا! فقر چیست؟» فرمود: «ارجمندی ای از سوی 
خدای» . سه باره پرسیده شد: «فقر چیست؟» فرمود: «آن است که 
خداوند جز به پیامبر برانگیخته شده به رسالت يا مومنی که نزد خدای 
تعالی ارجمند است , عطا نمی فرماید» . 


شوند : سکوت که سرامد عبادت است ؛ یاد خدا در هر حال ؛ فروتنی ؛ و 
دارایی کم . 


می کند . 


امام علن غلنه السلام فقر » آرایه ایمان است . 


امام علی علیه السلام :فقر همانند شهادت است که گنجینه ای است نزد 
خدا و او به هر که خواهد , عطایش فرماید . 


ص: 142 
عنه علیه السلام :قوث الغنی عَنيمة الأأکیاس , وحسرَخ الکمقی . (1) 


عنه علیه السلام :القََرُ صلاخ المَوّمنِ ومُریجْة من حَسَد الجیران , وتملّق 
الاخوان . وتسَلّط السُلطان . (2) 


مستدرک الوسائل عن عقّار بن باسر تیا نا آمشی پأرض الکوقه , اذ تأیث 
یک انسان ما یصلخ له با ال ای ما 
الذنوب؟ ققال : تقم , اجلس , قجتوث علی ژکنتت ی تقرّق عنه التاسن , 

أَقلَ علیَ ققال : خذ دواء آقولْ لک . قال : قلث : فل یا آمیر المُوهنیت . 
قال : عَلیک بورق الققر , وغروق الصّبر , وهلیلج الکتمان , وتلیلج الرضا , 
وغاریقون الفکر 1 وسقمونبا الاحزان 1 واشربة پماء الاجفان 1 واغله فی 
طنجیر القَلق , ودعةٌ تحت نیران القَرق , ثم ضفه یمنجل الارق , واشربه 
علّی الَحَرّق ؛ قذاک 5واک وشفاک , یا عَلیلّ . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :المَصایّث متجٌ من ال , وَالققژ مَخزون عند 
ال . (4) 


تج العقول خفال ل [ اه لامام الخواد عله الساام ال انضتی. فا 
علیه السلام : وتقیل؟ قال : تقم . قال : توسّد الصَبر , واعتیق الققر , 
وارفژض السَهَواتِ . (5) 


1- .غرر الحکم : 6535 . 

2 .غرر الحکم : 2077 . 

- .مستدرک الوسائل : 12 / 171 / 13803 نقلا عن اصل لبعض القدماء. 
4 .الکافی : 2 / 260 27 عن سعدان , التمحیص :1 967 عن عبد اللّه 
بن سنان ولیس فیه «المصائب منح من اللّه » , بحار الأنوار : 5/8172 . 
5- .تحف العقول : 455 , بحار الأنوار : 78 / 358 / 1. 
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امام علی علیه السلام :از دست رفتن توانگری , برای زیرکان غنیمت است 
و نابخردان را مایه حسرت . 


امام علی علیه السلام :فقر »؛ مایه راستی و استواری مومن است و او را 
ان‌حشادف مایا نم باس وان یر کی هرا ری نوات 


مستدرک الوسائل از عمّار بن یاسر :در زمین کوفه راه می سپردم که 
ی امیرالموّمنین علی علیه السلامرا دیدم. که تسه و حروهی: از 
مردم گردش را گرفته اند و او آن چه را برای هر انسان راستی و درستی 

ارمغان می آورد , برمی شمرد . من پرسیدم: : «ای ات ال تن ۱ را دوای 
گناهان نیز نزد تو یافت می شود؟» فرمود : «آری ؛ بنشین» . بر دو زانو 
نشستم تا مردم از گردش پراکنده شدند . سپس وی فراپیش من آمد و 
گفت: «دوایی را که برایت وصف می کنم . بستان » عقّار می گوید : 
کنتم یر گیی ای ا لو 6 فرموی یرواد ها بر یام قفوم 
ريشه گیاه صبر , رقوم سخن پوشی , قطره های خرسندی . قارچ 
اندیشیدن , گیاه محموده اتدف: :"و ان را بیاشام با اشک: دید کان. "و بگذار 
وود دی اضطراب و بگذار زیر آتش جدایی : سپس با غربال شب بیداری 
ضاف کن: ویر آنتتن بنوش تین دوا" و شفای تو است , ای ناتندرست » 


امام صادق علیه السلام مصیبت ها هدبه های خداوندند و فقر , گنجینه ای 


است نزد خدای . 


العقول : فردی به او [2< امام جواد علیه السلام ] گفت: «مرا 
سفارشی کن» . فرمود :«می پذیری؟» گفت: «اری» . فرمود: 7 بالش 
صبر سر ینه ؛ فقر را در آغوش بگیر ؛ و شهوت ها را از خود بران » 
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6 / 2ما ید قلی ی الققر خَیژ من الفنیرسول الّه صلی الله علیه و آله 
:هن کان الققر أَحتّ الیه من الغنی , قَلو اجتهد عُبادٌ الحرمین آن بُدررکوا ما 


آعطی ما آدرکوا . (1) 
7 ما یة ال پمثلٍ العقل , وما تم عَقل امری«علّی 
یکون فیه عَشرٌ خصال : ۰.. القَقر أَحبٌ الّیه من آلغنی . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :القَفَرّ حَیرٌ لِلمُوْمن من الغنی . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :القَقَر راحة , والفنی عُقوبه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :شَیثان رها ابش دم : يكرة ٍلقوت ؛ والموث 
راحه لِلفْومن من الفنته , ویَکرخ قل الما ؛ وقلٌَ المالِ أقَل للجساب . (5) 


یو القز قفران : قژ قی ال وق فی اجره 


1- .کنز العمال : 15 / 805 / 43199 نقلاً عن الديلمي عن ابن عمر ؛ 
ای ۱ ره ی هر 2 
صلی الله علیه و آله نحوه . 
2- .علل الشرایع : 116 / 11 عن علی الأشعری رفعه , بحار الأنوار : 69 / 
5 / 78 . 

- .الجعفریات : 155 , التمحیص : 49 / 85 عن الامام الصادق علیه 
التتلاض غیه ضلی: الم عانه نا لد.. 
4 .شعب الایمان : 5/388/7040 , الفردوس : 3 / 155 / 4419 کلاهما 
عن عائشه ؛ جامع الأحادیث للقمّی : 105 ولیس فیه ذیله , بحار الاأنوار : 
2//2. 
5- .الخصال : 74 / 115 عن محمود بن لبید , روضه الواعظین : 533 , 
بحار الأنوار : 6 / 128 / 13 وج 39/72 / 33 ؛ مسند ابن حنبل : 9 / 159 
6 عن محمود بن لبید . 


6- .مشگاه الأنوار : 229 / 643 , روضه الواعظین : 498 , بحار الأنوار : 
2 47 ؛ الفردوس : 3 / 156 / 4422 عن ابن عبّاس , کنز العقال : 6 / 
0 16676 . 
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6 2 روایات نشان دهنده برتری فقر بر توانگری 


6 / 2روایات نشان دهنده برتری فقر بر توانگریپیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله نهر کس فقر برایش دوست داشتنی تر از توانگری باشد , اگر عبادت 
کنندگان دو حرم [< مگه و مدینه ] فراوان بکوشند تا آن چه را به وی عطا 
رک کر وت تا 2 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خداوند با هیچ چیز همچون عقل عبادت 
نمی شود ؛ و عقل انسان کمال نمی پذیرد , مکر ان که ده ویژگی در او 
باشد : . . . فقر برایش دوست داشتنی تر از توانگری شود . 


اس اه اه ماه رآ مین رارصا ری است. 
تام کتاصای اه نمی اهر اه افت مسا کی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ادو چیزند که فرزند آدم , آن ها را خوش 
نمی دارد : از مرگ بیزار است , حال آن که مرگ موّمن را از فتنه می 
رهاند ؛ و تنگدستی را دوست نمی دارد , حال آن که تنگدستی سبب می 
شود حسابرسی [روز رستاخیز ] آسان تر ردو 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقر دو گونه است ؛ فقر دنیا و فقر آخرت 
. فقر دنیا مایه توانگری آخرت است و توانگری دنیا مایه فقر آخرت " و این 
, نابودی است . 
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المستدرک علي الصحیحین عن بلال :قال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله : 
یا بلال . الق اللة ققیرا ولا تلقة عَنیّا . قُل وک ان بدل با عسل الا 
قال : اذا ژزقت قلا تخباً , واذا سُثْلت قلا تمتع . فُلثْ : وکیفت لی پذلک یا 
رسول اللّ؟ قال : مُوٍ ذاک ولا قالاژ ۰ (2) 


پل اه صلی ال یه و اه تیاه آآیعتی بو رای تا 
موسی , ارض یکسزه خُبزٍ من شعیر تسد پها جوعتک , وخرقه تواری بها 
عوزتک , واصبر عَلّی الصیبات ؛ قاداً زایت الذنیا فقیله ققل : [ا له وائا 
آلیه راجعون عُمَوبَةْ مُجْلّت فی الا , ولذا یت الذنیا مدیره والققم فقبل" 
ققل : مَرحبا پشعار الصالحین . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :فی مناجاه موسی علیه السلام : پا موسی , , آذا 
زیت الققر فبلاً ققل . : مرخب بشعار الطالحین . واذا یت الغنی ثقیلا" 
: دلب ت عُجلّت عَقوبتة ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :ضَرَرّ الققر أَحمَدٌ من آشّر الغنی . (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : 4 / 352 / 7887 , المعجم الکبیر : 1 / 
1 / 1021 , حلیه الأولیاء : 1 / 149 کلاهما نحوه , کنز العمال : 6 / 
7 / 10183 . ۱ ۱ 
2 .کنز العمّال : 6/484/16651 نقلا عن الدیلمی عن آبی الدرداء ؛ عده 
الداعی : 107 , ارشاد القلوب: 156 وفی ذیلهما «يا موسی, لا تعجبن بما 
اوتی فرعون وما تملع به ؛ فانما هی زهره الحیاه الدنیا» . 
3- .الکافی : 2/263/12 عن حفص بن غیاث وج 8 / 48 / 8 عن علی بن 
عیسی رفعه مع تقدیم وتا شیر الأمالی للصدوق: 765/1028, تفسیرالقمّی 
: 1/200 و فیه «کانت مناجاه ال لموسی علیه السلام : پا موسی ">> 
وکلاهما عن حفص بن غیاث. تحف العقول : 495 مع تقدیم وتاخیر, بدا 
الأنوار : 15/72 / 14 ؛ حلیه الأولیاء : 6 / 5 عن کعب الاحبار, الفردوس : 
175/3 / 4469 عن آبی سعید الخدری . 


4 .غرر الحکم : 5904 . 
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المستدرک علی الصحیحین از بلال :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ 
«ای بلال ! در حالی که فقیری , با خدا دیدار کن . نه با توانگری» . گفتم: 
«ای پیامبر خدا! چگونه چنین کنم؟» فرمود : «هر گاه روزی داده شدی , 
آن را نگهداری مکن ؛ و هر گاه از تو چیزی خواسته شد , از بخشش 
خودداری مَوّرز» . گفتم: «ای پیامبر خدا! اين چگونه ممکن است؟» فرمود 
: «سخن همین است و ورن دچار آتش خواهی شد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند به موسی بن عمران علیه السلام 
وحی فرستاد: «ای موسی . ! به پاره نان خوینی. کضا ان از کزسنکی رها 
ِِِ , خرسند باش ؛ و به تگه جامه ای که عورت تو را بپوشاند , رضایت 

: و بر مصیبت ها شکیبا باش . پس هر گاه دیدی که دنیا به تو روی آورده 
۳9 : هر آینه از آن خداییم و به سویش بازگشت کنانیم ؛ این کیفری است 
که در دنیا پیش افتاده است ؛ و هر گاه دیدی که دنیا از تو روی برگردانده و 
فقر به لو روی نهاده 1 بگو: «خوش آمدی ای نشانه شایستگان» ۰ 


امام صادق علیه السلام :در سخن گویی خدا| با موسی علیه السلام آمده 


است: «ای موسی ! هر گاه فقر را دیدی که به تو روی نهاده , بگو: خوش 
آمدی: ای تشانه شایتسکان: * و هر گام توانکری را روق کنان :دیدی: میکو. ۰ 
گناهی است که کیفرش زود افتاده . 


امام علی علیه السلام :زیان فقر , ستوده تر از سرمستی توانگری است . 
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عنه علیه السلام فی الدّیوان القنسوب الیه : دلیلک أَنّ القفر خی 
الغنیوأن قلیل المال ی من آلمثری لِقَاوّک مخلوقا عضی ال 7 ترّ 
مخلوقا عصی ال بالققر . (1) 


6 / دمانتئن لت اعمدوعرسولٍ له صلی الله علیه و آله :الققژ یز 


ی ابا رت تفس طاعتم نایم هی ال ؛ جایِقه 
عاریه یوم القیامه ! آلا یا رت تفس جایِعَهٍ عاریه فی الذٌنا ؛ طاعمَه ناعمه 
یوم القیامه ! (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا مَعشّر المَساکین , طیبوا تفسا , وأعطوا ال 
ا ۱ ۱ ۱۳ 
تو 4 


1- .مطالب السوول: 61؛ الدیوان المنسوب الی الامام علیثخ علیه السلام: 
ِ«ِ وفیه «للفنی» بدل «بالغنی». 
- .التمحیص ۰ 49 85/7 عن الامام الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : 1 
: 3 عن اسماعیل بن آپی زیاد عن الامام الصادق علیه السلامعنه صلی 
الله علیه و آله وفیه «آو آعطی» . الجعفریات سل دج ] وفیه «لأتی» بدل 
«للموّمن» , جامع الأحادیث للقمی : 104 عن موسی بن اسماعیل غزم آییه 
عن آباثه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آلهنحوه , بحار الاأنوار 7 72 / 
0 86 . 
3- .شعب الایمان : 2 / 170 / 1461 , الطبقات الکبری : 7/ 423 ولیس 
قیم الا با رت تس سا نعه: عاربه ی , ,۰ وکلاهما عن ابی البجیر , کنز العمال 
9 3 / 43502 وص 935 / 43605 ؛ عده الداعی : 109 نجوه , 
ننبیه الخواطر : 2 / 216 . 
4- «الکافی : 2637/2 147 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
ب الأأعمال ۰ 2/218 عن السکونی عن الامام الصادق عن ا رخ عن آبائه 
۳ : 7/72 167/17 وص 
3 / 48 وراجع الفردوس : 5 / 291 / 8216 . 


ص: 149 
6 3 روایاتِ توضیح دهنده فقر ستودنی 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وي : تو را نشانه این که فقر از 
توانگری ,و اندک مال از ثروتمند برتر است , آن است که: دیده ای آفریده 
ای را که در حال توانگری, خدای را نافرمانی می کند؛امّا ندیده ای کسی 
را که فقیر باشد و عصیان خدا پيشه کند . 


6 / 3روایات توضیم دهنده ففر ستودنیییامبر خدا| صلی الله علیه و آله 


(برای مومن , فقر بهتر از توانگری است , جز این که عیال بسیار داشته و 
به مصیبتِ گران تن داده باشد . 


رکه ی اه ی و نا سا ان تسوا تب 
لطیف پوشند و در روز قیامت , گرسنه و برهنه اند . هلا که بسیا آدمیان در 
دنیا گرسنه و برهنه اند و در روز قیامت , نیکو خوراک و لطیف پوش . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای جماعت مستمندان ! خوشدل باشید و 
رضایت و خوشدلی تان را نزد خدا اظهار کنید تا وی شما را بر فقرتان 
پاداش دهد ؛ که اگر چنین نکنید , پاداشی برایتان نیست . 


ص: 150 


الامام علت علیه السلام :من َحتّ السّلامه بو الققر , ومن أحبّ الاحة 
قلیُویُر الرْهد هی الذُنیا ۰ (1) 


عنه علیه السلام :رْتّ ققر عاة بالفتی الباقی , رت غنی وت القفت الباقت 
۳48 


عنه علیه السلام :الفقرّ الفادخ اب بو لقاع . (۵) 


عنه علیه السلام :الققیژ الرّاضی ناج من حبایْل ابلیس , والقَییاً واقغٌ فی 
حبائله . (5) 


عنه علیه السلام :الطَبژ ی الققر مَع العژٌ أجقل من الغنی مَع الل . (6) 
عنه علیه السلام :الچرقة مَع العقّه عَیژ من الغنی مَع الجور . (7) 
عنه علیه السلام :فاقة الگریم أَحسَن من عَناء اللنیم . (8) 


ِِ لجایر بن عَبد الله الأنصار و" : یا جابر , قوام الذین والدنبا 
: عالم مستعمل علمَة , وجاهل لابستنکفت آن بتعلم ۱ 
ضرویه .وس تب اجه راغ ...وا لاخ بهرويد با 


القفیژ ره ۰ (9) 


1- .غرر الحکم : 8947 . 
2 .غرر الحکم : 5327 و 5328 . 

3- .غرر الحکم : 6925 و 6926 . 

4 ,غرر الحکم : 1536 . 

5- .غرر الحکم : 1929 . 

6- .,غرر الحکم : 2022 . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , غرر الحکم : 1974 . 
8- .غرر الحکم : 6586 . 


9- .نهج البلافه : الحکمه 372 , روضه الواعظین : 11 , التفسیر المنسوب 
(لی الامام العسکری علیه السلام : 402 / 274 عن جابر بن عبد الله 
وکلاهما نحوه , بحار الأوار : 2 / 36 / 44 ؛ المناقب للخوارزمی : 368 / 
8 عن جابر بن عبد الله . 


ص: 151 


امام علی علیه السلام هر کس سلامت را دوست می دارد , فقر را 
تر ک بت مه کاسا سرا وم وی هد ور هنیا وا اختیار کند . 
قاشع ای الط مه که کم ار ناساس زا 
توانگری که فقر همیشگی بر جای نهد . 

اش ای هیانک که از او او هس سوه 
و چه بسا فقیر که به او نیاز اورده می شود . 


ایام فان فا سای فا ای یار اد ان مهار اه 

امام علی علیه السلام :فقیر خرسند از دام های ابلیس می رهد ؛ اما 
ی سیون ۰صبر ورزیدن شکوهمندانه بر فقر , زیباتر از 
ام ی اه اه وراک ها ار رکفت اراد 


است . 


امام علی علیه السلام :تنگدستي انسان بزرگوار نیکوتر از توانگری فرد 
خسیس و فرومایه . 


اشام کی تایه ال فخطای: یمه ارم فد الله اتضاری اتای ماه 
استواری دین و دنیا چهار است : عالمی که به علم خویش عمل کند ؛ 
نادانی که از آموختن سر باز نزند ؛ بخشنده ای که در احسان بخل نورزد ؛ 
بخل ورزد , فقیر اخرتش را به دنیایش می فروشد . 


ص: 152 


عنه علیه السلام 1 له تعالي عقوبا ت‌ بالققر, ومَثوبات پالفقر : ومن 


گص 


علاماتِ الققر |ذا کان منوبة : آن یَحسُن علیه خلفْةْ , و بع بو رَبَّهْ , ولا 
پشکو حالَه , ویشکر ال تعالی عّلی ققره . ومن علاماته "|ذا کان عقوبة : 
آن کنو عایه امه , ویعصی ره بتري طاعته هبکند. الشعاتة : وت 


القضاء . (.1) 


تاریخ دمشق عن محقد بن پزید المبرد قیل لسن عَلیْ علیهماالسلام 
ان با در حقول : اقفر أَحبٌ ال من الغنی واله اعت .ال هت الصته 
! فقال : رجم ال آبا در ! یا آتا قاقول : (2) قمن الَکَلَ علی خسن اختیار 
الله له , لم یتمت له 4 فی بر الحالّه ی اختا ال تعالی له , وهذا حةٌ 
الوقوف عَلی الرْضا بما بصرّف به القضاء .۰ (3) 


معانی الأخبار عن فضیل بن بسار عن الامام الباقر علیه السلام :۷ بل 
آَحذکم حقيیقهة الایمان خی کون فیه ِ وی : حلّي یکون المَوث احت 

الیه من الحیاه , وَالَفَ أَحَتٌ الّیه مرع . والعرض احت الیه من لته 
. قلنا : ومن یَکونْ گذلک؟ قال 73 اوق و 7 ما أَحبٌ الی اخدکم : 

یموث فی خبنا آو یعیش فی بُغضنا؟ فلت : تموث والله فی خیم أحثٌ 
(لینا . قال : وکذلک الققم والغنی وَالمَرض والطِمَّة ؟ قلثْ : ای واللّه . () 


- .احیاء علوم الدین : 4 / 301 ؛ المحجه البیضاء : 7 / 331 نحوه . 
۳ رف التضدر ۶ «افا آنا. اقول»:عما اتشاه کماسفی کتز العتال هو الاوفق 
مع قواعد اللفه العربیه ۱ 
3- تاریخ دمشق : 13/253 , البدایه والنهایه : 8/39 وفیه «احد» بدل 
«حذ» و«تعرف» بدل «یصرف» , الرساله القشیریه : 195 نحوه وفیه 
«قیل للحسین بن علی علیهماالسلام . . .» , کنز العمال: 3 / 712 / 8538 
وراجع تحف العقول : 234 ونزهه الناظر : 4 / 27 وآعلام الدین : 300 . 
4- .معانی الأخبار : 189 /1, الکافی : 8 /253/357 عن آبان بن تغلب 
وعده نحوه , بحار الأنوار: 6 / 20/130 و ج 40/72 / 38 . 


ص: 53 1 


امام علی علیه السلام :هر آینه خدای تعالی را از رهگذر فقر , کیفرها و 
پاداش هایی است ؛ از نشانه های فقر پاداشی چنین است: خلق فقیر نیکو 
گردد ؛ در عین فقر , از پروردگارش فرمان برد ؛ از حال خود شکوه نکند ؛ 
و خذای عالی تابر قفن جویسش سپاس_ وید : و از نشابه هافر فقر کیفری 
چینن استنت* حلی: ففیر: رشت. کردد. *با فرمان تبردن: از رود ماوس. ود را 
سرکشی کند ؛ فراوان شکوه کند ؛ و از قضای خداوند خشمنای باشد . 


تاریخ دمشق از محمّد بن یزید مبژد ذبه حسن بن علی علیه السلام گفته 

شد: «ابوذر می گوید: برای من فقر دوست داشتنی تر از توانگری و 

ِ محبوب تر از تندرستی است » . فرمود: «خدای ۳2 رحمت 

؛ اما من می گویم : «هر کس بر آن چه خداوند به نیکی برایش گزیده 

۱ با تعالی برایش 

پیش آورده , به سر برد ؛ و بدین سان می توان خشنودی از پیشامد قضا را 
دریافت . 


معانی الأخبار از فضیل بن یسار از امام باقر علیه السلام :«هیچ یک از شما 
به حقیقت ایمان دست نمی یابد , مگر این که در وی سه ویژگی باشد : 
مرگ برایش دوست داشتنی تر از زندگی باشد ؛ و فقر محبوب تر از 
توانگری ؛ و بیماری خواستنی تر از تندرستی» . گفتیم: «چه کسی چنین 
است؟» فرمود: «همه شما» . سپس فرمود : «کدام یک برای هر یک از 
شما دوست داشتنی تر است ؛ مرگ با دوستی ما یا زندگی با دشمني ما؟» 
گفتم: «ره خدای سوگند ! برای ما محجبوب نر است که در دوستی شما 
بمیریم» . فرمود: «و همچنین است فقر و توانگری ؛ و بیماری و 
تندرستی؟» گفتم: «به خدا سوگند ! چنین است» . 


ص: 154 


الکافی عن شعیب العقرقوفی :قلث لأبی عبد الله علیه السلام : شی: 
پروی عّن آبی در رضي الله عنه أل کات" 1 : تلاثٌ یُبفِضُهّا الّاسْ وآتا 
أجبها : اجبٌ الموت , واجتٌّ الققر , واجٌ البلاء ؟ ققال : اِنّ هذا لیس علی 
ما تروون ؛ تما عنی: الموث فی طاعّه ال أَحتٌ ال من العیاه فی مَعصتَه 
الله , والبلاء في طاعه اللّه أَحٌ لت من الصَحّه فی معصیّه اللّهٍ , وَالققرٌ 


قی طاعه لاه آحت الب من الفتی فی معضیم ۱۱۱ ۰ (1) 


رجال الکشی عن محقد پن الحسن بن میمون : اکتبث الی آبی مُحَمّدٍ علیه 
السلاماشکو [لیه الققر , تم قُلْ فی تفسی : لیس قالَ آبو عبد ال علیه 
السلام : الفقر مَعنا حیز من الغنی مع عَذُوٌنا والقتل معنا خیژ من الحیاه مع 
عَذْوْنا ؟! قرجع الجواث : ان ال عز و جل بمَحْض آولیانا |ذا تکاتقت 
ذنوبهّم بالققر , وقد یَعفو عَن گنیر 0 ؛ الَقَرّ مَعَنا ی 


_- 


من الغنی مع عَذونا .۰ (2) 


- .الکافی: 8/222/279, معانی الأخبار: 165/1 الأمالی للمفید: 190/17 
نحوه, بحارالاأنوار: ۱,06 

2- .رجال الکشی : 2 / 814 / 1018 , الخرائج والجرائح : 2 / 739/ 54 
وفیه «شمون» بدل «میمون» المناقب لانن. شهر اشوب: 4۰ 7 435 , 
کشف الغمه ۶ 211/3 کلها تخود بخار الانوار : 53/44/72 . 


ص: 155 


الکافی از شعیب عقرقوفی به امام صادق علیه السلام گفتم : «از ابوذر 
نقل می شود که می گفت : سه چیز را مردم دشمن می شمارند و من 
دوست می دارم : مرگ و فقر و بلا » . فرمود : «چنان نیست که روایت 

می کنند . جز این نیست که مراد او چنین بوده : مرگ در حال بندگی خدا 
برای من دوست داشتنی تر است از زندگی در حال نافرمانی خدا 9 
دیدن در بندگی خدا برایم محبوب تر است از تندرستی در نافرمانی خدا ؛ 

فقر در بندگی خدا نزد من گرامی تر است ار و ال ارفا 


خدا » . 


رجال الکشی از محمّد بن حسن بن میمون :«به امام عسکری علیه 

نه اين است که امام صادق علیه السلامفرموده است: فقر , همراه ما , 
0 , همراو دشمن ما و کشته شدن , همراه ماء برتر 
است از زندگی , همراه دشمن ما ؟» ای یا 
گناهان دوستان ما انبوه می شود , خداوند با [مبتلا کردن ایشان به ] فقر ؛ 
گناهانشان را می کاهد و از [جُرم های آبسیار درمی گذرد . همچنان که با 
خود نجوا کرده ای: فقر , , همراه ما , بهتر است از توانگری , همراو دشمن 
ما» . 


ص: 11_56 


الاختصاص :من مواعظ لَقمان لاینه : یا بت , الققژ خی من آن تَظلة 


الامام علوخ علیه السلام فی الذیوان القنسوب الیه : اللّفسْ تجرَغ آن تکون 


1- .الاختصاص : 336 , بحار الأنوار : 13 / 427 / 22 . 
2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : 632 / 488 , الملاحم 
والفتن : 361 . 


ص: 157 
الاختصاص از پندهای لقمان به فرزندش :جان پسر ! فقر بهتر است آن ان 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به او :امام علی علیه السلام در 
دیوان منسوب به او : تفس آدمی از اين که فقیر شود , بی تابی می کند ؛ 
اقا فقر بهتر است از توانگری ای که او را به سر کشی وادارد. 


ص: 11_59 
نکانت: درباره روایات ستاینده فقر 


نکاتی درباره روایاتِ ستاینده فقردر نگاه نخست به نظر می رسد که میان 
روایات د سته های اول و دوم این فصل با ایات و روایات فصل های گذشته 
تعارض وجود دارد . اين روایات فقر و فرودستي اقتصادی را می ستایند و 
آن را بر توانگری و رفاه ترجیح می دهند , در حالی که آیات و احادیث فصل 
های پیش , , توسعه اقتصادی را ارجمند می شمرند و شکوفایی معیشتی را 
گرانمایه , بابرکت , و از اثار برنامه وعده داده شده توسعه اقتصادی در 
اسلام می نامند و خطرهای فقر و پیامدهای فاجعه بار واپس ماندگی 
اقتصادی را گوشزد می کنند . اکنون باید دید مراد از روایات ستاینده فقر 
چیست و آیا می توان به مفاد آن ها ملتزم شد و معنای برآمده از آن ها را 
پذیرفت ۰ دانشمندان مسلمان و کارشناسان علم حدیبت , برای سا زگاری 
بخشیدن به این متون , راه های مختلفی را پیموده اند . برخی مفهوم فقر 
موجود در احادیث ستایشگر فقر را از مفهوم فقر در روایات سرزنشگر آن 
, متمایز شمرده اند . بعضی , ویژگی های فقر ستوده و فقر نکوهیده را 
متفاوت دانسته آند . گروه سوم هم روایات ستایشگر فقر را کنار نهاده اند 
, زیرا سندهای آن ها را ضعیف شمرده اند و روایات نکوهنده فقر را معتبر 
دانسته اند . (1) با اين حال , به نظر می رسد که آیات و روایات این 
مبحت چنان چینش شده اند که پژوهشگر , به سادگی می تواند از رهگذر 
تأقل در آن , دیدگاه اسلام را 


کر ندب اجه الیساغ دس 7 سض 219 30 د ورهار تس ور 
ضن 7:6 4 34 ومغراح الشعاده" ض 91 و 295 و 296 هفسلکنا للمشکیتن 
02 از همه تسوت 16 اص 174 


ص: 159 


در باب توسعه اقتصادی دریابد و بدین سان , به مفهوم روایات ستاینده 
فقر , , با فرض درستي اسناد آن ها , پی ببرد . برای آن که اين دریافت 
وضوحی بیشتر یابد , تأثثل در نکات زیر مفید است: 1 . در فصول پنجگانه 
نخست این کتاب , آیات و احادیثی درباره اهمیت توسعه اقتصادی و زیان 
های ناشی از فقر آمده است . دیگر بخش های این اثر نیز متضمّن مباحتی 
در .بان اضتول :و فنا نی توسفه: و پیاهدها وه افاته ان فستتد :با ملاعفاه 
مجموع این مباحث , جای هیچ تردیدی در این نکته باقی نمی ماند که اسلام 
هرگز به فقر گرایش ندارد و به سوی آن جهت گیری نمی کند , بلکه 
توسعه اقتصادی , به شکلی برجسته , از اهداف مهم اين دین به شمار می 
رود . به بیان دیگر , جهت گیری و مبارزه اسلام در رويارويي با فقر و 
برنامه ریزی هایش در مسیر توسعه اقتصادی , از اصول مسلم اسلامی 
است . بر اين پایه , هر گاه روایاتی به چشم خورند که ظاهرا مردم را به 
فد ار انا ای 
دین , چاره ای جز آن نیست که مقصود روایات مزبور را در ظاهر آن ها 
نجوبیم ۰ 2 . توانگری و فقر , از هر جهت 1 اند و می 
ی ارات کون اه اد و 
مطلق و همانند دانش ۱ 0۳2۳ از مظاهر نظام 
آفرینش است که در خدمت انسان و نیازمندی های وی قرار دارد ؛ در 
برابر فقر که به ازاي خواست های انسان . همچون نادانی , دارای بار 
ی ای اه ی و 
ژتد کی انسان ایفا می کند , ارزیابی مي شود . این نکته را می توان با 
چنین تعبیری نیز بیان کرد: در نگاه اوّل , آن چه ارزیابی می شود , ثروت و 
علم است امّا در نگاه دوم رید ها عالم ارتیا میم کردند ان اه که 
ثروت از زاویه نگاه آفرینشی ارزیابی شود , بی شک در برابر فقر , 
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دارای ارزش و نوعی نعمت شمرده می شود , همانند دانش در برابر 
نادانی . اما ان گاه که ثروت از زاویه ارتباطش با انسان ثروتمند ارزیابی 
گردد , این معادله شکلی دیگر می پذیرد . همان گونه که دانش برای هر 
دانشمندی سودمند و نادانی برای هر جاهلی زیانمند نیست (1) ؛ , ثروت هم 
چنین است . هر توانگری از ثروت سود نمی برد , همان گونه که هر فقیری 
از فقر زیان نمی بیند ؛ به تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام : 
«بسا توانگری ای که فقر جاویدان بر جای نهد» (2) و «بسا 
توانگری همیشگی بینجامد» (3) و «بسا کاسته که سودمند است و بسا 
افزوده که زیان بخش» ۰ (4) بر این پایه , آن گاه که ثروت از جهتِ نوع 
ارتباطش با ثروتمند , و فقر از ناحیه چگونگی پیوندش با فقیر ارزیابی 
گردد , نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که ثروت مطلقا ارزش يا ضذ ارزش 
است :در این جال , سزاوار است که ارزیابی را از رهگذر نتایج به دست 
آوریم ؛ اگر ثروتمند از ثروتش به شکل مطلوب بهره برده باشد , ثروت 
ارزش است ؛ وگرنه , نه ! درباره فقر نیز چنین است ؛ اگر فقر به خواری و 
ویرانی بینجامد , عاملی منفی است ؛ اما اگر موضع گیری های صحیح فقیر 
او را از فقر به غنای حقیقی برساند و راه کمال او را هموار کند , چنین 
ففرر اردشمته اسشت:: نف طور. کلیت , فصول پنجگانه نخست این کتاب , 
موضوع توسعه اقتصادي را از دریچه نگاه نخست , بررسی کرده و آیات و 
روایات فصل ششم , آن را از نظرگاه دوم نگریسته ؛ پس تعارضی میان 


این دو دسته نیست . 


1- .همانگونه که از امام علی علیه السلام روایت شده : «رّبّ جاهل نجائه 
جهله» . ر .ک : خردگرایی در قرآن و حدیت : ص333 (نادانی پسندیده) 1 
علم و حکمت در قرآن و حدیت . ص 3 39 (پرسیدن از چیزهایی که 
پاسکش زبابار است) . 

2 .غرر الحکم : ج 5328 . 

3- .,غرر الحکم : ح 5327 . 

4 .غرر الحکم : ج 6960 . 
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3 . گروه سوم از روایات فصل ششم , چند معیار را در ارزیابی فقر و 
توانگری به دست می دهند که می توان آن ها را چنین دسته بندی کرد: [. 
بسن مان ی که زر اک شا تاج نو 
با این معیار تروت برای همگان خبر تیست , همان گونه که ققر برای همه 
شر به شمار نمی آید (1) . از جهت استفاده نیازمندان اجتماع از 
و ۱ ۳ 
ان رواج دارد , انتخاب فقر به ۳ به نیازمندان , یک ارزش 
پسندیده به شمار می رود (3) . . هر گاه فقر با حفظ ارزش ها و پایبندی 
ار را ال رت 
و ضدٌ ارزش درآمیزد (2) . ه . برای گروهی که در مسیر اوج و دستیابی به 
کمال گام نهاده اند فقو و وا گرد یکسان است (3) : زیرا ابتان. هی 
توانند از هر گونه فضا و وضعیّتی , برای رسیدن به ترقی و کمال بهره 
ببرند ۰ . در اصطلاح قرآن و حدیث , فقر دارای معانی متفاوت است ؛ 
گاه به معنای نیاز ۳ اصل, وجود است صِ چنان که خداوند سبحان می 
فرماید: «بَمَا التّاسْ ِ 2 الفْقَراء ای اللّه , (6) » «ای مردم ! شمایید 


/ 


نیازمندان به خدا» ؛ 


1 بفگرید به خض 149 :2 227 وض 151 2۶ 230 . 

2 .بنگرید به : ص 149 , ح 226 . 

3- .بنگرید به : ص 151 , ح 229 و 236 . 

4- .بنگرید به : ص 149 153 , ح 228, 230, 232 240 . 
5 .بنگرید به : ص 153 , ح 239 . 

6- .فاطر: 15 . 
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گاه به معنای احتیاح ,مادذی است , چنان که خدای سبحان می فرماید: «اتمَا 
الصَدَقَتْ للْفْقَرآء والْمَسَکِین , (1) » «همانا صدقه ها برای تیازمندان و 
درماندگان است» ؛ گاهی به مفهوم فقر معنوی است , همان سان که 
بیان رسیده از امام امیرالمومنین علیه السلام آمده: «فقر الفس رت 
الققر» ؛ (2) «فقر جان , بدترین رت . و گاه نیز به مفهوم احساس 
تیاز به خداوند و احتیاج به او است , همان طور که در حدیث شریف پیامبر 
صلی الله علیه و آلهآمده است: «الَهُمٌ آغيني بالافتقار (لیک» ؛ (3) «بار 
خدایا! مرا با فقر به درگاه خود , بی نیازی بخش» . آشکار است که در 
برخی از احادیت بخش نخست از فصل ششم , فقر به همین معنای چهارم 
آمدة است و این پشن از فراخت خسن از اعتان‌ستتی آن اجادیت است 
همچون: : «الفقر فخری , , وبه آفتخژ () فقر مایه افتخار من است و به آن 
مباهات می ورزم» . در پرتو اين بیان , آشکار می شود که این دسته از 
روایات , با مبحت توسعه اقتصادی , خواه به شکل اثباتی و خواه به صورت 
نفیی , هیچ پیوندی ندارند . 


- ,التوبه: 60 . 

۳ غرر الحکم: 6547 . 

3- .مفردات آلفاظ القرآن: 642. 
رو بخ 137 195 
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بخش دوم : پایه های توسعه 


اشاره 


بخش دوم: پایه های توسعهفصل یکم : دانشفصل دوم ۰ برنامه ریزیفصل 
سوم : کارفصل چهارم : بازارفصل پنجم : مصرففصل ششم : دولت 
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الفصلِ الاغل: العلم1 / دور الیلم ۲ لدم الاقتصادی "الکتاب :«یرفع 
اللةْ الذین ءامَنوا مِنکم و الذین اور درَچّت کت > الله بفا عفاون عیبر . 
(1) » 

«و من وت الجکمه فقو آوین عیدا کنیا . (2) »* 


الکست سل الله صلی الله غلنه و اله* یه الا الا خروم مع العلم : 
۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :العِلم رس الکیر کل . (4) 


1 
3 
نِ 
۳ 


1- .المجادله : 11 . 
2- .البقره : 20609 . 

3- .مشکاه الأنوار : 239 / 691 , روضه الواعظین : 17 , بحار الاأنوار : 1 / 
24 

4- .جامع الأحادیث للققی : 102 , بحار الأنوار : 77/ 175 / 9 . 


ص: 1605 
فصل یکم : دانش 


1 1 نقش دانش در پیشرفت اقتصادی 


فصل یکم: دانش1 / 1نقش دانش در پیشرفت اقتصادیقرآن:«تا خدا 
کسانی از شما را که ایمان اورده اند [پایه ای] و کسانی را که به ایشان 
دانش داده شده , پایه ها بالا برد و خدا به ان جچه می کنید 4 آگاه است.» 
«و هر که را حکمت دهند , به راستی او را نیکی ها بسیار داده اند.» 


خویتسا سر خفا ی الله غلیمرم ااه عک شاه اور متام دا 


است . 


شام صوا ی اه میلست اس همه ها انمت.. 
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عنه صلی الله علیه و آله من عَمِلّ عَلی عّیرٍ علم کان ما بُفسدٌ کر ما 
بصلم ۱۱ 


غثة,صلی الله غلیة و آله: نها بدری الکو کلة بالعغل, ولا دین لعن لا عفل 
. (2) 


الامام علیٌ علیه السلام :العل َصل کل یر . (3) 
عنه علیه السلام :یالعقل نا الکیراث . (4) 


عفد علیم السلام ای وا کت فی الاکل عصاه من خضال الخیر 
احتعلثة لها , واغتقرث له ققة ما سواها , ولا لژ له ققة عقل ولا دم 
دین * لا مُفارقه لین مفارقة الأمن با متا خیاه عم شعان .ونم 
العفل عَدَمْ الخیاو , ولا تُعاسَرٌ الأمواث ۰ (5) 


عنه علیه السلام :لطالب العلم عَرّ الدنیا وقوژ الأخْرّه . (6) 


الامام الحسن علیه السلام :بالعقل تدرک الاران جمیعا , ومن خُرم من 
العقل خَرِمَهّما جمیعا . (1) 


1- .الکافی : 1 / 3/44 عن ابن فصال عفن رواه عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : 47 , المحاسن : 1 / 314 / 621 عن الحسن بن 
علیث بن فصّال عمّن رواه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه 
صلی ال علیه بو آله , آعلام الدین : 309 عن الامام الجواد علیه السلام 
نحوه , بحار الأْنوار 50۰ 97 من لا بحضره الففیه واه : ۸۱ 
9 عن عمر بن عبد العزیز . , 

2- .تحف العقول : 54 , بحار الأنوار : 77/ 158 / 143 . 

3- .غرر الحکم : 818 . 

4 زر لحم : 1212 

5- .غرر الحکم : 3785 . 

6- .غرر الحکم : 7349 . 

7-.کشف الفقه : 2 197 , بحار الأنوار : 6111/78 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بر پایه ای جز دانش رفتار کند , 
بیش از آن که اصلاح کند فسامنه بان اسی. مرو 


تاو ای الا هو ارات که هر مر ی 
می شود وان را کف تست .دین: بانشی: 


امام علی علیه السلام :دانش ريشه هر خیر است . 
تایه ها ای ما ها وه 


امام علی علیه السلام :هر گاه ویژگی ای تیکو را در کسی استوار دیدم . او 
ان ار ی 
می پوشم ؛ اما نبودٍ عقل و دین را در کسی نمی بخشم ؛ زیرا جدایی از 


دین [به منزله ]جدایی از امنیّت است و زندگی با ترس گوارا نیست ؛ و 
نبودٍ عقل [به منزله آمرگ است و با مردگان همزیستی نشاید کرد . 


است . 


امام حسن علیه السلام :با عقل , از هر دو سرای می توان بهره برد ؛ و هر 
که از عقل نصیب نداشته باشد , از هر دو سرای بی بهره است . 
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1 2و الجهل فی الََلّفِ الاقتصادترسول اللّه صلی الله علیه و آله «ِسٌَ 
الدنیا والأخره مَع الجهل . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الجَهلٌ رس السَدّ کل . (2) 


۲ ۶ لا 


الامام علخ علیه السلام :الجَهل أصل کل شَر . (3) 
عنه علیه السلام :اجه قساژ کل آمر . (۵) 

عنه علیه السلام :لاغنی لجاهل . (د) 

عنه علیه السلام :الجَهل وَالبَخل مساءه ومَصَرّه . (6) 
عنه علیه السلام :للجاجل فی کل حاله خُسران . (7) 


عنه علیه السلام :الجاهل هت ضَخره لا بَنقجر ماوٌّها , وشَجره لا بر یَخضَ عودها , 
وأرض لا بَظچَر غشنها .۰ (8) 


1- .مشکاه الأنوار : 239 / 691 , روضه الواعظین : 17 , بحار الأنوار : 1 / 
24 

2- .جامع الأحادیث للقمّی : 102 , بحار الأنوار : 77| 175 / 9 . 

3- .غرر الحکم : 819 . 

4 .غرر الحکم : 930 . 

گرد الخکم: 10250 : 

6- .غرر الحکم : 1585 . 

7- .غرر الحکم : 7329 . 

8- .غرر الحکم : 2081 . 
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1 / 2 نقش نادانی در واپس ماندگی اقتصادی 


1 تفش تاذاتی دز وایی هاند کی افتضادییامین خدا ضلی الله غلیه و له 
:شر دنیا و اخرت , همراو نادانی است . 


تام وا خی له یه ال دای اعد مه ی ها ات . 
اهامای هام دای ره عم اسک. 

آفام علی له السانم شدای هر کاری را تفای می کش 

آمام علف غلت شام وان او ریخا فد 

اسام ی له لاه اه یه کل رسد سر فان مسا ای مت 


اما غلی یه ااشطاض ادا مورا است که اس اد ان عمیم خمنید * 
درختی است که چوبش سبز نمی شود ؛ و زمینی است که گیاهش سر بر 
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عنه علیه السلام :دَولَةْ الجاهل گالقریب المْتحك الی التّفَْه ۰ (1) 


ی تم آن تعسلوا هل آزبا, ولن تبلغوا یه من العبر 
, ون ثُدرکوا به من الأخرو مطلبا . (2 


1- .غرر الحکم : 5108 . 
2 .غرر الحکم : 3856 . 


17 12 


اتاشتای عم ار یه هی ما ی ری ره 


امام علی علیه السلام :همانا شما با نادانی هرگز به خواسته ای دست نمی 


یابید : هر کز ذشتاویزی به شوی. خیر انمی. جویید .۵ هر کز. در آخرت به 
دستاوردی نایل نمی شوید . 


طر* 172 


الفصل الثانی: التخمره ۱ کسن اسر وا لاهن له عانه 
و آله من أحسَن ج تدبیر معیشته رَرَقة الله تبازک وتعالی (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان من عَقل الرَجْل استصلاح معیشته . (2) 


غتم. ضلی. الله غلبه و الق خفن فقه الک آن: بصله معتکه : ولیش .ون 
خب لیا طلی ها نصا ۱3 


1- .آسد الغابه : 5 / 336 / 5294 , کنز العقال : 7 / 188 / 18614 نقلاً 
نا القار وله عن آس ال غن یه 

- .الفردوس : 1 / 214 / 815 عن أبی الدرداء. 

ِ .شعب الایمان : 5 / 254 / 6563 عن ابن عمر , کنز العقال : 3 / 50 / 
39 عن آبی الدرداء. 

4 .غرر الحکم : 10920 . 
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فصل دوم : برنامه ریزی 
2 / 1 برنامه ریزی صحیح و توسعه 


فصل دوم: برنامه ریزی2 / [برنامه ریزی صحیح و توسعهپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :هر کس برای گذران زند کاتف خویش به درستی برنامه 
ریزی کند , خدای تبارک و تعالی روزی اش می بخشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا نشانه عاقل بودن انسان آن است 
که گذران زندگی اش سامان بخشد . 


گذران ۹ اش ۲ 0 1 و جوی سامان 
زندگی ات تاشیی دنا دوستی شمرده نمی شود . 


امام علی علیه السلام :با برنامه ریزی صحیح , فقر پدید نی اند 
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عنه علیه السلام :صلاخ القیش الّدبیرٌ . (1) 

عنه علیه السلام :الیل مَع التّدبیر آبقی من الکنیر مَع التّبذیر ۰ (2) 
عنه علیه السلام :النّدبیرٌ نصفٌ المعوتو . (3) 


عنه علیه السلام :خسن التدبیرٍ وتجتّْ اللّبذيرٍ من خسن السّیاسه . () 


عنه علیه السلام :قوامٌ العیش خسن الّقدیر , وملاکة خسن التّدبیرٍ ۰ (5) 
9 الشلاص خسن اسر یلیل المال »یت اس بعش که 
۰ )86 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : لا مال لِمَن لاتدبیر له . (7) 


تهذیب الأحکام عن سدیر عن الامام الباقر علیه السلام :مهن علامات الفَوّین 
تلاثْ : خسن اللقدیر فی القعیشه , والطَبرٌ عَلّی الایِتهِ , وَاللَّتة فی الدّین 
وقالَ : ما یر فی رَجْل لا یَفتصدٌ فی معیشته ؛ ما یَصلْحٌ لالِدُنياة ولا لته 
۰ 80 


الامام الباقر علیه السلام :الما کل الگمال : الق فی الاین , الب 
عَلی النایّبه , وتقدیژ المعیشه . (9) 


1- .غرر الحکم : 5794 . 

2 .غرر الحکم : 1948 . 

3- .غرر الحکم : 566 . 

4- .غرر الحکم : 4821 . 

5- .غرر الحکم : 6807 . 

6- .غرر الحکم : 4833 . 

7- .شرح نهج البلاغه : 20 / 317 / 638 . 

8- .تهذیب الأحکام : 7 / 236 / 1028 عن سدیر . 


وسالعافی :1 22 4 عن‌سریعن عن رجل وخ 2797 گن ریعی عن 
رجل عن الامام الصادق علیه السلامنحوه , تحف العقول : 292 , منیه 
المرید : 376 , دعائم الاسلام : 2 / 255 / 969 عن الامام علین علیه 
السلام , بحار الأنوار : 172/78 / 3 . 


ص: 175 


امام علی علیه السلام :مال اندک , با برنامه ریزی , پایدارتر از مال 
فراوانی است که ریخت و پاش شود . 


امام علی علیه السلام :برنامه ریزی , نیم دستمایه [ی زندگی ] است . 
امام علی علیه السلام :نشانه سیاست درست , برنامه ریزی صحیح و 


پرهیز از ربخت و پاش است . 
امام قلی علیه السلام : ماأبه پایداری زد کت , خوب سنجیدن است و پایه 


اخاض‌علی یه السام امه ری درست :راکسا زاین یی 
بخشد نا هرت سوت ما ستیان زا نابور مت کند. : 


آشاهعای یی السام قی کاتسا سیم اوه را اه 


ریزی نیست , دارایی نباشد 


تهذیب الأحکام از سدیر از امام باقر علیه السلام :سه چیز از نشانه های 
مومن هستند : خوب اندازه نگه داشتن در گذران زندگی , صبر بر بلای 
سخت , ژرف کاوی در دین . و فرمود: کسی که در گذران زندگی اش 
اتداژه نخه.نمی. دارد م نه خیزی دز او انتت:وته<نبا و آخرفش.را ساهان 
می دهد . 


امام باقر علیه السلام :سراسر کمال در این ها است: ژرف کاوی در دین ,؛ 
صبر بر بلای سخت , اندازه نگه داری در گذران زندگی . 


ص: 176 
الامام الصادق علیه السلام :دی نصف الیش . (1) 


عنه علیه السلام :ْالمَوْمنْ حلییر خسن المعوته , حفیف المَوّوته , خی دْ التدبیر 
لمعيشته , لایلسع من جَحرٍ مَرّتینِ ۰ (2) 


الکافی عن الفضل بن کثیر المدائنت عمن ذکره عن الامام الصادق علیه 
السلام دحَل علیه بعض آصحابه . . فقال [ الامامْ الصَادق علیه السلام 
] له اضرب دک الب هذاالکتاب قا قراً ما فیه وکان بین بدیه کِتابٌ آو 
قریب منة فِتظر الرَجْلَ فیه قاذا فیه : . لا مال لِمَن لا تقدیر له , ولا جدید 
من لا حلق له . (3) 


الأمالی للطوسي عن یوب بن الحژ :سَهعث رَجِلا یقول لأبی عَبدٍ ال علیه 
السلام : بَلقنی أنّ الاقتصاد واللّدبیرَ فی القعیشّه نصفٌ الکسب , ققال آبو 
عبد اللّه علیه السلام : لا , بل هو الکسث کل , ومن الین الَدبیرٌ فی 
الععیشه . (4) 


الکافی.عن داود بن شرخان: تز ای آبا عید الله:علیه السلام تکیل مرا بیده 

, ققلث : جُملث فداک ! لو مرت بعض ولدک آو بعض موالیک قیکفیک , 
ققال : , با داوژ , له لا بصع القرء الفسلم لا لاد : المع فی این ؛ 
والسَبرٌ علی اللایته , وخسن التقدیر فی المعیشّه . (5) 


1- .من لا یحضره الفقیه : 4 / 416 / 5904 عن زراره , الخصال : 620 / 
0 عن ابی بصیر ومحمد بن مسلم عن الامام الصادق عن ابیه عن جذه عن 
آبائه عن الامام علیخ علیهم السلام , خصائص الاأنْمْه علیهم السلام : 104 , 
تحف العقول : 111 کلاهما عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : 
4 / 22/73 . 

2 .الکافی : 2 / 241 / 38 عن اسحاق بن عشّار , بحار الأنوار : 67 / 362 
/67. 

3- .الکافی : 15 52/317 وج 6 3/4601 عن الفضل بن کثیر المدائنی 
ی و ر الأنوار : 47 | 45 | 63 . 

4 .الأمالی للطوسی : 670 / 1410 ۱ 


ای هم من الا حالف م6 


مر 177 
امام‌تضاوق علیه السلام «اندازه نگه‌داشتن تم گذران زند کی اشت: 


امام صادق علیه السلام مومن شک یار است و سبعبار برای گذران 
زندگی اش خوب برنامه ریزی می کند داز کر تک تون متونار 


الکافی از فضل بن کثیر مدائنی از نامبرده خویش از امام صادق علیه 
السلام : یکی از پاران امام صادق علیه السلام بر وی درآمد . . . و امام به 
او فرمود: «به این نوشته دست بگشای و آن چه را در آن است , برخوان» 
و پرابر امام يا نزديک او نوشته ای بود . مرد در آن نگربست و چنین دید: 
«ان وا کم اندازم نحه نمی دارد دار ای تیست ۰ و.آن را که کهته. تیتتیت 
[< در مصرف میانه رو نباشد ] , نو هم نباشد» . 


امالی طوسی از ایوب بن جر : شنیدم که کسی به امام صادق علیه 
السلاممی گوید : «خبرم رسیده که میانه روی و برنامه ریزی برای گذران 
زندگی , نیم درآمد است» . امام صادق علیه السلامفرمود : «نه ! بلکه همه 
دزآمد اشت , برنافهویزی یرای کذران زند من :شانه دینداری انست»*:. 


الکافی از داوود بن سرحان :امام صادق علیه السلام را دیدم که به دست 
خویش , خرما را پیمانه می کرد . گفتم: «فدایت شوم ! تو را بس است که 
به یکی از فرزندان یا خدمتگزارانت دستور دهی [که چنین کند]» . فرمود: 
«ای داوود ! ! جز سه چیز , , انسان مسلمان را به سامان نیاوزد : زرف کاوی 
در دین , صبر بر بلای سخت , و درست اندازه نگه داشتن در گذران 


ژند کی » : 


مه 9 17 
الامام الرضا علیه السلام :ان رَجْلاً نی جعقرا صَلواثْ اللّهٍ علَیه شبیها 


۳9 


بالغستنصج له , ققال لَة : يا آبا عَبد ال , کیت صرت ایّحذت الأموال قطعا 


خرف ۰ وان کاتت فی موضع ( واجد ) کاتت ایس لِمَوّوتنها واعظَم 
لمنفعتها (؟ فقال نق عبد الله ان السلام : : اتحدئها یفتفز قه؛ فان آصاتِ 


هدّا المال شیء سم هد المال , وال بجِمَغٌ بهذا کل .11) 


22 التدبیر وَالَلفسول االه‌صلی الله هه الا خاتن ی 
یی القَفر , ولکن أخاف عَلیهم سوء اللدبیر . (2) 


الامام علیث علیه السلام :سوء التدبیر مفتاخ الققر . (3) 
عنه علیه السلام :لاغنی مَع سوء تدبیرٍ ۰ (4) 
عنه علیه السلام ی الچکم القنسویه یه : لا مال لقن لا تدبیز لغ . (5) 


1- .الکافی : 5 / 91 / 1 عن معمر بن خلاد , بحار الأنوار : 47 / 58 / 109 


2- .عوالی اللالی : 4 / 39 / 134 . 

3- .غرر الحکم : 5572 . 

4 .,غرر الحکم : 10919 . 

5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 317 / 638 . 


19 
2 2 برنامه ریزی نادرست و واپس ماندگی 


امام رضا علیه السلام امردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و چنان که 
می خواهد پندش دهد , به وی گفت: «ای ابوعبدالله ! چرا دارایی هایت را 
بخش بخش کرده ای , حال آن که اگر یکجا بود , هم کم هزینه تر بود و هم 
پر سودتر؟» امام صادق علیه السلام فرمود: «آن را پراکنده ساختم ؛ زیر| 
اک آن:یی زا اسین رسد این.یی از ان اسیب تور می ماتد و بدیرن. سان 
, مجموعه مال حفظ می شود» . 


اه وتا وس میلعت از 


ات ی اه سا ما اهر را ی 


آفام لین غلیه اتشاام .در کلحات یاه منوت بش وی ۶ آن را کرام 
ریزی نیست , دارایی مباد . 


ص: 180 

عنه علیه السلام :مه القعاش سوء التّدبیر ۰ (1) 

عنه علیه السلام :سَبَْ الدمیر سو؟ الثدبیر . (2) 

عنه علیه السلام :ترک التّفدیر فی القعيشّه یورِتٌ الققر . (3) 
عنه علیه السلام :من ار تدبیرَخ تلم تدمیرْخ . (۵) 

عنه علیه السلام :من ساء تدبیرخ تعجل تدمیرخ . (5) 

عنه علیه السلام :من ساء تدبیژخ کان هلاکَةُ فی تدبیرو ۰ (6) 
فته علیه البلام من ساء تذبره تطل تقدينم:. 171 


عنه علیه السلام یْستدل علی الادبار یرت : سوء التّدبیر وقیج التّبذیر , 
وقلّه الاعتبار و کنر الاعتذار ۰ (8) 


عنه علیه ۰ السلام امن تور قی الأمور عيرّ نار فپ لتواقب ققد تعرّض 


1- .غرر الحکم : 3965 . 

2 .غرر الحکم : 5549 و5571 مع تقدیم وتأخیر . 

3- .الخصال ۰ 2/505 عن سعید بن علاقه , روضه الواعظین : 499 , بحار 
الانوار ۰ 71 3477 / 13 . 

4 .غرر الحکم : 8045 . 

5- .غرر الحکم : 7906 وح 8346 . 

6- .غرر الحکم : 9768 . 

7- .غرر الحکم : 8047 . 

8- .غرر الحکم : 10958 . 

9- .من لا یحضره الفقیه : 4 / 388 / 5834 , الکافی : 8 / 4/19 عن 
جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , تحف العقول : 93 ولیس فیهما 


ذٍ 


1 19 
اشام عی اوه الا اف در ار کی میا ری ارت رت 
اقاض ی یه تا امه شش انس شیارا 

ماش علن ,عليه, السلام خاندازم نک داش .در کفران بزند کی فقو به بان 


می اورد . 


امام علی علیه السلام !هر کس در برنامه ریزری واپس ماتد . نابودی اش 


امام علی علیه السلام :هر کس برنامه ریزی اش نادرست باشد , هلاکتنش 
در همان تدبیر اوست ۰ 

امام علی علیه السلام :هر که بد برنامه ریزی کند , اندازه گیری او تباه می 
گردد . 


امام علی علیه السلام :نشانه های بخت برگشتگی چهار چیزند : بدی 
برنامه ریزی , زشتي ریخت و پاش , اندكي عبرت گیری , و فراواني 
عذرخواهی . 

امام علی علیه السلام !هر که بدون عاقبت اندیشی , در کارها فرو رود , 
خود را به بلاهای سختِ رسواکننده دچار کند . و برنامه ریزی پیش از هر 
کار , از پشیمانی ایمنت خواهد ساخت . 


ص: 182 
الفصل الثالث: العمل3 / 1الحتٌ علي القمل3 | 1 1طلْبٌ الرزقالکتاب 


۲-3 


:وقلا فضیپ ال۳َلوةٌ قانتشژواً فی الأرْض و ابتفُوا من فطل اللّه و ادْکَواً 


ال کنیا لَعلَکَم حون . (2) » 


«و من رَحْمَیِه جقل لکُمْ الیل و اهاز لتَسْکُنواً فیه و لوا من قطله 5 
لعَلْکمْ تشون . (2) » 


«ركم الذی تج کم البای فی. نکر توا من فصله او ان 
۰ (3) » 


1- .الجمعه : 10 . 
2- .القصص ! و 7 
3- .الاسراء : 66 . 


ص: 193 
فصل سوم : کار 


ار خرن 


فصل سوم: کار3 / 1تشویق به کار3 / 1 - 1روزی جُستنقرآن:«پس چون 
نماز گزارده شد , در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا [با کسب و کار , 
روزی آبجویید و خدای را بسیار یاد کنید؛ باشد که رستکار شوید .» 


ان نان ات که زو مورا سای فا ار سا ۳ 
شب ] ارام گیرید و [در روز] از فزون بخشي او [آروزی] بجویید؛ و باشد که 
سپاس کزارید .» 


«پروردکار شما آن است که برای شما کشتی را در دریا می راند تا از 
فزون بخشي او [روزی ابجویید؛ که او به شما مهربان است .» 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و له :ان عیسی بن مریم قال : خُلِقَ 


النهاژ دی فیه الصّلاح الِمفروصَة النی عنها تُسال ِِ تحاسَتبٌ 1 وبر 
والدّیک من تضرت فی الأرض تبتفی المعيشَة ؛ معيشة ۵ 9 


غنه صلی الله علیه و آله :+طلت الکسب قریضه بعد القریضه ۰ (4) 
| 
قَهْو شهید . (2) 


عنم صای ال غلیهو اله لیتی الجیاد آن تضرت تفه کی یل لاه 
ما الجهاد من عال والدیه وعال وَلدَةْ , قَهُوٍ فی جهاد . ومن عال تَفسَة 
یَکفَها عن الّاس هو فی جهاد . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :السَاعی علی واه لیکتَهُما آو یُغنیهُما عّن 


الثاس فی سبیل ال , وقن سعی علی روج آو ولد له وبغنتقم عَنِ 
تاس فی شیل ال والشاعی علی تیه تم ویکفها عَن الناس فی 
یبیل اللدیه والساعن مانوه قی سل السطان :2 

0 


- .النحل : فاطر : 12 . 

3- .الدژالمنثور ام هی فید ان | ؛ بحار 
الانوار: 58/208 /38. ۱ 
4- .جامع الاحادیث للقمی : 98 , بحار الانوار : 103 / 17 / 79 ؛ الفردوس 
: 3918/4412 , کنز العمال : 9/4 / 9231 کلاهما عن ابن مسعود . 


5- .کنز العمال : 4 / 607 / 11760 نقلاً عن مسند عمر . 

6- .حلیه الأولیاء : 6 / 300 , تاريخ دمشق : 21 / 172 / 4765 کلاهما عن 
انس کنز العقّال : 16 ۸ 469 / 45494 . 

المعجم الاوسطظ ۰ 2۵ 86307 غن آننن ۶ کند العفان 2 107 7 
۰« 


ص: 19 


«و شب و روز را دو نشانه ساختیم؛ پس نشانه شب را زدودیم [< تاریکی 
ان را با تابش خورشید محو کردیم] و نشانه روز را روشنی بخش 
گردانیدیم تا از پروردگارتان [روزي ] افزونی بجویید و تا شمار سال ها و 
دیگر شمارها را بدانید؛ و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم .» 


«و او است آن که دریا را رام کرد تا از آن , گوشت تازه بخورید و زیوری 
بیرون آورید که آن را می پوشید؛ و در آن , کشتی ها را بینی 
شکافندگان [آب ]آند [تا بدان برخوردار شوید ] و تا از فزونی و بخشش خدا| 
آروزی ] بجویید: و شاید سپاس دارید .» 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر آینه عیسی بن مریم علیه 
السلام فرمود: «روز آفریده شد تا در آن تماز :واخب: را ادا کنی. که از آن 
بازخواست و با آن حسابرسی خواهی شد ؛ و تا به پدر و مادرت نیکی کنی 
و تا در زمین گام زنی و در پی گذران زندگی روزانه خود برآیی» . 


تام ختاضلی الاو الم کش ار دای ما ساعت مس 


تاش ای اه اه ی ود و اه 
بی نیاز دارد . [همرتبه آشهید است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جهاد [فقط ] آن نیست که [کسی ] در راه 
خدا سخشین ریق هن ایته حادم ان انیر ااست: که قفوم بر و ماد و 
فرزندانش را سرپرستی کند ؛ پس چنین کسی در حال جهاد است . و [نیز ] 
آن کنس که خود را امین تم ساره ار مردششی شاد باشفه ام شور خال 
جهاد است . 


پتامین دا صلی الثم علفتی الم ان که بکوفه هاپس ها دوش را ام 


کند یا آنان را از مردم بی نیاز ز سازد , [کارش ] در راه خدا آینت: و آن کنن 
که بکوشد تا همسر يا فرزندانش را کفاف بخشد و از مردم بی نیاز کند , 
را تا ان 
از مردم مستغنی سازد , [نیز ] در راه خدا است ؛ و ان که تلاش می کند تا 
بر دارایی خود بیفزاید , در راه شیطان است . 


ص: 196 


دعائم الاسلام عنٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله له مر في غزوه تبوک 
پشاب جلد تسوق آبعرة سمانا , ققال له صِحابة : يا سول الله , لو کاتت 
قَوّْ هذا وجَلدْة وسمَن آنعزقه. فیسییل الم لکان ی 
ال صلی الله علیه و آلهققال : آایت آبعرتک هذه , شیء تماق کل 
ققال : پا سول ال , لی رَوجَةٌ وعیال , قاتا أکسبٌ علیها ما 

عیالی أکتْهُم عن قسأله البّاس وأقضی دینا عَلٍ . قال لقل عَیو دلک اقال 
: لا . قَلَمَّا ا: تصرف قال سول ال صلي الله علیه و آله : لین کان صادقا ان 
لة لأجرا مثل آجر الغازی وأجر الحاجٌ وأجر المعتهر 


الامام علی علیه السلام لِلمَومن تلا ساعاتِ : قساعة پُناجی فپها رَبّه , 
وساعّة بر رم قعاشة , وساعَة بُحلّی تین تفه وتین لذْنها فی ما تجل ویَجمْل 

ولسن لاف آن تکون شاجصا ل ی تلات مَرمّء لمعاش , آو حطوّو فی 
معاد , آو لذو فی غیر مَحَتّ 0 5 


عنم علیه السلام رفی کتایه ای ابنه الامام ان علیه السلام : لا تد 
الصلت کی ها تخل وتطیت *فلایت من تاففء وتمیایی ما عر یر .۵ 
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وا" 


)( 


۳6 


- .دعائم الاسلام : ۰7/14/2 عوالی اللالی : 1947/3 98 

7 .نهج البلاغه : الحکمه 390 , تحف العقول : 203 , الأمالی للطوسی : 
7 / 240 عن رن وجزه السعدی عن ین وکلاهما نحوه , بحار الانوار : 
3 / 12 56 . 

3- .کنز العمال ۰ 16 / 177 /,44215 عین وکیع والعسکری فی المواعظ ؛ 
تحف العقول : 81 وفیه «واطلب فانه یاتیک ما قسم لک» , بحار الانوار : 
7 28 / 2. 


ص: 187 


دعائم. الاسلام :در جنگ تبوی.» پیامبز صلی. الله علیه و اله به. چواتی 
نیرومند برخورد که شتران فربهی را می رائد . یاران پیامبر به وی گفتند : 
«ای رسول خدا! اگر نیرومندی و چابکی این جوان و فربهي شترانش در 
راه‌خدا ضرف می: شد.« هر آینه بهتر بود» . پیامبر خدا ضلی الله علیة و اله 
او را فراخواند و فرمود: «با این شتران , در نظر داری که چه کنی؟» 
گفت: «ای رسول خدا! من همسر و خانواده ای دارم « با این شتران به 
کسب درآمد می پردازم تا آنان را از حاجت خواهی نزد مردم بی نیاز ز سازم 
و بدهی ام را بپردازم» . فرمود: «مباد هدفت جز این باشد» . گفت: «نه» 
. آن گاه که جوان راهی شد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر 
راست گفته باشد , او را پاداشی است همانند پاداش رزمنده و حج گزارنده 
و عمره به جای اورنده» . 


امام علی علیه السلام زمومن را سه وقت است: اففی. که دی ار 
پروردگارش مناجات می کند ؛ و وقتی که گذران زندگی اش را سامان می 
دهد و-وفتن. که:از: آن خه خلال و زیبا اش ردیر ای خود لدت برخی. کیرد . 
و خردمند را سزاوار نیست که جز در پی سه چیز باشد : سامان دادن 
معیشت. . گام نهادن برای روز قیامت , یا لدت برگرفتن از آن چه خرام 


امام علی علیه السلام در نامه اش به فرزندش امام حسن علیه السلام : 
جست و جوی آن چه را حلال و پاک است , وامگذار ی 
از آن چه زندگی را کفاف دهد ؛ و زودا که آن چه برانت مقدر است: تو را 
در رلسد . 


ص: 199 


عنم عليه: السلان: ما دقع آخدنم.فی سل الله اعطه من عدفیه تال 
لوّلده وعیاله ما یصلِحهّم . (1) 


عنق. عنم اتسلام. "اوضیکم. بالکشته من اللم. فی ال والعلاییه. . 
والاکتساپ فی الققر وّالغنی .۰ (2) 


الکافی عن شهاب بن عبد ره :قال لی آبو عبد ال علیه السلام : ٍن ظَتنت 
و بلََک أنْ هذا الأم کایْن فیقد قلا تَدعَنّ طلْب اللوزق . وان استطعت آن 
لا تکون کلا قافقل . (3) 


الکافی عنٍ هشام الصیدلانی :قال آبو عَبد اللّه علیه السلام : یا شام , ان 
ریت الطَفین قد التقیا قلا تذع طلَبَ الرّزق فی ذلک الیوم ۰ (۵) 


3 / 1 2الَعَبْ فی طلّپ الععیشهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال 
تعالی یت آن یری عَبدٌ تهبا فی طلّب اللال . (5) 


عنم صلی الله غلیه له من آعسی کال منک یوم آعسی عضو( 
۰ (6) 


1- .السراثر : 2 / 228 , دعائم الاسلام : 2 / 15 / 9 , عوالی اللالی : 3 / 
4 0 . 

2 .تحف العقول : 390 عن هشام بن الحکم عن الامام الکاظم علیه 
السلام , بحار الانوار : 1 / 141 / 30 وج 304/78 / 1 . 

3- .الکافی : 5 / 79 / 9 . 

- .الکافی : 5 / 78 / 7 , تهذیب الاأحکام : 6 / 324 892 وفیه 
«الصیدنانی» بدل «الصیدلانی» . ۱ 

5- .کنز العقال : 9200/4/4 , اتحاف الساده : 5 / 415 کلاهما نقلا عن 
و عن الامام علی علیه السلام . 

- .المعجم الْوسط : 7 / 289 / 7520 عن عبد اللّه : بن عباس , کنز 
ها 


ص: 199 
73 2 رنج بردن در طلب زوزي 


امام علی علیه السلام :بامدادان برون شدن یکی از شما [برای جهاد] در 
راه خدا , ارجمندتر از بامدادان برون شدنش برای سامان بخشیدن به 
زندگی فرزندان و خانواده اش نیست . 


امام علی علیه السلام :شما را سفارش می کنم که در پنهان و آشکار از 
خدا بیم ورزید . . . و خواه در فقر و خواه در توانگری , در پی 
آروزی ] باشید . 


الکافی از شهاب بن عبد ربه :امام صادق علیه السلام مرا فرمود: «اگر 
گمان کردی پا خبر یافتی که فردا این امر [< قیام حضرت قائم علیه 
السلام ۱ ِِ توا تحقق می یابد , ِِِِ و جوي روزی را 


الکافی از هشام صیدلانی :امام صادق علیه السلام فرمود : «اي هشام ! 
احتثی ]اگر دیدی که دو گروه رویاروی هم صف آراسته اند , در آن روز , 
جست و جوی روزی را وامگذار» . 

خدای تعالی دوست می دارد که بنده اش را بیند که در طلب روزی رنج 
می برد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس , خسته از کار خود , روز را به 

بایان بیزد ۶ آمرتبده رفزشن رابه‌بایان برد است.: 


ص: 190 


خی اه هم بای سای ال ات و 
(1) 


3 / 1 3الاغتراب هی ات الرزقالکتاب 5۰ ءاحَرون یصربون فی الأَرْض 
بِبتَهٌ تون هن حصل اناد و ءا رون رعیاون فی.شسبیل لاه ۰ (2) » 


الحدیث :سول ال صلی الله علیه و آله :سَبعة تحت ظِلّ القرش یوم لا 
ظل, اا طلَه . ۰ رل رم صاربا ارس تسب من قصل له عز و حل: 


سیر القرطبي عن علقمه:قان وسوا له صلی اه ی و آله : ما من 
جالپ بَجلِبٌ جلعاما من بلَدٍ الی بلد قَبيعة بسعر یومه الا کاتت مَنزلهْ عند 
الله نله الشهداء . تم قرا سول الله صلی الله علیه و آله : «و ءاحَیُونَ 
یصْرِبُونَ فی الأرّض یبْتَعُونَ من قصْل اللّه و ءاحَرو ن یُقیلونَ فی سبیل الله . 


* )4( 


.الأمالی للصدوق : 364 / 452 عن اسماعیل بن مسلم عن الامام 
0 عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : 2 / 167 عن 08 نز 
عمر الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام , جامع الأخبار : 389 / 1081 ؛ 
اس و 9215/۶ فلا غن این عساکرعن آنتن.: 
20 
۳ .مسند زید : 410 عن الامام زین الغایخین عن آببه..عن ده علیهم 
السلام , دعائم الاسلام : 2 / 15 / 8 , عوالی اللالی : 3 / 194 / 9 ولیس 
فیهما «سبعه» . 
4- .تفسیر القرطبی : 19/55 , المغنی عن حمل الأسفار : 1422/1601 , 
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3 3 تحمّل غربت در جست و جوی روزی 


مایا صای الم له وراه درکن سار سست عم ال 
حلال , روز را به شب اورد , امرزیده روز را به شب اورده است . 


1/3 - 3تحمّل غربت در جست و جوی روزیقرآن:«و برخی دیگر به جست 


و جوی فضل خدا [< روزی ] در سفرند و حزوهی: کر خر واه دا کارشاو 
می کنند .» 


ی ام ها ایام و اه وروی ها انعر بیام 
عرش باشد مهف تن رچر‌سایه آنوه یکی از انشان | کسی:است کهردر 
زمین گام می زند تا از فضل خدا آروزی آیجوید و از آن , نیاز خود را 
برطرف کند و با آن , به سوی خانواده اش با زگردد . 


تفسیر القرطبی از علقمه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هیچ 
2 از سرزمینی به سرزمین دیگر برد تا به قیمت 
روز بفروشد , مگر اين که نزد خدا منزلت شهیدان را دارد» . سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله [اين آیه را آقرائت فرمود : «و برخی دیگر به جست 
و جوی فضل خدا [< روزی] در سفرند و گروهی دیگر در راه خدا کارزار 
می کنند» . 


ص: 192 


الامام الصادق علیه السلام :ِنّ ال تبارک وتعالی َیْچِثٌ الاغترات فی طلّب 
الرزق . (1) 


تچ بل :(ذا سیب اللَهُ عز و جل لعبدٍ الرزق فی آرض , جقل له 
فیها حاجة 


3 1 4العمَلّ بالیدرسول اللّه صلي الله علیه و آله :من أکلَ من کَذٌ ده , 
تَظرٍ ال الیه بالحمه , نم لايْعَخية آبدا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من اگلَ من کَذٌ یه خلالا , فتح له آبوابْ الجَتَه 
خن اما شا 3 


عنه صلی الله علیه و آله :من کل من کذ ده , مَرّ عَلی الطصْراط کالبرق 
الخاطف . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :قن اک من کد ده , کا توق القيانقه فی عداد 
الأنبیاء , وباحد تواب ت انیا ء 82 


عتفضای الله علبه و ال :الکاست من بدم یل اللم., 171 
عنه صلی الله علیه و آله :ما کسَت الاَجْلَ کسبا َطيَبِ من عَمَل یدو . ( 9( 


ان تحص اه و ۱ ی و ترآ رتهب 
2 .من لا یحضره الفقیه: 2/265/2388 , المحاسن 2/79/1204 کلاهما 
عن ابراهیم بن الفضل , مکارم الأخلاق: 1 / 513 / 1784 , بحار الأنوار : 
6 4/221 . 

3- .جامع الاخبار : 390 / 1087 , بحار الأنوار : 9/103 40 . 

4- .جامع الأخبار : 390 / 1086 , بحار الأنوار : 103 10 / 41 . 

5- .جامع الأخبار : 390 / 1085 , بحار الأنوار : 9/103 / 39 . 

6- .جامع الأخبار : 390 / 1088 , بحار الأنوار : 10/103 / 42 . 

7- .نهج الفصاحه : 2190 . 


اه ماه 19۱7292 مهد ما و کر الم 
کنز العقال : 4 9 | 9229 . 


ص: 193 

3 کار خسشاتین 

آمام صادق. غلیم السلام عصر امه انا مدای کا رک هوالع 
غربت در جست و جوی روزی را دوست می دارد . 


اام‌ضای رنه ااساه هر کم شام سا ده عم فعنن رشت آه 
نهاده باشد , او را بدان نیازمند می کند . 

1/3 - 4کارٍ جسمانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از دسترنج 
خوینشن فد گرا هید به رحمت در آق رنه فر و انش نکند : 

ماه خاضلی الا هه الم ی کی شا ارو و سس 
, دروازه های بهشت به رویش گشوده گردند و او از هر یک که خواهد , 
درون شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که از دسترنج خویش خورد . همچون 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از دسترنج خود خورد , روز قیامت 
دسا را اه ای رای ره 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که با [کار ] دست خود کسب درآمد کند 


, دوست خالص خدا است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس پيشه ای پاکیزه تر از کار 


ص: 194 


عنه صلی الله علیه و آله :ما کل أحذ طعاما قطّ خیرا من آن کل من 
عَمَل بدو , ون تبی ال داود علیه السلامکان تاکل من تلد ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان حَیرَ الکسپ کست دی عامل اذا تصح .۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما کل العبدٌ طعاما أَحَتَّ ای اللّه من کث بدو , 
فعم بات کال من ععامسات را اهر 


بن حنبل عن رافع بن خدیج : قیل :یا رسولّ اللّه , آیٌ الگسب 
قال : عمَل الرّجّلِ ییده , وکل بیع مبرور :اقا 


تفسیر مجمع البیان :وی آَهُم [أی حواریّی عیسی علیه السلام آکانوا لذا 
جاعوا قالوا : یا روع الله جُعنا قتطیرتٍ پتیو غلی الارض هلا کان آو جتل. 
تخر لکل اسان صقم رختین أکَهُما , واذا عطشوا قالوا : یا روخ اللّه 
عطشنا . قیضرت بییده غلی الارض سَهلً کان آو چتلا ر یفر ساء مسیون 
. قالوا : یا روخ اللّه , من آفصّل متا ٩!‏ |ذا شتنا آطعمتنا . واذا شننا سَقیتنا , 
وقد اما یک وائبعناک ! قال افضل ینگم من تعقل یده ,ول ین گسیو ‏ 
فصارها عسلین نات با خر اه( 


1- .صحیح البخاری : 2/730/1966 , السنن الکبری : 6/209/11691 , 
خلیه ااملیاع 217/5 کلها عت نفد ام بن مد یکره کی العال :8/8 
7 وراجع مسند ابن حنبل : 6 / 93 / 17181 . 

2- .مسند ابن حنیل : 3 / 278 / 8699 وص, 232 / 1 , الفردوس : 2 
3- ۳8 ریح دمشق 14 / 10 1 1183 عن المقدام بن 0 4 کنز 
العمال : 4 / 9 / 9228 . 

4- .مسند ابن حنبل : 6 / 112 / 17266 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 
3 / 2160 . السنن الکبری: 5 / 433 7 10398 عن البژاء بن عازب , 
المعجم الکبیر : 4 / 276 / 4411 عن رفاعه عن ابیه نحوه , کنز العمال : 
6 _ مسند زید : 255 عن الامام زین العابدین عن ابیه عن جذه 
عن الامام علی علیهم السلام نحوه . 


5- .تفسیر مجمع البیان : 1 / 757 , بحار الأنوار : 14 / 7/276 وج 73 / 
اه 9 


ص: 195 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس هرگز خوراکی بهتر از آن چه 
حاصل دستر 2 او بااشد / نخورده است . و همأنا پیامبر خدا| 1 داوود علیه 


السلام , از دسترنج خویش می خورد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انا بترین :ور امه از ان‌تحفقان کاررکره 


۳ هیچ بنده ای خوراکی نخورده است که نزد 
خدا دوست داشتنی تر از حاصل دسترنج وی باشد ؛ و هر که خسته از کار 
خویش روز رابه شب رساتد , امرزیده روز را به شب رسانده است . 


مسند ابن حنبل از رافع بن خدیج :گفته شد: «ای رسول خدا! کدام شیوه 
کسب درامد , پاکیزه تر است؟» فرمود: «کار جسمانی ؛ و هر خرید و 
فروش راست و بی نیرنگ» . 


تفسیر مجمع البیان زروایت شده که ایشان [< حواریون 0 
علیه السلام ]هر گاه گرسنه می شدند , می گفتند: «ای روح اللّه ! گرسنه 
ایم» ام ی مت , خواه دشت و خواه کوه , دست می کوبید 
و برای هر کسی دو قرص نان برمی آورد و ایشان می خوردند . و [نیز] هر 
1 «ای روح خدا! تشنه ایم» . سپس عیسی 
بر زمین »؛ , خواه دشت و خواه کوه , دست هی کوبید و آب برمی آوژد و آنان 
هی ادنوه نان کته «ای روح اللّه ! برتر از ما کیست؟ هرگاه 
تخوا هم فار ام خوراتی وف انا مان ۶ص جالی که هو ایمان آفرده 
ایم و از تو پیروی می کنیم» . فرمود: «برتر از شما , کسی است که با 
اعضای خویش کار کند و از درامد خود می خورد» . از ان پس , ایشان به 
مزدوری , لباس می شستند . 


ص: 196 


الامام علِی علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : «و أّهْ هو أّتی و فْتی 
ان رورا سس .9 


3 1 5تقبیلِ ید العاملأأسد الغابه عن آنس بن مالک ان سول ال صلی 
الله علیه و آله لَمّا بل من غزوه تبوک استقبلة سَعذ الأنصاریٌ , قصاقحة 
الْبیخٌ صلی الله علیه و آله , تَمٌ قال لَهَ: ما هدّا الذی آأکتبِ ۵۰« 
سول اللّه , أَضرِبْ بالمَژٌ والمسحاه قَأَنففْةُ علی عيالي . قَقبّلٌ یَدَهْ رسول 
ال صلی الله علیه و آله وقال بآ الثاژ آبدا . (3) 


۳ 


3 / 1 6سيرَخ الأنییاء والأوصیاء فی طلّب القزفاً النّییْ دم علیه 
السلامرسول اللّه صلي الله علیه و آله :لِنّ ال حین آهبط آَدَمّ ای الأرض , 
1 عفو آن رت موه تباکل مق کت بعد الحه و تقیمما ۰ (4) 


- .النجم : 48 . 

۳ تضفانی: لأخبار : 215 / 1 , تفسیر القمّی : 2 / 339 کلاهما عن 
السکمتی عن الفاض الضادف کن آببه عن ابانه قلیهم السلام ‏ العف ات : 
179 

اه اآلقانه 02 ار داد یز و و3 

4- .تفسیر العیاشی : 1 / 40 / 24 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
مشکاه الأنوار : 61 / 79 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , بحار الأنوار : 11 / 212 / 19 . 
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3 5 بوستیدنن ختته کار کر 


3 6 روش پیامبر و جانشینانشان در روزی جستن 

امام علی علیه السلام درباره این سخن خدا : «و لو هو عُتی وَأَفْتی» ؛«و 
او است که توانگری بخشد و خشنودی دهد» : هر کس را با گذران زندگی 
اش , توانگری بخشد ؛ و با درآمد کار جسمانی اش , خشنودی اش دهد . 


3/ 1 - 5بوسیدن دست کارگرآسد الغابه از انس بن مالک :همانا آن گاه 
که‌بنافیر خر ا صلی الله غلیه و الم آ دنبرد تو کار کشت مد انضاری زد 
پیشواز وی آمد . پیامبر پس از آن که دست او را فشرد , به وی فرمود: 
«به چه سبب دستانت این گونه رشته رشته شده است؟» گفت: «ای 
رسول خدا! به ریسمان و بیل دست برمی کشم و هزینه خانواده ام را 
فراهم می آورم» . پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهدست وی را بوسید و 
ی ی 


3 - 6روش پیامبر و جانشینانشان در روزی جستنالف . حضرت آدم علیه 
السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله:هر اینه آن گاه که خداوند آدم را به 
زمین فرود اورد , وی را فرمان داد که با دستش کشت و کار کند و از 
دسترنج خویش بخورد , حال که بهشت و نعمت آن را پشت سر نهاده 


است . 
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ب الییةٌ داودٌ علیه السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان داو علیه 
السلام کان لایَأکل الا من عَمَل بدو . (1) 


لامام علی علیه السلام :لقد کان [ داودٌ علیه السلام ] تعمل سفایئت 
۰ ویتقول لِجْلَسایّه : یک یکفینی بیقها؟ و فرص السْعیرِ من 


عنه علیه السلام : آوخی اللَهُ عز و جل ٍلی داود علیه السلام : اک نِعم العبد 
ولا [لک تال من بیتِ المال ولا تعمل بیدک شیئا . قبکی داوة علیه السلام 
آرتعین ضباحا , فأوحی اللَهُ عز و جلالي الجدید : آن لن لِقبدی داود , قألات 
ال عز و جل له العدیة , قکان ح بعمل کل یوم درعا قیبیغها بألف درقم , 
فعمل تلاتمائه وستین درعا , فباغها بتلائهائه وسئین آلفا م واستعتی. غن تیت 


المال . (3) 

عوالی اللالی :کی عن داود علیه السلام کان ی و 
اسزائیل ففسالة عن حالة کی ید , حلي لقی ر , فقال ۰۵9۰ 
آولا حصله فنه : کفال * وما هفی؟ قال ۰ تا فک اد 


وقلع آله قد تن , قاوخ ال عز وچل ی العدید : آن ن لقیدی داو, 
قالان ال له الحدید , قکان یَعمل کل بوم درعا تبیغها یألف درقم , ققمل 
تلاتمائه وسئین درعا , فباعها بتلائماته وسئین آزنا , قاستغنی غن بیت المال 
۰ (4) 


1- .صحیح البخاری: 2 / 730 / 1967 وج 3 / 1256 / 3235 نحوه وکلاهما 
عن. اب هربرن * کنو العتال: 4 7:9 9222 هراخع الستن الکيری ۶ 6/ 
161/9 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 160 , بحار الأنوار : 14 / 15 / 25 . 

3- .الکافی : 5 / 5/74 , من لایحضره الفقیه : 3 / 162 / 3594 , تهذیب 
الأحکام : 6 / 326 / 896 کلها عن الفضل بن آبی قژه عن الامام الصادق 
علیه السلام ولم پسنده الأخیر عن الامام علین علیه السلام . 

4-.عوالی اللالی : 3 / 199 / 18 . 


ص: 199 


ب . حضرت داوود علیه السلامپیامبر خدا| صلی الله علیه و آله : همأنا داوود 
علیه السلام جز از دسترنج خود نمی خورد . 


امام علی علیه السلام هو آیته داوود علیه السلام با دست خویش. از برگ 
خرما بوریا می بافت و به همنشینانش می گفت: «کدام یک از شما برای 
فروش آن مرا باریدمی کند#هان اه از بهان آن , قرص نان جو می 
خوزد . 


امام #لف علیه السلام :"خداوند به داوود علیه السلام چنین وحی فرمود : 
«اگر از بیت المال نمی خوردی و به دست خویش کار می کردی , بنده ای 
شایسته بودی» . داوود چهل بامداد گریست و خداوند نف اه وحن فر مود 
«برای بنده ام داوود نرم شو!» ؛ پس خداوند آهن را برای وی نرم کرد و او 
هر روز زرهی می ساخت و به هزار درهم می فروخت . او سیصد و شصت 


زره ساخت و به سیصد و شصت هزار [درهم ] فروخت و از بیت المال بی 
نیاز گند ۳ 


عوالی اللالی :حکایت شده است که حضرت داوود علیه السلام نیت داشت 
که هر گاه یکی از بنی اسرائیل را می پذیرفت , نظر وی را درباره خویش 
باز می پرسید ؛ و وی نیز او را می ستود , تا آن که با مردی دیدار کرد که 
گفت: « [داوود ]آخوب بنده ای است , اگر خصلتی در او نباشد » فرمود: 
«آن خصلت چیست ؟» گفت: «او از بیت المال می خورد» . داوود گریست 
و دانست که [اين تذکر خدا است که آبه وی هدیه شده است . لیس 
خداوند به اهن وحی فرمود: «برای بنده ام داوود نرم شو » آن گاه 1 خدای 
اهن را برای او نرم ساخت و او هر روز زرهی می ساخت و به هزار درهم 
می فروخت . پس سیصد و شصت زره ساخت و به سیصد و شصت هزار 


[درهم آفروخت و از بیت المال بی نیاز شد . 
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ج اللَبوةٌ مُحَمَذ صلی الله علیه و آلهالزهد لاين المبارک عن آبو (سحاق :کان 
تین اصحاب ب الیل والعتم نار . قاستطال أصحاث الایل علی آصحاب القتم 
, قبلعَنا آَنَّ ذلک دکِرَ یی صلی الله علیه و آله , ققال لین صلی اللّه علیه 
و آله : بت موسی وه راعی عْتَمٍ , وبعت داود وهُوَ راعی عَْتَمٍ, , وبعنتكٌ آتا 
وتا آرعی غَتما لأهلی بأجیاد . (1) 


مسند این ختبل غن آبو سعید الخدرخ ؛افتَخر هل الایل والقتم عند الب 
ای ال فان ات ۱ 
موسی علیه السلام ری سا ی اهات. , وبْعنثكٌ تا وآتا ارعی تما 
لأهلی بجیاد . (2) 


مجح الباری عن آیو هریره عن رسول له صلب الله علیه و اما بت 
ال تیا الا َعّی القیم. ففال أَصحابْة : وأنت؟ ققال : تقم , کُنث آرعاها 
عَلی قراریط لأهل مَکة . (3) 


تاریخ الطبری عن ابن اسحاق :لا بلَقَها [ ی خديجة سَلام ال علیها آعن 
سول ال صلی الله علیه و آلهم تلقها ن صدق حدیثه وعظم آماتیه وگزم 
آخلاقه , بَعتّت الیه , قعرَصت عَلیه آن یَخرجّ فی مالها الّی الشام تاجرا . 
را ی ها ی 9 


1- .الزهد لابن المبارک: 415/1177 وراجع کنز العمّال: 12/452/35543 
وج 14/183/38310. 

2 نید این حبلد ‏ 92۳11918 ند آبداود الظیالی: 
1 آسد الفایه : 1/382/422 کلاهما عن بشر بن حزن النصری 
و ال را ای ی هرا 
غنم , وبعث موسی وهو راعی غنم , وبعث .. » , فتح الباری : 441/4 
نحوه , کنز العقال : 509/11 / 32378 . 

1 ضحم الیعاری:3 2۱99/21 تن این صاعهه 149 72172772 آنیتن 
ار 6195/1164 سره القوته ان کید 265/1 لیا نحون . 
کنز العقال : 4 / 11 / 9243 


4 .تاریخ الطبری : 2 / 280 , السیره النبویّه لابن هشام : 1 / 199 , 
النتتیوه التبوتم لاین کلر .1 7 262 اند القابه ۰ 124.1 وفیه «فی‌له 
ها رس له لت الله عاه هم اله محر الما لت الشام »یش / 
1 / 6874 . 
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. حضرت محمّد صلی الله علیه و آلهالزهد لابن المباری از ابو اسحاق 
اوه هراومه گس وان گفت بو گو درترفت مشتوواران در ترایر 
گوسفندداران گردن افرازی کردند . خبردار شدیم که این رویداد برای 
پیامبر ضلی. الله علیه: و آلهذکر شذ و او فرمود: «موسی علیه السلامدر 
حالی [به پیامبری ار کت که کدی مرا ؛ و داوود هم ]در 
حالی [به پیامبری آبرانگیخته شد که گوسفند می چرانید ؛ و من آنیز] در 
حالی برانگیخته شدم که در [منطقه ]آجیاد , برای طایفه ام گوسفند می 
چرانیدم» . 


مسند ابن حنبل از ابوسعیدر خدری :شترداران و گوسفندداران نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آلهبه یکدیگر فخر می فروختند . . . رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «موسی علیه السلامبرانگیخته شد , در حالی که برای 
طایفه اش گوسفند می چرانید ؛ و من [نیز ]برانگیخته شدم , در حالی که 
در [منطقه آاجیاد ۰ برای طایفه ام گوسفند می چرانیدم» ۰ 


صحیح البخاری از ابوهریره از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند هیچ 
پیامبری را برنینگیخت مگر آن که گوسفند می چرانید . یارانش گفتند: «تو 

نیز؟» فرمود: «آری ؛ من [نیز] با گرفتنِ یک قیراط (یک بیست و چهارم 
دار ترا ضر دم فکه. کوشفندتقق را پیوم#:: 


تاریخ الطبری از ابن اسحاق :آن گاه که راست گفتاری , امانت داری », و 
والا منشي پیامبر خدا صلی الله علیه و هراق حصرت کیجم لام ال 
علیها مسلم گشت ما اه لا 

کرد که دارایی اش را برای بازرگانی به شام ببرد . . . رسول خدا صلی 
الله علیه و الهیذیرفت و با دارایی او بدان مقصد روان شد . 


202 2: 


د الامامٌ عَلیٌ علیه السلامالامام علی علیه السلام :جعث مره بالقدیته جّوعا 
ِِ فحرجث آطلّث العقل فی عوالی القدیته , فذا آتا بامر آو قد 
۳ , قطتشها ثریذ بلةٌ , قاتیئها قفاطعثها کل دنوپ عَلی تمرم . 
ی + انیت الماع فاضیت منت 
آتیثها فلت بکفیت هکذا بتین 2 . فقوت لی ست عَشرّة تمرة , قأتیث 
ال صلی الله علیه و آله اضر تة , کل جعی منها ۳9۳ 


یه علیه السلام فی الجگم القنسوته له ات ید خقیت. ات ال ۱ 
که ؛ نی أَکرَخ عادح العجز . ( 


الامام الباقر علیه السلام :لمی رَجْل أمیر القْوّمنین علیه السلام وتحتة وس" 
من توي , ققال لَ : ما هذا یا با الکسَن تحتک؟ ققال : مائة آلف عذق ان 
شاء ال . قال : ققرسَخ قلم بُغادر منة تواح واجدة . (3) 


1- .مسند ابن حنبل : 1 / 286 / 1135 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 2 / 
7 / 1229 , حلیه الأولیاء : 1 / 70 کلها عن مجاهد , کنز العقال : 13 / 
8 36532 اه ۱ ۱۱ خن سم ار الوا ۳۵۱۰ 
3 ۱ 4 . 

2- .شرح نهج البلاغه : 20 / 335 / 838 . ۱ 

3- .الکافی : 5 6/74 عن زراره وفی ص75 / 9 عن عبد الله بن سنان 
عن الامام الصادق علیه السلامنحوه , بحار الانوار : 41 / 58 / 9 . 
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د. امام علی علیه السلامامام علی علیه السلام :یک بار در مدینه سخت 


گرسنه شدم پس بیرون گشتم تا در حومه مدینه کاری بیابم , زنی را دیدم 
که خای مود میت اهر . گمان ورزیدم که می خواهد آن را بخیساتد . نزد او 


رفتم و با وی قرار نهادم که برای هر دَلو بزرگ آب , یک خرما بستانم . آن 
گ سا بل بزرگ اب ریم ان تسا بای ری برد 
آب رفته , از آن برگرفتم و سپس مقابل آن زن رفته , گفتم: ان 
چنین شده است» . . . پس شانزده خرما برایم برشمرد , آن گاه , نزد 
1 
خرما با من خورد . 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : خرسند نمی 
شوم اگر از کار دنیا , سراسر , بی نیاز کردم ؛ زیرا من از بیکارگی بیزارم . 


امام باقر علیه السلام :مردی , امیرالمومنین علیه السلام را دید که یک بار 
شتر از هسنه خرما در اختیار دارد ۰ 29 وی گفت: «ای ابوالحسن ! این 
چیست که در اختیار داری؟» فرمود : «اکر خدای خواهد , صد هزار خوشه 
خرما است» . گفت: سبدنن. آمام آن:هسنته ها.را کاشت و.جی, یکی. زا رها 


نکرد . 
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الامام الصادق علیه السلام :کان آمیژ المَمنین صلَواث اللّهٍ عَلَیه تضرب 
بالعرٌ وتستخرخ الأرَضین , وکان رسولْ ال صلی الله علیه و آله ی 
التّوی یفیه ويَفرِسْة فیط من ۳ 
و آلفت قملوي مهن ماله وکذ یده .۰ (1) 


عنه علیه السلام عند ذکر الامام عَلیٌ علیه السلام : واللّه , لد آعتق آلفت 
قملوكي لوجه اللْه عز و جل , یرت فیهم یداخ . (2) 


کقه. علبه السلام ۲ ان امیر. الغوهنین علبه. السلام اعتی الف هملوک:هن. کد 


بدو . (3) 
عنه علیه السلام عِنة ذکرٍ الامام عَلِیٌ علیه السلام : لقد اعتق آلف قملوي 
من صلب ماله , کل ذلک 7 تجفی فیه یداه , وتعتاق جبينة ؛ التماس وجه الله 


عز و جلوالخلاص من الثار . (4) 


عذه الدذاعی دیروی عّن سیدنا امیر المَوِْنینَ علیه السلام, 7خ شا کان یفرعغ 
من الجهاد یت تعلیم الّاس والقضاء بَیتّم , قذا تفر من ذلک اشتقل 
یا ی ار (5) 


من لا یحضره ه الفقیه کان أمیر الموْینینَ علیه السلام برع فی الهاجرهو فی 
الحاجه قد کفیها , یُریدٌ آن یراخ اللةْ بت تفسَ فی طلب الحلال . (6) 


1- .الکافی : 5 / 74 / 2 عن الفضل بن آبی قلژه , بحار الأنوار : 17 / 388 
6 

2 .الکافی : 8 / 165 / 175 عن معاویه بن وهب وراجع الارشاد : 2 / 
2 والأمالی للصدوق : 356/437 و شرح الأخبار : 3 / 272 / 1175 
وروضه الواعظین ۱ 

3- .الکافی : 5 / 4/74 , تهذیب الأحکام : 6 / 326 / 895 , المحاسن : 2 
| 64 / 2608 کلها عن زید الشخام , الغارات : 1 / 92 , دعائم الاسلام : 
2 / 1133 کلاهما نجوه . 


4 .الکافی : 8 / 163 / 173 عن الحسن الصیقل , تنبیه الخواطر : 2 / 
8 عن الحارث بن المغیره , بحار الأنوار : 41 / 130 / 40 . 

5-..عیه,: الداعی: 101: ارشاد العلوب: 218 ففبه «وروی آئه غلبه. السلام 
کان |ذا...»» بحار الأنوار : 103/16/70. 

6- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 163 / 3596 , عوالی اللالی : 3 | 200 / 
24. 


ص: 205 


امام صادق علیه السلام میا تفه صاوات لاه له یلم اف رم 
ها را برای کشت آماده می کرد ؛ و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هسته 
خرما را با دهان خویش می مکید و آن را می کاشت و همان هنگام خرمایّن 
شکوفه برمی اورد . و هر اینه امیرالمومنین علیه السلامهزار بنده را از 
مال و دسترنج خویش ازاد فرمود . 


امام صادق علیه السلام در یادکرد از امام علی علیه السلام :امام صادق 
علیه السلام در یادکرد از امام علض علیه السلام : به خدای سوگند ! هزار 
بنده را برای خشنودی خدا ازاد کرد و در این راه , دستانش جراحت 


اساخ صادیتعلية اقلا آهیرا لقوفتین علیه اسلا وان بتوهرا ان مسرت 
خود ازاد فرمود . 


امام صادق علیه السلام در یادکرد از امام علی علیه السلام : همانا هزار 
بنده را با اصل مال خود ازاد فرمود و در این راه , دستانش سخت در کار 
شد و پیشانی اش به عرق نشست , تا خشنودی خدای را طلب کند و از 
اش رهای اند 


عم دای اس فده ارشت کپساارمان ای این یه ارم 
گاه از جهاد فراغت می جست , به امن مردم وا میان آنان روی 
می آورد و چون از اين کارها هم فارغ می شد , در بُستانی از آن خویش ؛ 
با دست خود به کار می پرداخت ؛ و در همین حال , خدای جل جلاله را ذکر 


می 


من لایحضره الفقیه :امیرالمومنین علیه السلام در گرمای سخت نیمروز , 
ببیند که خودش را در طلب حلال به زحمت می افکتد . 
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حلیه الأولیاء :کات [ عَلیٌ علیه السلام ] |ذا لِمَه فی القیش الصْیق والجهة 
آعرَض عَن اللق ؛ قَأقبل عَلّی الکسب والکذ . (1) 


شرح نمچ البلاغه :اه [ آی آمیر القَینین علیه السلام آکا َعملْ بتدو ؛ 
َحرّت الارض , ویستقی الماء , ویغرس النّحلَ کل دلی, یباشرة بتفسه 
السریقه , ولم یستبق منة لِوَقتّه ولا لِعقبه قَلیلً ولا کثیرا , وائّما کان ضَدقة . 
اخا 


الله علیه و آلههنده 7 ی 2 

منقة شین قبیتما هم گذلک اد هم بقلم قد اقتل آشعت فقگرا 7 وه 22۶ 
در ار ۱ ار ال ی ی 
قرخبا الحایل والقحمول لیم اجه قتقع من زالبه الثراب ,نم قال : 
رهبا پابی ترات اققز یه فاکلوا عکن,ضوروا , نز ارسل الی تساتة الی کل 
واجدو مِنهّ طایْفَهٌ . (3) 


الستن الکتری.غن: این امن آصاتِ یت اللّه صلي الله علیه و آله حصاضة 
, بل ذیک عَلیّا علیه السلام , فَحَرَح بلتمسن عملا لیْصیبِ منة شیتا یبِعت به 
لس تیاه صلی الم چیه لقن ستان يمن اتود , قاستفی 
سَبعة عشر دلوا ؛ کل دلو بتمرو , قَحَیرهُ التهودی من تمرٍه سبع عَشره 
عم قجاء نها لس الا ی الم و ال : ال . من ای 
هدا یا آبا السن؟ قالْ : بلقنی ما یک من الحخصاصه يا تبیّ اللّه , قحَرَجت 
لیس عَقلا لأصیتِ لک.طعاما . قال : قَعَملَک غلی هذا عْتٌ اللّه وسوله؟ 
قال علو: تقم با تیوه له ۰ )4 


1- .حلیه الأولیاء : 1 | 70 . 

2- .شرح نهج البلاغه : 15 / 147 . 

3- .المصلف لابن آبی شیبه : 7 / 500 / 34 ؛ المناقب للکوفی : 2 / 5 / 
7 وص 90 / 576 . 

4 .السنن الکبری : 6 / 197 / 16649 , کنز العقّال : 6 / 618 / 17111 
وراجع سنن ابن ماجه : 2 / 818 / 2446 2448 وفضائل الصحابه لابن 


حنبل : 1 / 537 / 896 والزهد لابن حنبل : 164 . 
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حلیه الاولیاء :علی علیه السلام هر گاه در گذران زندگی دچار تنگنا و سختی 
قی شت مان در ری قی یر داند تسه شنت :درآ مد لاس زرف مت آ هو 


شرح نهج البلاغه :هر آینه او [- امیرالمومنین علیه السلام ] با دست خوبیش 
کار می کرد : زمین را شخم می زد ؛ اب برمی کشید , خرمابنن می کاشت 
؛ و این همه را با تن مبارکش , خود , انجام می داد و از [لحاصل ]ان , خواه 
در ان زمان و خواه برای اينده , چیزی , کم يا زیاد , باقی نمی نهاد و همه 
را صدقه می داد . 


المصثف لابن ابی شیبه از عبدالژحمان بن ابی لیلی :گروهی از اصحاب 
بای ی الا فا وا وا ار ری ای رس 
فرستاد , اما نزد هیچ یک از ایشان چیزی [برای پذیرایی از مهمانانش 
آنیافت . در همین حال توداند. کف دیدید علی زویف آوید رین خالین. که 
ژولیده موی و غبارالود است و بر دوشش حدود سه کیلو خرما است که با 
دست خویش کاشته و برداشته است . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
«درود بر اين باربرنده و آن بار!» سپس علی را نشاند و از سرش خاک 
برگرفت و فرمود: «درود بر ابوتراب » پس او را نزدیک تر فرا بُرد . آن 
گاه ,. همه خوردند تا برون شدند . سپس برای هر یک از همسرآنش ,؛ 
مقداری فرستاد . 


السنن الکبری از ان عباشن:بیامیر خدا اضلی الله علتهنو اله. را شحتایی 
مالی پیش آمد . اين خبر به علی علیه السلامرسید . وی در پی کاری برون 
شد تا از آن درآمدی کسب کند و آن را برای پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلهبفرستد . پس به باغی درآمد که از آنٍ مردی بهودی بود , برای وی هفده 
دلو آب برگرفت , هر دلو در براپر یک خرما , مرد بهودی او را وانهاد که 
۹ ۱ 2 
آورد . پیامبر فرمود: «ای ابوالحسن ! اين از کجا فراهم شده است؟» 
گفت: «ای پیامبر خدا ! خبر یافتم که در تنگنای مالی هستی ؛ پس در پی 
کاری برون شدم تا برای تو خوراکی فراهم اورم» . فرمود: «دوستي خدا و 
رسولش تو را به اين کار واداشت؟» علی علیه السلامگفت: «اری ای 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله» . 
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فلل السرایع غن این مر متا انا قع الب سلی ال علیه.و آله: قیقر 
العدیته وفو بطلت خلّا علیه السلام , []انتهی الی: خانط م. قاطاع فیة 
تظر الی عَلیٌ علیه السلام وقو َعمَلّ فی الأرض وقد ۶ 
الوم الاس ان بکنمی با ترات 111۱ 


‌ الامام البافز علیه السلامالامام الصادق علیه السلام نّ ابن مَحَمَد 
المَنکدر کان یَقول : ما کنث آری آَنّ عَلِیّ بن الحسَین علیهماالسلا مدع خَلفا 
أَفصل منة ی ری بت مَحَمَدّ بن عَلِی علیهماالسلام , قازدث آن اعطة 
قوعَظنی , قفال له اهتا ۱ : بای شی ء وَعَظک؟ قال : حرجث الی بعض 
تواجی القدیته فی ساعه حارّو , قلقینی آبو جعقر مُحَّدٌ بن علی ۲ 
علیهما السلام آوکان رجلا بادنا اقلا وهو علی عْلامین آسودین ۳ 
مَولیین , فلت فی تفسی : شُبحان الله ! یچ من آشیاخ فُرَیشَ فی, هذه 
السَاعه عَلی هذو الحال فی طلب الدنیا ! آما لاعِظَنْهُ , قَدَتوث منة, قسَلمث 
عَلیه . قر؟ عَلَیّ السّلام بتهر وقو بَتصابٌ عَرقا , قفلتٌ : اصلحک ال ! سیخ 
من آشیاخ فُریش فی هده آلسَاعه علي هذه الحال فی طلّب الذْنیا ؛ آرآیت 
لو جاء أجَلکَ وآنت عَلی هذه الحال ما کنت تَصتع معْ ! فقال. از 
وتا علی هذه الحال جاعنی وتا فی [ طاعَه ,من ] طاعه ال عز و جل , 
هی هت ایس با با نو اه عون و 
زد آن عظک قوٍعَظتنی . (2) 


1- .علل الشرایع : 157 4 ؛ المعجم الکبیر : 12 / 321 / 13549 . 

2 .الکافی : 5 / 1/73 , تهذیب الأحکام : 6 / 325 / 894 , الارشاد : 2 / 
1 , اعلام الوری : 1/507 کلها عن عید الرحمان بن الحعّاج , بحار الأنوار 
: 46 350 | 3 . 
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علل السرایع از اين عمر :در خُرمازار مدینه با پیامبر صلی الله علیه و آله 
بودم و او علی را می چست تا ان که بسا نف‌زشند ویر آن توت 
و علی علیه السلامرا دید که بر زمین کار می کند و بر وی غبار نشسته 
است , فرمود: «مردم را سرزنش نمی کنم که تو را ابوتراب کنیه داده 
اند» . 


. امام باقر علیه السلامامام صادق علیه السلام :ابن محشد منکدر می 
گنت یرت انس ی قل بن حسی علیه الا ساشیی بر از عود 
بر جای نهاده باشد , تا آن گاه که فرزندش محشد بن علی علیه السلام را 
دیدم و خواستم او را پند دهم ؛ ولی وی مرا پند داد» . دوستانش به او 
گفتند: «تو را به چه چیز پند داد؟» گفت: «در هوایت سوزان , به پیرامون 
مدینه رفتم . ابوجعفر محمد بن علی را دیدم که اندامی درشت و فربه 
داشت و بر دو بنده یا آزادشده سیاه تکیه کرده بود . با خود گفتم: سبحان 
اللّه ! یکی از پیران قریش در این ساعت و با این حال , در طلب دنیا 
است ! حقا که باید او را پند دهم . پس به وی نزدیک شده , سلام دادم . او 
ای ی 
خدایت خیر دهد ! یکی از پیران قریش در این ساعت و در این حال , در 
طلب دنیا است؟ آیا اندیشیده ای اگر در اين حال , مرگ به سراغ تو آید , 
چه می کنی؟» فرمود: اگر در اين حال . مرگ به سراغ من آید . در حالی 
آمده که مشغول بندگی خدایم و با اين کار , خود و خانواده ام را از تو و 
مردم بی نیاز می سازم . من آن گاه بیم مي ورزیدم که مرگ بیاید و در 
حال نافرمانی خدا باشم . گفتم: راست گفتی ؛ خدایت رحمت کناد! 
خواستم تو را اندرز دهم , اما تو مرا اندرز دادی » . 
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و.الامامٌ الصَادق علیه السلامالکافی عن |سماعیل بن جابر :أتیث آبا عبد 
ال علیه السلام ولذا و فی حایط له ده مسحاژ , وفْ یت بها الماة : 
وعلّیه قمیصم شبة الکرابیس کانَة مخیط عَلیه هن ضیقه . (1) 

الکافی عن آبو عمرو الشیبانت :ریت آبا عبدالله علیه السلام وییده مسحا 
وعلّیه ازاژ علیظ بَعمَل فی حایط له م وله تصا قن‌جورهم فعلق : 
جُعلتُ قداک ! عطنی آکک ب ففال لی ای احب آن ای ال کل بعد 


الکافی عن الفصل بن آبی قلّه :دخلنا غلی آبی غبد ال علیه السلاموهُو 
یعمل فی حایّط له , ققلنا : جلتا اللَهُ فداک ! دعنا تعمل لک و تعملة 
الفِلمان . قال : لا , 5عونی قَائّی اتف ان بر انخ الله غز هعل. اععل دی 
واطلت القلال فی ان کستی ۳ 1 


الکافی عن عبد الأعلی مولی آل سام تافلت آبا کید له علیة. اسلا سفن 
تعض طرْقِ القدیته فی یوم صایّف شدید الحرٌ , قَقَلت : جَهِلتٌ فداک ! 
حالک عند له عز و جلوقرایک من رسول ال صلی الله علیه و آلهوآنت 


۲ 


تجهذٌ لتفسک فی مثل هذا الوم ! ققالْ : يا َبة الأعلی 7 ۳ 


سس 


هرق لاستغیت عن متلک 4۰ 


0 


- .الکافی : 5 / 76 / 11 , بحار الأنوار : 47 / 56 / 99 . 
- .الکافی : 5 / 76 / 13 , بحار الأنوار : 47/ 57 / 101 . 

ِ .من لا یحضره الفقیه : 3 / 163 / 3595 , عوالی اللالی : 3 / 200 / 
23 


4 .الکافی : 5 3/741 , تهذیب الأحکام : 6 / 324 / 893 . 


2 11 


وم امام ادن قلیه السلاعا لکافی از اسعاعیل بن ای رد ایام ضاذق 
ایا ری فسات ع ی رت رسای و ور ی 
گشود و بر تنش پیراهنی از گونه کرباس بود که از شذت تنگی , گویا بر 
تاش دوخته بودند . 


الکافی از اف یه ای اما اوق ی شام دنو که بل ور 
دست و جامه ای درشتناک بر تن , در بوستانی از ان خود , کار می کرد و 
عرق از پشتش جاری بود . گفتم: «فدایت شوم ! آن را به من ده تا به جای 
تو کار کنم» ۰ به من فر مود: هر اینه دوست می دارم که در طلب 
معیشت , به گرمای آفتاب آزار بینم» . 


الکافی از قضل پن ابوقتژه نزد امام صادق علیه السلام رفتیم , در حالی که 
در بوستانی از آن خود , سرگرم کار بود , گفتیم: «خدای ما را فدایی تو 
شاد سا وکا رای کار کر اما ی ی ود در 
مرا واگذارید ؛ زیرا میل می ورزم که خداوند مرا ببیند که با دستم کار می 
کنم و در حال ازار تن , روزي حلال می جویم» . 


الکافی از عبدالاعلی همپیمان خاندان سام :در روزی آفتابی و بس سوزان 
در یکی از راه های مدینه به امام صادق علیه السلام برخوردم . گفتم : 
«فدایت شوم ! نزد خدا چنین مقامی و با رسول خدا صلی الله علیه و 
چنان خویشاوندی ای داری ؛ و در چنین روزی برای گذران زندگی ات 
مشغول کاری؟» فرمود: «ای عبدالاعلی ! در جستن روزی برون شده ام تا 
نیازمند امثال تو نباشم» . 


2 12 


الامام الصادق علیه السلام :أثی أَعمَلٌ فی تعض ضیاعی حی آعرق سا 
لف خر کفس ۶ له اللد عق وحل ان اطلت ار و الخلال ۲۱۱۰ 


عنه علیه السلام :[ي آرکث فی الحاجه التی گفاها ال .ما رت فیها الا 
التماس آن ترانت ال آضحی فی طِلّب الجَلالٍ . آما تسِمَمْ ول اللَوٍ عز و 
جل : «قادّا فُضِیّتِ الصَلَوة قاتییژوا فی الأض و ابتفواً من فطل ال (2) 
» ؟!(3) 


ز الامامٌْ الکاظِمٌ علیه السلامالکافی عن علی بن آبی حمزه :ری آبا 
لعشن علیه السلام تعقل فی ارض له قد استنققت قَدماة فی العرق , 
ققلث له : جُعِلتٌ فداک ! آين ال لتجال ۲ ققال : يا عَلماٌ , قد عمل بالید من 
قو عیز متی فی ارضه وین آبی ۰ ققبث له : وقن موه ققال سول اه 
صلی الله علیه و لهوامد القژهنین وااتكلقم کانوا قد قولو پأیدیهم , وم 
من عَمَل این وَالمُرسّلین والاوصیاء والصالحین . (4) 


اف 7 1 کن. ای بخ : 
2 .الجمعه : 10 . 
3- .عذه الداعی : 81 عن عمر بن یزید , تفسیر مجمع البیان : 10 / 435 , 
بحار الأأنوار : 89 / 129 وج 103 / 13 / 65 , مستدرک الوسائل : 13 / 
4 / 14592 نقلاً عن القطب الراوندی فی لث اللباب . 

4 .الکافی : 5 / 10/75 , من لا یحضره الفقیه : 3 / 162 / 3593 , 
عوالی اللالی : 3 / 200 / 22 , بحار الأنوار : 48 / 115 / 27 . 


ص: 213 


امام-ضادی: .غلیه: التبلام :هر ایته فن :در املای ود کار .فی. کنم تا .غرق 
ریزم هر چند کسانی دارم که به جای من کار کنند تا خداوند بداند که در 
جست و جوی روزی حلال هستم . 


گزارده شد , در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا [با کسب و کار , روزی 
آبجویید» ؟ 


. امام کاظم علیه السلامالکافی از علیّ بن ابی حمزه :امام کاظم علیه 
السلام را ی که در زامیلی ک ره کرد و گام هایش در عرق خیس شده 
بود . به وی گفتم: «فدایت شوم ؛ ! مردان [ییشکار و کاز کر آکجایند؟» 
فرمود: «ای علی ! آن کس که از من و پدرم من ات خویش و با 
دست خود کار می کرد» ۰ به وی گفتم: «او که بود؟» فرمود: «پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام و همه پدران من با دست 
خود کار می کردند ؛ و اين , کردار پیامبران و رسولان و جانشینان ایشان و 
تقنایشنکا رن است» . 
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3 7 2الجد مت اللواتی.فی,الفطل 3 2 1قضا التماترسیل االدضلی 


الله علیه و آله :حَلَو اللَذْ عز و جل اللّوایی والکَسَل , قَرَوجَمْما قَوْلد بیتَهْمَا 
الفاقة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :آخشی ما خشیث علی أمّنی : کب البَطن , 
ومُداومَة الوم , والکَسَل , وضعف الیّقین . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تضخر قَیَمتقک الصَجَرٌ من الآخزو والگبا . (3) 


خایه ا تارفن ای اس ان سل صلی الله علیه و آله لذا تطر 
ای الَجْلِ قأَعجِتة قال : هل له جرقة؟ قان قالوا : لا, قال : سَقط من 
عینی . یل : وکیف ذاک یا 2سولّ للم فا : لا المَوْمن ادا لم تکُن له 
جرفه یعیش بدینه . (4) 


الامام علیت علیه السلام :قیهات من تیل السعاده السٌکونْ ای الهْوّینا 
والبطاله . (5) 


عنه علیه السلام :ان الأشیاء لمّا ازدوچت ازدوج الکسَل والعجرٌ , قتتجا 
بیتهما الفقر . (6) 


1- .الفردوس : 2 / 188 / 2940 , تاریخ بفداد : 3 / 24 / 946 نحوه 
وکلاهما عن انس : ۲ 

2 .کنز العقال : 3 ۱ 460 / 7434 نقلاً عن الدار قطنی فی الافراد عن 
3- .تحف العقول : 42 , مشکاه الأنوار : 144 / 345 عن آبي بصیر عن 
الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «حظک لاخره» 
بدل «من الاأخره» , بحار الأنوار : 77 / 145 / 45 . 

4- .جامع الأخبار : 390 / 1084 , بحار الأنوار : 103 /9/ 38 . 

5- .غرر الحکم : 10028 . 

6- .الکافی : 5 / 86 / 8 عن علی بن محمد رفعه , تحف العقول : 220 . 


215 
3 1 زیان های سستی 


3 / 2برحذر داشتن از سستی در کار3 / 2 - 1زیان های سستیپیامبر خدا 
صلی الله علیه و ال خداو‌ند سستی, ۵ شلی ,را آنوید و هان آن دورد 
پیهند داخ یس از آن دود فقر زادم نشند., 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بر ات خود : از این چیزها بیمناک ترینم * 
بزرگی شکم , پیوسته در خواب بودن , تنبلی , و ضعیف شدن یقین . 
اسر خداشلی اب لس الب ی عمصا ی کی که انسیا از اخرت 
ار 

جامع الأخبار از اين عبّاس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر گاه به کسی 
می نگریست و او در چشمش خوش می افتاد , می فرمود: «آیا کار و 
پیشه ای دارد؟» ؛ اگر می گفتند : «نه» , می فرمود: «از چشمم افتاد» . 
گفته شد : «ای رسول خدا! چگونه چنین است؟» فرمود: «زیرا مومن اگر 
کار و پیشه ای نداشته باشد , با دینش زندگی می گذراند» . 

امام علی علیه السلام :تن دادن نف تن اشانی: هار یم از تفتانی به 
خوشبختی بسی فاصله دارد . 


امام علی علیه السلام :آن گاه که چیزها ازدواج کردند , تنبلی و ناتوانی با 
یکذیگر پیوند خوردتد و از آن ها فقر زادم شد.. 


ص: 216 
عنه علیه السلام :فی اللتّوانی والعجز أَنیِجتِ الهّلَکَة . (1) 

عنه علیه السلام :باللوانی یَکونْ القَوث . (2) 

عنه علیه السلام :من سَبّب الچرمان التّوانی . (3) 

عنه علیه السلام :من تک العجت والتوانی لم ینزل به مکروه . (4) 
الامام الباقر علیه السلام :الکسَل یَصْرّ بالاین والذٌنیا . (5) 


عنه علیه السلام :ی لبق اللَجْلَ آو بصن لِلرَجُلِ آن یکون گسلانا عن 
آمر دُنیاة , ومن کسل عن آمر نيا قَهَوٍ عن آمر آخرته أَکسَل ۰ (6) 


عنه علیه السلام :لا خی فی الکسّل ؛ |ذا کسل الرَجْل آن یيِم ركوعَة 
وطهورَة قلیس فیه خی لامرٍ آخرّته . ولذا کسل عَما بَصلِحةٌ یمعیشه دُنیاه 
قلیسَ فیه خَیر لامر دُنیاة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :شرا الجنطه بِنفی الققر , وشراء القیق 
پنشی الققر . وشراء الجْبز قحو؟ . (8) 


1- .کنز الفوائد : 1 / 367 , بحار الأنوار : 71 / 342 / 15 . 

2 .غرر الحکم : 4247 . 

3- ,تحف العقول: 80 , بحارالأنوار: 77/228/2؛ دستور معالم 
الحکم:22,کنزالعقّال: 16/177/44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 
4 .غرر الحکم : 8805 . 
5- .تحف العقول : 300 , بحار الأنوار : 180/78 / 64 . 
6- .الکافی : 5 / 85 / 4 , الأصول السثه عشر : 153 ولیس فیه «ومن 
کسنل عن ام دسا کلاهما عم مختد ین مسام داي ااسلام : 147/2 
7 عن الامام علیْ علیه السلام نحوه . 

- .تنبیه الخواطر : 1 / 303 عن عشّار السجستانی عن الامام الصادق علیه 
السلام , الکافی : 5 / 85 / 3 عن زراره عن الامام الصادق علیه السلام 


نحوه . ۱ 
8- .الکافی : 5 / 166 / 1 عن عباد بن حبیب , تهذیب الاأحکام : 7 / 162 / 
4 عن عافد بو حنرت . 


ص: 217 

امام علی علیه السلام :در [پیوند | سستی و ناتوانی , نابودی زاده شد . 
امام علی علیه السلام :مرگ , نتیجه سستی است . 

امام علی علیه السلام :سستی , از پایه های ناکامی است . 

امام علی علیه السلام :هر کس خودپسندی و سستی را ترک کند , 
ناخوشایندی بر او فرود نمی اید . 

اخاش اف سای یه دی وا وان ی رشان 

امام باقر علیه السلام :هر آینه من دشمن می شمارم کسی را که در کار 


دنیایش تنبلی ورزد ؛ زیرا آن کس که در کار دنیایش تنبلی کند , در کار 


امام باقر علیه السلام :در تنبلی ,. خیری نیست . هر گاه فرد در تکمیل 
رکوع و طهارت خود تنبلی ورزد . خیری در کار آخرنش نیست ؛ و آن گاه 
که در سامان بخشیدن به گذران زندگی دنیایش تنبلی کند , خیری در کار 
دنیایش نباشد . 


امام صادق علیه السلام :خرید گندم , فقر را دور می کند ؛ خرید اور فقر 
می اورد ؛ و خرید نان (1) , [مایه آنابودی است . 


هرچه جامعه از کار و تولید فاصله بگیرد, به فقر و تهی دستی نزدیک تر می 
شود. 


ضر 2 16 2 


الامام الصادق علیه السلام :من کَسلٍ عَن طَهوره وضلاته قَلیس_فیه حَیرٌ 
لأمر آخرزیه , ومن کسل عفا بصلخْ به آمر مَعيشته قَلیس فیه حَیرْ لأمر دُنیاه 
. () 


الکافی عن مسعده بن صدقه :کت بو عَبد ال علیه السلام الی رَجُلِ من 
اضخایم :۰ مر لا تکمل عن قفیشی کین کاا علی غبری او فال :: علی 
آهلک . (2) 


مام الصادق علیه السلام :یاک والکُسَلَّ والصَجر ؛ قَابَهُما مفتاغ کل سوء ؛ 
تَهْ هن کسل لم یود حقا , ومن صَجر لم یّصیر علی حق . (3) 


عنه علیه السلام :یاک والکسَل والصّجَرَ ؛ قَاتهّما یمتعانک من حظک من 


الحٌیا والاخژه ۰ )4 

غنه. طیی ابیلام ۶ تکله فی طلّب ععایشکُم ؛ قَالّ آباعنا مد کانوا 
ترگضون فیها ویَطلّبوتها .: 

غنه غلیه المع آحتم آن عون بل الشله؟اقای الما نفد ی 
جحرها ۰ (86) 


1- .الکافی : 5 / 85 / 3 عن زراره . 
2 .الکافی : 5 / 86 / 9 . 
3- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 168 / 3634 عن عمر بن یزید , تحف 
العقول : 295 وفیه «شژ» بدل «سوء» , کشف الغمّه : 2 / 344 نجوه 
وکلاهما عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الانوار : 78/ 175 / 31 ؛ حلیه 
الأولیاء : 3 / 193 عن الامام الباقر علیه السلامنحوه ۹ 

4 .الکافی : 5 / 85 / 2 عن الامام الکاظم علیه السلام , من لا یحضره 
الفقیه : 4 / 408 / 5885 , مستطرفات السرائر : 9/0 کلها عن سعد 
بن آبی خلف وکلاهما عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : 69 / 
دی 7 
5- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 157 / 3576 عن حماد اللخام . 


6- .الکافی : 5 / 79 / 10 عن العلاء . 


ص: 219 


امام صادق علیه السلام :هر کس در طهارت و نمازش سستی کند , خیری 
در کاز آخزتش تباشد ‏ ورهر که.در سامان بخشی به: کذر آن: زندعی: ان 
سستی ورزد , خیری در کار دنیایش نباشد . 
الکافی از مسعده بن صدقه :امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش 
توشت. : < :در کذران زندفی ات« تنبلی مکن ؛ که آن گاه , سر بار غیر 
خود یا: سر بار خانواده خود خواهی بود» . 
امام صادق علیه السلام از تتبلی ورب حوضلحی. بثر هیر ؛ که آنندو کلیت هر 
زشتی اند . هر آینه هر کس تنبلی ورزد , حقّی را ادا نمی کند " و هر کس 
بی حوضلگی کند , بو خفی یر تقی ور زد 


امام صادق علیه السلام از تتیلیزویی خحعوضلکی دوری کن ؛ که آن دو , نو 
را از بهره دنیا و اخرتت باز می دارند . 

امام صادق علیه السلام :در جچست و جوی اسباب گذران زند کین تان تقو 
فکنید. که‌ههانا در آن-ها در طلب اردفی هدند و ان را من حننند : 


اماق ضادق غليه السلام ابا خسی ان .شا نف توانج,هماتند مره با شد؟ 
همانا مورچه [دانه را]به سوی لانه اش می کشاتد 


220: 


عنه علیه السلام :لا تذع طلَبَ لزق من جله ؛ قلَهْ عون لک عَلی دینک , 
واعقل راحلتک وتوکل . (1) 


الأمالی للمفید آبو (سماعیل عن فضیل بن بسار ز :قال ابو عَبد اللّه علیه 
السلام : ی عالغ؟ قلث ما أَعالع الوم تا . ققال : کذیک تذقت 
اموالکم . واشت؟ عَلّیه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لِمْقَّل بن عُقَر : اعتبر با مُقطّل بأشياء خلهت 
لانسان وما قبها ین التدییر " قب + خلق له العبُ لطعامه وکلّت 
و لکسوته قکلفت فکلفت تدقة وغزلة وتسجهة , 
وحْلق له الِسْجَرٌ کلف غرسها وسقیها والقیام عَلیها , وحْلمّت له العقافیژ 

دوتته قکُلْ لقطها وعلطها وضنقها , وگذلک تجذْ سایرّ الأشیاء لی هذا 
المثال قانظر گیف کت الخلقة التی لم ین عندة فیها حبل , وثرک غَبه 


جب لا 


فی کل بقیء من الأشیاء موضغ عَمل وخکم ما لة فی ذلِک من الطّلاح! 
1 2 لو کب هذا کل کی لا یکون له فی الاْشْباء مَوضغٌ شغل وعمل لما 
لته الأرض شرا وتطرا , ولبلعَ بو گذلک الی آن یتعاطی آمورا فیها تلف 
تفه , ولو گفن التاسن کل ما یتحتاجون |لیه لما توا بالقيش , ولا وجدوا 
له لد ؛ آلا تری لو أنّ ام تل یقوم قأقام حینا بل جميع ما بحتاخْ [لیه من 
قطعم وقشرّب وخدقه لبم بالفراخ , ونارعتة تفه ی الشاعل بشیء 
٩‏ کیت لو کان طول عُمُره مَکفیّا لا بَحناغ الی شیءٍ ؟! وکا من ضواب 
کر ی ی «ِ له فیها موضِعٌ شغل 
لکی لا تبرقد النطالد ,-ولکمة عن تعاطی ما لا شالد ولا یر فیه ان ناد . 


)3( 


2 


و 


.الأمالی للمفید : 172 / 1 , الأمالی للطوسی : 193 / 326 وفیه 
دامن بدل «عون» و کلاهضا غن غمرو بن.سیف الازدی. :بان آلاندای : 
1 137 20 . 
2 .الکافی : 5 5/148  .‏ 
3- .بحار الأأنوار : 3 / 86 نقلا عن الخبر المشهور بتوحید المفصُل . 


22 1۳ 


امام صادق علپه السلام اجستن روزی حلال را رها مکن ؛ که آن ربا ریک 
دین تو است . آشتر خویش را مهار بربند و آن گاه توگل کن ! 


الامالی؛ للمفند. از ابو اشتماعیل از .فضیل بن. بسار " آماق صادقی. غلیه 
السلامفرمود:«به چه مشغولی؟» گفتم: ۳ به چیزی مشغول نیستم» 
. فرمود: «چنین است که اموالتان از میان می رود» ؛ و بر این نکته تا کید 
ورزید . 


امام ی بو اه ی ی و : ای مفصل ! انديشه کن در 
چیزهایی که برای ۳ نیازهای انسان آفریده شده اند و تدبیری که در 
آن ها به کار رفته است . پس هر آینه دانه برای او آفریده شد [تا خوراکش 
تا رت ود رنه آرد کردن و خمیر زدن و نان پختن واداشته شده ؛ و 
برایش پشم پدید آمده تا خود را بپوشاند . پس به حلاجی و ریسیدن و 
بافتنش مکلف گشته و برایش درخت پدیدار آمده , پس به کاشتن و 
آبیاری و مراقبت از آن وظیفه یافته ؛ و برایش ريشه های گیاهی آفریده 
شده تا با آن ها درمان کند , پس به برگرفتن و آمیختن و ساختن آن تکلیف 
یافته است . و بر همین قیاس , دیگر چیزها را می توانی یافت . پس بنگر 
که چگونه از آن چه وی را در آن چاره و راهی نیست , معاف و بی نیاز 
کته : و در هر چیز برایش جای تلاش و حرکتی قرار داده شده , به گونه 
ای که سامان کار او در آن است ؛ زیرا هر آینه اگر از اين هم به گونه ای 
بی نیاز می شد که دیگر در هیچ چیز نیازمند پیشه و کاری نبود , آن گاه 
چنان مغرور و سرمست می شد که زمین نمی توانست او را بکشد و 
غرور او رز به جایی می رساند که دست به کارهایی زند که هلاکتش در آن 
است . و اگر مردم از همه آن چه بدان احتیاج دارند [بدون کار و تلاش] بی 
نیاز می شدند , دیگر گوارايي زندگی را نمی چشیدند و از آن لذّتی برنمی 
گرفتند . آیا نمی نگری که اگر کسی بر گروهی وارد شود و زمانی بماند و 
به هر آن چه از خوراک و نوشیدنی و خدمات نیاز دارد , دست یابد , از 
آساینتن ملول:مت کردد.و می. خواهد به کازی مشغول شود؟ پس اگر در 
همه عمر , به هیچ چیز نیاز نداشته باشد , حالش چگونه بود؟ از 
نشانه های تدبیر درست در این چیزهای افریده شده برای انسان , همین 
است که در آن ها جایی برای مشغولیت نهاده شده تا بیکاری انسان را 
ملول نکند و آضمنا] از.ان چه نمی تواند 1 دست یابد يا اگر دست یابد 
, خیری در آن نیست , بی نیازش کند . 


خر 292 


9 اف سا لخده 
اتف آن تکوق کل فعیالا علی ااخسهیم .۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :مَلعون مَلعون من آلقی کل قلی الثاس ! مَلعون 
ملعونْ من صَیْعَ من یعول 2(۱) 


تنبیه الخواطر :2 مر داود علیه السلام یاسکاف قَقالّ : يا هذا , اعمل وکُل ؛ 
قان لس قن تَعقَل وال ولا بت من تال ولا تعقل 3 


روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن :فی, الحَبرٍ أنَّ آمیر الموژنین 
لا علیه السلام رای توما جماعة ققال: من آشم؟ قالوا : تحه وت 

توکلون . قال : قان شم فتوکلیت قما بل یم توکلکم؟ قالوا : ادا وجدنا 
آگلنا ولذا ققدنا صبرنا . قال علیه السلام : هکُذا تفعل الکلا عنذنا! قالوا : 
کم کل با امش موی ال : کما بل "ادا فقدیا شکرا واه هد 
آترنا . (۵) 


1- .مسند زید : 398 عن الامام زین العابدین عن او عن جدذه علیهم 
السلام . 

2- .الکافی : 4 / 12 / 9 , تهذیب الأحکام : 6 / 327 / 902 نحوه وکلاهما 
عن علیخ بن غراب عن الامام الصادق علیه السلام , من لا بپحضره الفقیه : 
2 67 / 1741 , تحف العقول : 37 وفیه صدره . 

- .تنبیه الخواطر : 1 42 . ۱ 

4- .روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القران : 19 / 126 . 


خر 
3 2 نکوهش سر بارٍ دیگران بودن 


3 2 2 کوهتتن مر بای گرا بودمنامی خدابصلی الله علیه و آله آدز 
گناهکاری هر فرد همین بس که سربار و نان خوار مسلمانان باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تن کس که سریار دیگران تقوم نا عون 
است , ملعون فان کس که نان خورآن خود زا امین نکند , ملعون است 


, ملعون . 


تشه ااخوا ار تحخصرم میم له اسلا ار کاس ری ور کرو ده 
فرمود: «ای مرد! کار کن و بخور ؛ که خدای دوست می دارد کسی را که 
کار می کند و می خورد ؛ و دوست نمی دارد ان را که می خورد , ولی کار 
نف کند*: : 


روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران :در خبر است که روزی 
رت امیرالمومنین علی علیه السلامگروهی را دید و فرمود: «کیستید؟» 
گفتند : «توکل پیشگانیم» . فرمود: «اگر توکل پيشه اید , توگل شما را به 
چه جایگاهی رسانده است؟» گفتند : «هر گاه بیاییم , می خوریم ؛ و هر گاه 
نيابیم , صبر می کنیم» . فرمود: «نزد ما , سگان نیز چنین می کنند» . 
گفتند: «پس چه کنیم , ای امیرالمومنین؟» فرمود: «همان گونه که ما 
انجام می دهیم کرابم ار میم بر عیام رنه 
کنیم» . 


ضر »224 


الامام الصادق علیه السلام :استعینو| ببعض هده علی هدو , ولا تکونوا کلولا 
علی الاس . (1) 


الکافی عن خنیشن :شال آبو عید الله غلبه. السلام غن. جل وانا عندة : 
ققبل له : أصابتة الحاجة . قال : قما : نصتغ التوع؟ فیل : فی ابیت یَعبْدٌ ره 
عز و جل . قال : قمن أین, قو؟قیل : من عند تعض اخوانه . ععال یه عبد 
الله علیه السلاموالله الدی عقوته 2 4 عبادة منة ! (2) 


3 / 2 دم الّاعی غیر الکایچالامام الباقر علیه السلام :ای أجذنی أمقث 
لخن تتعدژ علبه العکاسب قتستلقی علی قفاة وتقول : ۱ «اهم ارژقنی» 
تلتمسن ررقم 3(۱) 


عوالی اللالی دفی الحدیتِ اه ما ترّل وه تعالی : «و من یتّقٍ اللََ یَجْمَل 
له مخرجا* و بورفة من حَبْتْ لا یَعْتَسبٌ (4) » انقطع رجال من الصَحابه 
فی بُیوتهم واشتقلوا بالعباتو ؛ وئوقا یما صُمن لَهم . قََلِمَ التّییٌ صلی الله 

علیه و آلهیذلک قعابِ ما ققلوة , وقال : ای لأبقض الرَجْلَ فاغرا فاه الی 
ربه بیقول : «اللَهْ ارژقنی» ویتژک الطلّبِ . (5) 


9 : 5 عن القاسم بن الربیع 
- .الکافی : 5 / 78 ۸ 4 0 :+ ۱ 889 . 
نا 1 

4 .الطلاق : 2 و3 . 

5- .عوالی اللالی : 2 / 108 / 296 . 


خر 2 
3 3 نکوهش دعاکننده بی تلاش 


امام صادق علیه السلام :از برخی [مواهب ] اين دنیا به نفع آخرت پاری 
گیرید و 


الکافی از خنیس :نزد امام صادق علیه السلام بودم که درباره مردی سوال 
کرد . به وی گفته شد: «وی نیازمند شده است» . فرمود: «اکنون چه می 
کند؟» گفته شد: «در خانه , پروردگارش را عبادت می کند» . فرمود: 
«روزی اش از کجا می رسد؟» گفته شد: «از سوی برخی دوستانش» . 
امام صادق علیه السلام فر مود: «به خدای سوگند ! آن کس که روزی او را 
می رساند , از او عبادت پيشه تر است» . 


3 2 - 3نکوهش دعاکننده بی تلاشامام باقر علیه السلام :همانا در درون 
خود چنین می یابم که بیزارم از کسی که کسب و کاز نز آوختها و مش ان 
و بر پشت می خوابد و می گوید: «بار خدایا ! مرا روزی بخش» و روان 
شدن در زمین و طلب کردن فضل خدا را وا می نهد , در حالی که مورچه 
کوچک [نیز ] از لانه خود بیرون می شود و روزی اش را می جوید . 


عوالی اللالی :در حدیث است که چون این آیه نازل شد: «ومن یِتّق ال 
تخل افو ماه و مت اس * ۱ پروا کند , 
برای او راه بیرون شدن [از هر دشواری و اندوهی ]پدید آورّد * و او را از 
جایی که گمان ندارد ؛ ؛ روزی می دهد .» برخی از یاران پیامبر صلی الله 
علیه و آلهخانه نشینی گزیدند و به عبادت روی آوردند , بدین اعتماد که 
روزی ی ایا نا دازا 
آگاه شد و کار ایشان را ناروا شمرد و فرمود: «همانا بیزارم از کسی که 
به سوی پروردگارش دهان می گشاید و می گوید: بار خدایا ! مرا روزی ده 
و طلب [روزی] را وامی گذارد» . 


ص: 226 


3 / 2 34َم تضییع العبالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مَلعونْ مَلعون من 


و م لاو _ 


یصَيعٌ من یعول ۲ (1) 
عنه صلی الله علیه و آله کفی بالقرء اتما آن بضیع هن تقوت ۰ [2) 


غنه بلی الله غلهه هن اک الم غته الله ان ال کل من تقو 
(3) 


3/ 5,2عدم استجابه دعاء تاري الطلیالکافي عن عمر بن,بزید :لب لأبی 
ید ال علیه السلام : رجْل ال : لأفدنْ فی تيتي ولأصلینَ ولأْصومَنٌ 
ولعبِدن ربي , قأشا رزقی قشتاتینی ۱ ققال آبو عبد اللّه علیه السلام : هذا 
احذ اللاته الذین لا بستجات هم . (4) 


الامامم الصادق علیه السلام آر یت لو أنٌ رجْلا دخحل بیته و2 بابةٌ کان 
یسقط علیه شیء من السماء؟ ۲ (5) 


1- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 168 / 3631 وص 555 / 4907 عن الامام 
الصادق علیه السلام 

ی ارف و 2( , مسند ابن حنبل: 2/554/6505 وص 
33 وفیه «للمرء». المستدرک علی الصحیحین : 1 / 575 / 1515 
وج 4/545/8526 کلها عن عبد الله بن عمرو, المعجم الکبیر: 
4 تمعن ابن عمر ؛ من لا بحضره الفقیه ۰ 3 / 168 / 3629 
عن الامام الصادق علیه السلام ,. مسند زید : 200 عن الامام زین العابدین 
عن ابیه عن جذه علیهم السلام , دعائم الاسلام : 2/254/961 و ص193 / 
9 وفیه «هلاکا» بدل «اثما» , الجعفریات : 165 وفیها «یعول» بدل 
«یقوت>» ۱ 
ِ .کنز العمال : 6 / 284 / 44489 نقلاً عن الطبرانی عن ابن عمرو . 

4 .الکافی : 5 1 1/77 , تهذیب الأحکام : 6 / 323 / 887 , مستطرفات 
السراثر : 139 / 11 . 
5- .الکافی : 5 / 2/77 عن عمر بن یزید . 


ار 
3 4 نکوهش فرو نهادنِ خانواده 


3 5 پذیرفته نشدن دعای فرد بی تلاش 


3 /7 2 - 4نکوهش فرو نهادن خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:ملعون است , ملعون ان که خانواده خود را فرو نهد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در گناهکاري فرد همین بس که نان خوران 
خود را فرو گذارد . 

پنافتر خدا ضلی الله غلیه: و الم "هر ایته بزری-ترین کام- نزن خدا ان استت 
3 / 2 - 5پذیرفته نشدن دعای فرد بی تلاشالکافی از عمر بن یزید :به امام 
صادق علیه السلام گفتم: «کسی می گوید: در خانه ام می نشینم و نماز 
می خوانم و روزه می گزارم و پروردگارم را عبادت می کنم ؛ و روزی ام , 
خود . به سوی من می اید »! امام صادق علیه السلامفرمود : «اين یکی از 
ان سه تن است که دعاشان پذیرفته نمی شود» . 

امام صادق علیه السلام :آیا گمان می کنی اگر کسی به خانه درآید و در را 
ببندد , چیزی از اسمان [برای روزی وی] بر او فرود می اید؟ 


22 


الکافی عن علی بن عبد العزیز :قال لی آبو عبد ال علیه السلام : ما قَقَلَ 
عُمَر بخ مُسلم؟ قلث : جملت فداک ! أقبلَ عَلّي العباده وترک البْجاره , 
فتال: ویعة ! آما علم ان تارک الطلب لا یُستجاب ل؟! ان قوما مين آصحاب 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ما لت «و من یلق ال بقل له مرج" 
و یرَْفْهُ من حَیْتْ لا یَْتَسبٌّ» آعلفُوا الأبوابِ واقتلوا عَی العباده وقاله| : 
قد_کفینا , قبلع دیک اي صلی اللّه علیه و آلهقارسَل سل آلهم عقال * وا 
با : یا سول اللّه , تََفل لنا یار زٍاقنا أْقبلنا عَلی 
العیاده رعقال * اه من فعل,دلی لم پستکب و لیم الطلت :۱11 


3 / 2 6امتناغ الامام غن الذْعاء لقیر الکادجالامام الصادق علیه السلام :ان 
ی و و 


ققالَ : لا آدعو لک ۱ نبَغی للفسلم آن تلتمس 
الرززق حنی بر بَصیَةٌ خر الشمس .۱ 
عنه علیه السلام عندما قال له رَجُل : فداک ! آدغ اللَةَ لی آن بُغنْیِنی 


عن خلقه 0 له قشم یرو مس شاء لب ۰ بدی 1 
آن یُغنیک عَن الحاجّه التی تضطرّک الی ل: خلقه . (3) 


۱ 


1- .الکافی: 5 / 84 / 5 , تهذیب الأحکام: 6 / 323 / 885 , من لا یحضره 
الفقیه : 3 / 192 / 3721 , بحار الأنوار : 22 / 131 / 111 . 

2- .دعائم الاسلام : 2 / 14 / 3 , عوالی الا لی : 3193/3 و4. 

3- .. الکافی : 2 / 266 / 1 عن بکر الأرقط آو عن شعیب . 


ص: 229 
3 6 خودداری امام از دعا برای فرد ناکوشنده 


الکافی از علیْ بن عبدالعزیز :امام صادق علیه السلام به من فرمود : 

«عمر بن مسلم چه می کند؟» گفتم: «فدایت شوم ! به عبادت روی آورده 
و تجارت را ترک کرده است» . فرمود: «وای بر او! آیا نمی داند آن: که 
روزی طلبیدن را رها کند , دعایش پذیرفته نمي شود؟ گروهی از یاران 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ان گاه که این ایه نازل شد : و هر که از 
خدا پروا کند , برای او راه بیرون شدن [از هر دشواری و اندوهی آیدید 
اورد ؛ و او را از جایی که گمان ندارد , روزی می دهد , درها را بربستند و 
به عبادت روی آوردند و گفتند: ما [از روزی جستن آبی نیاز شده ایم . این 
خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید ؛ پس آنان را فراخواند و فرمود : 

چه چیز شمارا به این کار واداشت؟ گفتند: ای پیامبر خدا! روزی ما تضمین 
؛ پس ما به عبادت روی آوریم . فرمود: هر کس چنین کند , 
دعایش پذیرفته نمی شود . وظیفه شما روزی طلبیدن است » . 


شده است 


3/ 2 - 6خودداری امام از دعا برای فرد ناکوشندهامام صادق علیه السلام 
موی رسای آخ رت ی ی الا مات اس که راهم ار داش 
روزی در عین رفاه را طلب کند . امام فرمود: «برایت دعا نمی کنم . 
همان گونه که خداوند فرمانت داده , در پی روزی برا» . و فرمود: 
«مسلمان را سزاوار نیست که روزی بخواهد ء فگر آن که کرهای افتاب بر 
وی بتابد» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ مردی که به وی گفت: «فدایت شوم ! 
دایم از خدات شون که فرا از حاق نت فاد که هر انم خر امن ره 
و ار و ۱ 
الا ار سای بان که هرا نم تا شاوی ار خاسی. کف بر آخنت تاه 
فرومایه اش دچارت کند . 


ص: 230 


3 / 3الِحَتٌ عَلی الانتاج3 / 3 1الَرغٌ والقرشرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :طلبُوا الرّزق فی خبایا الأرض ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :علیکم بالقتم والکرثِ ؛ قَابَهُما تروحان بخیر 
ویغدوان بکیر ۰ (2) ۲ 


غیه‌ضلی الله فلیض و الملعا عاو اللة امه خعل آلترکات فی الکرت 
والغتم . (3) 


فنه صلن الله .علیه: و الم اخت ها الفره 21 فهوه ماموتزم آو ند 
ها : ۱۵ 


غنه ضلی الله غلیه و آله تتعق المال التخل * الااسخات. فی, العغل, : 
المٌطهماتِ فی المحل . (5) 


عنه صلی الله علیه و له فن جواب عن ال > آی آموالنا افحل 1 : الخرت 
وَالعَتمٌ ۰ (6) 


1- .مسند آبی یعلی : 4252/4367 , شعب الایمان : 2/87/1233 , 

المعجم الاأوسط : 1/274/895 وفیه «التمسوا» بدل «اطلبوا» , الفردوس 
1 / 90 / 243 وزاد فی آخره [ یعنی فی الحرت والزراعه ] وک عن 

عائشه , کنز العمال : 4 / 21 / 9302 . 

2- .الخصال : 44/45 عن الحارث عن الامام علی علیه السلام , المحاسن 

: 2696/4772 عن ابی اسحاق عن الامام علی علیه السلامعنه صلی 

الله علیه و اله . بحار الانوار : 64 / 120 4 . 

3- .کنز العمال : 4 / 32 / 9354 نقلا عن الدیلمی عن ابن مسعود . 

4 .مسند ابن حنبل: 5/373/5845, السنن الکبری: 10/109/20029, 

المعجم الکییر:7/91/6470, کنز العمّال : 4 / 31 / 9344 ؛ معانی الأخبار : 

3 / 2 کلها عن سوید بن هبیره , بحار الأٌنوار : 6 / 142 / 61 نقلا عن 


5- .مسند الشهاب : 2 / 258 7 1312 عن علین بن المومل عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , کنز العقال : 12 / 342 / 35319 ؛ بحار 
الانوار : 66 / 142 / 61 . 

6- .المصتف ععبد الرزاق : 11 / 460 / 21006 عن قتاده , الفائق فی 
غریب الحدیث : 405/2 وفیه «الماشیه» بدل «الفنم» ؛ بحار الأنوار : 64 
7 ۸ 


ص: 231 
3/3 تشویق به تولید 


3 3 1 کشاورزی و درختکاری 

3 / 3تشویق به تولیدد3 / 3 - 1کشاورزی و درختکاریپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :روزی را در نهان گاه های زمین بجویید . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر شما باد دام [داری ] و کشاورزی ؛ زیرا 
این دو شب و روز » پیوسته خیرند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن گاه که خداوند اسباب گذران زندگی را 
افرید , برکت ها را در کشت و دام قرار داد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین مال انسان برایش يا کژه ماده 


سار خاا هی الا له و مکی سای اف یا ۶ ان در 
گل و لای , خوراک بخش خشکسالی . 


پیاهیر خدا صضلی الله علیه و الة در باسخ کشی. که پرستید :۰ «عدام دارانی 
ما برتر است؟» : دام و کشت . 


ضر »232 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من مسلم یغرس عرسا آو یَزرغ زرعا, فیک 
متخ ید اه اتتان اه فد , الا کان له به ضَدقذ ۳ ۲ ۷ 


۳ ِ علیه السلام :سْیْلٌ الّینٌ صلی الله علیه و آله : ی المال 
: الرغ زره صاحبةُ واصلحة , وأدی حََةٌ توم حصایه . قال : قای 
المال تمد ال خَیرّ؟ قال ات ات و 
یم الّلاة ویوْتی الركاة , قال .: قاعٌ الما بَعد القتم حیژ؟ فال : ار 
کر ِ # المال تعة التقر خَیر؟ ال : الراسیاث 
فی الوحل, والقطعماث فی القحل ؛ نعم السیء تخل , من باه قاتا 
من رم بعتزله ماد علی رأس شاهق اشتّت به لیخ فی وم عاصف , الا آن 
تخلف قکاتها . قیل : يا سول ال , قأءٌ المالِ تعد الخَلِ یذ؟ قال : 
قسکت , قال : ققام لیه رَجْل ققال له یا زسول اه , قاين الایل (؟ قال : 
فیه السْفاء چالجفاء والعناء وبعدٌ د الذار , تغدو مدبره وتروح مدبره / لا نی 
خیژها لا من جانیها الأشام , آما ها لا تعدَم الأشقَیاء الَجَرَ (2) ۰ (3) 


1- .صحیح البخاری : 2 / 817 / 2195 وج 5 / 2239 / 5666 نحوه , 
صحیح مسلم : 3 / 1189 / 12 کلها عن آنس وص 1188 / 7 10 کلها عن 
جابر نحوه , مسند این حنبل : 4 / 295 / 12497 عن آنس وج 10 / 295 / 
و اس سر وم ماه اک 117۲۱۵2/6۲ شون 


2 .حکی فی مرآه العقول عن الفیروزآبادی: «الادبار فی الابل» لکثره 
مونتها وقلّه منفعتها بالنسبه ال موونتها, وکثره موتها. وعن الصدوق فی 
من لا یحضره الفقیه: «لا یاتی خیرها مس جانها لاشام» هو ها لا تحلب 
«الشقاء»: الشگه و و «الجفاء 5 » : خلاف الب وائما وصف 
به لاه کثیرا ما یهلک صاحبه " 

2 بالکاقی ۶ 5260/6 غن. الشتکمتی مهم لا حضره فد < 
8 ,الخصال : 246/105 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه عن الامام علی علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله. معانی الأخبار: 
3 , الاأمالی للصدوق: 431/568 کلاهما عن اسماعیل بن آبیزیاد عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام, بحار الأنوار: 103/64/4 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و ال :هیچ مسلمانی نیست که نهالی بکارد یا 
زراعتی کشت کند و پرنده ای پا انسانی يا چهارپایی از ان بخورد , جز این 
که آن برایش صدقه به شمار می رود . 


امام صادق علیه السلام :از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده شد: «کدام 
دارایی بهتر است؟» فرمود : «زراعتی که صاحبش آن را کشت کند و به 
سامان آورد و به هنگام درو , حقش را به جای اور پزوتند #پس از 
زراعت , کدام دارایی برتر است؟» فرمود: ‌» [گوسفند است به گونه ای 
که ] انسان همراه گوسفندانش به دنبال بارش گاه ها برود و [در این سیر 
آنماز بگزارد و زکات بیردازد» . پرسید: «پس از گوسفند , کدام مال بهتر 
است؟» فرمود: «گاو است که روز و شب , پیوسته منشاً خیر است» . 
پرسید: «پس از گاو . کدام دارایی برتر است؟» فرمود: «استوارها در گل 
ملاس و کورای تس ها ور خشکسالی یی در نان سا : جه وب 
چیزی است درخت خرما! هر کس, ان را بفروشد , قیمتی که می ستاند 
همانند خاکستری است بر بلندای قله ای که در روزی طوفانی , باد سخت 
بر آن بوزد , مگر آن که به جای آن [درختانی را آجایگزین سازد» . گفته 
شد: «ای رسول خدا ! پس از درخت خرما؛ کدام مال بهتر است ؟» [راوی 
آمی گوید: «پیامبر سکوت ورزید» . [راوی ] می گوید: «ان گاه , مردی به 
سوی پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا! شتر چه جایگاهی دارد؟ فرمود : 
«در آن , , تیره بختی و درشتی و رنج و دوری از خانه است . روز و شبش , 
پیوسته , بخت برگشتگی است ؛ خیرش جز از جانب شومش نمی رسد ؛ 
هلا که [غالبا آشترداران نگون بخت و بد کارند. (1) » . 


1- .میان این روایت با دو روایت 135 و 437 ناسا ززگاری نیست؛ ؛ زیر این 
دو گونه روایت , به دو نوع ویژگی شتر اشاره دارند. حاصل همه این 
ژوایات. آن. اننت که شسرداری ۰ کره:غالنا بادر نج و سخقیر:ه کم سید 
همراه است و در آن زمان معمولاً بدکاران به شترداری می پرداخته اتدهز 
اما نمی توان منافع آن را نادیده گرفت , همان گونه که برخی از پیشوایان 
معصوم گاه شتر داشته اند و نیز بعضی از صحابه بزرگوار , همچون صفوان 
جمال به پیشه شترداری مشغول بوده اند . 
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هرک الوتانل ترأی سول الله صلي الله علیه و آله قوما لا یعون , 
قال : ما نم ؟ قالوا : تحنْ الفْتوکلون . قالّ : لا, بل أنثْمْ الفّکلون . (1) 


الامام علت علیه السلام :فد سول ال صلی الله علیه و آله المَدیت 
ققال : با قعشر فزیش , الکم تجتوت | الماشتة قاقلوا منها ؛ قاتکم باقل 
الارض مطرا , وَاحترئوا قاِنْ الحخرت مبار , واکیُروا فیه من الجماجم 8 و 


عنه علیه السلام :خی المال الققژ . (3) 
عنه علیه السلام کان یَقولْ : من وَجَد ماءٌ وثرابا تم افتقر ؛ قَأَبعدة ال . (4) 


عنه علیه السلام معایش الحلق خمسه : الامارة 1 والعمارة ِ والبْجارة ‏ 1 
ولاجات , الصَدَقاث ۰۰۰ وأمّا وجهُ للعمازه وله تعالی : «هو آنشاکم من 
الاْض و استَعمر کم فبها , (5) » قأعلمنا سَبحاتة أنَهْ قد أمرَهْم بالعمازه 


لیکون ذِک تا لععاينهم یم تحزغ من الارطي ؛ من الب , والتقرات : 
وما شاکل ذلک ما جَعَلَهٌ ال معایش للحلق . (6) 


1- سشتف ک الوشا کل ۴ 11 1276972177 لا غن القطت الرآوندی فی 
لب اللباب . 

لسن اگوی 0۶ 2297 1152 من عفر پم لت نن الخسین ره 
یه علیهماالسلام , کنز العقال : 4 / 33 / 9359 . 

- ,الفردوس : 2 / 178 / 2892 , کنز العقال : ۱12 87 / 34109 . 

1 قرب الاستاد ؛ 115 / 404 عن الحسین ین علوان عن الامام الصادق 
عن آأبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : 103 / 65 / 10 . 

5- .هود : 61 . 

اه ۰ 3 / 195 / 10 نقلاً عن تفسیر النعمانی عن غیاث بن 
اتراهمعن المام الضادق علیه اللام, تعار النوار 2695و 17 
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مستدرک الوسائل :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردمی را دید که به 
کشت کار کف جردارند مه ره ها کسد 6 کمبوو ۰ ها توول: 
1 . فرمود: «نه ؛ بلکه سربارانید» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه وارد شد و 
فرقوو :اي روم فر تسش شما خماربایان را دوستت ف دارنو. سا اد ان 
بکاهید ؛ زیرا در سرزمینی کم باران هستید ؛ و به کشاورزی مشغول شوید 
, که کاری است مبارک ؛ و در کشتزارهای خود , استخوان مترسک وار 
بسیار بگذارید» . 


خدا او را رانده است . 


امام علی علیه السلام :اسباب گذران زندگی مردم . پنج دسته اند: 

کارگزاری , آباد سازی , بازرگانی , مزدبگیری , و صدقه گیری . . . و شا 
گونه آبادسازی : پس خداوند تعالی فرموده است: «او شما را از زمین 
آفرید و به آباداني آن واداشت» . بدین ترتیب , خدای سبحان به ما اموخت 
که انسان ها را به آباد سازی زمین دستور داده تا اين سبب گذران زندگی 
شاقن داسظه:توون آمدنی ها مین از کول کانه ها و متفه ها و افتال 
آن باشد که خداوند آن ها را مایه معیشت مردم قرار داده است . 
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الامام الباقر علیه السلام :ان عَلیّا علیه السلام کات ن یکت الی أَمَراء الأجناد 
انشدکم اللَه فی قلأچی الارض آن بُطلموا قبلکم . ( 


عنه علیه السلام :کان آبی یقول : یر الأعمالٍ 0 کل منه 
البرٌ والفاجر ؛ آمّا ابر قما أکل من شیء استغقر , وامّا الفاجر قما أکَلَ 
هت من شین امه ها کل ده لماش الما ِِ 


عنه علیه السلام :الکیهیا الاْکتَر الراعَة ۰ (3) 


عنه علیه السلام زا عون کُنوز انم تررعون طد هه ۱ 


)4( 


عنه علیه السلام :ان ال عز و جل لَمّا آهبّط آَدَمّ علیه السلام آَمَرَة بالحرث 
والزرع ۰ (2) 


عنه علیه السلام رل قال لَة * آسقم قوها تعولون ان الرزاعة عکروهه 
: اززعوا واغرسوا ؛ قلا واللّه ما عمِل التاسن عقلا ال ولا ِ 


یررَعن الرَرخٌ , ولْغَرسَنّ النخل بَعد خروج الدَجال ۰ (6) 


تهذیب الأحکام عن پزید بن هارون, الواسطیت سَألث جعقر بن مَحَمّد 
علیهماالسلام غن القلاحین , فقال :هم الارعوت کنو ۱ ۳ ارضه 
وما فی الأعمال شیء أحبٌ ای اللّه من الرُراعه, وما بعت ال تیا | 
زارعا, الا ادریس قَاَهْ کان حَبّاطا . (7) 


ّ 


۶ - 
۳ 

۳ 
۳ 


من 


1- .قرب الاسناد : 138 / 489 عن آبی البختری عن الامام الصادق علیه 
1 , بحار الأنوار: 100/33/10 . 

- .الکافی 0 و ورین اس ند ال خسن اسان« 
ِ الأحادیث للقشی : 188 عن الامام الباقر عن الامام زین ۱ 
علیهما السلامنحوه . 
3 .الکافی : 5 / 6/261 . 
4 .الکافی : 5 / 7/261 عن یزید بن هارون . 


این ۵90 ترآ 
6 .الکافی : 5 / 260 / 3 , تهذیپ الأحکام : 7 / 236 / 1033 , من لا 
تخضرم الغقره :3 2507 39077 کلما خن سیانه: بجار الانوای :68/105 
/24. 

7- .تهذیب الأأحکام : 6 / 384 / 1138 , عوالی اللالی : 3 / 203 / 40 وفیه 
«سال هارون بن یزید الواسطی الامام الباقر علیه السلام >>> 
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اما بافر اعلیق الشاامر *هتانا: علی. علیه اسلا نم مرماتهان تسا مه 
نوشت : «شما را به خدا سوگند می دهم ! مبادا کشاورزان [کار کننده بر ] 
زمین , , از سوی شما ستم بینند» . 


امام باقر علیه السلام پدرم می فرمود: «بهترین کار کشاورزی است ؛ تو 
می کاری و از آن , نیک کردار و بدکار بهره مند می شوند . اما نیک کردار , 
هر چه از آن خورّد , برای تو آمرزش می جوید ؛ و اما بدکار , هر چه از آن 
خورد , آن چیز او را لعنت می گوید ؛ و [نیز آچهارپایان و پرندگان از آن می 
خورند . 


اساهصادی یه تساک ری ها وی ات 


امام صادق علیه السلام :کشاورزان گنج های مردمند که آن پاکیزه را که 
خداوند برون اورده , کشت تون کید ۰ ایشان در روز رستاخیز , نیک پایه 
ترین مردمند و از دیگران به خدا نزدیک تر و «مبازی» خوانده می شوند . 


امام صادق علیه السلام هن گاه که خداوند آدم علیه السلام را بر 
زمین فرود اورد , فرمانش داد که به کشت و زرع پردازد . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به مردی که گفت: «شنیده ام که برخی 
می گویند : کشاورزی تاپسند است » : کشت کنید و بکارید ؛ که به خدا 
سوگند ! مردم کاری حلال تر و پاک 7 0 . و به 
خدای سوگند ! پس از بیرون شدن دجال [در عصر ظهور امام موعود علیه 
السلام آفراوان کشاورزی می شود و بسی درخت خرما کاشته خواهد شد 


2 1 مر . فرمود: 1( و کج های خدا 
در زمینش هستند * و نزد خدا کاری دوست داشتنی تر از کشاورزی نیست 
؛ و خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخت جز آن که کشاورز بود , مگر حضرت 
ادریس علیه السلام که خیباط بود؟» . 
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3 / 3 2تَربيهٌ المواشی الا تعاهز ول اللّه صلی الله علیه و آله :الشاه 
المَنتَجة بر ک (1) 


غفط هی له غلیه و آله عم العال الساخ و 


عنه صلی الله علیه و آله :الشْاه فی الذار بَرَکَه , والاجاجْ فی الذار بَرَکَة . 
(3) 


ق ایا ان بو ال کی ای و را 
وَالقَداحة برکهُ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما هن أهل بّیتِ عندهم شاه الا وفی بیتهم بَرَکه . 
(3) ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :الشْاةٌ فی البتّیتِ بَرکَهْ , والشاتان بَرَنان . 
الا بَکاث ۰ (6) 


- .الجعفریّات : 160 , جامع الأحادیث للقمّی : 88 , بحار الأنوار : 64 / 
8 7 36 نقلة عن أصل م اصول اضخابنا و کلاهفاً عن. ان فصال. هن 
الامام الضادق عق اباکه عایمم السلام. 
- ,الکافی : 6 / 544 / 2 , المحاسن : 2 / 483 / 2680 کلاهما عن عمرو 
ن آبان عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأأنوار : 64 / 129 / 11 . 

- .کنر العال : 12 / 326 / 35238 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن نس 


4 ,تاریخ بغداد : 8 | 496 / 4609 عن آنس وراجع الفردوس : 2 | 364 / 
26. 
5د..کتز العتال.: 12 3257 /7 39231 تقلا غن ابن سفد عن, آبی. الهیتم بن 
التیهان . 

- .الأدب المفرد : 174 / 573 عن ابن الحنفیّه عن الامام علی علیه 
السلام , الفردوس : 2 / 364 / 3626 عن آنس نحوه , کنز العقال : 12 / 


4 / 35223 ؛ طبٌ النب صلی الله علیه و آله : 6 وفیه «ثلاث شیاه 
غنیمه» بدل «الثلاث برکات» , بحار الانوار : 62 / 295 . 


ص: 239 
3 2 دامپروری 


2 اکتا صلی اه اه ماه سس وا ی کت 


است . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوب مالی است . گوسفند ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : گوسفند در خانه و [نیز ] مرغ در خانه مایه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کوشفتند وخاه و تقور و نی آتترن 2 فانه 


پاسرکتا صلی لاه طسو لیاوا ار یت که مه 
دارد و در خانه اش برکت نباشد . 


نامیا ی اه اه اه ی رس ای ات ات : 
دو گوسفند , دو برکت ؛ و سه گوسفند , برکت ها . 
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الامام الباقر علیه السلام :قال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله ِعََتَه : ما 
مت آن تّخذي فی بيك برَک؟ قالت : يا رسول ال , ومّا الَرکة؟ قال : 
شاه تحلب ؛ قَلّه هن کان فی داره شاه حلت آو تعجة آو بقرَه حلث , 
برکاث کل . (1) 


عنه علیه السلام :دَحَلَ سول اللّه صلی الله علیه و آله علی مّ سَلَمَةَ ققال 
آها : ما لی لا آری فی بتيتك البرَگة؟ ! قالت : بلی والحمذ للّهِ , ان البَرَة 
آفی بیتی ! ققال : ان ال آنرل تلات برکات : الماء والثاز والشاح ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :دحَل سول اللّه صلی الله علیه و آله عَلی ام 
ایعق « فقال ‏ مالیا ارت فی ی الثر که؟ ۱ فعالت:: | ولیشن قی بت 
رک8؟ ! قال : لسث آعنی ذلك ؛ داي شاه تتخذیتها , تستغنی ولوک من لبنها 
موی ی تا رت 


ستن ابن ماجه عن عروه عن أَمْ هانی :ان الب صلی الله علیه و آله قالَ 
لها : اتخذی عغتما ؛ قَاِنَّ فیها رکه ۰ 4 


سنن این ماجه عن آبو هریره :أمَرَ سول ال صلی الله علیه و آله الاعْنیاء 
باتخاذ القتم , وم الفْقراء یاتخاد الدْجاج . (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آلم دقن کان فی بیته شاه تحلَبْ جاءخ اللّه 
برزقها , وکاتت فی بیته برکه , وقذس کل یوم تقديسة , وانتقل عَنة القفرٌ 
مرحلة ؛ ومن کاتت عندة شاتان یحلْهُما جاعة له برزقهما , وانتقل الققرٌ 
عنه مرخلتین ,.وفدلن کل یوم تقدیستین : ومقن کانّ فی یت تلا شیاو 
را ای ی 


1- .الکافی : 6 / 545 / 7 , المحاسن : 2/ 485/2686 کلاهما عن جابر , 
بحار الأْنوار: 64/130/17. ۱ 

2 .الکافی: 6/545/8 , المحاسن: 2/488/2700 کلاهما عن آبی الجارود, 
بحار الأنوار:64/134/6. 


3 .المحاسن : 2 / 485 / 2687 عن آبی خدیجه , بحار الأنوار : 64 / 131 
وج 83 / 326 | 26 . 

4 .سنن ابن ماجه : 2 / 773 / 2304 , المعجم الکبیر : 24 | 427 / 
9 و1040 , حیاه الحیوان الکبری : 2 / 188 , کنز العقال : 12 / 323 
1 

5 .سنن ابن ماجه : 773/2 / 2307 ؛ مکارم الأخلاق : 1 / 348 / 1132 
عن جابر , بحار الأنوار : 65 /10/ 13 وج 69/74/66 . 

6- .کنز العمال : 14 / 184 / 38311 نقلاً عن ابن جریر باسناده عن مسند 
الامام علیْ علیه السلام . 


ص: 241 


.امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عمّه اش فرمود: 
«چه چیز بازت می دارد از این که در خانه ات برکتی برای خود برگیری؟» 
گفت: «ای رسول خدا ! برکت چیست ؟» فرمود : «گوسفندی شیرده ؛ هر 
آینه هر کس در خانه اش گوسفندی شیرده يا میش یا گاوی شیرده باشد , 
همگی برکت هستند» . 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نزد ام سَلمه آمد و 
به وی فرمود: «چرا در خانه ات برکت نمی بینم؟» گفت: «سپاس خدای را 
که در خانه ام برکت هست » فرمود : «همانا خداوند سه برکت را فرو 
فرستاد : آب : آنتش» گوسفند»*:. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نزد ام آیمن آمد و 
فرمود: «از چه روی در خانه ات برکت نمی بینم؟» گفت: «آیا خانه من بی 
برکت است؟» فرمود: «مرادم این نبود . [مرادم این است که ] گوسفند را 
نگاهداری کن ۳ فرزندانت از تفر از بهره کیر ند .و از رون آن خوراک 
سازی» . 


سنن ابن ماجه از عروه از ام هاني :پیامبر صلی الله علیه و آله به ام هانی 
فرمود: «گوسفند نگاهدار که هر آینه در آن , برکت است» . 


سنن ابن ماجه از ابوهریره ؛پیا مبر خدا صلی الله علیه و آله به توانگران 
دستور داد که گوسفند نگاهدارند و فقیران را فرمان داد که مرغ داشته 


باشند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس در خانه اش گوسفندی شیرده 
داشته باشد , خداوند روزی آن را می آورد و در خانه اش برکت حضور می 
یابد و هر روز یک بار تقدیس (1) می شود و فقر از او گامی دور می شود 
. و آن کس که دو گوسفند شیرده نزد خود داشته باشد , خداوند روزي آن 
دو را می رساند و فقر از او دو گام دور می شود و هر روز دو بار تقدیس 
می شود . و هر که سه گوسفند شیرده داشته باشد , خداوند روزی آن سه 
را عطا می فرماید و در خانه اش سه برکت حاضر است و هر روز سه بار 
تقدیس می شود و فقر از او سه گام دور می گردد . 


1- .مقصود از تقدیس , چنان که از روایات بعدی استفاده می شود , دعا 


ص: 242 


لامام علت علیه السلام َفَلٌ ماب ال فی منزله لاله الشَاة ؛ 
ِِ کِِ شاتان * قدّسَت ك المَلایکَة مَرّتین فی کل ۳ > وگذلک 


الکافی عن محمّد بن عجلان :سَهعث آبا جعقر علیه السلام یقول : ما هن 
ی ی هت سس 


ت-_ 


وگیف یال لَهُم؟ قال : یال لهُم : بورکثم بو رکثم !(2)  .‏ 


من لا یحضره الفقیه عن محقد ین مارد دی 
الع ‏ و علیهم , قان کاتت انتئین قَذْسو 3 یوم مَرّتينِ , ققال رَجْل 
من اصحاینا * کیف یُقَدذسون؟ قال : بقال هم : بورک علیکم , وطبتّم وطاب 
آداشکم ! (3) 


1- .الخصال : 10/617 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : 107 , بحار الأنوار : 64 | ۱126 7 


2- .الکافی ی , المحاسن : 2 / 488 / 2699 کلاهما عن محمد 
۱ تحلله بو مارد بخان 
الأْنوار : 163/76 1. 


ص: 243 


امام علی علیه السلام :بهترین چیزی که مرد در خانه برای خانواده اش 
نگاه می دارد , گوسفند است . هر کس در خانه اش گوسفندی باشد , 
فرشتگان روزی یک بار او را دعا می کنند ؛ و هر که نزدش دو گوسفند 
باشد , فرشتگان روزی دو بار او را دعا می کنند ؛ و اگر سه گوسفند باشد 
, سه بار " [ه آن:فرشتحان افیت خونند: «خیر و برکتتان افزون باد » . 


الکافی از محمّد بن عجلان : شنیدم که امام باقر علیه السلامالکافی از 
محمد بن عجلان : شنیدم که امام باقر علیه السلام می فرماید: «هبی 
خانواهرای نس که کوسفی شر داهته تانت »گر این که رویی و 
بار تقدیس می شوند» . گفتم: «و به آنان چه گفته می شود؟» فرمود: «به 
آنان کفته: مین نشنود؛ برکتتان افزون باد ؛ برکتتان افزون باد! » . 


شا ری اف اه مه ی مارد شتی. کت اما اد ها 
السلامفرمود: «هیچ موّمنی نیست که در خانه اش ماده بزی شیرده داشته 
شد ؛ و اگر دو ماده بز باشند , اهل خانه را روزی دو بار تقدیس شوند» . 
یکی از اصحاب ما گفت: «چگونه تقدیس می شوند؟» 9 «به ایشان 
گفته می شود : بر کتتان افزون باد ؛ خود و خوراکتان پاک باد ! كِِ« . 


ص : 244 


الامام الصادق علیه السلام :۱3 اد هل تیتِ شاخ ام ال پرزفها , وزاد 
فی آرزاقهم . وارتحلِ الققژ عنم مرحلة ؛ قان ات شاتین آناهم ال 
پأرزاقهما وزا فی آرزاقهم 1 وارتحل الفقر عنهم مرخلتین ۱ ؛ فان اکخذو 
لاه تام ال بارزاقهم , وارتحل الققر عنم رأسا . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله البَکَةُ فی تواصی الحَیل . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الاب عرٌ لْهلها , وَالَتمُ بَرکة , والحیژ معقود فی 
تواصی الحیل الی یوم القیاقه ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الیل مَعقوذ فی تواصیها الحَیژ الی بّوم القَیامه . 


(4) 
الامام علت علیه السلام :طلْبُوا الحَی فی آخفاف الاب وآعناقها ؛ صادرَة 
ووارِدَة . (د) 


1- .الکافی: 6/544/4 , المحاسن : 2 / 486 / 2690 نحوه وکلاهما عن 
عبد الله بن سنان , بحار الأنوار: 64 / 132 / 20 . 

رصع البخاری ۰ ۱0۸۵/5 2696 یه مش 2 7۵ 100/1010 
بشن: التسانی ۰ 221/6 م,مسته این خیل :4 72287 12126 وخ 
6 / 12292 , السنن الکبری : 6 / 535 / 12892 کلها عن آنس . 

3- .سنن ابن ماجه : 2 / 773 / 2305 ۰ مسند ابی یعلی : 6 / 203 / 
60793 ولیس فیه «الی بوم القيامه» وکلاهما, عن عروه البارقی رفعه 1 
صحیح البخاری : 3 / 1047 / 2694 عن عبد اللّه بن عمر , صحیح مسلم : 
2 6 عن آبی هریره , سنن النسائی : 6/ 222 عن عروه آلبارفی 
رشتشد آنن عفل ۶ 2/30۱/102 عن این ظضر نف آلاربعه الا ره من 
«والخیر ۰.» کنز العشال: 12/325/35228. 

4رالکافی 5 2/9 عم رن آبان غه الامام الصاوق عانه ارام 
وح 3 وص 8 / 15 وکلاهما عن معمر عن الامام الباقر علیه السلامنحوه , 
من لا یحضره الفقیه : 2 / 283 / 2459 , واب ب الأعمال : 226 21 نحجوه , 
المخاسین : 2 2640/4727 کلاهما عن عمر بن آبان عن الامام الصادق 


علیه اسلا مه ضلی الله عليه و الم الامالی لظوشی دود 990 عن 
الحارث عن الامام علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار 
: 64 / 159 / 1 . ۱ 
5- .الخصال : 630 / 10 عن محشّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , تحف العقول : 119 , بحار الأنوار : 10 / 108 / 1 وج 99 / 
4 / 5 . 


ص: 245 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خانواده ای گوسفندی نگاه دارند , خداوند 
روزی اش را می دهد و روزی خود آنان را می افزاید و فقر گامی انا 


دور می شود ؛ و اگر دو گوسفند نگاه دارند , خدای روزي آن دو را عطا 
می فرماید و روزی جود ایشان را می افزاید و فقر از آن ها دو گام دور 
می شود ؛ و اگر سه گوسفند نگاه دارند , خداوند روزي آن سه را می دهد 


فقن ار انشانبه کلی دی کرو 
پا ات الم ای ال وه مزا بای اسان ات 
تام ها یا نف ها ون ات سر می صا هو 


مایه سرافرازی است ؛ گوسفند برکت است ؛ و خیر در موهای پیشانی 
اسبان گره خورده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله تا روز قیامت , خیر در موهای شتا 
اسبان گره خورده است . 


امام علی علیه السلام :خیر را در کف پا و گردن شتر بجویید , آن گاه که از 
آنشتخوو بان هی رود وان فاه که به انشحورز :من رود 


ص : 246 
الامام الصادق علیه السلام :تسه آعشار الوزق مَع صاجب اللبّه . (1) 
راجع : ص 268 (الحثٌْ علی التجاره) ح 494 و 495 . 


تا له 4 الحدید * آر 
ان 4 


- 


3 / 3 3الصناغهالکتاب :«یَجتَال پی جَقة و الطَیرَ و 
اععل شعت وق فی‌السرد.ع اععلها ضلحا ای یه 


۳ 


«و عَلَمَه صلعه نوس لک لخصتکُم من بسک قَهل آنثغ مشک ون :121 6 


الحدیث :رسول اللت صلی الله علیه و آله :لا تلعنوا الحاکة ؛ فان ال رن 
حاک آبی دم . () 


عته صلی الله غلیه و ال :غل الابزار چن رجال آقیی الحباطة.. (5/ 
غفه صای. اللت غلیه و اله «گفل الایراز مق الستاء المفرل .8۱ 


ب ( 


حصر 


- .الکافی 1( : حلثنی رجل من 
آصذابنا , بحار الأنوار : 64 / 161 / 3 

شتا ۰ 10 11 

3- .الأنبیاء : 80 . ۱ 

4- .ربیع الأبرار : 2 / 539 عن آنس , کنز العقال : 3/ 617 / 8190 . 

5- .تاریخ بغداد : 9 / 15 / 4613 , ربیع الأبرار : 2/ 535 کلاهما عن سهل 
بن سعد , کنز العقال : 4 / 1 / 9347 ؛ تنبیه الخواطر : 1 / 41 ولیس 
فیهما «امتی» . 

6- .تاریخ بفداد : 9 / 15 / 4613 , ربیع الأبرار : 2 / 535 کلاهما عن سهل 
بن سعد , کنز العقال : 4 / 31 / 9347 ؛ تنبیه الخواطر : 1 / 41 وفیه 
«الفزل» بدل «المغفزل» . 


ص: 247 

33 3 صنعتگری 

امام صادق علیه السلام :ثّه دهم روزی , از آن چهارپادار است . 
ر.ک : ص269 (تشویق به بازرگانی) , حدیث 494 و 495. 


3/3 - 3صنعتگریقرآن:«ای کوه ها و ای مرغان هوا! با او [< داوود] همنوا 
شوید. و آهن را برای او نرم گردانيدیم * که زره هایی فراخ و گشاده بساز 
و در بافتن و پیوند دادن احلقه های آن ] اندازه نگه دار؛ ۰ و [ای داوود همراه 
با قومت ] کارهای نیک و شایسته کنید , که من بدانچه می کنید . بینایم .» 


«و برای شما , ساختن زره را بة آو 1 دافودا امو‌ختيم تا شما را آز سختن 
و گزندتان نگاه دارد ۰ پس آپا شما سیاس می دارید؟» 


خوت‌نیاسر خدا ضلی الله یه و آله خبافت کانرا دشتام مکویید. ۶ که 
نخستین بافنده پدرم ادم بود . 


پيامیز خدا ضلی. الله. علیه. و اله پيشه ردان تیک ات من دوزند ی 


است . 


تاه وا ای یم هراد یه ان رش کم نت 


ص: 248 
الامام علوخ علیه السلام :چرقة القرء کنژ . (1) 


الامام الصادق علیه السلام اک ی با ار با 
الکست وه آن یکون حاذقا بعلم , مَوّذیا لأماته فیه یه , ِ لِمّن 
اتتف فا (2) 


عنه علیه السلام فی الچکم النسویه [لیه : لا تطلب سُرعّة العمَل , واطلّب 
تجویدة ؛ قِنّ النّاس لا بسالون : فی کم فرع من الم ؟ ما یسألون عن 
جوده صنعته ۰ (3) 


قصص الاأنبیلء عن وهب بن منبه تنل له علی |دریسن تلائین ضَحيقة , وهُةَ 
و - وال ۳ 
یلبسون الجْلود , وکان کلما خاط سَتّع ال وله کته , ووَمْدَة ومَشْتَخ . 
31 


هد لا هیال عن دنم اس ان اقسا ی علنه لام کان عاطا.: 
(5) 


ربیع الأبرار :سَأل داود عن تفه فی اِحُفيّه , ققالول : تعدٍل الا یه یل من 
آموال بَنی |سرائیل , قسَاأل ال آن بُعَلْمَه عملاً , قَقَلْمَه لخاد الدُروع ۰ (6) 


تقسر اآغباشیسعن مه جهن خالد ااص ۰ مر ابراهيم التَحَةٌ عَلّی امزأو 
وهی جالسة غلي باب دارها که وکان تال له آم کر وفی تدها مغزل 
تفزِل به , ققال : یا ام بکر , آما کیرت؟! الم ین لي آن تضعی هذا 
الیغزل؟! ققالت : و کیت اسَقة و سمعث عل نج آبن طالت: آمیر 
الموونین علیه السلامتقول: هو من طْاتِ الگسب؟7(۱) 


1- .المواعظ العددیه : 55 . 

2 .بحار الأنوار : 17 / 182 . 

3- .شرح نهج البلاغه : 20 / 267 / 103 . 

4- .قصص الأنبیاء : 79 / 61 وراجع تفسیر مجمع البیان : 6 / 802 وبحار 
الانوار : 11 / 279 / 9 . 


5- .الزهد لابن حنبل : 64 , ربیع الأبرار : 2 / 535 , البدایه والنهایه : 2 / 
7 ال الفتتود ۶ 6 10و تلا رن این این شیبة فا آلجندرر: 

6- .ربیع الأبرار : 2 / 546 . 

7- .تفسیر العیاشی : 1 / 150 / 494 , بحار الأنوار : 103 / 53 / 15 . 


ص: 249 
ام علن لیب السلام تیه میت ترآ .مفرده کنخته انیت : 


امام علی علیه السلام :هر پیشه وری باید از سه ونر کی برخوردار باشد تا 
با آن بتواند کسب روزی نفاید ؛ دانش ان کار را به کمال بداتد ؛ در آن 
ها و و تن مر 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : به دنبال شتاب 
در کار نباش , بلکه نیک به جای اوردنش را دنبال کن ؛ زیرا مردم نمی 
پرسند : در چه مدّت , کار را انجام داد ؛ بلکه از کیفیّت صنعتگری فرد 


قصص الاأْنبیاء از وهب بن منبه :"خداوند بر ادریس علیه السلام سی لوح 
فرود اورد . و او نخستین کسی بود که با قلم نوشت ؛ و آ[نیز] نخستین 
دوزنده ۳ جامه بود . پیش از او , , مردم پوست جانوران 7 . 
می کردند ند . و او هر گاه دوزندگی می کرد , خدای را به پاکی و یکتا نایی و 


الزهد لابن حنبل از سعید بن مسیّب :هر آینه لقمان علیه السلام دوزنده بود 


ربیع الابرار :داوود علیه السلام در نهان 1 درباره خویش [از مردم ] سوال 
کرد . گفتند : «رفتارش درست است , جز این که از دارایی بنی اسرائیل 
می خورد» . پس وی از خداوند خواست که به او کاری بیاموزد ؛ و خداوند 
زره سازی را , به او آموخت . 


تفسیر العیاشی از محمّد بن خالد صبی :ابراهیم نخعی بر زنی , با کنیه ام 
بکر , گذشت که پگاهان کنار خانه خود نشسته , دوک در دست ۰ مشغول 
ریسندگی بود . گفت: «ای ام بکر ! آیا پیر نشده ای؟ آیا وقت آن 9 
که این دوک را کنار نهی؟» گفت: «چگونه کنارش نهم , که از امیرالمومنین 
قلی بن ابی‌,حالت لت سا موم هی هه تسش یآ فده 
های پاک است ؟» . 


1- .پیشه وری اعم از صنعتگری است. 


ص: 250 


الکافی عنم الحسین النخعیّه مر بی أمیُ المینین علیه السلام ققال : 
ای شیء تصتعین یا أمٌ الحسن؟ فْلث : اغزل . ققال : آما لَ أحل الگسب 
ایا اس ۱ 


الامام علت علیه السلام فی کتایه للأشتر لمّا ولا مصر : ثم استوص باللجٌار 
وذوی الصناعاتِ , واوص بهم خیرا المَْقَیم منم , والمَضطرب بماله . 
والمُترفق بیدیه ؛ قَائَهُم مَوادٌ المنافع , وأسبابٌ القرافق , وجلابها من 
المباعد والقطارح ۰ وسَهلک وجَبلک , وحبث لا یلیم الناسن 
اک" تم سل لا تخاف بات , ول لا تخشی 


راجع : ص 196 (سیره الاأنبیاء والأأوصیاء فی طلب الرزق). 


3 / 4ما تتتفی لمکتسب3 / 4 1طلَتْ الخلالارشاد القلوب فی یله لمعراج 
: قالّ اللَهٌ تعالی : يا أحمَدٌ , اِنّ العباتع عَسَرَة آجزاء , تسق؟ منها طْلّبٌ 
الحلالِ , قان أطيبِ مَطعمّک ومَشرَیک قأنت فی جفظی وکتفی . (3) 


1- .الکافی : 5 / 311 / 32 , تهذیب الأحکام : 6 / 382 1127  .‏ , 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 140 نحوه , بحار الانوار : 
3 / 88 / 9 . ۱ 

3- .اٍرشاد القلوب : 203 , بحار الأنوار : 177 27 ۱ 6 . 


ص: 251 
اه تیا سا اس 


3 جست و جوی حلال 


الکافی از ام حسن نخعیه :امیرالمومنین علیه السلام بر من گذشت و 
فرمود: «ای ام حسن ! چه می کنی؟» » گفتم: «ریسندگی می کنم» . 
فرمود: «بدان که این , حلال ترین پیشه پا از حلال ترین پيشه ها است» . 


امام علی علیه السلام در نامه به اشتر , آن گاه که وی را به کارگزاري 
مصر گماشت : پس سفارش مرا در حقّ بازرگانان و صنعتگران بپذیر و 
اه اسان اه کار ارات مار کون کواه آن ها که در 
جای مقیم هستند و خواه آنان که با سرمایه خویش این سو و آن سو سفر 
کنند و با دسترنج خود زندگی نمایند ؛ زیرا این گروه , مایه های منافع و 
اس تفه ی سا رس ی ی 
ها و کوهساران و جای هایی که مردم در آن گرد نیایند و جرئت رفتن به آن 
نکنند , به دست می آورند . پس اینان مردمی مسالمت جویند که از فتنه 
کرق شان بیصی تست و اهل اشتی اند که از اش رسای شان باکی 
نباشد . 


ر.ک : ص197 (روش پیامبران و جانشینانشان در روزی جستن). 


3 / 4آن چه پيشه ور را سزا است3 / 4 - 1جست و جوی حلالارشاد 
القلوب در [رویدادهای ] شب معراج : خدای تعالی فرمود : «ای احمد! 
همأنا عبادت را ده بخش است ؛ ته بخش آن جست و جوی حلال است . 
پس اگر خوردن و نوشیدنت پاک باشد , در نگاهداشت و حمایت منی» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :العبادة عَسَرَه آجزاء , یسقة آجزاء فی 
طلّب الحلال . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :العبادخ سبعون جُزءا , أَفْصَلها طلَنْ الحلال . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما جانی جبريل الا آعّنی یهاتین ؛ قالّ : تقول : 
ال از قتین:طیا , واستعهلنی صالحا + رو 


1 جع اللَهُ امراً اکتستِ طیّا , وأنقق قصدا , وقَدّم 


عنه صلی الله علیه و آله طوبق لقم دل فی تفسنه: فظات کسید . 5۱/ 


1- .جامع الأحادیث للقمّی : 99 عن ا|سماعیل بن موسی بن جعفر عن آبیه 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار, : 103 / 37/79 وص 18 / 81 . 

- .الکافی : 5 / 78 / 6 , تهذیب الأحکام :6 4 / 891 کلاهما عن ی 
ِ الکوفی رفعه الی الامام الباقر علیه السلام , معانی الأخبار : 366 / 1 
عن اسماعیل بن مسلم عن الامام الصادق فن آباته. غليهم السلام ء تواب 
الاعهال ۰ 215 / 1 عن محمد بن آحمد بن یحیی بن عمران الأشعری 
باسناده عنه صلی الله علیه و آلهوفیهما «آفضلها جزء|», تحف العقول: 37 
وفیه «سبعه اجزاء» بدل «سبعون جزءا»؛ الفردوس:3/79/4221 عن 
الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «العباده سبعون 
بابا آفضلها طلب الرزق الحلال» . 
3- .نوادر الأصول : 1 / 427 عن حنظله , کنز العقّال : 2 / 224 / 3861 
وج 4/ 7/ 9211 وفیهما «الدعوتین» بدل «قال : تقول» . 
4- .کنز العمال : 4 / 6 / 9207 نقلا عن ابن النخار عن عائشه وراجع دعائم 
۳ : 66/2 / 184 . 

- .المعجم الکبیر ۰ 5 / 4615 , السنن الکبری : 4 / 306 | 7784 
۳۳ : 22/3 / 3388 کلها عن رکب المصری , کنز العمال : 15 
7 2582 . نهج البلاغه : الحکمه 123 قال الشریف الرضی : «ومن 
آلنامن غعن پشست. هد الکلام. لیم رتسول الله .ضلی الله..علبه. و اله»: 


خصائص الاأئمّه علیهم السلام : 99 کلاهما عن الامام علی علیه السلام , 
تحار ااتو 103 22 لا غن تفتتتیر آلفتی:: 


ص: 253 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عبادت ده بخش دارد ؛ له بخش آن 4 
چستن حلال است . 


تیامین خدا ؛ضلی الله غليه و الم عبات زا هضفاد بخش است * برترین ان 
جست و جوی حلال است . 5 


تا ی ی و یم ها 
چیز فرمانم داد ؛ گفت: «بگو : بار خدایا ! مرا روزی پاکیزه عطا فرما ؛ و در 


تاش دا له یم ال شا یمه رکفت کته کسیر که سر 
باکر اه مات رس اد ال اقا کی موای نوی ققر فتاه خوه 
[< قیامت ], خیری پیش فرسند . 


نامه وا ال اللف .و له :"خوش باد حال کسی که در درون , رام 
[پروردگار] و پیشه اش پاکیزه است . 


ص: 254 
عنه صلی الله علیه و آله طلَبٌ کسب الحلال قریصَه : بعد الفریصه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ط۳لَبْ الحلالِ قریضه عَلی کل مُسلم ومسله . 
21) 


عنه صلی الله علیه و آله لت الاَجْلِ َعيسَتة فی اللال ضَدقذ . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله طَلَتْ الخلال چهاد . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :الکااٌ لی عیاله من خلال کالمجاجد فی سبیل 
اللّه . (5) : 


عنه صلي الله علیه و آله :الساخَص فی طلَب الثزق الحلالِ کالمجاهد فی 
سبیل اللّهٍ . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله امن سعی عَلی عیاله فی طلب الحلال فَهّوَ فی 
سّبیل ال بر 


- .السنن الکبری : 6/211/11695, المعجم الکبیر : 10/74/9993 , 
مستد. الشفاب * 1/104/122 ولیسن. فیضها «کسب»*: جلبه الاولياغ + 7 / 
6 ولیس فیه «طلب» , الفردوس : 2 / 441 / 3918 وزاد فی آخره 
«وجهاد» وکلما عن عبد اللّه بن مسعود " جامع الأحادیث للقمی : 99 ولیس 
فیه «الحلال» , بحار الانوار : 103 / 17 / 79 . 
2- .جامع الأخبار : 389 / 1079 ؛ المعجم الط : 8 1 272 8610 , 
الفردوس : 2 / 440 / 3914 عن آنس وفیهما «طلب الحلال واجب علی 
کل مسلم» . احیاء علوم الدین : 2 / 133 وص 134 ولیس فیهما 
ی 3 کنز العمال : 4 / 5 / 4 . 

- .الفردوس : 444/2 / 3922 عن ار 
1 .مسند الشهاب : 1 / 83 / 82 , الفردوس : 2 / 442 / 3919 کلاهما 
عن ابن عبّاس , کنز العقال : 4 / 6 / 9205 نقلاً عن حلیه الأولیاء عن ابن 
عمر . 


5- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 168 / 3631 , عوالی اللالی : 3 / 199 / 
0 وج 109/2 / 297 , الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 208 
, عده الداعی : 72 , الکافی : 5 / 1/88 عن الحلبی عن الامام الصادق 
علیه السلامولیس فی الأربعه الأخیره «من حلال» . 

6- .جامع الأحادیث للقمّی : 90 , دعائم الاسلام : 2 / 15 / 9 , عوالی اللالی 
: 3 / 7/194 کلاهما عن الامام علی علیه السلام , بحار الأنوار : 103 / 
78/7 

7- .روضه الواعظین : 501 ؛ السنن الکبری : 9 / 43 / 17824 عن آبی 
هریره ولیس فیه «فی طلب الحلال» », کنز العمال : 4 / 12 / 9252 . 


ص: 255 
پتامیی عدا صلی للم یم و الم ین د راید ال م ای افتان بن 
واجب دیگر . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جُستن حلال , بر هر مرد و زن مسلمان 


تاش وا ی ال و ال ا که اشای ان رت کی اش وا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جُستن حلال , جهاد است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که خانواده خویش را از حلال روزی 
می دهد , مانند مجاهد در راه خدا است . 


تباخ ها ضلی الله غليه.و. آله:: ان که ری روف لا نف تین ون 
می پردازد , همانند مجاهد در راه خدا است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در جست و جوی حلال , برای 


_ 


گذران ژتدکی خانواده اش بکوشد . [تلاش او در راه خدا است . 


ص: 256 


عنه صلی الله علیه و آله لَعنرة فی کِذ حلالِ علی عَیل محجوب أفصَل عند 
ال من ضرب سیف خولاً کاملاً لا یَجفٌ دما مَع امام عادل ۰ () 


عنه صلی الله علیه و آله :الصا جلوهة حَضرد , من بأحْذ مالاً یجله پبازک لذ 


فیه ب ورب متخوض فی هال الله: عورو جل:.ففال وله" کی ما شاءعت 
فصو آز الا تم آلقناجه : ۱2۱ 


عنم صلی اللهعلیه.و آله اقا ها کون فی. اخر الامان آ وب آذ 
درهمٌ من خلال . (3) 


عنه صلی الله علیه و آیه :من طلَبّ الذنیا حلالا ؛ استعفافا عَنِ القسالّه . 
وسعیا علی آأهله , وتقطفا علی جاره , آقی ال ووجهْة گالققر لیلّة البدر . 
(4) 


تاریخ بغداد عن آبو هریره :قالَ سول اللَهٍ صلي الله علیه و آله : من لت 
مکستَة من باب الحلال یَکْفٌ بها جع عن مسأله الثّاس ووْلدة وعیالة , جاء 
ها ان و الصْ؟یفین ت وأشار باصبعه اسب وّالْسطی . 
(3) 


الامام علت علیه السلام نقن طلّت الشّْیا علالاً تقطْنا قلی والد آو ولد آو 
وج , بَعَتَهْ له تعالی ووجهْةُ علی صوزه القمر لیلَة البدر . (6) 


1- .تاریخ دمشق : 13 / 33 / 3037 عن عثمان بن عقان , کنز العقال : 4 
//9. 

2- .حلیه الأولیاء : 2 / 64 / 143 , المعجم الکبیر : 24 / 228 / 577 و ح 
8 , سنن الترمذی : 4 / 587 / 2374 , مسند ابن حنبل : 10 / 299 / 
2 علها عن خوله بنت قیس نحوه . کنز العمّال : 3 / 201 / 6166 . 
3- .تحف العقول: 54, بحار الأنوار: 77/157/141؛ حلیه الأولیاء: 4/94 عن 
ابن عمر , تاریخ دمشق : 55 / 106 7 11632 عن میمون بن مهران و 
کلاهما نحوه, کنز العمال : 4 / 4/ 9197 عن عمر . 


4- .المصثف لابن آبی شیبه : 5 / 258 77 ۰ شعب للایمان : 7 / 298 / 
5 , مسند اسحاق بن راهویه : 1 / 353 / 352 , حلیه الأولیاء : 3 / 
0 وج 8 / 215 کلها عن آبی هریره ؛ الکافی : 5 / 78/ 5 , تهذیب 
الأحکام : 6 / 324 / 890 کلاهما عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه 
السلام . 

5- .تاریخ بغداد : 8 / 168 / 4277 , کنز العقّال : 4 / 12 / 9248 نقلاً عن 
الدیلمی . ۱ 

60- .مسند زید جا ج۳ عن الامام زین العابدین عن آبیه عن جدذه علیهم 
السلام . 


ص: 257 


اضر خه ای ار الم یا ور ی و و ایا نوادم ای ار 
نزد خداوند برتر است از یک سال پیوسته شمشیر زدن همراه امام عادل . 


پا یا ی الا اه یا یی ام ات خر کم آز ال 
خدا و رسولش , چندان که خواهد , غوطه خورد و روز قیامت , اتش از ان 


پیامی خدا ضلی الله علیه و اله :در زمانه وایسین اه ان هه کهر ج 
است , دوستی قابل اعتماد است با درهمی مال حلال . 


بیافتر خدا ضلی, الله عليه و اله هر کس ضا را از واه لالج یه انجیده‌هرا 
ورزیدن از عرض نیاز [به مردم] , تلاش برای خانواده خود , و لطف روا 
اش همانند قرص کامل ماه است . 


تاریخ بغداد از ابوهریره :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر کس 
از راه حلال به جست و جوی درآمد پردازد تا از دست دراز کردن نزد مردم 
بی نیاز شود و فرزندان و خانواده اش را تأمین نماید , روز رستاخیز ب 
چنین حالتی همراه پیامبران و راستی پیشگان خواهد بود»> و به انگشتان 
سیابه و میانی اش اشاره فر مود . 


ی سک ی وت اما 
فرزند پا همسرش ؛ از راه حلال در یی دنیا باشد , خدای تعالی او را [در 
قیامت ] در حالی برمی انگیزد که چهره اش همانند قرص کامل ماه است . 


ص: 259 


عنه علیه السلام :یوشک آن یَفقد النّاس تلائا : درهما حلالا , ولسانا صادقا , 
وآخا بُستراخ الیه . (1) 


عنه علیه السلام :خسن الحْلقِ فی تلاثِ : اجتناب المحارِم , وطلّب الحلال , 
واللوسشع عی الیبال .۷ (2) 


عنه علیه السلام :من توفیق الحرٌ اسب المال من جلٍّ . (3) 


عنه علیه السلام فی ما کته ای الامام السَن علیه السلام : وارخ الّذی 
بتدی خراتن: الارض والاقوات والتماوات + وله :طیت, آلمکانیتب * تجدة 
ی قریبا ملک ییا م13 


سوق نیم رآ تس تمدون دفترون یکی ِِِِ کاع 
شدیدا , ثم قال : يا عبید الکنیا وال اهلها , دا کم یهار تحلفوت 
الیل فی وم تناشون , وف خلال دلگ ۲ 0 ۰ قمتی 
تحرزون الا , وقکرون فی الععاد؟ ! ققال له رح : یا | ۱ 
لا لنا من القعاش , قکیف تصتغ؟! ققال آمیژ الموینین علیه السلام: ان 
طلَتَ الععاش من حلّه لا تَشعَل عن عَقل الاخره , فان فلت : لا نا من 
الاحیکار , آم نکن معذورا , وی الرَجْلْ باکیا . (5) 


1- .تذکره الخواصْ : 136 ؛ بحار الأْنوار : 78 / 70 / 30 نقلاً عن حلیه 
۰ 

تنبیه الخواطر : 1 / 90 , بحار الأنوار : 394/71 ۱ 63 . 
۳ : 9393 . 
4- .کنز العقال : 16 / 180 / 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 
5- .الأمالی للمفید : 119 / 3 , بحار الأنوار : 7/77 41/422 وج 103 / 
60/2 . 


ص: 259 


امام علی علیه السلام :چیزی نمانده است که مردم [< مردم باید مراقب 
باشند که مبادا آسه چیز را از دست دهند : درهمی مال حلال , زبانی 
راستگو , و دوستی که از او ارامش توان یافت . 


حرام ها , جست و جوی حلال , و گشاده گرفتن بر خانواده . 


اما علی,غليه السلام :ان مایت های قوففیت ارادفری: این امتت که مال 
حلال را به دست اورد. 


امام علی علیه السلام در نامه ای که به امام حسن علیه السلامنگاشت : 
به کسی آمید داشته باش که گنجینه های زمین و روزی ها و آسمان ها در 
دست او است ان یمام بخواه ؛ که او را تزژدیی: و آجابتکر من 


یابی . 


الأمالی للمفید از حسن بن ابوالحسن بصری :امیرالمومنین علیه السلام به 
بازار بصره درآمد و مردم را نگریست که سرگرم خرید و فروشند ؛ آن گاه 
, سخت گریست . سپس فرمود: «ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل دنیا ! 
روزانه سوگند یاد می کنید و شبانه در بسترهاتان می آرامید و در اين میان 

, از آخرت غافلید , پس کدام هنگام توشه [ی آخرت آنزمی: کبرید.. و زد 
بازگشت می ۱ مردی به وی گفت: «ای امیرالمومنین ! ما از 
گذرانِ زندگی ناچاریم ؛ پس چه کنیم؟» امیرالمومنین علیه السلامفرمود: 
الب رورش او رام‌ شالت انشان را ار کار ات از ی ارت انا اک 
بگویی : از احتکار [هم ] ناگزیریم عذرت پذیرفته نیست» . پس آن مرد 
با ادلی که می کشت : 


ص: 26۷0 


الامام الپاقر علیه السلام :قام آبو در رَحمَة ال عََیه عن العته ققال: . 
اجقل الذُنیا لمتین : کلمة فی طلّب الحلال , وکلمة للاخره . وال تْرٌ 
ولا تنقغ لا ئردها . تم قال : قتلنی هم توم لا آد رک . (1) 


عنه علیه السلام فی صقو آولیاء ال تعالی : وجدنا فی کتاب علی ؛ 
الحَسین علیهماالسلام : اکتسَبا الطیّب من رزق ال لا فریدونببه الاح 


وَالتَکانر , نم آنققوا فی ما یِلرَمَهُم من خقوق واجیهٍ قأولیک الذین با 
ال لَهُم فی ما اکتسبوا , ویتابون علی ما قذموا لاخرتهم . (2) 


عنه علیه السلام :علیک بالصّبر , وطلب الحلال , وصله الرّجم . (3) 


ام الصادق علیه السلام :کان علیةٌ بنْ الحُسَینِ علیهما السلام |ذا آصیَح 
نم ۰ 1 سول الله "این تذیت؟ ققال 
ق لعیالی . قیل له : تصتو؟ ۱ وا * مه طلف الحلال فمو مق الاه 
ِ 1 صدقه عَلّیه ِ 


۱ 1۳ 


۱ 
9 


.الصا 7۸0-۶ 26 ق السکیشی ‏ الامام الضادن لیم اللام : 
با : 1/215 عن جابر بن یزید , من لا یحضره الفقیه : 2 / 
2 2456 وفیه «رفی, آله قام ابو ذ رجمه الله عند الکعبه فقال. ...4 : 
بحار الأْنوار : 96 / 119 / 16 وراجع دعاثئم الاسلام : 1 | 270 . 

2- .تفسیر العیاشی : 2 / 124 / 31 عن برید العجلی تست ]ان 

: 5 / 181 عن ابن زید نجوه , بحار الأْنوار : 69 / 277 / 11 . 

3- .الکافی ۰ 1 عن آخمدین محفوین ات‌تصر عون الشام ارس 
علیه السلام , قرب الاسناد : 386 / 1358 عن آحمد بن محشّد بن آبي نصر 
عن الامام الرضا علیه السلاموفیه «بالصدق» بدل «بالصبر» , بحار الانوار : 
3 367 1 . ۱ 

4 .الکافی : 4 / 12 / 11 عن عبد اللّه بن سنان , بحار الأنوار : 46 / 67 / 
م9 


ص: 261 


« ... دنیا را دو کلمه قرار ده [< در دو چیز خلاصه کن] ؛ کلمه ای در 
جست و جوی حلال , و کلمه ای برای آخرت . سوم , همه زیان است و 
سودی ندارد ؛ آن را طلب مکن» . سپس گفت: «غم روزی که هنوز فرا 
نرسیده , مرا کشت » . 


امام باقر علیه السلام در وصف دوستان خدای (تعالی) : در کتاب علی بن 
حسین علیه السلامچنین یافتیم: «روزی پاکیزه خدا را فراهم اوردند , بی 
این که از ان , در یی فخرورزی و افزون طلبی باشند : سپس در جدود 
حقوق واجبی که بر عهده ایشان است , به انفاق پرداختند ؛ پس ایشانند که 
خداوند در درآمدشان برکت قرار داده و به پاس آن چه برای آخرتشان 
پیش فرستاده اند , پاداش می پابند . 


امام:بافر غلیه السبلام عبر واه سکیا بی و خمتن لاو پوت با خویشان 


امام صادق علیه السلام :علی بن حسین علیه السلام هر صبحگاه در طلب 
روزی , برون می شد . به او گفته می شد: «ای فرزند رسول خدا! کجا 
می روی؟» می فرمود : «برای خانوارم صدقه فراهم می اورم» . پرسیده 
می شد: «آیا صدقه فراهم می آوری؟» می فرمود : «هر کس روزي حلال 
طلب کند , ان صدقه خداوند برای وی است» . 


ص: 262 


عنه علیه السلام :(ذا کان الرّجْل مُعسرا , قَیعمَل بقدر ما بقوث به تَفسَة 
قاهاه با را دا , قَهُوَ کالمّجاهد فی سبیل الله . (1) 


عنه علیم السلام :کان فی بنی |سرائیل رَجْل عایذ , و کان مُحتاجا , قلعت 
عَلّیه اما فی طلب الوزق , قابتعل لی ال فی التزق . قرأی فی الوم 
: آیْما َحَبٌ لیک : درقمان من جل آو آلفان من خرام؟ فقال : درقمان من 
جل , ققال : تحت رآسک , قانتبة قَرأی الذرهمین بَحت زآیسه , قاحَدهما 
واشتری بدرقم سََکة . قأفتل الی مَنزله , فلَما رأَتَة المراأهٌ أقبلت علیه 
کاللایمه وآقسَمت آن لاتمسها , ققام الرّجْلْ , قَلَمْا شق بطتها اذا بخرّتین , 
قباعهُما پارتعین آل درهم . (2) 


عنه عن أبیه علیهماالسلام :قبل له : ما بال المُین قد کون أَشّ شیع؟ 


قال 4 لاه تکسوت الرّزق من حله , ومَطلبٌٍ الخلال ان فلا ۳ ان 

ُفارقة شیَهُ ما یَعلَمْ من عرٌ مطلیه , وان هو سحکّت 17 تَفسَهٌ لم یصَعة | لا فی 
موضعه . (4) 

من مایم السلام. خقع طلت لتق من حله فا عون ی علی دی : 


ِِِ 


واعقل راجلتک وتوَکل ۳ 


1- .الکافی : 5 / 88 /3 عن فضیل بن یسار . ۱ 
فص لاس184 7 224 عن حفض بات ار التوار * :718 
3 / 13 . 

3- .الکافی : 2 / 235 / 18 عن آدم بی الحسین اللقلژی , الخصال : 351 
30 عن آحمد بن محمد وغیره باسناده رفعاه الی الامام سل علیه السلام 
«بحار النوار 67۰ 6295 

4- .من لا بحضره الفقیه : 3 / 560 / 4924 , علل الشرایع : 557 / 1 وفیه 
«عسر» یدل «عرْ» وکلاهما عن مسعده بن صدقه الربعی , بحار الاأنوار : 
7 / 299 / 24 . 


5- .الامالی للمفید : 172 / 1 , الأمالی للطوسی : 193 / 326 وفیه 
«اعون» بدل «عون» وکلاهما عن عمرو بن سیف الازدی , بحار الانوار : 
371 / 20 . 


ص: 263 


امام صادق علیه السلام :هر گاه مردی کایرت بااشد و به اندازه نیاز خود 
و خانواده اش کار کند و در پی حرام نرود , همانند مجاهد در راه خدا است 


امام صادق علیه السلام :در میان بنی اسرائیل مردی عبادت پيشه و 
نیازمند بود . همسرش به وی اصرار می کرد که در پي روزی رود , اما او 
از خداوند طلب روزی می کرد . در خواب دید [که از او می پرسند ]: 
«کدام یک برایت دوست داشتنی تر است ؛ دو درهم مال حلال يا دو هزار 
درهم مال حرام؟» گفت: «دو درهم مال حلال» . گفت: «زیر سرت نهفته 
است» . بیدار شد و زیر سرش دو درهم دید . آن ها را برداشت و با یکی 
ماهی ای خرید و به سوی خانه رفت . وقتی همسرش او را دید » به 
سرزنش وی پرداخت و سوگند خورد که به آن ماهی دست نزند . مرد , 
خون.م بر خانست: وحون شکم ؛ماهی را درید مه کوهر در ان یافت:و آن ها 
به چهل هزار درهم فروخت . 


امام ِِ علیه السلام از پدرش :به وی گفته شد: «از چیست که موّمن ؛ 
گاه بسیار تنگ نظر می شود؟» فرمود: «زیرا وی روزی را از راه حلال به 
دست می آورد ؛ و روزی حلال بسی کمیاب است ؛ پس از آن جا که می 
داند تفه سنکتی. به: دستتین آمردق , دوست نمی دارد مالش از وی جدا 
شود و هر چند که از درون , بخشنده است , آن را جز در جای خود صرف 
نمی کند» . 


امام صادق علیه السلام :اجستن روزی از راه حلال را وامگذار که ار 
یاریگر دین تو است ؛ و مرگب خویش را ببند و تول کن . 


ص: 264 


تا یی ال ی وا اه المع ۱ 
التزی من حله ود بد علی تسه وعباله . کان کاتسا هه فی یل لاه 
عز و جل . (1) 


لمام الرضا علیه السلام :الٌذی بَطلّت من قضل اللّهٍ عز و جل ما یک به 
: اعظَمٌ. اجرا من المجاهد فی شبیل الله عز و جل ۰ (2] 


الامام یعلیت علیه السلام فی الیوان القنسوب الیه : کن طالبا لزق من 
باپ جلهیضاعف علیک الوزق من کل جایپ (3) 


زاجم خص 19 (العتل تالیدار. 


3 / 4 2البکوررسول اللّه صلی الله علیه و آله :بایروا طلَتّ الیزق 
والحوائج ؛ فان اعد پرکه وتجاح ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :ای لاح آن ی الرَجُْلْ متحژّفا فی طلّب 
ری :رو سول الثم صلی الله علید وله فا له بارک لأعْتی فی 
بُکورها ۲ 

عنه علیه السلام :ان الارزاق ث سم قبل طلوع السٌمس , وان اللَةَ تعالی 


بازک لهذه الأّْه فی بکورها . . 


1- .الکافی : 5 / 93 / 3 , تهذیب الأحکام : 6 / 184 / 381 , قرب الاسناد 
: 5 بحار الأنوار : 3/103 / 6 . 

- .الکافی ۰ 2/5 عن زکرتا بن آدم , تحف العقول : 445 عن 
۰ بدل «من فضل الله عژوجل ما 
یکف» , بحار الأنوار : 78 / 339 / 29 . 
3- .الدیوان المنسوب الی الامام علوخ علیه السلام : 62 / 20 . 

4 .المعجم الأوسط : 7 / 193 / 7250 عن عائشه , کنز العقال : 4 | 48 / 
45 . 

5- .من لا یحضره الفقیه : 3/157/3573 عن علین بن عبد العزیز ؛ سنن 
ابن ماجه : 2/752/2236 , مسند ابن حنبل: 1 / 328 / 1338 . کلاهما عن 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفیهما ذیله فقط وراجع عیون آخبار الرضا 
: 2 731 وقرب الاسناد : 122 / 428 . ۱ 

6- .الأمالی للمفید : 54 / 16 عن محشد بن هلال المذحجی , بحار الأنوار : 
03 / 411 / 4 . 


ص: 265 
3 2 سحرخیزی 


الکافی از موسی بن بکر :امام کاظم علیه السلام مرا فرمود : «هر کس 
این روزی را از راه حلال بجوید تا با ان به نیاز خود و خانواده اش پردازد , 
همچون جهاد کننده ای در راه خدا است» . 

امام رضا علیه السلام :هر که از فضل خدا آن را می جوید که خانواده اش 
را تامین کند , پاداشی برتر از جهادگر در راه خدا دارد . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی : روزی را از طریق حلالش 
کت آورتا از هن وی , بر تو افزوده گردد . 


ر .ک : ص193 (کار جسمانی) 


را خی اللت ام وا ار ی 


امام صادق علیه السلام :هر آینه من دوست می دارم که مرد در پی روزی 
قخ آنزخ شنه.م ان هو روا شود . همانا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «بار خدایا ! برای افقت من در سحرخیزی اش برکت قرار ده» . 


امام صادق علیه السلام : همان روزی ها پیش از سر برزدن آفتاب , 
می شوند و خداوند تعالی برای این افّت در سحرخیزی اش برکت قرار 


داده است . 


ص: 266 


قنه غیت السلام اب عالله.سا ۶۱ کم الا ییا تَأُر به آنفسنا , ققلیکم یالجة 
والاجتهاد. واذا صَلْیْمْ الطبح وانضرفثم قبکروا فی طلّب الدزق ۰ وَاطلْبُوا 
الحلال ؛ قَاِنّ ال عز و جل مر کم ربعم قلیه ۰ (101 


4/3 3مْلارمة ما 7 مسر له ین العکشیرسول ال صلی الله علیه و آه |ذ| 
ال اخدکم رو قاین وم قلا مه علی بر وه , آو بَتتکر لخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من مُزق فی شیء قلیلرمة . (3) 
الامام الصادق علیه السلام :ذا ژزقت فی سشَیء قالرّمة . (۵) 


راجع : ص 1012 (ما یوجب الافات) . ص 1030 (ما یعصم من الافات) . 


1- .الکافی : 5 / 8/78 عن خالد بن نجیح . 

2 .سنن این ماجه : 2 / 727 / 2148 , مسند اين حنبل : 10 94 / 
21 , رت الایمان  (‏ / 109 / 1244 کلاهما نجوه وکلها عن عائشه . 
3- .شعب الاپمان : 2 / 89 / 1241 عن آنس وح 1242 عن هلال وفیه 
«مّن رزقه الله رزقا» بدل «مّن رْزق» . مسند الشهاب : 1 / 238 / 375 , 
الفردوس : 3 / 631 / 5974 کلاهما عن آنس , کنز العقال : 4 / 19 / 
6 : جامع الأحادیث للققی : 116 . 

4 .الکافی : 5 / 168 / 3 ,.تهذیب الأحکام : 14/7 / 60 , من لا بحضره 
الفقیه : 3 / 169 / 3636 کلها عن بشیر النبثال وراجع سنن ابن ماجه : 2 / 
6/ 2147 . 


ص: 267 
4/3 3 پیوستگی در پيشه فراهم شده برای انسان 


امام صادق علیه السلام ابه خدا سوگند! هر آینه من شما را به چیزی فرا 
نمی خوانم مگر همان که خود را نیز به آن فرا می خوانیم . پس بر شما باد 
تلاش و سختکوشی . آن گاه که تماز ضبح را گزاردید و باز آمدید : بامدادان 
در پی روزی روان شوید و مال حلال بجویید ؛ که همانا خداوند به زودی 
روزی تان می بخشد و شما را بر ان یاری می فرماید . 


3 / 4 - 3پیوستگی در پيشه فراهم شده برای انسانپیامبر خدا صلی الله 

علیه و آله :هر گاه خداوند از طریقی برای یکی از شما روزی را مقزر 

تس با زاوها بگاد هک آن. کام. که تغییری در آن.حاضل -شوه. با از آن 
أ 

بیزار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از هر راه روزی می جوید» همان 
ی 
ده | 


ر.ک.* ض1013 (آن خه افت می آوزد) : + ض1031 (آن چه افت باز می 
دارد) ۰ 


توضیح ؛اين روایات اشاره به آن است که هر کس . استعداد تلاش در 
زمینه خاصی را در زمینه های اقتصادی دارد . از این رو تلاش او تنها در 
همان زمینه ثمربخش است . بنابر اين هر کس باید کسب و کار خود را 
منطبق با استعدادهای ذاتی خود انتخاب نماید. 


ص: 269 


الفصل الّابع: السَوق4 / 1الحَتٌ عَّی التّجازهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :البَرَکَةْ عَسَرَخ آجزاء , یسقة آعشارها فی التّجاره , وَالعْشرّ الباقی فی 
الجُلود . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله َسقة آعشار الرّزق فی التّجارو , والجُزء الباقی 
فی السابیاء یعنی العتم . (2) 


غتخ ضلی. الله. علبه و آلهان الق کعفی التساو ولا بقعه الله ضاجتها. لا 
تاجرا حالفا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الفْقراء آصدقاء ال تعالی , ورس مالهمْ الیل 
لها , قطوبی لِمن انّجَرَ قبل آن یَذِهبِ رأسن ماله . (۵) 


1- .الخصال : 445 / 44 عن عبد المقمن الأأنصاری عن الامام الباقر علیه 
۳ , بحار الأنوار : 64 / 118 / 1 وج 4/103 / 13 . 

- .الخصال : 445 / 44 , بحار الأنوار :4 وج 103 | 5 / 14 . 
ِ «مستدرک الوسائل : 13 / 9 / 14574 نقلاً عن تفسیر آبی 0 
الرازی عن ابن عباس . 

4 .الفردوس : 3 / 157 / 4424 عن الامام علیث علیه السلام . 


ص: 29 
فصل چهارم : بازار 


4 / 1 تشویق به بازرگانی 


فصل چهارم: بازار4 / 1تشویق به بازز کانیییامتر خدا صلی الله علیه.و اله 
برکت ده بخش دارد ؛ ثه دهم آن در بازرگانی است و یک دهم باقيمانده 
در دامداری . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :له دهم روزی قزر از کاتی است و بخش 
باقیمانده در دامداری . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا برکت در بازرگانی است و خداوند 
بازرگان را به فقر دچار نمی کند , مگر ان که [به دروغ ] سوگند یاد کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقیران , دوستان خدای تعالی هستند و 
سرمایه شان روز و شب است ؛ و خوشا به ان کس که پیش از نابود شدن 
سرمایه اش , به بازرگانی پردازد . (1) 


1- .شاید مراد 4 فراهم آوردن توشه برای آخرت باشد. 
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الامام علوج علیه السلام :تعضوا للتجازه ؛ قاِنّْ فیها غنوح کم عَشا فی آبدی 
الثاس ۰ (1) 1 


تهذیب الأحکام عن الفضل بن آبی قرّه :سل آبو عبد ال علیه السلامقن 
رخل وأنا اضر , ققال : ما حَبَسَة عَن الحَخٌ ؟ فقیل : تک الَجارَة وقل 

, قکان مَتَکنا قاستوی جالسا , تم قال لَهُم : لا تدغوا التَجارة قتهونوا , 
اتجروا تباري اللة آکم: 2 


الکافی عن الفضیل, ی اب ی 
کَقفث عَن التجاره وآمشکث نها . : ولم ذلک؟ جر یک؟ کذلک تذهتبٌ 
۲۳۰ تک ی ی مج (3) 


من لا یحضره الفقیه عن الفضیل بن بسار :فلت لْبی عبد ال علیه السلام : 
ائی قد ترکث البْجاه , ققال : لا تفقل , افتح بابک , وابشط بساطک , 
واسترزق ال رک . (4) 


دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد علیهماالسلام ۳ سَأل بعض آصحابه 
عَا بِتصاّف فیه , ققال : جعلنْ فداک ی کقفث یّدی عَن التّجاره . قال : 
لِم ذلک؟ قالْ : انتظاری ها الأمر . قال : ذک أَعجَبٌ او 
؛ لا تکثف عن النجاته . والتمس مهن قضل ال . وافتح باتک » وابشط 
یساطک , واسترزق زبک . (5) 


- .الکافی : 5 / 149 7 9 , الخصال : 621 / 10 کلاهما عن محمد بن 
0 الصادق علیه السلام , من لا یحضره الفقیه : 3 / 193 / 
3 , بحار الأنوار : 103 / 96 / 21 . 
2- .تهذیب الأحکام ۱ : 5 / 149 / 8 وفیه «شیئه» بدل 
«سعیه» و«بارک» بدل «یبارک» , من لا یحضره الفقیه : 3 / 193 / 3724 
عن الامام الصادق علیه السلامنحوه . 
3- .الکافی : 5 / 149 / 11 . 
4- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 165 / 3606 . 
5- .دعائم الاسلام : 2 / 16 / 14 . 
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از ان چه مردم دارند , نهفته شده است . 


تهذیب الاأحکام از فضل بن ابو قه :من , خود , در محضر امام صادق علیه 
السلامبودم که وی درباره مردی سوال کرد و فرمود : «چرا به سفر حح 
نرفته است؟» گفته شد : «بازرگانی را رها کرده و تلاش اقتصادی اش 
کاهش يافته است» . امام که پیش از این , تکیه داده بود , راست نشست 
قبه آنانفرفونه یار ان رها نکنید: * که صفیفت مین وید تعارزت 
کنید تا خدا به شما برکت دهد» . 


الکافی از فضیل بن یسار :به امام صادق علیه السلام گفتم: «من از تجارت 
دست شسته ام و دیگر نف آن نمی پردازم» . فرمود: «از چه روی؟ آپا 
ناتوان شده ای؟ بدین نان اضوال.شتما از هیان فی زود از بازز کاتی 
دست نکشید و فضل خدای را طلب کنید» . 


من لا یحضره الفقیه از فضیل بن یسار :به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«من تجارت را کنار نهاده ام » . فرمود : «چنین نکن .. در آدکان ات را 
بگشای و بساطت را بکستر و از خدای ار و , روزی خواه» . 


دعائم الاسلام از امام صادق علیه السلام زوی یکی از یارانش را پرسید که 
چه می کند رکفت «فدایت شوم ! از بازرگانی دست کشیده آم» . فرمود: 
«از چه روی؟» گفت: «در انتظار این امر [< فرج يا مرگ] هستم» . 
فرمود: «, ین از شما بسی شگفت است . اموالتان از میان می رود . از 
بازرگانی دست نکش و فضل خدای رز حجست و جو کن و در [دکان آت را 
بگشای و بساطت را بگستر و از پروردگارت روزی بخواه» . 
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مش گام ن سای الصا ابو عبد ال علیه السلامیوما وت 
عندة عن مُعاذ بیّاع ۳ , ققیل : ترک الّجاع , ققال : عَمَل 
الشّیطان ! عََل الشْیطان ! ان من ترک التجازع دب تلا عقله , آما عم 
أَنْ سول اللّه صلی الله علیه و آلهقدمقت عیژ من الشام قاشتری نها 
وَانجَر فریح فیها ما قضی یتة؟ !(1) 


الکافی هن اسیاظرین جمالم فلت علی ای غید الم له السلاعتت ان 
عن عَمَرّ بن مُسلم ما ققل؟ فَقَلث صالخ ول قد ترک لتجازه ,ال آبو 
عبد ال علیه السلام : َمَلْ السّیطان ! تلائا آما عَلِمَ أَن سول ال صلی 
الله علیه و آلهاشتری عیرا آئت من الشام قَاستَفْصَلّ فیها ما قضی دبتة 
وقسقرفی قُراّه؟ ایَقول ال عز و جل + «رجال 1 تأهبهخ تَجرة و ا نع عن 
ذکُرِ له الی آخر الایه , (2) » تقول الفْضاصْ : اق الوم لم تکونوا یرون 
گذبوا! ولکهم لم یکونوا یَدَعون الطَّلاة فی میقاتها , وه أفصَل مقّن عَضَر 
الصّلاة ولم یتجر . (3) 


الکافی عن محقد الزعفرانی عن الامام الصادق علیه السلام :من طلّبِ 
التجاره استغنی عَن الثاس , فلت : وان کان معیلا؟ قال : وان کان معیلا ؛ 
ان تسقة آعشار رٍ الرّزق ی التجاره . (4) 


1- .تهذیب الأحکام : 4/7 / 11 , عوالی اللالی : 3 / 193 / 5 وفیه «عملَ 
عَمل الشیطان» بدل «عمل الشیطان عمل الشیطان» . 


2 .النور : 37 . ۱ ۱ 
3- ,الکافی : 5 / 75 / 8 , تهذیب الأحکام : 6 / 326 / 897 , بحار الأنوار 
3 4. 


4 .الکافی : 5 / 148 / 3 , تهذیب الأحکام : 7 / 3 / 5 , من لا بحضره 
الفقیه : 3 / 233 / 3858 عن روح وفیه ذیله فقط . 
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تیب الا خاش ار اساظ ون فا و کم و رعش آمام 
صرق #لبه: البت ۵ بودم , وی درباره مَعاذ کرباس فروش سوال فرمود , 
گفته شد: «او تجارت را ترک کرده است» . فرمود: : «اين کار شیطان است 
, کار شیطان ! هر کس بازرگانی را رها کند , دو سوم عقلش از میان می 
رود.. آیا تمی:داند که رشتول خدا صلیع الله غلیه و اله بار:فافله؛ ای.را که 
از شام می امد , خرید و با آن , به تجارت پرداخت و چندان سود برد که 
توانست وام هایش را بپردازد؟» 


الکافی ار اسا ما ال اما صادی قاس اسلا ی از ما یه 
که عمر بن مسلم چه می کند . گفتم: «کارش به خیر و صلاح است ؛ اما 
تجارت را رها کرده است» . امام صادق علیه السلامسه بار فر مود: «اين 
کار شیطان است» . [آن گاه فرمود : ] «آپا نمی داند که پیامبر خدا| صلی 
الله کلم و لس بان کاروای را کم ان شام عی امد خرسر وه ار ان چتدان 
سود برد که وام هایش را پرداخت و بخشی را بین خویشانش تقسیم کرد؟ 
خداوند می فرماید : «مردانی که بازرگانی و داد و ستد , آنان را از یاد خدا 
بازنمی دارد . . .» . قضه پردازان می گویند : اين ات تجارت نمی کرده 
اند . دروغ می گویند ؛ البثّه این امّت نماز ابتدای وقت را رها نمی کرده اند 
توا آرد ان است که کست رها زوا نوی انا ارت کی 


الکافی از محمّد زعفرانی از امام صادق علیه السلام :«هر کس در پی 
بازرگانی رود , از مردم بی نیاز می شود» . گفتم: «هر چند پر خانوار 
باشد؟» فرمود : «[اری ؛ آهر چند پر خانوار باشد . همانا ته درهم روزی در 
بازرگانی است» . 
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الکافی عن ابن فصٌال عن آبی عماره الطیّار :فلت لأبی عبد اللّهٍ علیه 
السلام اه قد دب مالی وتقرّق ما فی یدی وعیالی کثیژ ففال از آید 
| : لذا قدمت الكوقة فافتح باب حانوتک , وابسط 
پساطک , وضع میزاتک , وتعّض لرزق ریک . قال : قَلَفْا آن قَدم فَتحّ باب 
هه شا و 3۱ اقا وان من نی 
بیته قلیل ولا کثیژ من القتاع ولا عندة شیء ! قال : فجاعغ رجّل فقال 
اشتر لی توبا , قال : فاشتری له واأحَدّ تَمَتَة وصار ر الْمَنْ الیه , تم جاعه جر , 
ققال لد : اشتر لی توبا , قال : قطلبِ له فی الشوق , ثم اشتری له توبا 


قاحد تمه , قصارّ فی یدو , وکذلک : بصتغ النجَار بح بتعضهّم من بعض 2 
جاعغ رَجل آحز , ققال له با آباممازه , ان عندی عدلا من کثان , قهل 
تشتریه وأوَحرّکَ پنمنه سَتة؟ قفال : تقم , احولهة وجلني یه , قال : له 
قاشتراة من بتاخیر شتم , قال : ققام الیل قدهت ب . 2 آناغ آتِ من آهلِ 
السوق ققال لذ : یا آا مارة . ما ها الهدل؟ قال : هذا عدل اشتَريية , 
قال : قبعنی نصقة وأَعَکُلْ لک تمتة , قال : تعم قاشتراة منة واعطاة 


نصف القتاع ود َصفت امن قال: قصا فی یه الباقی الی شتم . قال: 
فجَعل پشتری بتمنه اللّوبَ وَاللَوبَین وتعرض ویشتری ویبیغ کی آثری , 
وعرض وَجهَةٌ واصابِ معروفا . (1) 


الکافی عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمان بن الحجاح :کان رَجْل من 
اصحاینا بالقدیته , فضاق ضیقا شدیدا واشتدت حالهٌ , ققال لَخ آبو عبدالله 
علیه آلسلام: (ذقب قجُذ حانوتا ی السَوق وابشط یساطا , ولیکن عندک 
جَرّهْ من ماع , وَالرّم باب حانوتک , قال : قفعل الرّجُل , قمَکّت ما شاء ال . 
قال : تم قیمت رُفقَه مين مصر قالقوا مَناعهّم کل رَجْل منم عند معرقته 
وعند جدیقه حَثُی مَلَوُوا الخوانیت , ویّقی رَجْل منهم لم بُصب حانوتا یی 
فیه مَتاعَهٌ , ققال له هل السشوق + هاها رل لیسن به. اس »وان فی 
خانوته تعباخ » فلو آلقیت مناعک می.جانویه, خذفب له ففال له : الفن 
قتاعی فی حانوتک؟ ققال له : تعم , قألقی مَتاعهُ فی حانوته , وجقل بیغ 
متاعة الاوّل قالاعَل , خی اذا حَضَر خروخْ الرّفقه بقی عند الرَجّْلٍ شیء 
تفه جو. عاعه . فک النعاش عم 4 : احلف هدا القتاع 
عندک تبیغة وتبعث ای یَمیه؟قال : ققال : تقم . قخرجت الرْفقَة وخرج 
ال ج مهم وحلف العتاع عندغ , قیاع صاجتنا و تعت بتقنه لليهٍ . قال : 
ما آن تهبا خروم ژفقه مصت من مصر بَقت یه ببضاعه ۱0 


تمتها , قفا رأی ذلک الرَجْل آقام بمصر وجَعل یِبعث الیه بالقتاع یْجَهَرُ عَلیه 
فال +حاضات ور ماه دای , را 


1- .الکافی : 5 / 304 / 3 , تهذیب الأحکام : 4/7 / 13 نحوه , بحار الأنوار 


: 47 3761 | 99 . ۱ 
2 .الکافی : 5 / 309 / 25 , بحار الأنوار : 47 377 100 . 
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الکافی از ابن فصّال از ابوعماره طیار :به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«مالم از کف رفته و آن چه داشته ام نابود شده و نانخورانم بسیارند» . 
امام صادق علیه السلام به وی فرمود : «هر گاه به کوفه رسیدی , در 
دگانت را بگشای و بساطت را بگستر و ترازویت را در میان نه و به روزی 
پروردگارت روی آفز» : گفت: «جون باز امد ۶ و دکانش را گشود و 

بساطش را گسترد و ترازویش را در میان نهاد» . گفت: «پیرامونیانش 
شگفتی شدند , زیرا نه در خانه اش کالایی کم يا زیاد بود و نه نزدش 
چیزی» . گفت: «پس مردی نزد وی آمد و گفت: برای من جامه ای بخر » . 
گفت: «برای آن مرد جامه ای خرید و قیمتش را ستاند و مبلغ نزد او ماند» 
. سپس کسی دیگر نزد او آمد و به وی گفت: «برایم جامه ای بخر» . 
گفت: «او در پی جامه در بازا ر گشت و برایش جامه ای خرید و بهایش را 
ستاند و آن هم نزدش ماند» . و تاجران چنین عمل می کردند ؛ یعنی برخی 
از دیگران کالایی را [به امانت آمی گرفتند [و بعد بهایش را می دادند] . 
سپس مردی دیگر نزدش آمد و گفت : «ای ابوعماره !مرا دو لنگه بار کت 
است ت . آیا آن را می خری , بدین گونه که بهایش را یک سال بعد از تو 

بستانم؟» گفت: «آری تا را کر و ین ار کشت بان هرد بار 
را نزد وی آورد و او آن را از مرد خرید , بدین گونه که یک سال بعد بهایش 
را بپردازد» . گفت: «آن مرد برخاست و برفت . آن گاه , یکی از بازاریان 
نزد وی ان و گفت: ای ابوعماره ! این لنگه بار چیست؟ گفت: اين لنگه 
باری است که خود , خریده ام . گفت: نیمی از آن را به من بفروش و من 
بهایش را پیشتر به تو می پردازم . گفت: چنین می کنم . و آن را به وی 
فروخت ؛ نیمی از کالا را داد و نیمی از قیمت را ستاند . گفت: «بدین سان 
, باقیمانده کالا تا یک سال در دست وی بود» . گفت : «پس با بهای آن , 
یک جامه و دو جامه خرید و عرضه کرد و باز خرید و فروخت تا آن که 
توف تفت نید بو آیرویی بافت: مستهحا یا هی نبا نتم ر نید 


الکافی از صفوان بن یحیی از عبدالژحمان بن حجاج :مردی از یاران ما در 
مده ش کنا ی شدید دچار گشت و روزگار , بر او سخت شد . امام صادق 
علیه السلام به وی فرمود: و نی بگیر و بساط بگستر و 
کوزه ای آف نزد خود گذار و همواره بر در مغازو ات باش » گفت: «آن 
مرد چنین کرد و در این کار پایداری ورزید» . گفت: «پس از چندی , 
کاروانی از مصر در رسید و هر یک از افراد کالایش را به آشنايي و دوستی 
شیر ده ردان کدکان ها ابر کرننت تن سافی عاند دای شافت 


تا کالایش را در آن نهد . بازاریان به او گفتند: اين جا مردی است قابل 
اعتماد که در دکانش کالایی نیست. . خوب است کالایت رآ در دکان او 
گذاری ! ! مرد نزد وی آمد و به او گفت : کالایم را در دکانت گذارم؟ گفت: 
آری . پس کالایش را در دگان وی نهاد و فروش کالایش را , یک به یک , 
آغاز کرد . آن گاه که .وقت حرکت کاروان رسید , اندکی از کالایش باقی 
مانده بود . او که نمی خواست بر سر آن مقدار بماند , به دوست ما گفت: 
آیا اين کالا را نزد تو وانهم تا بفروشی و قیمتش را برایم بفرستی؟ » . 
گفت: «مرد جواب داد : آری . پس کاروان برون شد و مرد با آنان برفت و 
کالا را نزد وی نهاد . دوست ما آن را فروخت و بهایش را برای وی 
فرستاد» . گفت: «دیگر با ر که کاروان مصر آماده حرکت از عضو تیان 
مرد کالایی برای وی فرستاد و او آن را فروخت و بهایش را برایش ارسال 
کرد د. آن مرد , چون چنین دید , در مصر بماند و برای وی کالا می فرستاد و 
متأعش را فراهم می ساخت» . گفت: «بدین سان , توفیق یافت و مالش 
افزون گشت و ثروتمند شد» . 


ص: 276 


تهذیب الأْحکام عن علی بن عقبه قالَ آبو عبد ال علیه السلام لول 

یا عَبة اللّهِ , احقظ عرّکَ . قالّ : وما عری هلت فداک؟ قال : عُذو 1 
سوقک , واکرامْک تفسَک . وقال لاحر مولی له : ما لی آراک ترکت وک 
الی عِرک؟ قال : جنارة آردث آن آحضرّها . قالّ : قلا تدع الرواح الی عک 
(1) 


1- .تهذیب الأحکام : 47/7 / 12 . 


مر 277 


تهذیب الأحکام از عل بن عقبو :امام صادق علیه السلام به یکی از 
خدمتکارانش فرمود: «ای عبدالله | عرزت خود را نگاه دار» . گفت: 
«فدایت شوم , عزتنم در چیست ؟» فرمود: «صبحگاهان روان شدنت به 
بایان از ای اف رام ود بوصم کر ا خذفتا اس 
فرمود: «چرا می بینمت که صبحگاهان به سوی عژت خویش روان نشده 
ای؟» گفت: «می خواستم در تشییع جنازه ای حاضر شوم» . فرمود: «پس 
, در پی آن , حرکت به سوی عزّت خود را ترک مکن» . 


من لا یحضره الفقیه عن معلّی بن خنیس :رآنی آبو عبد ال علیه 
السلاموقد کر عن الق ققال لی : آغذ الی عزک . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام کان یقول لِمْصادف : أَغذٌ |لی عزک بعنی السوق 
۰ (2) 


4 ( 2الَهنَ عن لاحتکار سول الله ضلی اللة غلیه.و الم جقن اکن علن 
الفسلمین طعاما صََبة له بالجٌذام وّالافلاس ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :کل جکو تٌَْ بالثاس وثغلی السعز علبهم قلا 
یر فیها . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :یْکرَ آن بَحتگز الطعام وید الثاسن لا شیء هم . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الجالبٌ مرزوق . وَالمُحتَکر مَلعون . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تَمتّی القلاء علی آأمتی لیلة , احبط اللَهْ عَمَلَه 
آرتعین سَتَة . (7) 


1- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 192 / 3719 . 

2 .الکافی : 5 / 149 / 7 , تهذیب الأحکام : 3/7 /4 کلاهما عن هشام بن 
احمر . : 

3- .سنن ابن ماجه: 2/728/2155 عن عمر بن الخطاب. کنزالعمال: 
8 وص181/10066؛ طبٌ النب صلی الله علیه و آله : 4 , بحار 
الأنوار : 62 / 292 . 

4-.دعائم الاسلام : 2 / 35 ۱ 78 . 

5- .عوالی اللالی : 138/2 / 380 . 

6- .الکافی : 5 / 165 / 6 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه السلام , 
تهذیب الأحکام : 7 / 159 / 702 عن آبی العلاء عن الامام الصادق علیه 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , من لا یحضره الفقیه : 3 / 266 / 3961 , 
التوحید : 390/36 عن الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 


الله علیه و آله ؛ سنن ابن ماجه : 2 / 728 / 2153,, سنن الدارمی : 
9 السنن الکبری : 6 / 50 / 11151 کلها عن عمر , کنز 
العقال : 4 / 97 | 9716 . 

7- .تاریخ بغداد : 4 60 / 1676 تاریخ دمشق: 57 /4 / 11905 کلاهما 
عن ابن عمر , کنز العمال : 4 / 98 / 9721 . 
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4 ۸ 2 بازداشتن از احتکار 


ما مری آاوم از ره در رفتن به بازار تخیر کرده بودم 
که امام صادق علیه السلام مرا دید و فرمود: «صبحگاهان به سوی عژت 


خود روان شو » 

امام کاظم علیه السلام به کسی که با او روبه رو می شد , می فرمود : به 
سوی عرژت خود یعنی بازار بامدادان روانه شو! 

4 / 2بازداشتن از احتکارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خوراک 


مسلمانان را احتکار کند , خداوند او را به جذام و ورشکستگی تنبیه می 
فرماید . 


پیاهیر خدا ضلی اللة علية و الة "هر انبار کردنی که به مردم زیان: رضساتد: و 
قیمت ها را به ضرر ایشان گران کند , بی خیر است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مایه بیزاری است که خوراکی احتکار شود 
و مردم به حال خوذ رها کردند, در حالی که چیزی از آن نداشته باشند. 
پیامبر خدا صلی. الله علیه و اله +طلب کننده روزی رزق می یابد و اختکاز 
کننده ملعون است . 


برآمنو خدا خضلی. الله غایه.و الم هر کین یی شب بر انیا جر عبات مه 
بخواهد , خداوند عمل چهل سالش را تباه می سازد . 
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عنه صلی الله علیه و آله یْحسَرٌ الحاکرون وله امس فی دَرَجَهٍ ‏ ون 
دح في شیء من سعر المسلمین تغلیه علبهم کان فا عَلّی الله ۳ 
قی نعظم الار بوم الشاخه:: ۱1 


المستدرک علي الصحیحین عن ابو آمامه :ئهی سول اللْهٍ صلی الله علیه و 
آلهآن بُحتکر الطعام . (2) 


الامام علی علیه السلام :الاحتِکار داعیَهٌ الجرمان . (3) 
عنه علیه السلام :المَحتَکرٌ محروم یِعمَتَةه . (4) 


الامام زین العابدین علیه السلام مر سول ال صلی الله علیه و آله 
بالفحتکرین قَأَمَرّ بخکزتهم آن تُخَج الی بُّطون الأسواق وحیث تنظَرٌ الأْبصارٌ 
آلیها, ققبل ِرّسول اللّه صلی الله علیه و آله: نم ی ود 
السلامحتی غرف العصَث فی وجهه وقال : آتا أَققْمْ علیهم؟! ما السعژٌ 
[آی اللّه عز و جل برقع |ذا شاء ویَخَفِصْة |ذا شاء . (5) " 


مسند ابن حنبل عن آبو یحیی عن فژوخ مولی عثمان :ان عُمَرّ وهوّ یَومیُذ 
اس العشی. خرع الی» العشعد فرای ععاما عنوزا : فعال . ما هذا 
الطعامْ ؟ ققالوا : طعامْ جُلِتِ لین , قالّ : بارک اللّهْ فیه وفی من جَلبَة, 
قیلَ زا آمیر المهنین , اه قد اجک , قال : ون احتکرَخ ؟ قالوا : قروخ 
مولی غثمان وفْلانْ مولی عُمَرَ , قارسَل البهما قدعاهما ققال : ما حَمَلکما 
علی احیکاٍ طعام المسلمین ؟ قالا : یا آمیز المُومنین , تشتری پاموالنا 
وتبیغ ! ققال ُمَرٌ : سمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقولْ : من 
احتکز علّی المْسلمین طعاقهم یه ال پالافلاس آو بخذام . ققال قرو 
عند ذیک : يا آمیر المَوْینین , َعاهدٌ ال وأعاهذک آن لا آعود قی طعام انا 
, _وآشٌا مولی هو فقال : تما تشتری تاموال وتبیع | قال ابو بحیی : فْلَفّد 
آیث مولی عَمَر مجذوما ۰ (6) 


1- .الترغیب والترهیب : 2 / 584 / 7 نقلاً عن رزین عن آبی هریره ومعقل 
پسار . 
بن یسار 


- .المستدرک علی الصحیحین : 2 / 14 / 2163 , السنن الکبری : 6 / 49 
و 2 : 524/7 / 11212 ؛ دعائم الاسلام : 2 / 35 / 


[لزه ید ۷ : 7/3 265 / 3955 کلاهما 
ِ غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق عن الامام الباقر علیهماالسلام , 
تهذیب الأحکام : 7 / 161 / 713 , الاستبصار : 3 / 115 / 408 کلاهما عن 
ضمره عن الامام علیث علیه السلام . 

6- .مسند ابن حنبل : 1 / 55 / 135 , کنز العقال : 4 / 181 10066 . 
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پامن دا صای الله عیسو اله:اکای کید اه ان هر که 
[به روز قیامت برانگیخته می شوند . و هر کس در بخشی از [بازار و] 
قیمت [کالاهای آمسلمانان راه پابد ۳ [ را بر ایشان گران کند , سزاوار 

است که خداوند در روز قیامت ,؛ او را ی بر نا را وه 


ا فد خی | ایو آن ان مان ساخس ماشعای واه شا 
احتکار کردن خوراک باز می داشت . 


آماق علین:غلیه السلام -اسککار تفر اخهان:ناعامق اشت:: 


اشام:فلن علیه. السلام تکار کشده از عععت [مخضعض او زا گام ی 
ماتئد ب 


امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به احتکار 
کنندگان برگذشت و فرمان داد تا آن چه احتکار کرده ات۵ به میان بازار 
آورده شود , به گونه ای که تماشاگران آن را ببینند . سپس به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله گفته شد: «خوب بود خود , برای آنان قیمت تعیین می 
کردی » وی به خشم درآمد چندان که غضب در چهره اش نمود یافت و 
فرمود: «من برای آنان قیمت تعیین کنم؟ قیمت گذاری تنها از آنِ خدا 
است ؛ هر گاه خواهد ۰ بالایش برد و هر گاه خواهد , پایینش آوزد» ۰ 


مسند ابن حنبل ابو یحیی از فژوخ , خدمتکار عثمان :در روزگاری که عُمَر 
حاکم مسلمانان [در متن : امیرمومنان آبود , به مسجد درآمد و خوراکی 
پراکنده دید . گفت: «اين خوراک چیست؟» گفتند : «خوراکی است که 
برای ما فراهم آمده است» . گفت : «خدای برکت دهد اين خوراک را و 
فراهم آورنده اش را» . گفته شد: «ای امیرالمق‌منین ! این خوراکی 2 
احتکار شده » گفت: «چه کسی آن را احتکار کرده است؟» گفتند : «فروخ 
, خدمتکار عنمان ؛ و فلانی , خدمتکار غُمر» . وی در پی آن دو فرستاد و 
گفت: «به چه انگیزه , خوراک مسلمانان را احتکار کردید؟» گفتند : «ای 
امیرالممنین ! با دارایی خود , می خریم و می فروشیم» . مر گفت: «از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: هر کس خوراک 
مسلمانان را احتکا ر کند , خداوند او را به ورشکستگی یا جذام تنبیه فرماید 
» . در این حال , فروخ گفت: «ای امیرالمومنین ! با خدا و تو عهد می بندم 
که دیگر هرگز به سراغ [احتکار ]خوراک نروم» . اما خدمتکار عمر گفت: 


«ما فقط با دارایی خود , می خریم و می فروشیم» . ابویحیی گفت: «من ؛ 
خود , خدمتکار عمر را دیدم که دچار جذام شد» . 


ضر: 282 


الامام علت علیه السلام من کتابه الی رفاعة : ان عَن الخکره , قمن رکب 
هی قأوجعة , تم عاقبة باظهار ما احتکرّ . (1) 


عثه علیه السلامهن کتابه للاشتر التخمم* حین ولا مضة : اعلم مع ذلک أق 
فی کتير منم ضیقا فاجشا , وسَخا قبیدا ۰ : ۰ 7 فی 
البیاعات , وذلِک باب مضه لعامه . وعیث عَلی اقلا , قامتع من الاح: 
قِن زسول اه صلی الله علیه و آلممتع ینف . ولنگن التع تیعا نتمحا : 
کر و لا قتگل به . وعاقبة فی گیر اسراف (2) 7 


الامام الصادق علیه السلام :مکروه آن بُحتَکَرّ الطعام ویُنترک الّاس لیس 
لهّم طعام . (3) 


13 


1- .دعائم الاسلام : 2 | 36 | 80 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 140 , بحار الأنوار : 103 / 
8 / 9 . 

3- .عوالی اللالی : 2 / 242 / 4. 
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اما علی عایه تسام از تمه ان و رها ی اشتکاز را هی که 


احتکار کرده , اشکار سازد . 


امام علی علیه السلام از نامه اش به اشتر نخعی , آن گاه که وی را به 

کارگزاری مصر گماشت : با اين همه , یدان که بسیاری از ایشان 
۱۷ برای کالاها قیمت می گذارند و با اين کار , به مردم زیان می 
ی ی ر باز دار ؛ 
1 ولا صلی الله عله و الب آن را منود دی یتفر و فروتن 
اسان و بر موازین عدل باشد , با قمیت هایی که نه به فروشنده زیان 
ات و زر اک کنیتین 
باز به احتکار روی اوژد , مجازاتش کن , ولی در مجازات وی زیاده روی 


امام صادق علیه السلام :مایه بیزاری است که خوراک احتکار شودو مردم 
بی خوراک رها گردند . 


ص: 284 


4 ( 3ما ورد فی اللسعیر4 / 3 1المُسَكَرٌ هو اللَهْ عز و جلرسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :آتا لا أَسَعَرٌ ؛ ان اللَة تعالی هو المُسَعَرٌ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :العَلاء والرُخص چندان من جنود ال تعالی , 
بشتی آجدهدا : الرَغبة , والاحر : الرَهبَه , قاذا آراد اللَه تعالیي آن بل 
قدّف الرَعْبَ فی ضدور التّخّار قرغبوا فیه قَحَبَسوهُ .هاذا اراد آن برخهه 
قدّف الرَهبَة فی دور التّخّار قأخرَجوه من ایدیهم . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :ان ال عز و جل وکُل بالسّعر مَلکا بُدَبره 
یامرو . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :اِّ اللََ عز و جل وَکُلّ بالأسعار مَلکا بُدَیرُها . 


4 3 2امیناغ الب عن التسعیرأسد الغابه عن اين نضله :اَهُم قالوا لب 
صلي الله علیه و آله فی عام نتتتي : سر نا با رسول ال , قفا : لا 
ساتی, الا مه اجیا فکم ام ایرتی‌ها د ملک لوا همم 
قضله . (2) 


1- .تنبیه الغافلین : 192 | 246 . 
2- .تاريخ بغداد : 8 / 50 / 4109 , الفردوس : 3 / 113 / 4312 کلاهما 
گن. انس کتز العقال 7۸۰ 102 / 747 

3- .الکافی : 5 / 163 / 3 , من لا یحضره الفقیه : 3 / 268 / 3970 , 
ی : 389 / 34 کلها عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : 5 / 148 / 


با ۶ ۱63 ۸7 غن توت بن رید رن زکرم سار اربار 5 
1 / 10 وراجع الکافی : 5 / 162 / 2 . 
5 .أسد الغابه : 6 | 343 ۱ 6401 کنز العتال : : 4 103 / 9748 نقلاً 
عکن الظیرانی وفیه« اصاب الناسن سبته فقالوا .. 


ص: 295 

4 آن چه درباره قیمت گذاری , بیان شده است 
4 1 قیمت گذار , خدا است 

4 2 خودداري پیامبر از قیمت گذاری 


4 3آن چه درباره قیمت گذاری , بیان شده است4 / 3 - 1قیمت گذار , 
خدا استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من قیمت تعیین نمی کنم ؛ که 
همانا قیمت گذار , خدا است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذگرانی و ارزانی دو سپاه از سپاهیان خدای 
تعالی هستند ؛ یکی از آن ها «خواستاری» نامیده می شود و دیگری 
«بیمناکی» . پس هر گاه خدای تعالی بخواهد کالایی را گران کند ند .۶ 
خواستاري آن را در دل های بازرگانان می اندازد انشان در آن ریت مین 
ورزند و در بندش می کشند : و هر گاه خواهد آن را ارزان سازد , بیمناکی 
از ان رادر دل های. باثر کانان.می: اندازد. و ایتشان ان را از کف خویش 
برون می کنند . 


امام زین العابدین علیه السلام : همأنا خداوند , فرشته را کارگزار قیمت 
ام ی 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند , فرشته ای را بر قیمت ها گمارده 


4 3 - 2خودداري یامیر از عفد اه الغابه از ابن نضله :در سال 
قحطی , ایشان به پیامبر صلی الله علیه و آلهگفتند : «ای رسول خدا! 
برای ما قیمت تعیین کن» . فرمود: ۳۳| 
میان شما که مرا به آن امر نفرموده , بازخواست نخواهد کرد ؛ لیکن فضل 
خدا زا ظلب کنید [نا فحطسالی از شما بکذرد ]. 
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الامام الصادق علیه السلام :تفِ5 الطعامْ علی هد سول ال صلی الله 
علیه و آله , تاه المُسلمون ققالوا: يا سول اللّه , قد تفِدّ الطَعامٌ ولم یَبق 
منة شیء الا عند فُلان , قَمُرة یِبعْة الثاس . قاِل : قحمدة اللةَ وآثنی عَلیه , 
تم قال : یا فلان , ان المسلمین دکُروا الطعام قد نفد الا شیتا ء عندک 
قأخرجة وبعة کیف شثت , ولا تحبس . (1) 


سنن الترمذی عن آنس بن مالک :لا السُغُر علی هد سول اللّه صلی 
۳ علیه و آله , ققالوا : با رَسولّ اللَهٍ , سر لنا , ققال : ۳ ال هو 
المْسَعَرٌ , القایض الباسط الثازق , وائی لا ان: آلقف ‏ ی «لبنت احه 
منگُم یَطلبُنی بِمَظلم فی دم ولا مال ۳ 


من لا بحضره الفقیه یل سول ال صلی الله علیه و آله : 
سعرا قَاِّ الأسعار تزی وتنشص ! ققال صلی الله علیه و آله : 
ال تعالی پیدعه لم بُحدث ی فیها یا , قدعوا عباد الله یال تَعضهّم 
تعض , ولا اسئنصحثم قانضحوا . (3) 


لامام علت علیه السلام رفح الحدی الی سول اللّه صلی الله علیه و آله 

مر بالقحتکرین مر بخکرتهم آن تخرَع الی بّطون الأسواق وحیث ش نطو 
ات لیها , ققیل سول ال صلی الله علیه و آله : و فوّمت عَلبهم! 
ای و خی عُرف القَصَبْ فی وجهه . 
ققال : آتا أَقَقْمْ علیهم؟! ما السْعر الی ال بَرقعَة اذا شاء ویََفصْة اذا 
شاء . (4) 


- .الکافی : 5 / 164 / 2 , تهذیب الأحکام : 7 / 159 / 705 وفیه «فقد» 
«نفد» وکلاهما عن حذیفه بن منصور 
2- .سنن الترمدی: 3/605/1314 , سنن آبی داود : 3272/3451 ۰ سنن 
اين ما : 2/741 /2200 , سنن الدارمی : 2 / 699 / 2450 , مسند آبن 
حنبل : 4 / 571 / 14059 وص 313 / 12592 نحوه , کنز العمال : 4 / 
4 10077 . 
3- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 268 / 3969 , التوحید : 388 / 33 ولیس 
فیه «واذا استنصحتم فانصحوا» . 


4- .تهذیب الاأحکام : 7 / 161 / 713 عن عبد الله بن ضمره عن آبیه عن 
جدّه , من لا یحضره الفقیه : 3 / 265 / 3955 , التوحید : 388 / 33 عن 
غیات بن ابراهیم عن الامام الصادق عن ابیه عن جده علیهم السلام . 
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امام صادق علیه السلام :در دوران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله . [یک 
بار ] خوراک نایاب شد . مسلمانان نزد وی آمدند و گفتند: «ای رسول خدا, 
خوراک نایاب شده و هیچ چیز از آن باقی نمانده , مگر نزد فلانی ؛ او را 
فرمان ده تا آن را به مردم بفروشد» . [راوی آگفت : «پس پیامبر سپاس 
و ستایش خدای را به جای آوردو سپس فرمود : ای فلانی ! مسلمانان گفته 
اند که خوراک نایاب شده جز مقداری که نزد تو است زد رن را رون 
آور و هر گونه که خواهی , بفروش ؛ و آن را دربند نکن » . 


رن التر‌منهداز اسنن مالی در رهز مان بيامتر خدا.ضلی الله علیه رو اه 
, نرخ ها بالا رفت . گفتند : «ای رسول خدا! برای ما قیمت تعیین کن» . 
فرمود: «همأنا خداوند قیمت گذار است و همو است که [روزی ها را] 
فرمی: ند ومی: کشانه و رز صیخشت وش آنته من آمید:دارم که‌شد) 
را دیدار کنم , در حالی که هیچ یک از شما در خون يا مال , از من 
دادخواهی نکند» . 


من لایحضره الفقیه آبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفته شد: «خوب 
است برای ما قیمت گذاری زیرا قیفت ها نالا می روند وبایین .هی آیند» 
. فرمود: «من چنان نیستم که خدا را دیدار کنم در حالی که بدعتی نهاده آم 
که او مرا ون ار مُجاز نفرموده است . پس اجازه دهید که بندگان خدا| از 
[داد و ستد با] یکدیگر روزی بخورند . و هر گاه از شما اندرز خواستم , 
اندرزم دهید» . 


امام علی علیه السلام :سخن به رسول خدا صلی الله علیه و آله کشیده 
شد که وی به احتکار گنندگان برگذشت و فرمان داد تا آن چه را احتکار 
کرده اند , به میان بازار آورده شود , به گونه ای که تماشاگران آن را ببینند 
. سپس به رسول خدا صلی الله علیه و آلهگفته شد: «خوب بود خود , برای 
انان قیمت تعیین می کردی » وی به خشم درامد چندان که غضب در چهره 
اش نمود یافت و فرمود: «من برای آنان قیمت تعیین کنم؟ قیمت گذاری 
تنها از آن خدا است ؛ هرگاه خواهد , بالایش برد و هر گاه خواهد , پایینش 
اوزد» . 


ص: 299 


214 3المر باقاقه الأْسعار العادلهالامام علیْ علیه السلام من کتابه للأْشتَر 
النَحِوهٌ حين ولا مصز : قامتع من الاحتکار ؛ ان سول ال صلی لاه یه 

و آلهمتع ینه . ولکن بیع بیعا سَمحا : بقوازین عدل , وأسعار لاججف 
بالقریقین . (1) 


4 / 3 4المنغ عَن القلاء غیر القباشرالامام الصادق علیه السلام حین سل 
غن الّسعیر : ما سر أمیرٌ الموّمنین علیه السلامقلی اد , ولکن من تقصَ 
۰ فل ل ۰ بع گما جیغ الاسنٌ والاً قارقع ون السشوق , الا آن 


4 ( 3 5العنغ من النقاص عن قیقه الشوقالمستدرک علی الصحیحین عن 
ان ی یا ای ار و 0 
و ی , فقال تغ فی سوقنا بمع و 
آرخص من سعرنا ؟ قال : تقم . قالّ : ضبرا واحتسابا؟,قال : تقم . قال : 
آبشر | فا الجالت الی یوقت کالتیاهد نی بل الم یا تن 
سوتا کالم لخد قی کناب الا ۱9 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 140 , بحار الأنوار : 103 / 
8 / 9 . 

2- .دعائم الاسلام : 36/2 / 81 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : 2 / 15 / 2167 ۰ کنز العمال : 4 / 99 / 
930. 
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4 3 فرمانِ جاری کردن قیمت های عادلانه 

4 4 بازداشتن از گرانی , به صورت غیر مستقیم 

4 5 بازداشتن از برنهادن قیمتی پایین تر از قیمت بازار 


4 / 3 - 3فرمان جاری کردن قیمت های عادلانهامام علی علیه السلام از 
نامه وی به اشتر نخعی #آن اه که اوزا بة کارگزاري مصر گماشت : پس 
اه ۱ 2( 
باید خرید و فروش اسان و بر موازین عدل باشد , با قیمت هایی که نه به 
فروشنده زیان رساتد و نه به خریدار . 


4 / 3 - 4بازداشتن از کرانند: به صورت غير مستقیمامام صادق علیه 
السلام در پاسخ سوالی درباره قیمت گذاری : امیر المقمنین علیه 
السلامبرای هیچ کسی قیمت گذاری نکرد ؛ اما هر کس در مقایسه با 
معاملات [رایج آمردم , فروگذاری می کرد , به وی گفته می شد: «همان 
گونه که مردم خرید و فروش می کنند , عمل کن ؛ وگرنه از ِِ 
گیر » مگر آن که خوراک [و کالای وی آبهتر از خوراک [و کالای ] دیگران 
بود . 


4 / 3 - 5بازداشتن از برنهادن قیمتی پایین تر از قیمت بازارالمستدرک 
علی الصحیحین از یسع بن غیزه تبيامبد خدا صلی. الله غلیه.ه اله: درز ,بازار 
به مردی برگذشت که خوراکی را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار می 
فروخت . فرمود : «آیا در بازار ما , با قیمتی کم تر از قیمت ما می 
فروشی؟» گفت: «آری» . فرمود : «به انگیزه صبوری و از خدا پاداش 
گرفتن؟» گفت: «آری» . فرمود : «تو را بشارت باد ! همانا آورنده جنس به 
بازار ما همانند جهاد کننده در راه خدا است ؛ و احتکار کننده در بازار ما 
همانند کسی است که در کتاب خدا , کافر شمرده شده است» . 


ص: 290 
راجع : (کنز العقال : 4 / 183 / 10075 و 10076). 


ص: 291 
ر.ک : (کنز العمال : 4 / 183 / 10075 و 10076) . 
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نگاهی به احادیث قیمت گذاریهمان گونه که پیش تر در متن اشاره شد , 
احادیث قیمت گذاری را می توان به چند دسته تقسیم کرد که از این 
قرارند : دسته یکم : احادیثی که تصریح می کنند خداوند ی 
گذار و تعیین کننده بهای کالاها است يا همو است که فرشته ای را بر این 
کا ر گماشته تا آن را تدبیر کند . دسته دوم ی 
و و ی ی ی ی تس 
1 ها , وی پيشنهاد قیمت گذاری را که مردم طرح کردند , سخت رد کرده , 
آن را ستم و بدعت می شمارد . دسته سوم : روایتی که در آن , امام علی 
علیه السلام به مالک اشتر فرمان می دهد که از احتعار پیشگیری کند و با 
تنظیم برنامه ای , قیمت ها را , به شکلی عادلانه تنظیم نماید , چندان که به 
فروشنده یا خریدار ستم نشود . دسته چهارم : روایتی که بر پایه آن , امام 
جلوگیری کرد , بدین سان که به فروشنده اجازه نفرمود بهایی افزون تر از 
بهای رایج در بازار را از مشتری بگیرد حال آن که از کالا کاسته و کالایی 
بهتر عرضه تکرده ات و آن کاه که. کسی بخواهد تین 
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معامله ای کند , امام فرمان داد که او را از بازار بیرون کنند . (1) دسته 
بتجم : حدیتی. که به: موجب. آن , پیامبر صلی الله علیه و آله خشنود نبود که 
فروشنده ای کالایش را به قیمتی پایین تر از بهای بازار بفروشد , مگر آن 
که برای انگیزه ای خدایی باشد . احادیث دسته های یکم و دوم و چهارم 
دلالت دارند که در نظام اسلامی , نمی توان برای کالاها قیمت گذاری کرد 
ان مات وهای ات که سا ای اه مس ای ای رس ما 
اشتر داد تا قیمت ها .زا به ضوزخن عادلانم وجور از اجحاف:تنظيم نماید:: 
برای روشن شدن مراد این احادیثت و دریافتن قعنایی: استتوار و ضعین ار ان 
ها , پاسخ گویی به این سوالات ضرورت دارد: 1 . مراد از این که خداوند 
سبحان قیمت گذار است , چیست؟ 2 . چرا در زمان خشکسالی . پیامبر 
قیمت گذاری را مردود دانست و آن را به سختی رد کرد؟ 3 ۰ اگر نظام 
عشت. کار در اسلام سجان تست سرا اهام. امیرالتستن .اه 
السلامفرمان داد که قیمت ها عادلانه و دور از اجحاف تنظیم شود؟ قیمت 
گذار بودن خداوند می توان قیمت را به دو گونه تقسیم کرد: طبیعی و غیر 
طبیعی . قیمت طبیعی در چهارچوب وضعیْت و زمینه های واقعی کالا و 
بازار قرار دارد , مانند نوع , تعداد , سختي تولید , توزیع , نگهداری , تقاضا 
, و هر چه در تعیین قیمت حقیقی کالا 


نی از پژوهشگران اين روایت را همچون دسته پنجم معنا کرده , یعنی 
فروشنده نباید کالا را با بهایی کم تر از بهای بازار بفروشد (السشوق فی 
ظل لول الاسلامم: اقا با آندتیدن در مخ ابا رات اشکار عد 


شود که تفسیری که ما ارائه کرده ایم , به واقعیت نزدیک تر است. 
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تأثیر دارد . اما قیمت غیرطبیعی ناشی از وضعیّت های غیر طبیعی است که 
فروشنده پدید می اورد , مانند احتعار , تبانی و توطئه بر قیمت معین , و 
ایجاد بازار سیاه . در پرتو این تقسیم بندی . قیمتِ خدایی همان قیمت 
طبیعی است . ظاهرا روایاتی که قیمت گذاری را به خداوند سبحان نسبت 
می دهند , از اين مفهوم حکایت دارند که هر کالایی دارای قیمتی برآمده از 
اس هاه ان انار فان کال تال ی ار ات را 
چه حاصل میزان سختي تولید و وضع طبیعی بازار است , در قیمت طبیعی 
جلوه می یابد که به موجب این احادیث , از جانب خدای سبحان است و 
چنان چه عوامل غیر طبیعی به میان نيایند , همین قیمت در بازار رواج می 
یابد . مخالفت پیامبر صلی الله علیه و آله با قیمت گذاری دسته بندی 
دوگانه قیمت که به آن اشاره شد , موضع دولت در مسأله قیمت گذاری را 
تبیین می کند . بعلی اگر قیمت گذاری دولتی به معنای پایین آوردن قیمت 
طیی کال باشدم در حقیفت نیتم تیه تولید کنندهو آشیب رسانی به جر کت 
تولید است . شک نیست که پایین آوردن تولید موجب واپس ماندگی 
اقتصادی است و از این روی , دولت حق ندارد قیمت کالاها را پایین تر از 
قیمت طبیعی که با سختي تولید و وضع طبیعی بازار هماهنگ است , تعیین 
کی ار انا کی کار ی میم اش که امه را ۶ 
عوامل غیر طبیعی که قیمت ها را از حدذ طبیعی بالاتر می برند . رویارویی 
کنیه به اساسا مرت سود کدرا امش لته عله و له 
امام امیرالمومنین علیه السلام با 


ص: 205 


قیمت گذاری مخالفت کرده و ضمنا با احتکار هم ستیزیده اند . اين موضع 
گیری , از سویی , زیان و ظلم به تولید کننده را پیشگیری می کند این ظلم 
, خود . به پایین آمدن سطح تولید می انجامد و از دیگر سو ِِِِ 
قرایشبی حاطه مت ها راار مان می وین بریی: فقوانی که 
قیمت گذاری را به صورت مطلق غیر مجاز شمرده اند , ظاهرا به این معنا 
نظر داشته اند . (1) عادلانه بودن قیمت ها در روزگار امام امیرالمو‌منین 
علیه السلام با ملاحظه آن چه گذشت , روشن می شود که فرمان امام 
امیرالمومنین علیه السلامبه مالک برای اسان سازی خرید و فروش با 
موازین عادلانه و قیمت های متناسب با حقْ فروشنده و مشتری , نه تنها با 
موضع پیامبر صلی الله علیه و آله در مخالفت با قیمت گذاری منافات 
ندارد , بلکه در همان سمت و سو است , لیکن از زاویه رویارویی با عوامل 
موتر در افزایش بی ضابطه قیمت ها . به بیان روشن تر: فرمان امام 
امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر , تاکیدی است بر این که داد و 
شنت باید اسان باشد و قیمت ها با موازین عادلانه تنظیم گردد . بدین جهت 
, امام به وی فرمان نداده که قیمت ها را پایین اورد و تردیدی نیست 


1- .گروهی از فقیهان قیمت گذاری را غیر مجاز دانسته اند . از جمله شیخ 
طوسی در نهایه (ص 374) و مبسوط (ج 2 بر ص 195) ؛ ابن زهره در غنیه 
(الجوامع الفقهیه , ص 528)؛ محقق در شرایع [ح 2 , ص 21) ار در 
قواعد (ج 1 , ص 132) و مختصر (ص 120). حتّی در مفتاح الکرامه این 
نظر اجماعی دانسته شده و چنین آمده: «به دلیل اجماع و خبرهای متواتر , 
آن گونه که در سراثئر آمده؛ ۰ و لبودن اختلاف میان مسلمانان در این مساله 
, چنان که در مبسوطٍ آمده؛ ۰ و لبودن اختلاف میان شیعیان در این فتاه : 
آن سان که در تذکره آهده است». حضرت خوبی پس از فتوا دادن ثِ_ 
نبودن قیمت گذاری , گفته است: «آری؛ اگر فروشنده در قیمت گذاری 
اجحاف کند , چندان که گونه ای از احتکار شمرده شود , حاکم اسلامی از 
آن جلوگیری می کند تا مالک کالا به قیمت بازار پا قدری بیش تر که در حذ 
توان خرید مردم باشد , آن کالا را بفروشد. مثلا اگر بهای یک کیسه گندم 
ضو فلس باشد.ه اختکار کننده آن. زا به.دو ینار بقرو‌تنند + این کار تیز 
نوعی احتکار است , چنان که پوشیده نیست» (مصباح الفقاهه , ج 5 , ص 
00<). 


ص: 26 


که تنظیم قیمت ها با موازین عادلانه به معنای زیان رساندن به تولید کننده 
یا فروشنده نیست , بلکه همان سان که امام , خود , در فرمانش تصریح 
فرموده , هدف آن است که قیمت ها به گونه ای تنظیم گردد که نه به 
فروشنده و نه به مشتری ستم روا نشود , و اين , تنها هنگامی جامه تحقق 
می پوشد که دولت زمینه مناسب را برای عرضه کالا به قیمت طبیعی 
فراهم آورد . بر همین پایه است که شماری از فقیهان , فتوا داده اند که در 
ون ۳ اجحاف فروشنده , حاکم می تواند به قیمت گذاری بپردازد . (1) 
اگر با دقّت به اين تحلیل روی آوریم , می توانیم گفت که فتوای جایز 
کت ی کارا ها 
اما فتوای جواز مربوط به قیمت گذاری و تعیین قیمت خاص در مقابل 
۱ ۱ ۱ ۱ 
فان دربامست دا ناسا کار سافت هی سود 


[- .فتوای جواز قیمت گذاری , به این فقیهان نسبت داده شده است: شیح 
مفید در مقنعه (ص 96)؛ ابن حمزه در وسیله (الجوامع الفقهیه , ص 745)؛ 
شهید در دروس (ص 332) . در مفتاح الکرامه (ج 4 , ص 109) آمده است 
: «در کتب وسیله , مختلف , ایضاح , دروس , لمعه , مقتصر , وتنقیح امده 
که حاکم شرع به قیمت گذاری می پردازد , اگر فروشنده قیمت را 
ظالمانه تعیین کند , زیرا این کارش موجب ضرر رسانی به دیگران است 
که شرع آن را نپذیرفته است» (ولایه الفقیه , ج 2 , ص 660) . حضرت 
خمینی گفته است: «و اما قیمت گذاری , در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر 
فروشنده اجحاف کند , ناچار می شود که قیمت را کاهش دهد؛ وگرنه , 
جاعم. شرع آو زا تاخار مین کند که. کالا زا به. قیمت آن سبززمین یا به 
صلاحدید حاکم , بفروشد . پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت 
گذاری , شامل این قبیل نمونه ها نمی شوند؛ زیرا در این حال . قیمت 
نگذاشتن به احتکار منجر می شود ؛ همان گونه که اگر فروشنده برای فرار 
از فروش کللا , قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن را بخرد. 
بدون اشکال حاکم شرع حوم تصمیم گیری دارد؛ و آن روایات شامل این 
حالت نمی شود (کتاب البیع , ج 3 ص 416). 


ص: 297 


نات شراک مدای کشت که باس ‌صلی الا مور الا کان 
کسی که می خواست کالایش را با انگیزه غیر خدایی ارزان تر از قیمت 
بازار بفروشد , اظهار ناخشنودی کرد و آن گاه که عمل او را در چهارچوبی 
اخلاقی و با انگیزه و بای بت تسا خواهی از ای 
جنبه محتوایی تا است و با توضیحی که درباره 
مراد آن گذشت , قایل قبول به نظر می رسد ؛ زیرا شک نیست که هر گاه 
واقعن کال بانشد نم به خرکته تولید. .و اقتصاد کته سحته. انیت سین 
رساتد . از این رو , یافش صلی الم علش و آلم‌عمل ان روا ابید کرو 
مگر پس از آن که اطمینان یافت انگیزه وی صحیح است و با نیّتی درست , 
کالایش را اززان عر از دیکرآن مین.فر وشن . 


ص: 29 


بنبغی یلبانع4 / 4 1البَیعٌ پسعر الیتوهرسول اللّه صلی الله علیه و 
۱ ی 2 فکائما تضاق بو . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من جالپ یَجلبْ طعاما الی بل من بلاد 
المَسلمین فٍِ فتتیقة بسعر تومع.: الا کاتت متر لته عند الله متر له السهید . (2) 


راجع : ص 2,288 536 . 


/ 4 2الارجاخ فی الوّزنرسول الله صلی الله علیه و آله :اذا ورنتم 
فارجحوا . (3) 


ات ات 


سنن آبی دود عن سوید بن قیس جلبثٌ آتّا ومَخرَمَه العبدو بَرّا من هَجَر , 
قأئینا به مک , قجاءنا سول ال صلی الله علیه و آله تمشی , قساوتنا 
یسراویل قیعناة ,وم رل رن بالأجر « قعال له تستول الله‌صلی اللهعان 


و آله : . ژد وأرجح ۰ (4) 


- .احیاء علوم الدین : 2 / 110 . 

.الدژالمتثور : 8 / 323 , [تحاف الساده : 5 / 479 وفیه «بلدان» بدل 
ِ ولیس فیه «عند اللّه و کلاهها تفلا غن تفستیز آبن فردونه عن آبن 
مسعود . 
3- تن آنن ماه 2222796۳2 فسنه آلشوآب 71 7159/1845 
کلاهما عن جابر 
تین ارس ۳ : 3/245/3336 , سنن الترمذی : 3/598/1305, سنن 
النسائی : 7/284 , سنن ابن ماجه : 2 / 748 / 2220 , مسند ابن 2 
7 45 / 19120 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 35 / 2230 کلها نحوه 
, کنز العمال : 4 / 154 / 9961 . 


ص: 29 

4 آن خة فره‌شنده را سذاوار است 
4 4 1 فروش کالا به قیمت روز 

4 مایل گرفتن کفه ترازو 


4 / 4آن چه فروشنده را سزاوار است4 / 4 - 1فروش کالا به قیمت 
روزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله آهز کت وراک را نیازا آوردم هه 
قیمت روز بفروشد , گویی آن را صدقه داده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیست کسی که خوراکی را در سرزمین 
مسلمانان از جایی به جایی برده , به قیمت روز بفروشد , مگر اين که 


ر.ک : ص289 , ح 536. 


4 - 2مایل گرفتن کفه ترازوپیامبر خدا صلی الله علیه و آه رگا 


سنن ابی داود از سوید بن قیس :من و مخرمه عغبدی قدری جامه های 
کتانی از سرزمین هجّر به مکه آوردیم . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
قدم زنان بر ما برگذشت و پس از مذاکره بر قیمت شلواری با 
خرید ی 
پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: «وزن کن و کفه ترازویت را 
مایل گیر» . 


ص: 300 


سنن الدارمی عن _محارب :سَهعث جایرا أدَ سول ال صلی الله علیه و 
آلهورن له دراهم قار< (1) 


ین التانی فن: آیو ضقوان بعت ین تشول: الله ضلی: الب غلیه خ لد 
سراویل قبلّ الهجره , قارع لی . (2) 


الامام الصادق علیه السلام:مََ آمیژ الْوْینین علیه السلام علی جا 
اشترت لحما من فشاب وهت تقول : ( 
السلام : زدها ؛ فا أَعظَم رکه .: 


4 ( ما لا ینعی للبائع4 / 5 1المَغالاة فی الرّبچرسول اللّه صلی الله علیه 
و اله :لیس من المّروءه الریح علی الاخوان ۰ )4 


بو قد 


علیه 


ِ 


1- .سنن الدارمی : 7/2 711 / 2486 . 

2- .سنن النسائی : 7 / 284 , سنن آبن ماجه : 2 / 748 / 2221 , السنن 
الکبری : 6 / 54 / 11171 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 36 / 2231 
کلها نحوه , کنز العمال : 13 / 365 / 37012 وراجع مسند ابن حنبل : 7 / 
5 / 19121 . 

3 .الکافی : 5 / 152 / 8 , تهذیب الاحکام : 7 / 7 / 20 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , من لا یحضره الفقیه : 3 1967 ] 
6 ,بحار الأنوار : 41 / 129 / 39 ؛ کنز العقال : 4 / 142 / 9909 نقلاً 
عن عبد الرژاق فی المصنف . 

4- .الفردوس: 3 / 381 / 5157 عن معاویه بن حیده, تاریخ دمشق : 61 / 
5 / 12651 عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جذه, کنز العمال: 3 / 408 
7 (2۱1. 

5- .غرر الحکم : 6960 . 


ص: 301 

4 آن چه فروشنده را سزاوار نیست 

4 5 1 سود بسیار گرفتن 

سنن الدارمی از محارب :از جابر شنیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
برای وی چند درهم را وزن کرد و کفه را مایل گرفت . 


قی آلسای از اما ارس ار هی ان له 
و الهشلواری خریدم ؛ وی کفه ترازو را به سود من مایل گرفت . 

تام ار اه تا اراس اه ام بر ی و ی که 
از قضّاب گوشت خریده , می گفت: «قدری بیش تر بده» ؛ امیرالموّمینین 
علیه السلام به ان قصاب فرمود؛: «بیش تر بده ؛ که برکتی ری برایت 


می اورد» ۲ 


4 5آن چه فروشنده را سزاوار نیست4 / 5 - 1سود بسیار گرفتنپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :سود گرفتن از دوستان , جوانمردانه نیست . 


امام علی علیه السلام ۰ چه بسا [بهره ] اندی که سود مند است و چه بسا 
[بهره ابسیار که زیانبار است . 


ص: 202 
عنه علیه السلام :رب تباح یَوُول ای خسران . (1) 


الکافی غن عیفر ! فلک ابی عنو الله‌غلیه السلام دزن عاقه من تابتی رفن 
اخوانی , فَحْدّ لی من معاقلتهم ما لا َجوره (لی غیره . فقال : آن ولیت 
آخاک قحسر , ولا قبع بیع البتصیر القداق . (2) 


الکافی عن آبو جعفر الفزارق :دعا آبو عَبد اللّه عله اسلام خلت اد از 
له مصاد فد , قاعطاع ِِ دیناٍ . وقال لة : تجهّز جی تخژج الی مصر ؛ قان 
عبالی قد کُروا . ََجهَرّ بمناع وحرج مع تع الا ال مه قاتا و۱ 
من من مصن ۳ قافلة خارجه من بصن + کساوهم ی القتاع الّذی 

: ما حلَةٌ في القدیته وکا متاع العامّه ؟ قأختروقم اه لیس بمصر 
فد 1 قتحالفوا وتعاقدوا علی آن لا ینقصوا مَتَاعَهُم م من ریح الپنار 
دینارا , قلَمّا قتضوا أموالَُم وانضفوا |لی العدیته قَدَخَل مصادف علی آبی 
عبد ال علیه السلامومَعَة کیسان فی کل واجد ألْفْ دینار , ققال : خولت 


قداک ! هذا رس المال , وهذا لح ربخ , ققالّ : ال هذا ایح نیز , ولکن 
صتعتَة فی القتاع؟ قَحَدَتَهُ کیت صَتعوا وکیف تحالفوا , ققال : سبحان 
له ! تحلفون لی قُوم مُسلمین آن لا تبیعوهم الا ربخ الدْینار دینارا !ند 

حَد الکیسین ققال : هذا رَأسْ مالی ولا حاجة لنا فی هذا الشیج . بع قال : با 
مصادف . مُجادلَة السشٌیوف آهون من طلّب اللال . (3) " 


ِ ,غرر الحکم : 5308 . 

- .الکافی : 5 / 154 7 19 , تهذیب الأحکام : 247/771/7 عن قیس وفیه 
و جعفر علیه السلام» بل لاب یه | الم علیه السلام» . 
3- .الکافی : 5 / 161 / 1 , تهذیب الأحکام : 58/13/7 وفیه «فجهزه» 
بدل «فتجهّز» و«مجالده» بدل «مجادله» , بحار الأنوار : 7 ۱9 / 111 . 


ص: 303 
امام علی علیه السلام :بسا سود بسیار که به زیانکاری می انجامد . 


الکافی از میشر ذبه امام صادق علیه السلام گفتم: «شماری از دوستانم 
نزد من می آیند ؛ برای من در معامله با ایشان حدّی بگذار که از معامله با 
چز آن ها متمایز باشد» ۰ فرمود: «اگر دوستی همدل و نزدیک است , با او 
به نیکی معامله کن ؛ و گرنه , با چشم باز و حسابگرانه به معامله با وی 


پرداز» . 


الکافی از ابوجعفر فزاری :امام صادق علیه السلام یکی از خدمتکارانش به 
نام مصادف را فراخواند و به وی هزار دینار داد و فرمود: «بار بربند تا 
روانه مصر شوی ؛ که نان خوران من بسیار شده اند» . [راوی ] گفت: : پس 
باری فراهم کرد و همراه بازرگانان روانه مصر شد . چون به مصر نزدیک 
شدند , با کاروانی که از مصر بیرون می آمد , روبه رو گشتند و از ایشان 
پرسیدند که وضع کالایی که با خود دارند در مدینه چگونه است و آن : 
کالایی بود همگأنی . ایشان به اینان خبر دادند که از کالای اینان در مصر 
چیزی نیست . از این رو , اهل قافله هم سوگند و هم پیمان شدند که به 
ازای هر دینار , یک دینار سود کنند . پس چون اموال خویش را جمع کرده , 
به مدینه باز امدند , مصادف با دو همیان که در هر یک هزار دینار بود , نزد 
امام صادق علیه السلام آمد و گفت: «فدایت شوم ! این یک اصل سرمایه 
است و این دیگری , سود » فرمود: «اين سود , بسیار است ؛ مگر با آن 
کالا چه کردی؟» وی شرح کار و هم سوکندی شان را باز گفت . امام 
فرمود : «سبحان الله ! ضد مسلمانان هم پیمان می شوید که به ازای هر 
دینار , یک دینار سود کنید؟» سپس یکی از همیان ها را برگرفت و فرمود: 

1۳ ین اصل سرمایه من است و ما را به این سود نیازی نیست» . آن گاه , 
فرمود: دا مصاوف ۱ با موی نم ری رخا بر , ساده تر از جست و 
جوی حلال است» . 


ص: 204 


4 / 5 2رد الرّیح القلیلاحیاء علوم الدّین :کان لین علیه السلام دوز فی 
سوق الکوقه بالدژه ویقولْ : معاشر یار خوا الک لها ۱ 
قلیل الریح قَتحرموا کَنيرَخ . (1) 


الامام ملظ علیه السلام فی صیْنه لابنه العسن علیه السلام : سوف أَتیکَ 
ما قَذر لک . الثاجر مُخاطرٌ . ورب سیر آنمی من کثیر ۲ ۳4 


ای ی کم اصه ول اه صلی الم علیضی ال ال 
عَلی بیع آخیه , ولا یسوم عَلی سوم آخیه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله الا بیع بعکم علی بیع بَعض بصع وم 
علی خطبه بعض ۰ (4) 


- .احیاء علوم الدین : 2 / 120 , کنز العقال : 10 / 281 / 29451 نقلاً 
حِ الغرر عن شریح ؛ المحجه البیضاء : 3 / 185 وزاد فیه 
«وآعطوا الحق"» بعد «خذوا الحقث» . 
2- ۰ تهج البلاغه : الکتاب 1, تحف العقول : 80 مع تقدیم وتأخر , کشف 
المحجه : 231, بحار الأنوار: 40/103 / 88 وراجع غرر الحکم : 121 . 
3- .سنن آبن ماجه : 2 / 21727/734 عن ابی هریره وراجع سنن النسائی 
: 258/7 والسنن الکبری : 5 / ِ 7 و ح 10891 . 
4- .صحیح مسلم: 2/1032/49, سنن الترمذی: 3 / 587 / 2 ند 
ابن حنبل: 2/69/6041 کلها عن عید الاه بن عمر وراجع صحیح البخاری: 
033 وسنن آبی داود : 2/228/2081 . 


ص: 305 
4 بازگرداندن سود اندک 


و بر صعامله ب آدن عفمم در ایدق 


4 | 5 - 2بازگرداندن سود اندکاحیاء علوم الّین :علی علیه السلام با تازیانه 
در بازار کوفه می گشت و می فرمود: «ای گروه تاجران !حق را ستانید تا 
به سلامت باشید . سود اندک را باز مگردانید که از سود بسیار نیز محروم 
خواهید شد . 


امام علی علیه السلام در سفارش خود به فرزندش حسن علیه السلام : 
سا است که آن چه برایت اب 1 با ی 


4 5 - بر معامله برادر موّمن درآمدنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبادا یکی از شما بر معامله دیگری 
معامله ورزد و بر خواستگاری دیگری درآید . 


ص: 306 
عنه صلی الله علیه و آله :لا بیع بَعضُکم علی بیع آخیه . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :لا یّبتاغ المرء علی بیع آخیه . ولا تناچشوا ۰ (2) 


4 زک فاحل مول الاة ضلی الله علیف .اه دالخاف صوقه تا وه ۶ 
ممحقه للبرکه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله التمیه شمه الشساعهم موه الب که وان الععیه 
الفاجر لندَغٌ الذیار من آهلها بلاقع . () 


غنه ضلی. الله غلیه و ال تویل لنتار انتی. ,سا والله» و «یلی. وال 
(3) 


الامام علی علیه السلام :بیعوا ولا تحلفوا ؛ ان المین تَفْقْ السلعة وتمحق 
الب کَة ۰ (6) 


1- .صحیح البخاری: 2/752/2032, سنن آبی داود: 3/269/3436, سنن 
ابن ماجه: 2/733/2171, السنن الکبری : 5 / 563 / 10888 وفیه 
«بعض» بدل «آخیه» , صحیح مسلم : 2 / 1032 / 50 وفیه «الرجل» بدل 
«بعضکم» وکلّها عن ابن عمر . 

2- .صحیح البخاری : 2 / 758 / 2052 عن آبی هریره , کنز العّال : 4 / 
5 / 9531 وراجع سنن النسائی : 7 / 259 . 

3- .صحیح البخاری : 2 / 735 / 1981 , صحیح مسلم : 3 / 1228 / 131 
وفیه «للریح» بدل د«للبرکه» , سنن آبی داود : 3 / 245 / 3335 , سنن 
النسائی : 7 / 246 وفیه «للکسب» بدل «للبرکه» , السنن الکبری : 5 / 
5 ۸ ی وکلْها عن این هریره را :16 ِ 9 / ۱ 
السلام ؛ کن زالعینال: 7 و( 

5- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 160 / 3584 , جامع الأحادیث للقمی : 128 
وراجع الفردوس : 4 / 401 / 7163 . 


1 7 1336547 * کشف الغقه: 164/1 المناقب 
تلف ۳2 1102602 کلماعن ای نظر. با الامار > 740 3532 7 
14. 


ص: 3007 
4 4 سوگند خوردن 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله : کسی از شما بر معامله بر ادر آمومن آاش 


پیامبر ختدا ضلی. الله علیه. و اله. تانشان مر معامله برادر آمومزه اش در 


ی ند خوردن اس که ضلی اه هو ال اس ند ور ماه 
رواج کالا و[لی] از میان رفتن برکت است . 


ما خطا ی الم اه و الم مس و الا نوات مب ,ابا 
برکت را محو می کند . و همانا سوگند ناروا سبب می شود که سرزمین 
سا 

مسر ای اه وا وا ی اه سای 
سوگند » و «بلی , به خدا سوگند » . 

ماج ی لاسام ماه فد مس کی تمد اک ند لا 
رواج می دهد , و[لی آبرکت را از میان می برد . 


3092 
عنه علیه السلام :لیام والحلف ! اه یمق السلعه ویمحق البرَکة . (1) 


الکافی عن آبو حمزه رقعه :قاق آمیژ المومنین علیه السلام . . . ققال : با 
معاشر السماسره , آقلوا الأیمان : ؛ قَانها منفقه ( عه ۰ م ه‌ ممحقه للریح ۱ 
(2) ۲ 


4 ما تَحزُم فی الفْعامله4/ 6 1الرّباالکتاب ««یأْها الذین عَامئواً 1 الوا 
ابو اأسعتا مُصَعَعَه افو ال لَقلکم حون . (3) » 


«الذین یلو ارت ون الا گقا وم ,الذی سَحتّطَة السْیّطنْ من 
لس 5 لک باتهم قالو [ْما الب مثل الیْبوً و احل له الِیع و حَرَم الربوا 
قجن جاعغ معظه ش یه قانتهی قلَه ما سلف و مغ ی الله و من عاد 
ول ءک أَصِحَتْ التّار هُمْ فیها دون . (۵) » 


13 1 ۳ 9 ءِ ۳ 
«بایها الذين ءْامَو وا الوا ال 9 ۳2 ما بقی من ۱ لد ٍن کنتم موم ۴ 
فان لم تلو قادئوا و من ٍِ ۶ سوه و 5 ان نه ِ 5 زءوس امه 


- .الکافی : 5 / 162 / 4 عن آبی |سماعیل رفعه , الغارات : 1 / 110 عن 
ی سعید الخدری , تهذیب الأحکام : 77/13/7 عن الامام الصادق علیه 
ِ مع تقدیم وتاخیر «بعار الاتوار : 102/103 7 44:. 

- .الکافی : 5/162/2 وراجع صحیح مسلم : 3 / 1228 / 132 والسنن 
ِ : 5/435/10406 . 
3- .ال عمران : 130 . 
27 
5 .البقره : 278 280 . 


ص: 309 
4 آن چه در معامله حرام است 


6 


اناخ-غلی غليه. الشلام ان نسه کند بیرف ید که کال وا رواغ مین ندفد زع الی 


الکافی از ابوحمزه او این سخن را بدون ذکر سند آورده است : 
امیرالمومنین علیه السلامبرخاست ... و فرمود : «ای صنف دلاًل! از 
سوگندها بکاهید ؛ که رواج دهنده کالا , ع[لی آنابود کننده سود است» . 


4 6آن چه در معامله حرام است4 / 6 - 1رباقرآن :«ای کسانی که ایمان 
آورده اید , ربا را که افزودنی ها بر افزوده ها است , مخورید و از خدا 
بتر سید ؛ باشد که رستگار شوید تک 


«آنان که ربا می خورند , برنخیزند مگر مانند برخاستن کسي که شیطان او 
را به سبب آسیب رساندن , آشفته و دیوانه گرداتد . اين از آن رو است که 
گفتند خرید و فروش مانند ربا است , با اینکه خدا خریدو فروش را حلال و 
ربا را حرام کرده است. پس هر که پند خداوند بدو رسید و [از رباخواری ] 
باز ایستاد , آن چه گذشت از آنٍ او است و کار او با خدا است؛ و هر که 
آبه رباخواری آباز گردد , چنین کسان دوزخیانند و در آن , جاودانه باشند .» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید , از خدا بترسید و اگر ایمان دارید , هر چه 
از ربا مانده است , رها کنید * و اگر [رها] نکنید , پس آگاه باشید به جنگی 
از خدا و پیامبر او؛ و اگر توبه کنید , سرمایه های شما از آن شما است , در 
یک اه اس فا ی وم 
باز ندادن سرمایه] * و اگر [وامدار] تنگدست بود , او را تا فراخ دستی 
۱ داد؛ و بخشیدن و صدقه دادن شقسا [به ان تنخدست ] رای شا 


بهتر است , اگر می دانستید ۳ 


ص: 310 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله ِقن کل الرّبا مَلاً ال بَطتة من 
نار و وان اکتشت منة مال لا بقل له تعالی منة شَینا ین 
کعله ولم ز ل قی افته الله عالعل که ها کان عنده مته فیراط . 11 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أخوَف ما أخاف عَلی آأَمّتی من بعدی هذه 
القکاسث العرام , وَالشَهوه العَفته , واللبا ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :سَیستجل أَیت الثبا یالتیع , والحمت یالبیذ . 
فلخت الهد یه والتخس با کاه 33 ففنه دلگ یملی لقم لیردادوا انما: 
قلذا کان ذلِک تکونْ عبادة اللّه استطالة علی الثّاس . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله 1 
لم مش ین ائتین بمراء قط , ورَجُل آم بُحدّث تَفسَة یزنا , ورَجْل لم تخلط 


الامام علمخ علیه السلام :تهی [ سول اللهٍ صلی الله علیه و آله ] غن آکل 
الرّبا , وشهاده الژور , وکتابه الرّبا . (۵) 


1- .ثواب الأعمال : 336 / 1 عن عبد اللّه بن عبّاس وآبی هریره , جامع 
لاخبار : 6 / 1121 , بحار الأنوار + 103 / 120 8 

- .الکافی آو آ ده ی 
عن الامام الصادق علیه السلام , النوادر للراوندی : 130 / 160 , بحار 
الأنوار : 54/103 | 26 . ۱ ِ 

3- ,والمراد بالبخس , المکس , آی النقص والمعنی آن یأخذ الولاه الظلمه , 
الفکشسن تام العشر ساولون فبه مفی, الرکاه. ار .ی + الفانق. لادمخشری 
با : 3 بر ص214 ] 

4 .الفردوس : 2 / 321 / 3459 عن آبی الدرداء. 

5- ,حلیه الأولیاء : 3 / 263 عن آنس , کنز العقال : 15 817 43250 . 
6- .من لا یحضره الفقیه: 4 | 8 | 4968 , الأمالیللصدوق: 1 ۸ 707 
کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام. 


ص: 311 


خدیت:پيامیر خدا ضلي الله علیه,و آله هر کس زبا خوزد + خداوند به همان 
اندازه که ربا خورده , درونش را از آنش جهتم پر می کند ؛ و اگر از ربا 
مالی به.خست ورد .میا آن‌مال کاری انجام دهد خدای ی ۳ 
پذیرد ؛ و او همواره تا وقتی که ذژه ای از مال ربا نزدش باشد , 0 
ی 


تیامتن اخذا:ءضلی. الم غلبة ع. اله :بیش از همه , بر امّت خویش از پس 
خودم , از اين ها می ترسم : این پیشه های حرام , شهوت پنهان , و ربا . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:زود است که امّت من حلال خواهد شمرد 

ربا را به نام معامله , شراب را به نام آب انگور , رشوه را به نام هدیه , و 

بخشش ناچیز را به نام زکات ! و آن گاه , بدانان فرصت داده می شود تا بر 

گناه خویش بیفزایند . و چون چنین شود , برای مردم عبادت خدا خسته 
شمرده می شود . 


امین تخواا ضلی ال غلیه و لمات تن هن برون قیامت: نا خدآونه شستخه 
هستند : کسی که هرگز برای سخن چینی میان دو نفر رفت و آمد نکرده ؛ 
کسی که با خود درباره زنا نينديشیده ؛ و کسی که پيیشه اش را هر گز با ربا 


ایام غلن, غلیه الشلام + بای خداتصلی للم طلیه و ال از خوردن ربا 
گواهي ناروا , و مکتوب کردن [قرار داد] ربا نهی فرمود . 


ص: 12 


عنه علیه السلام لا تأْکلُوا الرّبا فی معاملایگم , قوالذی قَلَق الحتَه ۳ 
الشیه , للربا افیف هی دمن ی الط یا صوراء فر 
لیله ظلماء 00۳ 


الکافی.غن ااضتع‌نن باه تفت امن العومتت علبه السام قول ان 
المنتر : یا معسّر التَجٌارٍ , الفقه ثم المتجر , الفقه تم التجر , الفقه ثم 
العَتجَرّ . وال لیا فی هذو الا آخفی من دبیب التمل عَلّی الطَفا 
شوبوا آیمانکُم بالصّدق . اللَاجژ فاجر . والفاجرٌ فی الثار , الا قن أحدّ او 
وأعطّی الحَو . (2) 


الامام الباقر علیه السلام : َخبث القکاسب کسث التبا . (3) 


تهذیب الأحکام عن عمر بن یزید بیع السابریٌ فلت لایی. نو االاه. لیم 
لسلام : یلث فداک ! ان التاسن بزغمون ان البع علي الفضطرٌ جرا 
وفو ین الرّبا , ققالّ : پوقل زایت آخدا اشتری غَیّا آو ققیرا الا من 
صَرورو؟ ! يا عَمَرُ , قد أحل ال البَیع وحرّم الرّبا , واریح ولا ثرب . فلت : 
لب ال : تراهم یدراوم سین سل بح سای سل 
4 


داخم +ص 826 (المهانم العملیه ۶ را 


+خصاتص الاْئمّه علیهم السلام : 104 . 

- .الکافی : 5 / 150 / 1 , تهذیب الأحکام : 6/7 / 16 وفیه «بالصدقه» 
1 «بالصدق» , من لا یحضره الفقیه ۰ 3 / 194 / 3731 وفیه «صونوا 
آموالکم بالصدقه» بدل «شوبوا آیمانکم بالصدق» . 
3- .الکافی : 5 / 147 / 12 عن سعد بن طریف . 
4- .تهذیب الاحکام : 78/18/7 ۰ من لایحضره الفقیه : 3 / 278 / 4003 
ولیس فیه «وحنطه بحنطه مثلین بمثل» . 


ص: 313 


شکافنده 0 میان 9 ۳ حِ امقت 0 
است از خزیدن مورچه ای بر تخته سنگی سیاه در شبی تیره . 


الکافی از آصیغ بن نباته :از امیرالمومنین علیه السلام بر منبر شنیدم : «ای 
صنف بازرگانان | نخست فقه و آن گاه تجارت , نخست فقه و آن گاه 

چارت , نخست فقه و آن گاه تجارت ! به خدا سوگند , هر آینه ربا در اين 
اقت , پنهان تر است از خزیدن مورچه ای بر تخته سنگی . ایمان خود را با 
تست در آمنی زان ارات کار اشت مد اور اس مر 
آن که حق را بستاند و حق را بدهد» . 


امام باقر علیه السلام :پلیدترین درامتها خر امد ربا اشت:. 


تهذیب الأحکام از عمر بن پزید بیاع سابری : به امام صادق علیه 
السلامگفتم: «فدایت شوم ! مردم کات می کنند که سود گرفتن [در 
معامله ] از فرد به اضطرار افتاده , حرام و از قبیل ربا است » فرمود: «آیا 
دیده ای که کسی خواه ثروتمند باشد و خواه فقیر جز به ضرورت چیزی 
بخرد؟ ای عُمر ! هر آینه خداوند بیع را حلال شمرده و ربا را حرام فرموده 
است ؛ پس سود ببر , ولی ربا مگیر» . گفتم: «پس ربا چیست؟» فرمود: 
«چند درهم در برابر چند درهم : دو برابر به ازای یک برابر ؛ و گندم به 


هرا روا تفه ها عملی تا 


ص: 14 


4 ( 6 2الکذبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لاه ایِنظَرٌ ال [لیهم . 
ورن توعد بالکوت : (1) 


۳ :۱3 الاجران صَذقا بورک لَهُما , قاذا کَدّبا وخانا آم 
با که اما | 


المعجم الکبیر عن واثله بن الأأسقع :«کان سول ال صلی الله علیه و آله 
ی 2 بَخرژخ البنا وکا تجارا , وکان تقول ۳ معشر التجار . با کم وَالکذبِ ب ۱ (3) 


4 3الفشرسول اللّه صلی الله علیه و آله شرع آخام الخساه برع 
الم مته بز که رزقه« وافهد غلبم معیشته , ووکلة الی کفمته : (3) 


تن این مانعهعن. ایو الخفزاع ۶ ای عسول تالم صلق الله طلیه: و آلد 22 
بجختبات رَجْل عندة طعامٌ فی وعاء , قَأدحَل یَدَهْ فیه , ققالَ آعلک عششت 
هن سنا فلیش ما :51 


1- .تفسیر العیٍشی : 1/179/69 عن السکونی. مکارم الاأخلاق: 
0 وفیه «لا یکلمهم» بدل «لا ینظر» وکلاهما عن الامام الصادق 
عن ابیه عليهماالسلام : سنن النسائی : 7 / 246 وفیه «والمنفق» بدل 
«والمزکی» , سنن ابی داود : 4 / 57 / 4087 , سنن الترمذی : 3 / 516 / 
1 , سنن ابن ماجه : 2 / 745 / 2208 , سنن الدارمی : 2 / 718 / 
۸,8 ,السنن الکبری : 5 / 436 / 10411 کلها عن ابی ذِر نحوه . 

2 .الکافی : 5 / 2/174 , تهذیب الأحکام : 26/7 / 110 کلاهما عن عمر 
بن یزید عن الامام الصادق علیه ۷ , الخصال : 45 / 43 عن الحسین 
بن زید بن علیْ بن الحسین بن علیْ بن آبی طالب عن آبائه علیهم 
ِِِ- ی اد »۷ و آله بخار الأنوار : 3 / 136 / 3 . 

۳ « ۳ 

لأنوار : 5 265/76 / 30 . 

خسن ای اجه دا و رو , 


ص: 315 
64 2 زا رالنین 
4 3 فریبگری 


4 / 6 - 2ناراستیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه تن هستند که خداوند 
به ایشان نظر نمی فرماید : . . . و ان کس که کالایش را به دروغ بیاراید . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه دو بازرگان راستی پیشه کنند , 
برای آنان برکت به بار می آید ؛ و هر گاه ناراستی ورزند , از برکت بی 


المعجم الکبیر از وائله بن اسقع : ما بازر گانانی بودیم و پیامبر خدا| صلی 
۱ ی ۱ ۳ کر 7۱ ۳ 
دروغ بپرهیزید» . 


4 / 6 - 3فریبگریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با برادر 
مسلمانش فریبگری کند , خداوند برکتِ روزی اش را از او می ستاتد و 
گذران زندگی اش را تباه می سازد و او را به خود وا می گذارد . 


سنن ابن ماجه از ابوحمراء :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که نزد 
مردی رفت که غذایی در ظرفی پیش خود نهاده بود . پس دست خویش را 
در آن کرد و فرمود: «احتمالاً نیرنگی به کار بسته ای ! هر کس با ما نیرنگ 


ورزد , از ما بیست > . 


ص: 216 


صحیه المسل عن ایو‌فیینه ان مسول الله ضای اللة علیه ,و اله مر علی 
ضیرّه طعام , قادخل ید فیها , قنالت ت أصابعة لا , ققال ۰ 
الطعام؟ قالَ : صابتة السَماء , با سول اللّه ! قالَ: آقلا جَعَلتَة قوق الطعام 


کی یر الثاسن؟ ! من #«عش فلیفین:می .11۱ 


نتتن. آبی داد غن آبو هربره زان تشول الله ضلن الله غلیه و اله هن ژجل 


یبیع طعاما , فسَالهة : کیف تبیعْ؟ اخبَرة , قَأوجی لیه آن و 1 

قادحل ید فیه , قاذا هو مبلول + فقال سول الله.صلی, | لله علیه و آله : 

لیس ما من نت ۰ (2) 

کنزالعّال عن مکحول :مر سول اللّه صلی الله علیه و آله یرل تب 

طعاما قد خلط ید ۳ ۳ 
الله علیه و اله 


با " ازدث آن ینثق , ققال له الب صلی 
یز کل واجد منهما غلی جدو ؛ لیس فی دیننا غ 


الغارات _عن الحارث لته [ آی لیا علیه السلام ] دَحَلّ السوق قَقالّ : یا 
معسشر اللْحْامین , من تقح منم فی اللحم (4) قلیسن یا .. 


1- .صحیح مسلم : 1 / 99 / 164 , سنن الترمذی : 3 / 606 / 1315 وفیه 
«هنا» بدل «متی» , المستدرک ۷ ۳ : 117/2 / 2155 وفیه 
«غشنا» بدل «غینق» , السنن الکبری : 5 / 523 / 10733 ؛ الأمالی للسیّد 
الخرتضی 7:74 : 

2 .سنن آبی داود : 3 / 272 / 3452 , مسند ابن حنبل : 3 / 33 / 7296 , 
المستدرک علی الصحیحین : 2 / 11 / 2153 , السنن الکبری : 5 / 523 / 
2 , مسند الحمیدی : 2 / 447 / 1033 والثلائه الأخیره نحوه , کنز 
العقال : 4 / 158 / 9973 نقلاً عن عبد الر*اق فی المصئف . 

1 .کنز العقال ۰ 4 / 159 / 9974 نقلاً عن عبد الرژاق فی المصتّف . 

4 .النفخ فی اللّحم یحتمل وجهین ؛ الا : ما هو الشائع من النفخ فی 
الجلد لسهوله السّلخ . والثانی : التدلیس الذی بفعله بعض النّاس من النفخ 
قی الحلد. الرفيق الدی:علی اللحم ری ,سص وه اظهر یهار ااتتار ‏ 
8 / 326) . 


5- .الغارات : 1 / 112 , بحار الأنوار : 103 / 102 / 45 وراجع کنز العّال 
: 4 ۱ 158 / 9969 . 


ص: 17 


صحیح المسلم از ابوهریره زپيامبر خدا صلی الله علیه و آله بر ُشته ای 
9 برگذشت و دست در آن فرو برد : انگشتش تر شد ؛ 7 فرمود: «ای 
صاحب گندم ! اين تری چیست؟» گفت: «ای رسول خدا ! آب آسمان بر آن 
باریده است» . فرمود: «پس چرا آن را بالاي گندم ننهاده ای تا مردم 
ببینندش؟ هر کس فریبگری کند , از من نیست» . 


سنن آبی داود از ابوهریره :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر مردی 
گذشت که گندم می فروخت . از وی پرسید: «چگونه می فروشي؟» آن 
مرد چگونگی را باز گفت . به پیامبر وحی شد که دستش را در آن گندم 
فرو برد . پیامبر چنین کرد و دید که گندم خیس است ؛ فرمود: «هر که 
نیرنگ ورزد , از ما نیست» . 


کنز العمّال از مکحول :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مردی برگذشت 
که گندم می فروخت و خوب و بد را با هم درآمیخته بود . پیامبر به وی 
فرفود::«چرا چنین کردهای۱» کقکه: جمی خواستم زوتی بپذیرد» . پیأمیر 
به او فرمود: «هر یک از ان دو را جدا از هم قرار ده . در دین ما فریب راه 


ندارد» . 


الغارات از حارت (علی علیه السلام به بازار درآمد و فرمود: ِِ 
قطابان ! هر یک از شما که در گوشت بدمد [تا آن را فربه نشان دهد] , 


ما نیست» . 


ص: 219 


الکافی عن هشام بن الحکم :کنث بیع الشابر5 3 فی الطلال , قَمَتّ بی بو 
سح الوا تا زب : با خشام ان البیع فی الظل غش , 
وان افش لا یل . (1) 


4 ۱ 6 4الطفیفالکتاب :«ول تین * الذین |5ا اکنلاً عّی الّاس 
یسشتوفون * و لا َالومم آو وَرَوهْم بُعُسرُون . (2) » 


«و تقوم وا المکیَال و المیزان بالقشط و لا تبحَسُواً لاس أسْاَعفْم و لا 
تعتواً فی الازض مَفسدین . (3) » 
«و 1 بن آحاة هم سُعیا قال موم اعبذواً ال ما کم من الم عَيرهُ و لا 


ص_ 


تنقضو] ار ۲ المی رات نی آراکم یر . (4) » 


1- .الکافی : 5 / 160 / 6 , تهذیب الاأحکام : 7 / 13 / 54 , من لا یحضره 
الققبه :3 3980/2717 فقیه <«آبه آلکشر الاتل علنه. السلام ر اکبا»: 
2 یی 3ب 

3- .هود : 85 . 

4 .هود : 84 . 


ص: 19 
4 4 کم فروشی 


الکافی از هشام بن حکم آپارچه سایری را در سایه می فروختم . حضرت 
کافام له ها سر هی کرد سرا فرمند ‏ ها هسام ارت 


فروختن در سایه , فریبگری است و فریب روا لیست > . 


4 - 4کم فروشیقرآن:«وای بر کم فروشان * آنان که چون از مردم 
پیمانه ستانند , تمام می ستانند * و چون خود برای ان ها بییمایند یا بسنجند 
ب کم می دهند .» 


«و ای قوم من ! پیمانه و ترازو را , به انصاف و داد , تمام دهید و از مردم 
چیزهایشان را مکاهید و در زمین به تباهکاری میویید .» 


«و به [اهل ] مَدین , برادرشان شعیب را [فرستادیم ] . گفت : «ای قوم 


ص: 220 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :(ذا طَفَّت أَمتی مکیالها ومیزاتها 
, واختانوا . وَقژوا الم وطلوا هل لاخوه الریا * فعند دای بر کون 


آ مب _ نا 


نقسَهم وبتَوَعٌ منقّم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :|| طِْت الیکیال والمیزا َدَفْمْ ال بالسُنین 
وَاللّفص . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لم ینوا المکیال والمیزان الا آَخُذوا بالسٌنین , 
وشذه المَوّوته / وجور السٌلطان . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما تقَضض قوم العهة الا شلط غلبهم عَذْوْهُم 
ولا طَفَفُوا المکیال الا منوا اللّبات وآخذوا بالسٌنین . (4) " 


عنه صلی الله علیه و آله :یا مَعسَّر الثجٌارٍ , نکم قد ولیثم آمرا هکت فیه 
لأْمَْ السْأالِعَة : المکیال والمیزان . (5) 


- .النوادر للراوندی : 127 / 151 , دعائم الاسلام : 2 / 29 / 58 ولیس 
5 «ویتوژع منهم» , بحار الأنوار : 103 / 108 / 9 . 

- .الکافی : 2 / 374 / 2 , ثواب الأعمال : 300 / 1 , الأمالی للصدوق : 
/ 4193 ولیس فیهما «والمیزان» وکلها عن اتف حمزه عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : 369/73 / 3 وص 5/372 . 

3- .الکافی : 2 / 1/373 عن آبان عن رجل , ثواب ب الأعمال : 301 / 2 عن 
ابا الاخمر « مشاه اانوار ۶ 261 7 772 و کلها غیت الامام. البافر غلیه 
السلام , الدعوات : 80 / 197 , بحار الأنوار : 73 / 367 / 2 ؛ سنن ابن 
ماجه : 2 / 1333 / 4019 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 583 / 8623 
کلاهما عن عبد الله بن عمر , کنز العمال : 16 / 80 / 44010 . 

4 .المعجم الکبیر : 11 / 38 / 10992 ۰ تفسیر القرطبی : 19 / 253 
کلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : 16 / 79 44006 . 

5- .السنن الکبری : 6 / 53 / 11166 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 
6 / 2232 نحوه وکلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : 4 / 29 / 9337 ؛ 
عوالی اللالی : 1 / 187 / 265 نحوه . 


ص: 31 


عبت بیامیز خدا ضلی الله غلیه.و الم :ات من, هر گاه بیما تمه ترازوشان 
را کم نهند و ناراستی ورزند و پیمان شکنی کنند و با کار آخرت به طلب 
دیا پروانندر ان کام.خود رایسانده ان آنان نوی شود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه در پیمانه و ترازو کم نهاده شود , 
خداوند آنان را به قحطی و کمبود دچار می کند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "از پیمانه و ترازو نکاستند , جز آن که به 
قحطی و کمي درآمد و ستم حکمران دچار گشتند . 


ایشا تصی له له ان تم قوس انآ ای گر 
آن که دشمنشان بر آنان تسلط یافت . . . و از پیمانه کم ننهادند , جز این 
که از روییدنی ها بازداشته شدند و به قحطی دچار گشتند . 


پیامبر خدا را الله علیه و آله :ای صنف بازرگانان ! همانا به کاری روی 
کردید که امّت های پیشین در آن هلاک گشتند : [کم نهادن در] پیمانه و 
٩ ۳‏ ۱ 
الط زر و 


ص: 222 


الامام زین العابدین علیه السلام :ان ول هن عمل المکیال والمیزان شیب 
التبیهٌ علیه السلام ؛ له بیدو , قکا نولایکیلوت ویوفوت ثم هم بعدٌ طففوا 
فی المکیال وبحخسوا فی آلمیزان , قأحدنه هم الرَجفة قعذبوا بها , أصبحوا 
فی دیارهم صانفیخه ۳1 


الامام الباقر علیه السلام "نول (الاف) ق الکیل «ویل للْمْطََفِین» ۳ 
َجقل, الویل لأحد یی جُسَِيَة کافرا ؛ قالّ ال عز و جل : «قویل للذین 
کَقژوا من قشمد یوم عظیم (2) » ۰ (3) 


الامام الصادق, علیه السلام فی ذکر سیب ۰ قوم شقیب علیه السلام : 
اّما أَهلَكَهْمْ ال بتقص المکیال والمیزان .۰ 


ی و آله : ان فیکُم حصلتین 
هما یا ر 


هلک فیهما من قبلِکم أَمَْ من الأمَم . قالوا : سول ال ۶ فا" 
المکیال. ۱ ۰ (5) 

ین الفستر شلرسول الله صلی الله.عله و ال کین القیترنیل 
حرام . (6) 


1- .قصص الاأنبیاء : 142 / 153 عن سعد الاسکافی , بحار الأنوار : 12 / 
2 / 6 . 

2- .مریم : 37 . 

3- .الکافی : 2 / 32 / 1 عن محشّد بن سالم , بحار الأنوار : 69 / 89 / 30 


فمیر ااقتی :1 37 عم ای بضیر بان ار هار 12 91و 2 
5- .قرب الاسناد : 57 / 185 عن صفوان الجمّال عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : 103/107/4 . 

6- .المعجم الکپیر : 8 / 127 / 7576 , الفردوس : 3 / 102 / 4284 
کلاهما عن اب امامه؛ کتز العغال : 75/4 95927 . 


ص: 323 
4 5 فریفتن کسی که به انسان اعتماد کرده است 


آمام زین العایخین.غلوه السلام خهفا نا تکستین کسی که اند و ترازه:‌نهاد 
, شعیب پیامبر علیه السلام بود که به دست خویش آن را ساخت . آنان آن 
گاه که پیمانه می نهادند , اندازه را نگاه می داشتند . سپس ایشان در 
پیمانه کم نهادند و ترازو را کم گرفتند ؛ پس زلزله ای شدید آنان را فرا 
گرفت و به آن , عذاب گشتند و صبحگاهان در سرزمین های خود بیهوش بر 
زمین افتادند . 


امام باقر علیه السلام :؛خداوند درباره پیمانه , چنین نازل فرموده است: 
«وای بر کم فروشان » . و برای هیچ کس چنین تعبیر نفرموده , مگر آن که 
او را کافر خوانده است . خداوند فرموده : «پس وای بر آن ها که کافر 
شدند , از دیدار و حضور در روزی بزرگ» . 


آمام ضادق علبه السلام در سان علت طلاکت قفوم شعت.* فد ای تست 
که خداوند ایشان را به سبب کم نهادن پیمانه و ترازو , هلاک ساخت . 


امام صادق علیه السلام ذرسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هرٍ آینه 
دو ویژگی در شما است که برخی از اقت های پیش از شما به سبب آن دو 
هلاک شدند» . گفتند : «ای رسول خدا! آن دو چیستند؟» فرمود : <«[کم 
نهادنِ آپیمانه ؛ و [کم گرفتن آترازو» . 


4 رون 5فریفتن کسی که یف اسان اعقماد کروه ایشتب مبر خدا صلی, ال 
علیه و اله :فریفتن کسی که به انسان اعتماد کرده , حرام است . 


ص: 324 
غنه‌ضلی الله غلیم و الف تن الفسترسل ربا .1 


مسند ابن حنبل عن ناقع عن ابن عمر :کان َجْل من الاأنصار لا پزال بُغبَنْ 
فی البّیوع وکاتت فی لسانه لته , قشکا الی سول اللّه صلی الله علیه و 
آلهما بلقی من القین . ققال له َسول ال صلی اه علیم و آله : |ذا نت 

بعت قفّل : لاخلابَة . قالَ : یقول اب غمر : قوالله , لکائی أسمَعَة بایغ 
19 : لا خلابه ؛ یْلجلخ پلسانه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :بش المَوّن رام . (3) 


4 / 7ما ینتغی للشتری "4 / 7 [الْماكَسَة عنة مخافه القبیرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :المَغبون عَیرٌ مقحمود ولا مأجور ۰ )4 


1- .السنن الکبری : 5 / 571 / 10925 عن الامام الصادق عن آبیه عن 
الامام .علین: علیهم السلام وعن. انس و .109224 عن عایر « کنر العغال 
9/7 :من لایحضره الفقیه : 3 / 272 / 3983 عن عمرو بن جمیع 
عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : 268/36 عن الامام زین 
العابدین علیه السلام , بحار الأنوار: 103/104/57 . 

2هستد آین یل 2۰ ۱۸۵6 6142 رمستن التصانی ٩‏ 7 27 2 آلسشن 
الکبری : 5 / 449 / 10459 کلاهما نجوه . 

3- .الکافی: 5/153/15, تهذیب الأحکام: 7/7/22 کلاهما عن میشٌر, من لا 
اب الفقیه: 3/272/3982. 

4 .الخصال : 10/621 عن آبی بصیر ومحقّد بن مسلم عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 48 / 184 عن 
داود بن سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , تحف العقول : 111 عن الامام علیْ علیه السلام وفیه 
«محاور» بدل «مأجور» ؛ المعجم ار : 3 / 83 / 2732 عن الامام 
الحسن عن آبیه علیهماالسلامعن جدّه صلی الله علیه و آله , مسند آبی 
یعلی : 6 / 182 / 6750 عن آبی هشام القثاد عن الامام الحسین علیه 
السلام برقعه الی: الثبت. ضلی اللهغلیه. ع اله« تاریخ بفداد 4 / 212 / 
1 عن عیینه عن الامام علیث علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله . 


ص: 225 
7 آن خه متیر ق‌ را قوا اشت 


4 1 چانه زدن به هنگام بیم از فریب 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "نیرنگ ورزیدن با کسی که به انسان 
اعتماد کرده , رباخواری به شمار می اید . 


مسند آبن حنبل از نافع از ابن عمر :مردی از انصار که زبانش لکنت داشت 
از ای فا پر یا دا خی اه انم 
و آلهاز فریب خوردن هایش نالید پیامبر صلی اه علیه و آلهبه وی فرمود 
: «هرگاه معامله می کنی , بگو: نیرنگی مباد! » [راوی آگفت : «ابن عمر 
می گوید : به خدا سوگند ! گویی هنوز می شنوم که او معامله می کند و با 
زبان گرفته می گوید: نیرنگی مباد !» . 


4 / 7آن چه مشتری را زوا است4 / 7 - 1چانه زدن به هنگام بیم از 


فریبپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛فریفته شده [در معامله ] , نه ستوده 
است و نه پاداش دارد . 


ص: 226 


الایان علین علیم. السلام تماکسن عن ورعصی فان العفیون لا عضموه ول 
ماجور . (1) ۲ 


الامام الباقر علیه السلام :ماکس المشتری ؛ اب أطیَبْ لِلَفس وان أعطی 
الجزیل ؛ قاِنّ المَغبو فی بیهه وشرائه عُیرٌ مقحمود ولا مأجور . (2) 


روضه الواعظین عن الأصبغ بن نباته زآتی أمیژ الموینین علیه السلام وققغ 
البژازین . فساوم رجْلا پنوبینٍ ۱ فقال : یعنی توبین , فقال الرَجّل ز 
بعنی توبین » قماکسه المْلامْ ی ایفَفا ح سبعه ترا : توب با رنه 
تراهم وتوبا بتلام تراهم . وقال لِقْلامه قنتر : اختر این , قاختاز الّذی 
پارتقه , ولیسن دی یتلام وق : العمد له الذی ررَقنی ما آواری یه 
قاستلقی علیها , قجاء آثو 0 ققال : ان ابنی لم یعرف ۰ وهذان 
الکرقمان ریما قَحْذقما , ققال علیه السلام : ما کُنث لاف ؛ ققد 
ماکستد وفاکشتی وامها علی رضا :۱ 


تاریم قدادغن .ابو هشام آتفاه اضر که احمل الضاغ مه اوه ی 
الخیسین بن علی ابن آبی طالب علیهماالسلام , قکان 1 یماکسُنی فیه 
فلعلن لا آقوم من عنده حلی بهت عاعتة اقلت این وسبول اه , آجیوٌک 
بالقناع من البصزه ثماکشنی فیه قلقلی لا آقوغ ی تهب عامتة !۹ ققال : 
ای ی رنه الخیت الی الست ضای الله غلبه هراله. ها[ : 
المَغبون لا محمود د ولا عاخو . (4) 


1- .ربیع الابرار : 4 / 139 . 

2 .من لا یحضره الفقیه : 3 / 197 / 3742 . 

3- .روضه الواعظین : 121 . 

4- .تاریخ بغداد : 4 / 180 / 1863 , تاریخ دمشق : 14 / 112 / 3403 . 


ص: 297 


اقاض غلی له الشاام اه دم ور هس ارم سین زا فرشه تشه ]دا 


فریفته شده نه ستوده است و نه پاداش قم ناند.: 


امام باقر علیه السلام با خریدار چانه بزن [تا فریفته نشوی ] که این کار 
برای انسان نیکوتر است هر چند وی مبلغی گزاف دهد " زیر| ار کف نو 
فروش و خریدش فریفته شده , نه ستودنی است و نه پاداش دادنی . 


روضه الواعظین از اصبغ بن نباته :امیرالمومنین علیه السلام , همراه قنبر , 
به سرای پارچه فروشان آمد و با مردی برای خرید دو جامه مذاکره کرد . 
فرمود : «مرا دو جامه بفروش» . مرد گفت: «ای امیرالمق‌منین ! آن چه 
فیخو هی برد هن است» من ان همرت خصضی تک را شتاخت [معامله سر 
نگرفت و حضرت رفت تابه پسرکی رسید و گفت: «مرا دو جامه 
بفروش» . پسرک با او چانه زد تا بر هفت درهم توافق کردند ؛ جامه ای به 
چهار درهم و جامه دیگر به سه درهم . سپس به خدمتکارش , قنبر , 
فرمود: «یکی از دو جامه را برگزین» . قنبر آن یک را برد مهار 
درهم بود و امام , خود , آن جامه را پوشید که سه درهم بود و فرمود: 
«سپاس خدای را که به من جامه ای عطا فرمود تا شرمگاه خود را با آن 
بیوشانم و در میان آفریدگانش به زیبایی_ درآیم» . سیس راهي مسجد شد 
و پشته ای سنگریزه فراهم آوز :هن ار ارصته - در این حال , تن ان 
پسرک در رسید و گفت: «پسر من , شما را نشناخته بود . این دو درهم , 
سود آن دو جامه است ؛ باز ستان » امام فرمود : «من کسی نیستم که 
چنین کنم . من چانه زدم و او چانه زد و با خشنودی به توافق رسیدیم» . 


ی ام | 
هبوز برنخاسته بودم که همه آن [مقدار تخفیف گرفته ] را به من می 
بخشید . گفتم: «ای پسر رسول خدا! از بصره برا؛ یت کالا می آورم با من 
چانه می زنی ؛ و هنوز برنخاسته ام که همه آن را به من می بخشی » 
روت مدای ار باس صلی الم ری الهسرای کواند کم خررعته 


شده نه ستودنی است و نه پاداش دادنی» ۱ 


ص: 229 


الکافی عن سواده :کنّا جَماعة بهنی قَعرّتِ الأْضاجوٌ , قتظرنا قَاذا آبو عبد 
الله علیه السام وافف لو قبه تساوم تم وتماکشیم مکاسا مدید , 
1 , قلما قرع أقبِل علیناً , قفا : کم قد تعگیم ین مکاسی؟ 
ققلنا : , فقال 7 المغبون لا محمود د ولا اجه (1) 


الکافی عن علیْ بن آبی عبد اللّه عن الحسین بن یزید :سَهعث آبا عَبد ال 
ی رب 
مالی؟ قالَ از آبو حبقه : لا وال , ما له فی هذا من الرْضا قلیل ولا 
کنین وجها تجیوی پشیء الا ختتا نما لا مخت لنانمنه 121۱ 


۵ 7 2العاء عند الاشتراءالکافی عن معاویه بن عقار عن الامام الصادق 
علیه السلام :ذا آزدت آن تشتري شینا قَقّل : يا حمٌ يا یوم یا دایم , یا 
قوف با رَحیغ , سالک بعرّیِکَ وقدرتک وما آحاط به علمّک آن تقسم لی 
من التّجازه الوم اعطقها رز , وآوسّقها قضلاً , وخیز‌ها عاقبة ؛ اه لا بر 
في ما لا عاقبع له . وقال آبو بد اللّه علیه السلام : | اشتریت داب آو 
أسا قَفل ِِ اقدر لی أطولها با , وأکترها منقعة , وجبها عاقبة . 
(3) 


1- .الکافی : 4 / 496 / 3 , تهذیب الأحکام : 5 / 209 | 702 . 
2 .الکافی : 4 546 / 30 . ۱ 
3- .الکافی : 5 / 157 / 3 , تهذیب الاحکام : 7 / 10 / 34 . 


ص: 329 
4 دعابه هنگام خرید 


الکافی از سواده :گروهی بودیم در منا : قربانی ها کم شدند . دیدیم که 
امام صادق علیه السلامکنار دسته ای گوسفند ایستاده . بر قیمت 
گوسفندی به سختی چانه می زند . ما ایستاده , انتظار می کشیدیم . چون 
فراغت یافت , نزد ما آمد و فرمود: «گمان می کنم از چانه زدن من 
شگفت زده شده اید» گفتیم: «اری» . فرمود : «همانا فریفته شده نه 


ستودنی است و نه پاداش دادنی» . 


الکافن از کلت بن ای غبخالله. از -خسیخ بس ره ایهختیفه‌نه امام خادق 
علیه السلامگفته بود: «مردم دیروز در عرفات از تو بسیار شگفت زده 
شدند که بر قیمت قربانی ات به سخت ترین وجه ممکن , چانه می زدی » 
شنیدم که امام صادق علیه السلام [در پاسخ او آمی فرماید: «ایا خدا 
خشنود است که من در مال خود زیان بینم؟» [راوی آگفت: «ابو حنیفه 
پاسخ داد : نه , به خدا سوگند ! خدای از این کار , نه کم و نه زیاد , خرسند 
نیست . ما هرگز مطلبی را نزد تو نمی آوریم , مگر اين که پاسخی به ما 
می:دهن کر آم کرید برانمان نمی ماند #.. 


4 / 7 - 2درعا به هنگام خریدالکافی از معاوبه بن عقار از امام صادق علیه 
السلام :هرگاه خواستی چیزی بخری بگو : «ای زنده , ای پابرجای , ای 
همیشگی , ای مهرورز , ای مهربان ! تو را به سرافرازی و توانمندی و 
گستره دانشت سوگند می دهم که امروز از اين داد و ستد , بیش ترین 
روزی و برترین نعمت و بهترین فرجام را نصیب من فرما ؛ که در آن چه 
فرجام [خوب ] ندارد , خیری نیست» ۰ و [نیز ] امام صادق علیه السلام 
فرمود: «هر گاه چهارپا پا دامی خریدی , یگ : «بار خدایا ! دراز عغمرترین , 
پرسودترین , و نیک فرجام تربنش را نصیب من فرما» . 


ص: 330 


4 7 3اختباژ الجبّدالکافی عن عاصم بن, حمید اقا لی آبو عبدٍ اللّهٍ علیه 
السلام : آَ شیء عالخ؟ فلت : بخ الطعام , ققال لی : آشترٍ الجَبّد وبع 
الجیّد ؛ قاِنّ الجَیْد |ذا بعتة قیل له : بازک اللَهْ فیک وفی من باعک . (1) 


4 / 8جوامغ آداب المعاملهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :هن باع 
واشتری قلیَحقظ خمسن خصال ولا قلا بشتریِن ولا بیع : القبا , واللف ‏ 
وکتمان آلغیت , والعمة [ذا با وال لا اشتری 9 


غته صلی الله علبه و آله :ان اطفت الکسب کست الکار الفيم ادا خی۱ 
لم یکذ بو , وادّا ائتمنوا لم یخونوا| , وآذا وعَدوا 1 یخلفوا , واذَا اشتروا لم 
دموا , ولذا باعوا لم بطروا , و|ذا کان علیهم لم یمطلوا . و|ذا کان لَهُم لم 


بُعسروا . (3) 


1- .الکافی : 5 / 202 / 2 . 

2 .الکافی : 5 / 150 / 2 , تهذیب الأحکام : 7 / 6 / 18 کلاهما عن 
السکونی عن للامام الصادق علیه السلام , الخصال : 286 7 37 عن 
السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
الهوفیه «فلیجتنب» بدل «فلیحفظ» و«المدح» بدل «الحمد» . من لا 
حصره الفقته ۰ 5 19۹ 3727 اافقه المشهنی لاعام الرضا عاه 
السلام : 250 وفیهما «المدح» بدل «الحمد» . 

3- .شعب الایمان : 4 / 221 / 4854 , الفردوس : 1/ 217 / 832 نحوه 
وکلاهما عن معاذ بن جبل, کنز العمال : 4 / 30 / 9340 و 9341 . 


ص: 331 
4 3 نیکو گزینی 
4 4 جنگ آداپ معامله 


فرمود: «چه می کنی؟» گفتم: «خوراک می فروشم» . فرمود: «نیکو را 
و ؛ که اگر نیکو را بفروشی , به پاس آن کشت .خاون 
شود: خدای تو,را برکت دهاده نیز آن کس را که به تو فروخت *. 


4 - 4جنگ آداپ معاملهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس فروش 
و خرید می کند , باید از پنج خصلت دور باشد وگرنه , هرگز نباید بفروشد و 
بخرد : رباخواری . سوگند خوری , عیب پوشی , بازارگرمی به هنگام 
فروش , و بر سر مال زدن به هنگام خرید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا پاکیزه ترین پیشه , پیشه بازر گانانی 
است که چون سخن گویند , لب به دروغ نگشایند ؛ هر گاه امین شمرده 
وود که نت تور رنه ۲ زان که وگن ده یمان تگند ؟ ول 72۳۳ 
بر سر مال نزنند ؛ چون بفروشند , بازار گرمی نکنند ؛ هر گاه مدیون شوند 
4 [در  ِ‏ دین ] امروز و فردا نکنند و هر گاه طلبکار شدند , [بر 
بدهکار ] تنگ نگیرند . 


ص: 232 


ققم ضلی الله غلیعو آله ارت من کی قیه قطان کف ۶ زا اشری 
لم یقت هاذا باع لم بحفد: ولا بدلس سفق سا رلک لا ای ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تیع حاضد لباد . دغوا التاس بیرق اللّْ بَعضَهم 
من بعض . (2) 


ای ال لیم و له لا یی الرکبان لبع , ولا تبع تعطکُم عَلی تبع 
تعض , ولا تناجشوا , ولا تیه حاضژ لباد , ولا توا الایل والقتم ؛ قمَنِ 
ابتاعها بعد ذیک قَهُوَ بخیر النظَرَین بعد آن بَحلبها ؛ قان َضیها آمسکها . وان 
سخطها رَدها وصاعا من تمر . (3) 


عفن ی آلاه یش له تن بای عسا امه ام تنل فی عفه ان ول 
رل الملایِکة تلعثة . (4) 


1- .الکافی : 5 / 153 / 18 عن ماه وراجع الفردوس : 2 / 79 / 
2:49 

2- .صحیح مسلم : 3 / 1157 / 20 , سنن الترمذی : 3 / 526 / 1223 , 
چا ها ۱۰۱۰ ۱ ۱۳ 
حنبل : 5 / 36 / 14295 کلها عن جابر , کنز العمال : 4/64/9527 ؛ 
الکافی : 5 / 168 / 1 , تهذیب الأحکام 1 عن عروه 
نف عبه آلله عم المام. الباقر غلید السلام عته صلی. الله علية و آلهوفیهما 
«والمسلمون» بدل «دعوا الناس» , من لا یحضره الفقیه : 3 / 273 / 
3253 9 «ذروا المسلمین» بدل «دعوا الناس» , بحار لأنوار : 3 / 
6/8 

3- .صحیح مسلم: 3/1155/11 , السنن الکبری : 5/566/10901 , سنن 
آبی داود 3 / 270/3443 ولیس فیه «ولا تناجشو| , ولا یبع حاضر لباد» 7 
مسند ابن حنبل : 3 / 494 / 10011 وفیهما «تلقوا» بدل «یتلقی» وکلْها 
غن آبی هریز : کند العقال* 74 65 95317 . 

ما اه ۱ 2 فتاه اتشاه دح ۸00 
4 وفیه «ینبه» بدل «یبیْنه» وکلاهما عن واثله بن الأسقع , کنز العمال : 
4 / 759 9501 . 


ص: 333 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس چهار ویژگی داشته باشد , کسب 


و کارش پاکیزه است: به هنگام خرید , بر سر مال نزند ؛ به هنگام فروش , 
بازارگرمی نکند ؛ عیب را نپوشد "و خن ضباته آیرن: کار هاش ند نو کر.. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ساکن شهر يا روستا نباید به بادیه نشین 
چیزی بفروشد : بگذارید تا خدای روزی برخی از مردم را به دست برخی 


دیگر دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سواران خرید و فروش نکنند ؛ هیچ یک از 
شما بر معامله دیگری درنياید ؛ قیمت کالا را در رقابت با هم بالا نبرید ؛ 
ساکن : شهر یا روستا برای بادیه نشین چیزی نفروشد ؛(1) به هنگام فروش 
شتر يا گوسفند . شیر را در پستان وی گرد نیاورید [تا مشتری فریفته 
نشود | : که هر کس چنین حیوانی را بخرد , بعد از اين که آن را دوشید , 
مختار است که یکی از این دو کار را بکند : آکز پستدید : ان زا نگاه دار ؛ 
و اگر نپسندید , بازش گرداتد و یک من خرما بدهد . 

پیامبر خدا صلی الله. علیه و آله :هر کس ؛ چیزی غیب دار را بفروشد و 


عیبش را نگوید , همواره در عذاب خدا است و فرشتگان پیوسته لعنتش 


1- .منظور آن است که ساکنان شهر و روستا , اختیار اموال بادیه نشین را 
۳ ر .کی : 


ص: 34 


عنه صلی الله علیه و آله "لعشیات اک الخسلم .یلاع لخملم باه 
آخنه ها فیم .غیت الا ها : (1 ۲ 


عنه صلي الله علیه و آله :تما البائع غیت ما باعَة غشٌ . . . لا تجل 
تخل آن بع‌هن. اخبه با تعلم فیه عییا الا ع ولا تجل لعبرخ ان حلم 
ذلک العّيبِ آن یِکنْمَة غن المُشتری اذا راغ اشتراه ولم بعلم به . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا الثاسْ احقظوا : لا تحتکروا , ولا تناجشوا , ولا 


توا السلع . (3) 

الامام علن علیه السلام :معاشْر الجّار , اجتیبوا خمسع آشيا : دح ع ان 
2 ك- با و ای اد سا یوت , التبا ؛ بَصلّ کم 
الحلال , | بذلک من الحرام . (4) 


مج او ب عن آحمد بن محشد بن یحیی ِ بع. اولیا | الجروج للتجار 

, قفال : لا آخژخ حلی آتی جعمَر بن مُحَمّدٍ علیهماالسلامقأسَلم علیه , 
وأستشيرَة قب آمری هدا , وأسللةٌ الوعاء لي . قال : قاناة ققال : تابن 
سول اللّه, ای عرّمث علي الخروج لتَجاه , واتی آلیث علی تفسی آن لا 
آدوع و ب ‏ واستشیزی ,رواسالک العاء لی , قال : قدعا لی , وقال 
ار ار نا 9 
تجازیک , ولا تهین الفسترسِلٌ ؛ قِن قبتة ربا , ولا ترهن لتاس الا ما ترضاة 
لتفسک 4 واعط لح وخذه 1 ولا ر تخف , ولا تَخْن ؛ فان الاجر الصدوق مَع 
السْفْرَه الکرام البررزه یوم القیامه 1 واجتیب الحلفت فان الیّمین الفاجر 
تورث صاجنها الا , لاجر فاجز الا من آعطی العتٌ ود . (5) 


0 


1 رستی این ماه 2 7 755 7 2246 المستدرک قلی الصعیخین :»۶2 
0 / 2152 المشن الکبری. :5 75237 10734 کلها عن. عقبه نن: غامد 
الجهنی , کنز العقال : 4 / 59 / 9502 . 

سید عانم الاشام 2 777 115 : 

ها ار ان 
 ِِ‏ : 4 10056 . 


4- .المقنعه : 591 , معدن الجواهر : لاد . 
5- .فتح الأبواب : 160 , بحار الأْنوار : 91 / 235 / 1 . 


ص: 335 


ای اه او اس تاه 
را سزاوار نیست که به برادرش چیزی معیوب بفروشد و عیبش را به وی 


نگوید . 
فاشس وا ی له هه الا کی و ی را ی 
فروشد پنهان کند , فریبگری است .۰ . . مسلمان را روا نیست که به 


برادرش چیزی بفروشد که عییش را می داند , مگر اين که آن عیب را به 
مشتری بنمایاتد ؛ و آنیز] غیر فروشنده را روا نیست که اکر آن عیب را 
می داند و می بیند که مشتری نادانسته آن چیز را می خرد , عیب را ؛ به او 


نگوید ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! [اين ها را] به خاطر بسیارید : 
احتکار نکنید ؛ در رقابت با یکدیگر , قیمت را بالا نبرید ؛ و کالا را با 
بازارگرمی ]| عرضه نکنید . 


هی یه اتلام ۲ مص را ان ی رش اس که 
فروشنده کالای خود را بستاید ؛ این که مشتری کالا را نکوهش کند ؛ 
ی 


فتح الابواب از احمد بن محمد بن یحیی :یکی از دوستان ما قصد کرد که 
برای تجارت روانه گردد ؛ گفت: «روانه نمی شوم تا نزد جعفر بن محمّد 
روم و او را سلام دهم و در این کار با او مشورت کنم و از وی طلب دعا 
نمایم» . [راوی ] گفت: ۰ پس نزد امام رفت و گفت: «ای پسر رسول خدا| ! 
من قصد کرده ام که برای تجارت روانه شوم و بر خویش سوگند خورده ام 
که روان نشوم تا شما را دیدار کنم و با شما مشورت نمایم و از شما طلب 
دعا نمایم» . گفت: «پس برایم دعا کرد و آن گاه , فرمود: بر تو باد راست 
گفتاری ؛ و عیبی را که در کالای تو است . مپوشان و آن را که به تو 
اعتماد ورزیده , مفریب که فریفتن او [در حکم آرباخواری است : و برای 
مردم جز آن چه را که برای خویشتن می پسندی , مپسند ؛ و حق را بده و 
بستان ؛ و [حقیقت را] مپوشان و خیانت نورز ؛ که بازرگان راستی پيشه در 
روز قیامت ۰ همراه فرشتگان بزرگوار نیکومرام خواهد بود ؛ و از سوکند 
پفر زن 2 . که سوگند نارو[ برای سوگند خورده آتش بر جای می نهد . و 
بازرگان , بدکار است , مگر آن کس که حق را بدهد و حق را بستاند 


ص: 336 


صحیح البخاری :تهی سول اللّه صلی الله علیه و آله آن تبیغ حاضر لباد . 
و[قال : آلا تناجشوا , ولا بیع الرَجُل عَلی بیع آخیه . (1) 


1- .صحیح البخاری : 2 / 752 / 2033 , صحیح مسلم : 2 / 1033 / 52 , 
سنن النسائی : 7 / 259 , مسند ابن حنبل : 3 / 105 / 7704 کلها نحوه , 
کنز العمّال ۰ 4 / 64 / 9528 . 
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صحیح بخاری :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهی فرمود که ساکن شهر یا 
روستا » به بادیه نشین چیزی بفروشد ؛ و [فرمود:] در رقابت با یکدیگر , 
قیمت را بالا نبرید ؛ و کسی , بر معامله تراد افتتلفان اش تورتنباند.. 
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الفصل الخامس: الاستهلاک5 / 1ما یَنتغي فِی استهلاک الأموال الخاصّه5 ) 
1 1الاستهلاک پقدر الحاجهالکتاب :«قو الذٍی جَعلّ لکمْ الأرَضَ لول قاعشوا 
فی متا کبها و کلواً من رژقه و الب النشورٌ ۰ (1) » 


«و جعلتا فیها جتّتِ من تخل و أغتب و قحْرّتا فیها ه من العْیُون نا کلوا. هه 


2 


تعره و تا لته آندبهش اقلا رو (2) » 
«لقَدُ کان لِستا فی, سْكيهمٌ اد جنتان عن یمین و شمال کلواً من ررّقٍ 
رَبکمٌ و اشکروا له بِلدهْ طیبَةٌ و رب عَفورّ . (3) » 


339 
15 آن چه در مصرف دارایی های خصوصی روا است 


5 1 مصرف به اندازه نیاز 


فصل پنجم : مصرف < / 1آن جچه در مصرف دارایی های خصوصی روا 
است5 / 1 - 1مصرف به اندازه نیازقران:«او است که زمین را برای شما 
رام کرد؛ پس در اطراف و کناره های آن , راه روید و از روزی او بخورید؛ 
و بدانید که برانگیختن [در روز رستاخیز] به سوی او است.» 


«و کر .آن 2 بفستان: سایین از درخت خرما و انگور پدید کردیم فقو آزن : 
ای ای ۱ اش سا 
خود کار کردم اند. بسن ایا فنباسن نمی کزارند؟» 


«هر آینه مردم شبا را در جای سکونتشان , نشانه ای از قدرت و نعمت 
ما] بود : دو بوستان , از دست راست و از دست چپ. [گفتیم: ] از روزي 
پروردگارتان بخورید و او را سپاس گزارید؛ شهری است خوش [و پر 
نعمت ] و خداوندی ام کار ۳ 


«پس ؛ از آن جه خدا| روزی تان کرده 4 حلال و پاکیزه بخورید و نعمت 


ص: 20 


«قکلوً مقّا رَرَقکُمْ ال حللا طیبا و اشکُواً نغعت اللّهٍ ان کم ام تعبذٍون 
+ ( » 


«کلَواً فن طییتت: ها ۶ 29 ۶ 6 قصغوا قبه فیح عارکم طضبی: و فن تخلل 


2 ۵ > 2 


علله عضبی قَقَ؟ وی ۰ (۵2) »* 


«َصّا آلذیج عامئواً کلواً من طیبّتِ ما َرَفْتکم و اشکواً له ان نتم لا 
تعیذ وا ِ ۰ (3) « 5 ی 


0۷ 


الحدیث :الکافی عن صالح نت آبی حشّاد وأحمد ين محقد عن الامام علت 
وشکاه أحوة التخ بن تیا قدعع أهلَة وأحً ۳۳ ی . ققال أمیژ 
المَوْینین علیه السلام : عَلت بعاصم ابن زیاد ! فقجی ء به_» قلما را عبسن 
هه ققال له : ما استحییت من آهلک ؟! آما زجمت ولدک ؟! آتری ال 
احل لک الطتات, وفو و یَکرغ أخذک منها ؟! نت آهون عَلّی اللّه من ذیک ! 
لیس اللَه یقول «و الارْضَ وصَعها للاتام * فیها فعههة التّحْلَ رات 
الاکمام» ؟ ! (4) اولیس (اللَدْ) بقول,:, «مرع لْبَعَرَن بلتقیان * بیتهما بورخ 
ّ بغیان (لی قوله : یِحْرَخ منهّما لول و المرَجَانْ» ۳ (2), قبالله بیدا 
نکم اللّه پالفعال أَحٌ 3 من ابیذالها بالققال . وقد قال ال عز و جل : 
«چ تا بیعمه زبک قح , 1 فقال. عاضم ۶ با امه القذهنیه قعلام 


1- .النحل : 114 . 

2 .طه : 81 . 

3- .البقره : 172 . 
.ردخم :10۶ 11 . 
5- .الرحمن : 19 22 . 
6- .الضحی : 11 . 


7- .الکافی : 1 / 410 / 3 , نهج البلاغه : الخطبه 209 نحوه , بحار الأنوار : 
0۵ 336 / 19 وج 70 / 118 / 8 . 
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«از پاکیزه هایی که روزی تان کردیم , , بخورید قیفر آن , از اندازه مگذرید 
که خفتنم منز تما فرود آید وه که کش مر بر آی‌فرهد آند مین صاخ 
هلاک شود .» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهای پاکیزه ای که به شما روزی 
داده ایم ؛ بخورید و خدای را سیاس گزارید؛ اگر او را می پرستید و بس .» 


حدیت:الکافی از صالح بن ابی حمّاد و احمد بن محقد از امام علی علیه 
السلام در دلیل اوری اش بر عاصم بن زید , آن گاه که جامه معمول رها 
کرد و عَبا [ی زهد آبه بر افکند و برادرش ربیع بن زیاد از وی شکایت اورد 
که زن و فرزندش را با این کار به اندوه افکنده است :الکافی از صالح بن 
ابی حماد و احمد بن محمّد از امام علی علیه السلام در دلیل اوری اش بر 
عاصم بن زید , آن گاه که جامه معمول رها کرد و عبا [ی زهد آبه بر افکند 
و برادرش ربیع بن زیاد از وی شکایت اورد که زن و فرزندش را با اين کار 

به اندوه افکنده است : عاصم بن زیاد را نزد من احضار کنید ! و چون او 
نزدش آورده شد , با نگریستن در وی چهره اش در هم شد و به او فرمود: 
آپا از ۱۱۱ بر فرزندت رحم نیاوردی؟ آیا گمان می 
کنی خداوند با آن که پاکیزه ها را بر تو حلال فرموده , استفاده ات از آن ها 
را ناپسند شمرده است؟ تو برای خدا این قدر منزلت نداری ! آیا خدا نیست 
که می فرماید: «و زمین را برای ادمیان بنهاد * در آن , میوه ها است و 
و ی ای و و 
راه داد که به هم رسند * میان آن دو حائلی است تا از حد نگذرند * ۰ از 
آن دو , , مروارید و مرجان بیرون آند»- یت بخ سوگند ! خوار شمردن 
نعمت های خدا با عمل , برای خدا دلخواه تر است از خوار شمردن آن ها 
با زبان . خداوند فرموده است : «و به نعمت پروردگارت , سخن بگشای» . 
عاصم گفت: «ای امیرالمو‌منین ! پس چرا تو , خود غذای درشت می خوری 
و جامه خشن می پوشی؟» فرمود: «وای بر تو! هر اینه خداوند بر 
پیشوایان عدل واجب فرموده که خویشتن را همسان مردم ناتوان سازند تا 
فقر , بر فقیر جوشش نیاورد» . سپس عاصم بن زیاد عبا [ی زهد] از تن 


ص: 22 


لاحتصاص :(استعدی زیا بخ شَدّاد الحارئٌ صاجثٍ سول ال صلی الله 

و آلهقلی آخبه غُْید اللّه بن شَدّاد . ققال [لَِلیٌ علیه آلسلام] : يا آمی 
0 هت آخی رفی العباته , وامتتع آن یُساکتنی فی داری , ولیسن 
آدنی ما یکون من اللباس . قال [عُبیدٌ اللْهِ] : یا أمی لمْومنین , تین 
پزیتیک ولیسث لبایتک ! قالّ[ علیه السلام] : یس لک دلک ؛ ان اما 
المسلمین |ذا وت أمورَهم لیس لباس آدنی ققبرهم ؛ لت یت بالققیر قَق 
له قلاعلمق ما لیست الا من احسن زی فیک «و اما بنشته ری 
قحوت» , قالعمل باللعقه آحن الم من الدیت بها . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام :لأّن أدجْلٍ السوق ومعی دراهِم آبتاغ به [| 
العیالی اجب وید فرضوا اک ال فن: ان اغنی تسعه, 2۱ 


الکافی عن محقدرین مسلم :قال رَجُل لأبی جعقرِ علیه السلام : ان لی 
ضيقة بالجیلِ آستغلها فی کل سَتو تلات [ه] آلاف درهم , قا نفِقَ عَلی عیالی 
ای ۱۱ ای تا ات 

علیه السلام : ن کات الألغان تکفیهم فی میع ما تحتاجون آلبه لسَتهد 


ققد تظرت لتَفسک للفسی , ووفقت لرّشدک , واجرزیت تفسَک فی حیاتک بمنزله ما 
یوصی به الحوه عند موه . (3) 


1- .الاختصاص : 152 , بحار الأنوار : 40 / 107 / 117 . 
2 .الکافی : 4 / 10/12 عن آبی حمزه . 
3- .الکافی : 4 / 11 / 2 . 
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اختصاص :زیاد بن شداد حارثی , از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
, به شکایت از برادرش عبیدالله بن شداد , نزد علی علیه السلام به 
دادخواهی پرداخت و گفت: «ای امیرالمق‌منین ! برادرم در عبادت فرو رفته 
و از اين که با من در خانه ام ساکن شود خودداری ورزیده و پست ترین 
جامه را بر تن کرده است» . [عبیدالله در پاسخ] گفت: «ای امیرالمومنین ! 
چنان که تو خود را می ارایی , خویشتن را اراستم ؛ و ان سان که تو جامه 
می پوشی , جامه پوشیدم»_ وی ارو وی تو را نرسد که چنین 
کنی ! پیشوای مسلمانان ۷ گاه که ولایت امور آنان را در دست یر 
ی ی ی ی 
را بکُشد . هر آینه من می دانم که تو تنها نیکوترین جامه های قوم خود را 
بر تن می کردی . [خداوند می فرماید:] «و به نعمت پروردگارت سخن 
بگشای» . پس استفاده عملی از نعمت , نزد من دوست داشتنی تر از 
سخن گفتن از آن است . 


امام زین العابدین علیه السلام :همانا این که به بازار درآیم و با درهم هایی 
که دارم 1 برای خانواده ام که بسیار گوشت دوست می دارند / گوشت 
بخرم , هو حوست : دانستی سر زان اس هدند اه را اراد کم 


الکافی از محمّد بن مسلم : مردی به امام باقر علیه السلام گفت: «مرا در 
کوهستان , زمینی است که هر سال سه هزار درهم از بابت آن اجاره می 
ستانم ؛ دو هزارش را هزینه خانواده ام می کنم و هزارش را هر ساله 
صدقه می دهم» . امام باقر علیه السلامالکافی از محمد بن مسلم : مردی 
به امام باقر علیه السلام گفت: «مرا در کوهستان , زمینی است که هر 
سال سه هزار درهم از بابت ان اجاره می ستانم ؛ دو هزارش را هزینه 
خانواده ام می کنم و هزارش را هر ساله صدقه می دهم» . امام باقر علیه 
السلام فرمود : «اگر آن دو هزار درهم همه نیازهای سالانه ایشان را تامیرخ 
می کند , همانا خوب در [کار آخود انديشیده ای و به کمال خویش توفیق 
یافته ای و در دوران زندگی ات , همان پاداشی را برده ای که کسی از 
وصیّت [به کار خیر آپس از مرگش می برد» . 


ص: 4« 


الامام الکاظم علیه السلام :اجقلوا لأْنفْسکُم حظَا من الذْنیا باعطائها ما 
تشتهي من الحلال وما لا یم العْروَة , وما لا رف فیه . واستعینوا پذلک 
علی امور الاین ؛ قانة ژوی : لنن ما عفن وی باه لذنهد آه بری -درزه 
لدْنياة . (1) 


عنه علیه السلام جتیغی للرَّحْلِ آن بوِسَعَ غلی عیاله کیلا ی ِتمیّوا مَوتَة , وتئلا 
هذو الایّة : « و یطمُون الطقام خبه مسکینً ۱ 2 


سیر یال ال نتغی للَجُل تارف اه آن ری ار 
السَعه غلیهم .. 


عنه علیه السلام :ان عیال الرَّجْلِ أَسراوْة , قمن آنقم اللَهْ علیه نعمة 
لسع عَلی آأسرائه , قان لم یفعل آوشک آن تزول تلک اللْعمَة ۰ (4) 


الاحاف الرضا خه. السلام تضصاحت. امه عت قلیه التوسعه فلی صیالم , 
(2) 


1- .تحف العقول : 410 , الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 337 
وفیه «لم ینل» بدل «لایثلم» , ۳ 1/8 / 18 . 

: الانسان 8۰. 

۵ 1/ 

: هس الفقیه : 4 | 402 ۱ 5867 عن مسعده وج 3 | 556 / 
0 , الأمالی للصدوق : 527 / 712 عن مسعده بن صدقه , روضه 
الواعظین : 406 , بحار الأنوار : 104 / 1/69 . 

و العایت: ۲1/۵ / د غن انش ان تفر : 


ص: 45 


امام کاظم علیه السلام :برای جان های خویش نصیبی از دنیا برگیرید , 
بدین سان که به هر چه از حلال میل دارند چندان که با جوانمردی بسازد و 
زیاده روی در آن نباشد کامیابشان کنید . و از اين کاميابی , برای کار دین 
یاری جویید ؛ که همانا روایت شده است: «از ما نیست ان که دنيایش را 
برای دینش رها کند , يا دینش را برای دنیایش واگذارد» 


امام کاظم علیه السلام 3 رز سزاوار است که بر خانواده اش چندان 
گشاده دست باشد که مرگش را آرزو نکنند» و این آیه را تلاوت فرمود : 
هو عون الظفات ی 2۶ خبهی مسکینا و یِتیمَا و اسیزّا » «و طعام را با 
۱ ۱ ۱ 7000 . و در 
توضیح آن فرمود: ]اسیر , خانواده مرد است , مرد را روا است که هر گاه 
نعمتش افزون گشت , بر اسیران خود بیش تر گشاده دستی کند . 


امام کاظم علیه السلام 2 نان خوران مرد , اسیران اویند ؛ پس هر 
که خداوند به او نعمت بخشیده , بر ایند انشن شاد دشتن کند : کار 
چنین نکند . زود است آن نعمت تباه گردد . 


خانواده اش گشاده دستی کند . 


الحدیث :مکارم الأخلاق عن معاویه بر 
السلام : الرَجْل کون قد نی دهرة 
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الله» َلی قدر حالّه 9 


سول اللّه صلی الله علیه و آله ان لو أَحَدَ عن اللّه سُبحاتَه وتعالی 
ادا تا ادا مس له فرم علی تفص ماد ای له امش ۱3 


الامام زین العابدین علیه السلام :من آخلاق القْومن : الانفاق علی قد 
الاقتار . وَاللَوشٌغْ علی قدر اللَوَسُع , وانصاف الثاس و زا هم تالا 
علهم ۱9 


۱< 


1- .الطلاق : 7 . 

2- .مکارم الأخلاق : 1 / 250 / 744 , بحار الأنوار : 79 / 313 24 . 

3- ,شعب الایمان : 5 / 259 / 6591 , کنز العقال : 6 / 348 / 15998 
4 .الکافی : 2 / 241 / 36 عن آبی حمزه , تحف العقول : 282 , بحار 
الانوار : 67 / 361 / 65 . 


ص: 7« 
5 2 تعادل میان درآمد و بخشش 


1/5 - 2تعادل میان درآمد و بخششقر آن:«فراخ دست از فراخ دستي خود 
هزینه کند؛ و هر که روزی اش بر او تنگ شده باشد , از آن چه خداوند به 
او داده است , هزینه کند. خدا هیچ کس را تکلیف نمی کند , مگر [به اندازه 
اآن چه به. آو دادم است: خداوند پنس از سختن و دشواری . آسانی و 
فراخی پدید خواهد آورد .» 


حدیت :؛مکارم الأخلاق از معاویه بن وهب آبه امام صادق علیه السلام گفتم: 
«زرای شما چیست در باره آمردی که روزگارش را با توانگری به سر می 
برد و دارای ثروت و جامه چشمگیر است و به خود می نازد : سپس 
ثروتش از کف می رود و حال و روزش دگرگون می شود ؛ و دوست نمی 
دارد که دشمن وی را سرزنش کند , پس خود را به صورت ثروتمندان 
بیاراید؟» امام فرمود : «فراخ دست از فراخ دستی خود هزینه کند ؛ و هر 
که روز آنشن بر آو ی شده باشد : از ان چه خدافند به. او دادن استه : 
هزینه کند» ؛ هر کس به فراخور حال خویش» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر آینه مُمن از خداوند سبحان و تعالی 


ادبی نیکو بر گرفته است: چون بر او فراخ گیرد , او هم بر خویش گشاه 
دستی کند ؛ و چون بر او تنگ گیرد , او هم [بر خود] تنگ گیرانه رفتار کند . 


0 (گشاده ر 1 و آتنگ روزی ؛ گشاده دستی به 0 گشاده 
روزی ؛ با مردم داد ورزیدن ؛ و پیشی جستن از دیگران برای سلام دادن . 


ص: 29 


الامام الصادق_علیه السلام :]ذا جاة ال تباتزک وتعالی لیم قجودوا , ولذا 
آمشک عنکم قأمسکوا. ولا جاو5وا ال ؛ هو الأجودٌ . (1) 


عنه علیه السلام فی جواب سماعة وقد و الز کام علی: من 
تملک بعضن نففنه + زب فقیز آسرف من عتی . ,. قَقَلتٌ : کیف کون الققیر 
اسرف من القی ؟ ققال ان الفت نیما اونت, عالعفیه بقق من غیر 
۳ 


الکافی عن آبوپصیر :قْلثْ لأبی عَبد ال علیه السلام تجزغ ال مع قوم 
مباستر وهی آفامم سا , خر القوق اللققه ولا تفر قو آن پُخرخ وتل ما 
اجه : فعال : ما اجب آن بدلن تمه , لخرج مع من هو مناد .131 


5 درعاية الاولوباترسول اللّه صلی الله علیه و آله :آذا کان أحذکم 

را لته قان کان قسلًقلی عبله .فان کان قسلاًقلی 
تیه آو علی ذی رجمه , قاٍن کان قضلا قهاهنا وهاهنا ۰ (4) 

عنه صلی الله علیه و آله وس ی ِ عیاله 

, ودینار بنفه نفد ال کل علی دایه فی: سبیل الله : "« صحابه 

قیستنیل اه 9 


1- .الکافی : 4 / 54 / 11 عن رفاعه . 

2 .الکافی : 3 / 562 / 11 عن سماعه . 

3- .الکافی : 4 / 287 / 8 . 

4 .سنن النسائی: ۰7/304 صحیح مسلم: 2/693/41, السنن الکبری: 
9 2153 کلها عن جابر نحوه, کنز العمال : 
0 وراجع مسند ابن حنبل : 5 / 164 / 14991 . 

5- .صحیح مسلم : 2 / 692 / 38 , سنن الترمذی : 4 / 344 / 1966 , 
سنن ابن ماجه : 2 / 922 / 2760 وفیه «علی فرس» بدل «علی دابته» , 
مسند ابن حنبل : 8/324/22443, الأدب المفرد : 225/748 کلها عن 
ثوبان , کنز العمال : 6 / 428 / 16396 . 


ص: 29 
5 3 در نظر گرفتن اولویّت ها 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند تبارک و تعالی بر شما کرم ورزید , 
شما هم کرم کنید : و چون بر شما تنگ گرفت و فققفا ابیز کی گنود وود 


بخشندگی از خدای پیشی مگیرید , که او بخشنده ترین است . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ سماعه که از وی درباره وجوب زکات بر 
کسی که بخشی از هزینه اش را تامین تواند کرد , سوال کرده بود : «بسا 
فقیری که از توانگر اسراف کارتر باشد» . گفتم: «چگونه فقیر از توانگر 
اسراف کارتر تواند بود؟» فر مود: «توانگر از آن چه به وی عطا شده , 
خرج می کند "و فقیر از آن جه به وق.عطا نشده هزیقه.می تماید * 


الکاقی. از انویضیر :یه آمام. ضادق غلیه. الشلام گفتم؟ «مردی با گزوهی 
توانگر همراه می شود که از همه ایشان دارایی آنشن. کر تر انست. . آنان 
چندان هزینه می کنند که او نمی تواند» . فرمود: «دوست نمی دارم که 
وی خود را خوار کند ؛ پس باید همراه کسی بیرون شود که همانند خود او 


است» . 


5 / 1 - 3در نظر گرفتن اولویّت هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر یک 
از شما که فقیر است , نخست به خود بپردازد اگر مالی افزون آمد , به 
خانواده اش دهد ؛ اگر بیشینه ای مائد , به خویشاوندان با پیوستگانش 
پردازد ؛ ق احر باز هض ما نوم این هو ار یه :ظذیته کید : 


ای مایا ری بان که رهم که 
است: مالی که به مصرف خانواده خود می رساند 1 
خویش می کند تا با ان در راه خدا تلاش کند ؛ و مالی که در مسیر خداوند , 
برای دوستانش هزینه می کند . 


ص: 350 


مستدرک الوسائل عن آنس :قال سول ال صلی الله علیه و آله : لا 
سکم یخمسه ذنانیز باحسنها وأفلها ؟ قالول : ببلی . قال :افصل الحمسه 

: الدینارٌ اّذی تفه علی والدیک , وآفصَل لارتَعه: الیناژ الذی همه علی 
وایدک ۰ وأفصَل اللاه الدینا الذی تفه علی تفسک بوآهیک , وأفضَل 
دیاین : الیناژ الذی تنفِقة علی قرابیک , وأحسها واقلها آجرا : الدینا 
الذی تفِقْة فی سبیل اللّهٍ . (1) 


الامام الرضا علیه السلام :أّتی رَجْلْ ای الیو صلی الله علیه و آله پدینازین 
4 فعال با سول ۱۱ ی . قال : 


وایدان آو أَحَدْْما ؟ قال : تعم . قال ِِ قأنفِفهُما عَلی والدیک 
ی لک آن تحیل بهما فی شبیل ال ف قأناة بدینازین آحَزین , 
قال : قد قَعلث وهدان دیناران أریة خی بهما فی سبیل الله . قال : 

الک ولذ ؟ قال : تعم . قال علیه السلام : قاذقب فأَنغقهُما علی ولد ؛ قهْو 


یز لک آن تحمل بهما فی قبیل لک جع ققعل . قاناة یدینازین آخزین , 
ققال : يا سول اللّه , قد قعلث وهذان داران اعران ارید آن احل بهما 
فی شبیل اللٍ . فقال : آلک روجَه؟ قال : : نفقهُما علی رَوجتک ؛ 
ا و ِ« « قاناخ بدینازین 
آحرین , ققالّ : پا سول اللّه , قد فقلث , وهذان دیناران أرید آن آحهل 
بهما فی سبیل الله . ققال : آلک خادمٌْ ؟ قال : تعم . قال : اذهب قَأَنفقهّما 
علی خادمک ؛ قَهَوٍ خی تک من آن تحهلّ بهما فی سبیل اللّه . َمَعَلّ . قاتا 
پدینازین ِِ ِ زا رتوال امه , وهذو دیناران رید آن آحیل یهما 
فی:نتیرل اللد . : احملهما واعلم باهما لیسا بافصل دیتازیک ۰ (2] 


درک اافسال 2۸۱/۶ 2۱17 نا عم این ای مورف کر 
اللالی . 

2 .تهذیب الاحکام : 6 / 171 / 330 عن آبی الحسین الرازی , عوالی 
اللالی : 3 / 195 / 10 . 


ص: 31 


فستدرک الوشائل از امن تپیامیر خدا صلی الله غلیه و آلغفرهوو: <آی 
آکفی تان دهم که از پنج دینار , کدام نیکوتر و برتر است؟» گفتند : ِِ 

. فرمود : «برترین پنج دینار , آن است که برای مادر خویش هزینه کنی ؛ 
از چهار دینار نافی. هانده:: ان که هزینه پدزت: ساری 2 
که برای خود و خانواده ات مصرف تقانی ؛ و از دو دینار , آن که به مصرف 
خویشاوندانت رسانی ؛ و فروترین و کم پاداش ترین دینار ان است که 
برای خدا| انفاق کی .. 


امام رضا علیه السلام :مردی دو دینار نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورد 
و گفت: «ای رسول خدا! می خواهم این دو را در راه خدا هزینه کنم» . 
فرمود: «آیا پدر و مادرت با تک زان دو زنده اند؟» گفت: «آری» . 
فرمود: «روانه شو و آن دو دینار را برای آنان رنه کن , که تو را بهنر از 
آن است که در راه خدا انفاق کنی» . پس بازگشت وخیان کزد .ان گام 
قو ینار ریک ند امس آهرد و کفت: «آن کار را کردم . اکنون می خواهم 
این دو دینار را در راه خدا صرف کنم» . فرمود: «آیا فرزند داری؟» گفت: 
«آری» . فرمود : «برو و آن دو دینار را برای فرزندت هزینه کن ؛ که آن : 
تو را بهتر از این است که در راه خدا انفاق ورزی» . پس بازگشت و چنان 
کرد سپس دو دینار دیگر نزد پیامیر آورد و گقت: 1 کار 
نیز کردم این دو دینار دیگر است که می خواهم در راه خدا انفاق کنم» . 
فرمود : «آیا همسر داری؟» گفت: «آری» افزمود ان و را ترا 
همسرت مصرف کن ؛ که برایت بهتر از آن است که در راه خدا انفاق 
کنی» ۰ پس باز گشت و همان کار کرو هیک اوه جیار رن اف آ موه 
کت ای سول هرا کار کردم . این دو دینار را خواهم که در راه خدا 
مصرف کنم» . فرمود: «آیا خدمتکار داری؟» گفت : «آری» . فرمود: «برو 
و آن دو دینار را برای خدمتکارت هزینه کن ؛ که این تو را بهتر از صرف 
کردن در راه خدا است» بسن آن رین کرد ان اهب دص دیا ریک 
نیام آوزددو کفت: ای رسول»خداا من خواهم اش دم دیناد را دن راح 
خدا به مصرف رسانم» . فرمود: «چنین کن ؛ و بدان که این دو دینار 
برترین دینارهایت نیستند» . 


ص: 252 


الکافی عن آحدهما علیهماالسلام :لاتوجب علی تفسک الحْقوق , ,اصبر 
علّی اللّوائب , ولا تدجْل فی شیء مضه غلیک أعظَمْ من قنقعته لأخیک . 
(1) 


ی کی و و ی 2 الصادق علیه 
سر لا تدخل لاخیک فی آمر مَضَرََّهُ علیک اعظَمٌ من منقعته له . قال ابن 
ن : [یعنی ۲( (2) یکون عَلی الرَجُل دی کنیر , ولک مال قَنَوّدی عنة ؛ 


قیَذهت مالک ولا تکون قصبت عَنهة . (3) 


الامام الکاظم ِ ون اتید ل لاعقوانی .من تقسی فاضره علیک اکن 
من منقعته لهُم . (4) 


5 1 4رعايِة مُفتصیات الرّمانمکارم الاخلاق عن سفیان الثوریک :فلت لأبی 
عبد ال علیه السلام : آنت تروی أنّ عَلِیت بن آبی طالب علیه السلامکان 
پلبسن الخشن , وأنت لسن القوهمة والقروی؟ ! قال ۰ : ویخک !ان علمة بن 
آبیطالب علیه السلام کان فی مان ضیق , قلاا لسع الرّمانْ قَأبرارٌ الرّمان 
آولی به . (5) 


1- .الکافی : 4 / 33 / 3 عن الحسن بن علی الجرجانی عقن حدثه . 

2- .أثبتنا ما بین المعقوفین من «مشکاه الأئو ار» . 
3- .الکافی :۰ 4 / 32 / 1 , مشکاه الأنوار : 329 7 1042 عن محمد بن 
سنان . 

4- .الکافی ۰ عن ایبراهیم بن محقّد الأشعری عقّن سمع 
5- .مکارم الأخلاق : 1 / 218 / 642 , رجال الکشی < 739/690/2 عن 
مت بسن عیته تحووم بهان آلانذار : 47 / 62 . 


ص: 353 
5 خر نظر گزشین ویاکی ای زان 


الکافی از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام :کاری مکن که 
حقوق دیگران بر عهده تو افتد ؛ و بر بلاهای بزرگ شکیبا باش ؛ و در کاری 
وارد نشو که زیان آن برای خودت , بیشتر از سود آن برای برادر [ایمانی ] 
ات باشد . 


الکافی از محمد بن سنان از حذیفه بن منصور از امام صادق علیه السلام 
:«برای برادر [ایمانی ]آت در کاری وارد مشو که زیانش برای تو بیشتر از 
سودش برای وی باشد» . ابن سنان گفت: «یعنی مردی را بدهی سنگین 
است و تو با مال خویش بخشی از بدهی او را می پردازی ؛ بدین سان . 


هم مال تو از دست می رود و هم نمی توانی تمام بدهی او را بیردازی» . 


امام کاظم علیه السلام :برای برادران [ایمانی]آت از خود چندان مایه 
مگذار که زیان آن برایت بیشتر از سودش برای ایشان باشد . 


5 - 4در نظر گرفتن ویژگی های زمانیمکارم الأخلاق از سفیان ثوری 
به. اما ضادی علنبه. السام کفتمد «شما روایت مت فرعایی که-علین بن 
ابی طالب علیه السلام جامه خشن می پوشید , حال آن که خود جامه 
قوهی و مروی [< جامه های لطیف ] می پوشی > فرمود : «وای بر تو! 
همانا علیّ بن ابی طالب علیه السلام در روزگار تنگنا بود . هر گاه روزگار 
گشایش رسد , نیکان وق کار برای بهره بردن از آن گشایش شایسته 
ترند» . 


ِ- 


دعائم الاسلام :ان شفیان لور دحَل عَلّیه [ آي الامام الضَادق علیه السلام 
اقرأی علیه ثیابا زفيقة , ققال : یابن سول الله , آنت بُحَدتنا عن لو علیه 
السلامانة کان پلر الخشن من الثیاب والگرابیس 1 واتت تلّبس القوهیت 
الروق؟ ! قَقَالَ : ویک يا سُفیان , ان عَلّا علیه السلام ان فی رَمَن 

وان الله نویه فا مش لمع اناد علیه. ان ره 
ذلک عَلیه . (1) 


رال حتر زدن کته اقا تجها به 
و عن الرّدن , وقال : با تورنی + لشتنا هذا له ۳۳ 
کان لله أخقيناة , وما کان لکم آبدیناة . (2) 


الکافی عن حتاد ین عثمان :کضّرث آبا مبد ال علیه السلام وقال له رل 
: اصلحک ال ! دگرت ی عَلمَ بق آبی طالب علیه السلامکا لسن الکن 
؛ یلیس القمیص پاربقه دراهم وما أشبة ذلک , وتری علیک اللباس الجدب 
ققال لَة ان عَلَ بن آبی طالب علمه السلامکان تلتسن ذلک, ی زمار 
نکر (علیه) , ولو لیس مثل ذلک الیَوم شهر به ی لباس کل ما 
اهله , غیر أَّ قایْقنا اهل التیتِ علیهم السلام |ذا قا بسن یا ِِ 
السلام , وسار بسیرو عَلیٌْ علیه السلام . (3) 


۱ 


۷ 
۳ نامع 


"۱ 


1- .دعائم الاسلام : 2 / 155 / 550 . 

2 .مطالب السقول : 82 ؛ بحار الأنوار : 47 / 221 / 7 . 

3- .الکافی : 1 / 4/411 وج 6 / 444 / 15 وفیه «الجید» بدل «الجدید» , 
بحار الأنوار : 40/336 18 و ج 54/47 / 92 . 


ص: 355 


دعائم الاسلام:سفیان ثوری نزد امام صادق علیه السلام درآمد و او را در 
جامه ای گرانبها دید و گفت: «ای زاده رسول خدا! برای ما روایت می کنی 
که علی علیه السلامجامه خشن و کرباس می پوشید ؛ و خود جامه قوهی و 
مروی [< جامه های لطیف آمی پوشی » امام فرمود: «وای بر تو ای 
سفیان ! همانا علی علیه السلام در زمانه تنگنا به سر می برد , حال آن که 
خداوند به ما گشایش عطا فرموده * و آن را که خداوند به وی گشایش 
بخشیده . روا است که اثر اين گشایش در زندگی اش دیده شود . 


مطالب السوول از سفیان ثوری :نزد جعفر بن محمد علیه السلام رفتم و 
دیدم که روجامه ای از خز سیاه و نیز جامه ای از خز بر تن دارد . با 
1 به او نگریستم , به من فرمود: «ای ثوری ! تو را چه شده که به ما 
آخی ام کی ایو ای آن مس ی مت ی کشا کف فا 
زاده رسول خدا! این نه جامه تو است و نه جامه پدرا: نت » فرمود: «ای 
وری ! آن روزگار , زمانه فقر و تنگدستی بود و آنان به فراخور آن تنگنا و 
فقر عمل می کردند . و امروز , روزگاری است که همه چیز به وفور یافت 
می شود» . سپس رو جامه اش را کنار زد ؛ زیر آن جامه ای از پشم سفید 
بر تن داشت که نه پایین آن به ترکیب بود و نه آستینش به اندازه . پس 
فرمود: «ای وری ! این را برای خدا می پوشیم و ان را برای شما . این را 
اشکار می کنیم» . 


الکافی از حماد بن عثمان :نزد امام صادق علیه السلام حضور داشتم که 
مردی به وی گفت: «خدایت سامان دهاد ! یاد کرده بودی که علیْ بن ابی 
طالب علیه السلام جامه درشت می پوشید و پیراهنی چهار درهمی داشت 
و از این قبیل . و اینک جامه نو بر تن تو می بینیم » . امام به وی فرمود: 
«هر آینه علو" بنٍ ایی طالب ۳ السلام جامه ت در 0 ۳ 
هر 
جامه مردم همان زمان است . البثّه قائم خاندان ما آن گاه که برپای شود , 
جامه علی علیه السلام را خواهد پوشید و به گونه او زندگی خواهد کرد» . 


ص: 356 


رجال الکشی عن آحمد بن عمر:سَمعث بَعضَ آصحاب آبی عبد ال علیه 
السلامیْحتُت: أَنّ شفیان اور دحَل عَلی آبی عبد ال علیه السلاموعلیه 
یات جیاا , ققال : يا آبا عبد اللّه ان آباعک لم یکونوا یلبتسون مثل هذه 
التبا ققال له :بان آبائی علیهم السلامکانوا فی مان مُففر مُفير , وهذا 
مان قد آرخت الذٌنیا غزالیها , قأحَو"ٌ آهلها بها آبراژهم . (1) 


الٍمام الرضا علیه السلام :ان آهل الصَعفِ من توالی یُحِبُونَ آن آجلس عَلّی 
اللبود وس الکشن , ولیس تتحقل الرّمان ذلک . (2) ۳ 


5 / 1 5تخفیف القَووتهرسول 9 باه کم احفت کم 
اخلاها »امعم قووتة , و اخقضئم ااهله .۱ 


1- .رجال الکشی : 2 / 691 / 740 , بحار الأنوار : 354/47 63 وج 79 
17 / 27 ۱ 

2 .مکارم الأخلاق : 1 / 220 / 748 عن محمّد بن عیسی عمّن آخبره , 
بحار الأنوار : 79 / 309 / 13 . 

3- .مستدرک الوسائل : 8 448 نقلاً عن آبی القاسم الکوفی فی 
کتاب الأخلاق . 


ص: 37 
9 1 5 سبکباری 


رجال الکشی از احمد بن عمر :یکی از یاران امام صادق علیه السلام را 
شنیدم که می گفت: «سفیان ثوری نزد امام صادق علیه الستامامد که 
جامه ای فاخر بر تن داشت . گفت: ای اعدا اه ! پدرانت همانند این 
جامه را بر تن نمی کردند! امام به وی فرمود: همان ۱ 
فقر و تنگدستی زندنی. مت کردند م خال آن که امروز زمانه گشایش و 
فراخی است ؛ و شایسته ترین کسان برای بهره مندی از این کشایش , 
نیکان این زمانه اند » . 


امام رضا علیه السلام :دوستان ناتوانم دوست می دارند که من بر پلاس 
بنشینم و جامه درشت بپوشم ؛ اما این روز گا ر گنجایش چنین کاری را ندارد 


وش ناساس تا ای له لته اه زنیک ترینان شما آنانند که 
جخلقشان نیک تر باشد , سبکبارتر باشند , کون را بر خانواده خوبش 


ص: 358 


التمجیض نو آن تضول الله ضلی الله عم و الهقال ۱۰ مک وین 

ایمائة نی یحتوی علی ائه وتلاب خصال ؛ فعل وعّمّل وِیْوٍ , وظاهر 

مباطن. ففال, امد التوشون علبه السام : با سول ال رما یَکون لیا 

وئلات خصال ؟ ققال : یا ی تتضا نآ من متا مها ی 

لقع شعارة , والطّبرٌ نار ۲ (1) قلیل العووته , گنیژ القعوته , گنیژ الضیام 
۰ (2) 


ارشاد القلوب فی یله الیعراج : قالّ ال تعالی : ۰۰۰ یا أَحمَد , وعلّتی 
ءجلالی.ها من ند صمق لی بارت خضال الا ادحاتة المع :یطوی لسانة 
فلا بفتخة لا بما بعنیه , ویحقظ قلبٌَ من الوسواس ز متحفط قلفی ونر 
الیه , هک 94 گیتبه عیتّیه الجوع . یا ۳ , لو دَقت خلاوح الجوع والطصمتِ 
والحلوه , وما ورئوا منها قال یارب » ما میراث |لجوع ؟ قال : الجكتة , 
وجفظٌ القلب . ورب ال , والجْزن انم , وجفّه المووته تین التاس , 
وقول الق , ولا یبالی سر آم یعْسر . (3) 


المام الباقر علیه السلام لاير اعلم یا جابژ. أَنّ هل اللّفوی أیسَر أهل 


.فی الطبعه المعتمده: «ثاره», والصحیح ما آثبتناه کما فی بعض النسخ . 
- .التمحیص : 74 / 171 , بحار الأنوار : 67 / 310 / 45 . 

3 .آرشاد القلوب : 200 , بحار الأنوار : 6/22/77 . 
4 .الکافی : 2 / 133 / 16 , بحار الأنوار رد والنهایه 
: 310/9 . 


ص: 359 


التمحیص :روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«ایمان مومن کمال نمی پذیرد , مگر آن که صد و سه ویژگی داشته باشد 
, آهم ] در کار و رفتار و آهم ]در نیت , [خواه ] در ظاهر و [خواه] در باطن» 
. امیرالموّمنین علیه السلام گفت: «ای رسول خدا! آن صد و سه ویژگی 

چیستند؟» پیامبر فرمود : «ای علی ! از ویژگی های مومنان چنین است: 

. به هر چه دلش بخواهد روی نمی اورد ؛ فقر نشانه او است ؛ صبر جامه 

او است ؛ سبکبار است ؛ به دیگران بسیار یاری می رساتد ؛ و فراوان 

روزه می گیرد 


ارشاد القلوب درباره شب معراج : خدای تعالی فرمود: «.. . ای احمد ! به 
سرافرازی و شکوهم سوگند ! هیچ بنده و وری از چهار 
ویژگی را به من تعهّد کند و من او را به بهشت نبرم : زبانش را درهم می 
پیچد و جز برای سخنی بایسته نمی گشاید ؛ قلبش را از وسواس نگاه می 
دارد ؛ دانش و نظرداشت من به خودش را می پوشاتد [ سریوش است] 
گرازشکی , خنکای چشمان او است . ای احمد ! کاش شيريني گرسنگی , 
سکوت , و تنهایی را می چشیدی ؛ و آن چه را از آن به میراث بردند [در 
می بافتی ]» گفنت؟ «ای پروردگار من ! میراتِ ثٍ گرسنگی چیست؟» فرمود: 
«حکمت ؛ نگهداشتن قلب ؛ نزدیکی به من ؛ اندوه همیشگی سبکباری 
میان مردم ؛ لب به حق گشودن ویو هه اسان با تخت ریت 


امام باقر علیه السلام به جابر : ای جابر ! بدان که تقواپیشگان سبکبارترین 
مردم دنيایند و بیش از همه یاری ات می کنند . 


ص: 360 
الامامٍ الصادق علیه السلام :ان آهل التّموی اَحَفٌ آهل الگنیا مَوُوتَة , 
واکتَرُهم معوتة . (1) 


عنه علیه السلام ْالمَوْمنْ حلسبر خسن المعوته , حفیف المَوّوته , خی دْ التدبیر 
لِععيشته , لسع ین خُحر تین 20۰ 

من لا یحضره الفقیه :دعلَّ الصَادقْ علیه السلام العام ققال لَة صاجث 
العام : تخليه لک ؟ ققال : لا ؛ ان الموّمن عفیف العَذوته . (3) 


 ِ 1 7 5‏ فی سبیل اللهالکتاب :«الْذينَ یَوْمَونَ بالعیتب و يَقیمُون 
الصَّلوع و ممّا ررفتم ِِ ۰ (4) » 


و اقا من قا رز ی قبل آن یت حدم الَْوْث قَیِقَول رب لو لا 
تیی الّی اجّل 9 ۷ هن الصلجین . (5) » 


«بَای لذین فا آنققوا معا تا رفتکم من هبل آن بای یوم لا بیغ فیه 
خْلَة و 1 سَقَعه و الکیژون هُخ الطغُون (8) » 


«قل لیباردی بالذین وا بفیمواً السَلَوه و ینوا ممّا رَرَفتهم سرا و علانتة 
هن قبل آن بای یوم لا بیغ فیه و لا خللٌ . (5) » 


ام 
اما 


1- .تحف العقول : 377 , بحار الأنوار : 262/78 / 164 . 

2 .الکافی : 2 / 241 / 38 عن اسحاق بن عشّار , بحار الأنوار : 67 / 362 
| 67. 

3- .من لایحضره الفقیه : 1 / 117 / 249 , عوالی اللالی : 4 / 13 / 28 . 
4- .البقره 3 

5- .المنافقون : 10 . 

6- .البقره : 254 . 

راهم ۶ 1 3 


ص: 31 
5 انفاق در راه خدا 


امام صادق علیه السلام :هر آینه تقواپیشگان کم هزینه ترین مردم روزگار 
و یاری ورزترین ایشانند . 

امام صادق علیه السلام :مومن نیکیار است و سبکبار ؛ گذران و اش 
راخوب تدتتر هی کته قاری نها هبار زیده نمی شود : 

من لایحضره الفقیه :امام صادق علیه السلام به گرمابه ور اه ۰ صاحب 


گرمابه به او گفت: «گرمابه را برایت اختصاصی کنیم؟» فرمود: «نه ! همانا 
مومن سبکبار است» ۱ 


5 7 - 6۵انفاق در راه خداقرآن:« [پرهی زگاران اینانند: | کسانی که به غیب 
ایمان دارند و نماز را بر پا می کنند و از آن چه روزی شان کرده اٍیم , 
انفاق می کنند .» 

«و از آن چه شما را روزی کرده ایم , انفاق کنید , پیش از آن که یکی از 
شما را مرگ فرا رسد . پس گوید: «پروردگار| !چرا مرا تا سرآمدی نزدیک 
بازیس نداشتی تا صدقه دهم و از نیکان و شایستگان باشم ؟» 


«ای کسانی که ایمان آورده: ایدا از ان چه شما را روزی کرده ایم , انفاق 
کنید , پیش از آن که روزی بياید که در ان , نه داد و ستدی باشد و نه 
دوستی و شفاعتی ؛ و کافران همان ستمکارانند ِ« 


ص: 22 


«عامئوً بالله و رشوله و آنیقوا ممّا جقلکُم مُسْتحَْفین فیه قالذین َامئو 
فتیم و انوا للم ایو ز کییز . (1) > 


ات و اه صلی له یه رام تست ای نیال مان 
تعننا لاعنفاقه ۰ (2) 


عتترصلی الله یه و ال اطویی کی آشق الا حفقه قی یر موی 
انا ۱ کی وی ای از نوا کت , 
طوبی لِمّن عمل بعلمه ان وال وآمتک الفضل من قواه 
9 


و و تقول اه :۱ این دم ! مُلکی مُلکی , ومالی مالی , 
با نسکین ۱ ایخ: کنت خبت کان ۱ ات ملک وم تفن ۱5 وقل لک الا ما لت 
قأفتیت , او لیستت. قابلیت ان تصلقت قابقیت؟ ! اما مرحوم به وامّا 
معافت علیه. ماعقل آن:ل بکون مال خیری اعت الک من الک ۱3۱۰ 


عنه صلی الله علیه و آله :یقول العبدٌ : مالی مالی , واتّما لٌَ من ماله تلا 
: ما آگل قأفنی , آو آعطی قاقتنی ؛ وما سوی ذلک قَهْوَ 


۳ 


1- .الحدید : 7 . 
۴ .«مشکاه الأنوار : 321 / 1018 عن الامام الصادق علیه السلام 

- .السنن الکبری : 4 / 306 / 7783 , المعجم الکبیر :5 و 
6 سند لنشهاب : 1 360 / 615 کقیا عز رکب المصری : کنز 
العمّال : 15 / 917 / 43582 ؛ الأمالی للطوسی : 539 / 1162 ۰ مکارم 
الأخلاق : 2 / 381 / 2661 کلاهما عن آبی در عنه صلی الله علیه و آله , 
نهج البلاغه: الحکمه 123 کلها نحوه , بحار الأنوار : 81 / 268 / 27 . 
4- .مصباح الشریعه : 300 , بحار الأنوار : 71 / 356 / 17 . 
5- .صحیح مسلم : 4/2273/4 , مسند ابن حنیل : 31 وص 
0 وفیهما «فافنی» بدل «فاقتنی» وکلها عن ابی هریره , کنز 
العقال : 6 / 358 / 16045 . 


ص: 363 


«به بندگان من که ایمان آوردم اند , بگو نماز را بر پا دارند و از آن چه 
روزی شان کرده ایم , نهان و آشکارا انفاق کنند:,. بیش از آن که زوزی 
بناید کق‌در ان تن رید ۵ فروشی باشجم. نه دونتی. هی [که در غیر راه 
خدا باشد ] .» 

«به خدا| و پیامبرش ایمان ]و3 و از آن چه شما را در آن ۰ جانشین 
[گذشتگان آگردانیده . انفاق کنید؛ پس کسانی از شما که ایمان آورده و 
انفاق کرده اند , مزدی بزرگ دارند» . 


حدیت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما نه برای گرد آوردن مال , که 
برای انفاق آن , برانگيخته شده ایم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا آن را که ۰ . . انفاق کند مالی را که 
بدون گناه فراهم آورده و بر ناتوانان و تنگدستان : رحم آورد . خوشا آن 
۱ 
علم خویش عمل کند و افزون مالش را شنت و از نکن فرا: تر از اندازه 
خودداری ورزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند فرماید: «ای زاده آدم ! اين ملک از 
ارات وا مان مرا است سامت ای ان اه که اند 
ملک بود و تو نبودی؟ و آیا از آنِ تو است چیزی جز آن چه می خوري و از 
میانش می بری , یا آن چه می پوشی و پوسیده اش می کنی , يا آن چه 
صدقه می دهی و جاویدش می سازی؟ و برای آن , يا از رحمت خدا نصیب 
می بری و يا کیفر می بینی . پس بیندیش تا مالی که از ان غیر تو است . 
برایت از مال خودت دوست داشتنی تر نباشد . 


یفاضا الم له واه مت سصصا زان ارت اشت:: 
حال آن کار ان ماش از ان اه ات ان ی رده ایض 
کند ؛ آن چه می پوشد و می پوساتد ؛ و آن چه مي بخشد و ذخیره می 
سازد . و جز این [بخش سوم] همه رفتنی ات وان ماران ما ده 
دیکران.می:رننند.: 


ص: 204 


صحیح_مسلم عن مطرّف عن آبیه :آتیثٌ الّیتَ صلی الله علیه و آله وه 
یقرأً « لمکم التکانژ» , ال : یقول ابن دم : مالی مالی . (قال :) وقل لک 
یَلینَ آدَم من مالک 1 ما اکلت أفتیت 1 لیست دارلرت 1 او تصداقت 


قأمصیت؟ !(1) 


سنن النسائی عن عبد اللّه 0( : آ 
مال وارثه أَحثْ الیه من ماله ؟ قالوا : یا سول اللَهٍ , ما ملا من آحد لا 
مالة آحبّ الیه من ,مال وارِثه ..قال, 3 ال صلی الله علیه ۳" 
اعلموا هُ لین منک من احد الا مال وارِیه أَحَتْ یه من ماله ؛ مالک ما 
مت , ومال وارنک ما رت . (2) 


الأدب المفرد عن قیس بن عاصم السعدی :آثیث سول ال صلی الله علیه 
و آلهققال : هدا سَیُّ آهل الوتر , ققلث : یا سول ال , ا الما الّذی 
لسن عل فیه تیقة من طلب وا هن ضیف ۲ ققال سول ال : نعم المال 
اربعون , والکثترة سوت , وویل لأصحاب المئین ! الا من اعطی 
ومَتح العزیرح , ونر السَمیتة ؛ قَأکل وطِعم القانع وَالمَعتر . : پا 
تتول الا ما ارم هذه الاخلاق! لا بل بواد ۳ 3 
ققال : کیف تَصتع تَعٌ بالعطیّه ؟ قلث آعطی الک وأعطی الاب . قال : کف 
تصیعٌ فی العنیکه (3) ؟ قال : [ثی لأمتخ المائه . قال : کیف تصتغ فی 
الطروقه ؟ قال : یَغذو الثاس بجبالهم ول یور رَجُل من جَمَل یَحتَطمَة , 
قیمیک مابدا له , علی یکون هو بح . ققال الب صلی الله علیه و آله : 
قمالک أَحثٌ لیک آم قوالیک ؟ (قال : مالی) ال انا اک من خاک ها 
اکلت قافتیت, بآ ات قامصت : مسا ناه لم‌الیی . ففلت. ‏ رظ ر 
او جعث لاقلل عَدَدها ۰ )4 


1- .صحیح مسلم: 4/2273/3, سنن الترمذی: 4/572/2342 وج 
۵4 مسنن النسائی: 6 / 238 , مسند ابن حنبل : 5 / 498 / 
6 ., المستدرک علی الصحیحین : 4 / 358 / 7913 , کنز العمال : 6 
1 / 17046 . 

2- .ستن النسائی : 6/237 الادب المفرد : 57/153 , مسند ابن حنبل : 
6,ر ر ‏ الستن الکبری: 3 / 515 / 6509 , حلیه الأولیاء : 4 / 129 , 


کنز العقال : 6 / 380 / 6149 وراجع الأمالی للطوسی: 519 / 1141 . 

3 .ماده شتر با ماده گوسفندی که به کسی می دهی تا از شیرش بهره 
گیرد و آن را به تو باز گرداتد . 

4 .الادب المفرد : 280 / 953 , المستدرک علی الصحیحین : 3 / 709 / 
6 نحوه ؛ الامالی للسید المرتضی : 1 / 72 نجوه . 


ص: 365 


صحیح مسلم از مطرژّف از پدرش انزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم ؛ 
سول تلاوت آنن آیه نود + فا زا افتخار بر بکدیگر نها فووتی» سر گرم 
کرد» . فرمود : «زاده آدم می گوید : مال از آن من است ؛ ای آدمیزاد ! آیا 
از مالت :ری از ان که ات حر آن‌مسی سوریو فاش مین فعار .۱2 
اه ی پوتتتی: و فقو انیت با ان خه.ضدفه: هی *دهنو:خاری افی 
سازی؟» 


که التضا ی اد قفا الله فییامین که ال الله فل وق الم مرف و هن تیا 
کسی هست که مال وارش برای وی دوست داشتنی تر از مال خودش 
باشد؟» گفتند : «ای رسول خدا! از ما کسی نیست جز این که مال خودش 
وی دوست داشتنی تر از مال وارثش است» . رسول خدا صلی الله 

و الهفرمود : «بدانید که از شما کسی نیست جز ان که مال وارنش 
ِ وی دوست داشتنی تا مال وس است : [زیرا] مال تو ان است 
است که پس اندازی [< پس از خود بر جای بگذاری» . 


الأدب المفرد از قیس بن عاصم سعدی :نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله رفتم . فرمود : «اين , مهتر بادیه نشینان است» . گفتم: «ای رسول 
خدا ! چیست آن مالی که مرا در آن دنباله روی نیست ؛ نه چوینده ای و نه 
مهمانی؟» رسول خدا فرمود : «مال خوب , چهل بخش است و افزون بر 
آن شصت بخش ؛ و وای بر دارندگان مال صدها بخشی مق ان که خن 
گرامی مالش را تخسینن کند و آفره زیر انفاق نماید , حیوان فربهش را 
قربانی نماید , و آهم ] خود خورد و [افراد آقناعت پیشه و دریوزره گر ۳ 
[نیز آبخوراند» . گفتم: «ای رسول خدا! چه خوش است این اخلاق . 

سرزمینی که من ساکنم , از فراواني چهارپايانم جای سکونت ۰ 
است» . فرمود: «چگونه بخشش می کنی؟» گفتم : «شتر جوان را و آنیز] 
شتر سال دار را می بخشم» . فرمود: «ماده شتر يا میش را چگونه به 
بهره کشی می دهی؟» گفت [آم ‏ « صد [به صد ] به بهره کشی می دهم» . 
فرمود: «چگونه حیوان را برای باردارسازی می دهی ؟» گفت [آم ] و 
با ریسمان هاشان روانه می شوند و کسی از شتري که مهارش را گرفته , 
بازداشته نمی شود , پس او حیوانی را که پیشش آید می گیرد , خود , می 
بهد# «تافیز. ضلی اللمه-علیهو ال فز مود همال نو رابت دوست »<< اشستتی 
تر است يا مال اطرافیانت»؟ گفت [آم ]: «مال خودم» . فرمود : «جز این 


نیست که از مالت ان بخش از آن تو است که می خوری و فانی می کنی , 
یا می بخشی و جاری می سازی ؛ و باقیمانده اش از ان اطرافیان تو 
است» . پس گفتم: «بدین سان . ناچار باید پس از بازگشت . تعداد آن ها 
را بکاهم» . 


ص: 366 


الامام زین العابدین علیه السلام :کان سول ال صلی الله علیه و آله 
یقول فی آخر خطبنه : طوبی لِمّن طاتٍ جع , وطهْرّت سَجلة , وضلعت 
با 


صحیح مسلم عن آبو سعید الخدری ببیتما تحنْ فی سَقر مع لین صلی الله 
علیه و آله , اذ جاء رَجْل علی راجله له , فَجِعَل تصرف بَضَرَ یمینا وشمالاً: 
ققال رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله : «من کان مَعَهْ قضلّ ظهر فد یه 
لی من لا ظهر له , ون کان له قضل من زاد قلیغد به علی من لا زاد ة» 
. دک من آصناف المال ما در , حثّی آینا أنةْ لا حَقٌ لأْحَدٍ متا فی قضل . 
(2) 


- .الکافی : 2 / 144 / 1 عن, آبی حمزه الثمالی , الاختصاص : 228 , 
ان : 119 غن ین از الظهیل تیم سار الاتوار 68 200 

وج 30/75 22 . ۱ 

ی و ای او ۱۱۱ مزنتنه 
ابن حنبل : 4 / 68/11293 , الستن الکبری : 4 / 305 / 7782 وج 10 / 5 

, کنز العقّال : 6 / 711 / 17523 . 


ص: 27 


ماه اتعایفت غایته ااسلام یاعب خا هل الله اه وال وم بان 
خطبه اش می فرمود: «خوشا آن را که اخلاقش خوش , سرشتش پاک ؛ 
تاظنتخ یاهانب ق اشکارس تشد افووی فالس وا انفان. کید از 
۱ و ۱ ۱ 


نی ار ور ی :در حال سفر با پیامبر صلی الله علیه و 
آلهبودیم که مردی سوار بر مرکبی آمد و به سوی راست و چپ چشم 
گردانید . پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: «هر کس مرکبی افزون 
دارد , به ان که مرکب ندارد برساتد ؛ و هر که توشه ای افزون دارد , به 
آن کس که توشه ندارد , بدهد» . و از گونه های مال چندان ذکر کرد که ما 
دريافتیم هیچ یک از ما را در مال افزونش حقی نیست . 


ص: 368 
الامام علی علیه السلام :ما قَد ف وه صالخ سوما | 


عنه علیه السلام في کتابه | 
حاجتک . (2) 


عنه علیه السپلام:نقن آناة ال ملً قلتصل به القرابه , ولْحدین منة الصْیاقة 
, وَلیفُْک به الأْسیرَ والعانی , ولیعط منه القَقیرَ والغارم , وَلیصیر 7 فلسهة تفسَة عَلّی 


الحْقوق وَالتوایْب ابتغاء الاب ؛ قَاِّ قوزا بهذه الخصال سَرّف عکارم الذٌنی 
, وذرک قضایْل الاخه . ان شاء اللّْ ۰ (3) 


عنه علیه السلام :المال وبال علی صاجبه الا ما قَدَمّ منة . (4) 
عنه علیه السلام :حْیرّ الأموال ما آعان عَلی العکارم . (5) 
عفه عليه السلام کرد آموالی ما وفی غرضی : زوا 


عنه علیه السلام :ان خی المال ما آورتک ذُخرا وذکرا. وأکسَبک خمدا و آجرا 
.ِ)2) 


عنه علیه السلام :جَیرٌ مالک ما آعاتک علی حاجتک . (8) 


1- ۰مصباح الشریعه : 3001 , 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 21 , غرر الحکم : 6596 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 142 . 

4 .غرر الحکم : 1957 . 

5- ,غرر الحکم : 4993 . 

6- .غرر الحکم : 4958 . 

7- .غرر الحکم : 3600 . 

8- .مطالب السوول : 56 ؛ بحار الأنوار : 70/12/78 . 


ص: 369 


امام علی علیه السلام :مالی که پیش از مرگ مصرف کرده ای ار ان 
مالکان آن اموال شده است ؛ و مالی که برای پس از مرگ می نهی , از 
آن وارثان خواهد شد ؛ و آن چه همراه تو است , جز فریفتگی راهی به آن 
نداری . چه مایه در پی دنیا می کوشی؟ چه مایه [دنیا را آمی چری؟ آیا می 
خواهی خود را فقیر و جز خودت را توانگر سازی؟ 


میانه روی پیش گیر نا 0 ۱۳9 0 ؛ از مال به اندازه 
رورت ردان و باون انوا برای دور ار دی .ات | اخرت | زوانه ساز 


[ انفاق کن ]. 


امام علی علیه السلام :هر کس خداوند به او مالی دهد , بای آن: دا نه 


خویشاوندان برساند ؛ مهمانی های نیکو دهد ؛ اسیر و گرفتار را از بند 
برهاتد ؛ تنگدست و وامدار را بهره بخشد ؛ به امید پاداش , خویشتن را بر 


[ادای ] حقوق و [تحمّل اااهاف سس سور ساره ؛ که هر اینه دستیابی به 
این ویژگی ها مره وق از کراعت دای سس و فلت هی مرو 
امام علی علیه السلام :مال مایه تباهی و گران جاني صاحب خود است , 
فگر آن بنختتن که با اتفاق ] پیش فر ستاده شنود . 


امام علی علیه السلام :بهترین مال آن است که پاریگر نیکی ها باشد . 
اقا ی یه اه ور ال ان ات که ارت سا حفظ که 


امام علی علیه السلام :هر آینه بهترین مال آن است که برایت اندوخته و 
یاد [نیی آبه جا نهد و سیاس و پاداش ارمغانت دهد . 


امام عون علیه السلام :بهترین مال تو آن است که برای تزآوردن نیازت 


ص: 270 


عنه علیه السلام :ان خَیرّ المال ما کسب تناءٌ وشکرا , وأوجچتِ توابا وأجرا . 
ت 


عنه علیه السلام : َفصَلٌ الما ما قصّیت بو الحقوق . (2) 
عنه علیه السلام : نقعٌ المال ما فَضِی به القرض . (3) 

عنه علیه السلام :دِرهَم بنقع حَیرٌ من دینار یَصرع . (4) 

عنه علیه السلام : َفصَل الأموال آحستها را علیک . (5) 
عنه علیه السلام :أَفصَل المال ا اسیرقّ به الأْحراژ ۰ (6) 
عنه علیه السلام :أَفصَلْ الأموال ما اسئرق به الثجال . (7) 


عنه علیه السلام :ان آفصَل الاموال ما اسثرق به خر , واسئجو به أجر . 
(8) 


عنه علیه السلام : َفِصَل الفنی ما صین به العرض . (9) 


الامام الجسین علیه السلام :مالک زن یَکن لک کنت له منفقا , فلا ثبقه 
بعدک قَیکن دَخیره لعیرک , وتکون ات المٌطالت به المَأَخود بچسابه . 
واعلم اک لا تیفی له ولا بتفی:علیک + فکلة قبل, آن باعلی :101 


1- .غرر الحکم : 3572 . 
2 .غرر الحکم : 3250 . 
3- .غرر الحکم : 3039 . 
4 .,غرر الحکم : 5120 . 
5- .غرر الحکم : 3145 . 
6- .,غرر الحکم : 2953 . 
7- .غرر الحکم : 2955 . 
8- .غرر الحکم : 3601 . 


9 .,غرر الحکم : 3038 . ۱ 
0- .آعلام الدین : 298 , بحار الأنوار : 78 / 128 / 11 وراجع الدژه 
الباهره ۳ 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :هر آینه بهترین مال آن است که سپاس و ستایش 
به ارمفان اورد و پاداش و مزد فراهم کند . 

امام علی علیه السلام : برترین شا است که با آن , حق ها را به جای 
اوری . 

امام علی علیه السلام :سودبخش ترین مال آن است که واجبی با آن ادا 
و 

امام علین علیه السلام :درهمی که سود مند افتد , بهتر از دیناری است که 
[انسان را آبر زمین زند. 

امام علی علیه السلام :برترین صال ان ات که مرن اتی ساسحا 
گذارد . 

اقاهعلی له اشلام پمال آن ات که دای با انش اس 


آدرایند . 
مغ له الط ز و ها انآ که ار ها 


امام علی علیه السلام هر آبته برترین مال آن است که آزاده ای با ان به 
بند [دوستی و محبت ] افتد و 4 بااشد : 


ون 


امام حسین علیه السلام :مال تو اگر [به راستی] از آن تو باشد , آن را 
انفاق می کنی : تفن آن را برای پس از خود مگذار که آن گاه اندوخته 
کسانی خر تو خواهد شد : در«حالن که [در قیافت | باست ان از و بونین و 
جو خواهند کرد و حساب خواهند کشید . و بدان که نه تو برای مال باقی 
بخورد , تو او را بخور . 


ص: 22 


الامام الصادق علیه السلام :کان فی بنی اسرائیل مَجاعة خی تبشوا 
الموتی فا که کم , قتبشوا قبرا قوجدوا فیه لوحا فیه مکتوبٌ : آتا قلانْ الب 
ر پتبش قبری حبشو؟ , ما قذمنا عجدنا , وما أکلنا بحناخ , وما خلفنا 
خسرناه . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :یل آبو در : ما مالک ؟ فال وف 2 
زا تا را تا یا هآ شین وتا مت 
لا اصتح ؛ لنا ندوخ ترقغ فبه حیز قتاعنا . معث سول ال صلی ال 


علیه و آله یو : کندوخ المَوْمن قبرّة . (2) 


5 / 1 7القصدالکتاب :«و لا تجْقَل بدک مَعْلْولَهَ ای غْثْفک و لا تبَسْطها کل 
التعظ ففید هله‌ها ععتیه ۰ (3) »> 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاقتصا فی الق نصفٌ 
المعيشه , وَاللَوذدٌ (لی الثّاس نصف الققل , وخسن الوا نصف العلم . 
(4) 


قتت خی الله‌غایه و الب خی الله غیت کنات یرام ردو 5 5 وم 
خیرا . () 


1- .الأمالی للصدوق : 704 / 965 عن الفضل بن آبی قژه السمندی , بحار 
الانوار : 73 2/137 . 

2 الامالی وس 01۶ 02۱5 وی موشس ن بکرم ال الکسی ۱۶ ۱ 
1 / 54 , روضه الواعظین: 312 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 78 / 452 
/17. 

3- .الاسراء : 28 . 

4- .شعب الایمان : 5/255/6568 , مسند الشهاب : 1 / 55 / 33 وفیه 
«العیش» وکلاهما عن ابن عمر , کنز العمال : 3 / 49 / 5434 وراجع تاریخ 
بغداد : 12 / 11 / 6370 والفردوس : 1 / 122 / 420 . 

5- .دعائم الاسلام : 2 66 / 184 . 


ص: 2373 
1 7 میانه روی 


امام صادق علیه السلام :در میان بنی اسرائیل چنان قحطی افتاد که 
مردگان را از خاک درآوردند و خوردند . پس گوری را شکافتند و در آن 
ننبشته ای چنین پافتند «#من فلان پیامبرم که گورم را سیاهی خواهد 
شکافت , آن چه [برای قیامت انفاق کردیم و] پیش فرستادیم + يافتيم ؛ آن 
چه خوردیم بهره اش را بردیم ؛ و آن چه باز نهادیم , زیانش را دیدیم . 


امام کاظم علیه السلام :از ابوذر پرسیده شد : «مالت چیست؟» گفت: 
«عمل من» . به به او گفته شد: : «مراد ما طلا و نقره است » گفت: «طلا و 
نقره آز صبحگاهان به شامگاهان نکشد و از شامگاهان به صبحگاهان ! ما را 
خزانه ای است که بهترین کالایمان را در آن می گذاریم . از رسول خدا 
صلی الله علیه و آلهشتیدم که عی فر دود خزانه مومن , گور او است » . 


5 / 1 - 7میانه روبقرآن:«و دست خویش به گردنت مبند [< بخل و امساک 
هکن ۸ آن وا بکسره معشان. اه کراف و زیاده زو بش مکن ] که 


نکوهیده و درمانده بنشینی .» 


حدیثت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : ميأنه روی در هزینه کردن ۰ نیم 


/ 


زندگی گذرانی است ؛ و دوستی ورزیدن با مردم , نیم آنديشه مندی ۰ و 
نیک پرسیدن , نیم دانش. 


ماس‌کاعای اه علی هو ال دایم ترس میا که مه 
پاکیزه داشته باشد و میانه روانه انفاق کند و [برای خود] خیر را پیش 


ص: 274 


عنه صلي الله علیه و آله :لوا واشربوا وتضلقوا والبسوا ؛ ما آم بُخالِطة 
اتعزاف آه تخیل: . ۱۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :الاقتَصادٌ فی المعیشه نصف القیش ؛ تُکفی نصفت 
ااتفه. 12۱ 


1 مس نت ۰ سب امن 52 ۳ 0 
عنه صلی الله علیه و آله :من اقتَضَدّ فی معيشته رَرّقَةٌ اللةٌ , ومن بَذر 
حَرمَه اللَه ۰ (3) ۲ 


ققه صلی الم غلیهه الم ۶ و امتراف وال ولا اف 9 
عنه صلی الله علیه و آله :الَقَدیرٌ فی التّقَقَهِ تصف الیش . (5) 
الامام علیت علیه السلام :الاقتصادٌ نصف الموّوته . (6) 


لامام زین العایدین علیه السلام :لْتفق الرجْلْ القصد وئلقه الگفاف , 
ویْقَذم منه قضلا لاخرته ؛ فان ذلک ابقی للنعمه 4 وأقرَث آلی المزید من 
اهر لوا نی اما ۱ 


عنه علیه السلام من دعایّه فی القعوته لی قضاء این : الق صَل عَلی 
مَحمد واه / 9 عن السرف وا لازدیاد 1 فومبی 1 والاقتصاد / 


1- .سنن ابن ماجه :۰ 2 / 1192 / 3605 , سنن النسائی,: 5 / 79 ولیس 
فیه «وتصدقوا» , مسند ابن حنبل : 2 / 600 / 6707 کلها عن عمرو بن 
شفیت و آبیه:عن خله . ضحیه الیخاری : 5 7 2181 وفیه «فی غیر 
اسراف» بدل «ما لم یخالطه اسراف» , کنز العمّال : 6 / 644 / 17197 . 
2 .شعب الایمان : 6 / 255 / 8061 عن آنتیز , کنز العمال : 15 916/ 
1351 وفیه «یبقی» بدل «تکفی» . 

3- .الکافی : 2 / 3/122 عن عبد الرجمان بن الحجاح عن الامام الصادق 
علیه السلام وج 4 / 54 / 12 عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق علیه 
السلامعنه صلی الله علیه و آله, تحف العقول: 46, الزهد للحسین بن 


سعید: 55 / 148 عن عبد الرحمان بن الحجاج عن الامام الصادق علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 75/ 126 / 25 وج 77 / 
49 / 82 . 

4-.عوالی اللالی : 1 / 296 / 198 , بحار الأنوار : 166/77 / 2 . 

5- .کنز الفوائد : 2 / 190 , بحار الأنوار : 1 / 14/224 . 

6- .غرر الحکم : 565 . 

7- .الکافی : 4 / 1/52 عن برید بن معاویه عن الامام الباقر علیه السلام . 
8- .الصحیفه السچادیه : 121 الدعاء 30 . 


ص: 275 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بخورید و بیاشامید و صدقه دهید و جامه 
پوشید . مادام که با ریخت و پاش و خودپسندی درنيامیزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :میانه روی در زندگی نیم گذران زندگی 
ی 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آز کشفن هدن کذر ان دح اش میانه 
روی پيشه کند . خداوند روزی اش می دهد ؛ و هر که ریخت و پاش کند , 
خدای ناکامش می گرداند . 


پناشیر قد| صلی الله عليه و آله هی گرفتن [یشتدیده] ات و ۶ رزکن 
پاش نع نی جسسن یام کرو وال | 


پیامتر خدا ضلی الله غلیه و ادا ندا وم که دشن در هر بنه. کرون ی 
از گذران زندگی است . 


امام علی علیه السلام :میانه روی , نیم توشه زندگی است . 


امام زین العابدین علیه السلام :انسان باید با میانه روی و تا حذ کفایت , 
انفاق کند و افزون مالش را برای آخرتش پیش فرستد ابیت بر 
سبب پایداری نعمت ؛ و نزدیک تر به افزونيی [قرب ] خداوند ؛ و سودمندتر 
برای آخرت است . 


وام ۰ : بار خدایا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از ولخرجی و 
زیاده روی دور کن و با بخشش و میانه روی بر پا و استوارم دار و اندازه 
نگهداشتن نکو را به من بیاموز و به لطف خویش از ریخت و پاش بازم دار 


ص: 276 


الامام الصادق علیه السلام رَجُْل : اثّق ال ولا ُسرف ولا تقثر , ولکن تین 
ذلک قواما ؛ لِنّ الّبذیر من الاسراف , قال الله عد و جل صق لاد مدید 
(1) » . (2) 


عنه علیه السلام فی قوله : «و لا ئبَدرٌ تبذیزا» : الق اللّة , 


تقتن: وکن بیع دلی قماها ان الندیم چن ااشزاف : وقال ال 
تتذیزا» . ام ال لا بقفت عَلّی القصد ‏ (3) 


عنه علیه السلام عم له عز و چل تیب صلی الله علیه و آله گیف بُنهقْ, 
وذلک له کاتت عنده اوه من الذهب و 


ِ 


, قکرة آن یبیت قتَصدّق بها , قاصبحَ 
ولیس عندة شیء , وجاعغ چن بسألة قلم یَکُن عندة ما بعطیه , قلامَهٌ 
السَایْلْ , واغتمٌ هو یت آم یَکّن عَندة‌ما ُعطیه , وکان رحیما رقیقا , قَأدّبَ 
اللهُ تعالی تیب صلی الله علیه و آله بأمره ققال ۰« 
[لی غثقک و لا تبسْطها کل البشط قَتَْعْد مَلوجا مَحَسوزا ؛(4) » یقول : 
آلثاس قد بسالو نک ولا یعذروتک , فاذا چآآ 
کُنت قد خسرت من المال . (5) 


عنه علیم السلام القصد آمز بُبّهُ ال عز و جل , وان السَّف آمز 
بعِسْة ال , حلی طرعک اللتواه ؛ قاتها تصلْعْ للشیء , وحثی ضبک قَضل 
9 


1- .الاسراء : 26 . 

2 .الکافی : 3 / 501 / 14 , تفسیر العیاشی : 288/2 / 56 وفیه «وکن» 
بدل «ولکن» وکلاهما عن عامر بن جذاعه , بحار الأنوار : 302/75 / 3 . 
3 تخیر آلعیاشی 208/2 ده عن غلرت ین جداعه: بخار الاتوار * 75 
7 و 4 . 

4- .الاسراء : 29. 

5- .الکافی : 5 / 67 / 1 عن مسعده بن صدقه , تحف العقول : 1 وفیه 
«رفیقا» بدل «رقیقا» و«خسرت» بدل «حسرت» , بحار الانوار : 47 / 
22/35 وج 70 7 125 7 13 . 


6- .الکافی: 4152/2 , الخصال : 10 / 36 , ثواب الأعمال : 221/1 کلها 
عن داود الرقی , بحار الأنوار: 71 346 / 10 . 


ص: 277 


امام صادق علیه السلام خطاب به مردی : خدای را بپرهیز و نه اسراف کن 
و نه تنگ بگیر : بلکه راه میانه را در پیش گیر ؛ که ریخت و پاش گونه ای 
اسراف است . خدای فر موده است: «و هیچ گونه ربخت و پاش مکن» . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای که «به ریخت و پاش روی 
میاور» : تقوای خداوند را پیشه کن و نه اسراف نمای و نه تنگ گیر ؛ بلکه 
حد میانه را نگاه دار ؛ زیرا ریخت و پاش از مصادیق اسراف است و 
خداوند فرموده است : «و به ریخت و پاش روی میاور .» هر آینه خداوند , 
میانه روی را مجازات نمی ک: 


یضاق یه را اه توش ار ای لد آ مت کنر 
انفاق کند ؛ و آن , چنین بود : نزد وی قدری طلا بود و او کراهت داشت که 
[با اندوخته طلا آشب را سیری کند : پس آن را صدقه داد . صبحگاهان در 
حالی برخاست که نزد وی چیزی [برای صدقه دادن ] نبود . نیازخواهی به 
سراغ وی امد , اما پیامبر چیزی نداشت که به او ببخشد . ان نیازخواه به 
سرزنش وی پرداخت و پیامبر که رحم ورز و دل نازک بود , اندوهگین شد 
که جرا چبزی برای»بخشیدن, تدارد! آن گاه خداوند تعالی: امبرش زا با 
فرمان خویش , چنین تأدیب فرمود: «و دست خویش به گردنت مبند [< 
بخل و امساک مکن ] و آن را یکسره مگشای [< به گزاف و زیاده روی 
بخشش مکن] که نکوهیده و درمانده بنشینی» . [بدین سان , به وی ] می 
فرماید : مردم گاه از تو چیزی می خواهند و عذری از تو نمی پذیرند ؛ پس 
اگر همه مالی را که داری از پیش بخشیده باشی , از مال تهیدست شده 
ای [و توان انفاق نخواهی داشت ]. 


امام صادق علیه السلام فر آیته میانه روی شیوه ای است که خداوند آن 
را دوست می دارد و زیاده روی شیوه ای است که خدای دشمنش می 
شمارد , حتّی اگر هسته خرمایی را دور افکنی , زیرا ان هم به کاری می 
آید ؛ و حلّی اگر زیاده آب آشامیدنی ات را بر زمین ریزی . 


ص: 79 


الکافی عن عبد الملک بن عمرو الاأحول :تلا آپو عبد له اه 


لاب «و الذین 3 نققوا لم؛ بر حوا لَمْ 9 کان بِین دذ لک قوامّا (1) 
گ قال : فاد قبصَه قَبصَءً من خصی وقیضها بیدو ال : «هخا الاقتا الذی دکره 


ال فی کتایه» . , تم قَبض قَبصه_آخری قارخی که کلها تم قال : «هدا 
ِ . ِ 7 أحد قبصَهةٌ او قآرخی بعصمها خامتیی بعصها وقال : «هذ] 
القَوامٌ» . (2) 


تقسیر العیاشی عن آبان بن تغلب :قالّ آبو عَبد اللَهٍ علیه السلام : آترّی 
اعطی من اعطي من کراعته عله ه وقتع من قمع من هوان به عَلّیه ؟! لا 
فلکم العال مال الله مسفة ده ال حل وداتع , وجور لمم. آن باطلوا فضدا : 
ویشر بو| قصدا , ویَلتسوا قصدا , وینکحوا قصدا , ویرکبوا و( 


یما موی ذلک علی فقراء المومنین ویلْموا به سعتهّم ؛ قمن فعل ذلک کان 

ما یاکل خلالا ويَشرَب خلالا 1 وت لا وشن عدادلک ان 
عَلیه خراما . نم قال : «و لا تشر فواً َ بجب المُسْرفین ۰ (3) » آتری 
ال تن رَخل علی مال ول 7 له ,آن: تفت ی فرسا بعشرو آلاف درهم 


ویجزیه فرس بهشرین ذرهما . وتشتری جا تاو لس دنر وتجزهحار 


بعشرین دینارا؟ ! وقال + «و لا شرفوا له 241 یِجب المُسرفین . (4) » 
1- .الفرقان : 67 . ۱ ۱ 
- .الکافی : 4 / 54 /1, بحار الانوار : 69 / 261 نقلا عن تفسیر مجمع 
البیان . 
3- .الاعراف : 31 . 


4- .تفسیر العیاشی : 2 / 13 / 23 , بحار الأنوار : 75 / 305 6 وج 79 / 
4 1. 


ص: 79 


الکافی ات دای بم عم اسان داماش اوق عایه السلاضه اش آیم را 
برخواند : «و آنان که چون هزینه کنند , نه اسراف کنند و نه تنگ گیرند و 
میان این دو . به راه میانه باشند» . [راوی آگفت: «آن گاه , امام مشتی 
سنگریزه را در چنگ فشرد و فرمود : اين همان تنگ گرفتن است که 
خداوند در کتابش ذکر کرده است . سپس مشتی دیگر برگرفت و همه آن 
را واگشود و فرمود : اين اسراف است نان ان , مشتی دیگر گرفت و 
قدری از آن را گشود و قدری را بسته نگاه داشت و فرمود: این راه میانه 
است » . 


خفشیز ,عیاشی از آبان.بن تعلب::آمام ضادق علیه المبلام فزمود: «آیا کمان 
می کنی که خداوند با کرامت خویش , بعضی را مال بخشیده و برخی دیگر 
را خوار شمرده و مال را از آنان دریغ فرموده است؟ ! چنین نیست ؛ بلکه 
مال از آن خداوند است و آن را نزد انسان امانت می نهد و آدمیان را مجاز 
می شمرد که با ميانه روی , بخورند و بیاشامند و بپوشند و زناشویی کنند و 
سواری گیرند و بیشتر از این حد را به مومنان فقیر ببخشند و نیازهای انان 
را براورده سازند . ان کس که چنین کند , آن چه می خورد و می اشامد و 
سوار می شود و به زناشویی می گیرد , حلال است ؛ و آن کس که از اين 
حد بگذرد , بهره وری هایش حرام است» . سپس فرمود: «[خداوند 
فرموده است: ] و اسراف نکنید ؛ که هر آینه او اسراف کاران را دوست 
ی ۱ 
فزمودم., ای مر ده که اس به بهای دم هزان برهم رو ال ان که 
اسبی به قیمت بیست درهم برای او کفایت می کند ؛ يا کنیزی به بهای 
هزار دینار بخرد , در حالی که کنیزی بیست دیناری وی را بس است؟ » و 
[دوباره ]آفرمود: «و اسراف نکنید ؛ که هر آینه او اسراف کاران را دوست 
نمی دارد» . 


ص: 380 


الامام الکاظم علیه السلام فی قول ال عز و جل : «و گان بَیْن د یِک قواما 
(3) » : القوام هو المعروف ؛ «عَلّی الموسع فد ۵ و علی اقفر قدره مه 
بالمغژوف حتّا علی الَمُخُسیُین (2) » : علی قدر عیاله وموونتهم التی وت 
صلاخ لد ولهّم ؛ «لا کلف ال تفُستّا الا ما انا (3) »۰ .۰ (4) 


الکافی عن عبد اللّه بن آبان :سَألث آبا الحسن الأْوَلَ علیه ( ی ۲ 
عَلی العیال , ققال : ما بَيَ القکروقین : الاسراف والاقتار . ( 


الخصال عن محمد بن عمرو بن سعید عن بعض آصحابه "سیعث العیاشیت 

وفْو تقول. ۰ استاد زگ الرَضا علیه السلام فی الق عَلّی العیال , قَقال : 
ین القکروهین . قال : قَفْلت مد خجلث قداک الا وله ما اعرف القکروهین 
قال : ققال تلی برخشک ال آما رف نله عر وج کره سراف 


وگُرٍة الاقتاز ققال : «و الذین لد نوا لمُ بُسْرفوا و لمْ یروا و ان یی 5 
لک قوامَا» ؟ ۲ (6) 


5 1 8اظهاٌ الفنباپکتاب :«بَأبا ال 
کم و لا توا اٍنْ ال لا یب عدیر 
اتقو ال الذزی آنثم به مَوْمِتونَ ۰ (7) » 


1- .الفرقان : 67 . 

2 .البقره : 236 . 

3- .الطلاق : 7 . 

4 .الکافی: 4 756 9آغن فحتد بن ستان:: 

5- .الکافی : 4 / 55 / 2 . 

مها 7۸/5۸۰ موه الماعظین ۸9912 غن لاس سار انیا 
1 // 347 / 11 . 

7المانون :87 88 


ص: 391 
5 8 ابراز توانگری 


امام کاظم علیه السلام در تفسیر سخن خدای که «میان این دو » به راه 
میانه باشند» : راه میانه یعنی پسندیده . [همان گونه که خداوند می 
فرماید: ] «و به طور پسندیده بهره مندشان سازید : فراخ دست به اندازه 
توان خود و تنگدست. به اندازه توان خود ؛ که این | سزاوار تیکوکاران 
است » ؛ [یعنی آبه فراخور حال خانواده اش و توشه ای که در شأن وی و 
ایشان است؛ «حدای هیچ کش زا تکلیف تمی کند.؛ فکر. آبه اندازه ] آن«چه 


به وی داده است» . 


الکافی از عبداللّه بن ابان:از امام موسی کاظم علیه السلام درباره تأمین 
هزینه خانواده پرسیدم . فرمود: «باید به گونه ای میان دو روش ناپسند 
اسراف کاری و تنگ گیری باشد» . 


الخصال از محمّد بن عمرو بن سعید از یکی از یارانش :از عیاشی شنیدم 
که می گفت: ۱ هزینه خانواده , از امام رضا علیه السلام راه مُجاز 
را پر سیدم . فرمود : رآهی میانه دو روش نایسند » گفت: «گفتم: فدایت 
شوم ! به خدای سوگتد که من آن دو روش نایسند را نمی شناسم . فرمود: 
چرا ؛ می شناسی خدایت رحمت کناد ! آیا نمی دانی که خداوند از اسراف 
کاری و تنگ گیری 0 است : «آنان که چون انفاق 


کنند , نه اسراف ورزند و نه تنگ گیرند , بلکه راهی میانه در پیش گیرند» 
ی , 


5 / 1 - 8ابراز توانگریقرآن:«ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای 
پاکیزه را که خد برای شما حلال کرده , حرام نکنید و از حد مگذرید؛ که 
خدا از حد گذرندگان را دوست نمی دارد * و از آن چه خدا شما را حلال و 
پاکیزه روزی داده , بخورید و از خداوندی که به او ایمان دارید , پروا ۷ 
باشید .» 


«یبنی عءَادَم خُذُوا زیتتکم عند کل مَسْجد و کلوا و اشرَبُوا و لا رو له لا 
يُجبٍ المُسرفین * قل من خَرّم زیته الله الق اخرج لعناده و الطیبتِ من 
الرْق فل هی للذین ءَامَئواً فی الحَتوه الظْیا حالِصه یوم الْقيَمه کَدَ لک 


فَصل الایت لقَوّمٍ یعْلْمُون . (1) » 
الحدیث :رسول له صلی الله علیه و آله تا الا حمیل بحب الکهال : 


ویْجب 1 پری بعمته 1 نعمَتَه علی غبده ۰ ۳۵ 
عنه صلی الله علیه و آله, ۳ واشبوا وت قوا خالتجوااقی ی قضی اد ولا 
سرف ؛ ان اللة تحت آن ثری نعمَنهٌ 1 نعمَتَة علی عبده . (3) 


غقه ی الله عایه و الم بان اه تست آن بر آتعفیه علی عون تکی 
مأکله وقشربه. (4) 


- .الأعراف : 31 و 32 . 

ِ .مسند آبی یعلی 0ص شب یشان : 163/5 7 6201 
وزاد فی آخره «ویبغعض البو۵س والتبافس» وکلاهما عن ۳ سعید الخدری 4 
کنز العمّال : 6 / 639 / 17166 ؛ الکافی : 6 / 1/438 عن آبی بصیر عن 
الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , الخصال : 613 / 10 عن آبی 
بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علیّ علیهم 
السلام تحف العقول : 103 عن الامام علیث علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار : 79 / 3/299 . 

3- .مسند ابن حنبل : 2 / 603 / 6720 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
0 / 7188 ولیس فیه «والبسوا» , شعب الایمان : 4 / 136 / 4571 وج 
5 / 162 / 6196 , الشکر لابن آبی الدنیا : 34 / 51 کلها عن عمرو بن 
تعیب عن. آبه عن‌جه, الفردفش» 5 241۳ ۸7107 عون ید الله بن 
عمرو نجوه؛ کنز العقتال : 6 644 17197 . 

4- .الشکر لابن أبی الدئیا 35 / 53 عن علت بن زید بن جدعان . ره 
الرهنی: 5 124 2919 غن عمرونن میب .غن. آنبه غو چاه ولنشن 
ی اون سای کر العقال : 6/640/17174 


ص: 383 


«ای فرزندان آدم ! نزد هر مسجدی , آرایش خویش فراگیرید؛ و بخورید و 
بیاشامید و اسراف مکنید ؛ که او اسراف کاران را دوست نمی دارد * بگو: 
«چه کسی آرایشی را که خدا برای بندگان خود پدید آورده و روزی های 
یاکیزه را حرام کرده است؟» بگو : «اين ها در ی دنیا برای مومنان 
است [ولی کافران هم بهره مندند] حال ان که در روز رستاخیز , ویژه 
ایشان است» . بدین گونه , ایات را برای گروهی که بدانند , به تفصیل 
بیان می کنیم .» 


تا ای اه و ای 
را دوست می دارد ؛ و دوستار ان است که نعمت خویش را بر بنده اش 


۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له : بخورید و بیاشامید. و صدقه دهید و بدون 
فخر فروشی و اسراف کاری جامه بيوشید کر ای خداوند دوست می 
دارد که نعمتش بر بنده اش نگریسته شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند دوست می دارد که نشان 
نعمتش را در خوراک و آشاميدنی بنده انش بنکر ند 


ص: 94 


غیه صلی ال ید و الم خرن الله بح زا ام عای یوضع آن بری زد 
نعمته عَلیه . (1) 


سنن آبی داود عن آبو الأحوص عن آبیه ی 
فی توب دون , ققال ۰ . قالَ : من و المال ؟ قال : 
قد آتان اللة من الابل والعتم وا لخیل والتقیق . قال : قاذا آتاک ال مالا 


_ 


قلیه. آند. نعمه الله.علیک وگراحته . (2) 


المعجم الکبیر عن زهیر بن آبی علقمه الضیعت :أتی این صلي الله علیه و 

رل بت ور ات ال : 

قل علیک ۱ 
بُجنْ البْوْسَ والتباوْس. (3) 


الامام علی علیه السلام بتتغي لرَجُلِ دا آنعم ال اه تخمهر اف ری 
آتژها علّیه فی قَلبسه 2 (4) 


عنه علیه السلام :ٍظهارٌ الغنی من السکر ؛ اظهاژٌ الّباوْس بت الققر . 
(3) ۱ 


1- .السنن الکبری : 3 / 385 / 6093 , مسند ابن حنبل : 7 / 216 / 
4 خحجوه . المعجم الکبیر :8 135 / 281 و ص 181 / 418 , 
شعب الایمان : 5 / 163 / 6200 کلها عن عمران بن حصین , کنز العقّال : 
6 / 640/ 17173 ؛ الأمالی للطوسی : 275 / 526 عن محشّد بن أحمد 
بو ۱ المتضصوری عفن کل آنیه غن الامام المانی.شن. ابانه عن الاماد 
الصادق علیهم السلام . الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 354 
کلاهما تحوه , بحار الأنوار : 79 / 303 / 16 . 
2 سنتن. ان داود :4 .51 :4063 : سفن التساتی * 9 1917 , المعحم 
الکبیر : 19 / 277 / 609 , مسند ابن حنبل : 5 / 383 / 15888 , 
المستدرک علی الصحیحین : 4 / 201 / 7364 , الشکر لابن آبی الدنیا : 
5 / 52 والثلائه الأخیره نحوه . 


3 .. المعجم الکبیر : 5 /273/ 5308 , حلیه الأولیاء : 7/ 118, آسد الغابه 
: 2/ 328/1777 کنز العقال: 6 / 640 / 17172 . 

4- .دعائم الاسلام : 2 / 153 / 543 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام . 

5- .غرر الحکم : 1140 و1141 . 


ص: 385 


تامیز دا صلی الم غایتی ال تفر آیته آن کاق که نقد ون یی | ممینده 
اش عطا می کند , دوست می دارد که نشان نعمتش را بر بنده اش بنگرد . 


سنن ابی داود از ابوالاحوص از پدرش :در حالی که جامه ای پُست بر تن 
داشتم , , نزد پیامبر صلی الله علیه و آلهآمدم . فرمود: «آیا.مالین داری؟» 
گفتم: «آری» . فرمود : «چه ال گفت [آم ] : «خداوند به من شتر و 
گوسفند و اسب و ند واتهن عطا فر موده است» . فرمود: «پس این که به 
تو مال عطا فرموده , باید نشان نعمت و کرامت خداوند بر تو دیده شود» . 


المعجم الکبیر از زهیر بن ابی علقمه ضبعی :مردی با ظاهری زشت نزد 
پیامبر صلی الله علیه و اله امد . پیامبر فرمود: «ایا مالی داری؟» گفت: 
؛ همه گونه مال دارم» . فرمود : «پس باید [اثر مال] بر تو دیده 

. هر آینه خداوند دوست می دارد که اثر اقا و ۳ بر بنده اش 
۹ ۳2۲ ۱ 


امام علی علیه السلام :آدمی را سزاوار است که هر گاه خداوند به او 
نعمتی عطا فرماید , اثر ان نعمت در لباس او دیده شود , بدان شرط که 
لباس انگشت نما نباشد . 


انبامعی لیف الا یو ایا و اه سیاسگزاری ب# 
تظاهر به تک د زرتتن , فقر را [بة: شوی. انسان ]امی کشاتد 


ص: 386 


5 / 2ما یَحرُمُ فی استهلاي الأموال العمّه والخاصّه5 / 2 1الاسرا 
واشّدیژالکتاپ :«و عات ذا الزتی حعَه و المشکین و ان السَیبلٍ و لا در 
دیا * ان المْبَذرِین کائوا او ن السَیّطِین و کان السْبّْطنْ رب کفوا . (1) 


۳ 
ِ ۳ ۳ چم 3 رم ار 9 ۱ 
ِ رد و2 مْ اوعد قآ بو ه نجَيتَهَمٌ و من تُشَاء و اهلکتا المُسرفین ۰ 21 


الحدیث :ال المنثور عن ۳ ادریس الخولانی :سَألث غبادة پن 
عن قول الله : «و لنذيقهُم من العذاب الاکتی دون العَدّاب 9 لل 
هد چون (3) » ققال : سألث سول ال صلی الله علیه و آله عنها ققال : 
1 العصای: الاسعام عالاصات عدات للعسرف نی النیا دوخ عذاب 
الاخرو . فُلثْ : با سول ال , قما هی آنا ؟ قال : ر کاخ وطهود . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :فراش للرَجُل , وفراش لام آنه , والثالِت 
لِلصّیف , والژایغ للسیطان . (5) 


- .الاسراء ۹ 

- .الانبیاء : 

- .السجده ِ ۱ 

۳ 2 6 54 نقلا عن ابن مردویه . 

5- .صحیح مسلم : 3/ 1651 / 41 , سنن آبی داود : 70/4 / 4142 وفیه 
«وفراش» بدل «والثالت» , سنن النسائی : 6 / 135 , مسند ابن حنیل : 3 
7 14126 وص 71/ 14482 وفیه «وفراش» بدل «والثالث» وکلها عن 
جابر بن عبد الله , کنز العمال : 3 / 194 / 6124 وص 397 / 7127 : 
الکافی : 6 / 479 / 6 , الخصال : 120 / 111 کلاهما عن حماد بن عیسی 
عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : 79/ 321 / 2 . 


ص: 3297 
2/5 ان خه در ضرف اموال خصوفن: و خصوصی. روا تیشیت 


5 اسراف و ریخت و پاش 


5 / 2آن چه در مصرف اموال عمومی و خصوصی روا نیست 5 / 2 - 
1اسراف و ریخت و پاشقران:«و حقّ خویشاوند و درویش بینوا و در راه 
مانده را بده و مال خود را ببهوده مریز و مپاش و به گزافکاری تباه مکن * 
هار ار ار را امن 
خداوند خویش را ناسپاس است.» 


سپس آن وعده را که به ایشان دادیم [< نابودی دشمنانشان و یاری و 


پیروزی ایشان آراست گردانیدیم و آنان و هر که را خواستیم رهانیدیم و 
کزافکار ان را نابود ساشتيم .»4 


حدیث:الدرژ المنثور از ابو ادریس خولانی :از غباده بن صامت درباره این 
سخن خداوند پرسیدم : «و هر اینه انان را از عذاب نزدیک تر و کم تر » غیر 
از عذاب بزرگ تر , بچشانیم ؛ باشد که بازگردند» . گفت: «من از پیامبر 
ی ای ی اه و ها 
ادا اسر اسر وا اس اما ند فرص 
ایراسا اباک کسدن م دنه ار کناهان | است * : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یک بستر از آن خود مرد است ؛ یکی از آن 
همسرش ؛ یکی از آن مهمان ؛ و چهارمی [که زائد است ] از آن شیطان . 


ص: 388 


عنه صلی الله علیه و آله :کل فراش لاینامٌ علَیه انسا ینام عَلَیه شیطان . 
(1) 


غن‌صلی الم علیه و الم عفن بو اففع لزق 
الامام علیت علیه السلام :کنر السَرّف در . (3) 
عنه ِ السلام فی الچکم ۰ الیه : تلائة آشیاء لا دوام آها + الفال. 


بد الَبَذر , وسَحابة الطّیف , عَصَّبّ العاشق . (4) 
عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : القرق بين السَخاء والّبذیر : أثّ 
السَخیت , سمخ بما یعرف مقداره ومقدار الرَغبه فیه الیه , ویصَعة بحیتكٌ 


تحشن وضفْة وتزکو عارقنة . والفتظ تَسفَه بما لا وازن به تغته الاب : 
ولا حَقّ الفاصد , ولا مقدا ما آولی , وتَسفرُة لا سا من ان 
واللّصَدی لاعطراء مُطر له بَیتهُما بو تعی . (5) 


1- .جامع الأحادیث للقمی : 109 . 

- .تنبیه الخواطر: 1/167 , عدّه الداعی: 74, پحار الأنوار: 103/21/10؛ 
مسند البژّار: 3/161/946 عن طلحه بن عبید الله , کنز العقال : 3 / 50 / 
7 وص 241 / 6349 . 
3- .غرر الحکم : 7122 . 
4 .شرح نهج البلاغه : 20 / 301 / 435 . 
5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 279 / 213 . 


ص: 389 


اما ی لصو له ی کر بش رادار اش 


دچارش گرداتد . 


اقام غلی مالسلا فراز ان انعر اف رن وی اه ال وا 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : سه چیز را 
پایداری نباشد: مال در دست ریخت و پاش کننده / پاره ابر تابستانی ۰ و 
خشم عاشق . 


امام 8 علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی . : تفاوت میان 
دست و دل بازی و ربخت و پاش این است: دست و دل باز از چیزی می 
بخشد که قدرش را می داند , میزان دلبستگی نقآن رام شناشد به ان 
را در جای صحیح مصرف می کند و بخشش و دهش وی بالنده و پاک است 

؛ و[لی آریخت و پاش کننده چیزی را می بخشد که قدر دلبستگی مق ان انا 
او اخشافت زا که 
می کند , ارزیابی نمی کند ؛ و او را بدین کار وسوسه ای از وسوسه هایش 
می کشاتد و می خواهد تا وی را فراوان ستایش کنند ؛ [پس ] میان این دو 
عاصص ار ارت 


ص: 390 
نم غالیه ]زر لاد 
عنم علیه ] تترنلام 


عنه علیه السلام : 


عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 


:القَصد مَثراه , وَالسَرف متواه . (1) 

:لا غنی مَعّ اسراف .۰ (2) 

سَبَبٌ الققر الاسراف . (3) 

:الیل مع التّدبیر آبقی من الکثیر مَع الّبذیر . (4) 
من افتخر بالّبذیر احْقر بالافلاس . (5) 

الْبذیرٌ قرین مفلس . (6) 

:الْبذیرّ عُنوان الفاقه . (2) 

:من اشتری ما لابَحتاخ الیه , باغ ما یحتاخ الیو . (8) 


عنه علیه السلام :اذا آراد اللةْ بعبدٍ خیرا ألهَمَهٌ الاقتصاد وخسن التّدبیر , 
وجثبهٌ سوء التدبیر والاسراف ۰ (9) 


قفم غلیت الا 


:الاسراف یفنی الکثیر ؛ الاقتصادٌ ینمی الیسیر . (10) 


1- .الکافی : 4 / 4/52 عن علین بن محشد رفعه . 


2 .غرر الحکم : 
3- .غرر الحکم : 
4- .غرر الحکم : 
5- .غرر الحکم : 
6- .غرر الحکم : 
7 .غرر الحکم 


. 108 
229 
.«,ِ98 
. 7 
. 1043 


. 890 ۰ 


8- .دعائم الاسلام : 2 / 255 / 968 . 


9- .غرر الحکم : 
0- .غرر الحکم 


38 . 
: 515 و514 . 


ص: 31 


اماق علین اه ]ام فان زو اف ای هنود ای ال ] ات و 
اتشاف کاری مایخ هلا کت 


ایام لت له وا با اش تا ری تاه 
اما ی اه لا اسر اه و مه اقفر ات 


امام علی علیه السلام :اندی , همراه حساب اندیشی , پابرجاتر از بسیاری 
است که ریخت و پاش شود . 


امام علی علیه السلام :"هر که به ریخت و پاش فخر بفروشد , به تنگدستی 
خوار و کوچک گردد . 


اه ری یا 


امام لب علیه السلام :ریخت و پاش , نشانه تن است . 


نیاز دارد , فروخته [< از کف داده ]است . 


امام علین علیه السلام : هر گاه خداوند برای بنده ای خیر بخواهد 1 میانه 
روی و درست آندیشی را به وی الهام فرماید و از نادرست اندیشی و 
اسراف کاری دورش دارد . 


امام علی علیه السلام :اسراف , بسیار را نابود می کند ؛ و میانه روی 
ادا اه ار 


ص: 292 

الامام زین العابدین علیه السلام فی دُعایّه : الم صَل علی مَحَمّد وله , 
وامتعنی من السرّف , وحن رزقی من التلف و ی باق 
وأصب بی سبیل الهدایّه لیر فی ما أَنفق منة . (2) 


لام الباقر علیه السلام :کان آبی عَلو بش بن النتین علیهماالسلام اذا ی 
اه ها که داضت مو کت 


ِ ۳ ذلک + [ ۱ 

الامام الصادق علیه السلام :العبایْرْ مُحَّمَةٌ , وهی . ۰ والاسر دی 
)4 

عنه علیه السلام آدتتی الاسراف : هراقة قضل الاناء , وابیذال توب الطَون 
, والقاء التّوی + (5 


عنه علیه السلام :ال السَرَف بورِثٌ الققر . (6) 
عنه علیه السلام :ال مع الاسراف قَله البرگه ۰ (2) 


عنه علیه السلام :الْفقْ لا یَعجر عَنه شیء , والیذی لا یبقی َعَدْ شیء . 
(8) 


| صخنقه الستاویه ۱6 الدفاع 20 : 
3 .دعائم الاسلام : 2 / 115 / 383 . بحار الأنوار : 66 / 432 / 16 . 
تال 00 من ین ار النضا هسام ده 
7 /1 عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول 
: 422 عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الاأنوار : 10 / 229 / 1 . 
5- .الکافی : 6 / 460 / 1 , مکارم الأخلاق :672/1 , من لا 
بحضره الفقیه : 3 / 167 / 3626 کها غر. اتحاق این عشار ‏ الخضال. ۰ 


93 27 عن مد ن: آخمد رن بحیی: بر عمر آن: الاشفریو کلا هما تحوم: 
بحار الأنوار : 303/75 ۱ 7 . 

6- .الکافی : 4 / 53 / 8 , من لا یحضره الفقیه : 3 / 174 / 3659 کلاهما 
عن عبید بن زراره . 

8- .الکافی : 2 / 119 / 9 عن احمد بن زیاد بن آرقم الکوفی عن رجل , 
بحار الأنوار : 61/75 / 28 . 


ص: 393 
ایام قلی علبه السلاق اسراقه امال اقرآوان زا تباه‌می کبو: 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خویش :بار خدابا ! بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا از زیاده روی بازدار و روزی ام را از تلف 
شدن نگه دار و دارایی ام را با برکت افزون فرما و مرا به راه هدایت 


رهنمون شو تا نیکوکارانه انفاق کنم . 


امام باقر علیه السلام :پدرم علی" بن حسین علیه السلام هر گاه می دید که 
در خانه اش نانی دور افکنده شده هر چند اگر به اندازه دهانگیر مورچه ای 
بود به قدر همان , از خوراک خانواده اش کم می نهاد . 


امام صادق علیه السلام :گناهان بزرگ , حرامند ؛ و آن ها چنینند : ۰.۰ و 
زیاده روی , و ریخت و پاش . 


امام صادق علیه السلام :کم ترین اندازه اسراف این است: [به زمین ] 
ریختن زیاده ظرف ؛ جامه نگاهداری شده را نابجا مصرف کردن ؛ و دور 
افکندن هسته خرما . 

امام صادق علیه السلام تشن اه اسراف ,؛ فقر به دنبال و و 

امام صادق علیه السلام :همانا اسراف , کم برکتی به همراه دارد . 


امام صادق علیه السلام :با نرمی و مدارا , ناتوانی نباشد ؛ و با ریخت و 
پاش هیج چیز باقی نماتد . 


ص: 294 


السلامقدعا اپزشب ۱ وت تعصهّم ترمی وی 7 , عَبچ ال علیه 
السلام ید قَقال : لا تفقل ؛ ان هذا من الّبذیر , وان ال لا بح القساد . 
(1) 


دعائم الاسلام عن جعفر بن محشّد علیهماالسلام :اه تَظَرّ الی فاکهه قد 
مت من داره آم ُستقص أکلها , فقضت علیه السلاموقال : ما هذا ؟ ! آن 


کنم شَبعثم قَاِنّ کثیرا من الثاس لم بشبعوا , قأطعموة مَن بحتاخ الیه ۰ (2) 


الکافی عن یاسر الخادم :کل الغلمان بوما فاکهة ولم بَستْفصوا آکلها ورقوا 
بها , ققال هم 1 و السَن علیه السلام : سُبحان الله ! ان کم استختیثم قَان 
ااشا ام تا ای ی اه اس ۱ 


الامام الکاظم علیه السلام :من اقتضَد وقتع بقَیّت عَلیه العمَة , ون بَدْر 
واسرف زالت عَنه التعمة ۰ (4) 


الکافی عن اش کاتسا ای یو الکسَن علیه السلام : أٌَ ی ء 
ترگثٍ ؟ فلث : چمارا, ققال : یم ابتعتة ؟ قلث : بقلائه سر دینارا . ققال 
آن هذا هو السَرَفَ + آن تشتری چمارا بتلائة عَشَر دینارا| وندع پردونا . 
فلث ۷ سیّدی ۳ مَووتة البردّون کت ین موّوته الجمار ! فقال ۳ الذی 

نْ, الجماز یُمَوَنْ الیردون . آما علمت ان مَن ارتبط دابة مُتوقعا بپه أمرنا 
ِِ مق وا وفچ‌منسوب الا ادر الله رزفه وستم ویو وناعه آمام 
7 وکان تا عت خوایْجه؟ ۱ 5(۱) 


.تفسیر العیاشی : 2 / 288 / 58 , بحار الأنوار : 303/75 / 5 . 
- .دعائم الاسلام : 2 / 115 / 381 , بحار الأنوار + 6 432 16 

دِ .الکافی : 6 / 297 / 8 , المحاسن : 2 224 / 1674 عن نادر الخادم , 

بحار الأٌنوار : 9 / 102 /21 . 

4- .تحف العقول : 403 , بحار الأنوار : 78 327 | 4 . 

5- .الکافی : 6 / 535 / 1 , تهذیب الأحکام : 6 / 163 / 300 , بحار الأنوار 

. 2 / 160 64 : 


ص: 395 


تفسیر .العیاشتی از ستر بن هروان: آنرد آمام ضادق غلبه. الشلا مدر آمدیم.: 
[ما را ) به خرمای تازه فراخواند . یکی از حاضران هسته خرما را دور می 
افکند . امام صادق علیه السلام دست او را گرفت و فرمود: «چنین مکن ! 
هر اینه این ریخت و پاش است ؛ و خداوند فساد را دوست نمی دارد» . 


دعائم الاسلام از جعفر بن محمد علیهماالسلام :و به میوه ای نیم خورده 

برخورد که از خانه اش برون افکنده شده بود . به خشم امد و فرمود: «اين 

خیست ۱ آکر, شتما-شتیر شدم آیق از از مر ده سیر تشد اند بش ان 
ا به کسی بخورانید که بدان نیاز دارد» ۱ 


الکافی از یاسر خدمتکار :روزی خدمتکاران سیبی خورده , ان را نیم خورده 
رها کردند, و دور افکندند . امام رضا علیه السلام_به ایشان فرمود : 
«سبحان اللّه تاو فان ینمی اه ان نیا زمندند ۳ را 
به کسی بخورانید که بدان نیاز دارد» . 


امام کاظم علیه السلام !هر که میانه روی و قناعت پیشه کند , 
0 ۱ ۱ ۳ 07۳۰ 
روی گرداتد . 


الکافی از ابن طیفور متطبب امام رضا علیه السلام از من پرسید: «بر چه 
و اب و ی ای ؟» 
گفتم: «به سیزده دینار» . فرمود: «اين , زیاده روی است که خری بخری 
به سیزده دینار و یابو را وانهی » گفتم: «سرورم ! هزینه نگهداری یابو بیش 
از خر است» . فرمود: «آن که آذوقه خر را رساتد , از آنِ یابو را هم می 
رساتد . ایا ندانسته ای هر که چهارپایی نگاه دارد وبا آن انتظا رامر [فرح] 
ما را کشد و با دشمن ما خشم ورزد و به ما پیوند رسائد , خداوند روزی 
اش را سرشار , سینه اش را فراخ اهر یر ار ره سا رن و او را 
برای دستیابی به نیازمندی هایش یاری دهد؟» . 


ص: 396 


5 / 2 2الانقاق فی القعاصیالامام علی علیه السلام :ان انفاق ها المال 
فی طاعه آلله اعظَم نعقه : وان انفاق فی معاصیه اأَعظَم محته . (1) 


2 


اصلاح المال عن محقّد بن سوقه : سَألَ رَجْل سعید ین جتیرِ عن تهي ال 
صلي الله علیه و آله عن اضاعه المال , قالّ :هو (آن) یَررّقک ال رزقا 
حلالاً قثنفِقَة فی ما حَتّم ال عَلیک . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :پا (لهی . ۰ فمن آجل متی ۳ . پژزشده 


وقن افقل ملی عن حظه ۲ وقن اد ملی من استصلاج تفه .حين 


5 ما یکره فی استهلاي الأموال العامّه والخاضَه5 / 3 1انفاق الما فی 

یر حقّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عَلی ها« 
الاگن 1 ۳ , والسُراجْ فی القمر , وَالرعٌ فی السّبحه وا ره رد 
غیر آهلها .. 


1- .غرر الحکم : 3392 . 
2 .غرر الحکم : 10361 . 
َ .اصلاح المال : 200 / 115 . 

4- .الصحیفه السجادیه : 69 الدعاء 16 . 
5- .من لا یحضره الفقیه :4 / 5762 عن حقاد بن عمرو وأنس بن 
محشد عن آبیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه عليهم السلام , الخصال : 
3 / 143 عن حماد بن عمرو عن الامام الصادق عن آبائه ۳5 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , تحف العقول : 9 وفیه «ضلالا» بدل 
«ضیاعا» , مکارم الأخلاق : 2 / 335 / 2656 عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 66 / 332 / 11 . 


ص: 3297 
5 2 پرداخت هزینه گناهان 


5 1 انفاق نابجاي مال 


5 / 2 - 2پرداخت هزینه گناهانامام علی علیه السلام :بخشیدن این مال 
برای بندگی خدا , بزرگ ترین نعمت ؛ و دادن آن در راه نافرمانی خداوند , 


کا بووین ععل احا درد ها وا رت 


اصلاح المال از محمّد بن سوقه :مردی از سعید بن جبیر درباره نهی پیامبر 
صلی الله له و هار باه کردن مان مسال کرد وی کمت یاه رون 
مال و ی را 
خداوند بر تو حرام فر موده , انفاق کنی» . 


امام زین العابدین علیه السلام : معبود من ! . کیست که بیش از من 

به ماأیه هدایت خویش نادان باشد کیست که از من , از بهره (معنوی | 
خویش غافل تر باشد کیست که از من 4 از سامان دهی جان خوبش 
دورتر باشد . . . آن گاه که روزی ات را که بر من جاری فرموده ای , در 
کتاهی که‌هرا ار ان بارخاشعه اه می کب ؟ 


5 3آن چه در مصرف اموال عمومی و خصوصی , ناپسند است5 / 3 - 
1انفاق نابجاي مالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! چهار چیز هدر 
می روند : خوردن از پي سیری ؛ چراغ برافروختن در نور ماه : کِ 
کردن در شوره زار ولیک و اخستانبه کشی که شايشته ان تنشت:. 


ص: 398 


عنه صلی الله علیه و آله:مقن آعطی فی غیر حَق ققد آسرفت , ومن مَتَع عن 
حون فقد قَتَرَ ۷۳ 


الامام علیٍ علیه السلام :من کان فیکم له مال فایاه الفساد ! فان اعطاعه 
في غیر عَقه تبذیژ واسراف , , وهو برقع ذکر صاحیه في الثاس وَصَعَة عنة 
. ولم یصع امروٌ مالة فی غیر حَقّه وعند غیر أهله الا حره له شکرفم 

وکان له گم !فان بت عفد مهم تفیش نیز الشکر له وت 
التصع فا ات له تصوکیی وان رلت يصاحيهم العل ثم احتاخ الی 
معوتتهم ومکاقاتهم قلامْ لبلٍ وس خدین , ولم یَصَع امروٌ مالغ فی یر 
مه وعند عیرِ أهله 0 الا عَحمَدة اللنام 
وّناء الأشرار ما دا یه مُنهما مُفضلاً ومقالة اٍلجاهل : ما أَجوَدة ! وف عنذ 
له خی . قح حظ ابو وأخسَرّ من هدّا الحظ ؟! وا فایده قعروف آقل 
من هدا القعروف ؟ !ٍ قمن کان منکم لَة مال قلتصل به القرابّة , وَلْحسین 
منة الصْیاقةٍ , ولَفک به العانی والاسیر وابن السّبیِ ؛ قاِنّ القوّ بهذه 
الخصال کار الذنیا وسَرّف الأخرَه . (2) 


1 تفسیر مجمع البیان : 7 / 280 عن معاذ . بحار الأنوار : 69 / 261 . 
- .الکافی: 4/31/3 عن أییمخنف الازدی, بحار الانوار: 41/122/28 وراجع 
۱ :۰ والأمالی للطوسی : 195 / 331 والغارات : 1 / 76 


ص: 399 


و ی لاه ی اما ین 


امام علی علیه السلام :هر کس از میان شما که مالی دارد , از فساد 
برحذر باشد ؛ که هر آینه مال بخشیدنش اگر نابجا باشد , ریخت پاش و 
اسراف است و هر چند نام وی را در میان مردم فرا برمی کشد , نزد خدا 
فرودش می اورّد . و هیچ کس نیست که مالش را نابجا و برای غیر 
شایستگان صرف کند , جز آن که خداوند سپاس ایشان را از وی دریغ دارد 
و دوستي جز او در دلشان افتد ؛ و اگر هم از آنان کسی باقی ماتد که او را 
سپا س گوید و برایش دل بسوزاند , از باب چاپلوسی و ناراستی است و 
اگر باژگونه شود و او به آنان محتاح شود و نیازمند جبرانشان گردد 
, آن گاه , فرومایه ترین دوست و بدترین یار اویند . و هیچ کس نیست که 
دارایی اش را نابجا و برای ناشایستگان صرف کند زر از که نها تشم 
اش ستایش فرومایگان و سپاس بدان باشد آن هم مادام که به احسان و 
بخشش خویش ادامه دهد و تا دا [درباره اش ] بگوید : «او چه بخشنده 
است » و[لی ] او نزد خدا , بخیل ما رد شی .انم ین هه موق ای 
مرگبارتر و زیانبارتر از این بهره اتتت ‏ و کدام کار [به ظاهر] نیک , 
سودش کم تر از اين کار است اپس هر یک از شما راً مالی است , با آن 
به خویشاوندان پیوند رساتد : و ميهماني نیکو ترتیب دهد ؛ و رنجور و اسیر 
و در راه مانده را رهایی بخشد ؛ که هر اینه دستیابی به این خوی ها هم در 
دنیا مایه کرامت ع ات هم در آخرتم تشر آفت ‏ 


ص: 00 


عنه علیه السلام :من آعطی فی عَیرٍ الحْقوقِ , قضر عَن الحقوق . (1) 


الامام ی ره ی و بتلاث خصال " بتظر الف 
آصحابه من هم ؟ والی صلاته کیت هی ؟ 3 وقی آی وَقتِ یصَلیهاً ؟ قاٍن کان 
ذا مال نْظر آين یَضَعْ مالة ؟ (2) 


5 / 3 2انفاق المال ی الیاع قوق الکنافالکتاب :«ا تون کل ریع اد 
یلو * و تون مضانع لعَلْکَم تخلذون * و لا بطشتم بَطسْنْمٌ جَبَارِینَ * 
فاتقوا الله َطیعّون 1 


ا لکشت سل اللب‌ضای الله غله م ال شا ما اس ون ۳ 


من لا یحضره الفقیه : [قال ] سول اللّه صلی الله علیه و آله ۰ 
رياء وشمقة , حمَلةٌ یوم القیاقه من الأأرض السّایقه وهَو ناژ تشتول , 


_- 
- 


تک و لا آن 
ما کید * اسطاله له علی‌جیزانه : ومباهاه لاعخوانه . (5) " 


1- .غرر الحکم : 8549 . 
2- .المحاسن : 1 / 396 / 885 عن میسر بن سعید القصیر الجوهری عن 
رجل , بحار الأنوار : 67 / 302 30 . 

- .الشعراء : 128 131 . 

#ِ : 2 / 48 4 عن سلیمان الجعفری عن الامام الرضا عن آبیه 
علیهماالسلام وص 53 / 1 , معانی الأخبار : 187 / 6 , التوحید : 371 / 12 
, المحاسن : 1 / 354 / 750 کلها عن عذافر عن الامام الباقر علیه 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , التمحیص : 62 / 137 عن سلیمان بن 
جعفر الجعفری عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , بحار الأنوار : 67 7/2841 و ص 8/286 وج 153/71 / 61 . 
5- .من لا بحضره الفقیه : 4 / 11 / 4968, الأمالی للصدوق : 513 ۱ 707 
کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 


توات ااعفان: 1و3 17 فن این ان غایی هرترن هنایار توا * 
6 4 و ص 332 / 1. 


ص: 401 
5 صرف دارایی در ساخت و ساز بیش از نیاز 


امام علی علیه السلام :هر کس نابجا بخشش کند , در ادای حقوق کوتاهی 
کرده است . 


امام صادق علیه السلام :آن که از حق بهره دارد , با سه ویژگی شناخته 
می شود : به دوستانش نظر می شود که کیانند ؛ به نمازش نگربسته می 
شود که چگونه و در چه وقت ادا می گردد ؛ و اگر ثروتمند باشد , به 
چگونگی صرف کردن مالش نظر می شود . 


5 3 - 2صرف دارایی در ساخت و سازِ بیش از نیازقرآن :«آيا به هر جای 
بلندی , نشانه ای به بازی و ببهودگی بنا می کنید * و کوشک های بلند و 
استوار می سازید که شاید جاویدان بمانید * 0 0 ابو 
گشایید , مانند گردنکشان [بیرحمانه آدست می گشایید * پس . از خدا پروا 
کنید و مرا فرمان برید .» 


حدیثت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جایی را که در 1 سکونت نمی 


هی اه تحار بای آلاه کاس نحص انب 
عفر دا حلی الله علبه و له هر کین ساختماتی وا بسارو تا مردم یه 
و بشنوند , آن ساختمان به گونه آتشی شعله ور او را از زمین هفتم برمی 
کشد ؛ آن گاه , چون طوقی به گردنش آویخته می شود و در آتش می افتد 
و تنها قعر آن آنش زندان او خواهد بود " هکر ان که خونه. کند : گفته. وزند؛ 
تا ای را ای رو و 
بشنوند؟» فرمود : «ساختمانی می سازد که از نیاز او فراتر است تا بر 
همسایگانش فخر فروشد و به برادران [دینی آاش مباهات کند» . 


ص : 402 


وال انا ضای امه ی و اس اما رس 


غنه صلی ال غلنه د آلف من نی فا اک فا با الیده:: کان یه یلا 
یوم القیامه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان کل بناء بیْن وّبال علی صاحبه یوم القیامه ال 
ما لابدً من . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آنقق الفَوْمنْ من تَققه قان حلَقها عَلّی ال 
ال ضام , الا ما کان فی بُنیان آو عصیو . (4) 


قنهتضلی, ال علیه و له وا اراد اللة.بعیج هوانا نقق مالة فی النتیان. . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان للم عز و جل بقاعا تَسَمّی ۱ 


کشت ال" خل المال ین حرام سل ال علیه الماء وَالطین ,2 لا یمد 
۰ (6) 


به 


- .المعجم الککپر : 10 / 151 / 10287 عن عبد اللّه , حلیه الأولیاء : 8 / 
ِ عن عبد اللّه بن مسعود نحوه , کنز العقال : 15 | 406 | 41486 . 

2- .شعب الایمان : 7 / 391 / 10710 عن آنس , کنز العقال : 15 / 406 
57( ۱ 

3 «فستته. آنق, بعلی. ۷ 23674 ۱4331 تن" آبی دآود* 360.74 7 
7 افردون 257 47617 کلاهنا تحوم عکلما کن. انش < کنر 
العقال : 15 / 405 ۱ 41576 ؛ مکارم الأخلاق : 1 / 276 / 844 وراجع 
الکافی : 6 / 531 / 7 والمحاسن : 2 / 445 / 2530 . 

4 المشتهر ی علی: لخن 2۰ 7 2۱11 > الشتن ارت 10 7 
ِ 1 نخحوه وکلاهما عن جابر , کنز العقال : 6 / 414 / 16318 . 

- .المعجم الأوسط : 8 / 381 / 8939 . شعب الایمان : 7 / 394 / 
ِ + القردوش 1245/950۶ کلها عن مخلد بن نیرآ تصارق ور ادا 


فی آخرهما «والماء والطین» , کنز العقال : 3 / 444/7365 . 
5 / 393 / 41520 وراجع الکافی: 6 / 532 / 15 . 


ص: 4103 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که فراتر از حدٌ نیازش ساختمان بنا 
کت اه می شود کین دق قیافت ان با نش بردن انداخته , حمل 
کند . 


پیامین قدا ضلی الله؛علیه و آله قهر کس ,شمان بیش از انداژه نبازش 
بسازد , روز قیامت بر او سنگینی خواهد کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر ساختماتی که پنا شود . روز قیامت پر 
دارنده اش سنگینی خواهد کرد , هن ار که [به آن نیاز است و از آن 
گریزی نیست . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه موّمن هزینه ای کند و پاداش آن را 
از خدای خواهد , خداوند اجر او را ضمانت می کند , قدر آن که برای 
ساختمان [ببرون از حد تباز | با در راه گناه باشند.. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند بخواهد بنده ای را خوار 
سازد , مال او را در ساختمان سازي [بیش از حدذ نیاز ] مصروف گرداتد . 


تسا ای هه ی ها سا ای شتا 
ایام ها ان ی ات اه اه سین ال را را 
حرام به دست آورذ ۰ خداوند ات و گل [بتایی ] را بر او چیره می کند و 
سپس وی از آن ینا سودی نمی برد . 


ص: 404 


المراسیل عن عطیّه بن قیس اکان خجّر آزواج التّییٌ صلی الله علیه, و 
آلهیجرید التّحلِ , قحَرَج الب صلی الله علیه و آلهفی مغزی له , وکاتت ام 
سلقه موبیره , قجعلت مکان الخرید لین , ققال التبیٌ صلن الله غلیه.و آله 


: ما هذا ؟! قالت : آردث آن اف نی آبصار الثّاس , ققال : یا أَ سَلَمَةَ , 
ان شَرّ ما هب فیو مال المرء المٌسلم البّنیانْ . (1) 


الامام اتصادق غليه السلام کل بباع یس یکقاف فقو عبال علن صاحیه توح 
القیامه ۰ (2) 


عنه علیه السلام :من بنی قوق قسکنه ی یوم القیامه . (3) 


غنب یه الشبلام تفن کشت الا من یر عله رعلط الاح غلیه الا غالبا 
والطین ۰ (4) 


5 / 3 3|ضاعَة المالرسول 7 !ان ال کرة لَکُم تلائا: 
قیل وقال, واضاعة المال, وکنرح السّوّال. ( 


له المراتسیل,* 237 27 الطیفات الکیرن 76۶ 167 عن ید انله: ین 
یزید الهذلی نحوه , کنز العمّال : 15 / 393 / 41521 وفیه ذیله فقط . 

2 .الکافی : 6 / 7/531 , المحاسن : 2 / 445 / 2530 کلاهما عن حمید 
الصیرفی , مکارم الأخلاق : 1 / 275 / 842 , بحار الأنوار : 150/76 / 10 
وص ۸/55 34 . 

ع امعاسن* 2 480 و2 فم این آت عمیر غزن رصم بان الا نوا 

۳ 

4 .الکافی : 6/531/2 , الخصال : 159 / 205 ۰ المحاسن : 2 / 445 / 
8 کلها عن هشام بن الحکم 0 الأخلاق : 1/276/847 وفیه 
«سلّط علی البناء : الماء والطین», بحار الأنوار : 76/150 / 8 . 

5- .صحیح البخاری : 2/537/1407: مسندابن حنبل: 6/330/18171, 
تاریخ بغداد: 8/111/4231 وفیه «اِنْ اللّه ینهاکم» , المعجم الکبیر : 20 / 
8 / 943 نحوه وکلها عن المفیره بن شعبه , الموطاً : 2/990/20 عن 


ازور رزخ وفیه <«ویسخط لکم» بدل:« ان الله کره لکم» , 
کنزالعمال: 5 15/824/4327. 


ص: 4105 
5 3 تباه کردن مال 


المراسیل از عطیه بن قیس :اتاق های همسران پیامبر صلی الله علیه و 
آله از شاخه خرما بنا شده بود . در هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و 
آلهبرای نبردی بیرون شده بود , ام سَلمه که فراخ دست بود , به جای شاخ 
خرما , اتاقش را از خشت ساخت . پیامبر [یس از بازگشت ]فرمود : «اين 
چیست؟» گفت: «خواستم از نگاه های مردم محفوظ باشم» . فرمود: «ای 
ام سلمه ! هر آینه بدترین مصرف مال انسان مسلم , ساختمان سازی 


است» . 


امام صادق علیه السلام :هر بنایی که برای مصرف و نیاز ساخته نشود , 


ایام اوق یمالسا کی کسن فرای اس تا کاس اسان 
او اب 


امام صادق علیه السلام + کسی که مالی را از راه حرام به دست آورد , 


خداوند ساختمان سازی و آب و گل را بر او چیره می فرماید . 


5 3 - 3تباه کردن مالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند سه 
وا نما نمی بتوو وف دم , تباه کردن مال , درخواستِ بسیار . 


عنه صلی الله علیه و آله :الرَهادَةٌ فی الذّنیا آیست بتحریم الخلال , ولا 
(1) 


صحیح البخاری عن وژاد , کایَتبٍ المغیره :کب معاوب یه ٍلی المُغیره : 

له ای ین سول ال صی اه اه [ , قَکتبٍ الیه . 9 
کان ینهی عن قیل وقال , وکنره السُوَالٍ . واضاعه المال . وکا ینهی عَن 
غفوق الأتهات 4 وود البنات .ومنع وهات : (2) 


الامام اللٍضا علیه السلام :من القساد قَطعْ الذرقم والینار . وطرمُْ التّوی. 
تِ_ ِ 


5 4التهیت آع ال الأجتی ی الاستهلاکرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :لا پشبهة ارو بالز حثّی شب الخلق بالحلق ؛ ؛ ون تشْبة بقوم فهْو 
۰ 4 


الامام الباقر علیه السلام عن آبائه علیهم السلام :آوخی اللّهْ الی تییٌ من 
لأنییاء آن قُل لقومک : لا یلتسوا لباس آعداتی , ولا تَطِقموا طعام آعدائی , 
ولا بش علها بمساکل آعدانی. فکوها آغدانیت کما هم آعدانی. :۱8۱ 


1- .سنن الترمذی : 4 / 571 / 2340 , سنن ابن ماجه : 2 / 1373 / 
0 کلاهما عن آبی ذرژّ الغفاری , کنز العقّال : 3 / 181 / 6059 ؛ 
العاقی: 5 ۱0 7 2 .ضعانن الاخیاز. :-251 7 3 کلاهعا غرم اسماغیلن: بد 
مسلم عن الامام الصادق علیه ۳ , مشکاه الاأنوار : 206 / 553 عن 
الامام الصادق علیه السلامو 

2- .صحیح البخاری : 6 / 2659 / 82 وج 5 / 2376 / 6108,, صحیح 
فمتلم : 73 1341 14.7 الستن الکبری:: 6 / 104 .11341 کلها تخود 
وراجع مسند ابن حنبل : 6 / 339 / 18215 . 

.من لا یحضره الفقیه 0 آبی هشام البصری . 

4- .الفردوس : 5 / 162 7824 وص 8 / 7845 کلاهما عن حذیفه . 

5- .تهذیب الأأحکام: 2 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام, من لا یحضره الفقیه: 1/252/770 عن اسماعیل بن مسلم عن 


الامام الصادق علیه السلام , علل الشرایع: 348/6 عن السکونی عن الامام 
الصادق علیه السلام, الجعفریّات : 234 , مشکاه الأنوار : 561 / 1898 
کلاهما عن آلامام الضادق عله السلامه کلیا تحوم:. 


ص: 407 
5 4 نهی از شباهت جستن به بیکانه در شیوه مصرف 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "زهدورزی در دنیا , به معنای حرام کردن 
حلال و تباه کردن مال نیست . 


صحیح البخاری از وژاد , منشی مغیره :معاویه به مغیره نوشت: «برای من 
سا ی و آلهشنیده ای » . او برایش 
نوشت : . وی از اين چیزها نهی می فرمود : بگومگو ؛ درخواست بسیار 
کت اب 0 
مادر را در پی داشته باشد ؛ زنده به گور کردن دختران ؛ و امر و نهي 


امام رضاأ علیه السلام :از بین بردن درهم و دینار ؛ و دور افکندن هسنه 
خرما , کاری است فسادامیز . 


5 / 4نهی از شباهت جستن به بیگانه در شیوه مصرفپیامبر خدا صلی الله 
ها فا ی ای خی وی را و ها 2 
خوشان با یکدیگر برابر گردد ؛ و هر کس به گروهی شباهت جوید , در 
ار 


امام ناقر علیه السلام از نیاکانش :خداوند به يکي از پیامبران وحی فرمود 
به کومس بگوید که همچون دشمنان خدا| لباس نيوشند : مثل آنان خوراک 
نخورند * و به شکل ایشان درنیایند , که در این حال ؛ همچون آنان دشمن 
خدا خواهند بود . 


ص: 09 


الامام الصادق علیه السلام :کان امیش الققمتیق غليه انسااسقیل ۱ لا ترال 


هذو الاْئَد ه یخی ما له تلتهیوا لباسن العجّم , ویطقموا أَطعمة القجم , قاذا 
قعلوا ذلک صََبَهُمْ ال بالژل . (1) 


5 / 5التَهِیْ عَن اللّفریط فی الاستهلاکرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ناکم ولباس الذبان! فا هن کت أو مه بهم قلیسن ولی , ومن 

ترک اللحم وج ده کلم تسه لین میم وقه ی الساء کرافه انس 
نی . (2) 


عوالی اللالی : ژوی فی الکدیت :أنّ ای صلی الله علیه و آله جَلس 
لاس ووضف یوم القیامه , ولم یزدهم عَلی التخویف , قر, ال سْ وبکوا , 

قاجتمع عَسْرَهْ من الصَحابه_فی بّیتِ غنمان بن, مقظعون , وا ققوا علی آن 
تضوی وا الما ونوا الیل و وا قر وا الفتاه 1 1 . ولیشُوا 
المَسوخ , ویرفصوا ان , ویّسیحوا فی الأرض , ویترهبوا , ویَخضوا 
القذاکیر . قبل ذلک ال صلی الله علیه و آله . قأنی مَنزٍِل ثمان قلم 
تجده ه فقال سرت » توا بلعتی ۲ فکرهت آن نکن تسول الله. صلی 
الله علیه و آله د وان ند علن زوتها , فقالتٍ نا سول لاد , آن کان 
اخترک غُثمان ققد ضدقک , وانضرف سول اللّه صلی الله علیه و آله . 

وأتی غثما منزلة , قأترتة روج یذلک , قاتی هو واصحابة الی التیر* 
صلی الله علیه و آله , ققال هم : آلم نا کم انققثم ؟! ققالوا :رما آردن 
لا العیر , ققال : ای لم آوقر پذیک , ثم قال : ان لأنفسکم علیکم حّا ؛ 
قصوموا وأفطروا , وقوموا ونامواً ؛ ای أَصوم وفطر , وأقومٌ وأنائ , وال 
لحم وَالدسَم وآتی الشساء, قمن رَغت عَب نی فلیسن مثی . نم جَمة 
الثاس وحَطبَهُم وقال : ما با قوم حر حرم مَوا التساء والطیتبِ وَالنوم وشهواتِ 

الذنیا؟ ! وا آنا قلسث آمژکم آن" تکونوا ین ورهانا ٩‏ لس فن 
دینی ترک اللحم والبساء وَایْخاٌ السّوامع ؛ ان سياحة نی فی الوم . 
ورهبانیتها الجهادٌ : أعبْدوا ال ولا ثشرکوا به شین شین ۲ وحجوا| واعتهر وا ؛ 

وأقیمّوا الصّلاح 1 واَئُوا الرکاه 1 وصومواً شهر 1 واستقیموا یستقم 
۳۹ ۱ اما هلک من قبلکم باللشدید ؛ شَددوا علی آنفُسیهم فسدذد الله 


- 


عَلیهم , ولیک بقایاهم فی الذیاراتِ والصوامع ۰ (3) 


1- .المحاسن : 2 / 178 / 1504 وص 222 / 1669 کلاهما عن طلحه بن 
زید , بحار الانوار : 66 / 323 | 6 . 

2 .الفردوس : 1 / 381 / 1534 المعجم الاأْوسط : 4/ 178 / 3909 عن 
آبی کریمه ولیس فیه ذیله وکلاهما عن الامام علیْ علیه السلام وراجع 
3- .عوالی اللالی : 2 / 149 / 418 وراجع تفسیر مجمع البیان : 3 / 364 و 
تفسیر الطبری : 5 / الجزء 7 / 9 والدژالمنثور : 3 / 141 . 


ص: 109 
نی از فتاه آمدن دز مصراقن 


ی و 19 او ۱ 
های نادرست آلباس نپوشند و غذا نخورند ؛ که اگر چنین کنند , خداوند به 
خواری دچارشان فرماید . 


7 دنهی از کوتاه آمدن: در مصرفپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از 
پوشیدن جامه راهبان بیر هیزید ! هر اینه هر کس رهبانیت پيشه کند یا خود 
را به راهبان شبیه سازد , از من نیست ؛ و هر که [خوردن آگوشت را ترک 
رل را بر خویش حرام ی مسب ؛ و هر کس از روی 


غوالی الالی. خر حفیتی آمده است:* بامیر ضلی الم علیه: و الم در جمع 
مردم نشست و روز قیامت را برایشان وصف فرمود ؛ و[لی] بر بیم دادن 
ایشان نیفزود . آنان را دل نازکي افتاد و گریستند . سپس ده تن از اصحاب 
در خانه عثمان بن مَظعون گرد آمدند و قرار نهادند که روز را روزه گیرند و 
شب را [به عبادت ]ایستند ؛ به زنان نزدیک نشوند و عطر را ترک گویند ؛ 
خرقه پشمینه پر تن کنند و دنیا را واگذارند ؛ در زمین به سیاحت پردازند و 
دا پیش کراند. و ترسان را اه کنو این خیر ه سا سر حلی. ال 
علیه و آلهرسید ؛ پس به خانه عثمان آمد ؛ او را نیافت ؛ به همسرش 
فرمود: «آيا آنچه به من خبر رسیده , درست است؟» او هم نمی خواست 
که خبر پیامبر را ناراست شمازد و هم کراهت داشت که به زیان همسرش 
سخنی گوید . گفت: «ای رسول خدا! اگر عثمان به شما خبری داده , 
رانتت. کفه: آستت»ب شامبر هی الله علبه و آلهبار کت ..عنمان. که ند 
خانه ات ماجرا را نز او و یارانش نزد 
پيیامبر صلی الله علیه و آله آمدند . پيامبر به ایشان گفت: «آیا قراری نهاده 
اید و من باخبر نشده ام؟» گفتند: «ما جز خیر نمی خواستیم» . فرمود: 
«من [با این که پیامبرم آبه این شیوه امر نشده ام » سپس فرمود: «هر 
آینه وجود شما را بر شما حقی است ؛ پس روزه گزارید و روزه بگشایید , 
وا هم و ؛ که من , خود , روزه می 
گیرم و روزه می گشایم , و [به عبادت آمی ایستم و [به هنگام آمی خوابم 
, و گوشت و چربی می خورم , و با زنان درمی آمیزم ار 


من روی بگرداند , از من نیست» . سپس مردم گرد آمدند و پیامبر برای 
ایشان خطبه خواند و فرمود : «چه شده است گروهی را که زنان و عطر و 
خواب و خواستنی های دنیا را حرام شمردند؟ و امّا من به شما فرمان نمی 
دهم که کشیش و راهب شوید . در دین من مقژر نشده که گوشت و زنان 
را رها کنید و به صومعه ها بخزید . زمین گردی امّت من در روزه ؛ و 
رهبانتتش در جهاد است . خدای را عبادت کنید و به او هیچ شرک نورزید ؛ 
حجْ و عمره بگزارید ؛ نماز بر پای کنید ؛ زکات دهید ؛ روزه ماه رمضان را 
به جای آوربد به واه راست روید تا شما را بر راه راست نگه دارد . جز 
این نیست که کسانی پیش از شما بر خود سخت گرفتند و از اين روی , 
هلاک شدند ؛ ایشان بر خود سخت گرفتند و خدای هم بر آنان سخت گرفت 
؛ و اینان [< راهبان و کشیشان ] باقی مانده همانانند در دیرها و صومعه ها 
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الکافی عن مسعده بن صدقه :دَحَلَ سُفیانْ التورٌِ علی آبی عبد اللّهٍرعلیه 
السلامقرای علبه ثیات بیض کائها غرقی الّیص . ققال له ان هذا الا 
لس من لباک ! ققال له : اسقع مثی وع ما آقول لک ؛ قة حیژ تک عاجلا 
واجلا (ن آبت مت علی السته والعو* ولم عمت علی بدعه . آخیزک آأنّ 
رسولّ اللّه صلی الله علیه و آلهکان فی مان مُقفر جدب , فا ( فلت 
لیا احوٌ آملها بها آبراژها لا فَازها . ومَوّمنوها لا مُنافقوها وفسلخو‌ها ( 
کفاژها , قما آنکرت يا بُورِیٌ قوالله نی لمع ما تری , ما آتی مذ 
عقلث هیا ولا عسا وللّهِ فی مالی حَ* مرّنی آن أَضَقة موضعا الا وت 
. قال : فأتاة قومّ مِمّن یظهرونت الرُهدَ ویدعون الثاس آن تکونوا مهم علی 
مثل الذی هم علبه من اسف . ققالوا له : ان صاحتنا حصِرّ عن کلایک 
ولم تحصِرة خُججُة . فقال لهم : قهاتوا خججکُم . ققالوا له : ان خجَجنا من 
کتاب اللّه . ققال لهُم : قأدلوا بها , لها َحقٌ قا ان وغل یه . ققالوا : 
قولٌ ال تبازک وتعالی مخیرا عن قوم من آصحاب نی صلی الله علیه و 
له : «و یُویرُونَ علی أنمسهم و لو ان بهم حضَاضَه و من یوق شخ تیه 
قاوعک 5 حون ۳9 خر : «و 
, ققال رل من العْلْساء : [ئا یناکم تزهدون ی الأْطعه الطیبّه ومع ذلِک 
رون التاسن یالخروج من آموالهم حتّی تقتعوا نم منها ! ققال بو عبد 
له علیه السلام: دعواً نکم ما لا تتتفعون به, آخیرونی نها الق الم ء 
یناییخ القرآن من منسوخه ومُحکمه من فتشابهه الذی فی مثله صَل هن 
صل وعلک من قلک من هذه الأقّه ؟ ققالوا لَذ او تعطه , قاقاکهقل. 
قفال لقم* قمن قتا انم یکدی آحاویت سول له صلی الد < علیه و آل 
, قأقا ما تگرثم ین اخبار اه عز و جل لانا فی کتایه عَن القوم الذ ۳۳ 
عنم خسن فعالهم ققد کان مُباحا جایْزا ولم یکونوا تُهواً عَنة وتوانهم ون 
ی اللّه عز و جل ؛ وذیک أنّ له جَلّ وتقدس مر پخلاف ما عملوا یه , 
قصار مره ناسخا لفعلهم . وکاِت تهی اللّه ِِ وتعالیٍ 7 حمَهّ منهُ 
للغومتین وتظرا یکی لا بَضژوا بانفیهم وعبالاتهم , منم الطعقَة التا 
والولدان والسیٌ الفانی والعجور البير الذین لا تصیدوت , ون ی الجوع , ان 
تَصَداقت برزغیفی ولا رغیف لی عيره ضاعوا وهلکوا جو ؛ قمن نم قال 
شول اللء صلی الم یه و له کمن کیرات 0 ص او دنا 
تراهم تَمیکُها الانسان وفو رید ن مضتها قافضاها ما نققة تسا ۳ 
والدیه . ثم لا قلی تفسیه وعیاله نم لته علس قرات ه شترا نم 
الايقة علی جیرانه الفقراء , تم الخامسة فی سبیل ال , وقو سا 
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من ِ 0 7 
الاب .ول و لیر یم کقب له پمال قلم تکلب علیم وم بشید 
عَلیه , ول بُدعو عَلّی اممرأته وقد جَعلّ ال عز و جل تخلیة سبیلها بتدو , 
ورجُلٍ یَقَعذٌ فی بیته وتقول 1 ارژقنی , ولا یَخرُخجٌ ولا یَطا بَطلبٌ الرّزق , 
أ 


فیم الأرضٍ بچوارح ۱ کون قد ِِ فی ما بینی وبیتک فی 
الطلّب لاثباع آمری , ولِکی لا تکون کل علی آهلِک , قِن شثث رَرَقتک وان 
شئت قذرث عَلیک , وانت عَیر معذو ورٍ عندی . ورجْل ررقة اللة مالا کثیرا 
قانققة تم آقبل تدعو : با رب ارژقنی, قتقول اللُ عز و جل : آلم رفک 
رزقا واسیعا؟ | ققلاً افتصدت فیه کما آترک؟ا ولغ کسرف وقد تیک عن 
لاسراف؟! ورجل تدعو فی قطیقه جم» .نّ لاله عز و جل نی صلب 
للّه علیه و آله گیف یُنفق ؛ وذلک أنهُ کاتت عنده وق من الدقب, قکرة 
تبیت عندة قتضدّق بها , فاصتع ولیسن عندة شی*, وجاعغ قن تسه قلم 
تن عندة ما تعطیم قلامة الِشایل . واغتمٌ هو عبث لم یکُن عِندم ما بُعطیه 
, وکان َحیما رقیقا , فا ث له تال تیه صلی ال جلیه و له بامیه فقال 
: «و لا تُقل دک مفلولة لی غنیک و لاتبْسطها کل التسط قَََغد مَلوها 
ححسموزا ۱6۱ ۰۷ یقول ۰ ان أ 9 قد تسألوتک ولا یعذروتک, , قاذا آعطیت 
جمد ۹ ت قد خسرت من المال . فهذو حادیث سول 
ال صلی الله علیه و آله بصَحَفها الکتاث , والکتاث بُصَحفْة هه مِنَ 
المَوّنینَ . وقال ابو ب: عند مَویه حَیثٌ قیل له : آوص , فقال رد 
پالمس والعمس کنیژ , قِنّ ال تهالی قد َضی یالخمس قأوصی 
ة ات عند موته . ولو عَلِ أَن ال 
بَعدَةْ فی فضله وژهده : سَلمان واه 95 
ذ| احد عطاءه رفع منة قوتة لِستته نی 
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یِحصُر عَطاوّهُ من قا 1 , ققیل له تا ابا عنه الا آنت فی ژهدک تَصتَغ هذا 

تدری ث الیو آو عدا! قکان جوابَه بِهْ آن قال : ما لکم لا 
لبقاء کما خیم علیْ القن؟ !اما غلمتم با له ! أ لسن قد 
0[ صاچیها |ذا لم تکن آها من العیش ما عتمَذٌ عَلیه قٍذا هی أحرَت 
معیشتها اطمائت ۶ وأشّا آبو در قکاتت له وَیقاتْ و شوپهاث بَحلبُهل , ویذیح 
ما | اشتهی هل اللحم و تزل یه ضیف آو ای یاه الماء لذین م 
مَعَهْ خصاصَه ؛ بح تخر هم الجزور آو من الشّیاو علی قدر ما یَذِهبٍ گنهم بقرم 
اللحم , فيَة و ویأحْدٌ مهو کتصیب واجد منهم لا یفطل غلیهم . ومن 
هد هن هولاء وقد قالَ فیهم سول الله صلی الله علیه و آله ما قال؟! 
۰ , آمرهما آن صارا لا یملِکان شّیثا الب کما تَأَمُرون لاس بالقاء 


تِِِ- رات تسا ّ و م تن یر ور 
شعري ! قل یَحیقَّ فیکُم ما قد شَرحث لکُم ند التوم آم آزیذکم؟! آما علمثم 
و ال عز و جل قد فَرَض علی المومنین فی َو الم آن یقانل الَجْل 
منم عَسْرَة من المُشرکین لیس له آن بل وه عَنهّم , ومن وَلاأهم بومیذ 
یر ققد نبا عَفعدة من الثار . 2 هم غن حالهم ر حقة من لفم . قصا 
ال منم علیه آن بقانل رجْين من الفشرکین تحفیفا من ال 
جللفوینین . قتح الرَجْلانِ القشره؟ ! وأخیرونی ایضا عن الفضاه اج 
هم بت تقضون علی الرجْلِ منکم تققه امرَّیه اذا قال : 
شی ءٍ لی ؟ ! فان قلثم : سور ظلمَکُم أَهل الٍسلامٍ 7 قللم ‏ دو 

خصمئمآنفتگم پروکیت دون صَدقه من تضدق ع  ِ‏ عنر 
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وسانر سا وجت فد اه ی 
کما تقولونّ : لا بنتفی لاْحَدٍ آن بحیسن شینا من عرض الذنیا الا مه وان 
کان یه خصاض قیتتما دَقیم تحیسن تم التاسن علیی! من الجهل یکتاب 
له عز و جل وشته تیه صلي الله علیم و آلهوآحادیثه نی بصَذفها اکتا 
المُنرل , وزدکم ایاها یجهالتکم , وترِكُمْ الّظَرّ فی غرایّب_الفرآن ؛ من 
الفسیر یالتايخ من القنسوخ , والمقحکُم والفْتشایه , والأمٍ والّهي 
وأخیرونی این انم عّن سلیمان بن داود علیه السلام خی 21۳ ال مْلکا 
لاتتغي لاحد من بتعیه؟! قأعطاة ال جلَ اسفة ذیک , وکان یَقولٌ الق 


قتل با بر مضه هشن ف حلرعات علیه دی ولا اعدامن ام 
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وداو3 ای علیه السلام قَبلَهٌ فی مُلکه وشدّه شلطایه؟ ! یم یوس اتب 
علیه السلام عبت قال لِمَلِک مص: «اجْعَلْیی عَلی خرَآءعن الارض ای حفیظ 
َِیمٌ» ؟!(7) قکان من آمره الذی کان آنِ اختار مملْکة المَلِکِ وما حولها 
الی التعق دوکانها تضارون الصعام من عنده لَِجاعه صابتقم , وکا تقول 
الق جتحقلر به , قلم تچد اخدا عاتِ نلک علیه , 2 و القرتین عبة أَت 

ال قح ال , وطوی له الأسباتِ , وملکَة قشارق الأرض وقغارتها , وکان 
ی ی عاب ذلک علیه . قتاابوا يا التمَر 
بآداب الله عز و جل للمومتین . واقتصروا علی آمر اللَهِ وتهیه , ودعوا عنم 
وه باه تورو العلغ: آلی اهله تقجروا وتعترها 
عنة اللّه تبازک وتعالی وکونوا فی طَلبِ علم ناسیخ الرآن من قنسوخه : 
ومجکمه پن , متشابهه , وما َحلّاللَهُ فیه ما حَرَمّ ؛ قاَه أقرَث لکُم من اللّه 
وأبعدٌ لکم من الجهل ؛ ودغوا الجهاله لأْهلها ! قابّ أَهلَ الجهل کنیژ , وأهل 
العلم قلیل , وقد قال اللَه عز و جل : «و فَوّق کل ذٍی علّم عَلیخْ (8) ۰ 91) 
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الکافی از مسعده بن صدقه :سفیان ثوری نزد امام صادق علیه 
السلامدرامد و بر اندام او جامه ای سپید دید همچون پوسته نازکی بر 
سپیده تخم مرع . پس به وی گفت: «حقا که این جامه , برازنده نو 
نیست » امام به او فرمود: «از من بشنو و آن چه تو را گویم , دریاب ؛ که 
آن یر وا و ارت را بوداروه اگرپوست یاه اه ان حو 
و رش و با ای یم اسر دا سای 1۳ 
علیه و آله در زمانه فقر و قحطی به سر می برد ؛ اما آن گاه که [نعمت ] 
دنیا روی آورد شایسنتهتر بخ فودم بر ای افتفادخ از ان , نیکانند نه بدان ؛ 
مقمنانند نه منافقان مسلمانانند کافران ۰ و نه اما درباره [پوشیدن ] این 
[جامه] که تو را خوش نیفتاد : ای ثوری ! به خدا سوگند , مرا که در این 
خال ین ی رات ان .اه که ایض با فته ام , هیچ صبح و شبی 
تک اه رای اس مورا ار یبای مان 
را ادا کنم و ادا نکرده باشم» ۰ [راوی ] گفت: سیس کرهش از 
زاهدنمایان و فراخوانندگان مردم به شیوه پارسایانه خویش , نزد امام 
صادق علیه السلام آمدند 1 به وی گفتند: «دوست ما [< سفیان ثوری ] از 
پاسخ تو درماند و جوابی آماده نیافت» . امام به ایشان فرمود: «پس شما 
دلیل هاتان را بیاورید !» گفتند: «دلیل های ما برگرفته از کتاب خدا است» . 
فرمود: «پس آن ها را بیاورید کف [اگر از کتاب خدا| باشد ] بیش تر 
قنا یسته ,بیروی و عمل, کودن است» : کفتند ۲ «خدای: تبارک و تعالی درباره 
یا تساو ضایر ال و امن را را 
مسلمانشان را ابر خویشتن برمی 99 هر چند که خود بدان نیا زمند 
باشند ؛ و هر که از بُخل و آژ خویش نگاه داشته شود , ایشانند رستگاران» 
۰ پس خداوند کار ایشان ۳ ستوده است ۰ و در جایی دیگر فرموده: «و 
خورای ربا ان هجوت فن اند ات ان نا زونه ]توا و سس 
اسیر می خورانند» . ما به همین مقدار ند می کنیم» نک از حاضران 
گفت: «ما می بینیم که شما از خوراک های پاک روی برمی گردانید و با 
اين حال , به مردم فرمان می دهید که از اموال خود دست کشند تا شما , 
خود , از ان بهره برید» . امام صادق علیه السلام فرمود: «چیزی 
برایتان سودی ندارد , واگذارید! ای گروه! مرا آگاه کنید , آیا شما را در 
شناخت ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه قران , دانشی است ؛ همان 
که در مثل آن , گروهی از اين ات به گمراهی و هلاکت دچار گشتند؟» او 
را گفتند : «برخی را می دانیم ؛ اما همه را نه » فرمود: «از همین جا [به 
این وادی آپیش کشیده شده اید ! درباره سخنان پیامبر خد صلی الله علیه و 


آلههم چنین است . و امّا اين که گفتید خداوند در کتاب خویش , ما را از 
گروهی خبر داده و کار نیکوی ایشان را سنوده ؛ [بدانید که ] ان کار [برای 
ایشان ] مباح و روا بوده و از آن نبهی نشده بوده اند و پاداش آنان بر 
خداوند است ؛ اما خدای بزرگ است و مقلذاس [بعدا] فرمانی داد که با آن 
چه ایشان کردند , ناسا زگار است ؛ پس فرمان وی . کار ایشان را کنار زد ؛ 
و این نهی خداوند رحمت و عنایت او برای مومنان بود تا مبادا به خویشتن 
و خانواده هاشان اسیب رسانند , از جمله ناتوانان خردسال و کودکان و پیر 
[ان آکهنسال و سالخورده که گرسنگی را طاقت نمی آورند ؛ و اگر من 
نان:خود.را صدفه دهم و.جر آن , نانی نداشته باشم ی 
تباه و هلاک گردند . از همین روی بیافیر خدا صلی الله علیه و الهفرمود؛ 
اگر انسان پنج دانه خرما یا پنج قرص اب باشد و 
بخواهد آن ها را به مصرف رساتد , بهترین آن , انفاق به پدر و مادر , دوم 
خود و خانواده اش , سوم خویشاوندان فقیر , چهارم همسایگان مسکین , و 
پنجم [مصارف دیگر ] در راه خدا است ؛ و این [پنجمین ] از همه کم پاداش 
تر است . و پیامبر خدا درباره یکی از انصار که هنگام مرگش پنج یا شش 
غلام را آزاد کرده بود و کودکانی خردسال داشت و مال دیگری به جای 
تهاده نفد قممون ‏ ای فضم او را به من خیر دادم نید رحضتتا ردتفین 
دادم که وی را در کنار مسلمانان دفن کنید ؛ کودکانی خردسال را رها می 
کند تا دست نیاز پیش مردم دراز کنند! » سپس امام فرمود: «پدرم برایم 

روایت فرمود که پیامبر خدا| فرموده است: [انفاق را آاز ِِِ خود , به 
ترتیب نزدیکی شان اعاز گنه . نیز این سخن خداوند , رد گفته شما و نهیی 
است از جانب خدای عرتمند حکیم که پذیرش آن واجب است: «و آنان که 
چون هزینه کنند , نه اسراف ورزند و نه تنگ گیرند ؛ و میان این دو به راه 
اعتدال باشند» . آیا نمی نکزند که خداوند تبارک و تعالی چیزی فرموده که 
۱ 
دادن دیگران بر خودشان , ناسازگار است و کسی زا که زب وی یی 
رفتار کند , اسراف کار خوانده است؟ و همو در چندین آیه از کتاب خوبش 

, می فرماید: هر آینه او اسراف کاران را دوست نمی دارد . پس خدای آن 
ها را هم از اسراف و هم از تنگ گرفتن نهی فرموده و راهی میانه را 
خواسته , به گونه ای که انسان همه آن چه را دارد نبخشد و سپس از خدا 
طلب روزی کند , که در این حال , خداوند دعایش را نمی پذیرد , بنا به 
سخنی که از پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده است: دعای چند دسته از 
امقتم پذیرفته نمی شود : مردی که برای پدر و مادرش بد بخواهد ؛ مردی 
که برای ناکاميابی طلبکاری دعا کند که مالی نزد او نهاده و نه از او رسید 
ستانده و نه شاهد گرفته ؛ مردی که به زیان همسرش دعا کند , حال آن 
که خداوند خلاصی آن همسر را در دست او قرار داده ؛ و مردی که در خانه 


اش می نشیند و می گوید: پروردگارم ! مرا روزی بخش ؛ و خود بیرون 
نمی رود و روزی نمی جوید ؛ پس خداوند به وی فرماید: بنده ام ! ایا راه 
روزی جستن و تکاپو در زمین با اعضای سالم را برای تو نگشوده ام تا 
میان من و خودت , برای روزی جستن به فرمان من عذر پذیرفته باشی و 
سربار خانواده خود نشوی ؛ پس اگر می خواستم روزی ات می دادم و اگر 
می خواستم بر تو تنگ می گرفتم , در حالی که نزد من عذر پذیرفته نبودی 
. [و دیگر کسی که دعایش پذیرفته نمی شود آمردی است که خداوند به او 
هلب یک قر مود و اوهعه با اعای 3و یس ۱۰:۵ 3 
آورده . بگوید : پروزدگارم! مرا زوزی ده ! پشس خداوند به وی فرماید: آیا 
روزی فراخی به تو نداده بودم ؛ پس چرا چنان که فرمانت دادم , در 
فضراف: آن مباتف وروی نکروی : چرا اسراف ورزیدی وحالدان که عفر | از 
اسراف بازداشته بودم ۶ او دیگر ] مردی است که برای بریدن پیوند 
خویشاوندی دعا کند . دیگر آن که , خداوند به پیامبرش آموخته که چگونه 
انفاق کند ؛ و آن , چنین بود که مقداری طلا نزد وی بود و او کراهت داشت 
که ار تسا به روت بر ؛ پس آن همه را صدقه داد . صبحگاهان که 
هیچ نداشت , نیازخواهی نزد وی امد و از او چیزی خواست , او چیزی 
نداشت که ببخشد . نیازخواه ور را سرزنش کرد و پیامبر که دلسوز و 
مهرورز بود , از بی چیزی خود غمگین شد ؛ سپس خدای تعالی پیامبرش را 
با این فرمان ادب آموخت: ۳ خویش به گردنت مبند [< بخل و 
اما و او ار سا سره سای هر ماه ی اه اه 
روی مده ] که نکوهیده و درمانده بنشینی »> [و بدین سان ] می فرماید: 
مردم گاه از تو چیزی می خواهند و عذرت را نمی پذیرند ؛ پس اگر همه 
مالی را که داری ببخشی خود را از مال محروم می سازی . این سخنان 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است که قرآن آن را راست می شمرد ؛ و 
درا را سا سک ۳ 
وی گفته شد؛: « [بخشی از مالت را برای انفاق آوصیّت کن » . وی گفت: 
«به یک پنجم مالم وصیّت می کنم ان , بسیار است» . خدای تعالی از 
یک پنجم خشنود بود : پس ابوبکر , به همان مقدار وصیْت کرد , حال آن که 
سای یهد ینور که تا بک موم مصت وتا و اگر وی بر این 
۱ ار و 

, از کسانی که به فضل و زهدشان آگاهید , سلمان و ابوذر هستند 
او ار و و اسان , هر گاه سهم خویش را از بیت 
المال می گرقت , به مقدار خوراک یک سال از آن برمی داشت تا نوبت 
بعد دریافت سهمش فرا رسد . به او گفته شد: ای ابوعبداللّه ! با اين که 
اهل زهدی چنین می کنی , در حالی که نمی دانی شاید امروز بمیری یا 
فردا؟ پاسخ او اين بود : چرا همان گونه که از مرگ من بیم دارید . به زنده 


ماتدنم امیدواز بشید ؟ اق: تادانان! آبا نمی دانید جان ۳ هر گاه روزي 
قابل اعتمادی نیاید , بر صاحب خویش گندی می کند و هرگاه به معیشت 
خود راست: بایدر ازاممی کیرد؟ و اما ابوذر , شتران و گوسفندان کوچکی 
داشت که شیرشان را می دوشید و هرگاه خانواده اش هوس گوشت می 
کر ی 
همراه بودند , نیازمند می دید , از ان ها برایشان ذیح می کرد ؛ از شتران 
یا گوسفندان به قدری که میل گوشت خوردن ایشان را برطرف کند , سر 
می برید و میانشان تقسیم می کرد و خود هم بهره ای همانند ان ها و نه 
بیش تر , برمی داشت . و از انان که پیامبر چنان تعابیری را درباره ایشان 
به کار برده , زاهدتر کیست؟ و هرگز کار ان دو به جایی نرسید که هیچ چیز 
نداشته باشند همان سان که شما مردم را فرمان می دهیدکه از مال و 
دارایی خویش یکسره دست کشند و خود و خانواده شان را نیازمند نهاده , 
همه مالشان را ببخشند . ای جماعت ! بدانید : از پدرم شنیدم که از 
نیاکانش روایت می فرمود : روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
شگفتی ام از هیچ چیز به اندازه شگفتی ام از مومن نیست ؛ اگر در خانه 
دنیا پیکرش قطعه قطعه شود , برایش خیر است و اگر از مشرق تا مغرب 
زمین را هم مالک شود , باز برای او خیر است ؛ و هر چه خداوند با وی روا 
دارهم تراش‌تکس ات نمی دانع انا ان افرور ترانتانسان کزدم در 
شما اثر کرده است يا باز هم بگویمتان ! آیا نمی دانید در آغاز , خداوند بر 
مومنان واجب فرمود که اگر یک : تن از ایشان با ده تن از مشرکان روبه رو 
ق را نگ هروا مت که ار انشا رمی کرانه فر کسن در آن 
حال بگریزد , نشیمن گاهش در آتش است ؛ اما سیس بر ایشان مهر 
ورزید و وضع را دگرگون فرمود , بدین گونه که هر مومن باید با دو مشرک 
زمیانه-هی ند و این , اشان گیری: اد خاتب نذا برای موّمنان بود و بدین 
ترتیب , دو نفر به جای ده نفر نشست . و نیز مرا آگه کنید که آیا قاضیان 
ظالمند , آن گاه که بر مردی از شما حکم می کنند که نفقه همسرش را 
بپردازد و او می گوید : من زاهد هستم و چیزی ندارم؟ اگر بگویید ظالمند , 
مسلمانان خود شما را ظالم می شمرند ؛ و اگر بگویید عادلند , به زیان 
خیم گت دی ابر کت اس اان که که ال عرص و 
بیش از یک سوم مال کسی را که به هنگام مرگ , وصیّت کرده تا مالش به 
فقیران داده شود . مرا آگه کنید: اگر همه مردم آن گونه که شما می 
خواهید زاهد باشند و نیازی به مال دیکز ان نداشته باشند , آن گاه کفاره 
های سوگند شکنی , نذر , صدقه ها , و زکات واجپ طلا و نقره و خرما و 
کشمش و موارد واجب دیگر همچون شتر و گاو و گوسفند و جز آن ها , به 
که باید پرداخت گردد؟ اگر حال چنان است که شما می گویید هیچ کس را 
روا نیست که از مال دنیا چیزی فراهم کند مگر آن که انفاق ورزد . هر چند 


به آن نیازمند باشد پس به بد راهی رفته اید و مردم را هم به آن کشانده 
اید ؛ زیرا به کتاب خدا و سئت پیامبرش و احادیثی که قرآن آن را تأیید می 
کنذه نادانبد وبا ناداین خویتن آن:ها وا کنان ردم ایدو عنایت: به عنبه هاق 
دقیق قرآن را رها کرده اید , همچون دريافتِ ناسخ و منسوخ , محکم و 
متشابه , و امر و نهي ان . و آگهی ام دهید چه حکم می کنید درباره 
سلیمان بن داوود علیه السلام , آن گاه که از خداوند حکومتی خواست که 
هیچ کس پس از وی را روا نباشد؟ پس خداوند بزرگ باد نامش آن را به 
۱ با 17 
کرد ؛ و ندیده ایم که خداوند يا یکی از مومنان , این را بر وی عیب شمرده 
باشد؟ و [نیز چه می گویید درباره ]داوود علیه السلام که پیش از او , 
حکومت می کرد و قدرتی بسیار داشت؟ و سپس یوسف پیامبر علیه 
السلام که به پادشاه مصر گفت: «مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار ؛ 
که نگاهبان و دانایم» ؟ و کار او به جایی کشید که کشورداری آن سرزمین 
تا تفن را پذیرفت و از آن.جا مر ضواد غدایی را تم سرزمین. ها فخظی: زده 
می بردند ؛ و او [هم ] حق می گفت و به حق عمل می کرد ؛ و هیچ کس را 
ندیده ایم که این را بر او عیب بگیرد . از آن پس , ذو القرنین بنده ای بود 
که خدا را دوست داشت و خدا هم به او دوستی می ورزید و زمینه ها [ی 
قدرت ] را برایش گسترد و حکومت شرق و غرب زمین را به او داد و او 
[نیز احق می گفت و به حق عمل می کرد ؛ و کس را نیافته ایم که اين را 

بر او عیب شمازد . پس ای جماعت ! چنان که خداوند موّمنان را آموخته:؛ 
ارو وا وی ها درگ دو آن صرا ان ار رده 
بر شما مشتبه شده , واگذارید و علم را به اهل آن بسپارید تا پاداش یابید 
و نزد خداوند تبارک و تعالی پذیرفته عذر باشید ؛ و در پی آن برآیید که 
را ار 
که این شیوه شما را به خدا بیش تر نزدیک می کند و از نادانی دورتر می 
سازد ؛ و نادانی را به اهلش وانهید , که اهل نادانی بسیارند و اهل دانایی 
کم شهارند. * و خداوند فرموده است: «و بالای هر دانایی , دانشوری 
هست» » . 
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5 / 6سَدٌ الأموالالامام علی علیه السلام :سَدةٌ الأموال ما لم یُفن عن صاجبه 
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1- .غرر الحکم : 5682 . 


شرت 3 42 


ص: 424 
غته غاب ا لامش ااموال ما اخشت القدا ۱1 
عنه علیه السلام َو الأْموالِ ما آم یُخْرَح هنة و ال سُبحاتة . (2) 


عنه علیه السلام :سر الما ما آم یُنقق فی سَبیل اللّه من , ولم نو رَکائة . 
۳ 


1- .غرر الحکم : 5673 . 
2 .,غرر الحکم : 5710 . 
3- .غرر الحکم : 5683 . 


ص : 425 
5 6 بدترین مال 


امام علن علیه السلام : بدترین مال 2 است که سرزذش در پی داشته 


باشد . 


امام علی علیه السلام : بدترین مال آن است که حق خدای سبحان . از آن 
بیرون نشده بااشد ۱ 


امام علی علیه السلام :بدترین مال آن است که چیزی از آن , در راه خدا 


ص: 426 


الفصل السادس: الدّوله6 / 1الحْكومة الَالِحَة وَالَنمیَهُرسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :ساعَةٌ من امام عدل أفصَلْ من عباده سَبعين ستة , وحذ 
ُقام له فی الأُرض آفصَل من مَطَر آزبعین ضباحا . (1) 


0 وم ین امام عادل أَفصَل و من عباده سئین سته , 


بحار الأنوار الم ده وجه واچذ ؛ لا یکون معنی من معانی الأمر (( 
ویِکون بَعد ذلک تهیا , ولا یکون وج من وجوه التهي الا وقرونْ به لام 
قال ال تعالی : «بأیها الذین علعَتواً اسْتجیبُواً له و سول لذا دام لمَا 
یک (3) » الی آخر الاب قَأخبر شحانه أنّ العباة لا بَحَون الا بالأمر 
والهي , کقوله تعالی : «و لک فی القضاص حتوة یأوّلي اتب (۵) > . 
ومثلة قولَه تعالی : «ارکفوً 3 اسَحجدُو 5 ۱ 2 کم 5 افعلواً الحَیرَ اعلکم 
لو (و) » ؛ قالحب هو سیب التقاء والکباه . وفی هذا َوصَحٌ دلبل علی 

لاه من امام یَقوم پأمرهم , فیامر هم وینهاهم , ویِقيمٌ فيهمٌ الخدود 
1 وتجا هد العذ ق, ویقسم مّ العنایم , , ویفرض الفرائض , , وبعَرَفهّم آبوابِ ب ما فیه 
صلاخهّم , ویحذژٌهم ما فیه مَضاهم ۳ کان لام وله آحد شبات بتقاء 
الجلق . وال مَقَطت الَغبة وَالرّهبَة . ولم بُرتدع , وس التّدبیژٌ , وکان 
ذلک ستبا هلاک العباد قی آمرٍ التقاء والحیاه : فی الطعام والسراپ , 
والقساکن والقلایس , والقناکح من الّساء , والحلال والکرام , والأمر 
والتّهی ؛ ٍذ کان سَبحاتة میم بخیث تستغنون ن جمیع دک . ووجدنا 
ول المخلوقین وقو آدمْ علیه السلام لم ثم له التقاء وَالحيا الا بالأمر 
واللهي . (6) 


1- .الکافی : 7 / 8/175 عن حقص بن عون رفعه , وراجع ص 174 17 3 


- .السنن الکبری : 8 / 281 / 16649 , المعجم الکبیر : 11 | 267 / 
ِ ,.المعجم الاأْوسط : 5 / 92 / 4765 , کنز العقال : 6 / 12 / 
لها ین آاين عاس. * در ی الوا تل :18 97 7 10 خقلا رز 
القطب الراوندی فی لب اللباب . 

3- .الأنفال : 24 . 


4 .البقره : 179 . 

5- .الحخ : 77. 

6- .بحار الاأنوار : 93 / 40 نقلاً عن رساله فی آصناف آیات القرآن وآنواعها 
وتفسیر بعض ایاتها . 
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فصل ششم : دولت 


6 / 1 حکومت شایسته و توسعه 


فصل ششم: دولت6 / 1حکومت شایسته و توسعهپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :یک ساعت حکمرانی پیشوای عدالت پيشه , از عبادت هفتاد 
سال برتر است ؛ و حدذی که برای خدا در زمین جاری خن [برکتش ] از 
بارندگي چهل روز افزون تر است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یک روز حکمرانی پیشوای عادل , 
پا مس و وت ۱ ی ۱ 


باران چهل روز پرخیرتر است . 


بحار الأنوار:امر و نهی , دو روی یک سکه اند ؛ هیچ یک از معانی امر نیست 
, جز این که آن سویش نهیی است ؛ و هیچ یکی از وجوه نهی نیست , جز 
این که با امری همراه است . خدای تعالی فرموده است: «ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! خدای و پیامبر را پاسخ دهید , هنگامی که شما را به چیزی 
خوانند که زنده تان می سازد . . » و بدین سان » به بندگانش آگهی داده 
که جز با امر و نهی زنده نمی شوند ؛ همانند [دیگر ]آسخن خدای تعالی : 
«و برای شما . ای خردمندان . در قصاص , زندگانی است» . و همچون آن 
است ۰ سخن خدای تعالی : «رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را ببرستید 
و کار نیکو کنید ؛ باشد که کامیاب شوید» ؛ یعنی نیکوکاری . سبب پایداری 
و زندگی است . و در اين , آشکارترین دلیل است بر اين که هر امّتی را 
اهافی اند تا کار انشان زا هه دار شود "یه امر و نفی. انان پردازن: "در 
میانشان حدود را جاری سازد ؛ با دشمن به جهاد برخیزد ؛ غنیمت ها را 
تقسیم کند : وظایف واجب را تعیین نماید ؛ دریچه های صلاح را به روی 
مردم بگشاید دج نانز از مانة های زیاتشان سیم سید . این آ آن ره 
است که امر و نهی از زمینه های پایداری مردم هستند ؛ و گرنه , امید و 
بیم از میان می رود و هیچ کس از هیچ کار بازداشته نمی شود و انديشه 
فا ای چی ک را و این سبب می شود که پایداری و زندگاني 
بندگان خلل یابد , خواه در خوراک و آشامیدنی و مسکن و پوشاک و ازدواج 
, و خواه در حلال و حرام و امر و نهی ؛ چرا که خداوند سبحان بندگان را به 
گونه ای نيافریده که از این همه بی نیاز باشند . و دیده یم که نخستین 


آفریده , بعنی آدم علیه السلام ۰ پایداری و زند کانی اش جز با امر و نهی 


الامام علی علیه السلام فی حْطبیّه بصفین : نم من خقوقه خقوقا 
فَرضها لبعض الناس علی بعض , فجقلها تتکاقا فی وجوهها , 0 
بعص توجر الا ببعض , و مِمّا افترض اللْْ تبار ک وتعالی 
من تلک الخقوق حَق الوالی علی الرَعِبه وحخق الرَعیه علی الوالی , ۰ 
فرضَهّا و آلقتهم , وعرّا لدینهم 
وقواما لْسْتَنِ الق فیهم ؛ قلیست 7 ره( بصلاج الولاه , وا تصل 
الولاة الا باستفامه الرَعِّه ؛ قاذا أدّتِ الرَعیَهْ [لی الوالی حََهّ وادّی الیها 
الوالی کَذلک, عرّ الق بیتهّم , ققاقت مناهخٌ الدّین , اعتدت معالمْ العدل 
, وجرّت عَلی آذلالها السُتنْ , قلح بذک الرّمان , وطاب به القیش , وطمع 
فی بَقاء الدْوله , وتتست مطامعٌ الأعداء ؛ ولذا عَلْبَتِ الرَعیّه واِقم وعلا 
الوالی الَعِّة , اختلقت نالک اللِمَهْ , وظهَرّت مطامع الجورٍ . وک 
الادعال فی الدین , وثرکت معامْ السْتن , قعمل لول | ( ات 
وکترت علل البفوس , ولا بُستَوحَشْ لجَسیم خذ عطل , ولا لِعظیم با 
یل ؛ فهْنالک تذل الأبراژ , وت الأشراژ , وتختّث البلاد , وتعظَعٌ 7 
عز و جل عند العباد . (2) 


3 
1 
۰ 


٩ 


۱ 


1- .کذا فی المصدر , ولعاها تصحیف «بالهَوی» کما جاءعت فی ساثئر 
ِِ ۳ تصحیف «بالأأهواء» : جمع «الهَوّی» . 

- .الکافی : 8 / 353 / 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , نه> 
1 : الخطبه 216 , بحار الأنوار : 27 / 14/251 وج 41 / 152 / 46 
و ج 355/77 / 32 . 
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امام علی علیه السلام در خطبه خویش در [جنگ ] صفین : آن گاه , خداوند 
از حقوق خویش , برخی را برای بعضی از مردم بر بعض دیگر واجب 
فرمود و آن حقوق را به گونه ای قرار داد که برخی , پاداش دیگری باشند , 
بعضی موجب یکدیگر گردند , و بعضی جز با بعضی دیگر وجوب نیابند . 
بزرگ ترین حقی که خداوند تبارک و تعالی از تخفله. ان حقوق واجب 
گردانیده , حقّ حکمران بر مردم و حقّ مردم بر حکمران است ؛ و این , 
وظیفه ای است که خداوند برای هر یک از آن ها بر دیگری قرار داده و 
زمینه ساز الفت و دوستی و ارجمندي دینشان و پایداری ستثّت های حق در 
میان ایشان قرار داده است . یس مردم صلاح نپذیرند قح آن که 
حکمرانان به سامان آیند ؛ و حکمرانان صلاح نيابند *جز آن کردم رات 
و درست باشند . و آن گاه که مردم حق حاکم را ادا کنند و حاکم نیز حق 
مردم را بگزارد , حقْ در میانشان عرّت یابد و آیین های دین استوار گردد و 
نشانه های عدل برقرار شود و ستّت ها[ی پیامبر صلی الله علیه و آله] در 
راه خود افتد ؛ و بدین سان , روزگا ر سامان گیرد و زندگی نیکو شود و امید 
به پایداری حکومت افزون گردد و دشمنان از خواست های خویش مایوس 
شوند . و [لی ]هر گاه مردم بر حکمران خود چیره شوند و حکمران بر 
و ای ای ی وا ی ها 
آنان ظهور یابد و تباهکاری در دین افزون شود و نشانه های سئّت ها[ی 
پیامبر صلی الله علیه و آله] فراموش گردد و به هوا و هوس کار شود و آثار 
[دین آکنار نهاده شود و بیماری های جان ها افزون گردد و از تعطیل شدن 
حدٌ مهم و جریان یافتن باطل بزرگ بیمی به دل راه داده نشود . اين جا 
است که نیكانٌ خوار , بدانْ سرافراز , سرزمین ها ویران , و بازخواست 
های خداوند از بندگان بسیار گردد . 


ص: 130 


عنه علیه السلام فی وصف عیشّه النّاس فی یام خلاقته : ما میت یالکوقه 
َحذ الا ناعما ؛ ان آدناهم مَنرلة لباک من ال و یر 
مشاه ایا 1 


الامام الحسن علیه السلام فی احتجاجه غلی من آنگر عَلیه فصالحة معاوبة 
تسه لیا تقضیر فی‌طالب:جعم ۰ فافسم لاه لو ی التاست باتوی 
واطاوی وتضرویت طخ الما قطه ارم تن . وقد قال 

سول اللّه صلی آلله علیه و آله : ما لت أمٌدْ آمرها رَجْلا قط وقبهم من هو 
الم منة ال لم رل آموهم یهت شقالاحی ترجعوا آلی مه عبَده العجل . 
۳۷4 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : 1 / 531 / 883 عن عبد اللّه بن سخبره ؛ 
المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 99 , بحار الأنوار : 40 / 327 / 9 . 

2 .الاحتجاج : 2 / 66 / 156 , العدد القویه : 51 / 62 کلاهما عن سلیم بن 
قیس , بحار الأنوار : 44 / 22 / 6 وراجع الأمالی للطوسی : 560 / 1173 
وص 566 / 1174 . 
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امام ی علیه السلام در بیان وضع معیشت مردم دز تور کات پيشوايي وی 
: در کوفه کسی نمانده جز آن که از نعمت برخوردار است ؛ فروجایگاه 
ترین مردم نان گندم می خورد , زیر سایبان مسکن دارد , و از آب فرات 


امام حسن علیه السلام در دلیل آوری اش بر کسی که صلح وی با معاویه 
را نکوهید و او را ملهم کرد که در طلب حقّ خویش کوتاهی ورزیده است : 
پس به خدا سوگند می خورم که اگر مردم با من بیعت می کردند و پیروی 
و یار ام هن تصودنه دم اسشمان , بارانش , و زمین ؛ , برکتش را به ایشان 
عا و و ها ای ی ار دوم 
است : «هیچ امٌّتی نیست که حکمراني خویش را ها 
از او در میان ایشان هست , مگر آن که کارشان پیوسته رو به پستی می 
نهد تا آن که به کیش گوساله پرستان بازگردند» . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا علیه 
السلام :ان قالّ [ قایّل ] : فلع جقلّ [ ال عز و جل اأولی الأمِ وأمَرَ 
بطاغتهم؟ قیل : یل گنیره , منها : أَنْ الخلق لا وقفوا علی عذ محدود 
وآیروا آن لا توا ذلْکَ العَدٌ ما فیه من قسادهم , لم یک بتْث ذلک ولا 
یقوم الا بآن تجعل علیهم فیه آمینا تمتغقم من اللعَدّی والدخول فی ما حَظرَ 
علبهم ؛ له لو تم تک ذلک لکان آحذ ل زک لته ومنقعتة لقساد غبره : 
قحعل علیهم ما تمتکقم من القساد . ونیم فیهم العُدود والأحکام . وینها 
نا لاتجذ فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بَقوا وعاشوا اقب وزئیس , 

منة فی آمر الین والذیا , فلم تج بجْز فی چکمه الحکیم آن 
قری الحلی فا شنم اه لان له مته ولا عمام آفم. الا بعد" ففانلون ند 
عَذْوّهم , ویقسمون فینهم , ویْفیمٌ لَُم جَمَهُم وجَماعَتَهُم , ویمتعٌ ظالمَهُه من 
او وتا لو لم بقل لهم اماما تما نا حافطا ‏ مُستوذعا 
لدَرسَتِ لملة 1 وذهتبت الدین 1 وعْیرتِ السَنْ والأحکام 1 وراد" فیه 
۱ ِ ذلک عَلی المُسلمین ؛ لا و 
آنحائهم قلولم تجعل لهم ما حافظا تما جاء به سول صلی آلله علیه و 
ای وا ی ام ای یا اه 
وکان فی ذلک قسادٌ الحلق آجمعین . (1) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام: 2/100/1, علل الشرایع: 253/9 , بحار 
الأنوار : 6/60/1 وج23/32/2 . 
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عیون اخبار الرضا علیه السلام از فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام 
ااگر کسی بگوید که چرا خداوند فرمانروایان را تعیین فرموده و [مردم را] 
به اطاعت از ایشان فراخوانده , جواب گفته شود که به دلیل های بسیار ؛ 
بکیم انس که چون آفریدگان بر مرزی معیّن ایستانده شده و فرمان ۳ 
اند که از آن-فرز ردو ار بکذزند: تباهی ایشان در آن خواهد بود 
اين غرض حاصل و اين امر برقرار نمی شود مگر آن که خداوند فردی 
امین را بر آنان بگمارد تا از تجاوز و پای نهادن به منطقه ممنوع . بازشان 
دارد ؛ که اگر چنین نشود , هست کسی که لذّت و بهره خویش به بهای 
آرشنت رساندن به دیگری را رها نمی کند : پس خداوند آن فرد را بر 
آفریدگان گمارد تا از تباهگری بازشان دارد و حدها و حکم ها [ي خدا اراد 
صاشان ای شا مه ور ان کت از رها مات سای نها و 
ردکایداخته اند مج ی رای ماس که کارگیارو سای بدا 
باشد . از آن جا که گردش امور دین و دنیای ایشان ناگزیر از وجود چنین 
کسی است , حکمتِ [خداوند ]حکیم را نشاید که آفریدگان را بدون پیشوا 
رها کند , حال آن که می داند از داشتن پیشوا ناگزیرند و کارشان جز به او 
سامان نیابد ؛ با حضور او است که با دشمن خویش می جنگند و غنایم را 
میان خود تقسیم می کنند ؛ و او است که ایشان را گرد هم فراهم می آود 
و رخصت نمی دهد که ظالمی به به مظلومی ستم کند او دیگر این که: اگر 
آفریدگان نگمارد , نشان ايین رخت برمی بندد ؛ دین از میان می رود ؛ 
سئّت ها و حکم ها دگرگون می شوند و بدعت گذاران در دين می افزایند و 
الحادییشگان از آن می کاهند و آن را نزد مسلمانان دیگر گونه جلوه می 
دهند ؛ که ما آفریدگان را ناقص , نیازمند , و تکامل نیافته دیده ایم , که در 
همین حال , دچار اختلاف و ناهمگونی خواست ها و تفاوتِ گونه ها نیز 
ی ماگ اه ری انا مالیا له و 
آله بر ایشان نگمارده چنان که شرح کردیم به فساد درخواهند افتاد و آیین 
های دین و ستثّت ها و حکم ها و [اصل آایمان دگرگون می شود و بدین 
سان , همه آفریدگان دچا زر فقییاد فی. کر دند. 
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6 / 2جَورّ الحاکم والتحَلفْالامام علی علیه السلام :لا یَکونْ العمران حَیتٌ 
یجوژ السْلطانْ . (1) 


عنه علیه السلام :َقَة العمران جَور السٌلطان . (2) 
غته عليه السلام «الظلع واه الاعند .131 


وی ماع 
لی تفر نعقه ال وتعجیل نققیی من افاقع کلی ظلم ؛ قِن ال تمية 


تسه ‌ 


دون التصطدیه : وی ااطالعیی بالمزضاد : 


الامام الصادق علیه السلام في قضاء جایّرِ : فی مثل هدّا القضاء وشبهه 
تخیفن السماءماء‌هاه میم اارض ها . 15 


عنه علیه السلام :لاه تک القیش : السشُلطانْ الجایر , والجا السَوء , 
والمر أَهْ البَذبَهُ ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : 10791 . 

2 .غرر الحکم : 3954 . 

3- .غرر الحکم : 807 . ۱ 

4- .نهج البلاغه: الکتاب53 , تحف العقول: 128 ولیس فیه «الله وتعجیل 
نقمته», بحار الأنوار: 33/601/744. 

5- .الکافی : 5 / 291 / 6 , تهذیب الأحکام : 7 / 215 / 943 , الاستبصار : 
3/ 134 / 483 کلها عن آبی ولد الحتاط , بحار الأأنوار : 47 / 376 / 98 . 
6- .تحف العقول : 320 , بحار الأنوار : 78 / 234 / 45 . 


ص: 135 
6 2 ستم حکمران و عقب ماندگی اقتصادی 


6 / 2ستم حکمران و عقب ماندگی اقتصادیامام علی علیه السلام :+ آن گاه 
که حکمران ستم ورزد , آبادانی پدید نخواهد آمد . 


امام علی علیه السلام :آفت آبادانی , ستم حکمران است . 
امام غلن علیه السلام ۰ ستم مایه نابودی مردم است . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر , آن گاه که وی را به 


کارگزاری مصر گماشت : هیچ چیز بیش از ستمگری اند کر حون شدن 
نعمت خدا و شتاب گرفتن عذاب وی بیست ؛ که هماأنا خداوند شنواي 


۹ 


خواهش تن ند رازه و در کمین ستمگران است . 


امام صادق علیه السلام درباره داوري ستمگر : در حالی که این گونه 
تا وا ال اه و ای ار وت راوس نو 
زمین برکتش را دریغ می دارد . 


امام صادق علیه السلام :سه چیز گذرانِ زندگی را به تیرگی دچار می کند : 
حکمران ستمگر , همسایه بد , و زن دشنام گوی بی شرم . 


ص: 136 


6 / 3الاستتناژ بالقیء لحم لکناب :«2 آقَء اللْغْ ی رشوله من أَمل 
الفْرٍی له و سول لذی نی و البتمی و القمکین و ان , السَبپل 
کی لا یکون ذوله ین ااعتاء هتکم ها ۶اتکم الرشول فخدمو:ه ها کم 
له قانتقوا و الوا ال اٍ ال هدید الْعقاب . (1) » 


الحدیث تر تال الله صلن, الله عایه و ال دی اعد سیعة لَعتهغ ال وگل 


تب مُجاب قبلی + فقیل ‏ هعن حم ؟ فعال رب : اسان علی, اس امنن 
تا لیم 


عیه صلی اللهعلیه و آله :۶ ۰ تمیتة هم وگل نیب فد الا فی کناب 
ال 2 9 (3) 


الامام علی علیه السلام :آما التَکم بستلقون تعدی لا شاهلاً , وسیفا قاتلا. 
ب ‏ «ِ ۳ ازظالمون علیکم. خجهة ؛ تبکی غیونکم : وتدخل الققرز 
َلیکم فی بیوتکم . 


- .الحشر : 7 . 

- .الخصال : 349 , المحاسن : 1 / 74 / 33 ولیس فیه «قبلی» 
۷3 عن عبد المومن الأأنصاري عن الامام الصادق علیه السلام , مسند 
زید : 403 عن زید بن علیْ عن ابیه عن جذه عن الامام علیْ علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و الهنحوه , بحار الأأنوار : 5 88 / 5 . 
3- .الکافی : 2 / 293 / 14 عن میسر عن ابیه عن الامام الباقر علیه 
السلام , الخصال : 338 / 41 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق 
عن آبیه عن الامام زین العابدین علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آلهنحوه 

, بحار الأأنوار : 72 / 116 / 14 ؛ المستدرک علی الصحیحین: 2 / 572 / 
0 کن ید آلله‌ ین موهب عن علتین الخسی عنم آیبه عی خده فاد 
السلام , المعجم الکبیر: 17 / 43 / 89 عن عمرو بن سعواء الیافعی 
وکلاهما نحوه , کنز العمّال : 16 / 87 / 44032 و ص 90 / 44038 . 
4- .شرح الاخبار : 441/747/2 عن الدغشی باسناده , دعائم الاسلام : 1 
391 ولیس فیه «وسیفا قاتلا» , المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 272 , 


المسترشد : 672 / 342 ولیس فیهما ذیله , بحار الأنوار : 77 / 338 / 26 
؛ تاریخ دمشق : 1 / 321 نحوه , کنز العقال : 11 / 355 / 31726 کلاهما 
غن خیاب بزن عبد الله.: 


ص: 437 
6 3 بهره وری شخصی از غنایم [و اموال عمومی و] عقب ماندگی اقتصادی 


6 / 3بهره وری شخصی از غنایم و اموال عمومی و عقب فان کت 
اقتصادیقران («آن چه خدا| از [مال و زمین ] مردم آبادی ها به پیامبرش 
با زگردانید , از آن خداوند و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و 
در رام ماکان از حانوان. ساغیر | آشت بان توانیراتان دس ردان 
یادخ ان عم رآ بيامنه به سما داد رده از اه ضما واسا داست 
, بایستید و از خدا پروا کنید؛ که خدا سخث کیفر است .» 


خویت بآ سیر خوا صلی للم علیهو الب تفن هفت‌ تن را تفرین کرون ام که 
ی ی و ای وی ز آن.هفت: تن وا تقرین کردم 
اند» . گفته شد: «آن ها کیانند؟» فرمود : «.۰.. و کسی که اموال عمومی 
مسلمانان را ار ار ی 2 


شاه وا خی له یه واه عون هی که هن مره سا مس ره 
دعا , انان را نفرین کرده ایم : هر که به کتاب خدا چیزی بیفزاید ؛ ان که 
سئثت مرا واگذارد ؛ کسی که تقدیر خداوندی را ناراست بشمرد ؛ هر که از 
کاندان من کم حراخ دای زا علال,داند. و آن کمن که اموال عمومی را 
توا رس لاصو تحص گنه : 


امام علی علیه السلام :هلا که پس از من , به خواري فراگیر , شمشیر 


کشنده , و بهره وری زشت ظالمانه از اموال شما آن هه با اد انب 
گونه ای که چشمانتان به اشک افتد و فقر در خانه های شما بر شما بشورد 


ص: 439 


عیه علیه السلام فی کتابه للأشترٍ ما ول علی مصر : ما بوّتی خَرابٌ 
الأرض من اعواز آهلها . والما بُعورٌ آهلها لاعشراف آنشس الوْلاه عَّی الجَمع 
, وسوء ظنهم بالبقاء , وقله انتفاعهم بالعبر (1) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته یه الاستنناژ بوجبٌ الحسَد , 
1 والفرقه 7 روخ الطعفت لصف ات ال وال یوچب 0 او 
فدهات آلعمم. 12۱ 


عنه علیه السلام فی کتابه للأشتر لمٍْ وله عَلی مصر : ت2ّ ان للوالی خاضَه 

تَهٌ . فيهمٌ استثناز وتطاوّل , وقلَة انصاف فی مْعال . فاحسم ماگح 
اولیک بقطع آسباپ تلک الأحوال . ولا تُفطِعَنّ لأحد من حاشیَتِک وحامیک 
قطيقة , ولا یَطمَعَنّ منک فی اعتفاد عُقدو تَصْرّ یمن یلیها من الناس ؛ : فی 
شرب آو عَمَل مُشتركي یحملون مَوُونتة عَلی یرهم , قَیِکون مهتا ذلک هم 
دوتک ی ایک قیال ها والاخره . (3) 


۰ 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 533 , تحف العقول : 138 وفیه «لاسراف الولاه» 
بدل «لاشراف انفس الولاه علی الجمع» , دعائم الاسلام : 1 / 363 نحوه , 
بحار الانوار : 77 / 254 / 1 . 

2- .شرح نهح البلاغه : 20 / 345 / 961 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 144 نحوه , بحار الأنوار : 77 
17 | (1. 


ص: 139 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر , آن گاه که وی را به 

كارگزاري مصر گماشت 0[ 
کشاورزان است ؛ و تنگدستي ایشان به سبب آن است که حکمرانان تنها 
به گردآوری مال می اندیشند و به پایداری [حکومتِ ] خود بدگمانند و از 
عبرت ها کم بهره می گیرند . 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : انحصار طلبی , 
حسد ترمی انکیزد *حسد دشمتی: را سیب مین شود " دشمتن. مابه اختلاف 
است ؛ اختلاف زمینه ساز پراکندگی است ؛ پراکتد کین ناتوانی در پی دارد ؛ 
ناتوانی موجب خواری است ؛ و خواری سبب نابودی حکومت و از میان 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر , آن گاه که وی را به 
کارگزاري مصر گماشت : پس آن گاه [بدان که ] حکمران را خواص و 
پیرامونیانی هستند که همه چیز را برای خود می خواهند ء حیاول کرند م5۰ 
در رفتار [با مردم ]| کم انصاف می ورزند . ريشه اینان را با از میان 7 
زمینه این کارها , قطع کن . به هیچ یک از پیرامونیان و خویشاوندانت 
رین ای اقال موی امین ادا دیمع ند .که فران 
دادی ژبه سودشان ] بسته شود که به همسایگانشان زیان رسد , خواه در 
آبیاری و خواه در کاری مشترک , به گونه ای که هزینه آن را بر عهده 
دیگران اندازند ؛ که در این صورت , گوارایی از آنِ ایشان است نه تو و 
ننک ان ور ونیا و آخرت از آن تو است . 


ص: 440 


6 4المواردُ المالیّة وَالَمیَهّالامام علت علیه لسلام فی فی کتایه للأْشترِ لمّا 
ولا کلی مضت : وید امد الخوا ها خله. ۱ هه , فان في صلاجه 
وجلاجهم صلاحا من سواهم , ولا ضلاح لِمن سواهم الا بهم , لانّْ الثاس 
کم عیال عَلی الخراج ۷۹ ۳11 


عنه علیم السلام فی کنایه بلاشتر لا ول قلي مصن ,وا فیِ 
عمازه الأْرض بل من تظرک فی استجلاپ العراج ؛ لأْنْ ذیک لا مدرک لا 
پالعمازم ؛ وقن طلبٍ الحراج بقبر عیام أخَت الیلاد , وأهلک العباة . وم 


س 
-_ 2 
2 


ال قلیلاً . قان شکوا یلا ِ ۳ 
حالة آرض اغتعزها عرق آف آخکی ها عطاش ,حیفت عنفم نها نز 
َصلح به أمَرْهم . ولا یلع علیک شیء قْفت به القووته عنهم ؛ قة وخ 


ب 5 ۳ ( ۰ 9 نت 9 2 
عندهم من اجمامک لهّم, والنقة منم بما عَوّدتَهُم من عدلک علیهم ور فق 
تهم + فریما خدت من مور ما ادا عولت قیمع علبهم من بعد اجیملوه یبه 

2 لل ]عم سس ِ و 
انفشهّم بو : فان الغمران مُحتمل ما حََلتَْ , واتما یوّتی خراب الارض من 


اعواز آهلّها , واّما بُعور آهلْها لاءعشراف آنمُس الوّلاه عَلّی الجمع , وسوء 
ظنهم بالبَقاء , وقلّه انتفاعهم بالعبر ۰ (2) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 . 


ص: 441 
6 رام سای امین در امه تمه 


6 / 4راه های تامین درآمد؛ و توسعهامام علی علیه السلام در نامه اش به 
مالک اشتر, آن گاه که وی را به كارگزاري مصر گماشت : در کار خراج (1) 
ای ای رب سامان 
یافتن کار خراج و خراج دهندگان , به مصلحت دیگران نیز هست و دیگران 
سامان تیان مر : به سامان یافتن حال خراج دهندگان ؛ چرا که همه مردم 
نان خور خراج خر دهندگان هستند . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر , آن گاه که وی را به 
کارگزاری مصر گماشت : باید بیش از آن که به گردآوری خراج پیندیشی , 
در آتديشه آبادسازی زمین باشی ؛ زیرا خراج گرد نبا ید مگر , یه آبادانی 2 
هر کس خرام خواهد بدون آن که در یق. اباداتی باشد , ۳ ویران 
می کند و بندگان را هلاک می سازد و کارش , مگر اندکی , راست نمی 
گردد . پس او ی ی و 
خشکسالی یا دگرگون شدن زمین بر اثر آب گرفتگی يا تشنگي خاک , 
نزدت شکایت آورند , بار ایشان را بکاه آن گوته که امید می بری کارشان 
سامای باید مه کاستن آن‌هریه‌ها آمخرام ] اشان بر توهنع کران تایه : 
که آن , اندوخته ای است برای تو و به سبب آن , مردم مملکتت را آباد می 
کنند ؛ و نیز این زیور حکومت تو است " علاوه بر این , نیک ستايی آنان را 
به خود جلب می کنی و خود نیز شادمان می شوی که عدالت را در 
اخته. ای.» جرا که.با راحت گبری بر ایشان * ررقسان را افووده آق:؛ و 
اادشان یا راهن اوآ رام ول مارا ط اشان ار ره 
ات 
انم ان ها رآ انسام‌ممان. ۰ که وفتین آنادانی حاصل نوم ره 
به کهده مردم نهی , انجام می دهند . و جز این نیست که مایه نابودی زمین 
, تنگدستي کشاورزان است ؛ و تنگدستی ایتتا ند نف ست. ار است که 
حکمرانان تنها به گردآوری مال می اندیشند و به پایداری [حکومتِ ] خود 
تون ار کشت ها کم سفن کرت 


یراع ملاس هالیا تین که. از مین بحاص فو رنه با درا مد یک 


ص: 442 


عنه علیه السلام لزیاد ابن یه , وقد استخلقة لعبد ال بن الِعبَاسٍ عَلی 
فارس وأعمالها , فی کلام طویل کات بیتهما تهاخ فیه عن تقدم الحخراج : 
استعمل العدل , وَاحدر آلعسف والحیف ؛ قَاِنْ القسف بَعوذ بالجلاء . 
والحیف یدعو [لی السّیف . (1) 


عنه علیه السلام في کتاب له الی غقاله علی الخراج وه ۰ 
آمیر الموّینی الی آصحاب الخراج : ا تم . قرقن آم تحذر م و ای 
الیه لم ‏ دم لِتفسه ما بُحرژها ۳99 ما کلفتم به یسیر , وان توابة 
کثیژ . ولو لم ین فی ما تهی ال عنة من التفي والمفدوان عقاث بحاف 


لکاق فی ئواب اجتنایه ما لا عُذر فی ترک له . قانصفوا التاسنَ من 
نیم , واصیروا لحوایْجهم ؛ قالکُم خدانْ الرَعتّه , ووٍکلاء الأمّه , وشقراء 
الأئْمّه ۰ ولا تحشموا| آحدا غن حاجخته ۰ ولا تحبسوه غن طلِبِه , ول تبیعنَ 


لاس فی الکراج کسوة شتاء ولا ضيفي . ولا دأبْةَ تعتملون لها , ولا بدا 
ولا تضرِیّن أحدا سوطا لِمَکان درهم ولا تفس مال آحد من التاس ‏ فصل 
ولا معاقد , الا آن تجدوا قرسا او سلاحا بعدی به علی هل الاسلام ؛ قَا ‏ 

بنتغی لِلمٌسلم آن یدع ذلک فی آیدی آعداء الاسلام , قیکون «ِ_ِ_ِ 
ولا تذخروا انفسکم تصيحة , ولً اند خسن سیزو . ولا له عونة , ولا 
ین الله فُوّة , وأبلوا فی بتبیل اه قا استوجت غلیکم ؛ فان له شبحاتة 
ِِ عندنا ند کم آن تشکرخ بکهدنا د وان کنر مرخ بما بَلعت فُوتئنا , 
ولا فُوّ الا بالله العلیٌ القظیم . (2) 


<ع۱۱ 


ی ۱ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 476 , غرر الحکم : 2446 نحوه , بحار الاأنوار : 
3 / 488 / 693 وج 350/75 / 59. 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 51 . 


ص: 443 


امام علن غلیه السلام به زیاد‌ین ابیه: آن کاه که وف زا به جای عبداللّه بن 
عباس بر فارس و مناطق پیرامونش حکومت بخشید و در کلامی پر درازا , 
او را از خراح گرفتن پیش از هنگام , , نهی فرمود : عدالت را به کار بند و از 
ستم ورزی و بیدادگری بپرهیز :که ستم مردم را به آوارگی کشد و 
بیدادگری , شمشیر [و شورش مق احانة مردم ] را و 


امام علی علیه السلام در نامه وی به خراج گزارانش : از بنده خدا , علی 
رنه رام کاران اعد کر کس از ان هر رور 
قیامت ] به سوی آن روان است , پروا نکند , چیزی برای خود پیش نفرستد 
که از آن نگاهبانش باشد . بدانید آن چه بر عهده دارید , آسان ؛ و پاداش 
آن بسیار است . حتّی اگر برای ستم و تجاوزگری که خداوند شما را از آن 
نهی فرموده , مجازاتی بیم برانگیز نباشد , رهیز آز ان چندان پاداش دارد 
که در ترک ان بهانه ای نباشد . پس از دل و جان , با مردم انصاف ورزید و 
رای برآوردن مارهاهان سکیا پاش بر که ‌همانا شا خران‌واران مردم: 
وکیلان ات , و سفیران پیشوایان هستید . در برآوردن نیاز هب کشسن چندان 
در ی که مه اد ماه لاه اه اش ارات وا 
ستاندن خراج , جامه زمستانی و تابستانی مردم جهاربایی را که.با ان کار 
راد رو وهی نز دای ری ی 
غرنید» به مال هچی از مودم حواه تعارگزاو واه اهل دعه م چگ 
نیفکنید , مگر اسب یا جنگ افزاری بيایید که با آن به مسلمانان تجاوز شود 
؛ که همانا مسلمان را روا نیست تا آن [اسب یا جنگ افزار آرا در دست 
دشمنان اسلام وانهد تا سبب نیرومندی شان بر ضد وی در ۱ از 
خیرخواهی برای دیگران , خوشرفتاری با سپاهیان , ياري مردم , و تقوبت 
دین خدا دریغ مورزید و در راه خدا هر چه بر شما واجب است , به جای 
اورید ؛ که همانا خدای سبحان از ما وا وانست ۵5 جیام توان خویش 
سپاسش را به جا آوریم و با همه نیرومان یاری اش دهیم ؛ و هیچ نیرویی 
جک اعایت داح وا رز ک ترشیت 


امام علی علیه السلام از پیمان نامه او به یکی از کارگزارانش که وی را 
برای گردآوری صدقه [زکات ] فرستاده بود : او را فرمان می دهم که در 
امور نهانی و کارهای پنهانش که جز خدا گواه و نگاهبانی نیست , تقوای 
خدای را پيشه کند . و فرمانش می دهم که چنان نباشد که اشکارا از خدای 
فرمان برد , اما در نهان کاری جز ان , به مخافت انجام دهد . هر کس نهان 


و اشارشن شوه کردانو کفتا رشن تفاوت: نکن , امانت [خدا ] را به جای آورده 
و در عبادت اخلاص ورزیده است ها کی مه که مارتحا ند 
و آنان را دروغگو نشمارد و بدان بهانه که بر ایشان حکمرانی می کند , از 
انان وی دنه فان ها برادران دینی و یاوران وی در ستاندن 
حقوق [الهی آهستند . و همانا تو را در این صدقه [که می ستانی] بهره ای 
معین و حقی مشخص است و نیا زمندان و ناتوانان و بینوایان با نو در آن 
شریکند . ما تمام حقٌّ تو را می پردازیم ؛ پس تو نیز حقوق آنان را , تمام و 
کمال , بیرداز ؛ که اگر چنین نکنی . در روز قیامت مذعیان تو از همه 
بیشتر ند . و بدا به حال آن کس که نزد خداوند . فقیران و نیازمندان و 
حاجت خواهان و رانده شدگان و وامداران و در راه ماندگان . مدغیان او 
باشند . و هر کس در امانت سهل انگاری کند و در مرتع خیانت بچرد و جان 
و دین خویش را از خیانت پاک نسازد , همانا خواری و رسوایی را در دنیا از 
آن خویش کرده و در آخرت , خوارتر و رسواتر است . و همانا بزرگ ترین 
خیانت , آن است که در حقّ امّت روا شود و رسواترین فریبگری , فریفتن 
پیشوایان [امّت آ]است ؛ والسْلام ! 
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عنه علیه السلام من عهده الی بعض ال وقد بت عَلی الصَدَقه : مره 
بتقوی للعفی رای امه وعات عم ید شید و رل وک 
دوتة . وأمَرَغ آن لا یَعمَلَ یشیء من طاعّه اللّه فی ما ظَهرَ , یحالف الی 
عْیره فی ما أسَرّ , وقن لم تختلف سر وله وفعلهُ ومَقالثة ققد دی 
الأماتة , ی ۰ امه آن / یجبچهم , , ولا بعَعَهّم » , ولا بَرغتب عنهّم 
تقصّلاً بالاماره علبهم ؛ قََهْمُ الاخوان فی الدّینِ , والأْعوان عَلّی استخراج 
الحقوق ی ی فی ك و اضق تصیبا مفروضا , وحقا ,معلوما , وشْرکاء 
أَهل مسکته , وصَعفاء ذوی فاقه . وان موفوک حتک , , قوفهم حقوقهّم ؛ وال 
تفعل قلاک من آکتر الناس حضودا بوم القيامه . وبقّسی لِمَن حَصمءه عند 
اللّه الققرا ۲ والمساکین , والسایلون القدفوعون, 1 ولقارمون - وَابنْ 
السبیل !ٍ ومَنِ استهان بالأماته ورنع فی الخیاته ولم یتزه تفسیة ودینة ما 
فقد احل بتفسه الذل والخزی فی الذنیا , , وه فی لته اد ل واخزی وال 
َعظَم الخیاته خیاتة الامّه , وفع ۰ (1) 


تیه کارها ‏ وا تأشدن ب کتر ی خو الله ف ال قادا قممت عل 
ای فا زامن ان تالط بانیم امض هم بای 


" 92 
تُرهقَة شا اه نآ بش ری سا 
لها ؛ قاِنّ آکترها لة ,قاذا آتیتها قل تدخل عَلیها دخول 
فتسلط غلیه , ولا قتیف یه . ولا رن تهيقة ولا فزعتها ‏ ولا تسوغن 
صاحتها فیها . واصدع المال ضدعین ,ثم رخ , قا5ا اختار قلا تعرِصَقّ لا 
اختارة , تم اصدع الباقی ضدغین , تم حيرة , قلدا اختاز قلا تعرصَّ لمَا 
اختارم , قلا تزال کذلک حثی پبقی ما فیه وَفاء لح ال فی ماه ,قاقیض 
و اللّه منة ؛ ان استقالک قأقلة , نم ایطعّما ,نم اصتع مثل الذی ضتعت 
ولا حبی تأَجْد حَو اللّه فی ماله ولا تن عودا ولا هرمه ولا عکننوقه: 
ول 0 ذات موار . ولا تن علها لقن تَیق پدنه رافقا بمال 
سا یه ام ی ولا توکل بها لا ناصحا 
1 یر فعل ولا مقجف , ولا لغب ول آفتوپ ‏ 5 


تفه 


كت 


احذر [لینا قا اجتقع عندک تضَیرةٌ حیث أمَر اللَهُ به . قٍذا َحَدها آمیئک قآوعز 
الیه ا بحول تین خاعة وبین فضیلها : ولاینضت لها ؟ قیَضْرّ ذلک بولدها , ولا 
یجهدئها ژکوبا . ولعدل بین صواحباتها فی ذلک وییتها وه علّی اللأغب , 
وَلیستانِ بالّقب والظالع , ولیوردها ما تمر به من الغذُر , ولا تعدل بها عن 
تبتِ الأرض, الی جوا ِ ۳ فی السّاعاتِ , ولیمهلها عذ 
التطاف والاعشايت ‏ عی. تاضا بان الله با. یاعد + عنر ِ 
ولاقجهوداتِ , لِتقستها قلی کتاب اه ی ات و 
قان ذلک َعظَم لأجرک رن لرّشدک , ان شاء اللَه رص 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 26 , بحار الأنوار : 33 / 528 / 719 وراجع دعائم 
الاسلام : 1 / 252 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 25 , الکافی : 3 / 536 / 1 , تهذیب الاأحکام : 4 / 
6 / 274 کلاهما عن برید بن معاویه , المقنعه : 2 عن برید العجلی , 
الغارات : 1 / 126 عن عبد الرحمن بن سلیمان وکلها عن الامام الصادق 
عنه علیهماالسلامنحوه . 
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امام علی علیه السلام از سفارش وی به یکی از کارگزاران صدقه [- 
زکات] (1) : روان شو , با پرهیز از خداوندی که یگانه است و آنبازی ندارد 
. هر گز مسلمانی را مترسان ؛ و بی رضایت وی به حریمش برمگذر ؛ 
بیش از اندازه ای که خداوند در مال او حقی دارد , از وی مستان! : پس هر 
گاه بر قبیله ای گذر کردی , بی آن که به خانه هاشان درآیی , بر آب سَراي 
آنان فرود آی و سپس با آراضتن و -ففاد. زه سوی آنان روانه شو تا به 
میانشان درایی و بر انان درود دهی و در درود دهی بر ایشان , کوتاهی 
مکن و کم مگذار و آن گاه گویی: «ای بندگان خدا! ولین خدا و جانشین او 
مرا به سوی شما فرستاده تا سهمی را که خداوند در اموال شما دارد , 
فا نش یی اضرا راد مان ی هست: انا که ول رت 
بپردازید؟» آن گاه , اگر کسی گفت: «نه» , به سراغ وی مرو ؛ و اگر 
کسی گفت: «آری» , همراهش روان شو . بی آن که او را بترسانی یا 
تهدید کنی يا به سختی اندازی يا به دشواری دچار کنی و هر چه طلا و 
نقره تو را دهد , از او بستان ؛ و اگر وی را گاو و گوسفند یا شتر بود , جز 
یف اجارخ او« رنه هیا شا مره زیرا پیشته آن ها ار آن اواست وراک به 
میانشان درآمدی طضا نی سین صانن هم خوه سرا مصاطظ می شمارد 
و سخت می گیرد . هیچ چهارپایی را رم مده و نترسان و صاحبش را در 
گرفتن آن به زحمت میفکن . مال را دو بخش کن و صاحبش را [در گزینش 
یکی آز دو بخش] آزاد گذار ؛ اگر یکی را برگزید , به آن چه برگزیده چنگ 
مینداز , آن گاه , باقی مانده را [نیز آدو بخش کن و او را [در گزینش ] آزاد 
گذار ؛ اگر یکی را برگزید , به گزیده وی تعرْض مکن . اين کار را همچنین 
ادامه ده تا به اندازه حقّ خداوند در مال وی باقی ماتد و حق خدای را از او 
بستان + اگر خواست. که این قرار را به هم زندء بیذیر و باز آن دو بخنش را 
درامیز و همانند بار نخست , عمل کن تا حق خدای را در مال او بستانی . 
حیوان پیر و فرتوت و دست و پا شکسته و بیمار و لاغر و عیب دار را مگیر 
. و کسی را بر آن اموال امین قرار مده , مگر آن که به دینداری اش 
اعتماد داشته باشی و با مال مسلمانان درست رفنتا ز کندتا آن زا بح کم 
مسلمانان برساتد و او آن را میانشان تقسیم کند . جز فرد یو ام 
دلسوز و درستکار و نگاهبان را برای نگاهداری آن ها مگمار ؛ کسی که با 
آن حیوان ها درشتی نکند و به آن ها ستم نراند و تند نراندشان و خسته 
شان نکند . پس هر چه نزدت گرد آمده , به سوی ما روان کن تا آن گونه 
که خداوند فرمان داده , آن را به مصرف رسانیم . آن گاه که [کارگزار ] 
امین تو , ان ها را ستاند , به وی سفارش کن که میان ماده شتر و کره 


شیرخوارش جدایی نیفگند و آن قدر مادر را ندوشد که به کره اش زیان 
رسد ؛ و با سواری گرفتن , آن را خسته نکند ؛ و در دوشیدن و سواری 
گرفتن » فیان آن. شتد.ه شتر ان دیکن .یف غدالت: دفتار کت و باید: ان 
کارگزار ] شتر خسته را استراحت دهد و با شتر مجروح ناتوان مدارا کند و 
آن ها را بر سر آبگیرهایی برد که شتران بر آن می گذرند و از کناره 
علفزاران حرکت دهد , نه از راه های خشک . و مذتی به آن ها استراحت 
دهد تا آب خورند و بچرند تا به خواست خدا آن ها را فربه و پرئوان:؛ , و نه 
خسته و رنجیده , به ما برساند و ما بر پایه کتاب خدا و سئت پیامبرش 
صلی الله علیه و آله آن ها را تقسیم کنیم . اگر چنین کنی , به خواست خدا 
, پاداش تو افزون تر و رستگاری ات نیکوتر خواهد بود . 


1- .در این جا , شریف ری کفته. اشت: له :هایی ان ان ندز این 
مقال اورده ایم تا از ان , دانسته شود که امام علیه السلامستون حق را بر 
پای می داشت و نشانه های دادگری را در کارهای خرد و کلان و جزئی و 
کی آشکار می فرمود». 
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عنه علیه السلام فی عهده الي مالک الأشترٍ (فی روایه تحف العقول) : 
قاجتع [لیک اهل الخراج من کل ثلدانک , وقرقم قلثعلموک حالّ پلادهم وما 
فیه صلاخهُم ورخاء جبایتهم. ۱۳ برقع الیک هل العلم به من غیرهم 
فان انا شکوا بل وله من انقطاع شرپ آو احاله آرض آمتمزه مر 
بم شا وه ی اعلاعها تور یه موالمم قاکفهم مووتتة ! 
اب فی عافته کقاتک ناهم لا فلا تنعل علیی ی حمفییه عنم 


ک 


الموونات ۲ اه خر بعودون به علیک لعمازه بلادک 1 وتزیین ولایتک , , مع 
اقتناتک ه مَودتهُم وخسن نیاتهم . واستفاصه الخیر , وم 0 رل به من 


جلبهم ؛ قاِنّ الخراج لا بُستخرم یالگذٌ والاتعاب , مَع الما عقد تعتمد غلنها ان 
حَدَت حَدَتٌ کنت عَلیهمْ معتهدا ؛ ِفَضل فوّتهم بما رت عنهّم من الجّما , 
الق منم بما عَوَدتَُم من عدلک ورفقک , وقعرفتهم یغذرک فی ما حَدر" 
من الأمر الذی اتکلت به عَلیهم , قاحتَمَلوة پطیب آنفسهم , قِنّ الم ان 
مُحتمل ما لته ؛ ولتما یوتی راب الأرض لاءعواز آهلها ؛ واتماً بُعو 


لاعسراف الوّلاه , وسوء ظهم بالبَقاء , وقله انتفاعهم بالعبر ۰ (1) 


1- .تحف العقول : 137 . 
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امام علی علیه السلام در عهدنامه اش برای مالک اشتر , بر پایه روایت 

تحف العقول کیان خر زار مه اه موی ی ور بر 
اوه قاتا نردم کم وا آگان کنید کمن مه اسان+جه وق گدرد 
صلاح کارشان در چیست و چگونه کار گردآوری خراج آسان می شود . 
سپس از اموری بازپرس که اگاهان , جز ایشان , به تو خبر داده اند . پس 
اگر [مردم] از گرانباری یا رنجی , همچون بند آمدن آت تا دگرگون شدن 
یی من او اب کر فجن , پا سختی تشنگی , ویا آسیب دیگر نزد تو شکوه 
کرنن م خندان بو اسان اسان یر که: آمید. .هی بر خداوند با ان : 
وضعشانر را اصلاح کند ؛ و اگر از تو پاری خواستند تا توان مالی شان در 
1 آن‌زا نبرداز : که اگر آنان زا بی نباز کنی 
, فرجامی نیک خواهد داشت . مبادا اين آسان گیری ها در تأمین هزینه 
ابرم فان ای این تیه اه اس که روا بات مار 
سرزمینت و زیباسازی حکومتت , به تو باز می گردانند ؛ و نیز دوستی 
ایشان و نیت های نیکشان برای تو گرد می اید و [نیز آخیرهای فراوان 
فراهم می اید و از رهگذر خراجی که جمع می کنند , خداوند سهولت ها 
پدید می اوّرد ؛ که همانا خراج با کوشش سخت و در زحمت افکندن خود , 
فراهم نمی آید . از اين گذشته , بدین سان رشته های اعتماد برایت پدید 
می آید تا هر گاه رویدادی پیش آید , به ایشان تکیه کنی ؛زیرا با اين راحت 
کتر ی که در خسشان به:حای اوردهبای دیزی تین ار مین کیرتدنوسا گدل 
و مدارایی که در رفتار با ایشان ورزیده ای , به تو اعتماد می يابند و می 
ی و و 
داری ؛ و آن گاه , با خشنودي دل و مار تا وال سفن کنر 

انا کون انا امش | حاصل ات 9 بر دوش مردم 2 
می دهند . و جز این تیست که ویراتی زمین , تتیجه تنگدستی کشاورزان 
است و کشاورزان هم بدان دلیل فقیر می شوند که حکمرانان زیاده روی 
می کنند و به ماندگاری خود بدگمانند و از عبرت ها کم سود می جویند . 


ص: 450 

تاریخ دمشق عن عبد الملک بن عمیر عمیر خی رل من تقیفم أز 
استععلَة علی عُکبرا قالٌ : ولم تن الوا شک الحصاون 5 
آیدتقم ۶ اتستوفی حواحوم .ولا بچدون فیک رُخطَّة , ولا بَجد 
تم فال لی : ذا کان ند الظهر رح ال , قرحث الیه , قلم ‏ 5 
بحچینی دوتة , وجدثة جالسا وعنده قدح وکوژ فیه ماء , قدعا مطیبة , فلت 
فی تفسی : لقد أمتتی خی برع ال زوقرااذ ا آدری ما فیها قذا ع 


یه ما رت وتاس ‏ قلم ان لک 
تصتع هذا بالعراق ؟ ! ! طعامْ العراق اکتَرٌ من ذلک _ 
أَختَمْ عَلّیه بُخلا علیه ولکنی أتاٍغ قدر ما تکقینی . 
فیه من غیرو ؛ قانما جفظی لذلک , واكرَة آن ۳ 
آستطع آن آقول لک لا الذی فْلْ لک بَين آدییم .هم فوم اغ .ولکلی 
آ مرک الا یما تَاحَدْفْم به , قان آنت ققلت وا احَذٌ : 
نی عنک خلات ما رک عرلتک ! فلا 7 سین هم رزقا بَاکلوتَة , ولا کسوة 
شتاء ولا ضیف , ولا تضر رخ ونم شوطاً فی طلب رهم , ولا قح فی 
طلّب درقم : قلّا لم لومر پذیک , ولا تین لَهم دا 7 یعملون علیها ؛ ائما 
امزن آن تأَحَد منم العفوة . قال : فلت : |ذا اجیوٌک کما دَهَیتْ ! قال : وان 
فعلت . قال قدهبث فتتلعث ما اء عرتی. نهر ‏ ععت. وله ما حفی:عاین 
درم وایذ الا ویة . (1) 


1- .تاریخ دمشق : 42 / 487 , حلیه الأولیاء : 1 / 82 وفیه الی «طیبا» 
وراجع السنن الکبری : 9 / 345 / 18736 و آسد الغابه : 4 / 98 / 3789 
والمعیار والموازنه : 248 و کنز العقال : 4 / 501 / 11488 وج 773/5 
14346 والکافی : 3 / 540 / 8 ومن لایحضره الفقیه : 24/2 / 1605 
وتهذیب الأحکام : 4 / 98 / 275 وشرح الأخبار : 2 3647 | 726 . 
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تاریخ دمشق از عبدالملک بن عمیر :مردی از ثقیف برایم حکایت کرد که 
علی وی را به کارگزاری غکبرا گماشت گفت: ۱ , مسلمانان 
ساکن نبودند . [آن کارگزار می گوید : ]علی در حضور آنان , به من فرمود: 
«خراج ایشان را البته می ستانی . بی آن که اهمال يا ضعفی در تو ببینند» 
. سپس مرآ فرمود: «نیمروز , نزد من ای » نیمروز نزد وی رفتم و هیچ 
پرده داری نیافتم که در حضور من و او فاصله باشد . او را دیدم که نشسته 
و پیاله ای و کوزه ای آب پیش رو دارد . پس کیسه ای فراپیش کشید ؛ با 
خود گفتم: «حتما مرا امین شمرده تا گوهری را نشانم دهد » و اين از آن 
روی بود که نمی دانستم در آن کیسه چیست . پس دیدم که در آن , , قهری 
است . مهر را شکست ؛ در میان آن , قدری آرد مخلوط بود . آن آرد 
مخلوط را برگرفت و در پیاله ریخت ؛ سپس بر آن آب ریخت و خود نوشید 
و مرا هم نوشاند . کاسه صبرم لبریز شد و گفتم: «ای امیرالمو‌منین ! آیا در 
عراق , چنین می کنی؟ قدای عراق بیش از این است » ۰ فرمود: ۰ 
مقدار من جرم که هرا کفایت.سی کید ۱ 
راز یه کار رود , جز این نیست که نگهداری من بدین جهت است و نمی 
خواهم در اندرون خویش , جز غذای پاکیزه را راه دهم . مرا یارای آن نبود 
که خر آنخه زا نرد ابان: آینا به مصلحت ]هه کفتم«سا که وا کی آزیرا 
آایشان قومی فریب پیشه اند . لیکن اکنون تو را فرمان می دهم که از 
مردم چه بگیری ؛ اگر چنین کنی , [باکی نیست] ؛ وگرنه , پیش از من , 
خداوند از تو بازخواست می کند . پس هر گاه به من خبر رسد که جز آن 
چه فرمانت داده ام عمل کرده ای , تو را برکنار خواهم کرد . و هرگز از 
ایشان روزی ای را که می خورند , نخواه و جامه زمستان و تابستانشان را 
طلب نکن و به هیچ یک از ایشان در طلب درهمی تازیانه مزن و دشنام 
زشت مده ؛ که ما به چنین کاری فرمان نیافته ایم . هرگز چهارپایی از 
ایشان را که با ان کار می کنند , مفروشید ؛ که ما فرمان یافته ایم تا زیاده 
فا ابان را بگیریم» . گفت 3 کت «پس همان سان که رفته ام تام 
بازگردم » فرمود : «[به وظیفه ات عمل کن ] هر چند چنین شود » . گفت: 
«پس روان شدم و آن چه را فرمانم داد , پی گرفتم و بازگشتم , حال آن 
که به خدای سوگند دی نک درتهم نردم تماند + هر ای که. ان زا 
بازگرداندم» . 
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الکافی عن مهاجر عن رجل من ثقیف ااستعملّنی علیاٌ بن آبی طالب علیه 
السلافعلی بانعیا وشواد من شواد الکوفه» قعال ی والاین خضور : انظر 
خراجک قجدٌ فیه ولا تترّک من درهما , قاٍذا آردت آن تتَوَجّة الی عَمَلک مر 
بی . قال : قاتیثة ققال لی : ان الذی شسهعت ملثی خدغه لباک آن تضرتِ 
یلها او تهودت او تصرانت" فی درقم اج , آو تبیغ داب عَمَلِ فی درهم , 
قائّما آمرنا آن تخد منم الَفو . ( 


الستن الکبری عن عبد الملک بن عمیر :أخحتزنی رَجْلٌ من تقیف قال : 
استعملنی علر بخ آبی طالب رضی الله عنه عَلی بذرچسابور , ققال ۳ 
تضریَ رل سوطا فی جمایّه درقم , ولا تبيعَنّ لَهُم رزقا ۱ 
ضیف , ولا داب تعتملون عَلیها , ولا ثقم لا قایّما فی طلّب درقم . قال : 
فلث : یا آمیز المقوینین , اٍّن ارجغ |لیک کما تقبث من عندک اقا 
تست ها رفت. وی اما اهربا ار ناد یم الق نی التصل ,12۰ 


لامام الکاظم علیه السلام :رون ای أحدّت عنوة یعبلٍ ورجال قهی 
موقوقةٌ متروکهٌ فی ید من بعمَرُها ویحییها ویقوم جلیها 0 
الوالی علی قدرِ طاقتهم من الحو* لصف (|) وال ( والین , 

قدر ما یَکون هم صلاحا ولا یَضْوْهُم ۰ (3) 


1- .الکافی : 3 / 540 /8 , من لا یحضره الفقیه : 2 / 24 / 1605 , تهذیب 
مت ای ات ۱ 

- .السنن الکبری : 9 / 345 / 18736 , اسد الغابه : 4 / 98 / 3789 
1 «مدرج سابور» بدل «بررجسابور» , کنز العمال : 4 / 5:01 / 11488 
نقلا عن سنن سعید بن منصور وفیه «برج سابور» . 

3- .الکافی را ۱ ۲ 
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الکافی از ما ان هی ایض ره یلعای ال مدا 
بر بانقیا و یکی از توابع کوفه گماشت و در حضور مردم به من فرمود: «بر 
خراجی که باید بستانی , خوب مراقبت کن و در آن بکوش و از آن درهمی 
را وامگذار ؛ ۰ و آن گاه که خواستی برای مضه رت خویش رهسیار شوی / 
نزد من آی» . گفت: نزد وی رفتم ؛ مرا فرمود: «آن چه از من شنیدی ,: 
سخنی زیر کانه [و به مصلحتِ مکان و حاضران ] بود [نه این که بخواهم به 
ان عهل.: کنین. ؛ مبادا مسلمان یا بهودی پا مسیحی ای را برای ستاندن 
درهمی خراج , بزنی يا برای گرفتن درهمی , چهارپایی را که با آن کار می 
کنند , , بفروشی ؛ که ما مأموریم تا زیاده مال ایشان را بگیریم» . 


السنن الکبری از عبدالملک بن عمیرٍ مردی از ثقیف مرا خبر داد: علی بن 
ابی طالب علیه السلام مرا بر بزرگ شاپور گماشت و فرمود: «هرگز برای 
جمع آوری درهمی , کسی را به تازیانه مزن و روزي افراد , جامه زمستان 
و تابستان , و چهارپایی را که با ان کار می کنند , مفروش ؛ و کسی را در 
طلب درهمی بر پای ایستاده ۹ مدار » . گفت: گفتم: «ای امیرالممنین ! 
پس باید همان گونه که از نزدت می روم , بازگردم » فرمود: «اگر چنان 
که رفته ای , بازگردی ر وای بر تو خر این سنفت. که فا مامهرنم ارادم 
مالشان را از ایشان بگیریم» . 


امام کاظم علیه السلام :زمین هایی که قدرتمندانه و با سپاه سواره و پیاده 
فراچنگ می آیند , همواره در دست کسی می مانند که آن را آباد و 
سرزنده نگاه دارد و در آن کار کند : و به اندازه توانشان , حکمران از 
ایشان مالیات می ستاتد ؛ خواه نیم , خواه یک سوم , و خواه دو سوم ؛ 
یعنی به اندازه ای که به صلاح ایشان باشد و زیانشان نرساتد . 
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6 5مْرافتَة الشوقضحتم الیخازی غن این غمن "مر کانوا تتگرون المعام 
من الرّکبان علی هد ای صلی الله علیه و آله ٍ تبث عَلیهم من یمتقهم 
1 یبیعوه و یت آشتروو «دحنن قملوج حبت با ء الصعام ۰ (1) 


الامام الباقر علیه السلام :مر این صلی الله علیه و آله فی سوق العَدیته 
بطعام ققال لصاجبو وا ار ان اا طیبا + ونسالة ن ستعزه, فاوعی 
له عز و جل الیه آن یس بذیه فی الطعام قمع , قاخرج طعاما دنا , 
قفال تصاحبه :ما آزاک الا وقد حصفت خیاته وغضا (اخسامین :12۱۰ 


عنه علیه السلام :کان آمیژ المْومنین علیه السلام بالکوقه عندکُم تَغتدی کل 
بوم یکره من القصر , فیطوف فی آسواقٍ الکوقه سوقا سوقا ومعه الد 
ی عانقه وکان لها فان , وکاتت تُسَمّی السّبیته یف عَلی آهل 
سوق قئنادی: با مَعشَر الا .انوا ال عز و جل ! قاذا َمعوا صَوتهُ علیه 
ار 
السلام:قََمُوا الاستخازة ,وتبرٌکوا پالسهوله , واقتربوا من القبتاعین , 
وترٌنوا پالجلم , وتناهوا عَن الّمین , وجاُوا الَذت , وتجاقوا عن الطلم , 
وانصوا المقظلومین , ولا تقرَبُوا ربا , وآوفوا الکیل والمیزان , ولا تبحشٌ تیکشوا 
التاسن آشیاءقم , ولا تعئوا فی الأرضٍ اه 
سم وان ا ونم 2 بر یم لاس ۳ 


۷ ۱۶ 
سا 


1- .صحیح البخاری: 2/747/2017 , صحیح مسلم : 3/1160 /33 , سنن 
آیی داود: 3/281/3493 , مسند ابن حنبل : 2 / 449 / 5931 کلها نحوه . 
- .الکافی : 5 / 161 / 7 , تهذیب الأحکام : 7 / 13 / 55 کلاهما عن سعد 
1 تا مار 2 ۱/86 37 . 

3- .الکافی : 5 / 151 / 3 , تهذیب الأحکام : 6/7 / 17 , الأمالی للمفید : 
7 / 31 کلها عن جابر , من لا یحضره الفقیه : 3 / 193 / 3726 , 
الأمالی للصدوق : 587 / 809 , تحف العقول : 216 , السرائر : 2 / 230 
و الخمسه الأخیره نجوه / بحار الأنوار : 103 / 94 / 10 


ص: 4155 
6 5 نظارت بر بازار 


6 / 5نظارت بر بازارصحیح البخاری از ابن عمر :در زمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله , خوراک را از کاروانیان می خریدند , از این رو , پیامبر صلی 
الله علیه و آله کسی را می فرستاد تا ایشان را از فروش آن در همان 
محل خرید و به بازار نیاورده جلو گیرد . (1) 


امام باقر علیه السلام :در بازار مدینه , پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
بساط خوراکی برگذشت و به صاحب آن گفت: «خوراکت یکسره خوب 
است» . سپس از وی درباره قیمتخش سوال کرد ۰ آن گاه خداوند به وی 
وحی فرمود که دستانش را در ان خوراک فرو برد ؛ و او چنین کرد و 
خوراکی پست بیرون کشید ی ۳ 0 
فریب برای مسلمانان , چیزی فراهم نیاورده ای » 


امام باقر علیه السلام :امیرالممنین علیه السلام در کوفه و نزد شما 
اه اک برون آمده : بازار کوفه را بازارچه به 
بازارچه می گشت , حال آن که تازیانه ای دو سویه با نام سبیبه بر دوش 
می افکند و بر سر هر بازارچه می ایستاد و ندا در می داد: «ای گروه 
بازرگانان ! خدای را پروا کنید» . آن گاه که بانگش را می شنیدند , هر آن 
چه را در دست داشتند . فرو می گذاشتند و با دل های خویش به وی گوش 
می سپردند و با گوش هاشان سخنش را می شنیدند . امام می فرمود: 
«نخست از خدا خیر بخواهید ! سیس با اسان گیری [بر مردم] به برکت 
روی اورید ؛ خود را به خریداران نزدیک [و ایشان را جذب آکنید ؛ با مدارا 
زینت یابید ؛ از سوگندخوری ببرهیزید ؛ از ناراستی دوری کنید ؛ از ستم 
ورزی کناره گیرید ۱ ؛ پیمانه 
و ترازو را تمام دهید ؛ از مردم کالاهاشان را مکاهید آکم فژوشی, نکنید | و 
در زمین به تباهکاری مپویید» . آن گاه , در همه بازارچه های کوفه می 
کشت و سوتسرزباز گشته ‏ در میان مردم جلوس مس فرمود:: 


ار ما ی ود نتاس صلی له 
علیه و آله به جهت گزافه بودن این خرید و فروش ها بوده است که هنوز 


مال را تحویل نگرفته , به دیگری می فروختند . 


ص: 41_56 


الامام الحجسین علیه السلام ان عَلِی بن آبی طالب علیه السلام رکب بَغلَة 
رسول لّه صلی اله علیه و لاله بالکوقه فاتی سوقا سوقا , قأتی 
طاقٍ اللحامین , ققال یأعلی ضو : یا مَعشر القصابین , لا تنخعوا ولا 
تعجلوا| الانقسن خی تزهق , ولتاکم والْفحٌَ فی اللحم بیع ! فانی سَهعث 
سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ینهی غن ذلِکٍ . تم آتی التمارین قَقال : 
آظهروا من تدیء بتیعکّم ما تظهرون هن جَیٍه تم آتي السَمّاکین فقال 0 
تبیعون ( طیبا , وا کم وما حلفا (طفا) ! تم آتی الکناسَة فاذا فیها آنواغ 
التّجارو : من تخاس , وین مائع , ومن قَماط , وین بائع ابر, وین صیرفی , 
وهن حناط , ومن بژاز ؛ قنادی باعلي ضوته : ان آسواقکم, هذه بحصر ها 
الایمان , قشوبوا ایماتکم بالطَدّقه , وکفوا عَن الخلف ؛ قانَ ال عز و جل لا 
َقَدَس من حَلْفَ باسوه کاذبا ۱ 


الامام علی علیه السلام فی کتابه [لی الأشتر انح : ولیکن البَیعٌ بیعا 
سمحا , یموازین عدل / وأسعار 1 تججف بالقریقین ؛ ۰ من البائع وَالمَبتاع . 
(2) 


1- ,الجعفریات : 238 , دعائم الاسلام : 2 / 538 / 1913 نحوه . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 140 , بحار الأنوار : 77 / 
6 وج 103 | 88 | 9 . 
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امام کمن غلیه الستلاش «غلت تن آبی‌طالت بر آخزی عاکشره ری که 
از ایترتول ای له عل وال ون بارش مر کف بازا که 
زار از خنه پیش آمد . به راسته گوشت فروشان اکتا سا رین بانگش 
تا دای دای سوم قصایان اه ها کرو را هماع وان راید 
و شتاب نورزید تا جان از تن حیوان بیرون شود . مبادا برای فروش , در 
گوشت بدمید [تا خریدار را جلب کند] " که من , خود , از رسول خدا صلی 
الله علیه و آلهشنیدم که اين کار را نهی می فرمود» . سپس به سرای 
تا ی 5( و فرمود: «همان سان که کالای نیکوتان را آشیکاو .مت 
کنید , جنس پست را هم در معرض نهید» بد ان ان بت رابت ماهی 
فروشان آمد و فرمود: «جز ماهی تازه و نیکو مفروشید و از فروش ماهي 
در آب مرده بپرهیزید !» ان ان تن مر بة صنطقه. کنانته. دزاهد: که 
فروشندگان گوناگون در آن بودند , همچون: مسگر , روغن فروش , زنجیر 
فروش , سوزن فروش , ضرّاف , گندم فروش , و پارچه فروش . پس به 
رساترین بانگش ند| در داد : «اين بازارهای شما مکان سوگندهایند : پس 
سوگندهاتان را با صدفقه همراه کنید و از قسم خوردن آناراست آبیرهيزید : 
کند» . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به اشتر نخعی : و باید خرید و فروش 
اميخته به مدارا و بر پایه معیارهای عادلانه و با قیمت هایی باشد که نه به 


فروشنده ستمی روا شود و نه به خریدار . 


ص: 459 


تا ریح دمشق عن آبی سعید 1 ی 
الوا ال , وااکم والحلف ! قاِنّ الحلف یمق السلعة , ویمحق البرَکة . 
الاجر فاجژ الا من أَحَدّ الق , وأعطی الحقة : والتلام یک ۰ (1) 


ربیع الأبرار :کان عم علیه السلام یَمُرٌ فی السوق عَلّی الباعه , قَیَقَول لهُم 
: احسنوا , آرخصوا بَیعَکُم علی المسلمین ؛ قالَه أَعَمْ للبَرگه . (2) 


تاریخ دمشق عن زاذان اه ی عَلّا علیه السلام] کان تمشی فی الأسواق 
وحده وهو وال ؛ ؛ پرشد الصَال , , ویِعینْ الصَعیف , , ومد تام والبقال قیفتخ قیف ید 
عَلیه الفران . وقرا : «یِلک الا الأخرَه تجقلها بلذین لا ریدُونَ و 
الارْضٍ و لا قماز , (3) » ققال : تزلت هذه فی آهل القدل والتواطع من 
الاو , وآهل القُدرّه من سائر لاس . (۵) 


فضائل الصجابه عن آبی الضهباء :ریت عَلِیّ بن آبی طالب یشطٌ الکلاء 
بسأل غن الأْسعار . (5) ۲ 


الطبقات الکبری عن جرموز :رآیث لیا وهو بَخرُعْ من القصر وعلیه 
قطریتان : ازاژ الی نصف السّاق , ورداغ مُشََرٌ قريبٌ منة , ومعة ده له 
بمشی بها فی الأسواق . . ویَأمُرْفم بتقوی الله وحخسن البیع , وبقول : آوقوا 
الکیل والمیزان , ویقول : لا تنفخوا اللَحمَ ۰ (6) 


کت 


1 تاريع دفخشق ۰ 42 / 409 المصتق لاين آبی قیبه : 5 472607 عغن 
زاذان نحوه وفیه الی «البرکه» : الفارات : 1 / 110 . 

2- .ربیع الأبرار : 4 / 154 . 

3- .القصص : 83 . 

4- .تاریخ دمشق : 42 / 489 , البدایه والنهایه : 8 / 5 ؛ المناقب لابن 
شتهر آشتوت:؛ + 2 / 1004 نجوه وفیه الی نهایه الأایه , مجمع البیان : 7 / 420 
وراجع فضائل الصحابه لابن حنبل : 2 / 621 / 1064 . 

5- .فضائل الصایه ایح 547۱ 919 اور آلعین 192 
6- .الطبقات الکبری : 3 / 28 , تاریخ دمشق : 42 / 484 , تاریخ الاسلام 
للذهبی : 3 / 645 ! شرح الأخبار : 2 / 364 / 725 نحوه . 


ص: 41_59 


تارنش دنق از ایوستعید غلی به تباز ار درزفی. امد و اف فرموده «ای 
بازاریان ! از خدا پروا کنید و از سوگند خوردن بيرهيزید ؛ که سوگند کالا را 
رواج و رونق می دهد و[لی آبرکت را از میان می برد . همانا بازرگان 
بدکار اشت:: هگر آن کس که خق را بستاند وق را عطا کند " والسلام 
علیکم » 


نان می فرمود : «نیکی ورزید 1 1 


تاریخ دمشق از زاذان :علی علیه السلام در آن هنگام که حاکم بود , به 
تنهایی در بازارها قدم می زد ؛ گمشده را راه می نمود ؛ ناتوان را یاری 
می کرد ؛ و به فروشنده و سبزی فروش برمی گذشت و بر وی قرآن می 
گشود و می خواند: «اين سرای واپسین را برای کسانی ساخته ایم که در 
زمین برتری و تباهی نخواهند» ۱ آن گاه می فرمود: «اين آیه درباره 
حاکمان و قدرتمندان دادگر و فروتن نازل شده است» . 


فایلا تایه ان اسالماه ی اس طالت دای کر کم دود کف 


الطبقات الکبری از جرموز :علی را دیدم که از امارتگاه بیرون آمد , حال 
آن که دو پارچه راه راه بر تن داشت: لنگی تا نیمه ساق پا و بالاپوشی که 
آن‌بزانه کفر زده وبه خویش جتباندة,بود ! وتاربانه ای با خود:ذاشت که 
ان یار رها مد مر کاسای اه هر ار دار ند که 
فرمان می داد و می فرمود: «پیمانه و ترازو را درست و تمام نهید» و نیز 
می فرمود: «در گوشت ی 


ص: 460 
مکارم الأخلاق عن وشیکه ترأیث علتا علیه السلامییُررٌ قوق سرته , ویرفع 


پس 


ازازة الی آنصاف ساقّیه , وییده درّهْ , یدوژ فی السوق بَقولْ: انّفُوا ال 
وآوقوا الیل ؛ کته مُعَمْ صبیان . (1) 


مکارم الأخلاق عن عبد اللّه بن عباس :لا رَجَع [ابن عَبّاس ] من البَصه 
وحمَلّ المال ودخل الکوفه ر ود ام الَوْینین علیه السلام قایْما فی 
السشُوق وهوٍ پنادی بتفسه : معاشر الناس , من اصضبناة بَعدّ یومنا هذا بیع 
الجرّةٌ والطافی والمارماهی عَلَوناه رین هذهو وکان یال لدرّیه : اسب . 
قال ابش باس : قسلمث علیه , قردٌ لت السّلام , تم قال ان 
ما قَعل المال ؟ قَقلث : ها هو یا آمیرّ المْوّهنین , وله الیه , قَقرّبنی 
هی اه دس را , فقال 3 
کانَ لی فی بّیتِ مال المُسمین تَمَنْ سواك آراي ما یعثة , قباعةٌ واشتری 
قفیضا بارعه دراهم لو , وتَضَدق بدرهمین ؛ «واضانتی بدرهم تلائه یام ۳۹۳ 


فضائل. السخایه عن ی مطر البصرت اند هد غلا آنی: اضحات التمر 
وجارت؛ تیکی عند الثثار, ققالّ : ها تاک اه بان را وم 
رَد مولاع قابی آن یله . قالَّ : يا صاجت التّمر , خذ تمرک وأعطها 
درهمها ؛ قاّها حادم ولیس لها آمز , قدقع لا , ققال لَْ الفْسلمون : تدری 
من دقعت ؟ ! قال : لا + قالوا آمیز الغوه هنین ! قضب تمتها , وأعطاها 
درقتها . ال : أَحثٌ آن ترضی عَتّی , قال : ما آرضانی عَنک اذا آوقیت 


الثاس حقوقهُم !(3) 


1- .مکارم الأخلاق : 1 / 247 / 732 , بحار الأنوار : 310/79 / 14 . 

2 .مکارم الأخلاق : 1 ۱249 740 . 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : 2 / 621 / 1062 , ربیع الأبرار : 4 / 153 
نحوه وراجع المناقب للکوفی : 60/2 / 547 . 
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مکارم الأخلاق از وشیکه :علی را دیدم که از بالای نافش لنگی بربسته , آن 
را تا نیمه ساق پایش کشیده , در دست تازیانه ای برگرفته , در بازار می 
گشت و می فرمود: «خدای را پروا کنید و پیمانه را تمام نهید» و 
متتتقول آ موش کو کار 


مکارم الأخلاق از عبدالله بن عبّاس :آن گاه که ابن عبّاس از بصره بازگشت 
و همراو مال , به کوفه درا علیه السلام را دید که در 
بازان ایشتاده,ندا برآفرده اشت: <«ای رد ان ارو هد هر کس را 
بیابیم که ماهی سلوری بی قلس , ماهی در اب مرده , و مارماهی بفروشد 
, با این تازیانه نام تازیانه اش سبتیه بود مجازات می کنیم» . ابن عباس 
می گوید: «امام را سلام گفتم ؛ پاسخم داد و فرمود: ابن عباس ! مال چه 
شد؟ گفتم: همین جا است , ای امیرالمومنین ! سپس مال را نزد وی بردم ؛ 
مرا نزدیک خواند و مرحبایم گفت آن گاه , کشی امة که شفشیر وی را 
همراه داشت و قیمت آن را هفت درهم اعلان می کرد . امام فرمود: «اگر 
مرا از بیت المال مسلمانان , حتی به اندازه بهای درخت مسواکی سهم 
بود , شمشیرم را نمی فروختم » پس ان را فروخت و برای خود پیراهنی 
به چهار درهم خرید و دو درهم را صدقه داد و مرا تا سه روز با یک درهم 
ن فرمود» . 


فضائل الطحابه از ابومطر بصری ۰وی گواه بوده است که مق به سرای 
خرمافروشان رفت و کنیزی را دید که نزد خرمافروشی می گرید . فرمود: 
«تو را چه شده است؟» گفت: «او قدری خرما به بهای یک درهم به من 
فروخت ؛ اما صاحب من ان را با زگرداند , و اینک وی ان را بازیس نمی 
گیرد» . امام فرمود : «ای صاحب خرما ! خرمایت را بگیر و درهم وی را به 
او بازیس ده ؛ که او خدمتکار است و خود اختیاری ندارد» . وی علی را 
بازیس زد . مسلمانان به او گفتند: «می دانی که را باز پس زدی؟» گفت 
«نه » گفتند : «او امیرالمومنین است» . وی خرمای آن کنیز را بازستاند و 
درهمش را بازیس داد . [آن گاه , به امام ] گفت: «دوست می دارم که از 
من خشنود باشی» . فرمود : «هر گاه حقوق مردم را ادا کنی , چه بسیار 
از تو خشنود می شوم » 


ص : 462 


مکارم الاخلاق عن مختار التقار اکن آبیث فی مسجد الکوقه , و آفزل ی 
الرَحتّه , واکل الحبرّ من البقال وکان من آهل التصزه قَحَرجث دا وم 
قٍذا رجل بُضَوّث بی : ارقع ازازک ؛ قنّة آنقی لتویک , وأتقی ریک . فلت 
: هن هذا ؟ فقیل : عَلِیث ؛ آبی طالّب . فحرجث لتق وقو موجه الی 
سوق الایل , قفا آتاها وقّفت وقال : یا ععشّرّ الجارٍ , لاک والتمین 
الفاجزه ا ها : هر 
رین , فادا جارته تبکی غلی تقّار: فقال, ؛ ما لک ؟ قالت : ای مد , 
ای اهلی انا ایص وحم کرام قفا انم .ام رو و مورا 
قابی آن . قَقال یا هداء خد منها الم وژ؟ علیها درهقها , فاب , 
فل با ( هدا علی تن آبی طالب ! فقبل العر » هرد الدرهم علن 
الچاربه , وقال ما عَرفتک يا آمی المونین , قاغهر لی . ققالّ : یا مَعشَرَ 
اللتار ه انوا الله ‏ واجفیتوا مباتعتتم: بففن ال نا واکمم کر عضو 
وأقلتِ السَماء یالقطرِ , قدنا الی حانوتِ , قاستأان , قلم ان له صاجت 
الحانوت ودقعة , ققال : يا قَنبرٌ , آخرجة ات , ققلاة بالگه , م2 قالّ : ما 
صَربک لدفیک لیا , ولکئی ضربنک لا تدقع مُسلما ضعیفا تکسر بَعض 
آعضایه قَبلرَّمک نم قضی خی آتی سوق الکرابیس , قاذا و برَجُل سیم 
, ققال : یا هذا , عندک توبان یخمه تراهم ؟ قوب الرَجُل فقال "یا آمیز 
پا لاش عندک تا نخس ام عاز : تقم عندی , قح توتین ؛ 
حذهما لام ذراهم , لاح پدرققین ؛.ققالِ : یا قنیژ , خذ الّذی تلا , 
شراب .ولا استجی من ی آل عطز ملک شمیت رسول له 
ِِ قلقا لیس القمیص مَ؟ ید فی ذلک , قادا هو یَفْصُل غن آصابعه , 
: اقطِع هذا القضل , قَقَطعَة , ققال العْلامْ بل اند , قال : دعة کما 


۳ ار الأمرَ آسرغ من ذلک . (1) 


۳ 


2 ۹ 


1 


1- .مکارم الأخلاق : 1 / 224 / 659 وراجع الغارات : 1 / 105 والمناقب 
للکوفی : 2 / 602 / 1103 وفضائل الصحابه لابن حنبل : 1 / 528 / 878 
والمنتخب من مسند عبد بن حمید : 62 / 96 وتاریخ دمشق : 42 / 485 و 


ضفه اضف و امه الا م1 6و ناه 
والنهایه: 8 | 4 . 
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مکارم الأخلاق از مختار تمار :من در مسجد کوفه می خوابیدم و در پیش 
خانِ مسجد سکونت داشتم و از بقالی که اهل بصره بود , نان می ستاندم . 
روزی بیرون شدم و دیدم که مردی مرا می خوائد : «لنگ خود را بالا بگیر 
نا هم للاست پاکیزم فر حانة ورهم نقوای پزوژد کارت زا.-بیش تر عراغات 
کنی» . گفتم: «کیستی؟» فرمود: «علی بن آبی طالب » . پس پشت سر 
او روان شدم , که به سوی بازار شترفروشان می رفت . وقتی به ان جا 
رسید , ایستاد و فرمود: «ای بازرگانان ! از سوگند ناروا بپرهيزید ؛ که ان , 
کالا را رونق می دهد و[لی] برکت را از میان می برّد» . سپس حرکت کرد 
تا به خرمافروشان رسید . در آن جا , کنیزی را دیدکه نزد خرمافروشی می 
گرید . فرمود: «تو را چه شده است؟» گفت: «من کنیزی هستم که 
خانواده ام مرا فرستادند تا به یک درهم , برایشان خرما بخرم . وقتی آن را 
نزدشان بردم , نپسندیدند . آن را باز آورده ام , ولی خرمافروش آن را باز 
نمی ستاتد» . امام فرمود: «ای مرد! خرما را از او بستان و درهمش را به 
وی بازیس ده » خرما فروش نیذیرفت . به او گفته شد : «او علی بن ابی 
طالب است» . پس خرما را پذیرفت و درهم را به جاریه بازگرداند و گفت: 
«ای امیرالمقمنین ! تو را نشناختم ؛ پس از من درگذر » فرمود : «ای 
بازرگانان ! تقوای خدا را پيشه کنید و خرید و فروش هاتان را نیکو گردانید , 
تا خداوند ما و شما را بیامرزد» . آن گاه روان شد و آسمان نیز باران فرو 
فرستاد . پس به دکانی نزدیک شد و اجازه ورود خواست ضاحت د کاز. ده 
وی اجازه نداد و او را عقب راند . فرمود: «ای قنبر ! او را نزد من بیاور» . 
افاق او را تا ازياته زد و فرمودد صبه مسبت ان که مرا غقب: زاندی وی را 
نزدم ؛ بلکه تو را زدم تا مبادا مسلمان ناتوانی را عقب رانی و یکی از 
اندام هایش را بشکنی و دیه اش بر عهده تو افتد» . سپس به سرای جامه 
فروشان روان شد و نزد مردی زیباروی آمد و فرمود: «ای مرد! آیا دو 
جامه به پنح درهم داری؟» مرد از جای برخاست و گفت: «ای 
امیرالمومنین ۱ آن چه می خواهی ,نزد من است » . امام چون دید که 
فروشنده ۳ شناخته , از او دور شد . سپس به پسری نوجوان رسید و 
فرمود: «ای نوجوان ! آیا دو جامه به پنج درهم داری؟» گفت: «آری ؛ دارم» 
. امام دو جامه ستاند , یکی به سه درهم و دیگری به دو درهم . آن گاه , 
فرمود: «ای قنبر ! جامه سه درهمی را تو بستان » قنبر گفت: «شما به 
داشتن آن سزاوارترید 10 مردم سخن می 
گویید» . امام فرمود : «و[لی آتو جوانی و دارای میل جوانی هستی . من 
از پروردگار خویش شرم دارم که از تو زیادت طلبم . از پیامبر خدا صلی 


الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: [زیردستانتان ] را از آن چه خود می 
پوشید , بپوشانید و از آن چه خود می خورید , بخورانید» . پس چون پیراهن 
را پوشید , آستین آن بارهم نید بود و از انگشتانش درگذشت . فرمود: 
۳ «بیا تا لبه هایش را بدوزم» . 
فرمود: «به همین حال , رهایش کن ؛ زیرا مرگ آن قدر زود می رسد که 
نیازی به اين کار نیست » . 
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3 


همدان , قرأی فتتین یَفتتلان ققرق بیتهما , 2 مقضی . قمع صونا : با 
ی ی 
العوت , فاذا رَجْل یلا رجلا . فقال ۶ یا آمی المَوّمنین , بعتٌ هذا توبا 
پتسته تراهم , وشرطث علیه آن لا تعطتنی قهموز ولا مقطوعا وکان 
شرطهم توعد قتیثه بهذو الثر امم لبدلها لی قايي , قلزمتَة قلطمنی . 
فقال : ابدلهة , فقال : بینتک عَلی اللطمه ؟ فتاه بالبیته ؛ فاقعَدة , نم قال : 
دوتک قاقتَصّ ! ققال : آلی قد عقوت با ام الخومتین . قال : اما آردث آن 
آحتاط فی فک « نم ضوت اااخل شع در ات« وفال هدا عم الشسلطان.. 
(۳9 


تاریخ الطبريٌ عن یزید بن عدّ بن عثمان بو ان ع قایه انساسخا رخا مه 


1- .تاریخ الطبری : 5 / 156 , الکامل فی التاریخ : 2 / 442 نحوه وفیه 
«رجلین» بدل «فئتین» . 
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تاریخ طبری از یزید بن عدی بن عثمان :علی علیه السلام را بیرون همدان 
دیدم که چون دو گروه درگیر را دید , ایشان را از هم جدا کرد و سپس 
روانه شد تا صدایی شنید: «برای خدا , به پاری ام ایید » پس به سوی آن 
شتافت به گونه ای که صدای کفش وی را می شنیدم , در حالی که می 
فرمود: «یاری رسان تو آمد!» پس مردی را دید که با مردی دیگر درآویخته 
است . وی گفت: «ای امیرالمومنین ! به این مرد جامه ای به ثه درهم 
فروختم و با وی شرط کردم که پول معیوب و تکه شده به من ندهد و آن 
روزگار , چنین شرطی می کردند . اکنون این درهم ها را بازآورده ام تا 
عوض کند و او سرباز می زند . پس با وی درآویختم و او به من سیلی 
را فرمود : «درهم ها را برای وی عوض کن » سپس به آن 
مرد فرمود: «نشان سیلی کو؟» مرد , نشان را به وی نمایاند . امام او را 
نشاند و فرمود : «قصاص خود را از او بستان 4» گفت: «ای امیرالموّمنین ! 
از او درگذشتم» . فرمود: «همانا من می خواستم در حق تو احتیاط ورزم» 
. سپس ثه تازیانه بر آن مرد نواخت و فرمود : «اين , حق حاکم است» . 


ص: 1066 
اتظر : (متضدرن الخسائل * 13 7 247 ابواب آذاب التخاره: الباب ۱24 


6 / ۵ما یَجبٍ فی انفاق الأموال العامّه6 / 6 1القَسم بالسّویهالامام علی 
علیه السلام من حَطبه له عندما عُویِبِ عَلّی اللسویه فی القیء : قأمّا هذا 
القیء قلیس لاعد فیه علی اعد ارف , قد قرغ اللةٌ عز و چل من قسه , 
قَهَوٍ مال الله , وأنثم عبادٌ الله الفُسلمون , وهذا کِتابْ الله , به اقررنا , 
وعلیه شهدنا , ولة آسلمنا , وعَهذ تبینا : تین آظهّرنا اک( 
قمن لم پرض یهذا قلیتول کیت شاء 1 


عنم غبه السلام من کتایه ال قصفاه بن هبترم السستایت وفو عاماه علن 


ار5شيرخْرّة : آلا وان حَقّ من قتلک وفبلنا م من الفسلمین فی قسمه هذا 
العی ء سواء , یردون عندی علیه ویَصدُرون عَرهة ۰ (2) 


رخف الفقول: 194 : المفیای والمهازنه. + رال وفیه «فای ۱ بل 
«فلیتول» , شرح نهج البلاغه : 7 ( 40 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 43 , بحار الأنوار : 33 / 516 / 712 . 


ص: 467 

6 6 آن چه در هزینه کردن اموال عمومی واجب است 

6 1 تقسیم برایر 

ر. ک:؛ ( فستدرک الوسائل: 13 / ۰247 ابواب اداب التجاره» باب 24). 


6 / 6آن چه در هزینه کردن اموال عمومی واجب است6 / 6 - 1تقسیم 
برابرامام علی علیه السلام از خطبه وی , آن گاه که به دلیل برابر تقسیم 
کردن غنائم ۱ یه کشن. را دز ان بر 

دیگری برتری نیست . خداوند آن را 2 
از آنِ او است . شما هم بندگان خدایید و مسلمانید ‏ و این د کتات شدا 
اسنخت که به. ان 0/0 اسلام آورده ایم 
. سئّت پیامبرمان نیز پشتوانه ما است . پس خدایتان رحمت آورد ! [به حکم 
خداوند] تسلیم شوید . و هر کس به این شیوه خرسند نیست , هر گونه می 
خواهد , روی گرداتد . 


امام فلی قلنه اسان امه ان یه کار کرار کمو ور ارو ی اه 
نام مصقله بن هبیره شیبانی : هلا که حقّ مسلمانان نزد تو و ما در تقسیم 
اين غنیمت برابر است زو مت نا نز داهن فی اند آه شتمم شود رام 


گیرند] و باز می گردند . 


1- .اردشیر خُرُه از بزرگ ترین مناطق فارس و سرزمینی کهن بوده که 
اردشیر بابکان آن را بنا کرده و شیراز , میمند , و کازرون در ان قرار 
داشته است (معجم البلدان : 1 / 146). 


ص: 469 


خن علیة الاام من کی الي کته ی و مب 
تجیی راخ تس ای سم لنضفه ۰« قَدمثْ یه |لیک تب 


الاختصاص فی بیان خصال الامام عَلیٌ علیه السلام وقضائله : القَسم 

بالسَوبّه , والعدل فی یب لته " ول تست فال القدتد عفاو من باس ول 

الهیتّم بن الثیهانِ , : العرییٌ والفرشعً والأنصاری والعجمی وک من 

کان فی الاسلام من -ِ العزب وأجناس العجم سواء . فتاه هل بن 
ختیفی بمولی له أسوَد , ققالَ : کم ثعطی هذا ؟ قفال له آمیژ المْومنین 

الیسلام : کم أَجذت آنت ؟ قال : تلائه 5نانیز , وگذلک أَحَد الثاسن . ِ 


قأعطوا مولاه مثل ما ید ؛ تلائه دنانیر ۳ 


لأمالی للطوسی عن ابراهیم بن صالح الأنماطت رفعه لا أصبَح عم علیه 
السلامبعد البَیعه دَحَل بیت المال ۱ هه فقسمه تلاته 
تننیر تلائه دننیز تین هن حَضر من لاس کلم , قفا هل بن تیب ققال 
: با آمیر المْوهنین , قد أعتقتْ هذا العْلَام | قأعطاخ تلائه 5نانیز ؛ مِثل ما 


اعطی سَهل بن خُتيفي . (3) 


1- .ارشاد القلوب : 321 , الدرجات الرفیعه : 289 , بحار الأنوار : 28 / 
8 / 3 . 

الاختصاص : 152 , بحار الأنوار : 40 / 107 / 117 . _ 

- .الأمالی للطوسی : 686 / 1457 , المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 111 
۳ هالک بق رشن الحونان.وفبه من دام سمل .۰ بحار الا نخار : 
2 24 
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امام علی علیه السلام از نامه اش به حذیفه بن یمان , کارگزارٍ مدائن : تو 
را فرمان می دهم که خراج زمین ها را بر پایه حق و انصاف گردآوری و از 
آن چه تو را به آن دستور داده ام , درنگذری و چیزی از آن فرو نگذاری و 
در آن هن دی نون . آن گاه , آن را میان کسانی که شایسته دریافت 
انند , به مساوات و عدالت تقسیم کن ! 


الاختصاص در بیان ویژگی ها و فضیلت های امام علی علیه السلام در بیان 
ویژگی ها و فضیلت های ۳ الاختصاص در بیان تراک 
ها و قضیلت های امام علی علیه السلام : تقسیم کردن [اموال عمومی ] به 
۳ : و عدل ورزیدن میان مردم . وی عمّارٍ بن یاسر و ابوهیثم بن 
تیهان را بر بیت المال مدبنه برگماشت و [به آنان ] نوشت: «عرب و 
قریشی و و انصاری و غیر عرب و هر یک از قبایل عرب و طوایف غیر 
عرب که مسلمان باشند , همگی سهمی برابر دارند» ۰ سهل بن ختیف با 
غلام سیاه خود نزد وی آمد و گفت: «به این غلام چه اندازه زاون المال 
آمی دهی؟» امیرالمقمنین علیه السلام به وی فرمود: «خود چه اندازه 
گرفتی؟» گفت: «سه دینار ؛ و دیگر مردم نیز چنین گرفتند» . فرمود: «به 
غلامش نیز به اندازه وی , سه دینار بدهید» . 


امالی طوسی از ابراهیم بن صالح انماطی در حدیث مرفوع:علی علیه 
السلامصبحگاهان روز پس از بیعت , به بیت المال درآمد و مالی را که گرد 
آمده بود , خواست و آن را سه دینار به سه دینار میان همه مردمی که 
حاضر بودند , تقسیم فرمود . سهل بن خُتیف برخاست و گفت : «ای 
امیرالمومنین ! من این غلام را ازاد کردم » پس به وی نیز سه دینار داد , 
همان سان که به سهل بن حنیف داد . 


ص: 470 


الکافی عن آبو مخنف :آتی آمیر القومنین ضلواث الله غلیه هط من 
الشیقه , ققالوا : یا آمیر المُومنین , لو آخَرزجت هذه الأموال قَقّقتها فی 
هوّلاء اللّْساء والأشرا وقَصْلَهُم علینا , ی دا استوسَقّتِ الاْمورٌ نغدت 
الی آفضل ما عَوّدکَ اللَهٌ من القسم بالسَویّه . والعدل فی الَعتّه !! 
ام التومین. عله. المتاام | رزوی ویککم ! آن أَطلبِ الّصر بالظلم 
والجورٍ فی من ولْیثْ عَلّیه من آهل الاسلام ؟ !لا والله , لا یِکونْ ذلک ما 
اه مها وا کف . السّماء تجها ا والله له کاتت. اموالیم مالی 
0 , قکیفت واتّما هی أَموالَهُم ( [ ۷ 


5 ۷] 2  _ 
الغارات عن آبی اسحاق الهمدانیت :ان امتآتین آتنا علثا السلامهند‎ 
واجدو‎ 


نی :ان یر | علیه 
القسقه ؛ احداُما من الب , والخری من العَوالی , قأعطی 
م . ققالم ۱ 


۰ ارت ,مهد امه الم ! ققال عَلیثٌ علیه السلام : 


ذی سَعه من المسلمین ان کنثما صادقتین . تم مر رَجْلا ققالّ : انطلق بهما 
الی سوفنا , قاشتر یل واجدو منقما را من طعام وئلائة آثواب * 
او خمارا وازارا واعط کل واجده منقما ین عطائی مائة درهم . فلما وَلتا, 
سَقرّت احداهما وقالت: يا آمیرّ المَوّمنین. قصلد 

وشَتّقک ! قال : ویماذا قطلیی ال و ؟ قالت : , 
الله علیه و آله . قال : ضَدقتِ , وما آنتِ ؟ قالت : آا امرأه من الب 
وهذه من الموللی . قال : قتناول شتا من | قال : قد قر ار" 0 
اللوخین قما ری لوّلد اسماعیل علی ولد اسحاة 
جناح بعوضَو 3(۲) 


1 


1- .الکافی : 4 / 31 /3 , تحف العقول : 185 , نثر الدژ : 1 / 318 کلاهما 
نحوه وراجع الامالی للمفید : 175 / 6 و المناقب لابن شهراشوب : 2 / 95 


2- .الغارات : 1 / 70 وراجع الاختصاص : 151 و السنن الکبری : 6 / 567 
0 و کنز العقال : 6/ 610 / 17095 . 
3- . آنساب الأشراف : 376/2 . 


ص: 471 


الکافی از ابو مخنف:گروهی از پیروان [علی علیه السلام] نزد 
امیرالمومنین صلوات اللّه علیه آمدند و گفتند: «ای امیرالمومنین ! اگر اين 
اموال را برون آورده , نزد اين سران و بزرگان تقسیم می کردی و آنان را 
خداوندت عادت بخشیده که مال را برابر تقسیم می کنی و میان مردم 
رت ام ی ری ی 
السلامفرمود: «وای بر شما ! ایا مرا فرمان می د هید که با ستم و 
بیدادگری به مسلمانانی که زمامشان را در دست دارم , در پی پیروزی 
باشم؟ نه , به خدا سوگند! تا همدم شبانه بیدار است و تا آن گاه که در 
آسمان ستاره ای می بینم [ تا روزگار به پا است ] هرگز چنین نخواهد شد 
: به خر وتو گنه | اي اموال ایشان ار آن هن دای آن زا مبانشان چم 
مساوات تقسیم می کردم ؛ چه رسد به اين که مال از آن خودشان است » 


الغارات از ابو اسحق همدانی :به هنگام تقسیم اموال , دو زن نزد علی 
وی ای ره ادن ی ۱ 
بیست تِ درهم و پیمانه ای خوراک داد . زن عرب گفت: 
۱ من زنی عرب هستم و او غیر عرب!» علی علیه 
السلامفرمود: «به خدا سوگند ! من در این غنایم , برای فرزندان اسماعیل 
حقی بیش از فرزندان اسحاق نمی بینم» . 


انساب الاشراف از حارث (در محضر علی بودم که دو زن نزد وی آمدند و 
گفتند : «ای امیرالمومنین ! ما بینوا و مستمندیم» ۰ فرمود : «اگر راست 
گویید , [اداي احق شما بر ما و هر مسلمان توانگری واجب است» . سپس 
به مردی فرمان داد؛ «أآن دو را به بازار ما ببر و برای هر یک پیمانه ای 
خوراک و سه جامه فرمود : بالاپوش , روسری , و جامه پایین تنه بخر و هر 
یک را از محلٌ بخشش من صد درهم عطا کن » چون بازگشتند , یکی از 
ان دو روی بگشود و گفت: «ای امیرالمومنین ! بر اساس همان فضیلت و 
شرافتی که خداوند به تو بخشیده , مرا افزون تر عطا کن» 9 
«خداوند مرا به چه چیز فضیلت و شرافت بخشیده است؟» گفت: 

[آخویشاوندی ات با] رسول خدا صلی الله علیه و آله» . فرمود: 0 
می گویی . تو را از اين نسبت چه رسد؟» گفت: «من زنی عرب هستم و 
او زنی است غیر عرب» . [راوی] می گوید: امام قدری خاک از زمین 
برگرفت و فرمود: «من در هیچ یک از دو لوح (1) برای فرزندان اسماعیل 


پشه ای , نیافتم» . 


1- .منظور می تواند لوح محو و اثبات و لوح محفوظ باشد و اين در واقع 


3720 


آنساب الأشراف عن مصعب :کان علماٌ یَقسمٌ بیتنا کل شیء , خی یَقسم 
العطور بین نساینا . (1) 


أنساب الأشراف عن الحارث :سهعث لا تَقول وقو بَخطث : قد مرا 
لیساء المهاجرین یورس ولیرٍ . قال : قمّا ال فأحدها من ناس من التهود 
مِمّا علیهم من الجزیه . (2) 


فضاله بن عبد الملک عن کریمه بنت همّام الطابیّه :کان عَلیٌ یسم فیتا 
الورس بالکوقه . قال قضالة : حملناغ عَلّی القدل هن رضی الله عنه . (3) 


المناقب لابن شهرآشوب عن حکیم بن آوس :کان عَلمٌ علیه السلامیبة 
الا پرقاق العسل خییسه فا > بخ جامر. آن. باعقوه : ,واین. [لبه باصمال 
قایه تا ها بان بسا ها نی الما ۰ )4 


آنساب الأاشراف : 374/2 . 

اتساب لاش اف: :2 3747 : 
د .فضائل الصحابه لابن حنبل : 1 / 547 / 920 , ذخاثر العقبی : 191 , 
الریاض النضره : 3 / 221 وفیهما «الطائیه» بدل «الطابیه»؛ المناقب 
۱ 9 عن کریمه بنت عقبه ولیس فیه ذیله . 

4- .المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 111 . بحار الانوار : 41 / 117 / 24 . 
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اتشات اضرا ان مضفی عیفر یو ساامیان هار یه ففاوات اتید 
می کرد , حثّی عطرها را میان زنانمان . 


اات ار شترا ان ارت آن علی شنم یر صحفت 
«فرمان داده ایم که به زنان مهاجرین , قرمزدانه [برای وت آمیزی جامه ] 
و سوزن داده شود» . احازت امن وید انا ستوزن هار از عده ای مود 
, از باب جزیه ؛ گرفته بود . 


فضاله بن عبدالملک از کریمه طابیه دختر همام :«در کوفه , علی میان ما 
قرمزدانه تقسیم می کرد» . فضاله می گوید: «اين را نشانه دادگري علی 
رضی الله عنهدانسته ایم» . 


را 
وا که ان را با ان ترا ی ار ان اسر انه سود بو ابا 
قوا شین نها مهن خن .امد و 
( یت ی 


تاریخ دمشق عن کلیب نقَدم عَلی عَلیٌ مال من آصبهان , قََسَمَة علی 
سبقه اسهم , فوَجّدٌ فیه زغیفا , ۵ ۵ ۶ وجقل علی کل قسم 
منها کستة , تُ2ّ دعا آمراء الاشیاع قَأَفع بت ۳۳ یتعطی ولا . (1) 


الغارات عن کلیب الجرمی خ اکن عند عَلیٌ علیه السلام قجاعغ مال ین 
الجبَلِ , ققام وقمنا مَعَةٌ حیّی انتهینا (لی خربندجن وجشالین , قاجتَمع الثاسن 
الیه حَتّی ازدخموا له 1 جبالا قوصَلها یتده وعَقَد بعصها نت تعض , نم 
ادها خول المتاع 3 قال : لا آجل لاح 1 یجاور هدّا الیل . ققعدنا من 
وراء الحبل . ودحَلَ عم علیه السلام ققال : آين رُووسنْ الأأسباع ؟ قدخلوا 
له , قجَقَلوا تَحیلونَ ها الجوالِقَ الی ها الجُوالق, وهذا ٍلی هذاء حتّی 
قسموه سَبعة أجزاء. قال : فوَجد مَع المتاع رغیفا . قکسره ۰ 
وضع گلی کل جُزءٍ کسرة , تم قال : هذا, چنای وخیارة ( 
الی فیه قال : نم قرع علیها , قَجَعَلَ کل رَجْل یدعو قَومَه , قیحه 
الجوالق ۰ .(2) 


مر الذهب :انترع عَلیغ آملاکا کان عُنمان مها جماعَة هن العسلمین , 
قسْمّ ما فی بّيتِ المال عَلی الّاس , , ولم یْفَصّل احدا علی آحد . (3) 


۱ 


9+ 


ن 


- .,تاریخ دمشق: 42/476 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 1/545/913 
۳ فی التاریخ: 2/442؛ الغارات : 1 / 51 , المناقب لابن شهرآشوب : 
ِِِ کاها نحممه رایع حاته ملاع 7 300 

- .الغارات : 1 / 52 , بحار الأنوار : 100 60 10 . 
9 الذهب : 2 / 362 . 
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تاریخ د مشق از ۲ کلیب :مالی از | صفهان نزد علی آمد . وی آن را هفت 
ی ور و و 
هر یک از آن هفت بخش مال , تکه ای نان نهاد . سپس سران گروه ها را 
فراخواند و میانشان قرعه انداخت تا در نگرد که نخست به کدام یک عطا 
کند . 


العازات اه کی خر و علی له سای بووم فان نان سا 
برای وی امد . برخاست ؛ و ما نیز همراهش برخاستیم تا به [سرای ] خر 
فروشان و شترفروشان رسیدیم . مردم به سوی او روی آوردند تا آن که 
گردش ازدحام شد . پس چند ربسمان برگرفت و آن ها را به هم گره زد و 
آن را گرداگرد کالا کشید . سپس فرمود: «هیچ کس را اجازه نمی دهم که 
از این ریسمان عبور کند» ب پلیندها: آن سوی ریسمان نشستیم . سپس 
علی علیه السلام ور امد و فرمود: «سّران گروه های هفتگانه کجایند؟» 
ایشان نزد وی آمدند و لنگه های بار را آن قذر کنار هم نهادند تا آن را به 
هفت قسمت تقسیم کردند . 


شده الدفت لیم املاکی را که انبم وهی ای تابن یه 
بود , بازپس گرفت و اموال بیت المال را میان مردم تقسیم کرد و هیج 


کس را بر دیگری برتری نداد . 
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مروج الذهب فی ذکر عرپ الجل : قَبَ ی علیه السلام] ما کا فی 
مَعسک رهم , من سلاح ودابه وقتاع وآله وغیر ذلک , قباعة وقسمهة قسمه ر 
آصحایه , واحَدٌ لِتفسه گما أحَد لِکَل واجد مِمّن ۳ وأهله ول 
؛ کمسمائه درم . قاناة رجْل من آصحایه ققال : یا امیر المُوَمنین الم 
د ی , وحَلْقنی عَن العْضور گذا وادلی بغذر قَعطاة الحمسمائه الّنی 
کاتت له . (1) 


الجقل يم ترلّ علیه السلام [تعة وققه الجمَلِ] واستدعی جماعة من 
آصحایه , قمَسّوا مَعة حنّی دَحَلَ تیپ المال , وارسَل ی شاه قدعاگم . 
ودعا آلخْدان ۳ یقتج الأبواب ب اْتی داخلها المالْ , فلمّا ی کنرة, المال 
قالَ : هدا جنای وخیارة فیه تم قَسَمّ المالَ بتین آصحایه , #۳ کل رجلِ 
منقم سِتَهٍ آلاف آلفِ درقم وکان أصحابة انتی عَشر آلفا واأحَدّ هو علیه 
السلام کاحدهم . قبینا هم عَلی یلک الحاله اذ ۰ ۳۲ 

اه ی نک و ی من التلاء ما رایث ۲ 


دقع سَهمه الی دیک الرَجُِ . (2) 


الغارات عن المغیره الضیّی :دکان آشراف آهل الکوقه غاشین لعَلیٌ علیه 
السلام , , ِ هواهم قع اوه اک ان علیا کان لا تعطی خدا من 
تیک من عقه , وکان شوه بی سفیار 


1 


1 
ر یت 


1- .مروج الذهب : 2 / 380 وراجع شرح نهچ البلاغه : 1 / 250 . 


2 .الجمل : 400 وراجع شرح نهج البلاغه : 1 / 250 . 
3- .الغارات : 1 | 44 . 
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مروج الدّهب در بیان جنگ جمل : [علی علیه السلام ] هر چه را جنگ افزار 
و چهارپا و کالا و ابزار و جز آن ها در اردوگاه جملیان بود » برگرفت و 
فروخت و [بهای آآن را میان یارانش تقسیم کرد و برای خور همان قدر 
برگرفت که برای هر یک از یاران و خویشان و فرزندانش برگرفته ود 
یعنی پانصد 0 مردی از یارانش نزد وی آمد و گفت: «ای 
امیرالموّمنین ! من سهمی برنداشته ام و فلان عذر مرا از حضور [در هنگام 
تقسیم بیت المال ] بازداشت» . امام پانصد درهم سهم خویش را به وی 


الجَمّل :[پس از رویداد جَمّل] علی علیه السلام فرود امد و شماری از 
باواتش را فراخوات یشان بافی فد تفت الهال تفرامه میس در 
پس قاریان فرستاد و آنان را فراخواند . نیز خزانه داران را خواست و 
فرمانشان داه تا نیت المال را ذریگشابند :عون فراواتیمال, رانگروستت: 
فر مود * آن کاض: ان مال,را هیان بار انش تفسیم افرمود » بسن سمم هرز یک 
از ایشان شش هزار درهم شد و یارانش دوازده هزار تن بودند و او , , خود , 
همانند یکی از ایشان سهم برگرفت . هنوز در آن حال بودند که کسی 
رسید و گفت: «ای امیرالمومنین ! نام من از دیوان [بیت المال ] تو فرو 
افتادء حال آن که من به چان,بلایین گرفتان آمدم * پس وی سهمخود دا 
هرن دای 


معاویه گرایش داشتند ؛ زیرا علی هیچ کس را بیش از حقش , از غنایم 


عطا می کرد . 
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الامام عليّ علیه السلام فی دم العاصين من آصحابه : آولیسن عَجبا أنَ 
معاوتة بدغو الجْفاة الطغام َیلّیعوتة علی غیر معوتو ولا عطاء , وتا آدعوکم 
وآثم تریکَة الاسلام وبَقیّهُ الثاس الی المعوته آو طایْقَهٍ من القطاء قتَقرّقون 
نی وتختلفون عَلَمّ ؟ ۱ (1) 


عنه علیه السلام فی قوم ین هل العدیته لجقوا یفُعاوية : قد عرفُوا العدل 


ورَأوة, 1 وسمعوه ووگوه 1 حوضو أنٌ الناس عندنا فی الحق أ سوه 1 فهّر بوا 
ألی الأْتره , قبعدا لَهُم وشحقا !(2) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 180 , الغارات : 1 / 291 ؛ تاریخ الطبری : 5 / 
7 عن عبد الله بن فقیم , , البدایه والنهایه : 7 / 316 کلها نحوه . 

2- 0۰ البلاغه : الکتاب 70 , خصاثص الا ند علیهم السلام : 113 و فیه من 
و سار توا ۰ 33 / 521 / 714 ؛ آنساب الأشراف : 2 / 
296 وفیه من «وعلموا . 
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امام علی علیه السلام در نکوهش یاران لتتر کب وم : :2 ]با ماپه شگفتی 
تبشت.: که. معاونه. سر کشان بی..سر و.یا زا قزا می خواند و آنان بدون 
دریافت کمک و بخشش , او را پیروی می کنند , و من شما را که باقی 
مانده [افّت ااسلام و بازمانده مردمید , دعوت می کنم و کمک و بخشش 


امام علی علیه السلام درباره گروهی از مردم مدینه که به معاویه پیو ستند 
: عدل را شناختند و آن را دیدند و شنیدند و دریافتند ؛ و دانستند که نزد ما 
, مردم در [گرفتن أحق برابرند , اما به سوی منافع خود گریختند . پس از 
رجمت خداوند دور باشند و هلاکت از ان ایشان باد ! 


ص: 190 


ص: 481 
درنگی در شیوه توزیع اموال عمومی در صدر اسلام 


درنگی در شیوه توزیع اموال عمومی در صدر اسلامدر متون روایی , عنوان 
«بیت المال» اصطلاحی است عام , شامل همه درامدهای عمومی 
مسلمانان که در تصرف حکومت اسلامی است . از رهگذر نگرشی فراگیر 
به روایات , روشن می شود که درآمدهای بیت المال به دو گونه مصرف 
می شده است: 1 . در مصارف عمومی که عنوان معین داشتند , مانند 
کمک به فقیران و بینوایان و ناتوانان و خانواده های شهد | : و پرداختی 
کارگزاران بیت المال و قاضیان و لشکریان : و هزینه های آصوار تن و 
بهداشت ؛ و پرداخت بدهی وامداران و دیه های کشتگان بدون پردازنده 
دیه ؛ و مخارج عمرانی و جز آن ها 2 . تقتنیم مقذار افزون ؛ یعنی پس از 
آن که سهم دسته های مزبور از بیت المال پرداخت شد , مقدار افزون 
میان همه مسلمانان تقسیم می گردد . روایات , این بخش را حقّ همگانی 
افراد از بیت المال می شمارند . در دیدگاه اسلامی , توزیع صحیح بیت 
المال بر دو پایه اصلی استوار است: 1 . رعایت عدالت در تقسیم بیت 
المال : اسلام برای عدالت اقتصادی در توزیع ثروت های عمومی , دو 
معیار اصلی قائل است: 
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یکی : اولویّت داشتن تامین اجتماعی و توجّه کردن به طبقات محروم و 
ضعیف جامه و کوشش برای بهبود وضع ایشان . و دیگر : رعایت برابری در 
حقوق همطراز . ان گاه که روش امام علی علیه السلام در توزیع اموال را 
بررسی می کنیم . روشن ترین مصداق های این دو معیار را در آن می 
بینیم ؛ چه در نامه های وی به کارگزارانش می نگریم که همواره بر 
اختصاص, بخشی از منابع بیت المال به طبقات محروم و دارای درامد 
محجد ود تأکید می فرماید و بسیار سفارش می کند که امتیازات موهوم و 
اجحاف آور برچیده شود و حقوق همگان , از نزدیک و دور , عرب و غیر 
عرب , زن و مرد . مسلمان با پیشینه و تازه مسلمان , به تساوی پرداخت 
گردد . بدین سان . وی برای عدالت خواهان تصویری تابناک از عدالت 
انسانی ترسیم می کند . 2 . دربند نکشیدن حقوق همگانی و شتاب ورزیدن 
در هزینه کردن بیت المال: به رغم تاکید اسلام بر لزوم میانه روی در هزینه 
می بینیم که دربند کشیدن حقوق عمومی بدون توجیه مناسب به شدّت 
نکوهیده گشته و شتاب ورزیدن در هزینه کردن بیت المال سفارش شده 
است با که ان و وی الط ی ما ی مس 
مصرف اموال بیت المال را به این گونه بیان نماییم: هر گاه بخشی از 
درآمد برای صرف در موارد خاص نگهداری شود و به این ترتیب , هم 
درآمد و هم مصرف به حال درآید , دیگر نگهداری مال از نوع تنگ گرفتن و 
ذخیره سازی بیجا است که روایات آن را نبهی کرده اند و حتئی پیامبر 
بزرگوار صلی الله علیه و آله آن قدر به اين مبنا توچه 


ص: 4183 


داشته است که هر گاه اندکی مال در بیت المال باقی می ماند , که باید به 
مستحقّان می رسیده , آثار اندوه بر چهره مبارکش ظاهر می شده است . 
اما نو نف کار هن , آن گاه که درآمد بیت المال به صورتی بی سابقه 
افزایش یافت , حکومت به تاسیس بیت المال و دیوان روی اورد . بدین 
سان , درامدها در بیت المال گرد می امد و در طول سال ذخیره سازی 
می شد و در پایان سال . به شکل فردی میان همه مسلمانان تقسیم می 
گشت . چون امام امیرالموّمنین علیه السلام خلافت را عهده دار گشت , 
این شیوه را کنار نهاد و همان روش پیامبر صلی الله علیه ی 
گرفت . خودداری وی از تأخیر در تقسیم بیت المال حلّی برای یک شب , و 
خاکیدتر ورتم همه بیت. القال , آشکارا دلالت می کند که او به پرهیز از 
ذخیره سازي بیجا , بسیار اهتمام داشته است . 
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6 - 2تأمین الحاجاتِ الأساستّه للجمیعالامام علی علیه السلام :ما آصتح 
بالکوقه أحَذ الا ناعما ؛ ان آدناهم مَنزلة لیأکل من الب , ویجیسن فی 
اه ت ! (1) 


عنه علیه السلام من کتایه الی فْتم بن القبّاس : آنظُر الی ما اجتمع عندک 

من مال ال قَاصرِفة الی من تک من وی العیال والقجاعه , مصیبا به 

قواصعالغاقهواللاب , وما فضل عن دک قاحملة لیا لتقمیقة فی هن 
+ را 


عنه علیه السلام فی عه هده الی مالک الأْشترِ : 2 الل ال فی الطبَقه 
السفلی من الذین لا حبلة لَهُم ؛ من القساکین المُحاجین وأهل البُوْسی 
وَالرمنی ِ فی هذو الطبقه قانعا ومعتزا , وَاحقظ له ما استحقظک من 
حخقه فیهم , اجه چعل هم قسما هن یت مالک , وقیسما من عغلأتِ متوافی 
الاسلام فی کل بلد ؛ قَانْ للاٍقصی منم مثل الذی للادنی وکل و 
اسثرعیت حَفَهٌ . قلا پشقلتک عنهّم بَطر ؛ فانک لا نعد تضیبیک القافة 
لاعحکامک الکثیر المَهِمْ , قلا تفجص هک هم , ولا گر خاک هم . 
3 مور من لا یصل الیک منهم مهن تَقتَحمَهٌ العیونْ وتحقژه و الرَجالِ , 
ففرغ لاولیّک نقتک من هل الخشیه والّواضع قلیرقع الیک 1 
اعمّل فیهم بالاعذار ای ال وم تلقاه : فان هوّلاء من بین الرَعبّه ۵ (لی 
الانصاف من غیرهم , ول قاعذر ای ال فی تأیه حقه الیه ._وتعهّد اهل 
الیْتم وژوی الرَفه في السَنٌ مِقّی لاحیلة له , ولا یَنَصِبٌ للقساله تَفسَة , 
وذلک علی الولاه تفیل عالحو کل تقیل . (3) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : 1 / 531 / 883 , المصتّف لابن آبی شیبه : 
8 / 157 / 15 کلاهما عن عبد اللّه بپن سخبره , کنز العقال : 14 / 172 / 
58 فلا غن.هاد * الناقب لاین شهر آشوب: : 72 99 .بجار الانوار * 
0 / 327 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 67 , بحار الأنوار : 33 / 497 | 702 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 وراجع دعائم الاسلام : 1 | 366 . 
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66 2 تامین تیاز‌های اساسی همکان 


6 / 6 هن نیازهای اساسی همگانامام علی علیه السلام :[در 9 
حکومت من ] هیچ کس در کوفه شب را به روز نمی رساتد , مگر اين که 
اند کی آسوده ای دارد . فروپایه ترین مردم نان گندم می خورد , سایبانی 
داردء و اب وارا هی توت 


امام علی علیه السلام از نامه اش به قَتّم بن عبّاس : در آن چه از مال 
خداوته روت کرد آمدم, بر ۶و آن راشرای عبالوارانبه کرنتکان اطراف 
خود صرف کن تا ان را در جهت رفع فقر و نیاز مصرف نمایی . و هر چه را 


امام علی علیه السلام در عهدنامه اش به مالک اشتر : سپس خدای را ء 
خدای را [پر وا کن آدرباره طبقه پایین از انان که چاره ای ندارند , بعلی 
مستمندان و نیازمندان و بینوایان و زمین گیران . همانا در اين طبقه هم 
نیازمندی است که نیازش را ابراز نمی کند و هم نیازمندی است که نیازش 
را ابراز می کند . برای رضای خدا , حقوق ایشان را که خداوند از تو 
خواسته , حفظ کن و برای آنان سهمی از بیت المال خویش و غلات زمین 
های متروک مسلمانان در هر سرزمین قرار ده . دورترین آنان همان اندازه 
سهم دارد که نزدیک ترین ایشان ؛ و از تو خواسته شده که حقّ همه را ادا 
کنی . پس مبادا سرخوشی , تو را از کار آنان غافل کند ؛ که پرداختن به 
کار بزرگ مهم تو را برای تباه کردن کار کوچک معذور نمی سازد . پس 
اهتمام خویش را از ایشان نازمکیز ان آنان ری بزصابا ونه کار‌های ان 
کس که به تو دسترس ندارد , بپرداز ؛ همان که چشم ها خوارش می 
شمارند و مردم کوچکش می پندارند . فردی قابل اعتماد و خداترس و 
فروتن را کارگزار امور اینان کن تا کارهاشان را به تو گزارش کند . پس با 
ایشان چنان رفتار کن که روز دیدارت با خداوند نزد وی معذور باشی ؛ که 
از میان مردم این گروه بیش از دیگران نیازمند انصافند ؛ و [البثّه ] حقوق 
همگان را چنان ادا کن که نزد خداوند عذرت پذیرفته باشد . و رسیدگی به 
پتیمان و سالخوردگانِ بی چاره را که دست نیاز پیش کس دراز نکنند , بر 
9 و اين بر حاکمان سنگین است ؛ و حق , سراسر ی 
نماید . 


3 


للمساله تَفسَه , فاجر هم آرزاقاً , ام عباا له قتقّب [ليی . ال 
یتخلصهم و وه ود 
بصدق الاب لا تسین تقو اتاس آو تعصهم آلي آک قد قضیت 
حقوقهّم بر شب دول مشافهیی بالحاجاتِ 4 وذلک علی الوّلاه تقیل تقیل یل ؛ 
والحو* که تقیل ؛ وقد یُحَمَفْهْ اه علی آقوام طلَبُوا العاقته قصبّروا 
نفوسَهُم , ,ووَیقوا یصدق موعود اللّهٍ لِمن صبَرّ وَاحتسَب , قکن منم , 


تقد آحل اشتم والزمانه واه ی الشن یقن لا صله له . ولزمتصت 


1 
1 
و 
ید 
0 
۹ 
1 


1- .تحف العقول : 141 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 132 وفیه «فی فیء اللّه » 
بدل «فی الله » , وراجع دعائم الاسلام : 3571 . 
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امام کی علیه السلام در عهدنامه اش به مالک اشتر طبق روایت تحف 
۰ : و رسیدگی به حال یتیمان و زمین گیران و سالخوردگان بیچاره را 

که پیش کسی دست دراز نمی کنند , بر عهده گیر و روزی شان را جاری 
کن . که ایشان بندگان خدایند با سرا یه اشان ناسین ور 
و ادای حقوقشان به اندازه لازم , به خداوند نزدیکی بجوی , که کارها با 
پاکی نیت ها خلوص می یابند . و همانا دل های همه مردم يا برخی از آن ها 
, به این که پنهانی : نیازهاشان را بزآهفزی:: نون آن که نیازهاشان را در 
حضور تو واگویند , آرام نمی گیرد . و اين بر حاکمان سنگین است ؛ و حق , 
تور اسن ‏ سین ی نماید " ولی»خداهند ان‌ترا برای. کسانی: که :خواهان 
عاقبت آ[نیک آهستند و خود را به شکیبایی وا می دارند و به وعده خدا 
درباره صایران و جویندگان خشنودی پروردگار اعتماد می ورزند , سیک می 
کند.« تن ار حمله انان پاش از خذاو‌ند باری تخوان۱ 


یاف ی یه ام میاه انش ای اش رشان مات 
مردم : بدان که مردم چند طبقه اند . . .سپس طبقه فرودین از نیازمندان 
و مستمندانند که تک به ایشان و یاری دادنشان سزاوار است و خداوند 
اه یک او اس طیات سای ات هه رها کار 
سامان پابد 1 بر زمامدار حقی است . 
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عنه علیه السلام من کتابه الی بعض غفاله . وقد بَعتَهْ عَلی الصَدقه : 
فی هذه السَدقه تصیبا مفروضا , وج معلوما , وشْركاء ال هسکنم , 
وصَعفاء وی فاقه ۰ وان هو فوک حفقک , , فوفهم حقوقهّمٍ ؛ وا تفعل فا 
من آکترِ الّاس خصوما یوم القیامقه , ویُوْسی لِمَن حَصمَهٌ عند الله الفقراء 
والعساین , والسْایلون 9 , والغارمون وابنْ السْبیل !(1) 


له 
تِ 


؟ 


السلام : ۳ 0 ۳ 

هذا ؟؛ ققالا : يا آمیر الموّینین , تصرانوثٌ !قال : ققال أمیر المْوْمنین 

ی جر حتّی اذا کبر وعجَر مَتَعتموة ؟ ۳ 
ب ۰ (2) 


دعائم الاسلام : 2[ علبا علیه ۳ ۱۳ مختف بر ز 
وقد بته علی الشدقه بوستو طهلم مت رَْ فیها بتقوی الله به , فی سرایر 
اموره وحفیاتِ اعماله « وان یلفاهم ببتسط الوجه ۲ ولین الجانب . وامَرَه ن‌ 
یرم اللواصُع , , ویجتنت اللَکترَ ؛ فان اللَة پرفع المَتواضعین 0 المَتکبرین 
. تم قال له : يا مختف بن لیم , ان لک فی هذه الصَدَقه تصیبا وحقّا 
ِ_- , ولک فیه شرکاء: فقراء , وقساکین ,وغار مین ب,ومجاهدین , وابناء 
بیل , وقملوکین , وفتألفین . وا مُوَفوک خفک , فوفهم خقوقهم ؛ وال 
ف من آکتر الناس بوم القیامه خْصماء . وبوَسا لامر ی ان یکون خصمه 
مت هثلاء ! (3) ۲ 


1- .نوج البلاغه : الکتاب 26 . 
2 ,تهذیب الأأحکام : 6 / 293 / 811 , 
3- ,دعائم الاسلام : 1 / 252 , بحار الأنوار : 96| 85 7 . 
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امام علی علیه السلام در نامه اش به یکی از کاز کز ازاتش که وی را رای 
گرفتن زکات فرستاده بود : تو را در این زکات , بهره ای معیّن و حقی 
معلوم است و شریکانی مستمند داری و ناتوانانی نیازمند [که در آن , با تو 
یکسره ادا کن ؛ و گرنه , روز قیامت از کسانی هستی که بیش ترین 
دادخواه را دارند . و بدا به حال کسی که دشمنش نزد خدا , فقیران و 
مستمندان و نیازخواهان و رانده شدگان و وامداران تهیدست و در راه 
ماندگان باشند ! 


تیش الاحکام آن فخته و آنی موه ان مردی.. که ان کین سا از 
امیرالمومنین ن علیه السلامدریافته است:پیرمردی نابینا که دریوزگی می کرد 
بر گذ شنک . امیرالموّمنین علیه السلامفرمود: «اين کیست؟» گفتند: «ای 
امیرالموّمنین ! او یک مسیحی است» . [راوی آگفت: امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: «او را , به کار گرفتید تا پیر و ناتوان شد کر 
داشتید؟ از بیت المال به وی انفاق کنید» : 


دعائم الاسلام:علی علیه السلام در تفا رشی: بلند -به. مخنف: بن. سلیم آزدی 

, آن گاه که برای گردآوری زکات می فرستادش , او را فرمان داد که 
تقوای پروردگاژ خداوندش را در امور نهانی و کارهای پنهانش پیشه کند و 
با مردم به گشاده رویی و نرم خویی روبه رو شود . و [نیز] به او دستور 
داد که فروتنی پیش گیرد و از بزرگی فروختن دوری گزیند ؛ که همانا خدای 
فروتنان را فرا برمی کشد و بزرگی فروشان را فرو می اندازد : تتبییتن یه 
وی فرمود: «ای مخنف بن لیم ! همانا تو را در این ز کات ,؛ بهره و حقی 
معین است . و تو در ان شریکانی داری ۰ : فقیران 4 مستمندان , وامداران 
تهید ست , جهادگران , در راه ماندگان ۰ بردگان ۰ و نواخته دلان [تا به اسلام 
روی اورند] . به راستی , ما حقّ تو را سراسر ادا می کنیم ؛ پس تو هم 
حقوق ایشان را کاملا ادا کن : و گرنه , از کسانی خواهی بود که در روز 
قیامت بیش ترین دادخواه را دارند ؛ و بدا به حال کسی که دادخواهش 
کسی چون اینان باشد ! 


ص: 90 


الکاقی عن حبیب بن آبی ثابت ت :جاء اٍلی آمیر المَوْمنیَ علیه السلامعسَل 

وتیْ من همذان وخلوان , قَأَمَ الغرفاء ان اه ها هی با من 

روّوس الأزقاق یلعقوتها وه يِة 0 قدحا قدحا , ققیل له : يا آمیر 
ال 


المَوْمنین , ما لهُم یلعقوتها ؟ ! ققال الاما این این وتا 1 ۳۰۰ 


ک. 


رییع الأبرار عن آبی الطفیل :رأیث علبّا کرَمّ ال وجهَه یدعُو الیتامی 
قبط عمَهَم العسَل خن قال بعض | به : لوددث آنف کته تما | (2) 


آنساب الأشراف عن الحکم :شهدث عَلیا وت یزقاق من عسَل , قدعا 
التتامی وقال : دئوا والعفوا , ی تعئیث ی یتیمٌ! ققَسَمة تین الثاس 
وبّقی منة زق . قاأمر آن یسقاخ آهل القسجد . (3) 

المناقب لابن شهرآشوب :نظَر عم ی امتأو علی کنفها قرتة ام فا 
هنها القريَة فحَمَلها الی موضعها , وسّألها عن حالها ققالت : بَعت لوا بن 
آبی طالب صاحبی الی بَعض النغور قفیل , وترک عَلَیَ صبینا تین 
عندی سیءٍ ؛ ففد آلجأتنی الطَرورَهُ الی خدمه ال تن . فا نضرّف وبات یلته 
قیقا , قَلمّا آصبح حمَل زنبیلاً فیه طعام . کقال تعشغ : اعطتی احملة یک 
, فقال : هن یحمل وزری عَنی پوم القیامّه ؟ قانی وقرع البات . ققالت : 
من هذا ؟ قال : آنا ذیک القبذٌ الذی حَمَلّ معك القرة , قافتحی ان معی 
شینا للطبیان ؛ ققالت : رضی ال نک وحم تینی وتین عَلِیٌ بنٍ آبی طالب 
اقَدَحلَ وقال,: الی أحتبثٌ اکساب النواب قاختاری بَینَ آن تعجنین وتخیزین 
وا لین تیان لاحیر آن , ققالّت : آتا پالخبز بر وعلیه أقَدَر , 
ولکن شاک والطبیان ؛ قعَللهم علي أفرغ من العْبز . قععدت الی الدقیق 


فجن . ومد علٌ علیه السلام [لی اللحم فطبَه , وجعل بلقخ الطییان 
ین اللحم والّمرٍ وغبره , قکلما ناول الببان من دلک شینا قال له :با بت 
, اجعل عم بن آپی طالب فی حل مفا فی آمرک . قلقّا اختمر العجین 
قالت سا عد الله , سَخر اور . قبادر سجره ‏ ما أشعلَة 0 
وجهه جقل یَقول : دق یا علِی ! هذا زاء من صَع الأرایل والیتامی . فرانة 
امرخ تعرفة ققالت : ويکك ! هذا مر المَوْمنینَ . قال قبا القرأه 
وس تقو : وا حیای هنک با آمیر القوینین ! فقال سا ام هی با اه 


الله فی ماقصَرث فی آمرك 4(۱) 


1- .الکافی : 1 / 5/406 , بحار الأنوار : 41 / 123 / 30 . 

2 .ربیع الأبرار : 2 / 148 , المعیار والموازنه : 251 نحوه ؛ المناقب لابن 
شهراشوب : 2 ۱ 75 . 

3- , آنساب الأشراف : 373/2 . 

4 .المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 115 , بحار الأنوار : 41 / 52 . 
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الکافی از حبیب بن ابی ثابت :مقداری عسل و انجیر از همذان و خلوان 
(1) برای امیرالمو‌منین علیه السلامرسید . وی به سرکردگان قبایل و گروه 
ها فرمان داد که بتیمان را بیاورند . سپس در حالی که ان را کاسه به 
کاسه میان مردم تقسیم می فرمود , اجازه داد که یتیمان از سر قشک ها 
آن را با زبان برگیرند . به او گفته شد: : «ای امیرالمومنین | چرا یتیمان آن 
را با زبان برمی گیرند؟» فرمود: «امام پدر یتیمان است . تنها نق ار تکیت 
انن کار را کردم که خمعمن دران وعاتسالشان کرده ناکم »* 


ی [به انان مهر می 
ورزید آکه یکی از پارانش گفت: «هر آینه نت خارخ ضن ظه تیم وی 
بودم>» . 


انساب الاشراف از حکم :علی را دیدم که چند مشک عسل برایش اوردند . 
یتیمان را فراخواند و فرمود: «بر زمین بخزید و با زبان [از اين عسل ها 
آبرگیرید» : چندان [از این رویداد شعف زده شدم ] که آوزه کردم کاش 
یتیم بودم !| سیس آن را میان مردم تقسیم فرمود . مقشکی باقی ماند ؛ 
فرمود تا آن را به اهل مسجد بنوشانند . 


المناقب از آن ابن شهرآشوب ؛علی زنی را فیق که کشک انز نبا ند 
داشت . مشک را از وی گرفت و آن را تا جای خود حمل کرد . سپس از 
خال: ان زن پرشسيه دنکن کت «علیخ بن آبی طالب همسر مرا به یکی از 
تقاط ضر ره تساه ما کم و کف ترا بدا شک نادور 
حالی که من بی چیز مانده ام و ناچار شده ام که برای مردم خدمتکاری 
کنم» . علی بازگشت و شب را در اضطراب به سر برد . صبحگاهان انبانی 
خوراک برداشت . یکی از پارانش گفت: شان را به.من دما براینت ت حمل 
کنم» . گفت ت: «روز قیامت , چه کس بار مرا برایم حمل خواهد کرد؟» 
سپس آبه خانه زن] رسید و در زد . زن گفت: «کیست؟» گفت: «همان 
بنده ای هستم که مشک را برایت ت آورد . در بگشا ؛ که همراهم چیزی برای 
کودکان است» .زن گفت: «خدای از تو خشنود باشد و میان من و علیْ بن 
ابی طالب داوری کند» . علی به درون رفت و گفت: «من دوست می 
دارم پاداش برّم ؛ پس يا آرد را خمیر کن و نان بپز و یا کودکان را مشغول 
دار تا من نان بیزم» . زن گفت: «من به نان پختن اشناتر و تواناترم ؛ اما تو 


می توانی کودکان را نگاه داری . پس تو به کودکان پرداز تا من از نان 
پختن آسوده شوم» . سپس زن کار آرزد پرداخت و آن را خمیر کرد و 
ات ها کت وان ان رای ان اند 
برگرفت . پس هر گاه به کودکی چیزی می داد , به وی می گفت: 
«فرزندم ! علی بن اآبی طالب_ را به سبب آن چه درباره تو روا داشته , 
حلال کن» و چون خمیر برآمد . زن گفت: «ای بنده خدا! تنور را 
برافروز » علی به افروختن تنور پرداخت و آن گاه که تنور شعله کشید و 
صورتش را گداخت , گفت: «ای علی ! بچش این است جزای کسی که 
بیوگان و بتیمان را رها کرده است » پس زنی که علی را با 
را دید و گفت: «وای بر تو ! این امیرالمومنین است» . [راوی ] گفت: رٍ 
زن پیش شتافت و گفت: «ای امیرالمومنین ! بسی شرمسار تو ۱ . 
۱ ی ۳ 
در کار تو روا داشتم» . 


1- وان ری" است کمن در غوتب ابران. که غیت ها ان به سال 640 
. فتح کردند؛ سلجوقی ها در 1046 م. سوزاندند؛ و زلزله در 1149 م. 
یکسره ویرانش کرد (المنجد فی الاعلام ‏ 257 


ثره یقیر ۰رو ِ 
لها اطفال صفغار سس ِِِِ ۰ وهی تشاعلقم لیم حّی یناموا 
خی ود لت اس و نز مق واوققتهم أن فها طعام 


للصفار وامر هم .باکلد فلا شمعوا ی وگ ی ۳1 
هی السحک" فلا خرح علیه السلام قال له قن ِِِِ ویک الب 
شینا عجیبا قد علمث ستّت تعضه ؛ وفع حملک لاد طلبا لللواب , ما 
طوافک بالبیتِ علی یدّیک ورجلیک وَالبعبِعة قما آدری سیب ذلک ! فقال 
علیه السلام : یا قَنبژ, ژلی دخلث عَلی هوّلاء الأطفال 4 
الجوع , قاحتبث آن أخرج ج عنم وقم تضعکون تَع آلشتم , قلم آجد ستبا 


1- .کشف الیقین : 136 / 129 . 
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کشف الیقین :روایت شده است که علی علیه السلام شبی بر زنی بینوا 
برگذشت . زن کودکانی کوچک داشت که از گرسنگی می گریستند و او 
ایشان را سرگرم و مشغول می ساخت تا بخوابند و زیر ظرفی که تنها در 
آن اب بو تسشن بر آفدوخته نوو تا ایشان وا بدین خبال اندازق که آن 
ظرف غذابی برایشان می پزد . امیرالمومنین علیه السلام حال وی را 
دربافت ؛ پس در راه شد و همراه قنبر به خانه باز امد . آن گاه , ظرفی 
خرما , کیسه ای آرد , و قدری گوشت و برنج و نان برگرفت و بر دوش 
مبارکش کشید ۰ قنبر اجازه خواست که آن را حمل ۹ ولی امام 
نیذیرفت . چون علی علیه السلام به در خانه ان زن رسید , از او رخصت 
خواست و وی اجازه داخل شدن داد . علی علیه السلامقدری برنج را 
همراه مقداری گوشت درون دیگی نهاد و آن گاه که از پختن آن فراغت 
پافت , آن را نزد کودکان آورد و خواست که بخورند . چون سیر شدند , 
گرد اتاق به چرخش درآمد و برایشان صدای گوسفند درآورد و آنان به 
خنده افتادند . آن گاه که علی علیه السلام برون آمد , قنبرٍ به وی گفت: 
«مولای من ! امشب چیزی شگفت دیدم که دلیل بخشی از آن را دانستم ؛ 
۳۹1۳ , توشه بردنت در جست و وی پاداش آخداوند] بود اما بر دست و 
پا چرخیدنت پیرآمون اتاق و صدای گوسفند درآوردنت را سبب ندانستم» : 
فرمود: «ای قنبر ! من نزد اين کودکان رفتم , در حالی که از شدّت 
گرسنگی می گریستند . پس خواستم تا در حالی از نزد آنان خارج شوم که 
در حال سیری بخندند . و [برای این منظور] دستاویزی جز ان چه کردم , 
نیافتم» . 


ص: 494 


6 / 6 3الَمَسفُ والاحتباطالامام علی علیه السلام فی کنایم الی عُمَاله : 

آدقوا آقلاقکم 4 وقأ ربوا بین سطور کم , وا حذفوا| نی فضولکم ۰ 7 
قصة الععانی , ولاگم والاکثاز ! فان آموال القسلمین لا تحتمل الاضرار . 

)1( 


اچقاق الحقّ :کان آمیژ المومنین عم تخل لیلة فی تیتِ المال یکت قسمه 
الأموال . قَوَرَد عَلّیه طْلحَةٌ وَالرَبیرٌ , قَأطقاً علیه السلام السُراج الذی بَينَ 


اه <<<«<«_ِ« , فقال کان 7 


1- .الخصال : 310 / 85 عن محشّد بن ایراهیم النوفلی رفعه الی الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 41 / 105 6. 
2 .احقاق الحو : 8 / 539 , المناقب المرتضوبه : 289 . 


ص: 41905 
6 6 3 پارساپیشگی و احتیاط ورزی 


احا ام لاسام وی امه یه 
کارگزازاتش : قلم های خفیش را نیز کنید وقیان شطرهانان کم فاصاه 
نهید و سخن های زیاده برایم ننویسید و ان چه را مقصود است بیاورید و از 


ندارد . 


اعفای آاخم سس اسالمنم علی مس‌االن درد ها مس 
نامه اموال را بنوبسد . طلحه و زبیر نزد وی رفتند . او چراغ پیش رویش 
را خاموش کرد و دستور داد چراغی دیگر از خانه اش بیاورند . آن دو 
درباره این کا ر از او پرسیدند . گفت: «روغن آن چراغ از بیت المال بود و 
سزاوار نبود که در پرتو آن با شما به صحبت بنشینم» . 


ص: 96 


6 / 6 4عَدَم استثنار الأأولاد والأقرباءالاستیعاب :کان عَلاً رضی الله عنه . 
لا رک فی یت المال من ال ما تَعجژ غن وسقته فی تومه دلکت . ویو 
با نبا خی وی الم بکن شتا ین الفی ی ء ولا تتص به مها 
ولا قریبا . (1) 


الاختصاص فی ذکر مناقب الامام آمیر المَوّمنین علیه السلام: دَحَلّ الثاسن 

عَلّیه قبل آن بُستَشهَد بیوم , فشهدوا جمیعا نه قد ور قیهُم , وظْلف عّن 

دنیاهم ولم رتش فی اجراء أحکامهم , ولم ٍ یتناول من بيتِ مال المسلمين 

ما پساوی عقالا , ولم ال من مال تفسه الا قدرز البلعه ؛ وشهدوا جمیعا أن 
بعد التاسن هم مرلو آفزمم فند 12۱۱ 


6 / 6 5جْرمٌَ بَذلِ الأموال العاتّهالامام علی علیه السلام :جو الوّلاه یقی 
الفسلمین جوژ وختژ . (3] 


و ی ور اب ی ی بر من شیعته , 


فك # سس س‌ تم 


۱۳0 


1- .الاستیعاب : 3 / 210 / 1875 . 

2- .الاختصاص : 160 . 

3- .غرر الحکم : 4725 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 232 , المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 110 , غرر 
الحکم : 3702 نحوه . 
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6 / 6 - 4برتری ندادن فرزندان و خویشانالاستیعاب :علی خدای از 
خشنود باد!. . . هیچ بخشی از بیت المال را باقی نمی نهاد , مگر اين که 
در آن روز برای تقسیم ان بخش جایگاهی نيافته باشد ؛ و می گفت: «ای 
دنیا ! جز مرا بفریب» . و در هیچ چیز از اموال عمومی , امتیازخواهی نمی 
کرد و دوست و خویشاوندی را برتری نمی داد . 


الاختصاص در بیان ویژگی های امام امیرالممنین علیه السلام : یی روز 
پیش از شهادت وی , مردم نزد او آمدند و همگی شهادت دادند که وی 
اموال عمومی را به وفور میانشان تقسیم کرده , با دنیای ایشان 
خویشتندارانه برخورد نموده , در اجرای احکام آنان به رشوه تن نداده , 
حتّی به اندازه رشته ای پشمین به بیت المال مسلمانان چنگ نینداخته , و 
جز به قدر نیاز از مال خود نخورده است . و [نیز ]همه گواهی دادند که 
دورترین و نزدیک ترین کسان به وی , در یک منزلت قرار داشته اند . 


6 / 6 - <حرام بودن بخشش اموال عموميامام علی علیه السلام :ستم 


امام علی علیه السلام در گفتاری با عبدالله بن زمعه , یکی از شیعیان وی , 
به متأسبت آن که در دوران خلافتش از او مالی طلب کرده بود : اين مال 

نه از آنٍ من است و نه تو , بلکه دارایی مسلمانان است که به نیروی 
شتمشیر هاشان بم دسنت آهده. اسنت . پس اگر تو در نبردشان با آنان همراه 
بوده ای , همانند ایشان بهره می بری ؛ وگرنه , دستاورد ایشان جز برای 
۱0 


ص: 99 


دعائم الاسلام :اه [آی لب علیه السلام ] جَلَس سم مالا تین المُسلمین . 
قوقف به سَیخْ کبیژ ققال : يا آمیر المُومنین , ای بخ کبیژ کما تری وت 
مکاتت فاعتی هن هدا الفال. فعال : والله, ما قو بکد بدی ولا ترانی مق 
الواید , ولکثها مات آرعیثها قأتا دیا الی آهلها , ولکن اجلس . قجلس 
والْاسْ حول آمیر المَوّمنین , قَتَظَر الیهم قَقال : رجم اللةٌ من آعان شیخا 
کبیرا مَفقلا ! قحقل التاسن تعظوتة . (1) 


1- .دعائم الاسلام : 2 / 310 / 1171 , المناقب لابن شهرآشوب : 110/2 
نحوه وفیه «فوقف به عاصم ابن میثم» بدل «فوقف به شیخ کبیر» . 


ص: 99 


دعائم الاسلام:وی [< علی علیه السلام] به تقسیم مال میان مسلمانان 
برنشست . مردی بس سالخورده نزد وی ایستاد و گفت: «ای 
هستم به تقسیط ازاد شده ؛ پس از این مال مرا یاری ده» . فرمود: «به 
خدا| سوگند ! این نه دسترنج من است و نه میرائم از پدر , بلکه امانتی 
اس که من ,یی شنمو آن زاب آماش‌جی رسانم :با این جال:: 
بنشین > پس وی نشست . مردم گرداگرد امیرالمومنین بودند . وی به 
ایشان نگریست و گفت: «خدای رحمت کند کسی را که به پیری سالخورده 
و گرانبار کمک کند» آن گاه . مردم به وی بخشش کردند . 


ص: 500 


ص: ۱01< 


خن 2 

بخش سوم : اصول توسعه 

اشاره 

بخش سوم: اصول توسعهفصل یکم: اصول اعتقادیفصل دوم : اصول 


حقوفیفصل سوم ِ اخلاقیفصل چهارم : ِ عبادیفصل پنجم . : اصول 


ص: 5202 


ص: 503 
اصول , موانع , و آفاتِ توسعه 


اصول , موانع , و افاتِ توسعهبی شک , مواجهه با عناصر مندرج زیر عنوان 
«اصول قورع اقتصادق. با مدائغ ۵ افات آن» واکنش افتضاردانان مان 
معاصر را برمی انگیزد و ایشان را در بهت فرو می برد و این پرسش را در 
ذهن آنان ترسیم می کند: «چه پیوندی میان این عناصر و توسعه اقتصادی 
وجود دارد؟» آنان اعا می کنند: «شماری از آن چه با نام اصول و بنیان 
های توسعه آورده شده , نه تنها در توسعه اقتضادی سهمی نذارد: بلکه در 
ایا ات مینست وان یر هرس 
و آفات ذکر شده , نه فقط در روند توسعه افتضادی خالین پید کفی آورن 
بلکه از مقذمات ان بخ مار ضق. اند . عناصری همچون اعتقاد به روزی ده 
بودن خداوند و این که خداوند رژاق است و روزی های مردم را تقدیر می 
فرماید ؛ نیز تشویق به زهد و قناعت و حرص نورزیدن به ثروت اندوزی ؛ و 
تاکخفر این که رن فراوان روت مر را ی اقرایه تم نون اعهاه 
به تأثیر تقوا و توکل در افزایش درآمد و رشد ثروت , و اموری از اين 
ی ی و که ی ها را ی ایا کار 
سختکوشی از میان برود . به این ترتیب , چنین عناصری را باید از موانع و 
افات توسعه اقتصادی دانست» . 


ص: 5204 


به همین سان , در نظرگاه اقتصاد معاصر , عناصری همچون رباخواری , 
ازمندی , و ثروت اندوزی نه تنها از موانع و افات توسعه اقتصادی نیستند , 
اه اه ار سای را مایا و 
این بخش به بیان ارتباط میان این عناصر و توسعه می پردازیم , همان 
گونه که باید برخی از اصطلاحات خاصر را برای گروهی که با قرآن و 
حدیث و منطق آن آشنا نیستند , از رهگذر عناوین زیر تفسیر کنیم: 1 
ارزش ها و توسعه برای تبیین نوع ارتباط میان اصول و موانع و آفات 
توسعه با رشد اقتصادی در دیدگاه اسلامی , تذگر نکات زیر ضرورت دارد ؛ 
و این , افزون بر توضیحی است که درباره تأثیر و نقش ارزش های اخلاقی 
در توسعه در مقذمه کتاب عرضه شد: الف . درگذشتن از قلمرو دانش 
معاصر نخستین نکته درباره تا لور نع فا با معنوی در توسعه اقتصادی 
, آن است که این ارتباط از سطح دانش انسانی معاصر فراتر است . از 
این رو , جز در چهارچوب یک نگرش جهان بینانه , نمی توان تحلیلی مبنایی 
از این امور ارائه داد . بدین ترتیب , نمی توان انتظار داشت گروه هایی که 
با دیدگاهی ماذی و بر پایه مبانی و ارزش های این مکتب , برنامه های 
اقتصادی خود را عرضه می کنند . به تاثیر ارزش های معنوی در اقتصاد 
ایمان بیاورند . آن چه آشکارا می توان در پاسخ به منکرانِ اثرگذاري امور 
معنوی در مسائل مای گفت , همان جواب ب قران کریم اتست؟ 


ص: 505 


««بلَ کَدَبُواً بقا لَم بحیطواً بیلمهی . () »> ؛ بلکه آن چه را که به دانش آن 
ترنتبیدتد ۸ دروغ بنداشتند» . اری. ؛ اینان آن چه را که در قلمرو دانش خود 
تمی بایتد : انکار می. کنتد: خال ان. که:ا کر آندکین.می, آنتدیشیدته:* دزی 
یافتند که عقل روا نمی دارد آن چه را نمی دانند و نمی شناسند انکار کنند 
. در نیافتن تأثیر متقابل ارزش های معنوی يا ضدٌ ارزش ها بر روند توسعه 
اقتضادی, نمی بهاند دلیل عدم اثبر آن بانفند * زیر داتش نداشتن به جر ی 
دلیل انکار آن نیست . بدین ترتیب , انکار کردن نقش ارزش ها در توسعه , 
نه پایه عقلی دارد و نه اساس علمی ؛ و فقط از جهل انکار کننده 
سرچشمه می گیرد . در پرتو جهان بینی اسلامی , همه پدیده ها به 
سرچشمه علّت ها و آفریننده حقیقی , یعنی خداوند سبحان , باز می گردند 
وف رن که میان عوامل ماذی و معنوی تفاوتی باشد . در چهارچوب این 
دیدگاه , معنویت می تواند از دل مادایت سر براآورد و نیز مادیّت از درون 
معنویّت سرچشمه گیرد , چنان که پیش تر توضیح دادیم ۰ (2) به سخن 
دیگر , از دید جهان بینی اسلامی و در بستر واقعیّت , ارزش های انسانی 
همان گونه که سبب توسعه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می شوند , یکی 
از مجراهای امداد غیبی خداوند که پدیده توسعه اقتصادی را پشتوانه اند و 
با ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی , ان را بالنده می کنند . صحنه های 
زندگی , گستره های این حقیقتِ فراگسترند ؛ و هر که خواهد , تواند آن را 
بیازماید . (3) این صحنه گاه تاریخ است که سرشار از رویدادها و 


3- .می توانم از تجربه شخصی خویش در اجرای طرح توسعه حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی علیه السلام مثالی بیاورم. اين طرح با آن که از طرح 
های بزرگ ملّی در ایران به شمار می رود ؛ با موفقیّت به پایان رسید , آن 
هم با امکاناتی نه چندان قابل توچه. با فضل خداوند سبحان و به مدد کل 
بر او , و با یاری جستن از روح حضرت عبدالعظیم علیه السلام , و نیز با 
۱ و , این مهم به انجام رسید , چنان که ان شاء 
الله در خاطره نامه من از تولیت آن حرم شریف به تفصیل خواهد آمد. 


ص: 506 


پدیده های فراوان از حیات افراد و اقت ها است که با علّت ها و انگیزه 
ها مان محن‌قایل شیر تسد مه اشاظ آشار عبانم ی از 
ارزش ها و توسعه در خور توجّه است که ارتباط میان اصول یا موانع 
معنوی با توسعه , به نسبت همه این اصول و موانع , پیچیده به نظر نمی 
رسد ؛ بلکه ارتباط بخشی از اصول معنوی , همچون زکات و خمس و 
تدارد, ارباظ ترخی از ضوانم ک ارزشنی:: مهن مرت اخنکار را عفت 
فان کف اقتصادی , , نیز به همین وضوع است . این امور , علاوه بر نقش 
مثبت يا منفی ای که در زندگی معنوی انسان دارند , بر نحوه توزیع ثروت 
این ستتفنم به حاق مت کذا 33 ؛ تا آن جا که بررسی های تجربی در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در روزگار ما , رعایت 
عدالت در توزیع ثروت تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد . (1) ج. ارتباط 
غیر مستقیم میان برخی از ارزش ها و توسعه جز آن چه تاکنون به آن 
اشاره شد , برخی دیگر از ارزش های معنوی نانوی غیت مسشتفیم و 
انکارنشدنی بر توسعه و شکوفایی اقتصادی دارند . در اين میان , تفاوتی 
تست میان آن خه که‌تنها در جهار جوب تربیت روانین حای. دارد.و آن چه. که 
تضمین کننده سلامت و تقویت جسم انسان است . 


1- .بنگرید به : نظام های اقتصادی , دکتر حسین نمازی , ص 1 


ص: 5207 


هو ی تا که هس ی سا سا 
آن , دوری گزیدن از صفات ناپسند مغایر با ارزش های اخلاقی و عملی , 
آراسته شدن به خصوصیّت پشتکار و درست انجام دادن کارها برخورداری 
از فیرحت" آهانتداری و درستکاری , همگی عناصری هستند که 
اجتماعی را در سازندگی اجتماع تقویت می کنند و در ایجاد فضایی و 
برای برقراری امنیت و ارامش و عدالت در جامعه سهم دارند ؛ و اين ها , 
خود , از شروط مهم توسعه و شکوفایی اقتصادی , در همه صورت های ان 
, هستند . (1) 2. تقدیر و توسعه خداوند روزی دهنده انسان و همه 
آفریدگان و جنبندگان در گسترده پهناور هستی است . این همان حقیقتی 
است که شواهد فصل اوّل از بخش سوم (اصول توسعه) که به زودی 
خواهد آمد , به آن گواهی می دهند . هیچ جنبنده ای نیست مگر آن که 
خداوند روزی اش را تقدیر فرموده و به مقتضای حکمت خویش و برای 
آزخودن: تیان , آن را گسترده يا تنگ گرفته است . پس نه آزمندي انسان 
حریص سبب می شود که بیش از روزي مقذر حاصل شود و نه کراهت 
ورزیدن فرد ناخوش دارنده آن را می کاهد . و البته انسان می تواند با 
رغایت تفه‌ای خدافند.ع: ت کل بر او , از رهگذر سبب های غیر طبیعی و به 
۱ 
که اعتقاد به چنین اصول و پایه هایی چه هدفی را دنبال می کند ؛ و آیا این 
باورها خاستگاه توسعه اند يا مانع و آفتِ آن به 


1 رید به:* المیز ان قی تفسیر القر ان : 10ص 300 وج ام ضن 
7 201؛ امدادهای عیبی , ص‌ 9 89 انسان و سرنوشت ۰ ص 87 و 
6 سّت های تاریخ در قرآن کریم . ترجمه سیّد جمال موسوی , ص 130 
8 و گفتارهای معنوی , ص 75. 
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شمار من. آیتذ . پیش تر اشاره کردیم که شناخت زبان قرآن و حدیث و 
دریافتن منطق مخصوص ان , برای فهم صحیح معارف اسلامی ضرورت 
دارد . آن گاه که انسان با اين منطق اشنا گردد یا سیره اشنایان با ان 
منطق را بررسی کند , به اسانی در می يیابد که چنین باورهایی نه فقط 
مانع توسعه نیستند , بلکه بهترین عامل برای تحقق توسعه الگو و مطلوب 
نگاریم: پات تودن قد اون در فرهنگ قرآن ریت مر و 11) 
عبارت است از هر چیزی که برای تأمین زندگی مای و معنوی موجودهای 
زنده ضرورت داشته باشد . رازق بودن خداوند به این معنا است که 
خداوند سبحان روزي همه موجودهای زنده را در نظام آفرینش و هستی 
تأمین فرموده و راه دستیابی به آن را نیز برای آن ها هموار ساخته , همان 
گوته که ابزارهای دسترسی به آن را نیز در اختیارشان نهاده است . در 
جهان بینی توحیدی , هر پدیده ای خواه آن که به اراده انسان حرکت می 
یاید و خواه آن که اراده انسان در آن نقشی ندارد بی تردید به علتِ همه 
لو سب آفریی همست ها که داد سشهان اس یی ی 


/ 


شود . و 


1- .عبدالحمان بن خلدون در تعربف رزق می گوید: «آن چه از تلاش و 
کار حاصل می شود یا ذخیره می گردد : اگر برای بنده‌ ای خداوند] سود 
داشته باشد و از طریق مصرف آن در جهت مصالح و نیازهایش فایده ای 
دور یی 3291 , رزق نامیده می شود.. . و اگر انسان هیچ بهره ای در مصالح 
و نیازهای خویش از آن نبرد , ان چیز ِِ وی رزق شمرده نمی شود و آن 
چه با تلاش و توان بنده [آی خدا ] از این طریق حاصل شود , «کسب> نام 
دارد (مقذمه . ابن خلدون , کتاب اول ,. فصل 3 ص 391 «#در باب تاهدن: 
معاش و وجوب آن»). با اين حال , جست و جو در موارد ۳۳ اين واژه 
در قران و حدیت , و تأمّل در این کاربردها , نشان می دهد که رزق بر همه 
چیزهایی که برای ادامه زندگی ماذی و معنوی موجودهای زنده ضرورت 
دارند نیز , اطلاق می شود. 
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«روزی» نیز یکی از همین پدیده ها است و از آن قاعده بیرون نیست . 
بدین سان , رازق بودن خداهند هر کر با ارادم انسان و ازادی اشخاب: وی 
منافات ندارد , همان گونه که نقش او را در تعیین سرنوشت ماذی و 
معنوی اش نفی نمی کند ای ار و و 
انسان را آزاد نهاده تا خود به انتخاب رام زندگی اش بپردازد . (1) ب 
تقدیر و تقسیم روزی ها در پرتو مطالب گذشته , ضرورت دارد که برای 
تبیین معنای تقدیر و تقسیم روزی ها از نظر جهان بینی توحیدی و ارتباط 
تقدیر در ارتباطش با پدیده های هستی , روشن می شود که سیر و دوام 
هر پدیده بر پایه نظامی دقیق و حکیمانه استوار است . در دیدگاه اسلامی 

, یکایک پدیده ها بر مبنای سنجش حکمت پروردگار افریده شده (2) و در 
تا بیهوده ای وجود ندارد و هر چیز با سببی خاص (3) 
و در مسیری معین جریان می یابد , به گونه ای که نقفش وجودی خویش را 
در چهارچوب وضعیت خاص خود ایفا کند . بر اين پایه , پدیده رزق و توسعه 
یا عقب ماندگی اقتصادی از این قانون تکوینی عامٌ خداوندی بر کنار نیستند 
و اين ها نیز دارای سبب های مخصوص و 


1- .«همانا خداوند آن چه را گروهی دارند , دگررگون نمی کند تا آن گاه که 
آن چه را در خودشان است [< صفات و اعمال خود را] دگرگون کنند» 
(رعد: 11). 

ِ ۰«ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم» (قمر : 49). 

- .امام صادق ۳ السلام فرمود: «خداوند می پرهیزد از این که چیزها 
جز به سبب ها [ی مخصوص هر یک ] جریان بخشد» (الکافی : 1 / 182 
7). 
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عواملی هستند که از رهگذر آن و براساس حکمت رسای پروردگار جریان 
می يابند . پس تقدیر روزی ها معنایی جز این ندارد . دو . در موجودهای 
دارای اراده , همچون انسان , اختیار در مقذرات نقش دارد , آن هم به 
گونه ای که میان تقدیر و اختیار ناسا زگاری نباشد اما در موجودهای بدون 
اراده , مقدُرات به شکل جبری جریان می یابد . متلا خداوند سبحان برای 
خورشید و ماه مسیری معین برنهاده که در نظام آفزیتشن ففهوازه: خر آن 
جریان دارند (1) ؛ و این تقدیر حکیمانه به صورت جبری تحقق می یابد . 
اما درباره مر دارای اراده , تقدیر خداوند اقتضا فرموده که هر 
کارشان با اختیار , و البثّه با منشاً اراده و قدرت او , تحقق یابد . قرآن به 
این حقیقت تصریح کرده ؛ می فرماید: ««و آن لیس لانشن الا ما سَعی» 
و این که چیزی از آن انسان نیست , جز آن قدر که کوشش کرده است » 
از این رو » درباره انسان که همواره دارای نیروی اراده است , تقدیر 
خداوند جنین ای 7 که 9 ی , به 0 خویش 

ورربدم اند که اوتد ستبحان ووزی هر کنین را تضهیی, فرمودم:ه فتتروط 
به آن که فرد به کوشش و کار و حرکت و تلاش بپردازد . (2) سه. معنای 
تقسیم روزی ها در نظام افرینش ان است که مقذرات هر انسان با توان 
جسمی و اقتضائات روحی و فکری او تناسب دارد و با محیط طبیعی و 


1- ۰ و خورشید به سوی قرارگاه خود می رود. این , اندازه نهادن آن 
توانای بی همتا و دانا است. و ماه را آدر پیمودن امنزل ها اندازه نهادیم تا 
همچون شاخه خرمای خشک دیرینه گردد »(یس: 38 و 39). 


2- .بنگرید به: : ص‌ 549 ([روزی ] برای جوینده آن ها شده است). 
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شخصیت خانوادگی و اجتماعی اش سازگار است . از این رو است که 
تلاش های او هنگامی به توفیق می انجامد که با روند مقذراتش ساز کار 
باشد . در یک مثال متعارف , می توان این سازگاری را دریافت : همان 
گونه که مقدرات علمي انسان دارای حافظه قوی با فرد دارای حافظه 
متوسشط يا ضعیف تفاوت دارد . مقذرات مالی و اقتصادی افراد دارای 
وضعیت های مختلف مالی نیز متفاوت است . اما حکمتِ نهفته در این 
اختلافات آن ات تا ای را ی احتیاجات جامعه 
بپردازد ۰ (1) باور داشتن تقدیر و تقسیم روزی ها بر پایه چنین تفسیری , 
دو دستاورد مهم و تاثیر گذار در عرصه فعالیت های اقتصادی در پی دارد: 
یک. همه تلاش ها به سمت و سویی درست می گراید , به گونه ای که هر 
کس شیوه ای را برای کسب روزی برمی گزیند که با توان و استعدادهای 
وی تناسب داشته باشد . این همان است که روایات اسلامی در این زمینه 
, آن را تشویق و توصیه می کنند ؛ از جمله : «من رزق فی شیء فلیلرمة . 
هن کی که روز انس در جبزی ماد دون باید بر همان مدا وهت‌تور رد 
و تقسیم روزی ها ایمان دارد , در می یابد که همه تلاش هایش در 
چهارچوب مقدرات چنانچه با توان وی هماهنگ باشد , به ثمر می نشیند . 
نیز او درمی یابد که انسان نمی تواند به هر چه می خواهد دست یابد ؛ پس 
از بند حرص و افزون خواهی 


1- ۰«ماییم که میان انان , مایه گذرانشان را تور ند حون دنیا تقسیم کرده 
ایم و پایه های برخی را بر برخی برتر داشته ایم تا بعضی بعض دیگر را به 
خدمت گیرند» (زخرف: 2 

2- .بنگرید به: ص 267 (پیوستگی در پيشه فراهم شده برای انسان) . 
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رها می گردد و خود را بازیچه رنج بیهوده و بی ثمر نمی کند . با این گونه 
رضایت از تقدیر , چنین کسی به آرامش و امنیت روانی دست می یابد . 
کفاه شخ اس که تاکید بهایات:اسلاعی بر ففدر بودن هقی روز ,ها 
در دو جنبه قابل ارزیابی است " یکی سوق دادن و تنظیم تلاش ها در مسیر 
مناسب , و دیگری ایجاد آرامش روانی برای کسی که در هر حال به تلاش 
ادامه می دهد , بی آن که به حرص مبتلا شود یا گذران زندگی او را وادارد 
که به حقوق دیگران تجاوز کند پا کاری ناشایست انجام دهد . این است 
حکمت روشن تقدیر ؛ نه آن که انسان از عمل باز ایستد و با ادعای ایمان 
به تقدیر و تقسیم روزی ها از تلاش دست شوید . 3 . تقوا و توسعه در 
متون مربوط , به اصول اعتقادی توسعه می خوانیم که خداوند سبحان روزي 
سه گروه را بدون محاسبه تضمین فرموده , یعنی بیرون از چهارچوب 
محاسبات عادی به ایشان روزی عطا می فرماید ؛ و آنان عبارتند از 
تقواپیشگان و توکل کنندگان و فقاهت پیشگان در دین . درباره این متون 
می توان گفت که یاد کزدن از خروه های دوم و ستوم. از باب ذکر خاض بعد 
از عام است ؛ بدین معنا که توکل و فقاهت ورزیدن از صفات بارز همراه با 
تقوا به شمار می آیند , چرا که برای تحقق یافتن تقوای کامل باید آن دو 
ی خاصا کر یو ها ار ام ده سس سس رام فی 
طبیعی است , چیست؟ ایا این که تقوا سبب کسب روزی است , در امتداد 
کار و تلاش قرار دارد یا در موازات آن است؟ 
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بی تردید نقش تقوا در توسعه اقتصادی , در امتداد کار و تلاش است و نه 
در عرض آن . دلیل روشن این مدعا از این قرار است: یک. شیوه مسلم 
پيامبران و رسولان گرامی و پیشوایان دین که قله های بلند تقوا و توکل به 

ار می روند , به روشنی گواهی می دهد که نقش تقوا و توکل در 
ایشان در امتداد کار و تلاش , ۰ و نه به موازات ار , بوده است ۱ (1) 

۵ ایات: ۵ رهایات. هتفدق و بلکهه. فراوان یافقت ضی شوتند که.-مردم. را به 
سختکوشی و کار فرا می خوانند و از مسلمانان می خواهند که نیازهای 
زندگی خود را از رهگذر تحمل سختی و رنج در اين راه تامین کنند ؛ و نیز 
سستی و سهل انگاری را زمینه ساز فقر و واپس ماندگي می شمارند و 
کسی را که سربا ر.حامقه با شد : تکوهش .هی کتند هی آن کسن.را که در 
براوردن نیازهای خانواده اش کوتاهی ورزد و به مسوولیت خود در این 
زمینه عمل نکند , ملعون و گناهکار شمرده اند . این همه نشان می دهد که 
نقفش تقوا در امتداد عمل , و نه در عرض آن است .۰ (2) سه . احادیت 
موجود در تفسیر آیه مبارک : «و من یت ال بَْقل لو محْررجّا * و یرف 
من حَیّتْ لا یِعَتسبٌ» هر که تقوای خدا را پیشه کند , خداوند برای وی راه 
برون شدن قرار می دهد * و به گونه ای که محاسبه نتوان کرد , روزی 
اش می دهد . بهترین گواه برای مدعای ما است . (3) آن گاه که پیامبر 
ضلن الله علیه و آله شنید گروهن از ضحابه حفیعت این آیه را درک نکرده 
و آن را به نحو صحیح درنيافته و کار و 


21 بنگرید به: ص 197 (روش پیامبر و جانشینان در روزی جستن). 
2- .بنگرید به. ص 215 (برحذر داشتن از سستی در کار). 
۱ 
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تلاش را رها کرده و تنها به عبادت روعر آورده اند ء آنان:.ز۱ فرا خواند و 
پرسید : «چرا به این کار نزو آوزدید۱ » کفنید وهای رول,خدا او رود 
مارا تضمین فرفودی اس ما به ظبادت وی آوردیم» . پیامبر فرمود : 
سر آبته هر کتتن,حفین کنه: دغایشن فسستجا ب رده ر-وظيفه نما . کسیب 
روزی است»ٍ . () بدین ترتیب , چه بسا پرسیده شود که تقوا در کنا ر کار 
۵ لاش کم تاتبری در مشعه افتصادی دارد م وه مت وان این تانب را 
دریافت و تعیین نمود . از منون اسلامی می توان دریافت که تقوا در کنار 
عمل دو اثر مهم در توسعه اقتصادی دارد: یک. تقوا سبب می شود که کار 
دارای برکت گردد و نتایج و دستاوردهای آن فراتر از محاسبات عادی شود 
, به تعبیر قرآن کریم , در این حال برکات خداوند از آسمان و زمین فرود 
کهآ گر شب حامقه. | دیرف یر ۰ (2) دو ۰ آن گاه که سبب های 
مادی از رسیدن به مقصود در می مانند و تلاش ها به جایی نمی رسد , 
تقوا همچون پنجره اي از غیب به روی انسان باز می شود و چون هدیه ای 
از اسمان فرود می اید و روزی انسان را از طریقی غیر عادی فراهم می 
کند . بدین سان تقوا در کنار عمل , نه تنها مانع توسعه اقتصادی نیست , 
بلکه از مبانی ارزشی آن به شمار می رود , همان گونه که در قرآن کریم 
بذان اشار سس تم ات نان شم گام حکست دامن اقتضا می. گنه 
که بدون کار و 


1- .بنگرید به. ص 225 ۳ 99د. 


2- .«اگر اهل نسرز مین ها آیفان هی آوردند و تقها می, ور زبدند» هر آیته 
برکت های آسمان و زمین را بر ایشان می گشادیم .» (اعراف : 96). 
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تلاش , کسی به روزی دست یابد تا مردم روزی دهنده حقیقی خود را بهتر 
روزی دست یابد تا مردم روزی دهنده حقیقی خود را بهتر بشناسند . شاید 
نیز خداوند سبحان حکمت دیگری از اين کار داشته باشد . (1) ثال این 
حالت را قرآن کریم برای حضرت مریم بیان موده است: «کلما دخل 
نها گرا المراب وجد عندها بژقا قال : یمرَيِمْ آئی كي هذا قالث هو من 
عند له ان ال بیرق من یَشاء بقیّر جساپ (2) » ؛ هرگاه زکریا به 
نمازخانه بر او در می آمد , نزد او روزی ای می یافت . گفت: ای مریم ! 
این از کجا برای تو رسید؟ گفت : از نزد خدا ؛ که خدا هر که را بخواهد بی 
شمار روزی می دهد . البته این حالت ها کمیابند و چنان که اشاره شد تابع 
حکمت خاصی هستند که آن ها را اقتضا نموده است و با ضروری بودن کار 
برای نقش آفريني تقوا در سایر موارد منافات ندارد 4 . هد و توسعه در 
متون اسلامی , زهد و امور مربوط به آن همچون رضایت و قناعت , در 
شمار مبانی توسعه محسوب می شوند . در برابر , حرص و مال اندوزی از 
موانع و آفات توسعه به شمار می آیند . (3) اما در فضای تمدن مادی , به 
ویژه در چهارچوب 


[- .بنگرید به. ص 551 (گاه روزی بدون برنامه ریزی به دست آید). 
2 
روص یی ۱ 
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اصول اخلاقی توسعه مادی , کاملاً عکس این مطلب مصداق دارد . ماکس 
وبر در کتاب «سرمایه داری و اخلاق پروتستانیزم» بر ان است که 
شکوفایی سرمایه داری غربی مدیون رواج اخلاق پرونستانیزم است که 
ثروت اندوزی را تقویت کرده , مردم را به آن تشویق می کند . اری , در 
ظاهر به نظر می رسد که زهد با توسعه سازگار نیست و حرص و ثروت 
اندوزی به تحقق توسعه کمک هی کتد ؛ اما در واقع چنین نیست . برای 
توضیح این مطلب ؛ باید به دو عنایت کرد: یک . برای توضیح نوع 
ارتباط میان زهد و توسعه , نخست باید مفهوم این دو اصطلاح و اهداف 
آن ها را تعیین کرد . اگر مفهوم توسعه را در چهارچوب رشد تولید داخلی و 
دستیابی به پیشرفت فنی و علمی خلاصه کنیم و ان را هدف نهایی و عالی 
توسعه بدانیم , # یل زد را به معنای کناره گیری از دنیا و هر گونه تلاش 
اقتصادی بشماریم , آن گاه ۳ اعتراف کنیم که زهد نه تنها در توسعه 
سهمی ندارد , بلکه از آفات آن به شمار می رود . اما اگر توسعه را حالت 
کمال یافتگی شکوفایی نیروهای انسانی و سربرزدن استعدادهای نهفته 
ادن در همه زمینه های زند کی و با هدف اوه نیازهای مادی و معنوی 
بدانیم و هدف از آن را دستیابی به کمال مطلق و خوشبختی جاودانه 
بشماریم , و نیز زهد را در چهارچوب معنای درست آن درک کنیم , آن گاه 
زهد نه تنها با توسعه منافات ندارد , بلکه در شمار اصول اخلاقی آن 
محسوب می شود , همان گونه که در اين کتاب همین جایگاه را دارد . دو 
این که زهد را ۱ 
اقتصادی ۱۳4 برداشتی اتخرات امبر و.اذرشتت اج ان اسنت.. معنای 
صحیح 
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زهد آن است که انسان از هر چه مانع تکامل و دستیابی وی به کمال 
مطلق است , دوری کند . هدف نخست از زهد , برداشت کمتر برای 
بازدهی و خدمت بیشتر است . بدین ترتیب , زاهد حقیقی کسی است که 
از سویی همه تلاشش را در زمینه کار و تولید صرف کند و هیچ بخشی از 
نیروی خود را معطل نگذارد ؛ و از سوی دیگر در عرصه مصرف شخصی و 
به هنگام اعطا و بهره وری خصوصی , به آسانی از خواست های مادی اش 
بگذرد , چرا که بر نفس خود کاملا مسلط است . زاهد کسی است که 
فراوان می بخشد و به کم قانع است و نهایت سختی را تحمل می کند تا 
به دیگران عطا کند , در حالی که برای خود به کمترین بهره خشنود است . 
الگوی عالی چنین شیوه زاهدانه ای , زندگی و رفتار امام زاهدان حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در کار و تولید و مصرف است . (1) 5 . قناعت 
و توسعه گفته اند که برای توسعه , افزون خواهی و میل به بهره وری 
فراوان ضرورت دارد ؛ و این با مفاهیمی چون قناعت و رضایت که در 
متون مربوط به اصول توسعه آمده , منافات دارد . برای پاسخ گویی به 
این اشکال لازم است که علاوه بر نکات ذکر شده درباره زهد » به این امور 
نیز توجه شود: یک . این مفاهیم را نمی توان در زمینه تولید و کاستن از 
ساعات کار استعمال کرد ؛ زیرا بی تردید , تولید برای خدمت به دیگران نه 
تنها محدودیت ندارد , بلکه از برترین عبادات است . دو . در زمینه بهره 
وری , , قناعت به معنای تنگ گرفتن معیشت نیست , 
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بلکه اسلام از ما می خواهد که در مصرف تعادل را رعایت کنیم . از همین 
جهت است که اسلام هم اسراف را نهی فرموده و هم تنگ گرفتن را ؛ تا 
اعتدال رعایت شود . سه . هدف از طرح موضوع قناعت در اسلام , 
تشویق انسان ها به دستگیری از نیازمندان و از کارافتادگان است ؛ و 
براورده شدن این هدف به معنای افزون شدن مصرف در سطح جامعه 
است . به عبارت دیگر , قناعت سبب می شود که هزینه کردن برای عموم 
طبقات مردم جایگزین مصرف طبقه مرفه شود . بدین سان روشن می 
شود که قناعت و مقاهیمی از این دست نه تنها مانع توسعه نیستند , بلکه 
روند ان را تسریع می کنند ؛ زیر| امکانات و نیروهای جامعه را به سوی 
بهره وری از توان انسانی 2 یا آن را در مسیر بهره وری 
است . 6 . ثروت اندوزی و توسعه * اکتون سخن به حرص و ثروت اندوزی و 
مفاهیم مرتبط با آن همانند ربا می انجامد . از آن جا که اين اعمال موجب 
تجاوز به حقوق دیگران هستند , در جهان بینی اسلامی از آفات توسعه 
پایدار به شمار می ایند , اگرچه در نظر گاه اقتصاد سرمایه داری از مبانی 
پیشرفت اقتصادی محسوب می شوند . برای رسیدن به توسعه پایدار ؛ 
اسلام از سویی نیروی کار را تحکیم کرده , آن را در جهتی سوق می دهد 
که در خدمت رشد و تقویت تولید ملی قرار گیرد ؛ همان گونه که از سوی 
دیگر , هر چیزی را که آفتی برای توسعه فراگیر و پایدار باشد , تحریم می 
نماید , هر چند موقتا به شکوفایی تولید ملی بینجامد . 
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اسلام سفارش ها و هشدارهایی همسطح دارد ؛ ترجیح دادن آخرت در 
ضمن تلاش برای کسب روزي (1) ؛ دوری از افراط و تفریط در خواهش 
(2) ؛ حفظ از اضف به هنگام کند نتیجه بخشیدن فعالیت های اقتصادی (د) ؛ 
اندوه نخوردن برای روزی فردا (4) . افزون بر این , اسلام بر کار و داشتن 
طرح و برنامه صحیح برای تأمین معاش بسیار تأکید می کند , این سفارش 
ها و تاییدهای اسلام از آن رو است که موانع توسعه پایدار را ریشه کن 
کند و آفات تهدید کننده آن را از میان بردارد و بدین ترتیب , راه را برای 
یکایک افراد جامعه باز کند و زمینه ای فراهم آورد که به هدف اصلی , 
یعنی دستیابی به کمال مطلق و آسایش جاودانه , بر سند . 


1- .بنگرید به : ص‌1033 (ترجیح دادن آخرت). 
2- «بنگرید به. ص 1035 (اعتدال در طلب) و ص 1043 (اکتفا کردن به 


ِ رفع نیاز). 


کم نشمردن روزی 
۳ 0 به: ص3 1001 (آن چه آفت ین آورد) و ص 1031 (آن چه از آفت 


بازمی دارد). 
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الفصل الاْل: المبادی الاعتقادیّه1 / ال هو اللَرافالکتاب :«اّ ال هُو 
الا دُو الْفْقّه الْمَتَين . (1) » 


«فلّ من یرَرفکُم من السَمَو ت و الأرَض فُل ال و [ا أو ام لعلی هُدی 


او فی صَلل مَیینِ ۰ (2) ۳ ۲ 
رت ۶ لل ‏ ر س_ 
«و ان من شم ء الا عندتا حَرأَعنة و ما تترْلَة الا بقدر معْلوم . (3) » 
4 ل 1 ۳۳ - 
۳ ی ان اللة لَعَُوه #۶ < ۶ )4( دا 
1 3 ره ی ۳ 


1- .الذاریات : 58 . 
2- .سیا ۱ 

3- .الججر : 21. 

4 .النحل : 18 . 

5- .|براهیم : 32 34 . 


ص: ۱1( 
فصل یکم : اصول اعتقادی 


1 1 خداوند روزی بخش است 


فصل یکم: اصول اعتقادی1 / 1خداوند روزی بخش استقرآن:«همانا خدا 
است روزی دهنده (1) و نیرومند استوار .» 


«بگو : چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو: خدای؛ 
۵ هر اشه: ها با شفا بر رام ز انتیم با در حمراهی اشکار تک 


«و هیچ چیزی نیست مگر آن که گنجینه های آن نزد ما است و آن را جز به 
اندازه معلوم فرو نمی فرستیم .» 


«و اگر نعمت خدای را بشمرید , شمار کردن آن نتوانید . همانا خدا 
امرزکار و مهربان است .» 


«خدا است آن که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرو فرستاد؛ 
پس به آن آب , از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد ؛ و کشتی ها را ِ 
شما کرد تا به فرمان او در دریا روان شوند : و رودها را رام شما کرد * 
خورشید و ماه را که پیوسته در جنبش و گردشند را ارام ری 
شب و روز را نیز رام شما ساخت * و از هر چه خواستید به شما داد؛ ۳ 
نعمت خدا را نشمرید «. آن را ۳ 7 
ناسپاس است .» 


[- .معادل عربی روزی (رزق) گاه به معنای دهش در جریان است. خواه 
دنیایی و خواه آخرتی ؛ و گاه به معنای حظ و بهره : و گاه به معنای غذایی که 
کرون آدهن رارف کنق, (حفرکات الفاظ العرانه اد دا زر که وود 
است: ظاهری که برای جسم است همچون غذا؛ و باطنی که برای دل و 
جان است همچون معرفت ودانش . (النهایه , ج 2, ص 19 2) 


ن ۳ ۰ یف ۳ ِ" ء 0 ن 
«هَمّ الذین یِقولون لا ثنفقوا عَلی مَنْ عند سول الله نی یَنقصوا و له 
حَرَاءنْ السْمَو تِ و الاْض و لعِنّ المَتفقین لا یفقَهّون . (2) » 

سر ره _ ۳ 
«ّا کل شی ء حَلفته بقدر . (3) » 
11 ۳ 4 لا _ 7 تن ِ رح 
«وٍ ما من دآبّهٍ فی الأرض لا علی اللّه رِرفْهّا و عم مُسْتقرّها و مُشتودعها 
کل فی کتب مین . (4) > 


«و کاین گُن داب لا تخمل رژقها له برژفها و لام و هو السَمیهٌ الْعلیْ . 


6 ارم ۰ 7 وراج زمر 52اه 3 
تا ان 2 
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«آیا ندیده اید که خدا آن چه را در آسمان ها و آن چه را در زمین است , از 
تفر ما رام .ساخته وشعفت های. اشکار ودتهان:-خویش: را بر شما گسترده 
و فراوان کرده است؟ و از مردمان کس هست که وراه خدا| بی هی 
ای رت و گو و ستیزه می کند تک 


«اینان همان کسان هستند که می گویند : برای آنان که نزد پیامبر خدایند 
هزینه مکنید تا پراکنده شوند؛ حال آن که گنجینه های آسمان ها و زمین از 
ان خدا است و لیکن منافقان درنمی یابند .» 


«ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم .» 


و هیچ جنبنده ای در زمین بیست مگر ان که روزی او بر خدا است و 
قیار کان آن وجایگاه کاس است ار قاس بات هه در کی شش زیت 
اک 


«و بسا جنبندگانی که روزی خویش برنمی دارند نتوانند روزی خود را با 
خود بر گیرند یا آن.را ذخیره کنند ؛ خدا آن ها و شما را روزی می دهد و او 
شنوا و دانا است .» 


«آیا ندیده اند که خدا روزی را برای هر که بخواهد فراخ و تنگ می گرداند؟ 
همانا در این فراخی و تنگی ترا مودضی هه ایمان امد جحشانه ها .و 
عبرت ها است.» 


«شب را در روز درمی آوری و روز را در شب درمی اوری؛ زنده را از 
مرده بیرون می اوری و مرده را از زنده بیرون می اوری و به هر که 
خواهی , بی شمار روزی می دهی .» 


«و آنان که دیروز جایگاه از ره ی رود ی حالی بامداد کردند که 
قیا- کفتتر ۲ ۴و کونی خدا| است که روزی را برای هر که از بندگان خود 
بخواهد فراخ می کند و تنگدفت. کزداند ؛ اگر نه این بود که خدا بر ما منت 
1 فرو می برد؛ وای! گویی کافران رستگار 


۰ ند ۲ ۹ 
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الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لاس قلی حمس قرایَبِ ِِ 
من یری أنْ لزق من الکسپ لا من الله هو کافز ؛ ومنهّم من پری أَنّ 
لرزق من الله ومن الگسب فَهُو مشرک ؛ ومنهم من یری أن ایرّزق من 
الله وان الکست سَبَبٌ .قلا تدری بُعطیه آم لا قَهُوٍ منافق شاک ؛ ومنقم 
من ری نارق من اللّه ون الگست ستث , قلا بُوّدی حَقَه وبعصی اللة 
من أجلِ الگسب , قَهُو فاسق ؛ ومنقم من یری أَنّ الرْزق من اللّهٍ ویرّی 
الکست ستبا , وبْوّدّی حَقَهّ ولا تعصی اللة لاجل الکسب , فهُو َو هد تحار 


طِعمَة . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :ما من تفس الا ولها با فی السّماء [منة] بل 
ررفة , ومنة یَصعَذ عََلْه , قاذا آراة ال آن برژقها قتح دک الباب قیْنزل 


لها رزقها , قاذا آغلق آن بستطیع آحَذ قتحة ی بَفتحة اللَهْ (ذا شاء (2) . 


سنن ابن ماجه عن حثه وسواء ابنا خالد دنا ی ال صلی الله علیه و 
لموفج لقْ شین ِِ علیم , ققال : لا تیأسا من الیزق ما تهرّرت 


مر لیس علیه قشو 2 بَررْقَة اللَهُ عز و 
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- .الاثنا عشریه : 206 . 

- .الفردوس : 4 / 32 / 6100 , کنز العقال : 4 / 26 / 9322 نقلاً عن 
ی نعیم وکلاهما عن 
3- .سنن ابن ماجه ۰ 2 7 1394 / 4165 , مسند این حنبل ۵ رت .7 
5 وفیه «تأیسا» بدل «تیأسا» , آسد الغابه : 2 / 588 / 2329 , 
المعجم الکبیر : 4 / 7 3480 وج 7 / 137 / 6610 وفی الثلائه الأخیره 
«تهزهزت» بدل «تهژزت» , کنز العقال : 1 / 109 / 506 . 
4- .نوادر الاأصول : 2 / 8 , الد" المنثور : 4 / 401 . 
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حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم در پنج مرتبه جای دارند : 
یکی آن که می پندارد روزی از کسب فراهم آید نه از جانب خدا ب که او 
کافر است ؛ دیگری آن که گمان دارد روزي هم از کسب است و هم از 
چانب خدا , که وی مشرک است ؛ و ذیکر آن که می داتد روزی از جانب 
خدا| است و کست وسیله است . اما نمی داند که خداوند روزی اش را 
عطا می کند يا نه , و او منافقی شک پیشه است "و ذیگری آن. که می داند 
روزی از جانب خدا است و کسب وسیله است , اما حق این اعتقاد را به 
جای نمی اورد و برای کسب , خدای را نافرمانی می کند , و او فاسق 
است ؛ و دیگر آن کس است که می داند روزی از جانب خداوند است و 
کسب وسیله است و حق این اعتقاد را نیز به جای می آورد و برای کسب , 
خدای را نافرمانی نمی کند , و او مومنی است که راه های کسب درامدش 
را پاک و سره ساخته است . 


بات صراضای الم یی شم کی تس که آمرانفری است 
در آسمان که روزی وی از آن نازل می شود و عملش از آن فراز می رود 
۰ پس هر گاه خداوند اراده فرماید که وی را روزی دهد , آن در را می 


گشاید و روزی اش را فرو می فرستد ؛ و چون آن در فرو بسته 0 
را ۱ 


تن آین: عاخه از حبه و تتواء + دخترآن خالد خنزد پیاهیر ضلن. الله علیه. و 
آلهدرآمدیم که مشغول کاری بود . وی را در انجام آن کار یاری دادیم . 
فرمو د : «مادام که سرهای شما در اهتزاز است (< تا آن گاه که زنده اید) 

از روز اه تضوید * که آدمی ان ام کمهاورش او رامی زاند مسر 
است و بر وی پوست نیست , آن گاه خداوند روزی اش می دهد» . 


1- .در این روایت , تعابیر کنایی و رمزی به کار رفته است و هدف از آن , 
بیان نکات معقول در چهارچوب امور محسوس است. مسلم است که همه 
کارها و شوّون این جهان , از جمله روزی انسان , به مشیّت خداوند صورت 
می پذیرد . اما باید دانست که مشیت خدا چنان است که وسیله ها و 
راهکارهای ظاهری در روزی انسان موثر باشد. از آن جا که خواست های 
فطری و استعدادهای نهفته در وجود هر کس به تبع سنت های خداوند در 


جهان طبیعت متفاوت است , بعید نیست که مراد از تعبیر «در روزی» که 


در این روایت آمده , گوناگوني راه های ظاهری روزی یافتن افراد باشد. 


ص: 52:26 


عیسی علیه السلام ْتعمَلون للضنیا وآنثئم تررقون فیها بقیر عَمَل , 
صقان لا خرم واننم لا پر قو فنما الا بالعمَل ۱ 


لامام علت علیه السلام :اخترث من التّوراه انتتی عشته ی , قتقلثها ای 
لعَریّه , وأتا أنظرٌ [لبها فی کل وم تلات مات : تابن آتق , علیک قریضتی 
ول رزفک , قان خالفتتی فی قریشتی قالی لا آخالفک فی رزقک ۳4 


عنه علیه السلام :لا یَمیک امساک الأُرزاق ولدرازها الا اللِراق . (3) 


1- .الکافی : 2 / 319 / 13 , الأمالی للطوسی : 207 / 356 نحوه وکلاهما 
عن حفص بن غیاث عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 2 / 38 / 
6 ؛ سنن الدارمی : 1 / 109 / 374 عن هشام صاحب الدستوائی . 

2- .الاثنا عشریه : 409 . 

3- .غرر الحکم : 10838 . 


ص: 2۱27 


نوادر الاصول از زید بن اسلم :شماری از اشعری ها , از جمله ابوموسی و 
ابومالک و ابوعامر , چون هجرت گزیدند , با کشتی روی به سوی رسول 
خدا نهادند . چون توشه شان تمام شد , کسی از خود نزد پیامبر روانه 
کردند تا از وی باری خواهد . آن گاه که او به آستانه خانه پیامبر رسید , 
شنید که این آیه را می خواند : «و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر آن 
که روزی او بر خدا است و قرارگاه آن و جایگاه نگاهداشت آن را می داند 

؛ همه در کتابی روشن است . » آن مرد گفت : (1) «نزد خداوند , اشعری 
ها فرومایه ترین جنبندگان نیستند» پس بازگشت , بی آن که نزد رسول 
خدا برود . سیس به یارانش گفت: «شما را مژده باد که یاری تان رسید » 
ایشان جز اين گمان نکردند که وی با پیامبر سخن گفته و او وعده اش داده 
است . در همین حال بودند که دو مرد نزد ایشان آمدند و کاسه ای چوبی 
در میان داشتند که لبریز از نان و گوشت بود . پس هر چه خواستند , از آن 
خوردند ۰ آن گاه , به یکدیگر گفتند : «خوب است این غذا را نزد پیامبر 

بازگردانيم تا از ان نیازش را براورد» . پس به ان دو مرد گفتند : «اين 
خوراک را نز پیامبر برید که ما نیاز خود را برآوردیم» . سپس ایشان نزد 
پیامبر آمده , گفتند : «ای رسول خدا ! تاکنون خوراکی فراوان تر و نیکوتر 
از آن چه فرستادی , , نخورده بودیم» . پیامبر فرمود : «من چیزی نزد شما 
نفرستادم» . ایشان به وی گفتند که رفیق خود را نزدش فرستاده اند . 
پیامبر حال را از او بازپرسید . وی بازگفت که چه کرده و به آنان چه گفته 
است . پیامبر فرمود : «اين چیزی است که خداوند سبحان روزی تان 
فرمود» . 


حضرت: یی قللیه تسام کساصتونا کار می وال آن که بوون عمل 
در ان روزی می یابید ؛ و برای اخرت کار نمی کنید , حال ان که در آن , جز 
با عمل روزی نخواهید یافت . 


امام علی علیه السلام :من از تورات دوازده آنة برگزیدم و به عربی 
بازگرداندم و هر روز سه بار در آن می نگرم : «ای فرزند آدم ! بر تو است 
که واجب مرا انجام دهی ؛ و بر من است که روزی تو را تأمین کنم ؛ اگر تو 
واجب مرا به جا نیاوری , من روزی تو را نمی ستانم» . 


امام علی علیه السلام :جز خداوند روزی دهنده هیچ کس نمی تواند روزی 
ها را بازدارد يا جاری کند . 


1- 
.هود . 


ص: 229 


عنه علیه السلام :هذا عُرابٌْ و هذا عُقَابٌ , وهذا حمامٌ وهذا تعامٌ ؛ دعا کل 
طایْر باسهه , وکقل له برزقه . (1) 


فاطمه علیهاالسلام :پا من کل یوم عنده دید , 1 رزق عنده عتید 
للطعیفِ والقوی والشدید ؛ قسمت الارزاق ین الحلایّق , فسَوّیت بین 


1 


الژه والغصفور . (2) 


الامام الخسن غایه السلام عَن القخلوق الحالقتین عَن الکاذب 
والطادق واسترزق الرّحمن من لش رل ازق (3) 


الی الحلاتی 9 2 1 9 


الامام الکاظم علیه السلام فی دُعایّه بَعد ضلاه القجر : يا رازق من یشاء 
بقیر چساب , با رازق الجنین وّالطفل الطّغیر . (5) 


الامام المهدی علیه السلام فی دعایّه : آسالک باسمک الذی تصور به خلقک 
نت ویه سوق 6 البهم آرزاقَهّم فی ان 
العروق والعظام . . واسالک باسوک الذی خلفت به خَلقک وررقتهقم کیف 
شنت وکیف شاّوا ۰ (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185, الاحتجاج : 1/483/117 , بحار الأنوار : 3 / 
7 وج 64/40/19 . 

2 .فلاح السائل : 421 / 290 , بحار الأنوار : 103/86 / 8 . 

3- .تاریخ دمشق : 14 / 186 , البدایه والنهایه : 8 / 209 وفیه «تسد 
علی» بدل «تغفن عن» . 

4- .کامل الزیارات : 93 / 93 قی ات علی فده دی بن صدقه الرقی عن 
الامام الرضا عن آبیه عن جذه علیهم السلام , ح المتهجٌد : 739 , 
المزار للشهید الاو : 116 , فرحه الفری : 42 وفیه ۰ الخلائق» بدل 
«آرزاقک الی الخلائق» وفیها «الیهم واصله» بدل «لهم متواتره» وکلها عن 
جابر الجعفی عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام . 


تفا الاسهع ی ای الخشم ریت الماسم رشن یخی الا ای 
1 / 195 / 3 . ۱ 
6- .مهج الدعوات : 91 , بحار الأنوار : 85 / 234 1. 


ص: 2۱29 


امام علی علیه السلام :این کلاغ است و این عقاب ؛ این کبوتر است و این 
شترمرغ ؛ خداوند هر پرنده ای را به نام , خوانده و روزی اش را تضمین 
فرموده است . 


حضرتر فاطمه علیهاالسلام ای ان که هر روز نزد وی تازه , و هر روزی 
نزد او آماده است , خواه بر ناتوان و خواه برای ۱ 
روزی ها را میان آفریدگان تقسیم فرموده ای و به مورچه و 

یکسان روزی داده ای . 


امام حسین علیه السلام : با پاری گرفتن الا فوت باه : از آفریده بی نیاز 
شوتا از دروغگو و راستگو بی نیاز گردی . از خداوند رحمان روزی بخواهکه 
جز خدا هیچ روزی دهنده ای نیست . 


امام سجاد علیه السلام در زیارت امین اللّه : بار خدایا! ۰ روزی ها از 
سوی تو بر آفریدگان فرود آید و احسان تو برای ایشان پیایی درآید . 


امام کاظم علیه السلام در دعایش پس از نماز صبح : ای آن که به هر که 
خواهد , بدون حساب روزی دهد . ای آن که به جنین و نوزاد روزی می 
دهطی . 


امام مهدیر علیه السلام در دعایش : از تو می خواهم به حق آن نامت که با 
آن , آفریدگان خویش را در زهدان ها هر گونه که خواهی صورت بخشی و 
فا ها تا را ور سای نی ار ات رک هاچ اسان ها 
سویشان می کشانی . . ۱ 
آفریدگانت را آفریده و و اي خوانسته ای :۵ خواسته ان اتان.ر | 
روزی داده ای . 


ص: 530 
یس علیه: السلام ءافتلوا لاه ولا هلو نطو آنظروا الی هدّا الطیر 


بغدو ویروخ لا یَحرِتٌ ولا بَحصدٌ , اللَةْ تعالی یرژفْها ؛ قاٍن فُلم : تحن أعظَم 
بُطونا من الطیر + قانظر وا (لی هذه وت الوحش وَالحْمَرِ تغدو وتروخ 
لا تحرِثٌ ولا تحص , اللةْ تعالی یَررُفْها . انّفوا فضول الذٌنیا ؛ قَاِنّ فضول 
الْنیا عند ال رجر . (1) 

1 2حصایْص الرّزق1 / 2 1فَُدَر مقسوالکتاب :«ا هم یقَسیمون رَخقت 
زبک تن قسَفتا بت هم قيبشتهم فی الحتوه الیا و رَقغتا یم فوّق تَقص 
دَرجّتِ لیبتّخْدٌ تقطهم تلتا خر و رخمث رنک طز ما تختغو ن.(2)» « 


ِ ۳ ِ ۳ س مس سم 9 بش 
«وفی السعاء رف م و ما توعدُون * فقو رب السْماء و الاژض انه لحق* مَنْلَ 
عا آنکم تنطفون. . (3) » 


ت‌ آبی ی ۳ الابزار: 3/4 


2 .الزخرف : 32 . 
3- .الذاریات : 22 و 23 . 


ص: 1 5 
1 ویژگی های روزی 


ان برندگن بنگید که روز و شب را می گذراند وب آن که کشت و 
درو کنند , خدای تعالی به آن ها روزی می دهد . اگر بگویید که شکم ما 
بزرگتر از پرندگان است , پس به این گاوها و خران وحشی بنگرید وف 
و شب را هی کذراشد بیان که کشت ه .درو کنند ۶ خدای عالی به ان ها 
روزی می دهد . از زواید دنیا پرهیز کنید که این زواید نزد 1 مایه 
گناهند . 


1 2ویژگی های روزی1 / 2 1روزی تقدیر و تقسیم شده استقرآن:«آیا آن 
ها رحمت پروردگار تو را تقسیم می کنند؟ ماییم که میان آنان مایه 
گذرانشان را در زندگی دنیا تقسیم کرده ایم و پایه های برخی رآ بر برخی 
برتر داشته ایم تا بعضی , بعض دیگر را به خدمت گيرند . و بخشایش 
پروردگار تو از آن چه گرد می آورند , بهتر است.» 


«و روزی شما و آن چه وعده دآته فی شون مور آسمان است * سوگ 
پروردگار آسمان و زمین که اين سخن راست است , همچنان که 
سخن می گویید .» 


شما 


[- .مراد ان نیست که تلاش برای کسب روزی رها شود و از هر گونه 
فعالیت اقتصادی پرهیز گردد؛ بلکه منظور این است که هدف از تلاش برای 
طلب روزی , باید کسب رضایت خدای تعالی باشد؛ وگرنه بزند ان نیز 
چنان. که. در متن روایت امدم برای جستن روزی تلاش می کنند . آما ذر هر 
حال , می دانیم که آن ها دارای اندیشه نیستند و خداوند بنا بر حکمت 
خویش خواسته است که ِِ ایشان را بر اين منوال فراهم آورد . پس 
شایسته است که انسان با تامل در این حقیقت , دریابد که روزی وی نیز به 
دست خدا است و در نتیجه , وی وظیفه دارد که خدای را معبود خویش 
گیرد و در بندگی اش کوتاهی نورزد. 


ص: 52۱32 


الحدیث :رسول ی ی اد عتکم باکشت من آخد 
؛ قد کب اه المقصيتة والاجل , وقَسَم المعيشّه والعمَل , فالناس یجرون 
قنها ال تفت 1 


عنه صلی الله علیه و آله این ادع مّ , لست ببالغ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل نب عَلی کل تفس رزقها 
و 9 

عنه صلی الله علیه و آله :ادا سَألت قاسأل اللّ , وا استقنت قاستون 
الّه عز و جل ؛ ؛ ققد مضی الم یما هو کار [ الی وم القیاقه ] ؛ قلو هد 


الثاسخ آن ینقعوک يأمر لم بکثبة ال تک لم یقدروا 2 آن 
بط وک یأمر لم یَكثبة ال علیک لم یقدروا علیه . 4 


عنه صلی الله علیه و آله : الحَلایْق و اجتقعوا عَلی آن بعطوک ینام 
رد ال آن ُعطتکة لم تقدروا قلی ذلک , آو آن تصرفوا نک شینا آراة ال 
آن تُعطِیکة آم تفدروا علی ذلک . وأن قد جف القلَمْ یما هو کاین الی یوم 
القیامه . (5) ۲ 


آعماله ِِ ۳ 9 تال ور هد لزان علی رل شب 
القزتشن عظیم (6) » قالّ ال تعالی : «ا هم بقسِمُون مت رک | 
محقّذ؟ «تکن کُسَتا تیتهم مَميسَتَهم فی الْحَتّوو الْا» قأحوجنا تعضا الی 
آحوج هدا الرَجل ل الی مال لک #واحق لک الی عم هدا آی الی 
اد جَلٌ الملوي وآغتی الأغنیاء مُحتاجا الی آفقر لقاع قي 
صرب من الصروب : اما سِلعه مَعَةٌ لیست مَعَه , واما خدمةٌ تا ترا( 
لدلی العلی آن پسفتی از بعموها بات مق العلوم والخکی قو فقیه 
الی آن یستفیدها من هذا الققیر , قهدّا الققیژ یِحتاخ الی مال ذلک الک 
یت , وذلک الملک تحتاخ لی عم هذا الققیر او آیه آو قعرقته. لیس 
لول آن تقول قلا ‏ جتفعالی مالب علف هد اققیر داتعم 
القلک القیت م2 قال ال تعالی : «و رَققتا بقصَهم قوق بقص درجت له 


بَعصْهْم بِعضَا سُخربا» تم قال پا مُحَمَدٌ, قل هم : «ورخمث زبک حَیْر مَما 
عون ۱9۱۰ ها مه هوااء من آموال الا 181 


1- .حلیه الأولیاء : 6 / 116 , ربیع الأبرار : 4 / 374 وفیه «بأکیس» بدل 
سشاکسی»: و<النضیب» بدل, <الحضییه» مکلاخها عنم این .مشتومب که 
العمال : 1 / 109 / 503 . 

- .تنبیه الخواطر : 2 / 113 . 
3- .الجعفریات : 251 . 
4 .من لا یحضره الفقیه : 4 / 413 7 5900 عن الفضل بن العباس , 
الأمالی للطوسی : 536 / 1162 , مکارم الأخلاق : 2/377/2661 کلاهما 
گو ای ذر ؛ سنن الترمذی : 4/667/2516 نحوه , مسند ابن جنبل : 1 / 
9 / 2804 , المستدرک علی الصحیحین 630362373 6 کلها عن ابن 
عباس . 

هت من مسند عبد بن حمید , : 214 / 636 , المستدری علی 
الصحیحین : 3 / 624 / 6304 نحوه , شعب الایمان : 7 / 203 / 10001 
وکلها عن اين عبّاس . 
6- .الزخرف : 1 
7- .الزخرف : 32 . 

- .الاحتجاج: 1/57/22 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
السلام: 507 , بحار الأنوار : 9/275/2 . 


ص: 533 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ یک از شما بیش از دیگری 
کسب نتواند کرد . همانا خداوند مصیبت و مرگ را برنوشته و اه کذران 


زندگی و کار را تقسیم فرموده است ؛ . پس مردم در این میان به سوی 
پایان گاه در حرکتند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فرتند ادف اسان نیستن کهتبه: ارزو 
خویش رسی و مرگ خود را دور کنی و از روزی ات بازداشته شوی . پس 
ای بینوا , ای بینوا , ای بینوا ! چرا خود را به سختی می افکنی؟ 


پیامند. خدا .ضلی, الله :غلیه: و اله. *همانا خداهند برای هن کسن رزوی و 
مصیبت و مر گش را برنوشته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه چیزی می خواهی , از خدا بخواه ؛ و 
تا روز قیامت رقم زده است ؛ پس اگر همه مردم بکوشند تا تو را به بهره 
ای برسانند که خدا برایت برننوشته است . نتوانند که چنین کنند ؛ و اگر 
بکوشند تا به تو زیانی رسانند که خدا برایت برننوشته است , چنین نتوانند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :اگر همه آفریدگان گرد آیند تا تو را چیزی 
دهند که خذاو‌ند تخواسته آن.را به تو عظا فرماید.ء نتوانند که-چنین کنند ,و 
نیز اگر بخواهند تو را از چیزی بازدارند که خدا خواسته آن را به تو عطا 
فرماید , نتوانند . و همانا قلم تقدیر خداوند هر چیز را که تا روز قیامت 


پدید اید , برنوشته است . 


ساشن دا صلی الله علبه.ف آله دن ساره میا غتالله بر اس اه 
حکمرانی از آن خدا است ؛ آن گونه که خواهد , قسمت می نماید و هر 
گونه خواهد , عمل می کند کند در کارهایش حکمت می ورزد و در اعمالش 
ستوده است . و این 0 و کفتند جرا انن فران تر 
مردی 1 و طایف) فرو فرستاده نشده است؟» 
و پاسخ خداوند چنین است : «آپا ار مت پروردگار تو را تقسیم می 
کنند؟» ای محمد ! «ماییم که میان آنان مایه گذرانشان رز در زندگانی دنیا 
تقسیم کرده آیم» . پس خداوند برخی از ما را به برخی دیگر نیازمند نموده 
است : اين را به دارایی آن ؛ و آن را به کالا یا خدمت این ۰ پس می نگری 
که بزرگ ترین پادشاه يا برترین توانگر گاه به درویش ترین فقیر به گونه 


ای محتاج می گردد : يا کالایی دارد که وی را فراهم نیست و يا خدمتی 
تواند کرد که آن پادشاه جز به یاری او از آن خدمت بهره مند نگردد و یا 
دانش و حکمتی دارد که آن پادشاه بدان محتاح است و باید از وی فراگیرد 
. یس هم آن فقیر به :داز این این پادشاه توانگر نیاز دارد و هم این پادشاه 
به دانش يا اندیشه يا معرفت آن فقیر محتاج است . آن پادشاه را نرسد 
که گوید : «چرا دانش آن فقیر در کنار دارایی من گرد نیامد؟» و ان فقیر 
را نیز نرسد که گوید : «چرا| دارایی آن پادشاه توانگر با انديشه و دانش و 
حکمت ورزی های من یکجا گرد نیامد؟» خدای تعالی فرموده است: 
«برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری بخشیده ایم تا بعضی شان بعضی 
دیگر را به خدمت گیرند» . سپس فرموده است: ای محمّد ابه ایشان بگو : 
«و رحمت پروردگار تو از آن چه ایشان گرد می آورند , نیکوتر است» ؛ 
یعنی از دارایی های دنیا که اینان انباشته می کنند , بهتر است . 


ص: 34 


الامام علیٌ علیه السلام ان الأمر بنرل من السَّماء ای الأرض گقطر المَطرِ 
الی کل تفس یما قدْر ال آها من زیادو آو تقصان , قاٍن آصابِ آحَدکم 

مُصیَهٌ فی هل آو مال و تفس وی عندة آخیه عَفیرَة فی آهل و مال و 
تفس قلا تکوتنٌ علیه فِتتَهٌ ؛ قَنّ القرء المسلم لتری ‏ عت التنانه ها ام 
یفش دناعه تظهَرٌ فیخشع لها اذاً دکرّت / ویغری بها نام الثاس کان کالفالج 
الیاسر الذدی پنتظرز او فورو من قداجه؛ : توجتٌٍ 11 المَغتم , ویدفع ع بها عنهة 
القفرم» وکدلی الفرء العسلم الری» من السیاته» تتظر من الله تفالی 
احدی الحستیین : اما داعت اللّه قما عند ال خی له , وا رز اللّه قاذا 
هو ذو هل ومال ومعَهٌ دی وحسَبةُ ؛ ان الما والبنین خر الذنیا , وَالعمَل 
الصَالخ حرث اجره وقد یَجمَعْهُما ال لاقوام . (1) 


1- .الکافی : 5 / 57 / 6 عن حسن , نهج البلاغه : الخطبه 23 , قرب 
لاسناد : 38 / 123 , تفسیر الققّی : 2 / 36 کلاهما عن بکر بن محقّد عن 
الامام الصادق علیه السلام , الغارات : 1 / 79 عن شهر بن حوشب عن 
لام علیم علية الشلام ذکلیا تکوم ببخار ااتوار 71۰ 28:71:87 
العقال : 16 | 207 / 44231 . 


ص: 535 


امام فعلی علیه السلام : همانا امر پروردگار همانند باریدن باران به 
فراخور تقدیری که خداوند از بیش يا کم برای هر کس تعیین فرموده , از 
آاسمان بر زین فوفود هی آید. > ین اگر هر یک از شما را مصیبتی در 
خاندان و دارایی و جانش در رسید و برادرش را دید که خاندان و دارایی و 
جانش فزونی می پذیرد , مبادا فریفته شود ؛ زیرا انسان مسلمان مادام 
که اظهار پستی نکرده تا از وی به خواری یاد گردد و مردم فرومایه به 
سبب آن , بر وی برانگیخته شوند از خیانت بر کنار است و همانند 
قماربازی است تیزچنگ که از نخستین تیرهای قمار خود انتظار پیروزی 
دارد تا هم بهره ای به دسنت آوزد و .هم باخت هایش را چبران کند. . چنین 
است حال انسان مسلمان بر کنار از خیانت که یکی از دو نیکی را از 
خداوتد اتظار هنود تیا فرادانت ه بخ ی ضوا عطر کرام کضمان بعد 
آه انشت برای اسا یر ات ای یا او که ور ام کال هه 
صاحب خاندان و دارایی است و هم دین و شرافت . همان دارایی و 
فرزندان دستمایه دنیا است و عفل نیکو دستمایه آخزت ؛ و گاه خداوند این 
هر دو را به گروهی عطا فرماید . 


ص: 536 
عنه علیه السلام :رزق کل امرخ مُقَدّژ کتقدیر أجله ۰ (1) 


عنه, علیه السلام :ما کان لکم من رزق قستاأتیکُم علی صعفگم . وما کان 
َلیکُم قن تقدروا آن تدقعوة بحیلو . (3) 


الاضاش شنم اعامین عله التتلام فی دعا ۰ مخعل .2۱۱۱۱ کل روج منم 


قوتا معلوما مققسوما من رزقه , لا بنقص من زادَهْ ناقصْ , ولا یزید من تقص 
منهّم زاید. (2) 


ری الک ۱ 5 
2 .غرر الحکم : 7546 . 
3- .الخصال ۰ ای ی وتو اون تام الصادق 
غن آیانت اش السااهی شعف العفول ۰ 122 مار اما :10 111 17 


ها انا انا 


ص: 237 


درامده است ۰ 
امام علی علیه السلام :روزی تقدیر شده هیچ کس از او سلب نمی گردد . 


امام علی علیه السلام 1 روزی ای که به سود شما باشد , حتّی در حال 
ناتوانی تن به شما می رسد و ان که به زیان شما باشد , با هیچ تدبیری 
دورش نتوانید کرد . 


امام سجاد علیه السلام در دعایش : و خداوند برای هر یک از ایشان از 
روزی معین و تقسیم شده اش غذایی برنهاده , به گونه ای که هر که را او 
کاستی داده , هیچ افزاینده ای نباشد . 


ص: 538 


الامام الصادق علیه السلام فی ما ینس الیه فی مصباح السشُریقه : الرزق 
مَقسوم, فماذا پنفع الحسَّد الحاسد؟ ! (1) 


الامام العسکری علیه السلام :الققادیژ الغالبَة ۳ تدقغ بالمغالبه , والأْرزاق 
اامکتدیة لا کتال بالشرود ولا تقفم بالرسسای عتها ,| 


الامام علی علیه السلام : و کان فی ضَخرو فی البحر __ هه 
ملس تواحیها رزق لتفس تراها لته قادّت - الیه کل ما فیها و کان 
بين ق السّبع مَجمَعْهْلسَهُل ال فی القرقی مراقیها عیّی پوافی الذی 


فی خط مان هی آتنة ولا قهو تأتیها (3) 


عنه علیه السلام فی الذیوان القنسوب یه : قلو کات لیا ال 


بقطتهوقضل وعلم یلث آعلی القراتِ ولکتمَا الأرزاق حظ وة 
ملیک لا بعیله طالت ۱ 


1 . :«فل آرعتئم خآ آنرل ال کم من وق 
ی ال تْتزون . (5) » 


1 
تا 
اد 
۳ 
ک 
> 
3 


.مصباح الشریعه : 286 . 
اعلام الدین : 314 بعار الاتوار ۵99 
- .التوحید : 372 / 15 . 
۳ .الدیوان المنسوب الی الامام علوخ علیه السلام : 74| 30 . 


و 
1 2 روزی تقسیم شده از حلال است 


امام صادق علیه السلام در کلام منسوب به وی در مصباح الشریعه : روزی 
تقسیم شده است : پس حسد ورزیدن چه سودی برای حسود دارد؟ 


امام عسکری علیه السلام :تقدیرهای تعیین شده با کشمکش دور نگردد و 
روزی های برنوشته شده , نه با ازمندی به دست آید و نه با پرهیز ورزیدن 
دور 


امام علی علیه السلام : اگر بر صخره ای استوار و سختو به هم فشرده با 
پیرامونی هموار در دل دریا روزی کسی به مصلحث دید خدا نهاده شده 
باشدآن روزی از آن صخره شکافته گردد و یکسره بدان کس رسد و یا اگر 
آن روزی میان آسمان های هفتگانه بااشدخداوند چنان راه پیمودنش را 
آسان سازد که به آن کس رسد که در لوح تقدیر برایش نوشته شده استیا 


آن روزی به وی رسد و پا وی به آن روزی ! 


امام عون علیه السلام در دیوان منسوب به وی > [ح دنیا با هوشیاری 
وفضیلت وذانش به خنک.می امد من به والاتزین بابه های دتیا می: زسیدم 
اما روزی ها بهره و قسمت خدادادی هستند / و با چاره اندیشی جوینده به 
دست تحت اد 

1 / 2 2روزی تقسیم شده از حلال استقرآن:«بگو : مرا خبر دهید , آن چه 
خدای از روزی برای شما فرستاده است , پس شما از آن حرامی و حلالی 
[به خواست خود ] قرار داده اید , بگو آیا خدا شما را دستوری داده است با 
بر خدا دروغ می بندید؟» 


ص: 540 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال تبازک وتعالی قَسسَم 
الارزاق بین حَلقه حلالا ولم یُقَسْمها حراما ؛ قَمَن الّقّی اللوٍ عز و جل ویر 
آتاغ ال برزقه من له , ومن هتک ججاب السْترِ وعَجّل قََحَدَةْ من یر جله 


ِ- 


, فص به من رزقه الحلال , وحوست علیه یوم القیامه (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :لا سَرّق سارق شّیثا الا خست من رزقه . (2) 


تسیر التاشیرعن: اسساغیل رین کف رفته رالی ااسق سلی اللة علید و ال 
لا ترلت هذو الب : «و شلوا ال من قطلم (3) » قال : ققال اصداث 
ال صلی الله علیه و آله ما هذا القصل ؟ ام تسا سول اللّه صلی 
اللم علیه و آلهعن ذلک؟ قال : ققال له بخ آبی طللب قلیه اسلا آن 
سلة عنة , قَسَألةٍ عن ذیک القضل ما هُوَ؟ ققال سول له صلی الله علیه 
و آله : اِنّ ال حَلَق حَلقة وقسّم له آرزاققم من جلها , وعرَض لهّم 
ای ای ای ار 
وحوسب بو . (4) 


منم یار تا فا لاسام اس وال مس ای 
تخافت , فخلع لجامها ودَهبِ یه , وخْرج عَلما وفی یدهو درهمان لْكافتَة , 
فوجده غطلا , هُرکتها وقضی , قأعطی امه الدرقین لتشتری بها لجاما . 

جَدّ العْلامْ اللجام فی السُوق ؛ ققد باعة السّارق یدرهمین ۱ َأحده 
بالذرققین . ققال علیثٌ علیه سا : ان البد آتحرخ تفس العّزق العلال 
بترک الصّبر ولا جنژاد علی‌ها مد اه ۱ 


1- .الکافی :5 / 80 / 1 , تهذیب الأحکام : 6 / 321 / 880 , التمحیص : 
3 / 100 کلها عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه السلام , عدّه 
الداعی : 74 , بحار الأنوار : 3/97/70 وج 103 / 35 / 68 . 

2- .دعائم الاسلام : 1 / 241 عن الامام علیخ علیه السلام . الجعفریات : 
4 , النوادر للراوندی : 165 / 250 ولیس فیهما «شینا» . 

3- .النساء : 32 . 

4- .تفسیر العیاشی : 1 / 239 / 116 , بحار الأنوار : 5 / 146 / 3 . 

5- .ربیع الأبرار : 4 / 379 . 


ص: 411< 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند خجسته و بزرگ روزی 
ها را میان آفریدگانش به حلال تقسیم فرموده و نه به حرام . پس هر کس 
که تقوای خدا را پیشه کند و صبور باشد , خدا از روزی حلالش به وی عطا 
فرماید و ان کس که پرده پوشیيدة بر درد و شتاب ورزد , خدا به غير 
حلالش وی را گرفتار سازد ؛ روزی حلالش از او بریده شود و روز قیامت 
به همان محاسبه گردد . 


ناسر دا صلی الما فص سانفی کی ان اره خت بارعا 


اش نوشته شده , دزدی نمی کند . 


تفسیر العیا۵شی از اسماعیل بن کثیر در روایتی که به پیامبر نسبت داده 
است : چون این آیه نازل شد : «و خدای را از فضلش بجویید» , یاران 
پیامبر گفتند : «اين فضل چیست؟ چه کس از شما این را از وی می 
پرسد؟» علی بن ابی طالب علیه السلامفرمود : «من از وی می پرسم» . 
پس از او پرسید که این فضل چیست . پیامبر فرمود : «هر آینه خداوند 
آفرید حاتش را افرید و رفنی های حلال را میان ایشان تقسیم فرمود و 
روزی حرام را در معرض دیدشان نهاد . هر کس به حرام روی آورد , به 
همان اندازه که مرتکب حرام شده , از حلالش کاسته و به پایش نوشته 
می شود . 


ربیع الابرار :علی علیه السلام به مسجد درآمد و به مردی فرمود : «استر 
مرا نگاه دار » آن مرد افسار استر را باز کرد و با خود برد . علی بیرون 
آمد , حال آن که دو درهم در کف داشت تا به وی پاداش دهد . دید که 
استر رها شده است . بر آن سوار گشت و رهسپار شد . سپس به خادم 
خویش دو درهم داح انیا آن افساری بخرد . خادم همان افسار را در بازار 
یافت که ان دزد به دو درهم فروخته بود . پس دو درهم داد و آن را باز 
گرفت . آن گاه علی فرمود : «همانا بنده با دست کشیدن از صبر , خود را 
از روزی حلال محروم می کند و بیش از روزی ای که برایش تقدیر شده , 
به دست نمی اورد» . 


ص: 242 


الامام الباقر علیه السلام لیس من تفس الا وقد قَرَضّ اللَهْ عز و جل ها 
رزقها حلالاً نأتیها فی عافیه . وعرض لها بالحرام من وجو آخَرّ ؛ قاٍن هب 
تناولت سَیثا من الحرام قاّها به من الحلال الذی, قرط لها وعنا ال 
سوامما قضل کثیة , وفع قولَه غر وجل - «وستلوا ان ۰ () » 


1 2 3لایزیذة جرص الحریصرسول اللّه صلی الله علیه و آله نیا با در , ا 
ستق بطیء یقطه , ولا بُدرک خریص ما لم بُقدّر له ر وقن أعطِت یر 
قاللهُ عز و جل أعطاخ , ومن وی شا ال ال وقاء . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان رزق اللّهٍ لا یَسوفْة ایک رصن خریص , ولا 
رَد عنک گراهبِة کارو . (3) 


- .الکافی : 5 / 2/80 , تفسیر العیاشی : 1 / 239 / 118 :«بخاز الاتوار : 
3 از 49 رل خط السسیم الشمنه بقل غن کاب عجارم نی 
ن سعید وکلها عن آبی لاد مج 75 6/147 

- .الأمالی للطوسی: 527 /1162 , مکارم الأخلاق: 2 365/26601 وفیه 
ِِ بدل «بحظه », تنبیه الخواطر : 2/ 53 وفیه «خطرا» بدل «خیرا» 
وکلْها عن ۳ در , تحف العقول : 489 عن الامام العسکری علیه السلام , 
بحار الانواز : 3/76/77 وج 78 373/7 / 19 . 

3- .المعجم الکبیر : 10 / 216 / 10514 ۰ شعب الایمان : 1 / 221 / 208 

, حلیه الأولیاء : 4 / 121 وج 7 / 130 , مسند الشهاب : 2 / 91 / 947 
ولیس فیه «الیک» وکلها عن ابن مسعود ؛ الکافی : 577/2 2/1 عن عبد 
اللّه نان آلامالی. العدید : 284 21 عن سماعه بن مهران , تحف 
العقول : 378 , التمحیص : 52 / 99 عن عبد الله , بن سنان وکلیا ظر 
ااضام اتصاوشلبه السنار , 


1 3 حرص ورزیدن روزی را افزایش نمی دهد 


امام باقر علیه السلام :هیچ کس جز ان که خداوند برایش روزی حلال 
مقرر فرموده که عافیت مندانه به وی می رسد ؛ و از جانب دیگر حرام را 
در معرض دید او قرار داده است . پس اگر وی به روزی حرام دست اندازد 
, خداوند به ازای آن از روزی حلالی که برايش مقرر فرموده , می کاهد . و 
جز این دو , نزد خدا فضل فراوان است و ان همان است که خود فرموده : 
«و خدای را از فضاش درخواست کنید» . 


1 3حرص ورزیدن روزی را افزايش نمی دهدپیامبر خدا صلی الله علیه 
واه ان کار لب ی ی ود از ور مک 
خوو بان تقی ماند و از که,صرضرن هی فرر دم باه آن عفر آفتن خقد ر گم 
دست نمی یابد . هر که خیری بیابد , خدا به او خير عطا فرموده و هر کس 
از شرا دا هسوک عدامند آزا با رداشته افت. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : همأنا روزی خدا| را نه حرص ورزیدن 
آزمندی به سویت جلب می کند و نه بی میلی جستن کراهت ورزنده ای از 
تو باز می دارد . 


ص: 2:4 


الامام علی علیه السلام :عجبث لمَن علم أنّ ال قد ضَمن الأرزاق وقدرّها 
ی ی یز 
الّزق !!(1) 


عنه علیه السلام :الچرص لا بزية ی الق , ولکن بُذِلٌ القدر . (2) 
عنه علیه السلام :الأْرزاق لائُنالْ بالچرص والمُطالبه ۰ (3) 


عنه علیه السلام الأجَل محتوم ۰ والرَزق مقسوم , , قلا یعْ أحدکم ابطاعْخ ؛ 
قاِ الجرص لا بقََمة , والعفاف لا ره , والمَومن بالحفْل خلیوه . (4) 


عنه علیه السلام :کم من مَتَب تَفسَه مُمَتَرٌ عَلیه توف الاب نو 
ساعدتة المقادیر ! (5) 


عنه علیه السلام فی رسالیه پلی عبد ال بن القتاس : ما بَعذ , قللک لست 
بسایق اجلک , ولا مرزوق ما لیس لک ۰ (6) 


قیه غایه الفتاام ها کمدم‌عان الافتماش بالدیا که راتدفی القو‌ظوف وهیه 
تضییغٌ اراد , والاقبال عَّی الا خْرَو عَیر ناقص ین المقدور وفیه |حرارٌ المَعاد 
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1- .غرر الحکم : 6279 . 

2 .غرر الحکم : 1877 . 

3- .غرر الحکم : 1413 . 

4- .غرر الحکم : 2086 . 

5- .الکافی : 5 / 81 / 6 , التمحیص : ۶3/101 کلاهما عن سهل بن زیاد 
رقعه , من لا یحضره الفقیه: 4 من وصیته لابنه محمّد بن الحنفیه 
وفیه «فکم رآیت من طالب متعب نفسه مقثر علیه رزقه . . ۰ , بحار 
الأنوار : 103 / 35 / 69 . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 72 , بحار آلانوار * 4 / 499 / 703 . 

7- .التوحید : 372 / 15 , مختصر بصاثئر الدرجات : 138 وفیه «المیعاد» 
بدل «المعاد» وکلاهما عن الاأصبغ بن نباته . 


ص: 45 


امام علی علیه السلام در شگفتم از آن. کسن که می: داند.خذاوند روزی ها 
را ضمانت و تقدیر فرموده و کوشش وی روزی مقدر شده اش را نمی 
افزاید , اما باز در طلب روزی با حرص ورزی می کوشد! 


اه ی له اس ها وی ری رای اه وخ کم یات ارت 


نت 
تاه ای یه ام رو فسوی لیس ان سافت.. 


امام علی علیه السلام :مرگ تردیدناپذیر و روزی تقسیم شده است . پس 
به کندی رسیدن روزی شما را غمگین نسازد ؛ که نه حرص ورزیدن آن را 
پیش می اندازد و نه عفت پیشگی آن را وایس می افکند . و مومن آن 


اقا معلی غلیم السااه تسا کشن. که حون را به عع ی افکندم. آها 
معیشتش تنگ است ؛ و بسا کسی که در طلب [روزی |] میانه روی می کند 
, اما تقدیر با وی یار است . 


امام علی علیه السلام در نامه آنشننه ید الله بن عباس : اما بعد ؛ همانا تو 
وک ۱ 


امام علق علیه السلام : اما بعد : ی نتم اهتمام ورزیدن به دنیا سیب 
افزون شدن روزی مقدر نیست و ماأیه تباهی توشه است ؛ . و روی نهادن به 
آخزت از روزی مقدر تمی کاهد و مابه دستیابی به بهرههای آخرت اشت.:. 


ص: 546 


الامام الصادق علیه السیلام کات أمیژ المومنین علیه السلام کثیرا ما 
اعلموا علما تفا ال عز و جل لم تجقل للقید وان اند چم و 
حبلثة وکنرت ماد لن تَسبق ما نکن له فی الاک الچکیم .ولم: 
تین القبد فی ضعفه وقله یلته آن یب ما سم له فی الذکر آلحکیم . 
التاسن , له آن جَزداد امروٌ تقیرا یحذقه , ولم نا 
قالعالم لها العامل به أَعظَم لاس راحة فی منقعته , والعم لهذا التار 
له عم التاس شغلا فی مَضرته . (2) 


عنه علیه السلام :ان کان الرزق مقسوما قالجرصْ مماذا؟! وان کان 
الجسابٍ حقا قالجمع لماذا؟ !۱ (2) 


الامام علیت علیه السلام فی الدّیوان القنسوب الیه : ع الجرص عَلی 
ال باق القیش قلا تطقع ولا تجقع من المالولا تدری لِمن تجقع ولا تدري 
آفیِ ارضکام, صرح قَاِن الْزق مَقسووکذ الرء لا بنقع ققیژ کل 


9 1 ۱ 


+ ما 


- .الکافی : 5 / 81 / 9 , تهذیب الأحکام : 6 / 322 / 883 کلاهما عن ابن 
جمهور عن آبیه رفعه , نهج البلاغه : الحکمه 273 , غرر الحکم : 3656 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 103 / 33 / 63 نقلا عن تنبیه الخواطر . 
2 .من لا یحضره الفقیه : 4 / 393 / 5836 , الخصال : 450 / 55 , 
التوحید : 376 / 21 , الأمالی للصدوق : 56 / 12 , مختصر بصائر الدرجات 
: 138 کلها عن آبان. بت عمان الاحمر ‏ رحضه الواعظین * 494 بان 
الأنوار : 103 / 27 | 43 . 
3- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : 340 / 266 , جامع 
الأخبار : 294 / 802 , بحار الانوار: 103 / 33 / 2 . 


ص: 247 


امام صادق علیه السلام :حضرت امیرالمومنین علیه السلام بسیار می 
فرمود : «به یقین بدانید که خداوند روا نداشته که بنده ای از آن چه در 
کتاب حکمت خدا برایش مقدر شده , پیش افتد هر چند که سخت بکوشد و 
بسیار تدبیر کند و فراوان رنج برد ؛ و بنده کم توان و کوتاه اندیش را از 
رسیدن به آن چه در کتاب حکمت خدا برایش تقدیر گشته , مانع نشود . ای 
مردم ! هرگز هیچ کس به سبب هوشیاری اش (حنّی] به قدر شکاف هسته 
خرما افزایش روزی نیابد و هرگز هیچ کس به سبب کودنی اش [حثّی ] به 
قدر شکاف هسته خرما کاهش روزی نیابد . آن که اين را تداند نو بان 
عمل کند , در سودبری آسوده ترینِ مردم است و آن که اين را بداند و به 
آن عمل نکند , در زیان بری گرفتارترین مردم است . 


امام صادق علیه السلام :اگر روزی تقسیم شده است , پس چرا آزمندی؟ 
و اگر محاسبه خداوند حقیقت دارد , پس مال اندوزی چرا؟ 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی : حرص ورزی بر دنیا را رها 
کنو در بهره بردن از آن طمع نکن . و مال اندوزی منماحال آن که نمی 
دانی برای چه کس مال می اندوزی . و نمی دانی که در سرزمینخود درمی 
گذری يا در غربت . همانا روزی تقسیم شدهو کوشش انسان سودی ندارد 
. هر که طمع ورزد , به فقر دچار می شودو هر که قناعت پيشه کند , بی 
تناز می کردوه 


ص: << 


/ تجمح . یه طلَباقَل و 5 ار بالطّب قد 7 الما : 0 ۳ ی 
تاحلهوید ی الفال هن موی افی الطلی: ۱ 


رب و ِ 
وتَدبیرُوضفو‌ها 3 همزوٌ بتکدیر لم ُرّقوها بققل عنما کم 
رژزقوها بالققادیر کم من آدیب لبیب لا ساعذُهومایق [نال) دنياة بتقصیر لو 


کان عن فُوّو آو (عن) مَغالبَهطار البْزاة بأرزاق العصافیر (2) 


1 / 2 4مضمونْ لطالیهرسول اللّه صلي الله علیه و آله نان باب الثزق 
قفتوخ ین آذن العرش الی قرار بَطن الأرض , برژق ال کل بح علی قد 


همیه ونهمته . 
الامام علی علیه السلام :َطلْبُوا الوزق ؛ قَلَهُ قضمونْ لطالبه . (4) 


کفز اتقواته خقویم فیعض الکت:؟ آن الاه عالی تقو * تانق ۳ بل 
یک آبسط لک فی الیزق وأطعنی فی ما مک , قما أعلعتی بما صلفک 
!(2) 


۲ 


مس 


1- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : 92 | 47 . 

2- .تاریخ دمشق : 42 / 25 , البدایه والنهایه : 8 / 10 وفیه «و فی مراد 
الهوی عقل وتشمیر» بدل «وصفوها لک ممزوج بتکدیر» :؛ الدیوان 
المنسوب الی الامام علی علیه السلام : 256 / 176 نحوه . 

۱ .حلیه الأولیاء : 73/10 عن الزبیر , کنز العقال : 1 628/133 . 

4 .الارشاد : 1 / 303 , بحار الأنوار : 421/77 40 . 

5- .کنز الفوائد : 2 / 199 ؛ تفسیر الدر ژالمنثور : 3 0 نقلاً عن عبد اللّه 
وابنه عن الولید بن عمر قال : بلغنی 7 مکنوتب فی: التور امد وفیه: < افنح 
انا مق الروق» بدل <اشط کدی ا ری 


ص: 2:49 
1 2 4 روزی برای جوینده آن ضمانت شده است 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی , در نکوهش حرص ِِِ 
خویش را نگاه دار و در طلب دنیا چموشی مکن / به پروردگارت سوگند ! 
چنین نیست که روزی ها با طلب کردن به دست آید. گاه کسی از مال بهره 
می برد که پای در ره ننهاده / و کسی مال بر جا می نهد که بسیار در طلب 
ان کوشیده است . 


ابی طالب علیه السلامچنین نگاشته شده بود: و2 بخ درا حرص می 
229 و برای آن تدبیر می کنندحال آن که پاکی اش برایت آميختة به 
تا و ات فسوی اس بت عم بر 
روزی دست نیافتندلکه روزي هر کس به تقدیر بود . بسا ادیب هوشیار که 
دنیا با ر او نیستو بسا کوتاه فکر که با همه کوتاه اندیشی اش به دنیای خود 
دست یابد .گر روزی یافتن به نیرو یا غلبه بودباز ها باید بر روزی گنجشکان 
چنی هی بافتتد ۱ 


1 / 2 4روزی برای جوینده آن ضمانت شده استپیامبر خدا صلی الله علیه 


و اله : همأنا در روزی از بر پیشگاه عرش تا همواژگاه درون زمین کشوده 
شده است ؛ خداوند هر بنده ای را به قدر همت و نیازش روزی می بخشد 


امام علی علیه السلام :در طلب روزی باشید ؛ زیرا روزی برای جوینده اش 


ضمانت شده است . 


کنز الفوائد :در برخی از کتب این روایت آمده است: خدای تعالی می 
فرماید : «ای فرزند ۳ حرکت بخش تا روزی أت را 
گسترش دهم ؛وآن چه را به تو فرمان می دهم , اطاعت کن که من به مایه 
صلاح تو بسیار آگاهم» . 


ص: 550 


1 / 2 5قد بجري بقیر حیلهالامام علی علیه السلام :لو جَرّتِ الأرزاق 
یالًلباب وَالعْقولِ ؛ لم تهش البهایْمْ والحمقی . (1) 


عنه علیه السلام :وک الرزق بالخمق ووکلَ الچرمان بالعقل , ووکلّ البلاءُ 
بالسّبر . (2) 


فیم غلیه الفنلام کح ی ان لا ماه ۱۱ 
یه له السااه تحص این خن انب .۱3 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال تعالی وَسَع فی آرزاق الحمَقاء لیعتیر 
العقلاء , ویعلموا أنّ الذْنیا لیس پُنالْ ما فیها یم ولا حیلو . (5) 


ربیع الأبرار :آوچی الی موسی علیه السلام : آتدری لِم رَرّقث الاحمَق؟ قال 
لایا رب . قال : لیْعلَم أَنّ اللزق لیس بالاحتیال . (6) 


ِ یر الخنم: 7607 

.الکافی : 8 / 221 / 277 عن محشّد بن الحسین عن الامام زین 
ی آبیه علیهماالسلام , تحف العقول : 209 ۳ : 46/62 , 
مشکاه الأنوار : 58/63 وفیه «وکل البلاء بالیقین والصبر», بحار بخار آلانوار 2 
7 / 62. 
3- تور اک : 1407 و1408 . 
4- .نهج البلاغه : الحکمه 275 , بحار الأنوار : 1701/73 7 . 
5- .الکافی : 5 / 83/ 10 , تهذیب الأحکام : 6 / 323 / 884 , التمحیص : 
3 / 102 , تنبیه الخواطر : 1 / 14 کلها عن عبد الله بن سلیمان . 
6- .ربیع الأبرار : 4 / 378 . 


ص: 51 < 
1 2 ۶ اه رف توت مرتامه نژیب دنت آید 


1 2 5گاه روزی بدون برنامه ریزی به دست آیدامام علی علیه السلام 
:اگر روزی ها به سبب انديشه ها و خردها جریان می یافت , چهارپایان و 
بی خردان معیشت نمی یافتند ! 


افام ای یه الا خروی بو دای وا ار دم ها نامیاه 


بلا به صبوری . 

افام غلی شاه السلام کامتا نی به وی کش من شتاید که نه دیبال آن 
آمام.علی غلیه الساام کمن مندی از آن کشی. است که بهسمی آن نمی 
رود . 


امام صادق علیه السلام :؛همانا خداوند در روزی نادانان گشایش پدید آورده 


روزی داده ام؟» گفت: «پروردگار من ! نمی دانم» . فرمود : «تا دانسته 
شود که روزی با چاره اندیشی به دست نیاید» . 


ص: 5252 


الامام علیث علیه السلام فی الجکم القنسوبه الیه ؛ کل تلاث بتلاِ : الرّزق 
بالخمق ۰ بالعقل , والبلاء بالقنطق تلم | بن ادَم آن لیس له من 


یه یه لام قی اک العسوته زه دس ای له قاط اه دا 
جَعَلّ اللةٌ لأْحدٍ عقلاً وافرا الا احنئسب به علَیه من رزقه . (2) 


کت شید لام ی وان نمی اه کی سین ات حط 
ات ومن جهول مکیْر مالک تقدیرٌ العزیز 
3 


عنو علیه السلام فی الدّیوان القنسوب الیه : گم من لیم قوعٌ فی 
دپ الب عنة الرْزق ینحرف گم من صعیف سَخیف ع 
مُختلْطِکالَة من خلیج البحر بغترف (4) 


عنه علیه السلام : قلو أنّ العقول تَجْرٌ رزقالکان اوق عند دی الففول 
قکم من مَوْمن قد جاع یوماسیُروی من حیق السْلسَبیل (2) 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 266 / 93 . 
2- .شرح نهج البلاغه : 20 / 308 / 534 . 

3- .الدیوان المنسوب الی الامام علین علیه السلام : 518 / 391 . 
4- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : 376 | 290 . 
ک ساره دخشم ۶ 1/2 2 دض اتصولی اس نکر مهن سس 


ص: 553 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : سه چیز به سه 
چیز واگذار شده است: روزی به نادانی , ناکامی به دانایی , و بلا به فهم و 
شعور ؛ تا فرزند ادم دریابد که هیچکاره است . 


اماقعلی غایه الساام ور کامات حکیمانه منوت به: و هکس عفاش 


بیش ؛ بهره اش کم تر . خداوند به هیچ کس عقل فراوان نداده , مگر این 
که به ازای ان از روزی اش کاسته است . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی : بسا ادیب هوشیار و 
دانشمند که از عقل فراوان بهره دارد 1 ولی بی چیز و تنگدست است ۰ و 
تا تادان کممال تیان دارته ای تعدیر خداه ند صرافرار دانا ات 


امام ۵ علیه السلام در دیوان منسوب به وی : بسا دانای قوی عزم و 
نیکواندیشکه روزی از وی روی می گرداند . و بسا ناتوان کوته اندپیش تباه 
که ای تعمت انم | کم از کاس رانا کت منت اب ری کرد 


امام علی علیه السلام: اگر انديشه ها روزی را سوی خود می کشاندندآن 
گاه روزی نزد اندیش مندان بود . بسا مومن که یک روز گرسنگی کشدو در 
بهشت از باده ناب سلسبیل سیراب گردد . 


عنه علیه, السلام فی الدّیوانِ المنسوب الیه : لو کان با مداد اللبیت 


غنیلکان کل لیب ثلّ قارون لکَما رز بالمیزان من حکمیُعطی اللبيتَ 
وتعطی کل مَأْفونِ (1) 


عنه علیه السلام فی الدّیوان القنسوب الیه : ما لا یَکون لا یِکون بحیلهابدا 
وما هو کایْنْ سَیکونٌ ما هو کاین فی وقتهواخُو الجهاله مُتَقبٌ 
مَحزون یسقی القوواٌ قلا بَنال بسَعیهحظَا وتحظی عاجز ومهین (2) 


1 / 3آصناف الرزقرسول اللّه صلي الله علیه و آله, :اعلموا نَ الرززق 
رزقان : فرزق ی تطلبوتة , ورزق ) یَطلُکم . قاطلّبوا آرزاقکم من خلال, ؛ فانکم 
آلوها خلاژ ان طلبیّموها من وجوهها , وان تطلّبوها من وجوهها أکَلتّموها 
حراما , وهی آرزاقکُم لا 1 من اکلها . (3) 


فته صلی الله علیه.و ال *ان الیرزی لبطلت العیه کما تطلیه: اجاق. (8) 


1- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : 594 / 449 . 

2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : 594 / 450 . 

3- .الأمالی للصدوق : 369 / 460 عن مرازم بن حکیم عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأْنوار : 103 44/8 وص 31 / 57 نقلا عن 
الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلامنحو 

4- .صحیح اين حبّان: 8/31/3238, ۳۳۳ لابن آبی, عاصم: 117/264 
شعب الایمان: 2/71/1191, حلیه الأولیاء : 6 / 86 کلها عن آبی الدرداء ؛ 
جامع الأخبار : 294 / 799 وص 293 / 798 نحوه وراجع المعجم الکبیر : 3 
2737 و مسند الشهاب : 1 / 168 / 241 . 


ص: 555 
1 3 گونه های روزی 


امام علی علیه السلام در دیوان متسوب به وی : اگر خردمند به سبب 
افزونی خرد 4 توانگر تر می شدآن گاه هر خردمندی می بایست همجون 
قارون بود . اما روزی را ترازویی است نزد خدای حکم گزارکه هم خردمند 
را نصیب عطا فرماید و هم کم خرد را. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی "ان اجه با پنست که باشید 

, با هیچ تدبیری بودنی نخواهد شدو آن چه بنا است که باشد , خواهد شد . 
آن چه بنا است که باشد , در وقت خویش خواهد شدو نادان همواره در 
رنج و اندوه است . نیرومند می کوشد , اما با کوشش خویش به نصیبی 
نمی رسدحال ان که ناتوان و فرومایه به نصیب خویش می رسد . 


1 / 3گونه های روزیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که روزی دو 
گونه است : آن چه شما در پی آنید و آن چه او در پی شما است . پس 
روزی های خویش را از حلال جست و جو کنید : که اگر آن را از طریق 
مناسب به دست اورده باشید , به حلال مصرفش می کنید ؛ و کر آن دا از 
طریق, مناشت: نه کنر تنآوردم باشتی د یه حرافشی میب خورند بر .و این .ها 
روزی های شمایند که ناچار از مصرف ان هایید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همان روزی در پی بنده ست , همان گونه 
که مرگ در پی او است . 


ص: 556 


عنه صلي الله علیه و آله :یا آبا دد , تو أق ا 
القوت لادرکة رف کما بُدرکة العَوث . (7)1 


الامام علی علیه السلام لِمن سَألَة غن تفسیر «الْحََة له #ب اْعلَمین» 

«رَبٌ الْعلمین» : مالِكَهُم وخالغغم وسایْق آرزاقهم الیهم من حیث 
ومن حَیث لا بَعلمون ؛ قالرّزق مَقسومٌ , وقو بای اب آ5 علی ی" سیرو 
سا‌ها من الذُنیا , لیس تقوی مق بزائده , ولا فجوژ ی . وییتَه 


یف یت وقو طلة ؛ قلو آن آخدگم بر من یزقه لب کما له 
العوث . (2 


۷ 
عنه علیه السلام :رفک بَطلبُکَ قأرح تفسک من طلَیه . (۵) 


عنه علیم السلام فی وَصِییّه لابنه محَمّد بن لته #عا بت ۶ الرژن زرقان 
رزق تطلبُهُ , ورزق یَطلبک ؛ قان لم تاه آتاک لا تحمل هه تیک کلي که 
بویک . وگفاک کل بوم ما هو فیه , قٍن تَکُن | لسْتَهٌ من عَمُرک فان اللة عز 
و جلستاتیک فی کل غد بجدید ما قشم لک . وان لم تکن الستَهٌ مر 
قما تصتغ یط وقطّ ما لسن لک؟ا واعلّم او 7 ۱ 
ولن یَغلبک علیه غاب , ولن یَحتَجب عنک ما قدر لک . (2) 


1- .جامع الأخبار : 294 / 801 وح 800 نحوه , تنبیه الخواطر : 2 / 63 عن 
آبی ذر , الکافی : 2/57 /2 , التمحیص : 52 / 99 وفیه «رزقه قبل موته» 
وکلاهما عن عبد الله بن سنان, الأمالی للمفید : 284 / 2 عن سماعه بن 
مهران , تحف العقول 378 کلها عن الامام الصادق علیه السلام وفیها «لو 
ان احدکم فژ» بدل «لو آأن ابن آدم فل» . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 283 / 30 , علل الشرایع : 417 / 
3 وفیه «وبیننا وبینه» بدل «وبینه وبینه» , بشاره المصطفی : 213 کلها عن 
محمّد بن زیاد ومحمد بن یسار عن الامام العسکری عن ابیه عن جدّه عن 
الامام الرضا علیهم السلام , تنبیه الخواطر : 2 / 107 عن الامام الرضا علیه 
السلام . 


3- .غرر الحکم : 1408 . 

4 ,غرر الحکم : 5411 . 

5- .من لا یحضره الفقیه : 4 / 386 / 5834 , نهج البلاغه : الحکمه 379 , 
بحار الأنوار: 5/147/4 وج103/37/81 ؛ کنز العقال : 16 / 179 / 44215 
تا کی و کمیهالعش کر فمه لماع ظ : 


ص: 7ظ< 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دای ابوذر ! اگر فرزند آدم از روزی بگریزد , 


امام علی علیه السلام شاب به کش که سیر «الحو لاه زب الغاآعه 6 
را از وی پرسید : «پروردگار جهانیان» مالک , آفریننده , و کشاننده روزی 
های ایشان به سویشان است , خواه به گونه ای که دریابند و خواه بدان 
سان که درنيابند . پس روزی تقسیم شدم است و به فرزند ادم می رسد , 
بی آن که به نوع رفتار وی در دنیا بستگی داشته باشد . نه تقوای فرد 
پرهیزگار به روزی وی می افزاید و نه بدکاری فرد زشتکار از روزی اش 
می کاهد . میان بنده و روزی پرده ای است و روزی در پی بنده است . ۱؟ 
کسی از شما از روزی خويش بگریزد , روزی در پی وی می رود , همان 
گونه که مرگ به دنبالش روان است . 


اماق علی علیه: السلام پر وزی به دتیال کسی است که دربن آن تیسته. 


امام علی علیه السلام : روزی , خود , بفندتبال توف انا ون ور تفر را 
برای طلب ان به رد میفکن ب 


امام علی علیه السلام در سفارشش به فرزندش محمّد بن حنفیه : پسر 
عزیزم ! روزی دو گونه است: یکی آن چه تو در پی آنی ؛ و یکی آن چه او 
در پی تو است ؛ پس اگر به دنبالش نروی او به دتبال :یه خواهد امد : اد 
اين رو , یک روز را به قدر یک سال نگران نباش ؛ که هر روز را روزي 
همان روز کفایتت کند . اگر یک سال از عمرت مانده باشد , خداوند از پس 
هر روز , روزی تازه ات را خواهد داد ؛ و اگر یک سال از عمرت نمانده 
اس را و اراس و ار ان سس ان 
که بر زوزی تو جوینده ای دیگر پیشی نتواند گرفت و سلطه گری غلبه 
نتواند یافت و رزقی که برایت مقدر شده از تو پوشیده نخواهد ماند. 


ص: 558 


عنه علیه السلام :اللزق رزقان : . وطلوتٌ ؛ قمن طلَبِ الگنیا طبَه 
۱ یی 2 لت الا ی قوف 
رزقة منها . (1) 


نهج البلاغه :قیل لأْمیر بر المهنین علیه السلام ای و 
وثرک فیه , من اٍ جح کا ن باتیه رزفة؟ ققال علیه السلام : من حَیثْ يأتیه 
اجَلة . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الرْزق چقسوم علی_ضربین : احَدْهُما واصل 
ال صاجبه وا لم َطلیة , والَر معلو؛ بطیه ؛ قالذی فُسم لقبد لی کل 
حال آنیه وان لم بِسع , والذی فَسِم له بالسَعي تسف آن: متفه هن 
۱ لت ی 1 
قوَجَدَةْ خست عَلیه برزقه وحوست به . (3) 

الامام علت علیه السلام فی الذیوان المنسوب الیه : لا تَعتَبن عَلّی العباد 
قائمایتیک رزقک حين یُوْدْنْ فیه سَبق القضاء لَوَفته 1 0 
آو تانیة فنکر بخولای الکریم قاتهلعید | زاف هن اب لبنیهٍ (4) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 431 , غرر الحکم : 2082 وفیه «الناس طالبان : 
طالب , ومطلوب .۰.۰ .» , بحار الأنوار : 103 / 38 | 86 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 356 . 

3- .المقنعه : 586 . 

4- .الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام : 634 / 492 . 


ص: 559 


امام علی علیه السلام :روزی دو گونه است : آن چه به دنبال می آید و آن 
چه به دنبالش می روند . هر که به دنبال دنیا رود , مرگ در پی وی می آید 
تا از دیا تنروین کشت هر که آخرت :| تخویجهر دنا دنو بی او می این تا 
روزی اش را به نجو کامل به وی دهد . 


نهج البلاغه :امیرالمومنین علیه السلام را گفتند : «اگر در خانه کسی بر وی 
بسته شود و او در آن محبوس گردد , روزی مار کخادمی رشن فرمود 
: «از همان جای که مرگش فرا می رسد» . 


امام صادق علیه السلام ارزق به دو گونه تقسیم شده است: یکی به 
صاحبش می رسد , هر چند آن را نجوید ؛ و دیگری وقتی به دست آید که 
در پی آن روند . پس آن چه در هر حال برای بنده مقدر شده , به وی می 
رسد , هر چند بنده برای آن نکوشد و آشاءان ها کوشش بواسنن فقدر. 
شده , بنده باید آن را از راهش بیابد , یعنی راهی که خدای تعالی به حلال 
قرار داده و نه جز آن . پس اگر آن را از راه حرام طلب کرد و یافت , به 
پای روزی اش نوشته می شود . در حالی که برای آن مواخذه نیز می گردد 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی : هرگز با بندگان درشتناکی 
مکن ؛ که بی تردید .هرگاه خدا رخصت فرماید , روزی ات خواهد رسید . 
قضای پروردگار در زمان مناسب پیش می افتد ,چندان که گویی در بهترین 
وقت يا او به تو می رسد و يا تو به او می رسی . پس به مولای کرم بخش 
خویش بسی اعتماد ورز که او به بنده ,بیش از پدر به فرزندانش , مهر می 
ورزد . 


ص: 560 
و :«و لو تس هار3 ید تا فی 


0 


اه بای اون نع ما 0 
علی ما قلکت. |" ۱ ۳ 9 
«و لَقدٌ أ حَدنا ءال فزعون بالسنین و تقص مَنّ التّمَرَ تلهم یدَکرُونَ . 
(3) » 


«و اعلَمُواً تما آمو لک و َوِلَاکُمٌ فثتهٍ و آن ال عند هو آمز عظید . (۵) » 


«و لبلونکُم پشی ء مُنّ الْحَوّف و الجُوع و تفص من الأمْوَ لٍ و الأْنفُس 5 
الم ت و بشر الصبرین ۰ (۵) » 

«ََمّا الاعنسن من ادا ما ابتله رب بة قاکرِمة و تعَمة قیقول ربُي اکُرمن * و اه 
ما اسلة ققدر عَلیّه رِرقة قیِفول زبی آهتن * کل بل لا : 
تحصُونَ عَلی طقام آلمشکین . (6) » 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یَقول ال عز و جل : ای لم 
آغن الفتیت لگرامه ته:علی رواک معا انتایت. به (7) 


1- .الشوری : 27 . 

2 .النحل : 71 . 

3- ,الأعراف : 130 . 

4- .الأنفال : 28 , التغابن : 15 . 

5- .البقره : 155 . 

6- .الفجر : 15 18 . 

7- .تاریخ الیعقوبی : 2 / 91 , الکافی : 2 / 265 / 20 عن مبارک . مشکاه 
الأأنوار : 501 / 1678 وکلاهما عن الامام الکاظم علیه السلام , التمحیص : 
7 69 عن مبارک عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 72 / 
6 / 22 . 


ص: 261 


1 / 4حکمت تنگنا و گشایشقرآن :«<و اگر خداوند روزی را بر بندگان خود 
فراخ می کرد , هر آینه در زمین ستم و سرکشی می کردند , ولیکن به 
اندازه ای که بخواهد , فرو می آورد ؛ که او به بندگان خویش آگاه و بینا 


است .» 


«و خداوند برخی از شما را در روزی بر برخی فزونی داد؛ پس کسانی که 
فزونی داده شده اند , بر ان نیستند که روزی خویش به زیردستان خود 
بازدهند تا همه در روزی برابر و یکسان گردند . پس آیا نعمت خدای را 
انکان کی گناد 


«و به راستی فرعونیان را به خشکسال ها و کاهش میوه ها گرفتار کردیم؛ 
شاید پند گیرند .» 


«و بدانید که همانا مال ها و فرزندانتان آزمونی اند؛ و بدانید که پاداشی 
بزرگ نزد خداوند است .» 


«و هر آینه شما را به چیزی از بیم و گرسنگی و کاهش مال ها و جان ها و 
میوه ها می ازماییم و شکیبایان را مزژده ده .»> 


«|ما آدمی آن گاه که پروردگارش او را بیازماید و گرامی دارد و نعمتش 
دهد , گوید : پروردگارم مرا گرامی داشت * و اما چون او را ۰ 
روزی اش را بر او تنگ سازد , گوید : پروردگارم مرا خوار و زبون کرد * 
ان و ام را نمی نوازید * و یکدیگر را بر طعام دادن 0 
بینوا برنمی انگیزید .» 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند می فرماید : «هر آینه من 
توانکز را بدان جهت که نزدم کرامتی دارد . توانگری نبخشیده ام ؛ بلکه از 
باب مبتلا ساختن توانگران است» . 


ص: 262 


قتم ضلی الله, غلیه و اله: المال قبه کید وس ۶ فیه. کمل الکل :وفضاه 
الرّجم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ّ ال تعالی لیبتِی العبد بالازق لینظرَ کیت 
یعمل ؛ فان رَضی بورک له , وان لم یُرض لم یبارک له . (2) 


عنه صلی الله علیه و له تالم تاری فتعالی کین عیدم. ما اعطاه: 
فمن تضت تفا قسم اللة.غر و جل, له باری اللة له فیم.ووسعة ۸ وعن, لم 
ترض لم تبارک له . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : |ذا أَحتّ اللَه عبدا ابتلاخ , فاذا احتَ (اللْْ) الخت 
البالغ اقتناة . قالوا : ومَا اقَناوة؟ قالَ : آن لایِترک له مالا ولا وَلدا ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :قال ال عز و جل : وعرّتي وجلالی !لا آَخرخْ بدا 
فت الابا وان ارید آن ارحمد ی است‌فت عته کل عظیته عملیا ۶ نا 
بسٌقم فی جَسوو , وامّا بضیق فی رزقه , وامّا بخوف فی دذنياة , فان بقتت 
قلیه یه شَدّدث علیه ند المَوت . وعزتی وجلالی ! لا آخرخ عَبدا من الشٌنیا 
وآتا اریدُ آن اعَذبة جر حنی اوَفية حدینر حسته عملها ؛ ما بسَعه فی رزقه , وامّا 
یکی فی جسیو , واقايأمنِ فی نب ان بَفقت علّی َة قّنث غلبه با 


آلقوت . (5 


1- .تثر الدژ : 1 / 236 . 
ام ار ید این ار ماهتا ۳۰۰۰ 
6 / 7121 . 

3 ,مسند ابن حنبل : 7 / 20301 عن آبی العلاء بن الشٍجٌیر عن أحد 
شین شلیم.» سعت: الریمان + 125/7 / 9725 عن آبی العلاء بن الشخیر عن 
احمد بن سلیم , کنز العقّال : 3 | 390 / 7090 . 

4 .الدعوات : 166 / 461 ؛ شرح نهج البلاغه : 18 / 318 , کنر العشال : 
1 / 100 / 30793 نقلاً عن الطبرانی وابن عساکر عن یی عقبه الخولانی 


5 .الکافی : 2 / 444 / 3 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه السلام , 
مشاه اسان 0۱92/۵ عن شام الصادی عن اباته نوم لام 


ص: 563 


پنافیر خدا فلن الله علیهدو الم تخر مال هم کر است و هم شز با آن.نه 
حمل بار دیگران توان پرداخت و نیز پیوند با خویشان برقرار توان کرد . 


پان ملی اه و ۰ :همانا خدای تعالی بنده را با روزی دادن 
ماش فی: کف تا فر رد که وی چگونه عمل می کند کند تاک سدم ات آن 
روزی خشنود باشد , روزی اش برکت می یابد و اگر خشنود نباشد , روزی 
اننن نف فرکت‌شیت کردو, 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر آینه خدای بزرگ و بلند پایه بنده خویش 
را با آن چه به وی عطا فرماید , آزمایش می کند . اگر به آن چه خدا 
قسمتش فرموده , راضی باشد , خداوند به وی برکت کی کت و 
اگر راضی نباشد , خدا به او برکت ندهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد , 
مبتلایش سازد و هر گاه او را بسیار دوست بدارد , وی را در هم گیرد . 
پرسیدند : «در هم گرفتن وی چگونه است؟» فرمود : «بدین گونه است 
که برایش هیچ دارایی و فرزندی نگذارد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند فرموده است: «به سرفرازی و 
شکوهم سوگند! پنده ای را که بخواهم بر وی رحمت آورم , از دنیا برون 
تفت مضه , مگر آن که هر گناهی را که مرتکب شده , از وی بزدایم سق آن 
, چنین است که يا نش را بیمار می کنم و يا روزی اش را تنگ می سازم و 
یا در دنیا به هراس دچارش می کنم . اگر باز هم گناهی بر او باقی ماند , 
هنگام مرگ بر وی سخت می گیرم . به سرفرازی و شکوهم سوگند! بنده 
ای را که بخواهم به عذاب دچار سازم , از دنیا برون نمی آورم > مکر از 
که هر کار نیکی را که مرتکب شده , از وی بگیرم مان , چنین است که با 
روزی اش را گشایش بخشم و پا تنش را سلامت دارم و یا در دنیا برایش 
امنیت فراهم آورم تربار «همباقی قا نم هشب آن میک وا یرف 
آشان: کی نا وم 


ص: 2604 


عیه صلی الله علیه و آله :(ذا رأیثم التَجْل ألمّ ال به الققر وَالمََض ؛ قَاِلّ 
الا ععالی ترید آن تصافية: 111 


عنه صلی الله علیه و آله :ان الوّمن |ذا قازف التوت وابلی بها , اسلیت 
بالفقر . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله تقو ال عز و جل : ها ای ان 
لین الغنی قَاصرْة [لی الققر . م ولو ضَرّ فقثة (لی الفنی لکان شرا له : 
وربّما سالنی ولیی موم الققر قأصرفة 3 الفنی ولو ضَرَفثة ای الققر 
لکان شا لخ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :قالّ ال تبازک وتعالي : ... ان من عبادت 
المَوْینین لقن آم تَصلْح ايماثة الا بالفقر , ولو غتبثة لأفسَتخ ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :آتانی جبرئیل ققال : با مُحَقَذ , ریک یَقرأ علیک 
السّلام ویقول : ان من عبادی من لا یَصلحْ يمائة الا بالغنی , ولو أفقرثةْ 
َکََرَ ؛ وان من عبادی من لابَصلخْ ایمائك الا بالققر , ولو َغتیثة لَکَقرّ . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال ال عز و جل : ان من عبادی المَوّمنین 
آعبادا لا یَصلْحْ هم أمر دینهم لا بالفاقه و والسَقم في آندانهم , 
قابلوقم با 1 #السشتم قلخ علبهم آمز دبهم 2 الم بما 


1 


- ,الفردوس : 1 / 261 / 1015 عن الامام علی علیه السلام . 
۶ .مشکاه الأنوار : 175 / 452 , جامع الأخبار : 314 / 873 کلاهما عن 
ای الخارود عی ماه الافر غن آباه علمم الشاه مان الاهار : 67/ 
۰ 

۰ .المعجم الکبیر : 2/ 7/113 12719 عن ابن عبّاس , کنز العقال : 1 / 
ِ 1 ققلا غن این آبی الذنیا قی الأولیاء والحکیم واین مزدونه و آین 
نعیم وابن عساکر عن آنس . 


4- .علل الشرایع : 12 / 7 , التوحید : 1/400 , بحار الأنوار : 5 / 284 / 3 
؛ الأولیاء لابن آبی الدنیا : 9 / 1 نحوه وکلها عن آنس . 

5- .تاريخ بغداد : 6 / 15 / 3044 عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : 15 / 

۱ . 43433 / 2 

6- .الکافی : 2 / 60 / 4 عن آبی عبیده الحذاء عن الامام الباقر علیه 

السلام , مشکاه الأنوار : 227 / 631 وص 538 / 1805 کلاهما عن الامام 

الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , التمحیص : 57 / 115 عن 

آبی عبیده الحداء عن الامام الباقر علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , 

بحار الأنوار : 71 / 151 / 53 وج 81 / 193 نقلاً عن عذه الداعی عن 7 

الصباح عن الامام الصادق علیه السلام نجوه . 


ص: 565 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه کسی را دیدید که خدا فقر و 
بیماری را بر وی وارد فر موده , [بدانید که ] هر اینه خدای تعالی می خواهد 
با وی صفا ورزد . 


رکه لت اه اش الم انا هر ان مه نا مان دست ساره 
بدان ها گرفتار گردد . به فقر مبتلا خواهد شد . 


ای سای ام هی ام سس ان سارت 
موّمنم از من توانگری خواهد , اما من به وی فقر دهم ؛ که اگر توانگری 
اش دهم , برای او شر است . و بسا که دوست موّمنم از من فقر خواهد , 
اما من به وی توانگری دهم ؛ که اگر فقرش دهم , برای او شر است» . 


ی لب ی رن فرموده است: « . 
اک وا نکر سازم , همین او را, فاد کیزا نو 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛جبرئیل نزد من آمد و گفت: «ای محشد! 
پروردگارت بر تو درود می فرستد و می فرماید : «همانا از بندگان من 
کسی است که ایمانش جز با توانگری سامان نیابد ؛ و اگر فقیرش سازم , 
کافر گردد ؛ و نیز از بندگان من کسی است که ایمانش جز با فقر سامان 
نيابد ؛ و اگر توانگرش سازم , کافر گردد» . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و اله :"خداوند فرموده است : «هر آینه از بندگان 
موّمن من کسانی هستند که کار دینشان برایشان به سامان نیاید جز به این 
که در فقر و تنگدستی و بیماری به سر برند ؛ پس ایشان را به فقر و 
تنگدستی و بیماری مبتلا می کنم تا بدین سان کار دینشان برایشان سامان 
اند "وفزراگفام ترض کف کار دین نند نان مقمتم به رحه کید سامان باید». 


ص: 566 


عنم صلی اللث غلبه و له ءفال اللة.غز وخ : ولا انم اتتخیی من عیدهه 
المُوْمنِ , ما ترکث عَلیه خرقة یتواری یها , ولذا اکملث لَهْ الایمان ابتة 


بضعف فی ُوّیّه , وقلهو فی رزقه , قان هو جَزع أعدث عَلَیهٍ , وان ۳ب 
باهیث به ملایکتی . (1) 


الامام علو علیه السلام :قَقَرَ اارزاق قکترها وقللها , عَّی الصیق 
وَالِسَعَه , 9 فعدل فبها لت تن اراد یقیسورها 1 
الشکر الب من غنتا وققیرها . نم قرن بسعتها عقابیل فاقتها , وبسلامتها 
طوارق آفاتها , ویفْزج آفراچها غصص آتراجها (آبزاجها) . وحلّق الاجال 
قاطالها وقصَرّها , وقَدْمها وأحْرّها , ووضَل بالقوتِ آسبابها , وجَعَلَةٌ خالجا 
لأشطانها , وقاطِعا لمرایر آقرانها . (2) 


عنه علیه السلام :الما پبدی جواهر الرّجال وحلایقها . (3) 


1- .الأمالی للطوسی : 306 / 613 عن داود الرقی عن الامام الصادق علیه 
السلامنحوه , بحار الأنوار : 50/72 / 61 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : 5 / 148 / 11 . 

3- .غرر الحکم : 1155 . 


ص: 2607 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند فرموده است: «اگر از بنده ممن 
خویش حیا نمی ورزیدم , برایش [حتی آزیرجامه ای نمی نهادم که خود را 
با ان بیوشاند ؛ و چون ایمانش را کمال بخشم , به کم توانی و اندکي 
روزی مبتلایش سازم ؛ اگر بیتابی کند , دیگر بار مبتلایش سازم و ۳9 
پیشه کند , با او بر فرشتگان مباهات ورزم>» . 


امام علی علیه السلام :خداوند روزی ها را تقدیر فرموده و آن ها را 
فراوان يا اندک و در تنگنا یا گشایش مقرر فرموده است و در این رفتار 
دادگری ورزیدم تا هر که را خواهد , با روزی انتتان: با ستکت. ارماننشن 
فرماید و بدین گونهم شکر ورزیدن و صبر کردن را از توانگر و فقیر بیازماید 
سپس همراه با گشایش روزی , ناگواری های فقر را قرار داده و با 
سلامتش بلاهای بیماری را درآميخته و با شادمانی های شرورش غمناکی 
های اندوهش را همراه ساخته است . و سر رسیدن زندگی ها را مقدر 
فرموده و آن ها را بلند یا کوتاه و پیش یا پس قرار داده و سبب های مرگ 
را فراهم آورده و مرگ را کشنده طناب های دراز عمرها و پاره کننده 
ریسمان های کوتاه گره خورده آن ها قرار داده است . 


امام علی: علبه الشلام :داراین:: خوهر‌ها وخهی های. ادمیان.ز اشکار می 
تن 


ص: 568 
عنه علیه السلام :الفنی وَالقَقر یکشفان جَواهر الّجال وآوصاقها . (1) 
عنه علیه السلام :لا تعتبژوا الرٌضا والسخط پالمال وّالوَلد جهلا بمواقع الفتته 


, والاختبار فی وضع الفنی والاقیدار , ققد قال شبحاتة وتعالی : «] 
سیون آلما تدم به چن تال و بنین" تتارغ له فی الَْیْرت بل ۱ 
1 ون ؛ (2) » فان الله شاد 7 عبادة المُستکبرین فی آنفیهم 


بأولیئْه الْستضعفین فی آعثنهم . (3) 


عنه علیه السلام :لا تفرح بالعناء والّخاء , ولا تَغتمّ بالققر والبلاء ؛ ال 
الاهت بح بالتارر والعفین بجعت باللاء 4 


عنه علیه السلام فی قوله تعالي : «و اعلَمُواً نما مولکم 5 أوِلَذْكَم فتته 

» فی قوله تعالی : «و اغلموا تما ملک أَولَذ کم فتتدٌ (6) » : ِِِ 
دک ان بَختبرژهم بالاموال والأولاد ؛ لسن الساخط لرزقه , والراهی 
یقسوه , ون کانَ سُبحاتَهة أعلَمّ بهم من آنشیهم م ولکن لَِظهَرَ الأْفعالْ الّتی 
بها بستحه" ُستحَق الُوابٌ والعقاثٍ ؛ لاس بتعضَهّم بُجِبٌّ الذکور ویَکرَخ الانات , 
وبعضهّم یِجب تثمیرز المال ویکره انئلام الحال ۰ (7) 


عنه علیه السلام :ثلاث بُمتَحَن بها غقول الثجال , هُنّ : المال , والولاة , 
وَالمصیبة . (8) 


عنه علیه السلام من صْیِق عَلّیه فی ذات یدو قلم ید 


هه (له) ققد صَیْعَ مَأمولا , وهن وسع علیه ذ 
ارام ال ند ات , 9 
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ات بظرر الخکم :154 ۰1 

2- .المومنون : 55 : 56 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : 13 / 141 / 61 . 
4 .غرر الحکم : 10394 . 

5- .الأنفال : 28 . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 93 . 


7- .غرر الحکم : 4664 . ۱ 
8- .تحف العقول : 206 , التمحیص : 48 / 75 , بحار الأنوار : 72 | 51 / 
70 


ص: 569 


امام علی علیه السلام :توانگری و فقر , گوهرها و ویژگی های آدمیان را 


امام علی علیه السلام ذبه سبب جهل به موارد آزمایش و امتحان در جای 
توانگری و قدرت , گمان نکنید که خشنودی یا ناخشنودی خدا| به | ین شکل 
است که مال و فرزند به کسی دهد یا ندهد ما 
فرموده است : «آیا می پندارند که آن چه از مال و فرزندان به آنان می 
دهیم * برای آن ها در [رساندن آنیکی ها شتاب می کنیم؟ [نه : آبلکه نمی 
فهمند» . پس خدای سبحان آن گروه از بندگانش را که خود را نزد خوبش 
بزرگ می شمارند , به سبپ آن دسته از دوستانش که در چشم آن گروة 
ضعیف. به هار همم ر ونم آ رها بترم خی کنخ : 


امام علی علیه السلام :از توانگری و آسایش شادمان مشو و از فقر و بلا 
نیز اندوه مخور ؛ که طلا با انش محک می خورد و مومن با بلا . 


امام علی علیه السلام درباره این سخن خدای تعالی: و بدانید جز این 
نیست که دارایی ها و فرزندانتان مایه ازمایش شمایند» : و معنای این 
سخن آن است (1) که خداوند ایشان را به دارایی ها و فرزندان می 
آزماید تا آن که به روزی او ناخرسند و آن که بدان خشنود است , شناخته 
شود , هر چند که خدای سبحان به آنان آگاه تر از خودشان است : لیکن 
چنین می کند تا کردارهای شایسته پاداش و کیفر ظهور یابد ؛ چرا که برخی 
شان فرزند پسر را می پسندد و از دختر بیزار است , و برخی مال بر مال 
نهادن را دوست می دارد و از اشفته حالی کراهت دارد . 


امام علی علیه السلام :با سه چیز خردهای کسان آزموده گردد : دارایی , 
امام علی علیه السلام :هر کس به تنگدستی دچار شود و گمان نبرد که اين 
, نیک بینی خدا به او است , امید را تباه ساخته و آن کس که گشاده دست 


گردد و گمان ای کین , گرفتاري تدریجی (2) خدا برای او است , خود 
زا از تخمی که تباید از آن. انمتنخباشتد: این ذاشته است:: 


1- .ظاهرا این بخش از سخنان سید رضی است , چنان که علامه مجلسی 
در بحار الانوار (ج 94 , ص  ,197‏ 6) اورده است. ‏ _ ۱ 

2- .اشاره است به ابه 192 از سوره اعراف ۰ «و انها که ایات ما را 
تکذیب می کنند , به تدریج از جایی که نمی دانند , گرفتار مجازاتشان 
خواهیم کرد» . 


ص: 570 
الامام الباقر علیه السلام :لمّا آسری پالتییٌ صلی الله علیه و آله قال : یا 
عبا 


رَبٌ , ما حال این عندک؟قال : .۰.۰ . وان من عبادی القومنین من لا 
َصلِحْة الا الفني , ولو صَرفة الی عبر ذلک هلک ؛ وان من عبادج الموینین 
من لا بصاخة الا الخمر ولج ضرفة الی عیردلی ای :211 


عنه علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «و کد یک تا بَقصَهُم یبقض» : 
اي اختترتاالأغنباءبالقناء یر کیت مُواساثهم لِلفقراء , وکیف بُخرجون ما 
قرض ال علیهم فی آموالهم , قاخترتا العْقراء لتتظر کیت صبتَقم علی 
الققر وعشّا فی آیدی الأغنیاء ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :من مَقّ ال عَلیه قجعَلَة مُوسْعا علیه قحْحتْهة 
علّیه مالَة , ت تعاهَذخ الققراء بَعذ بتوافله ۰ (3) 


عنه علیه السلام :ما أعطی عبذ من القٌّیا الا اعتبارا , وما رو عنة الا 
اختبارا . (4) 


عنه علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «و لو بسَط ال الق لعباده 
لوا فی الارْضٍ» : لو عل لَعلوا . ولکن جَعَلَهُم مُحتاچین بَعصَهُم [لی بتعض 
: واستعبدهم بذلک , ولو جَقلَهُم کلم آغنیاء لبَقوا فی الأرض . (5) 


1- .الکافی : / 352 / 8 عن آبان بن تغلب . 
2- .تفسیر القمّی ۴ ن ان الخارهسبخان ای : 17 / 82 3 
وج 22 67 / 10 . 
1 
رفعه . 

4- .الکافی : 261/2 / 6 عن آحمد بن محشّد بن خالد البرقی عن بعض 
آصحابه رفعه , مشکاه الأنوار : 2260 629/7 , بحار الأنوار : 9/72 / 8 . 
5- .تفسیر القمی : 2 276 . 


ص: 271 


امام باقر علیه السلام تآن گاه که پیامبر صلی الله علیه و آله به معراح 
برده شد , گفت: «پروردگارم ! مقمن نزد تو چه حالی دارد؟» فرمود: « . 
از بندگان موّمن من کسی است که جز توانگری به صلاح او نیست و اگر به 
خالن. عر آن بدارمشن , تباه گردد ؛ و از بندگان موّمن من کسی است که 
جز فقر به-صلاح او تیست و آکر به حالی جر آن بدارمش , تباه شود» . 


امام باقر علیه السلام در تفسیر این سخن خدای تعالی: «و بدین گونه 
برخی از ایشان را به برخی آزمودیم > . یعنی توانگران را به فقیران 
آز و دنم تا درنگزیم که با فقیران چگونه همراهی می کنند 9 سان 
بخشی از مالشان را که خداوند واجب فرموده , بیرون می سازند ؛ ۳ 
فقیران را آزمودیم تا درنگریم که چگونه بر فقر خویش و توانگري توانگران 
صبر می ورزند . 


امام صادق علیه السلام :هر کس خداوند بر وی منت نهد و گشاده دستی 
اش دهد , حجتی که خدا بر او قرار داده دارایی او است که چگونه با دهش 


امام صادق علیه السلام :هیچ بنده ای از دنیا برخوردار نمی شود وک 


برای عبرت یافتن یتدم ای.از آن‌تبی شوه تخرد فک برای. از مود 
شدن . 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این سخن خدای تعالی: «و اگر خداوند 
روذیر را برای بندگانش گشاده می ساخت , هر آینه ایشان در زمین 
تجاوزگری می کردند .» : اگر خدا چنین می کرد , آنان بی تردید چنان می 
کردند ؛ لیکن برخی از ایشان را به برخی دیگر نیازمند ساخت و بدین سان 
به فد کین شان واداشت ؛ و اگر همه را تقانکر مین ساخت , هر آینه در 
زمین اور گر هی کرت 


ص: 272 


عنه علیه السلام :لولا رخ الحاح المُومنِ فی الثزق , لضَیَّ عَلیه من 
الْزق اکتر ما هو فیه . (1) 


الاحتجاج هن سول الرّندیق الذی سَأل آبا عبد ال علیه السلام ۰ ۰ . پما5ا 
استعق الذیت أتأمُم وادتع لیم من رنه قاء عالست. ۶ مماذا 
استحقّ الققیٌ لت والطیق ؟ : اختبر الغنياء بما اعطامم لِظرَ کیت 
شکژهم . والفقَراء بما عتعفم امتظه کیف خر هم . ووجة آحرٌ + تم ع2 
لِقوم فی خیاتهم , ولقوم ها لیوم حاجتهم مگ ووجه آحَرّ :,عَلنَه 
احتمال کل قوم قاعطاهم علی قدر اختمالهم . ولو کان الحلقّ کم آغیاء 
رت الذنیا , وقسَة اللدبیر , وصار آهلها [لی القناء , ولکن جقل بَعصَهم 

لِتعض عَونا , وجقل أسباب آرزافهم فی صُروب الأعمال واآنواع الصا عات ۲ 
درک دق فی البقاء وضع فی التّدییر . تم اختبر الأَغنياء بالاستعطاف عَلّی 
الفَقَراء . کلم دلک لطف؛ ورحقة من القکیم الّذی ل عات تبیغ ۰ (2) 


9 یحتسب تست 1 1 الح قبالکتابت :«و من یتّق ال 
بَعْعل له محر و یره من حوت تسب و من تتوگل غلی الله هو 


و خی ان ال بلغ آهقه جق له مه هد (3) » 


3 


1- .التمحیص : 49 / 83 عن ابن آبی العلاء, بحار الأأنوار : 72| 52 741 . 
2 ,الاحتجاج : 2 / 224 / 223 , بحار الأنوار : 10 / 2/171 . 
3- ,الطلاق : 2 و3. 


ص: 573 
1 5 کشاتی که از جخابی که مان نمی موه مرن دریافت مین گنود 


1 <5 1 تقواپيشه 


نها سا سا ۰ 


الاحتجاج بخشی از پرسش کافری از امام صادق علیه السلام: «. . .به چه 
سبب کسانی که خداوند توانگری شان بخشیده و روزی شان را گشایش 
داده , مستحق توانگری و گشایش گشته اند؟ به چه سبب فقیر مستحق 
۹ و تنگدستی شده است؟» : خداوند توانگران را با آن چه به ایشان 
وا ۱ رن ؛ و فقیران 
را با تنگنا آزموده تا ببیند که چه سان صبر می ورزند . و سبب دیگر آن که 
روزی برخی را در زندگی شان پیش انداخته و روزی برخی دیگر را به 
هنگامی محول فرموده که بدان نیاز ذازند. و دیگر سیب آن که خداوند فمی 
داند هر گروه چه اندازه تحمل دارد و هر یک را به قدر تحملاش روزی عطا 
فرموده است . اگر همه مردم توانگر بودند , دنیا ویران می شد و تدبیر 
تباه می گشت و اهل جهان نابود می شدند ؛ لیکن برخی از ایشان را یار 
برخی دیگر قرار داد و سبب های پیدایش روزی را در انواع کارها و حرفه 
ها نهاد . این , ماندگارتر و تدبیرمندانه تر است . آن گاه خداوند توانگران را 
با لطف ورزیدن به فقیران آزمود . این همه , لطف و رحمت خدای حکمت 
پيشه است که در تدبیرش عیبی راه ندارد . 


1 تقواپیشهقرآن:«و هر که از خدا| پر وا کنن.: برای او راه بیرون شدن پدید 
آورد .۴ وداو را از خایی. که مان دار در رهز دهد , و هر که بو خدا توکل 
7 " که خدا به انجام رساننده فرمان خویش است. 
به راستی که خداوند برای هزیر ا نداد ای نهاده است .» 


ص: 2:74 


الحدیث :الامام الباقر علیه السلام قال اه ۰ و جل : وعرّتی وجلالی 
وعظمتی وبهائی ولو اریفاعی ! لا یویر عبد مُوْمِنْ هوای عَلی هواهٌ فی 
شی ء من . آمر الذْنیا الا جقلث غناة فی تفسه , وهمَتَهُ فی آخرته , وصََنتُ 
السماوات ار رزقة (1) 


المعجم الکییر عن معاذ بن جبل :سَمعث رسولّ اللّه صلی الله ِِ" 
تقمل 2 یه الثاسن , انّخذوا تفوي اه یَجارَة یم (2) الرْزق بلا بضاعو 
ولا تجارو . تم قراً : «و من یَتّق ال بَجْعل له 2 مَغرخا* و ب9 فة من حَیث لا 


یتست . (3) » 


خر نی : ۳1 


- .الکافی : 2 / 137 / 2 عن آبی حمزه وح 1 , الخصال : 3 / 5 کلاهما 
5 انن نیو انح اع: کهاتب اا ما۰ 2۱0۱ .1 فن ای سوم الما لین 
لاسام رس لادم غلنه الام , تحف العقول : 395 عن الامام الکاظم 
علیه السلام , الزهد للحسین بن سعید : 25 / 56 عن الیمانی , الأصول 
ِ .فی ات وکذا فی جلیه الاولیاع * خباتیکه : دهم فضخیف::. 

- .المعجم الکبیر : 20/97/190, مسند الشامیین: 1/234/415 , حلیه 
1 :6/3 5666. 

4- .مسند ابن حنبل : 8 / 131 / 21607 , سنن ابن ماجه : 2 / 1411 / 
0 , سنن الدارمی : 2/759/2625, المستدرک علی الصحیحین: 
219" کلها نحوه, کنز العمّال: 1/583/2644 و ج 2 / 524 / 
2 ؛ مکارم الأخلاق : 376/2 / 2661 , بحار الأنوار : 77 87 / 3 . 


ص: 575 


حدیث:امام باقر علیه السلام :"خداوند فرموده است: «به سرفرازی و 
شکوه و بزرگی و درخشش و بلند پایگی ام سوگند! بنده 9 
خواست مرا بر خواست خود در کار دنیا ترجیح نمی دهد . مگر این که 
توانگری اش را در جانش می نهم تا حو آخرشن فرار خی دهد ۰ و 
آستمان ها و رمین را تضمین کندم‌روزی اش می بتارم 


ای الکیر او ماهس یل ان رل را صلیله عای ان شم 
که فرمود : «ای مردم ! تقوای خدا را دستمایه سازید تا روزی تان بدون 
سرمایه و کسب و کار فراهم اید» . سپس این ایه را تلاوت کرد : «و هر 
که از خدا پروا کند , برای او راه بیرون شدن پدید اورد * و او را از جایی 
که گمان ندارد , روزی دهد» . 


مسند ابن حنبل از ابوذر :رسول خدا صلی الله علیه و آله تلاوت این آیه را 
برای من آغاز کرد: «و هر که از خدا پروا کند . برای او راه بیرون شدن 
یدید آورد» ان کص از تلاوت آن فراغت یافت . سپس فرمود : «ای 
ابوذر ! اگر همه مردم به همین آیه تمسک می جستند , برایشان کفایت می 
کرد» اتود خفن کمبد ان ناه پیامبر بازخوانی آنفه ایترا رای ان زد 
کرفت وتا وفتی. که جشمم شنکیزن شند وا آن زا بر من خواند 


ص: 276 


9 ی ال عز و جل آن تردق غبژه الفغمن 
اه ۱ 


الامام علی علیه السلام :من آتاة ال عز و جل برزق لم بَخط الیه برجله . 
ولا یمد الیه یَدهْ , ولم یِتکلم فیه پلسانه , ولم یَشْدٌ یه ییابة , ولم عرص [ة 
, کان من دََرَة اللةٍ عز و جل فی کتابه .: «و من یِتّق ال یَجْعل له 

مَخر چا فه قر حیت لا بحتشتت .1۶1 


عنه علیه السلام :لو أَنّ السّماوات والأرضَ کائتا علی عبد رتقا 2 اقی ال 
, لجَعلّ اللَهْ َخ منما مَخرّجا ورَرَقة من حَیت لایحتسب . (3) 


عفد علیه الفاه ی ال ی محل ال نع ارزاه ال تیه من عرت 
لا بحتسبون .۰ (4) 


عنه علیه السلام :ان ال عز و جل جعَلّ آرزاق المَوّهنین من حیثٌ لا 
یحتسبون , , وذلِک أنّ القبد |ذا لم یعرف وجة رزقه کثر دعاوْهْ . (5) 


1- .مسند الشهاب : 1 / 342 / 585 , الفردوس : 1 / 421 / 1714 کلاهما 
عن الامام علیٌ علیه السلام , احیاء علوم الدین : 3 / 356 وفیه «لا 
یحتسب» بدل «لا یعلم» ؛ کنز العّال : 7/1 838/167 وص 144 / 697 ؛ 
قصص الأنبیاء : 363/293 عن آبی هریره , بحار الأْنوار : 307/103 / 55 


2 من لا بخضرم الففیه:* 3 1667 36127 غن السکوتی غن الامام 
الصادق عن ابائه عن الامام علی علیهم السلام . 

در الح رت 7599 . 

4 .الكافي : 5 / 1/83 , التمحیص : 53 / 104 کلاهما عن محقّد بن 
مسلم , الأمالی للطوسی : 300 / 593 عن ابراهیم بن عبد الصمد عن یه 
عن جده , تحف العقول : 60 , تنبیه الخواطر : 1 / 168 والثلائه الأخیره 
عجرن اسف اسان ۰ 1۱97712 عن لو ین لیر عن لاسام رن 
العابدین عن ابیه عن الامام علیْ علیهم السلامعن رسول الله صلی الله 


علیه و آله وفیه «آبی الله آن یجعل آرزاق عباده المقمنین الا من حبث لا 
یحتسبون» , کنز العقّال : 15 907 | 43566 وج 16 / 140 / 44172 . 
5- .الکافی : 5 / 84 4 , تهذیب الأحکام : 6 / 328 / 905 , الأمالی 
رای یات ی من لاتحضرزه القفیم: 3 / 
5 / 3608 , التوحید : 402 / 8 عن علی بن الحسن , التمحیص : 53 / 
5 عغن علم :ین السدی.: بجار الاتهار :103 َ/ 6 / 73 . 


ص: 277 


ایا ات اه یا یس 


امام علی علیه السلام "هر که خداوند به وی روزژی دهد ارت که برای 
کسب آن گامی بردارد و دستی دراز کند و زبانی بگشاید و کمر همت بندد 
و بدان روی نهد , از همانان است که خدا در کتابش یاد فرموده است: و 
هر که از خدا پروا کند , برای او راه بیرون شدن بد ید اورد * و او را از 
جایی که گمان ندارد , روزی دهد» . 


امام علی علیه السلام :اگر آسمان ها و زمین بر بنده ای تنگ شده باشد و 
سیس تقوا ورزد , هر اینه خداوند برای او از ان دو » راه بیرون شدن بد ید 
اورد و از جایی که گمان نکند , روزی اش دهد . 


امام علی علیه السلام :؛خداوند می پرهیزد از این که مومنان را جز از جایی 
که گمان ندارند , روزی دهد . 


امام علی علیه السلام :همانا خداوند روزی های موّمنان را از جایی که 
گمان نمی برند » قرار داده ؛ و این بدان جهت است که بنده هر گاه نداند 
روزی اش از کجا رسد , دعایش افزون گردد . 


عنه علیه السلام فی رسالته لأحدٍ آصحایه : آقا بَعدٌ , ای آوصیک با 
اللّه ؛ قاِنَّ اللّ قد صین من الفاة آن َو شا یکره الي ما تج 
اه من ال عز و جل لا بُخَدَغٌ عَن جََنه , ولا 
ما 


عندة الا بطاعته آن شاء ال . (1) 


1 / 5 2المْتَع کلالکتاب ۰ من کل علّی اللّه قَمْو وم < حخسبة . (3) « 


الحدین ذرسول اللّه صلی الله چلیه و آله لو نکم کم توکُلون 7 علی: | 
حخق توکله , لَرزِقتم کمایررق الطیرٌ ؛ ؛ تغدو خماصا وتروخ یطانا . (4) 


ری له عنم ی اه مي انقطع ال له فا له کل مووتم , ورفة 
ی مس وقن انقطع ای لیا با وکُلَهْ ال (لیها . (5) 


آشتحا ره , وفیه «جنبه» 0 «جئته» , تحف ۱ 0 رن الاماع 
الحسین علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : 78 / 3/121 وص 224 / 94 . 
2- .تفسیر مجمع البیان : 10 / 460 , بحار الأنوار : 70 / 281 . 
۱ ۳ 4 3 

سنن الترمذی : 3/2344 4/57, سنن ابن ماجه: 2/1394/4164 , 
مسند ِ حنبل : 3/205 1/7 وص 116/370 المستدرک علی الصحیحین : 
994+" کلها عن عمر بن الخطات , حبر العمال: 3/103/5694 ؛ 
جامع اأخبار : 321/903, تنبیه الخواطر : 1/222, بحار الأأنوار: 
1 ر . 
5- .المعجم الصغیر : 1/116, تاریخ بغداد : 7/196/3658 . احیاء علوم 
الدین : 4 / 357 وج 5/132 مسند الشهاب : 1 / 298 / 493 کلها عن 


عمران بن حصین , کنز العقال : 3 / 226 / 6273 ؛ تنبیه الخواطر: 1 / 
2 رده الما عظین * 467 بحار الانهان 7 17/8 10 


ص: 2:79 
1 ول فده 


امام علی علیه السلام در نامه اش به یکی از پیارانش : اما بعد ؛ همانا من 
به تقوای خداوند سفارشت می کنم ؛ که خدا برای هر که تقوا پیشه کند , 
و ی 
گرایشش دهد و از جایی که گمان ندارد , روزی اش بخشد . . . همانا 
اطاعتش به دست نیاید اگر او خواهد . 


امام علی علیه السلام درباره این سخن خدای تعالی : «و او را روزی دهد 
از خاین که کمان تذارد» : یعتی در آن جه به-وی دهد بر کت. نهد . 


ر.ک : ص199 (رنج بردن در طلب روزی). 
1 5 2توگل کنندهقرآن:«هر که بر خدا خو کل کتو و او را بس است .» 


حدیت:پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :اگر چنان که شایسته توکّل کردن بر 


خدا است , بر او توگل می کردید , هر آینم همچون پرندگان روزی می 
یافتید که بامدادان گرسنه برمی خیزند و شامگاهان سیر هستند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که یکسره به خدا پیوندد , خداوند هر 
با او را بر عهده گیرد و از جایی که گمان ندارد , روزی اش بخشد ؛ . و هر 
که بویا پیوندد , خدا وی را به دنیا واگذارد . 


ص: 580 
غتهضلی الله غلیم و ال غعن کل علی الله کفام آلشت.. 11 


عنه صلی الله علیه و آله :من آراة آن یَررْقَة اللَهْ من حیثْ لا یَحتستٌٍ 


قلیتوکل علّی اللَهٍ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ایَقولٌ ال عز و جل : ما من مخلوق یَعتصمٌ دونی 
الا قطعث نات السماواتِ قاشسیات الأرض من دونه ؛ فأّن سَألنی لم 
أعطِه , وان تعانی لم أچبةٍ , وما من مَخلوق یَعتصِمٌ بی دون خلقي للا 
صَمْنتٌ السشْماوات لاح وز رزقة قاٍن دعانی ند 4 وان سالنی اعطينة , 


الامام علی علیه السلام :من جَعَلّ اللَةْ سَبحاتة مَویْل رجائه , گفاخ آم دینه 
ودنیاخ . (4) 


عنه علیه السلام :حسیُکَ من تَوَکیِکَ آن لاتری لرزقک مُجریا الا ال سُبحاتة 
۰ (5) 


1- .سنن ابن ماجه : 2 / 1395 / 4166 عن عمرو بن العاص ؛ تفسیر 
القمی : 1 / 291 , نهج البلاغه : الخطبه 90 9 ولیس فیهما «التشعب» , جامع 
الأخبار : 322 / 905 عن الامام علین علیه السلام وفیه «الأمور» بدل 
«ِ , بحار الأنوار :1 / 51 

- .ارشاد القلوب : 120 . 

: الأمالی للطوسی : 585 / 1210 , تنبیه الخواطر : 2 / 74 کلاهما عن 
ِِِ بن جعفر عن آخیه الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام. صحیفه 
الامام الرضا علیه السلام: 82/5, مشاه الأنوار: 51/46 , |رشاد القلوب: 
1 نحوه , بحار الأنوار : 40/143/771 وص 155 / 68 . 
4 .غرر الحکم : 9070 . 

5- .غرر الحکم : 4895 . 


ص: 91 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که بر خدا توکل کند , خدای از 
پراکندگی [و اتکا به کسان گوناگون ] بی نیازش فرماید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خواهد خداوند از جایی که گمان 
ندارد روزی اش بخشد , باید بر خدا توکل کندد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند فرماید : «هیچ آفریده ای نیست 
که به غیر من پناه جوید , مگر اين که دستاویزهای آسمان ها و زمین را از 
وی بگسلانم ؛ پس اگر از من چیزی خواهد , به وی ندهم و اگر مرا 
فراخواند 1 اجابتش نکنم . و هب آفریده ای نیست که از مخلوق" من پیوند 
تریدم »نوا ههن تاه آورد ,جر اين کف آسمانه هامی مین را تضمت کر 
روزی اش سازم ؛ اگر مرا بخواند , اجابتش کنم و اگر از من چیزی خواهد , 
به وی عطا کنم و اگر از من آمرزش جوید , وی را بیامرزم» . 


امام کی علیه السلام : هر که خدای سبحان را امیدگاه خویش سازد 1 
خداوند کار دین و دنیایش را کفایت می کند . 


امام‌علی:عليه الشلای ول ردنت مین سر که هی کی سر خوا رز 
جریان بخش روزی خود ندانی . 


ص: 292 
عنه علیه السلام :کن متعکلا تن مکفنا . (1) 
عنه علیه السلام :من کان مُتَوَکلاً آم یعدم الاعاته ۰ (2) 


عنه علیه السلام زما کان للع بات لتوکلٍ ولم تجقل لول خر 
اه سبحاتة بَقول : «و منریتّق ال بَعْعل له معْرجا* 1 
مر تست 2 قن بت کل علی: الله وفع عفد (8) « 


الکافی عن معاویه بن وهب عن الامام الصادق علیه السلام :من أعطی 
الْوکل اعطی الکفایة. تم قالَ: آئلوت کنات اللّهٍ عز و جل: «و من توکل 
علی الله قَهَوَ حَسَبَة » ؟ (4) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «و علّی اللّهٍ قَلَوَل 
المْتوکلونَ (5) » الرارعون . (6) 


عنه علیه السلام من اهتم لرزقه کیب عَلیهٍ حطیلة , ان دانیال کات فی 
رَمن ملک جبّار عات , أَحَدَُْ قَطرَحه فی جْبّ وطرَح مَعَه السباع قلَم تدن 
منة ولم تجح , قأوحی ال ی ی ۲ 
قال : با رب , وأین دانیال؟ قال : تخر من القربه فیستقبلک صَبْعٌ قبعَة 
له بذک علیه , قاتت به الب الي ی لک الجّت , قاذا فیه دانیالژ , قادلی 
یه الطعام . ققال دانیال : الحمد للم الذی لا تنسی من دکرَةُ , والحمذ له 
الُذی لا یخی من دعاة , الحمد له الذی من کل علیه کفاة , الحمذ له 
الذی من ونق به لم تَکلة (لی غیره ,الم له الذی تجزی پالاحسان احساا 


1 ,غرر الحکم * 7132 : 

2 .,غرر الحکم : 8128 . 

3- .ارشاد القلوب : 149 . 

4 .الکافی : 2 / 65 / 6 , الخصال : 101 / 56 , المحاسن : 1 3 / 
نحوه , روضه الواعظین : 365 , بحار الأنوار : 71 / 43 / 43 وص 135 
16. 


1 
/ 


0- 1 6 عن حسن بن ظریف عن محقّد بن آبی عبد 
0 ,من لا پحضره الفقیه : 3/253/3916, بحار الأنوار : 103 66 / 16 . 
- .الأمالی للطوسی : 300 / 593 عن عبد الصمد عن آریه , قصص الأنبیاء 
ِ 1 عن حفص بن غیات النخعی, بحار الانوار : 14 4/3627 وج 
5 / 187 7 11 وراجع تفسیر القمی : 1 / 89 والخرائج والجرائح : 2 / 
1 . 


ص: 583 
امام علی علیه السلام ه کل پیشه پاش خاایی نباز پاش 
اخاص یه تسام هر که له و با وم نوی ما نهد 


‌ 7 
امام علی علیه السلام :چنین نیست که خداوند در توکل را بکشاید و برای 
توکل پیشه راه بیرون شدن پدید نیاورد ؛ که خدای سبحان , خود , فرموده 
است: «و هر که از خدا| پر وا کند , برای او راه بیرون شدن پدید اورد ن‌ و 
او را از جایی که گمان ندارد , روزی دهد» . 


الکافی از معاویه پسر وهب از امام صادق علیه السلام :هر کس که 
0 توگل عطا کند , از بی نیازی برخوردار می شود.. سپس 
فرمو : آیا کتاب خدا را تلاوت کرده ای : «و هر که بر خدا فک کته 
2 ِ«ِ ؟ 


امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدای تعالی : «و توگل پیشگان 
باید بر خدا توکل کنند» : آنان کشاورزانند . 


امام صادق علیه السلام :هر که برای روزی اش اندوهگین باشد , گناهی بر 
وی نوشته شود . دانیال در دوره پادشاهی ستمگر و سرکش می زیست . 
آن پادشاه وی را در چاهی افکند ودرندکان‌برا با او در چاه انداخت:, آفا 
درندگان به وی نزدیک نشدند و به او زخمی نزدند . پس خداوند به یکی از 
پیامبرانش وحی فرستاد که برای دانیال غذا ببرد . گفت: «پروردگارم ! 
دانیال کجاست؟» فرمود : «از سرزمینت بیرون می شوی ؛ کفتاری پیش 
تو می اید ؛ به دنبال او روان شو که تو را نزد دانیال می برد» . پس ان 
کفتار وی را بدان چاه برد که دانیال در آن بود . وی غذا را برای او فرو 
فرستاد . دانیال گفت: «سیاس خدایی را است که هر که را به یادش باشد 
, فراموش نکند و آن را که بخواندش , ناامید نسازد و هر که را بر وی 
توکل کند 0 به او اعتماد ورزد , به غیر خود 
وانگذارد و نیکی را به به شکیرا دهد,ه یر تا تعترهایی اد اس خهده.. 


ص: 584 
راجع : ص 222 , ح 384 و ص 2,224 388 و ص 226, 392 . 


1 5 3الفتعََهُ فی الدیپرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من تفه فی دین 
الم ۶ فد الله کت کم تست فاد و12۳ ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال تعالی قد تکََلَ لطالب العلم برزقه حَاصَة 
ی دش ۰ 2۱ 


-ِ‌ 


عنه صلی الله علیه و آله :من طلَبِ العلم کل اللَهْ برزقه ۰ (3) 


1- .تاریخ بفداد : 3 / 32 / 956 عن عبد اللّه بن جزء الزبیدی , جامع بیان 
العلم : 1 / 45 , احیاء علوم الدین : 1 / 13 نحوه , کنز العشّال : 10 / 165 
/255,_ 

2 .منیه المرید : 160 وراجع کنز العمال : 10 / 138 و 139 . 

3- .تاریخ بغداد : 3 / 180 / 1219 , مسند الشهاب : 1 / 244 / 391 
کلاهما عن زیاد (بن الحارث) الصدائی , کنز العقّال : 10 / 139 / 28701 ؛ 
الأمالی للشجری : 1 / 60 عن زیاد الصدائی . 


ص: 585 
ات كت پژوهنده دین 


ر.ک : ص223 , ح 384 و ص‌225, ح 388 و ص227 , ح 392. 


1 / 5 3پژوهنده دینییامبر خدا صلی الله علیه و آله هر که در دین خدا| 
پژوهش کند , خداوند از جایی که گمان ندارد , روزی اش دهد و او را از 
عم و اندوه برهاند ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خدای تعالی روزي جوینده علم را به 
طور خاص تضمین فرموده , افزون ۳ 


ست . 


تا اه اه واه خر یر مسا اه که تم ره 


ص: 586 


الثانی: المیاد ی الحقوقیه 2 / 1المال مال الْهالکتاب (« عءاتوهم من 
تال الله الذزی عَاتَاکم . (1) »> 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا یا الثاسنْ , ابتاعوا آنفْسَکُم 
من الله من مال اللم» لین لاجری شی : :121 


1- .النور : 33 . 

2 .کنز العقال : 6 / 386 / 16180 نقلاً عن الباوردی وابن السکن 
والخرائطی فی مکارم الاخلان: عن منم بن رن تن اس قتاده 1 وح 
9 نقلاً 4 عن شعت الایمان.والصیلفیت. وانن اتسار عن. انس ولیسن قبه 
«من قال ]2 ۰ المصئف لعبد الرژاق : 67/9 / 16368 عن قتاده , 
کنز العمال : 6 / 15825 کلاهما نحوه . 


ص: 297 
فصل دوم : اصول حقوقی 


2 دارانی از ان دا آنست 


فصل دوم: اصول حقوقی2 / 1دارایی از آن خدا استقرآن:«و ایشان را از 
دارایی خدا که نصیبتان فرموده , بدهید .» 


کاس وهای اللن غلتم و آلخ ناق مروماا ما خواه حان.هات 
خود را از خدا بخرید ؛ که هیچ کس را چیزی نیست . 


ص: 588 
غنه‌ضلی الله. غلیه و لزان مال الله لین لعسوول مختای, (۱1 


الامام الصادق علیه السلام لعیسشی بن موسي : پا عیسی , المالٌ مال اللّه 
عز و جل , جَعَلَه ودائع عند خلقه , و مهم آن یاکلوا من قصدا , وبَشرّبوا 
و ان رای دام وا وا ۳ 
وبعودوا بما سوی ذلک علی فْقراء المَومنينَ , قمن تعذی ذلک کان کل منة 
را او اس رادار 
وما رَکِبَةٌ منة خراما . (2) 


2 / 2جْرمَةٌ مالٍ المسلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله حین تَظر [لي 
لکوت قرخبا یالتیتِ ما أعِظَمکِ! وما اعظم خر علی الم ۱ 2۱۱۱ 
للمَومن أَعظَم خرمة منک ! لا اللع 0 ومن الموین تلائة : 
ضالة ودتمة ,ون رب به ظَتّ السوء . ( 


عنه صلی ال غلیه و آله فی کته الوداعد ان العفین علی القوین شرا 
ال و کر کر هه ألیّوم . (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : 4 / 363 / 7930 , السنن الکبری : 4 / 
2 / 7884 کلاهما عن محشّد بن عطیه عن آبیه , المعجم الکبیر : 17 / 
6 / 440 عن اسماعیل بن عطیه رجل من بنی جشم , الطبقات الکبری : 
7 عن عطیه السعدی , تاریخ دمشق : 40 / 463 عن عمرو السعدی 
العقال : 6 / 164 / 16۰565 و ص 9 16707 . 

ِ کن: ابا بن ار تون کار الأنوار : : 103 74/1 

3- .مشکاه الأنوار : 149 / 357 , روضه الواعظین : 321 , بحار الأنوار: 
17 39 . المعجم الکبیر : 11 / 31 / 10966 عن ابن عبّاس نحوه . 
4- .مسند ابن حنبل : 6 / 170 / 17543 عن سفیان بن وهب الخولانی . 


ص: 589 
2 ترا تفه ان اسان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا مال خدای تعالی است که از آن 


امام صادق علیه السلام خطاب به عیسی بن موسی : ای عیسی ! مال از 
آن خدا است که آن را به امانت نزد آفریدگانش نهاده و فرمانشان داده که 
به میانه روی از آن بخورند و بیاشامند و پوشاک برسازند و همسر گزینند و 
سواری گیرند و آن چه را باقی ماند , به موّمنان فقیر بازگردانند . پس هر 
که از اين شیوه تجاوز کند , خوردن و اشامیدن و پوشاک , بر ساختن و 
همسر گزیدن و سواری گرفتنش از آن مال حرام است . 


2 / 2احترام داشتن مال مسلمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام 
نگریستن به کعبه : زهی این خانه و بزرگي آن را ! چه سترگ است حرمت 
تو نزد خداوند ا به خدا سوگند که احترام موّمن بیش از تو است ؛ زیرا خدا 
از تو یک چیز را دارای حریم ساخته و از مومن سه چیز را : مالش , , خوش 

, و این که به وی گمان بد رود . 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله در حع بازیسین * آنده و هالن و جان مومن 
اک ۱ ۳ 


ص: 590 
عتع‌ضلی الله لیم الف این عراه لو غ رهم وا له و وف زا 
عنه صلی الله علیه و آله ِحْرمَةٌ مالٍ المَوْمن کَحْرمه مه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :آمرث آن أفایل الاس حثی بشهدوا آن لا الة الا 
له ون مُحمَدا رسول ال , وبقَیمُوا الصّلاه ویْوُْوا الَکاة ؛ قاذا ققلوا دیک 
عضموا مثی دماءفم وأموالَهُم الا بح الاسلام , وجسابْهُم عَلی اللّهٍ . (3) 


عنه صلي الله علیم و آله لعَلیٌ علیه السلام لها بِعَ لِقنح حیبر : قانلّم نی 
پشهدوا آن لا ال الا له وان مُحَمّد | زسول له ؛ قاذا فعلوا ذلک ققد متعوا 
هی رصاءهم واصوالهم الا حعواج سا مکی الم ,۱۱۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یل لامرق آن بَأحْدَ مال آخیه بقبر حَّه ؛ وذیک 
لما کم الله‌مال السسلم علی الخسام 9۱۰ 


1 امین 72 199 غن الامام الضادق غلیه الشلام :ی العف 
7 , مشکاه الأنوار : 189 / 501 وص 334 / 1062 , بحار الأنوار: 77 / 

. 164 / 0 

هآ ری : 94/63 , مسند آبی یعلی : 5 | 68 / 5097 , 
مسند الشهاب : 1 / 137 / 177 , حلیه الأْولیاء : 7 / 334 کلها عن عبد ال 

وفیها «المسلم» بدل «المومن» ۱ 

3- .صحیح البخاری : 1 / 17 / 25 , صحیح مسلم : 1 / 53 / 36 کلاهما عن 
ان عمر , سنن الترمذی : 5/3/2606 , سنن ابن ماجه : 2 / 1295 / 
7 ,مسند ابن حنبل : 7/1 34 677 کلها عن ابی هریره نحوه , کنز 

العقال : 1 / 87/ 371 373 ؛ بحار الأنوار : 68 / 242 . 

4ص ام ۱ ما ایام اما لسعنین اه 
السلام للنسائی : 63 / 18 و ح 19 و ص65 / 20 نحوه , تاریخ دمشق : 42 

3 و ص 8424/83 و ح 8425 کلها عن آبی هریره ؛ الطرائثف 
: و5 ِ لأْنوار : 21 / 27 / 27 نقلاً عن الأمالي للطوسی . 

3 بن حنبل : 9 / 154 / 23666 عن آبی حمید ا دی , کنز 

العال :۱ / 7 / 30343 . 


ص: 291 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و اله :موّمن یکسره احترام دارد : و 
مالش , و خونش . 


ساهس ضیا ات رش و لها ام ال عضو ها ون اه ارت 


پیامیر-خدا ضلی الله غلیه و اله: فرمان بافتم که‌با فردم تبرد. کم با آن کاخ 
که گواهی دهند معبودی جز خدا نیست و محمّد رسول او است و نماز 
برپای دارند و زکات پردازند : پس هر گاه چنین کنند , خون ها و مال های 
خویش را از من در امان داشته که ی 
محترم نباشد و حساب ایشان با خدا است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام هنگامی که وی 
را برای فتح خیبر گسیل فرمود : با ایشان نبرد کن تا زمانی که گواهی دهند 
معبودی جز خدای نیست و محمّد رسول خداست . هرگاه چنین کردند , 
خون و اموالشان را از تو در حریم داشته اند , مگر آن که به موجب حقی , 
احترام آن از میان رود ؛ و حساب ایشان با خدا است . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس را روا نیست که به ناحق , مال 
برادر [مومن آخود را واگیرد : و این از آن رو است که خداوند مال 
کت 11 


ص: 292 


عنه صلی الله علیه و آله :لا بل لامری آن یمد عصا آخیه بقیر طیب تفه 
بولک لش مها حرم الم هن مال العسلم علی العسم ۱۱۱۰ 


عنه صلی الله علیه و آله فی حَجّه الوداع : آیا لاس , استعوا ما ول 
کم اعقلوة عَی : آعا توم اعظَمٌ خرمَة ؟ قالوا : ها الوم . قال : قای 
شهر اعظَمْ خرمة ؟ قالوا : ها الشهر . قال : قَاءٌ بل أَعظَم خرمَة ؟ قالوا 
1 البلا قال : قاِنّ دماعکُم وأموالکم علیکُم رام کَخرمه ِ مذ 
ی نهر کم ۵ هدا الی یوم تلقوتة فتسالکم عن آعمالکُم . 
قل بلْغتٌ ؟ قالوا : الم اشهد ! آلا من کاتت عَندة آماتة 
الی مَن ائتمتة لها کته لا یل چم او فسلی ول ماه ا ۱ 
ولا عظلموا أنقنشکم , ولا ترجعوا بعدی کفارا, (2) 


عنه صلی, الله علیه و آله :لا ادن آَحذکم متاع آخند لاعبا ولا جادا , ومّن 
أَحَدَ عصا توت قلیرژو ذها . (3) 


مسند این حنبل عن بو حژه الرفاشت عن عقه :کنث آجذا پزمام ناقه 
سول اللّه صلی الله علیه و آله قي اوسط ام الشریق أذود عنة الا , 
ققال : یا یا التاسٍ , آتدرون فی ای شهر آنثم , وفی آیْ یوم آنثم , وفی 
آیٌ بِلدٍ آنثم؟ قالوا : فی بوم رام وشهر ۳۳۷ وبلد حرام . قال : قِنَ 
دماءکم وآموالکُم واعراضکم علیکم حرامْ کَحْرمه ومکُم هذا فی شه رگم 
"۳ کم هذا ٍلی توم تلقوتة . ثم قال : اسقعوا نی تعیشوا : لا ل! 
تظلموا , لا لا تظلموا ! آلا لا تظلموا ! اه لاتجل مالْ امري 7( فسلم ) الا 
بطیب تفس منهة . (4) 


1- .السنن الکبری : 9 / 601 / 19645 , مسند ابن حنبل : 9 / 154 / 
6 وفیه «حرژم رسول الله صلی الله علیه و آله» بدل «حرژم الله » , 
9 ۰ 10 6387 / 30344 . 

- .الکافی : 7 / 127/273 عن آبی اناد زید الشخام عن الامام الصادق 
9 , الخصال : 63/487 عن عبد الله بن عمر . تفسیر الققّی 1 
171 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 21 / 381 / 8 ؛ صحیح البخاری: 
2 عن_ آبن عباس وص 620/1654 صحیح مسلم: 


9 وکلاهما عن آبی بکره , سنن ابن ماجه : 2/1016/3057 
عن اآبن مسعود وکلها نحوه , کنز العقال: ۵/126/12345. 

3- .سنن آبی داود : 4 / 301 / 5003 , مسند ابن حنبل : 6 / 278 / 
4 وفیه «صاحبه» بدل «آخیه» , المستدرک علی الصحیحین : 3 / 
9 / 6686 وفیه «واذا وجد» بدل «ومن آخذ» , السنن الکبری : 6 / 
6 / 11544 , المعجم الکبیر : 7 / 145 / 6641 و۳ عن عبد ال بن 
السائب ابن یزید عن آبیه عن جذه , کنز العقال : 10 / 637 / 30341 . 

4- .مسند ابن حنبل : 7 / 376 / 20720 , البدایه والنهایه : 5 / 201 . 


ص: 593 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس را نرسد که [حتی] عصای برادر 
[مومن آخود را بدون رضایت وی نز کید .؛ و ات هنت آن است که 
خداوند مال مسلمان را بر مسلمان دارای حرمت فراوان قرار داده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حج بازٍ تین : «ام مردضا ان خه رام 
گویم , بشنوید و آن را از من واگیرید و نگاه دارید . کدام روز برترین 
حرمت را دارد؟» گفتند : «همین امروز» . فرمود: «کدام ماه برترین 
حرمت را دارد؟» گفتند: «همین ماه» . فرمود: «کدام سرزمین برترین 
حرمت را دارد؟» گفتند: «همین سرزمین» . فرمود: «همانا خون ها و مال 
هاتان نزد یکدیگر حرمت دارد , همانند حرمت همین روز در همین ماه در 
همین سرزمین ؛ تا آن گاه که خدا را ملاقات می کنید و او درباره کارهاتان 
از شما بازخواست می فرماید . هلا آیا پیام را به شما ابلاغ کردم؟» گفتند : 
«آری» . فرمود: «بار خدایا ! گواه باش . هلا که هر کس امانتی نزد خود 
دارد , آن را بدان کس که وی را بر آن امین شمرده , بازگرداند ؛ زیرا خون 
و مال مسلمان جز به رضایت وی [بر دیگران آحلال نیست . به خویشتن 
ستم نورزید و پس از من به کفر باز مگردید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ یک از شما نباید کالای برادر [موّمن ] 
خود را , خواه به شوخی و خواه به جد , برگیرد ؛ و هر که [حتی ] عصای 
برادر [مومن آخود را بگیرد , باید ان را بازیس دهد . 


مسند ابن حنبل از ابو حره رقاشی از عمویش :در میانه ایام تشریق , زمام 
ماده شتر رسول خدا صلی الله علیه و آلهرا در دست گرفته , مردم را از 
وی کنار می پراکندم . او فرمود: 0 و 2 
روز و چه سرزمینی هستید؟» گفتند : «در روز و ماه و سرزمین حرام» . 
فرمود : «همانا خون ها و مال ها و آبروهاتان نزد ر یکدیگر حرمت دارد , 
فا رت را ای سر رک او را 
دیدار کنید» . سپس فرمود : «از من پشنوید تا از زندگانی بهره برید . هلا 
ستم نورزید ؛ هلا ستم نورزید ؛ هلا ستم نورزید ! هر آینه مال مسلمان [بر 
دیگران ] جز به رضایت وی حلال نیست» . 


ص: 2:94 


مسند ابن حنبل عن چابر ان حول الله-صلی الم غلیه.و ال و ا اند 

مژوا یام و قَذتَحت لهُم شاه وایحَدت لهُم طعاما , قلَما جع قالّت : یا 
سول اللّه , لا اتحذنا لک طعاماً قادخلوا لوا , قدحَل رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله وْصحابهُ وکانوا لا تبون ی یدق الب صلی الله علیه و 
آله , قَاحدّ این صلی الله علیه و لهلقمة قلم تستطع آن بُسیقها , ققال 
ای یهن 2 7 آهلها . (1) 


الامام علت علیه السلام :من استطاع نکم آن یلقی اللّة تعالی وهة تقیهٌ 
لاه من دماءالسلمیت , سَلیمْ اللسان من آعراضهم , قَلیفقل 
2 


عنه علیه السلام یْشْرَیح : آنظّر الی آهل الِمعك والقطل , ودفع حقوق 
لاس من آهلِ العَقدزه والتسار من یُدلی یأموال المسلمین الی آلخْکام, 
جُذ لاس یخقوقهم منم , ویع فیه الققاز والدیار ؛ قَثی سَمعث سول 
له صلی الله علیه و لقول : قطلٌّ الفسلم الموسر طلمٌ یسم , وقن 
لم تکُن له عَقاژ ولا دا ولا مال قلا سَبیل عَلیه (3) 


1- .مسند ابن حنبل : 5 / 124 / 14791 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
2 / 7579 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار: 71 / 292 62 و ج 75 / 
2 07 . 

3 .الکافی : 7 / 412 / 1 , تهذیب الأحکام : 6 / 225 / 541 وفیه 
«للمسلمین» بدل «للمسلم» وکلاهما عن سلمه بن کهیل , من لا یحضره 
الفقیه : 3 / 15 / 3243 وفیه «اهل المعک والمطل والاضطهاد» . 


ص: 595 


مسند ابن حنبل از جابر زرسول خدا و یارانش بر زنی گذشتند . وی برای 
ایشان گوسفندی ذیح کرد و غذایی فراهم ساخت . چون پیامبر بازگشت , 
آن زن گفت: «ای رسول خدا ! برای شما غذایی فراهم آورده یم : درون 
آپید و ۱ رسول خدا و یارانش داخل آشدند . آنان كِ به ِ 
را ۱( اد ۳ 2 نشده 
است» . 


آماش علی تغلید اسلا هر ی ارشها: کم.می تواند-خدای ال را دیداز 
کند , حال آن که از تعرض به خون ها و مال های مسلمانان یکسره 
پیر استه است و زبانش از هتک ابروی ایشان پاک مانده , باید چنین کند . 


امام علی علیه السلام خطاب به شریح : به کار آنان که در پرداخت حق 
مردم تأخیر کرده , آن را به فردا می افکنند , درنگر و به مواردی بیندیش 
که زورمندان و توانگران اموال مسلمانان را به رشوه به حاکمان داده اند . 
شیر حفوق.مردم را از انشان بکیر و به آنان بازگردان و اگر ملک و خانه ای 
دارند , بفروش ؛ که من از رسول خدا صلی الله علیه یه 
فرمو را ق ‏ ی 
وی سنم ورزیده ها آن کن حه.صای و خانه و مالی ندارد , راهی برای 
کیفر او نیست» . 


ص: 596 


الکافی عن سماعه فلت لأبی عبد ال علیه السلام * ال ها بکون وه 
شیء ینبل به وغلیه ین . یمه عیالة ی جر بمسیه 
قیقضی دیته , آو یستفرِض عَلی ظهره فی خْبث الرمار 0 
آو یقبل الصَدقه؟ قالَ بقضی یما عندخ دیتة . ولا بل آموالٍ لاس 
وعندة ما یی الیهم حقوقَهّم اه عر و ول وت 
و ۰( » ولا بستقیر.ض 
ظهره ( وعندهٌ وفاء ولو طاف علی ب التّاس فردوة باللقمّه 
واللقمتین امه والمرَتین , الا آن بکون. ««_«ِ 


لیس نا من میت لا جقل ال عز و جللَة وَلیّا یَفومٌ فی عدته ودینه , 
فیقضی عدتة ودیتة ۰ (2) 


2 / 3حْرمَةٌ مال المعاقٍرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا من ظَلَم 
معاهدا , آو انتقصه , آو کلقَهُ قوق طاقته , آو أَحَدَ منة شَینا بقيرٍ طیب تفس 
, قأتا حجیجَةه بوم القيامقه 3(۱) 


ی 


1- .النساء : 209 . 

2 .الکافی : 6 / 95 / 2 , تهذیب الأحکام : 5 / 185 / 383 عن سلمه , 
مستطرفات السراثر : 78 / 6 , تفسیر العیاشی : 1 / 236 / 101 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : 103 / 144 / 17 و ح 18 . 

3- .سنن آبی داود : 3 / 171 / 3052 , السنن الکبری : 9 / 344 / 
971 1 , مشگاه المصابیح : 7/2 4047/7415 کلها عن صفوان بن سلیم 
ی نس انا اصا ترصن آام‌صلی اه قاس ی اه 
کنز العمال : 4 / 364 / 10924 . 


ص: 297 
2 احترام داشتن مال نامسلمانی که با مسلمانان پیمان دارد 


الکافی از سماعه :به امام صادق علیه السلام گفتم : «از ما کسی است 
که نزد خود مالی دارد و آن مال همه دارایی او است و نیز دّینی بر گردن 
او است ؛ آیا از آن مال مخارج خانواده خود را بپردازد تا زمانی که خدا او 
را گشایش عطا فرماید که دین خود را ادا کند , پا با سخت حالی و تنگنای 
وب 
آن چه نزد خود دارد , ینش را بپردازد . اموال مردم را نخورد مگر اين که 
چیزی نزد خود داشته باشد که با آن بتواند حقوق مردم را ادا کند . خداوند 
می فرماید: «و اموالتان را میان خویش به باطل مخورید , مگر به داد و 
ستدی که مورد رضاینتان باشد» و نباند فا میحر آن که‌قها ادا کنذ 
, هر چند بدین گونه که بر در خانه های مردم بچرخد و او را یکی دو لقمه یا 
یکی دو دانه خرما دهند يا پس از خود یاوری داشته باشد که دینش را ادا 
کند . و هیچ مرده ما نیست مگر آن که خداوند برای وی یاوری قرار دهد که 
عهد و دین او را ادا کند» . 


2 / 3احترام داشتن مال نامسلمانی که با مسلمانان پیمان داردپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :هلا که هر کس به نامسلمان پیمان دارنده ای ستم 
کند یا حقش را ضایع سازد یا فراتر از توانش بر وی بار نهد یا بدون 
رضایتش چیزی از او بستاند , در روز قیامت من , خود با وی در می افتم . 


ص: 598 


الامام علی علیه السلام :قد بلَعْنی أنّ الرْجْل منقم [أی یش مُعاوية] کان 
یدح علّی القرآه المُسلمه والأخزی القعاهده , فینترغ ججلها وق 
وقلایّدها ورعائها , ما تمتعٌ منة الا بالاسترجاع والاسترحلم , نم انضَرفوا 
وافرین ما تال زخلاينهم کلخ ولا آریق له جر ؛ لو آنَّ امرَأ مُسلما مات من 
بعد هذا آسفا ما کان به مَلوما , بل کان عندی به جدیرا!(1) 


عنه علیه السلام فی کتایه الی ماه علی الجراج : تیگ لاس شب 
الخراج کسوح شتاء ولا یف , ولا داب تعتهلون علیها , ولا عبد, ولا تضر 
آخدا سَوطا لمَکان درم ر ولا تس مال آحد من اللاس ؛ مضَل ولا معاقد . 


۳۷4 


الکافی عن محّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام فی آهل الجزبه ] 
سئل علیه السلام : [یَوجَذ من اموالهم ومواشیهم ی سوی الجزبه 1 قال 
1 


2 / 4العدل والتَنمیَهّالامام علی علیه السلام :القدل آقوی آساس ۰ (4) 


عنه علیه السلام :جعَلّ ال شبحاتة القدل قواما لأنام , وئنزیها من القظالم 
والائام , وَتسيية للاسلام . (د) 


لاف ۶ 5 7 5 67 کی ای. غبد الرخان. السلمی. ه. تمه البلات.* 
الخطبه 27 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 51 , بحار الأنوار: 33 684/471 . 

3 .الکافی 3 / 568 / 7 , تهذیب الأحکام : 4 / 118 / 339 , من لا یحضره 
الفقیه : 51/2 / 1672 . 

4 .غرر الحکم : 863 . 

5- ,غرر الحکم : 4789 . 


ص: 599 
2 عدل و توسعه 


امام علی علیه السلام :به من خبر رسیده که مردی از ایشان [< لشکر 
معاویه آبه خانه زنی مسلمان و زن نامسلمان پیمان دارنده ای وارد شده 
و خلخال و دستبند و گردن آویز و گوشواره های آنان را غارت کرده است , 
حال آن که آن دو هیچ وسیله ای برای دفاع جز شیون و زاری نداشته اند . 
سپس آنان با غنایم فراوان بازگشته اند , بی آن که یکی از ایشان زخمی 
بردارد يا خونی از وی بریزید! پس اگر بعد از اين ماجرا , مردی مسلمان 
از اندوه بمیرد , وی را سرزنش نباید کرد ؛ بلکه از دید من , اگر بمیرد نیز 
سزاوار است . 

امام علی علیه السلام در نامه اش به خراج گزارانش : برای گرفتن خراج 
از مردم , جامه زمستانی و تابستانی . مرکب کاری , و بنده آنان را 


نفروشید و کسی را برای گرفتن درهمی تازیانه مزنید و به مال هیچ یک از 
مردم , خواه مسلمان و خواه نامسلمان پیمان دارنده , دست اندازی مکنید 


الکافی از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام درباره جزبه پردازان : 
[از وی پرسیده شد: را ات 
آنان ستانده می شود؟» فرمود : «نه» . 


رنه ما ماه علی عانه السلام الت انس ام اشت.: 


امام علی علیه السلام :"خداوند سبحان عدل را مایه استواری مردم , 
پیرایش آنان از ستم ها و گناهان , و آسان سازی اسلام قرار داد . 


ص: 600 

عنه علیه السلام :القدل قوامٌ الرَعِبّه , وجمال الوّلاه ۰ (1) 
عنه علیه السلام :پالعدل تتضاعف البَرکاث ۰ (2) 

عنه علیه السلام :العدلْ آغتی الفناء . (3) 

عنه علیه السلام :عَدلّ السٌلطان خَیرٌ من خصب الرّمان . (۵) 


عنه علیه ٍلسلام فی حُطتَء له بَعد آن باِتعوة : آلا وکل قطقه آقطقها عُثمان 
آو مال والذی قلق الحبّه وتا اللَسَمة لو وجدئة قد ترُوح به الساء وتقرّق 

فی البُلدان لََددنة علی آهله ؛ قِنَ فی الحَقٌ والقدل لکُم سَقة , ون ضاق 
به العدل قَالجَوژٌ به أَصَیق 5(۱) 


الامام الباقر علیه السلام :ما آوسع الِعدل ! ان الثاسن چستغنون اذا ند 
فیهم . وثنزل السَماء رزقها , وئخرخ ارم بَرکتها بلذن اللّه عز و جل . (6) 


الکافی عن حقاد بن عیسی عن بعض آصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام 
: ن اب ی شَی من وف الاموال ( وقد قَسّمَة واعطی کل ذی 
حقٌ حقَه ۵ + الخاضه , والعقه , ولفتراء, والقساکین , و صنف من 
نا ما و ۱ 


1- .غرر الحکم : 1954 . 

مسر الک 2 1211 

3- .غرر الحکم : 686 . 

4 .مطالب السقول : 56 ؛ بحار الأنوار : 10/78 67 . 

5- .دعائم الاسلام : 1 / 396 , شرح الأخبار : 1 / 373 نحوه , نهج البلاغه : 
الخطبه 15 وفیه ذیله . 

6- .من لا یحضره الفقیه : 2 / 53 / 1677 , تهذیب الأحکام : 4 / 118 / 
0 وفیه «یتسعون» بدل «یستغنون» وکلاهما عن محمّد بن مسلم, 
الکافی: 3/568/6 عن ابن آبی یعفور عن الامام الصادق علیه السلام, 
دعائم الاسلام : 1 / 380 وفیه صدره . 


7- .الکافی : 1 / 542 ۱ 4 . 


ص: 601 

امام علی علیه السلام :عدالت برپا دارنده جامعه و زینت حاکمان است . 
امام علی علیه السلام :با عدل , برکت ها افزون می گردند . 

امام علی علیه السلام :عدالت برترین توانگری است . 

امام علی علیه السلام :دادگری حاکم بهتر از حاصلخیزی و شادابی روزگار 


است . 


و 

به آن که دانه را شکافت و انسان را پدید آورد , هر پاره زمین يا مالی که 
عثمان به کسی بخشیده باشد , حتّی اگر در کابین زنان بیابم یا در سرزمین 
ها پراکنده شده باشد , به صاحبانشان باز می گردانم . همانا در حق و عدل 
برای شما گشایش است و آن که عدل برای وی تنگنا آور است , از بیداد 
بیش تر در تنگنا خواهد بود . 


امام باقر علیه السلام نچه گشایش آفرین است عدالت ! مردم آن گاه که 
در میانشان عدل رعایت گردد , توانگر می شوند و آسمان روزی اش را 
فرو می فرستد و زمین برکتش را به رخصت پروردگار برون می دهد . 


الکافی از حماد بن عیسی از یکی از شیعیان از امام کاظم علیه السلام 
ایا خدامتهنم وسته اه ار اصوال وا رها یکره مک اش کف ان 
تقسیم فرموده و حق هر صاحب حق را عطا کرده , خواص و عوام و 
فقیران و بینوایان و هر دسته از مردم را . سپس امام فرمود: ار دز میان 
مردم عدالت رعایت می شد , هر آینه بی نیاز می گشتند . سپس فرمود : 
قمانا ول ای سل رین نز است وه سل نمی کرانه کسین که ار 
را نیکو می شمارد . 


ص: 6002 


الامام الکاظم علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : : «يْخي الرضَ بَعد 
مَوْتهّا» : لیس حییها بالقطر , ولکن بت لاه رجالاً قیُحیون آلقدل ؛ فتحیا 
الارض لاعحیاء العدل . (1) 


۱/2 دخقوق المالالکتاب |«الذین هم هم عَلی صلاتهم هون ق و اي فیط 
له عو* فلوم . (2) » 


«و بالأسخار هم بشتفهژون * و فی أَمو له حقٌ للسَاءلِ و المَخژوم . (3) » 


«کلواً من تقره لد أ نمر و انوا حَقَة یوم حضاده . (4) » 


صلی الله علیه و لعققال : یا رسول | ال . ی ذو مال کثیر . وذو آهل وود 
وحاضرو , قأخیرنی کیف آنفق , وکیف أصتَعٌ ؟ ققال رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : تُخرخٌ الرّکاة من مالک ؛ قانّها طهرَه نهک , وتصل آقرباءک , 
وتع رف حَقٌ السّأایّلٍ وّالجار والمسکین . (5) 


1- .الکافی : 7 / 174 / 2 , تهذیب الأحکام : 10 / 146 / 578 کلاهما عن 
عبد الرحمان بن الحجاج . 

2- .المعارج : 23 و 24 . 

3- .الذاریات : 18 و 19 . 

4- .الأنعام : 141 . 

5- .مسند ابن حنبل: 4/273/12397, المعجم الأْوسط: 8/338/8802 , 
المستدرک علی الصحیحین: 2 / 392 / 3374 . 


ص: 603 
2 5 حقوق دارایی 


امام کاظم علیه السلام درباره سخن خداوند ۰ «زمین را پس از هو نز 
زنده می دارد» : خداوند زمین را با باران زنده نمی کند , بلکه مردانی را 
می فرستد که عدل را بریا می دارند و با زنده شدن عدل , زمین زنده می 
شود . 


2 5حقوق داراییقرآن:«آنان که همواره در نمازند و در اموالشان حقی 
معین است .» 


و در سحرگاهان امرزش می جویند ‌ و در اموالشان حقی برای نیاز خواه 
و محجروم هست ,* 


«از میوه آن , چون میوه دهد , بخورید و حق آن را در روز چیدن و درو 
کردنش بدهید .» 


خدیت:مسند ابن. حنبل: از آنسشن :مردی از بنی. خمیم نزد بیامبر امن و گفت؛ 
«ای رسول خدا| صلی الله علیه و آله ! من مالی بسیار دارم و صاحب 
خانواده و فرزندان و خاندانم . مرا آگاه فرما که چگونه انفاق کنم و چه 
سان رفتار نمایم؟» پیامبر فرمود : «زکات را از مالت بیرون ساز ؛ که 
زکات مایه پاکی تو است . نیز با خویشاوندانت پیوند داشته باش و حق 
نیازخواه و همسایه و بینوا را بدان» . 


ص: 6004 


الامام علی علیه السلام :قیل : يا تب اللّهِ , آفی الما حور سوی الرّکاو ؟ 
قال : تعم , بر ارم |ذا یرت , وصلهٌ الجار المْسلم ؛ قما قَرّ بی من بات 
شبعان وجاه الْسم جانغ . و ال ها زان بل فلبه اسلام دص 
بالجار حبّی ظَتنتْ أنهْ سوه !(1) 


عنه علیه السلام :ان له سبحاتة قرض فی آموال الأغنیاء آقوات الفْقراء , 
قما جاغ ققیه الا بما مُنع به غنول , وال تعالی سائلْهُم غن ذلک . (2) 


عنه علیه السلام :ان اللَة فرض عَلّی الأعغنیاء فی آموالهم یقدرِ ما تکفی 


فقراءقم ۰ وان جاعوا 2 9 فبمنع الأغنیاء , وحق هت الله ان 
یحاسبهّم یوم القیامّه ويَعَذُيهّم علیه . (3) 


عنه علیه السلام :من کر مالَه ولم عط حقَةٌ ؛ قانّما ال کات عنعشتتة وم 
القیامه .۰ (4) 


عنه علیه السلام فی الچکم النسوه الیه : آنظر ما عندک قلا تصَعة الا فی 
حَمّهٍ , وما عند عبرک قلا أَحْذةْ الا بحفه . (5) 


الامام زین العابین علیه السلام فی بیان الحقوق : ما وه مالک : قأن لا 
أحْدَْ الا من چله , ولا ئنفِقَة ی یقن ی 
لایَحمَدک ؛ قاعمَل به تطاگه زبی « ولا تتحل به " فنو ۶بالکسره واللد اه 


وت 


الَبعه , ولا قُةََ الا باللّهٍ . (6) 


1- .الأمالی للطوسی : 520 / 1145 عن هارون بن عمرو المجاشعی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وعن محشّد بن جعفر عن الامام الصادق 
علیه السلام 

2 .نهج لبلاغه : الحکمه 328 , روضه الواعظین : 497 نحوه , عیون الحکم 
والمواعظ : 152 / 3343 ؛ ینابیع الموژه : 2 / 249 / 699 وفیها «منع» 
بدل «مْتع به» . 

3- .کنز العقال : 6 / 528 / 16840 , السنن الکبری : 7 / 37 / 13206 
عن محشّد بن الحنفیه . 


4- .دعائم الاسلام : 1 / 247 , بحار الأنوار : 57/29/96 . 

5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 321 / 679 . 

6- .من لا یحضره الفقیه : 2 / 624 / 3214 , الأمالی للصدوق : 455 / 
0 , الخصال : 69< / 1 وفیه «السعه» بدل «التبعه» وکلها عن ابی 
حمزه الثمالی » بحار الانوار : 74 / 1/8 . 


ص: 605 


امام قلی علیه السلام :پرسیده شد : «ای پیامبر خدا ! آیا جز زکات حقی 
دیگر در مال هست؟» فرمود : «آری ؛ یکی به خویشاندی که پیوند بریده 
باشد و همییوندی با همسایه مسلمان . به من اقرار نیاورده است آن کس 
که سیر . روز را به شب رساند و همسایه مسلمانش گرسنه باشد . سپس 
فرمود : جبرئیل همواره مرا درباره همسایه سفارش می فرمود , چندان 
که گمان بردم او را از وارتان می شمرد» . 


نا ۳ 
هار ار مره سره اس هام ال ها گرا وا ار ای 
بازخواست خواهد کرد . 


امام علی علیه السلام :هر آینه خداوند بر توانگران در اموالشان چندان 
حق واجب قرار داده که فقیران جامعه را بی نیاز سازد ؛ پس اکن ففیزان 
گرسنه و برهنه و بینوا بمانند , به سبب خودداری توانگران از پرداخت حق 
آنان است هراشا ات کم ره هت ار اسان خمات کش و 
بدین جهت عذابشان فرماید : 


امام غلی علیه السلام هر که مال بسیار داشته باشد و حق آن را ادا نکند 
, بی تردید در روز قیامت , مالش به مارهایی تبدیل می شود که او را نیش 
می زنند . 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : بنگر که خود چه 
داری , پس آن را ضایع مکن مگر آن که حقش را ادا کنی نکر که 
دیکری چه دارد .یش آن را خر به-حق نستان:: 


امام سجاد علیه السلام در شمارش حقوق : اما حق دارایی ات آن است 
که آن را جز از راه حلال به دست نیاوری و جز در جای خود , آن را مصرف 
نکنی و کسی را که سپاسمند تو نیست , بر خود ترجیح ندهی فلز نا ان یه 
اطاعت پروردگارت پرداز و بدان بخل مورز ؛ که دچار حسرت خواهی شد 
و در پی , پشیمانی خواهی کشید . و نیرویی نیست مگر از جانب خدا! 


ص: 606 


عنه علیه السلام فی ,رِساله القعروقه پرساله الخقوق : آّا حقٌ المال : 
قأن لاتَأعْدَ لا من حله . ولا تفه الا فی جلم , ولا ؛ حرفة عن مواضیه .وا 
تصرقة عن حقاقه. ولا تحقّة ادا کاج من اه لب تب ی ال .وا 
با من لعلة لایحمَذک وبالحری ان لا یِحسن خلافتة 

کذک ولا تعقل فید بطاعه ریک ؛ قتکون شعیا لغ علی ذلک آو یما أحدت 
فی مالک أحسَن تظرا لتفسو, یآ رب جر 
بالائم والکسته والتّداقه مَع الّیقه . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان رجْلاً جاء الی آبی ی رین لین 
علیهماالسلامققال له : آخیرنی عّن قول ال عز و جل : «و اٌ لذین فی ام 
هم حَوٌ مَعْلوم * للسَاءل و الْمَخْرُوم ل له 
کل ناشن غلهما الملام الکو المَعلوم : لسّیء بُخرِجْهٌ الَجُل من 
ماه لین ور الزکاه ولا ین لتق العع وین . قال : قذا لم یَکُن من 
الرّکاه ولا من الصَدَقه قما هو ؟ ققال 1 
ان شاء آکتر وان شاء أقَلَ علی قدرٍ ما یمک . ققال له الرّجّْل : قما بَصته 
به ؟ قال : یَصِلّ یه رجما , ویّقری به صبفا , وتَحمل به کل او تسد آح 

له فق الم او لنانته تنویه:, ففال ال کل بل 
[۳4 


عنم غلنه الشسلام خن اللف اک وقالی یقت موم القیامه ناسا چن قبورهم 
ی آیدیهم الی آعناقهم لا بستطیعون آن بت یتنا ولوا بها قیس انمُله ِ 


معَهّم ملائْکه بعيروتع هم تعییر | شدیدا ؛ یقولون : هوّلاء الذین مَتعوا خیرا قلیلا 
من یر کثیر ها ۰ اعطاهمٌ م اللَة قمَتعوا < ی 2 فی آ موالهم !(3) 


.تحف العقول : 267 , بحار الأنوار : 74 | 17 / 2 . 

- .الکافی : 500/3 / 11 عن عبد آلرحمان الأتصاری . 

د .الکافی: 3/506/22, ثواب ب الأعمال: 279/2 کلاهما طن. آیت: الحارهد: 
بحار الأنوار: 96/21/49. 


ص: 6007 


امام سجاد علیه السلام در رساله معروف به رساله حقوق : اما حق مال 
ان است که ان را جز از راه حلال به کف نیاوری و جز در راه حلال مصرف 
نکنی و از جایگاه مناسبش بیرون نسازی و از کارکردهای حقیقی اش دور 
نگردانی و حال که مال از آن خدا است , آن را جز دارای سمت و سویی 
خدایی و به منزله دستاویزی به حضرت او قرار ندهی و در آن , کسی را بر 
خویش ترجیح ندهی که شاید سپاسمند تو نباشد و شانش چنین اب 
بازمانده مالت را به نیکی مصرف نکند و با آن به اطاعت پروردگارت 
نپردازد ؛ که در اين صورت . تو نیز یاور او [در اين گناه] خواهی بود . شاید 
هم وی با آن چه در مال تو روا می دارد , در کار خوپش نیک نظر کند و به 
اطاعت پروردگارش پردازد و خود سود برد و تو فقط گناه و حسرت و 
پشیمانی در پی داشته باشی ! 


امامبافن عليه السلام."مردی نزدپدرم علی تن .سین علیهما انسلام. امد و 
به وی گفت: «مرا اگاه کن که در این سخن خداوند , مراد از حق معین 
چیست : «و کسانی که در اموال آنان حقی معین * برای نیازخواه و محروم 
هست» ؟» علی بن حسین علیهماالسلام به ویر فرمود: «حق معین آن 
است که انسان از مال خویش تترون ی تسار ی ان یر ان ریات و صدفه 
واجب است» . گفت: «اگر زکات و صدقه نیست ۰ پس چیست ؟» فرمود: 
«آن چیزی است که انسان از مال خویش بیرون می کند , خواه زیاد و 
خواه کم , به حسب مقدار دارایی اش » ار مرد به وی گفت: «با آن چه 
می کند؟» فرمود: «با خویشاوندی پیوند می يابد ؛ مهمانی را طعام می 
دق ار ره دوهی کشد وا اد ای اش کی هه 
رتیه ای است .ند برفزازفی کند» ب آن مرن حفت:-<خذا هی داند که 
رسالت های خویش را کجا قرار دهد» . 


امام باقر علیه السلام :همانا خداوند خجسته بلند رتبه در روز قیامت عده 
ای را از گورهاشان برمی انگیزد , در حالی که دست هاشان به گردن 
هاشان بسته شده است , به گونه ای که نمی توانند با آن به قدر سر 
انکشتی خیری بر کیرتم تسا انشان: فر سای هه هد کم انانسا سصحت 
سرزنش می کنند و می گویند: «اینان کسانی هستند که خیر کم را از خیر 
فراوان دریغ کردند . اینان کسانی هستند که خداوند ایشان را بهره مند 
فرمود , لیکن انان حق خدا را که در اموالشان بود , نیرداختند» . 


ص: 608 


الامام الصادق علیه السلام آکان قی ما ععط ند لقمان اسف » اعلم الک 

سسال غد اذا وففت تیچ دی ال عز و جل غن آرتم ع : شبایک فیم أبلیتة ؟ 
وغمرک فیم َفتَبتة 1 ومالک مم م اکتَسَبیَه؟ وفیم تفت ۳ فتاهب لذلک واع 
آز جوانا :۱1 


عنه علیه السلام و و الثاسن آخذوا ما مهم اه عز و جل یه قانققوة 
فی ما تها * له عنة ما قبلَة ونقم , ولو آحذوا ما تهاهم ال عنة قأنققوة 


فی ما أَ ره ال , تسا قیله هنقم حی اتدوه-هن کف تقو فی عی ۱ 
(2) 


عنه علیه السلام تحفیو*علی الله قاری وقالی آن تم عخهق مین چم 
و الله من عاله .۱3۱ 


2 / 6بسخ الخْقوق والحَلَفُرسول ال صلی الله علیه و آله ری کر 
آخیه الفسلم شَیثا من حقه , حرَم ال عَّیه بَرکه الازق الا آن بتوت . (4) 


1- .الکافی : 2 / 134 / 20 عن یحیی بن عقبه الأزدی , تنبیه الخواطر : 2 / 
4,بحار الأنوار : 13 / 425 / 19 و ج 69/73 / 36 . 

2 .الکافی : 4 / 32 / 4 عن اسماعیل ین جابر , من لا یحضره الفقیه : 2 / 
7 1694 . 

3- .عوالی اللالی : 1 | 370 / 74 . 

4 .من لا یحضره الفقیه: 4/15/4968 , الأماليی للصدوق : 516/707 
کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : 76 / 1/335 وج 104 / 293 / 2 . 


ص: 609 
2 / 9 بر داخت نکردن حقوق و واپس قا ند 


امام صادق علیه السلام :از جمله اندرزهای لقمان به پسرش این بود: 
بدان که فردا چون مقابل خدا بایستی , از چهار چیز بازخواست خواهی 
شد: : جوانی را چگونه به پیری رساندی؟ عمرت را چه سان سپری کردی؟ 
مالت را از چه راهی به دست آوردی؟ و آن را در کدام راه خرج کردی؟ 
پس برای چنان هنگامی آماده باش و پاسخ فراهم کن . 


امام صادق علیه السلام :اگر مردم مال را از راهی که خداوند امر فرموده 
تب دسست آوزند: لین ان زا به شبوه ای که تهی فرموده مصزف کنید + از 

ن نمی پذیرد ؛ و اگر ان را از راهی که خداوند نهی فرموده به دست 
اه ری ۳ , باز از ایشان 


نمی پذیرد ؛ تا آن گاه که هم به حق به دست آورند و هم به حق مصرف 


امام صادق علیه السلام :سزا است که خداوند خجسته بلند رتبه رحمت 


:هر که از برادر مسلمانش چیزی از حق وی را دریغ کند , خداوند برکت 
روزی را از وی دریغ فرماید تا ان گاه که توبه نماید . 


ص: 6010 


غتت سلی الله عه.و آله ال تیا ال کام ار فا القظر مخ النماء.. 
( 

الومام الباقر علیع السلام روجد فی کتاب عَلِیٌ بنِ الخُسین علیهماالسلام : 
«أ لا ان وَِیاء له لا و نهد و لا هم تون » : (2] آذا وا قرائض 


اللّه , وأحذوا بسشتن 5 الله صلی الله علیه و آله : وتو عوا عن محارم 
ال , وهدوا فی, عاچل هره الذٌنیا , وغیوا فی ,ما عند له , واکتسَبُوا 
الطیّب من رزق اللّه لا بُریدو یه التّفاخْر وَالَکائر , تم آنققوا فی ما بَلرَمهم 
۹ قأولتک الذین بارک الا لَفُم فی ما اکتسبوا , وتابون 
علی ما قَدّموا لاخزتهم . (3) 


عنه علیه السلام :وجدنا فی کتاپ سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله : [ذا 
تعُوا الرکاح مَتَعت الأْرض برَکتها من الّرع وّاللّمار والمعادن کلها ۰ (۵) 


الامام الصادق علیه السلام :|ذ| مُنعت الکاخ ظَهَرّتِ الحاجة . (5) 


عنه علیه السلام :ما قَرض اللْذْ علی هذو الاْئّه شینا أسَة د علیهم من الرّکاه , 
نها تهلی عاسمم :۱81 


- .الکافی : 2 / 373 / 1 عن آبان عن رجل عن الامام الباقر علیه السلام, 
ِ الأعمال : 301 / 2 عن آبان الأحمر عن الامام الباقر علیه السلامعنه 
صلی الله. غلیة و ال بخار الانفان 75 7 367 27 وض: 376 137 رنه 
ابن ماجه : 2 / 1333 / 4019 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 583 / 
3 کلاهما عن عبد الله بن عمر , کنزالعقّال: 16/ 80 /44010. 

2- .یونس : 62 . 
3- .تفسیر العیاشی : 2 / 124 / 31 عن برید العجلی , بحار الأنوار : 69 / 
ِ 

4 .الکافی : 2 / 374 / 2 وج 3/ 17/505 نحوه , ثواب الأعمال : 301 / 
1 , علل الشرایع : 584 / 26 وفیها «وجدنا فی کتاب علوخ علیه السلام قال 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله» , الأمالی للطوسی : 210 / 363 کلها 


عن آبی حمزه الثمالی , تحف العقول : 51 , بحار الأنوار : 73 / 369 / 3 
وج 96 / 15 / 32 . ۱ 

5- .الکافی : 2 / 448 / 3 عن صفوان بن یحیی عن بعض آصحابنا , بحار 
الانوار : 87 / 253 / 59 . ۱ 

6- .الکافی : 3 / 497 / 3 , الأمالی للطوسی : 693 / 1474 , تنبیه 
الخواطر :.2 7 85 فیهما «ما یهلک عامتهم الا فیها» بدل «فیها تهلک 
عاسنمه» لماعت قاعه .»ماش ردفانم الاسلاف ۱۶ 247 شا الانوار 
: 52/22/6 وص 28 / 57 . 


ص: 6011 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم از پرداخت زکات خودداری نکنند , 
مگر آن که بارتتن استمان از ایشان دریغ گردد . 


امام باقر علیه السلام :در نوشته ی بن حسین علیهماالسلام چنین یافتیم 
: «هلا که دوستان : خدا را نه بیمی رسد و نه اندوهنای گردند» . اگر مردم 
واجب ها را به جا آورند , سنت های رسول خدا صلی الله علیه و آله را در 
کر از ان یه داهن حرام فرموده بپرهیزند , در کامیابی از بهره 
های شتابان دنيا باززسایی .ورزند: به: آن-جه ترد خدا اشت:بکر ایند روزی 
پاکیزه خدا را بدون فخرفروشی و مال اندوزی کسب کنند , و در مواردی 
که حقوق واجب اقتضا کند انفاق ورزند , آن گاه همانانی خواهند بود که 
خداوند در کار و کسبشان برکت نهاده و به سبب این که برای آخرت , [کار 
نیک ] پیش می فرستند , پاداش می یابند» . 


امام باقن غلیه السلام #در توشته رسول, خدا خلی, الله: علیه و اله جنین 
یافتیم : «هر گاه مردم زکات ندهند , زمین همه برکت های خود از جمله 
محصولات کشاورزی و میوه ها و معادن را از ایشان دریغ می کند» . 


امام صادق علیه السلام ۰ هر گاه زکات پرداخت نشود , نیازمندی ظهور می 
کند . 


امام صادق علیه السلام :در این امت , خداوند بر هی واجبی بیش از زکات 
تأکید نفرموده است و عموم ایشان نیز با عمل نکردن به آن هلاک می 
گردند . 


ص: 012 


عنه علیه السلام :لو آنّ الا آدوا حُقوقَهُم لکانوا عایشین بخیر . (1) 
الامام الرضا علیه السلام :|ذ| خبستِ الرکاخ مائتِ القواشی . (2) 


معانی الأخبار عن آحمد. بن محقّد بن خالد عن بعض من رواه پرفعه : آذا 

یقت الرکاة ساعت حال الققیر والقیت . فلث : هذا الققیژ تسوء حالة ما 
منع من حَقَّه , قکیف تسوء حال القییم ؟ قالّ : القیمةٌ المانغ لِلرّکاه تسوء 
حالة فی ال خزو . (3) 


الامام العسکری علیه السلام :ان ال تعالی.... فرص کم یه خقوقا 
. قأمرکم یأدایُها البهم ؛ لبجل لکم ماوراء ور من آزواجکم وأموالکُم 
وماکلکم وقشزیکم ‏ , ویعَرّقکم بذلِک البرکة وَالتماء واللرة , ولیْعلم من 
جطيعْة منگم بالقیب . (2) 


2 / 17ستصلاخ المالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من المروعه استصلاخ 
المال . (5) 


- .الکافی : 3 / 1/497 , تهذیب الأحکام : 4 / 49 / 128 , من لا بحضره 
ی :۰ کلها عن زراره ومحمد بن مسلم . 

- .الأمالی للمفید : 310 / 2 . الأمالی للطوسی : 79 / 117 کلاهما عن 
0 : 179/2 , بحار الأنوار : 373/73 / 8 وج 96 / 14 
(26. 
3- .معانی الأخبار : 260 / 1 , بحار الأنوار : 96 / 15 / 33 . 

4 .علل الشرایع : 249 / 6 , رجال الکشی : 2 / 845 / 1088 فیه 
«مشاربکم ومعرفتکم» بدل «مشریکم ویعژفکم» وکلاهما عن اسحاق بن 
اسماعیل النیسابوری , تحف العقول : 485 نحوه , بحار الانوار : 23 / 100 
ِ 

5- بر الفقیه : 3 / 166 / 3616 , الخصال : 10 / 34 , معانی 
الأخبار : 258 / 6 کلاهما عن آبان بن تغلب عن الامام الباقر علیه السلام, 
تحف العقول : 46, بحار الانوار : 103/4/9 ؛ الفردوس : 4/212/6642 
عن آنس . 


ص: 013 


امام صادق علیه السلام :اگر مردم حقوق خویش را ادا می کردند , به خیر 


امام رضا علیه السلام :"هر گاه زکات داده نشود , چهارپایان می میرند . 


معانی الاخبا ر از احمد بن محمّد بن خالد از کسی که روایت را بی سند به 
امام علیه السلامباز گردانده :«هر گاه زکات داده نشود , هم حال فقیر 
پریشان گردد و هم حال توانگر» . گفتم: «فقیر از آن جا که حقش پرداخت 
نشده , حالش پریشان گردد ؛ اما حال توانگر چرا پریشان شود؟» فرمود: 

«توانگری که زکات ندهد , در آخرت حالش پریشان شود» . 


امام عسکری علیه السلام :همان خدای تعالی ... برای دوستان خود حقوقی 
بر عهده شما قرار داده و امرتان فرموده که ان حقوق را ادا نمایید تا زنان 
و اموال و خوردنی و نوشیدنی ای که در اختیار دارید , حلالتان باشد ؛ و 
بدین سان , برکت و رشد و ثروت را به شما بشناساند و بداند کدام یک از 


شما به سبب ایمان به غیب ان نا اطاعت می کنید . 


2 / 7نگاهداری درست از مالییامبر خدا صلی الله علیه و آله :از نشانه های 
مردانکی نگاهداری درست از مال است ۰ 


ص: 6014 


ی 
اللطف وَالحزم ۰.۰ . واستصلاخ المال . (1) 


الامام علی علیه السلام فی کتابه ی الحارث الهَمدانوه : استصلح کل نعمه 
انعمهاللة علیک, ولا نیع بعمة هن عم اللف عتدی + ولد علبی اتر ها 
ام االت یه علی . 21 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسویه الیه : من کان فی ده ز 9 
ال سَيحاتة قلْصلحة ؛ قِنکُم فی رما (3ا احتاج القرء فیه ای الا کار 
ال ما بیدلَة هم دیته 2 .۰ (3) 


معانی الأخبار عن الحارث الاأعور :قال آمیرّ المَوْمنیَ علیه السلام لِلحسن 
ابنه علیه السلام : يا بت , ما المُروع۵؟ ققال : العفاف واصلاخ المال . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :عَلَیک باصلاح المال ؛ ان فیه مَنبهة للکریم , 
واستَغناء عن لیم . (6) ۲ 


عنه علیه السلام :تعاهذ الرَجّل صَیعتة من المروءو ۰ (1) 
عنه علیه السلام :اصلام الما ین الایمان . (8) 


1- .تحف العقول : 17 , بحار الانوار : 1 / 118 / 11 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 69 . 

3- .شرح نهج البلاغه : 20 / 312 / 585 . 

4 .غرر الحکم : 7543 . 

5- .معانی الأخبار : 258 /4, بحار الأنوار : 103 / 6 / 23 ؛ المعجم الکبیر 
: 2688/63 . 

6 الکافی 0 عن صالح بن چمزه عن بعض آصحابنا. 

الفقه ا تست للامام الرضا علیه السلام : 354 , بحار الأنوار : 6103 / 


24. 
8- .الکافی : 5 / 87 / 3 عن ثعلبه وغیره عن رجل , من لا یحضره الفقیه : 
166/3 / 3617 . 


ص: 6015 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در نشانه های عقل : و اما وقار ؛ لطف 
ورزی و دوراندیشی و . درست نگاهداشتن مال هآ ان رتتتهدضی کو و 


امام قلی علیه السلام در نامه اش به حارثت همدانی : هر لعمتی که 
خداوند به که ارنز انی تفر مود ان آن ته دزی نا هداری کرم ه-هیع بی, از 
نعمت های خدا را نزد خویش تلف مکن ؛ که باید نشانه نعمت خدا نزد تو 


دیده شود . 
امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : هر کس چیزی 


/ 


از روزی خدای سبحان را در اختیار دارد , باید از آن درست نگاهداری کند ۰ 
زیرا شما در زمانه ای به سر می برید که اگر انسان به مردم نیازمند شود 
, نخست دینش را, به انان تسلیم می کند . 

امام علی علیه السلام :هر که از مال به درستی نگاهداری نکند , نمی تواند 
دارایی فراهم اورد ۰ 

علیه ۱ «پسر 2 1 جیننت ؟ 3 ۰ و 
نگاهداری درست از مال» ۰ 

امام صادق علیه السلام :باید از مال , نیکو نگاهداری کنی ؛ زیرا انسان 
گرامی با ان قدرت می یابد و از فرومایه بی نیاز می شود . 

ماما ان ها ی ی وا و 
1 


ایاشصادی له اسلا نا هداری شک اد هال شا انماره ات 


ص: 6016 


2 / 8اسیثماژ المالالامام زین العابدین علیه السلام :استثماژ المال تما 
الغروعع . (1) 


الکافی عن زراره :سمعث آبا عبد اللّه علیه السلام یل : ما بُحَلفُ اللّجْل 
شینا آشْة عَلیه من المال الضامت . قلث : کیف یَصتع به ؟ قال : یجعلّهُ فی 
الحایّط بَعنی فی البّستان و الّار . (2) 


الکافی عن محشّد بن عذافر عن آبیه :اعطی آبو عبد 
آلغا وسبقمائّه دینار ققال له: انّجر بها , تم قال: آما | 
ربچها وان کات الریغُ قرغوبا فیه , ولکئی أحتبث آن ت 
ُتَعَوّضا لقوائده . قالَ : قربحث له فیها مائّه دینار , تفیل ققلث له : قد 
ربحث لک فیها مائّة دینار , قالْ : ققَرِخ آبو بد ال علیه السلامیذلک قَرَحا 


شدیدا ققالَ لی: آئیتها فی أس مالی . (3) 


2 / 9حفظ الارضالامام الصادق علیه السلام لمصادف ولا : اتّخذ عقدة 
ضيقة ؛ قاِنّ الرْل ادا ترلت یه ارات او المضییه کر آن 7 
تق یاه کاب اس 0 ۰ (4) 


1- .الکافی : 1 / 20 / 12 عن هشام عن الامام الکاظم علیه السلام , تحف 
العقول : 283 وفیه «استنماء» بدل «استثمار» و ص 390 عن الامام 
ِِ علیه السلام . 

- .الکافی : 5 2/91 , من لا یحضره الفقیه : 3 / 170 / 3642 . 

3 .الکافی : 5 / 76 / 12 وص 77 / 16 نحوه وفیه «سبعمائه دینار» 
«آلفا وسبعمائه دینار» , تهذیب الأحکام : 6 / 326 / 898 , بحار الاأنوار 

. 100 / 56 ۱ 7 

1۱ 


ص: 6017 
2 بهره وری از دارایی 
2 / 9 نگهداري زمین 


رم راز رهام تساه این سای که مدا ره ری 
ار 


الکافی از زراره :از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «در آن چه 
انسان از خود به جا می گذارد , هیچ چیز به اندازه مال خاموش [< طلا و 
نقره] به زیان او نیست» . گفتم: «با آن چه کند؟» فرمود: «آن را در باغ 
هزینه کند . (1) » 


الکافی از محمّد بن عذافر از پدرش :امام صادق علیه السلام به پدرم 
0 دینار داد و او را فرمود؛ <«با آن. باززکانی کنخ* . سین فرموده 
«بدان که مرا به سود آن رغبتی نیست , هر چند که سود , خواستنی است 
. اما من دوست می دارم که خداوند بزرگ بشکوه مرا در حالی بیند که به 
بهره های آفریده او روی می آورم» . پدرم گفت: «با آن مال صد دینار 
برای وی سود کسب کردم . سپس به دیدار وی رفتم و به او گفتم: با آن , 
برایت صد دینار سود کسب کردم . او از اين خبر بسیار خرسند شد و مرا 
فرمود: ان را در سرمایه من قرار ده » . 


2 9نگهداري زمینامام صادق علیه السلام به خدمتکارش مصادف : : ژمینی 
پردرخت يا کشتزاری تهیه کن ؛ زیرا هر گاه اتفاق [ناگوار] یا مصیبتی برای 
انسان پیش آید و او به باد آورد که پشتوانه ای حالی دارد که خانواده اش 
زا آداره کند سا و متیر خوا هد موخ, 


1- .ظاهرا| «حائط» در این جا به معنای «باغ» است و آنچه در ذیل روایت 
آمده که آن را ؛ ابا خانی) ها کرو ار واوی: است . 


ص: 019 
عنه علیه السلام :هشتری العقده مرزوق وبایعها ممحوق ۰ تِِ 


الکافی عن مسمع :فْلثْ لأبی عبد ال علیه السلام : ان لی آرضا نطلّت 
مئی ویُرغبوئی , قَقالَ لی : یا آبا سار , آما علمت ان من باع الماء وَالطِینَ 
هت مالهُ هباء؟ ! قلث : جُیلث فدای! ی آبیغ یامن الکثيرٍ , وأشتری ما 
هه او رفعه متا بهق فال : فلا باس ۱2۱۰ 


الکافی عن بر ين عثمان :دعانی جعقَژ علیه السلام ققالَ : باع قلان 
رضَة؟ قفلث : تعم . قالَ : مکتوب فی وراه ات هماع ارضا آه ماه 
ام ی آرض آو ماء هت تَنة مَحقا . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام تمَنْ العقار ممحوق , الا آن یُجعَلَ فی عقار مثله 
۰ (4) 


2 / 10حفظ المالرسول االتضلی له عایه ی اد :من قتل دون ماله قَهْوٍ 
بقنزله شهید . (5) 


1- .الکافی : 5 / 4/92 , تهذیب الأحکام : 6 / 388 / 1156 کلاهما عن 
وهب الحریری , من لا یحضره الفقیه : 3 / 169 / 3641 وفیه «العقار» 
بدل «العقده» . 

2 .الکافی : 5 / 92 / 8 . 

3 .الکافی : 5۶/91/3 , تهذیب الأحکام : 6/387/1155 , من لا یحضره 
الفقیه : 3170/3644 عن الامام الباقر علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : 
0 

4 .الکافی ۰ عن هشام بن آخفر . 

5- .الکافی : 7/296/2 , تهذیب الاحکام : 10 / 210 / 830 کلاهما عن آبی 
بصیر عن الامام الباقر علیه السلام, من لا بپحضره الفقیه : 4 95 7 5161 
عن مخند.بن سم عن اجدهما علهماالسلام عنه ضلن اللخ لیم و اله,: 
دعائم الاسلام : 1 / 398 عن الامام الباقر علیه السلامعنه صلی الله علیه و 
آله . بحار الأنوار : 100 / 23 / 18 نقلا عن الخصال ولیس فی الثلائه 
الأخیره «بمنزله» ! صحیح البخاری : 2 / 877 / 2348 , صحیح مسلم : 1 / 


5 / 226 , سنن الترمذی : 4 / 28 / 1418 کلها عن عبد اللّه بن عمرو , 
سنن آبی داود : 4 / 246 / 4772 , سنن ابن ماجه : 2/861/2580 کلاهما 
عن سعید بن زید ولیس فیها «بمنزله» , کنز العمال : 4/416/11180 . 


ص: 6019 
10/2 نگهداري مال 


امام صادق علیه السلام :خریدار زمین پردرخت روزی می یابد و فروشنده 
ان کم برکت می گردد . 


الکافی از مسمع :به امام صادق علیه السلام گفتم: «مرا زمینی است که 
از من می خواهندش و به فروش آن ترغيبم می کنند» . مرا فرمود؛ «ای 
رفته است؟» گفتم: «قداتت تتمم ان را چم بهای 1 ۱ 
زمینی بزرگ تر از آن که فروخته ام , می خرم» . فرمود: «خوب است» . 

لاف از ابان بن غیان نام ادیش یه السلام مرا فا اند و شرمود: 
«آیا فلان کس زمینش را فروخت؟» گفتم: «آری» . فرمود: «در تورات 


نوشته شده: اهر کنتن رتتی: با انف وا رود ها های اند زفین با اف 
دیگر نخرد , پولش نابود شده است» . 


امام کاظم علیه السلام :پول فروش زمین و کشتزار نابود می شود , مگر 
آن: که براق خرید زمین با کشتز ار همانند آن ضرف نود 


2 / 10نگهداري مالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که برای حفظ 
مالش کشته شود , به منزله شهید است . 


ص: 6020 


الامام علیّ علیه السلام في الچکم المنسوبه یه : تلا لا بُستحی من 
الختم علیها : المال لِتَفي امه , والجوهر لنَفاسَته , والاواء للاحتیاط من 
العَذُو . (1) 


عنه علیه السلام :ان امساک الحافظ أجمَلٌ من بذل المصَي . (2) 


الکافی عن آبو الجارود :قالَ آبو جَعقرِ علیه السلام : اذا حَدنثکُم بسشیء 
قاسألونی غن کتاب اللهٍ . تم قال فی عذینم : 1 ال تهی غن القیل والقال 
, وقساج المال » وکنره السوَالِ . ققالوا : با بن سول اللّهٍ , وأیق هذا من 
کتاب اللّ؟ قال : ای ال عز و جاتعول ۶ کتایه «لا خیررفی کثیر من 

تجُواهَمْ ۰۰ .» الایه , (3) وقال : «و لا توَئواً السْفَهَاء أمُولِکَمْ ی له 
لک فتتا : (۵) > وقال : «ا تسشنلواً عن أشتاء ان تبد لک نسوک رد » 
()6) 


الامام 9 علیه السبلام ن العبد شا بدیه یدعُو ال تساه ,هن 


فضله ما قبَررْفْة , قََنففةٌ فی ما لاخَیر فیه , تم بعودٌ قیدعو , قَیَقو ال : 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 289 / 308 . 
2 .غرر الحکم : 3407 . 
3- .النساء : 114 . 
4- .النساء : 5 . 
5- .المائده : 101 . 
6- .الکافی : 5/300/2 وج 1/60/5 , تهذیب الأحکام : 7/231/1010 , 
المحاسن : 1/419/962 , الاحتجاج : 2 / 169 / 198 وفیها «ِنْ رسول 
الله ضلی الله..علبه و اله تمت» بدل ان الله خی یاو الانوار : ۸6 / 
0 2 / 82 / 12 . 

- .الأمالی للطوسی + 678 1439 , عذه الداعی : 126 , تنبیه الخواطر : 
 ِِِ‏ عن پونس بن عشّار , بحار الأنوار : 93 / 359 / 18 . 


ص: 6021 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : سه چیزند که از 
مهر نهادن و پوشیده نگاه ذاشتن. آن ها.شرم و.بای تباید داشت: ال 


برای دفع تهمت ۱ یا ۳۲ ۳ 
احتاظ ار هش 


امام علی علیه السلام :این که نگاه دارنده مال در حفظ آن خشت ورزد , 
هر آیته ریات از حشفاجه:دسی کش است که‌مال را تاه فین کند.: 


الکافی از ابو جارود :امام باقر علیه السلام فرمود : «هر گاه با شما حدیث 
گویم , مرا از کتاب خدا| بیرسید» . سیس امام در سخدش فر مود: «همانا 
خداوند از بگومگو و تباه شدن مال و زیاد پرسیدن نهی فرموده است» . 
رد «ای زاده رسول خدا! این را با کتاب خدا| جه نستی است ؟» 
فرمود: «خداوند در کتابش فرماید: «در بسیاری از راز کویی های ایشان 
خیری نیست ...» و «و به بی خردان , اموالتان را که خداوند مایه برپایی 
تان ساخته , فا رن و «از چیزهایی مپرسید که اگر برای شما آشکار 
گردد , ناگوارتان افتد» » . 


امام صادق علیه السلام ؛همانا بنده دستانش ر برای دعا به سوی خدا می 
گشاید و از فضل او , مالی طلب مق کنذ ؛ آن گاه خداوند به وی روزی 
1 به گونه ای که خیری در آن نیست , 
مصرف می کند ؛ سپس که به دعا ارهی کودد اند می: اند «آیا 
به تو عطا نکردم؟ آيا برایت چنین و چنان نکردم؟» 


ص: 022 


عنه علیه السلام : رتة قة لاستجاب ب آهم عوة : َجُلٌ جالسن في تیه یقول : 
له ارژقنی ؛ فیْقال له : آلم آشرک بالطلب؟! ورَجُل کات له امه قدعا 
علیها ؛ قیال لَغ : آلم آجقل آم‌ها لیک؟ ! ورجُل کان له مال, قأَفسَ 
قیقول : للم اررقنی + فَیْقال له :. آلم "آشرک. بالاقتصاد؟ كي رک 
پالاصلاح؟ ! ثم قال : «و, الذین لد نققوا لَمْ بُسرقوا و لَم نزو 5 
لک قَوّاها , (1) » ورَجْل کان له مال قَأداتة بقیر بَسّه ؛ قیقال ۳1 


بالشهاده؟ ! (2) 


1 1مسوولية امه ازاء اقامه الخقوقرسول اللّه صلی الله علیه 
:*کیف تقَدَس 3 ه لا تَأحْدٌ لضعیفها من شدیدها حَقَهْ و عبر فتعتع ۱۴( 


عنه صلی الله علیه و آله :لا قذست أَیذٍ لا بقضی فیها بالعة؟ , قَیَأَحْد 
صعیفها حَقة من قوبها غیر مُتَعتع ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام في کتایه للأشتر لمّا وله علی مصر : واجقل لدّوی 
الحاجات منک قسما قرغ لفُم فیه شخضک وتجلِسن لهُم مجلسا عامّا , 
قتتواضَعٌ فیه له الذٍی حلقک, , وْفذٌ عنم جُندک واعواتک من ار 


۳۹ 


31 


ِ 


ِ 
3 


بیده 


كِِ 


و 
1 


وشرطک , حتی یکمک مُتکلْمَهُم عَیرّ متتع فتتعتع ؛ قالی سمعث سول ال 
صلی آلله علیه ‏ و آلیقول فی عّیرٍ قوطن ی اه لا تفت افیف 
فیها حَفَةٌ ین القوو غیز متتعتع ۳ ۰ (5) 

1- .الفرقان : 67 . 


مرس اوه 

۱ ون 
ِ : 2 / 384 / 1999 , تاریخ بغداد : 7 / 396 / 3933 کلاهما عن جابر 
نحوه , کنز العقال : 3 / 83 / 5606 . 

4- .حلیه الأْولیاء مین اسان وف دی مرو 
تسشن این هاحه* ۱۱0/2 226 فن اس سید آلحدری الفعیم الکیر : 
0 313 / 745 عن مخارق وکلاهما نحوه , کنز العقال : 3 / 84/ 5608 
و ح 5609 . 


5- .تهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : 142 , بحار الانوار ۶ 77 / 
8 / 1 وراجع دعائم الاسلام : 1 | 367 . 


ص: 023 
2 مسوولیت جامعه برای ادای حقوق 


امام صادق علیه السلام :دعای چهار کس پذیرفته نشود : مردی که در خانه 
اش بنشیند و بگوید: «بار خدایا ! مرا روزی ده ۰ پس به وی گفته می 
شود: «مگر تو را فرمان ندادم که در پی روزی برآیی؟» دیگری مردی 
است که همسرش را نفرین کند . به وی گفته شود : «مگر کار او را به تو 
وانگذاردم؟»* و دیکر مردی اشت: که مالی دارد.و آن را تباه می کند و می 
گوید: «بار خدایا ! مرا روزی ده» . به او گفته شود : «مگر به تو فرمان 
ندادم که میانه روی هن و از مالت درست بهره ببری ؟» سیس امام این 
آیه را خواند: «و کسانی که هر گاه مصرف کنند , نه اسراف ورزند و نه 
تنگ گيرند , بلکه راه میانه را روند» . و دیگر مردی است که مالی دارد و 
آن را بدون شاهد گرفتن وام دهد . به وی گفته شود : «مگر تو را فرمان 
ندادم که شاهد گیری؟» 


2 / 11مسوولیت جامعه برای ادای حقوقپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ی ار کر ار ی 
سر برد؟ 


تاحیز خدا صلی االه علیه و آلتبة باکی تدم تشون جامعه ای کت ور ار 
ات تا ضعیفش بدون اضطراب , حق خود را از نیرومندش 
بستاند . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر , آن گاه که وی را به 
حکمرانی مصر گماشت : بخشی از وقت خود را ای 
به تو نیاز دارند تا خود . به کار ایشان پردازی بر اس خی 
بنشین و در آن مجلس نزد خدای آفریننده خویش فروتنی پیشه کن 
سربازان و یارانت را که به تحاضاتف و حراستت موظفند , ۱ 
ایشان دور دار تا سخنگوی انا بدون اضطراب با تو سخن گوید ؛ که من 
در موارد کوناگون از رسول خدا شنیدم که می فرمود : «به پاکی ستوده 
نشود جامعه ای که در آن , حق ضعیف , بدون اضطراب از نیرومند ستانده 
نشود» . 


ص: 02۹4 


الامام الصادق علیه السلام :ما قد ان اج یوْحذ لصعیفها من قویها بخقه 
غیر مَتَعتع . (1) 


- .الکافی : 5 / 2/56 , تهذیپب الأحکام : 6 / 180 / 371 وفیه «متضع» 
ِ «متعتع» وکلاهما عن ابن آبی عسیر غین جفاعه من اضحاا:ه وال 
اللالی : 3 / 189 / 26 وفیه «متصیع» بدل «متعتع» . 


ص: 6025 


امام صادق علیه السلام : به پاکی ستوده نشود جامعه ای که حق ضعیفش ؛ 
بدون اضطراب از نیرومند ستانده نشود . 


ص: 6026 
الفصل الثالث: المبادی الأخلاقیه3 / خسن النبّهالامام الصادق علیه السلام 


:من حَسْتت یه زیة فی رزقه ۰ (1) 


3 / 2خسن الَلهرسول الّه صلی الله علیه و آل :خسن الجْلّق وف الأذی 


الامام علو علیه السلام :فی سَقه الأخلاق کُنورٌ الأرزاق . (3) 


1- .الکافی : 2 / 105 / 11 , الأمالی للطوسی : 245 / 425 کلاهما عن 
الحسن بن زیاد الصیقل , تحف العقول : 295 عن الامام الباقر علیه 
السلامو ص 388 عن الامام الکاظم علیه السلام , کنز الفوائد : 2 / 197 
عن الامام علی علیه السلام. الخصال : 87/21 عن محقد بن مسلم وفیه 
ِ اللّه » بدل «زید» , بحار الأنوار: 70/205/15. 
- .الفردوس : 2 / 140 / 2713 عن الامام علیث علیه السلام 

َ .الکافی : 8 / 23 /4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام : 
تحف العقول : 98 وص 214 , بحار الأنوار : 77/ 1/287 وج 53/78 / 
86. 


ص: 627 

قصل سوم ۶ اصتول اغلافن 

1/3 نیک نیّت بودن 

3 نیک خوی بودن 

فصل سوم: اصول اخلاقی3 / 1نیک نیّت بودنامام صادق علیه السلام :هر 
که نیتش نیک باشد , روزی اش افزوده گردد . 


3 7 منیک. خوی. بودنبیامبر خدا ضلی. الله علیه:.ع اله «نیکی خوین و ازار 
نکردن » روزی را افزایش می دهد . 


امام علی علیه السلام : گنج های روزی ها در گشاده خلقی نهفته است . 


ص: 6029 


عنه علیه السلام :علیکُم بالسَخاء وخسن الخْلْق ؛ اما یزیدان الزق 
ویوجبان المَحبة . (1) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه الیه :سَعَة الأخلاق کیهیا الأُرزاق . 
۳4 


)3( 


عنه علیه السلام :حسن الأخلاق بر الأرزاق , وْوَیِس الفاق ۰ (4) 


3 / 3الّققر سول اللّه صلی الله علیه و آله :ِْ فی اللّفق الرْیادَح وَالبَکة , 
ون یُحرّم الرفق بُحرّم الحَیر . (5) 


لامام علت علیه السلام :من استعمل الرّفق استدرّ الّزق 
عسعله السلام خلت رها الّزق . (2) 


الما الصادق علیه یس نم اه بّیتِ أعطوا حَظَهُم من اللّفق ققد 
سَع ال علیهم فی الزق .۰ 


1- .غرر الحکم : 6161 . 

2 .شرح نهج البلاغه : 20 / 339 ۱ 884 . 

3- ,غرر الحکم : 8023 و 8024 , عیون الحکم والمواعظ : 431 / 7401 
و7402 . 

4 .غرر الحکم : 4856 , عیون الحکم والمواعظ : 228 / 4398 . 
نی ۰ 211۱9۳ ف ره ی یی التتدام سفعه دار الایا : 
6 ._. سنن ابن ماجه : 2 / 1216 / 3687 ولیس فیه صدره , 
المعجم الکبیر : 2 / 348 / 2458 , الفردوس : 2/280/ 3297 کلها عن 
جریر , کنز العقّال : 3 | 51 | 5446 . 

9647 : 


8- .الکافی : 2 / 119 / 9 عن آحمد بن زیاد بن آرقم الکوفی عن رجل , 
مشاه الانوار : 315 / 988 , بحار الانوار : 61/75 / 28 . 


ص: 6020 
3 / 3 هدارا 


امام علی علیه السلام :بر شما باد بخششگری و نیک خویی ؛ زیرا روزی را 
می افزایند و محبت پدید می اورند . 

امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : گشاده خلقی 
کیمیای روزی است . 


امام علی علیه السلام :هر که زشت خوی باشد , روزی اش تنگ گردد و هر 
که خوش خوی باشد , روزی اش گشاده گردد . 


امام علی علیه السلام :خوش خویی روزی ها را سرازیر می کند و دوستان 
زا آلفت م شنه. 


یا یاو الم ور ار اور ین 
برکت نهفته است و هر که از مدارا بی بهره باشد , از خیر بهره ندارد . 


امام علی عغلیه السلام هر که با فدارا رفار کنتد ری ات آفزمن کرد 
امام علی علیه السلام :لطف ورزیدن کلید روزی است . 


امام صادق علیه السلام ۰ هر خانواده ای که از مهر و مدارا بهره داشته 
باشنند ,-خداوند در روزی ایشان کسایش بدید آورد . 


ص: 630 


الامام الکاظم علیه السلام :ان الرفق والبر وخسن الحْلق : بعمَر تففر الدیا : 
ویزید فی الرزق ۳95 


3 / 4حسنْ القولالمام زین لمایدین علیه السلام :القَولٌ الحسَن پثری المالَ 


3 / 5الرُهدالامام علیت علیه السلام :لن یَفتَقر من هد . (3) 


عنه علیه السلام :الژاهدون فی الذٌنیا مُلوک الذنیا با و الاْرَه , ومن لم یزهد 
فی الذْنیا وزغت فیها فَهٍْ ققیژ الدنیا والاخره , ومن هد فیها مَلکها , ون 
َغت فیها ملکتة . (4) 


َ .تحف العقول : 395 , بحار الأنوار : 1 / 151 / 30 . 
- .الخصال : 317 / 100 , الأمالی للصدوق : 49 / 1 کلاهما عن آبی 
۱ تفه آل اعظین : 404 نار انار 7 310 17 
3- ,غرر الحکم : 7446 . 
4- .|رشاد القلوب : 20 . 


ص: 631 

3 4 خوش گفتاری 

3 5 پارسایی 

امام کاظم علیه السلام :همانا مدارا و نیکی و خوش خلقی مایه آبادانی و 
افزایش روزی است . 


3 خیش کستارانامستاه علیه الملام ؟کقار تیک مال را میا فرابد 
روزی را رشد می دهد تم صو کر اه تاخیر هقی آندانی: 


۵ ات قارتاساهام غلی یه السلاه هش که ارسایی سنه کدوم فد از کرو 


امام علی علیه السلام :پارسایان دنیا , شاهان دنیا و آخرتند ؛ و هر که 
دنیاگریز ز نباشد و به آن روی آورد , در دنیا ار فا 
| وی را 
مالک گردد . 


ص: 6032 


3 6اللَّفویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ژْزق نف ققد ژزق خی 
الجْنبا والاخرو . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :عَلیک یتقوی اللّه ؛ قاتها جماغ کل یر . (2) 


الامام علخ علیه السلام :اللقوی ظاهرخ سَرّف الشْبا , وباطیخ شرف الاخره 
۰( 


عنه علیه السلام :من رزق الذین فقد رُزق خی الذُنیا وّالأخْرّه . () 


عنه علیه السلام آشا بعذٌ , قائی أآوصیکم بتقوی ال . . . قمن أحَدّ باللّقوی 
1 . وتکلتت عغلبه اللاحقة بعة تغورها . 


تفعَرّت عَلّیه النعم بعد ون . وویلّت عَلیه الک بتعة ارذاذها 9 
عنه علیه السلام :ای سایو؛ اٍلی کل یر . (7) 


الامام الصادق علیه السلام : ۰ من یلق ال فقد آحرَر تفسه من الثار باذن اللّه 
«واضات الک هقی الوا ولا خره: 8 


راجع ص‌ 6 (سعاده الصا والاخره) : 


2 .کنز العقال : 3 / 91 / 5641 نقلاً عن آبی الشیخ عن عائشه . 
- .المعجم الصغیر: 2/66 , مسند آبی یعلی : 1/467/996 کلاهما عن آبی 
0 , کنز العقال : 15 / 864 / 43437 . 
3- .غرر الحکم : 1990 . 
4 .غرر الحکم : 8523 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 198 . 
6- .غرر الحکم : 822 . 
7- .کنز الفوائد : 1 | 279 . 
8- .مختصر بصاثئر الدرجات : 79 , بحار الأنوار : 24 / 286 1 . 


ص: 633 


3 6پرهیزگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس پرهیزگاری روزی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر تو باد تقوای خدا ؛ که در آن همه خیرها 
کرد ات 


امام علی علیه السلام :ظاهر پرهیزگاری , شرافت دنیا ؛ و باطن آن , 
شرافت اخرت است . 

امام علی علیه السلام :هر که دینداری روزی اش شده باشد , خیر دنیا و 
اخرت را بهره برده است . 

امام علی علیه السلام ؛اما بغد * هر آیثه شما را به تقواق خدا سفارنشن می 
وب ؛ که هر کس پرهیزگاری پيشه کند , سختی ها پس از نزدیک شدن 
به وی از او دوری جویند . . . و رحمت پس از رویگردانی از وی به او روی 
آورد ؛ و نعمت ها پس از فرو رفتن , شکوفا گردند ؛ و برکت پس از بند 
امدن , فراوان بر وی ببارد . 


امام علی علیه السلام ؛پرهیز گاری پیش برنده به سوی هر خیر است . 


امام صادق علیه السلام !هر کس تقوای خدا| را پیشه کند ۰ به رخصت 
خداوند , خود را از اتش دور داشته و به همه خوبی های دنیا و اخرت دست 


ر.ک : ص37 (خوشبختی دنیا و آخرت) 


ص: 6034 


3 7الذٌکررسول اللّه صلی الله علیه و آله زعن لس ال نعقة قلْکثر ین 
الخمد للهٍ , ون گثزت هُموفة قلیستفیر ال , وقن ابطا عنه رزفة قلکیر 
من قول : لا حول ولا فُوّ الا بالّه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله من خلت (2) في عینه شی من اه والمال 
والولد ققال : ما شاء ال لا فوّء الا بالله , مُتَع یه لا تری الی قَوله تعالی : 


«و لو 1 |؟ تحت جتک فلت ما شاء اللة لا فوّء الا باللّه (3) » ؟2(۱۶) 


الامام الصادق علیه السلام من أَعجتِ بشی ءٍ من آمواله وآراة بقاعة فلیِقل 
۳ شاء اللَةْ لا قَوَح بالله . (5) 


راجع : ص 634 (الشکر) . 


3 / 8السُکرالکتاب :«و لا تا ریک لین شکوئم لاریدتَکم وین کنژئه ان 
عذابی اتید ۰ (6) »* 


1- .المعجم الأأوسط : 6 / 333 / 6555 عن آبی هریره , کنز العشال : 15 / 
8 / 43612 . ۱ 
2- .فی المصدر «جلی» وما آثبتناه من بحار الأنوار . 
.الکهف : 39 . 
4 .الدعوات : 110 / 248 , بحارٍ الأنوارٍ : 93 2/2741 . 
5 احتاق او : 19 / 532 نقلاً عن الأنوار القدسته . 


ص: 635 
3 7 دور 
3 87 شکر کزاری 


3 / 7ذکرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خداوند بر تن وی جامه 
نعمت پوشاند , باید فراوان «الحمدلله » گوید : و هر که آندوهش بسیار 
شود , باید «استغفرالله » گوید ؛ و هر که روزی اش به کُندی رسد , باید 
فراوان گوید: « لا حول ولا قوه [( بالله . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که بهره ای از خانوادم و مال و فرزند 
در نظرش زیبا جلوه کند و ذکر «ما شاء الله لا قوه الا بالله » [< هر چه 
خدای خواهد ؛ نیروبی جز به پاری خدای نیست ] را بر زیان راند , از .ان 
بهره برخوردار می شود . مگر سخن خدای تعالی را در نمی نگری : «و چرا 
آن گاه که به بوستانت درآمدی , نگفتی: هر چه خدای خواهد ؛ نیرویی جز 
به پاری خدای نیست» ؟ 


کند و خواستار پایداری ان باشد , باید بگوید : «ما شاء الله لا قوه الا بالله 
» [< هر چه خدای خواهد ؛ نیرویی جز به پاری خدای نیست ]. 


ویک 5 63( نکر کر ار 


3 8شکرگزاریقرآن:«و هنگامی که پروردگارتان به شما آگاهی داد که اگر 
شکز کر ازية , .همان شمارا نعمت: بیفر ام و اکر تاسباسی. کنیه م ظر آیته 


عذاب من سخت است.» 


ص: 636 


الچدیث :رسول ال صلی ال علیه و آله :لا یرژق ال کر و رل ید 
۰ مه الرّيادة ؛ لأْنّ ال عز و جلیقول : «ليّن سَكَرَتْمْ لارِیدتَکم . 
ِ< 


عنه صلی الله علیه و آلم ما آوصی په :یک یالداء الک لا تدری متی 
بستجات لک , وعلیک بالشکر ؛ قان الکو زیادة ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لا نکم من ریم طولْ یه وتمادی المهال 
وحسنْ الّقاضی : ؛ فان أَخد ات وعذابة شدید ؛ ۳ لله تعالی عَلي نعمه 


اه اب با ی ای ات 


الامام علی علیه السلام :شکر القنعم یزید فی الژزق . (4) 
قته علیه السلام دعر مد الله: ام . ۱5 


عنه علیه السلام :ما نع ال علی عبد نعمة قشگر‌ها بقلیه الا استوجتِ 
المزید فیها قبل آن بَظهر شکر‌ها علی لسانه . (6) 


- .الشکر لابن آبی الدنیا : 16 3 غن عطارد القرشی. 

۳ "۷ ۳ 057 , الشکر لابن آبی الدنیا : 78 / 168 کلاهما عن 
0 عن ر 

راد 3 ور آخه خحف. العفول. :206 : 

4 .الخصال ۰ 2/505 عن سعید بن علاقه , مشکاه الأنوار : 230 | 645 , 
روضه الواعظین : 499 , بحار الأنوار : 71 44 / 46 . 
ِ غرر الحکم : 9098 . 

0 بن محمد بن مولی الامام الباقر عن الامام اد ِ آبائه 
غن آلامام الضادق علنهم السلامم فستظر قات الشسرایر :164 6 عن رید 
بن خليفه عن الامام الباقر علیه السلام 4 بشاره المصطفی : 222 عن 


علقمه عن الامام الصادق علیه السلام. بحار الأنوار: 71/53/83 وراجع 
الکافی: 2/95/9 وج 8/128/98 وتحف العقول : 357 وغررالحکم:9102 . 


ص: 6037 


حدیثت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :| هیچ بنده ای نیست که خداوند شکر 
را روزی اش فرموده باشد و از افزایش نعمت محرومش گرداند ؛ زیرا 
خود می فرماید: «اگر شکر گزارید , همانا شما را نعمت بیفزایم» . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جمله سفارش های او : بر تو باد دعا 
کردن , که تو ندانی چه هنگام دعایت مستجاب گردد ؛ و بر تو باد شکر 
کزاردن , که شکر سبب افزایش نعمت است . 


پتاش‌خ رسای الله لصو له ان کهوری اسان وس مات اد کاها ان 
مق ی وه و یار متا هس هد و باق یک رورم میک 
نباید مایه فریفتگی تان شود ؛ زیرا گرفتار ساختنش را 
سخت: است . دای عالی, را به. ازاقی عمت سانش عفن است که همان 
شکر است . هر که شکر ؛ به جای آورد , خدا نعمتش را بیفزاید ؛ و هر که در 
شکرگزاری کوتاهی ورزد , نعمتش را از او بگیرد . پس باید خداوند بنگرد 
که از کیفر بیمناکید , همان گونه که به نعمت شادمانید . 


تاش کل اه سم این کراری او یش رس میا 
شام غلی اه تفن دای را سا و ها ار ار نی 


امام علی علیه السلام :"خداوند به بنده ای نعمت نداد [ او با دل و جان 
شکرش ننهاد , مگر آن که [حتی ]پیش از بر زبان راندن آن شکر , شایسته 
افز اینش آن نغقمت کردید:: 


ص: 638 
عنه علیه السلام :ما کان اللَه لَفتح غلی عبد باب السکر ویْغلِق عَنة بات 


الژیاته . (1) 
رز اه حتتری 

عنه علیه السلام :یا یا الاسْ . فی کل تعمه حفْا 
ون قجر قنة خاطر بروال اععه وتقکل لققوزه اراک ال من ا ِ 


وجلین کما پراکم من الذنوب قرقین . (3) 
عنه علیه السلام :شْکر الثم بُضاعفُها ویزیذها ۰ (۵) 


عنه علیه السلام :العمَةُ قوصوله یالسُکرِ . وَالشُکژ قوصول یالقزید , وقما 
0 فان خفطع آلمفید مق الله شبخاید ج حثّی بنقطع الشکرٌ 


من الشاکر . (5) 
۳ تسش نب العفة الب کم واعظ ها بخ نم 
المحتة الطَبر . (6) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 435 , الکافی: 2/94/2 عن السکونی عن الامام 

الصادق علیه السلامعن رسول اللّه صلی الله علیه و آلهنحوه . ارشاد 

القلوب : 149 ,بحار الانوار : 71 / 23 / 2 وراجع الجعفرتات : 222 وکنز 

العمال : 3 / 737 / 8618 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 135 , الکافی :2 / 65 / 6 وص 8/95 , الخصال 
: 101 / 56 , المحاسن ی 

الصادق علیه السلام وفیها «آعطی» بدل «لم یحرم» , خصاثص الائمه 

علیهم السلام : 103 , بحار الأنوار : 44/71 / 44 وراجع الأمالی للطوسی 
: 465 والدژالمنثور : 1/360 عن ابن مسعود وج 5 / 7 عن عطارد بن 

مصعب . 

3- .تحف العقول : 206 , تنبیه الخواطر : 2 / 221 نحوه , غرر الحکم 

0 وفیه صدره الی «بزوال النعمه» , بحار الأنوار : 78 / 43 / 36 . 

4 .غرر الحکم : 5664 . 


5- ,غرر الحکم : 2090 . 
6- .,غرر الحکم : 3348 . 


ص: 639 


امام علی علیه السلام :چنان نیست که خداوند در شکر را بر بنده ای 
بگشاید و در نعمت افزایی را بر وی ببندد . 


تام ای ام رک ار هراشا آف ای کشت 
محروم نگردد . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! همانا خدای را در هر نعمتی حقی واجب 
است و هر که آن را ادا کند , خداوند آن نعمت را بیفزآید ؛ و هر کس در 
آن کوتاهی ورزد , به سلب نعمت و پیش افتادن کیفر گرفتار گردد . پس 
باید خداوند بنگردتان که از [سلب آنعمت بیمناکید , همان سان که شما را 
از گناهان جدا می بیند . 


است . 


امام علی علیه السلام :نعمت پیوسته به شکر است و شکر پیوسته به 
فزونی نعمت ؛ و آن دو با یکدیگر همراهند . پس افزونی نعمت از جانب 
خدای سبحان قطع نشود , مگر آن گاه که شکر از سوی شک گزارنده قطع 
شود . 


امام علی علیه السلام ان هش از هر خیش فغمت» را بیف آنده شنک 


ص: 640 

عنه علیه السلام :شک النقم یوجبٌ مزیدها , وکفژها بُرهان جُحودها . (1) 
عنه علیه السلام :لا تفا لْفایْدو لذا شکرّت , ولا بقاء لنعمه |ذا کُفرّت . (2) 
عنه علیه السلام :شک النعمه یَقضی بمزیدها , ویوجپٌ تجدیدها . (3) 

عنه علیه السلام :اسر عَی الَعمه جزاء لماضیها , واجتلا لاتیها . (2) 


عتم غليه. الفلام. تفم ععل العیه شا اه « له الای سحا ین فا 
المزید . (5) 


عنه علیه السلام :شکر الاله در انعم . (6) 

عنه علیه السلام :اغتیموا اسر ؛ قأدنی تفعه الویادخ 

طنه. علبه التملاق 7۰ رخ الشٌکر زیاة النقم . (8) 

غثم. علیه السلام الم کدوم بالشگر . (19 

۰ ی 


1- .غرر الحکم : 5665 . 
2 .الارشاد : 1 | 300 . 
3- .غرر الحکم : 5659 . 
4 .غرر الحکم : 2044 . 
5- .غرر الحکم : 8898 . 
6- .,غرر الحکم : 5658 . 
7- .غرر الحکم : 2535 . 
8- .غرر الحکم : 4622 . 
9 .غرر الحکم : 1088 . 
0- .غرر الحکم : 2423 . 


1- .راجع : ح 1184 و 1186 . 


ص: 6041 


امام علی علیه السلام خشکر نغمت. ها ضوختب آفر انش آن: ها ؛ و ناسپاسي 
آن ها نشانه نادیده گرفتنشان است . 


امام #‌ علیه السلام :بهره ای که کی را گزارده شود , پایان نیذیرد و 
نعمتی که سیاسش به جای اورده نشود , پایدار نماند . 


تازگی شان می بخشد . 


ایام ی یه شام نکن تست سرا متشه و خلت ده 
موهبت اینده است . 


امام علی علیه السلام :"هر که در پایان نعمت , سپاس به جای آورد ۰ 
خداوند سبحان سپاس وی را کلید افزون بخشی به او قرار دهد . 


امام علی علیه السلام :شکر خداوند نعمت ها را سرازیر کند . 


امام علی علیه السلام :شکر را غنیمت شمارید ؛ که کم ترین بهره آن 
افزایش نعمت است . 


امام علین عغلته السلام :فایده شکر فزونی نعمت است . 
اما ی تا ای ها یاف 


امام علی علیه السلام اهر کهزا به تو تغفتی رساند:شیاس به ای اور 
و آن را که سپاست گوید , از نعمت بهره مند ساز 0[ 
حزارفه شور اون بکردد و آن که ناناشن شود سایدان نصا ند 


ص: 042 
عنه علیه السلام :|ذا ترلت یک التْعمَه قاجقل قراقا اسر . (1) 


عنه علیه السلام : َحسَن الثاس حالاً فی انعم من استدام حاضر‌ها یالشٌر . 
وارتجع فایّتها بالصّبر ر .2 


عنه علیه السلام : ود الثّاس بزیا3و النعمه أشکَرهم لما أعطی ینها . (3) 
عنه علیه السلام :لن یِقدر أحَذ آن بْحَصُنّ النعم بمثل شکرها . (4) 

عنه علیه السلام :اسر زیتة الغنی . (5) 

عنه علیه السلام :امن ۰۰ . | استغنی شَگر . (6) 


عم یت ا لام اکن هن میب تفر غن,شکر‌ها اون وتفت ال اوه 
فی ما بقی .۰ () 


الامام زین العابدین علیه السلام فی وصیّیه لبتعض ولدو : یا بت , اشکُر ال 
فی ما آنقم علیک , وأنهم علی من کرک ؛ قاَّه لا وال مه |ذا شرت 
علها ول تقاء آها آذا کقرتها , والشاکژ بشکره أسعَدْ هنة باللعمه اتب 

جت علیه اسر بها , وتلا بعنی علة الَسَین علیهماالسلام قولّ ال 
تعالی : «و؟ تأدَن ریم لین سکیم یتک . . (8) » الی آخر الاب . (9) 


1- .غرر الحکم : 4065 . 

2 .غرر الحکم : 3282 . 

3- .غرر الحکم : 3349 . 

4 .غرر الحکم : 7435 وح 7443 وفیه «یستدیم» بدل «یحضن» . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 340 , الارشاد : 1 / 300 , تحف العقول : 90 
وص 100 , بحار الأنوار : ۱420/77 40 . 

6- .تحف العقول : 212 , بحار الأنوار : 50/78 | 79 . 

7- .نهج البلاقه: الحکمه 150 الأمالی للمفید: 330/2 عن عکرمه عن ابن 
عباس , خصاثص الائمه علیهم السلام: 109 وفیه «ویعجبه» بدل «ویبتفی» 
, تحف العقول : 157 , بحار الأنوار : 410/77 ؛ کنز العقال : 16 / 205 / 


و2 فا غن این اقحارشن ملاع یاو الا غراین ع ارب یه اه 
السلام . 

9- ,الأمالی للطوسی : 501 / 1096 , کفایه الأثر : 241 کلاهما عن مالک 
بن آعین الجهنی , بحار الأنوار : 71 49| 66 . 


ص: 6043 


امام علی علیه السلام هو گام تفت بر نو فزود: آیخ:: ان ان سکن ند 
جای اور . 
تای اور 


ماخ بعلی یت سای کی ها ترین مریم کر رخیرداری رز تغته ها 
کند . 


امام علی علیه السلام : سزاوارترین کس برای بهره بردن ۱ 
, آن است که نعمت های عطا شده را بیش تر شکر گوید 

اقاش یفن شاه اس فقو ها روتایدار 
بخشید , با روش دیگر نتوان !. 


امام ره علیه السلام کر ار آنتده توانگری است . 


امام علی علیه السلام :هر آینه موّمن . . . چون توانگر شود , شکر به جای 
اورد . 


اماه علین علیه البملام.:هفخون کسی ماش کف من از کر آن هه وق 
عطا شده , درمانده و باز در جست و جوی فزونی نعمت باقی مانده است 


امام سجاد علیه السلام در سفارش به یکی از فرزندانش : پسر عزیزم! 
برای نعمتی که خدا به تو بخشیده , او را شکر کن و کسی را که سپاست 
می گوید , نعمت بخش : که نعمت را چون سپاسش گویی , نیستی نباشد 
خجون سای اش کنیس او ارات ور کته و حال.ش کر کرارع: 
اش سعادتمندتر از حال برخورداری اش از آن نعمتی است که شکرش بر 
وی واجب گشته است . سپس امام اين آیه را تا پایان تلاوت فرمود : «و به 
او امن ان کارا کرو کارا هن داد که ون شک که فا 
را افزون سازم» . 


ص: 04 


الامام الباقر علیه السلام :لا وال ,ما آراة ال تعالی من النّاس الا خصلتین : 
آن یروا ل بالتعم قتزیدهم , وبالذنوب قَیَغفت‌ها هُم ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام :مکتوبٌ فی اللّوراه : آشکُر من آنقم علیک 
وأنهم علی, من شَکرک ؛ قَنَةْ لا وال للعماء |ذا شکرّت , ولا بَقاء لها ذا 
کفرت . الشُکر زيادة فی الم و أمان من الفیر . (2) 


عنه علیه السلام :العَیمةٌ السْاکرٌ ؛ له من الأْجر جر القحروم القانع ۰ (3) 


مکارم الأخلاق عن اسحاق بن عشار :حَرجث مغ آبی عبد اللَهٍ علیه 
السلاموهو یُحَدتْ تَفسَة , نم استقبل القبلة قَسَجد طویلاً , تم الق حَدَه 
یمن بالتراب طویلاً , قال : ثم مَسَح وجهَة تم رکب , ققلث له : یابی آنت 
وی ! لقد صتعت شیئا ماِرايثة قط ! قاٍل :یا اسحاق ال دکرت نعمه خن 
نقم ال عز و جلقلن , قاحیث آن ال تفسی قال : يا اسحاق ما 

نعمّ ال علی عبده بنعقه قَشَگرّها بسَجدو ۱ 
بو له هرید بو . (2) 


- .الکافی ی هی اب سول و مشکاه الأنوار : 200 
ِِ وفیه «بالنعیم» بدل «بالنعم» , بحار الانوار : 6 / 36 / 55 . 

و سا هه ی العقول : 
9 وفیه «الفقر» بدل «الغیر» , بحار الأنوار : 78 / 241 / 25 . 
3- .قرب الاسناد : 74 / 237 عن مسعده بن صدقه , الکافی : 2 / 94 / 1 
. مشکاه الأنوار : 65/92 کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام عن رسول اللّه صلی الله ِ و آله , جامع الأحادیث للققّی : 97 
عن رسول الله صلی الله علیه و آلهوفیها «المعطی» بدل «الغنیت» , بحار 
الانوار : 41/71 / 34 . 
4 .مکارم الأخلاق : 1 / 565 / 1957 , بحار الأنوار : 86 | 20/207 . 


ص: 6045 


امام باقر علیه السلام به خدا| سوگند که او از مردم جز دو ویژگی نخواسته 


ات ره مه یت هایس بان اقا کارا ان این ده 
به گناهانشان اعتراف نمایند تا ایشان را بیامرزد . 


امام صادق علیه السلام :در تورات نوشته شده: ان کنر که جهن 
نعمتی دهد , شکر کن و آن کس را که سپاست گوید , نعمت بخش ؛ که 
نعمت ها چون شکرشان به جای آید , فنا نپذیرند و چون ناسپاسی گردند , 
دارد» . 


امام صادق علیه السلام :توانگر شکر گزار همان پاداشی را دارد که محروم 


مکارم الاخلاق از اسحاق بن عمار :همراه امام صادق علیه السلام روان 
گشتم , در حالی که با خود سخن می گفت . سپس روی به قبله نهاد و 
دیرزمانی سجده کرد . سپس دیرگاهی گونه راستش را , بن حای نی بو 
«پدر و مادرم قدایت کارت کدی که تاکنون ندیده بودم» وه و 
اسحاق ! نعمتی از نعمت های خدا بر خویش را به یاد اوردم ؛ پس خواستم 
که خود را برای خدا کوچک سازم .» سپس فرمود: «ای اسحاق ! خداوند به 
بنده ای نعمتی نداده که وی آن را با سجده ای شکر گوید و خدای را در آن 
سجده سپاس گزارد , مگر این که پس از فراغت رتاو ند فرمان 
دهد که نعمت افزون در هر دو سرای به وی عطا کنند» . 


ص: 6046 


الامام علی علیه السلام فی الدّیوان المنسوپ یه : وگم زّآینا من دوی 
تروهلم یقبلوا بالشکر اقبالها تاهوا. ی الذْنی آموالی مود بالبَخل آقفالها 
لو شَکروا التعمة جاراهَممقاله السکر التی قالها لین شکرثم لأْزیدنَکَملکتما 
کفژهم غالها (1) 


3 / 9العّصدرسول اللّه صلی الله علیه و آله :علَیکم بالاقتصاد ؛ قمَا افتقر 
قومٌ قط اقتضدوا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما عال مَن اقتضد . (3) 


الیَسير . ( 


1- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : 422 / 331 . 

2- .تفسیر مجمع البیان : 8 / 616 ؛ الفردوس : 1 / 387 / 1560 وفیه 

«افترق» بدل «افتقر» وکلاهما عن ابی امامه , کنز العمال : 3 / 53 / 

. 4 

3- .مسند ابن حنبل : ۸2 158 / 4269 , المعجم الکبیر : 10 / 109 / 

1 کلاهما عن عبد الله ابن مسعود , کنز العمال : 7 / 813 / 21532 
؛ نهج آلبلاغه : الحکمه 140 عن الامام علی علیه السلام , الخصال : 620 / 

عن اتف نضتر ففحته نم مسام عه. الامام الضادی. عق اباته علنمم 

السلام , تحف العقول : 111 کلاهما عن الامام علی علیه السلام وفیهما 

«امرق» بدل «من» , بحار الأنوار : 103 / 21 / 11 . 

4- .من لایحضره الفقیه : 4/391/5834, تحف العقول: <85, غررالحکم: 

4 بحارالأنوار: 77 /212/1. 


ص: 607 
3 9 میانه روی 


امام ِ(۹ علیه السلام در دیوان 3 به وی .۰ و بسا د یدیم ثروتمندانی 
راکه به شکرگزاری روی نیاورند ؛ و به اموال خویش در دنیا کبر فروختندو 
بر آن قفل خسّت زدند . اگر آن نعمت را شکر می نهادند ,خداوند چنان که 
خود فرموده , پاداششان می داد: اگر شکر به جای آمژنت هد آیته نعمتتان 
را بیفزایم .اما کفر ایشان ان نعمت را از میان برد . 


5 تسیانه روییبا مر خدا صلی. [لله غلمه و له ذیر شما باد مان رو کر 
هیچ گروه میانه روی فقیر نشد . 


ماهص کی سای اه ی اهر کالم ماد ما مه ی 


امام علی علیه السلام در وصیتش به پسرش محمّد بن حنفیه : میانه روی 
مال اندک را افزایش می دهد . 


ص: 6019 


عنه علیه السلام :من صَجت الاقتصاد دامقت صَحبة الغنی له , وجبر الاقتصاد 
فقره وحَللَه (1) 


الامام الصادق علیه السلام :صمنث من اقتضَد آأن لابَفتقر . (2) 
عنه علیه السلام :ِ القصة يورث الغنی . (3) 
الامام الکاظم علیه السلام :ما عال امرْوٌ فی اقتصاد . (۵) 


ات الله علیه و آله :من َضی بما رَرَقَة ال قّت 
َیثْة . (<) 


۱۳| الرهو ان سکن قلنی علی ما #زفت.: 
(6) 


عنه صلی الله علیه و آله :آلا ون کل امرٍی رزقا فُو تیه لا َحاله ؛ قَمَن 
رضی یه بورک له فیه ووَسقة , ومن لم یرض لم پُبازک لَهْ فیه ولم یَسَعةٌ 


)2۱ 


اغرر الحکم : 9165 . 

پا ان و 
المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 255 عن العالم علیه السلام , بحار 
الانوار : 71 / 346 / 9 وج 104 / 14/72 . 

3- .الکافی : 4 / 53 / 8 , من لا یحضره الفقیه : 3 / 174 / 3659 کلاهما 
عن عبید بن زراره . 

4- .الکافی : 4 / 9/53 عن موسی بن بکر , من لا بیحضره الفقیه : 2 / 64 
۳( 

و..امالی للطوتی» 225/393 غن الحسن: ین موش فم آبیه.غعن آبائة 
علیهم السلام , التمحیص : 53 /106 عن الامام الباقر علیه السلامعنه صلی 
الله علیه و اله , مشکاه الانوار : 3 عن اللامام الصادق علیه 


السلام عنه صلی الله علیه و آلهوفیه «من قنغ بما رزقه اللّه تعالی قلات 
عیناه» , بحار الأنوار : 139/71 / 29 . 

6- .کنز العقال : 1 / 37 / 65 نقلاً عن ابن النجار فی تاریخه عن ابن عمر . 
7- .آعلام الدین : 342 عن ابن عمر , بحار الأنوار : 77 / 185 / 10 ؛ کنز 
العقال : 1 / 114 / 536 نقلاً عن الدیلمی عن ابن عبّاس . 


ص: 649 

3 رضایتمندی 

امام علی علیه السلام :هر که با میانه روی همدمی کند , توانگری با وی 
همراه است و میانه روی , فقر و کاستی هایش را جبران می کند . 


امام صادق علیه السلام من تضمین می کنم که هر کس میانه روی پيشه 
کند , به فقر دچار نگردد . 
امام صادق علیه السلام :همانا میانه روی توانگری را به دنبال دارد . 


امام کاظم علیه السلام :کسی که در میانه روی به سر برد . نیازمند نگردد 


3 / 10رضایتمندیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که به آن چه خداوند 
روزی اش فرماید , خشنود باشد , شادمان گردد . 


اه ی امس له سای ارات هت 
چه روزی ات گشته , آرام باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ "هلا که .هر کسن:را روز ای است که 
خواه ناخواه به وی خواهد ر سید : پس هر کس بدان خشنود باشد , روزی 
اش برکت و گشایش می یابد ؛ و هر که بدان خشنود نباشد , روزی اش 
برکت و گشایش نیابد . 


غنه.صلی الله غلبة و آله:ان الله خازی وتعالی تقلی. غبقن بما اعظاه: ؛ 
اک 
الامام علی علیه السلام :ارض من الرزق بما فسم لک تهش ییا . (2) 

غنم علیه الستلام دهن وضع برزق الله لم باشف. قلی ها فن قد غبره.. 21) 
عنه علیه السلام :من ضی برزق اللّه آم بَحرّن عَلی ما فاتة ۰ (4) 

عنه علیه السلام :لا مال هت للفاقه من الرّضا بالقوتِ . (5) 

عنه علیه السلام من ضی من الذنیا یما یره کان آیسَژٌ سا فنما کفید. 


- 


ون لم برض من الذنیا بما بُجزتْهُ لم یِکُن فیها شَی ۶ یکفیه ۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام :مکتوب فی التّوراه : ابن ان روت 
پالکسیر من ال یت رم و کتک در وی مرت النحور, 
)2 


1- .مسند ابن حنبل ی 

4 وفیه «آتاه» بدل «قسم» وکلاهما عن رجل من بنی سلیم و 

5 / 9725 عن آحمد بن سلیم , المعجم الأْوسط: 8 / 189 / ِِِ ۱ 

خلیه الاولاع: 2 / 213 کلاهما عت.غنیه آلله بن الشخیر بحووم کته الفغال : 

. 7090 / 3 

2- .غرر الحکم : 2332 . 

3- .الکافی ۰ 8 / 19 / 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , 

تحف العقول : 93 , بحار الأنوار : 282/77 / 1 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 349 , بحار الأنوار : 71 / 345 / 2 . 

5- .من لایحضره الفقیه : 4385/5834 , نهج البلاغه : الحکمه 371 , بحار 

الأنوار : 69/411/128 . 

60- .الکافی ون مر وفع بر( بحضره الفقیه 
: 4 / 418/ 5910 , تحف العقول : 207 ۰ مشکاه الأنوار : 232 / 656 ؛ 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 364 , بحار الأنوار : 71 / 348 
/17. 

7- .الکافی : 2 / 138 /4 عن عمرو بن آبی المقدام , تحف العقول : 377 
فی مواعظه علیه السلاملسفیان الثوری وفیه «العجز» بدل «الفجور» , 
بحار الانوار : 175/73 / 16 . 


ص: 651 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خدای خجسته بلندرتبه بنده اش را با 
آن چه.به فی: عطا فر ماید : بیاز ماید ؛پس هر که به آن چه خداوند قسمتش 
فرموده , راضی باشد , خدا به وی برکت و گشایش دهد و هر که راضی 
نباشد , خدا به وی برکت ندهد . 


اضام علین ليم شام رو ای که فسحته که رای ان 
توانگرانه زندگی کنی . 

امام ی علیه السلام :هر کس به روزي خداداده راضی بااشد 1 از جچه 
در اختیار دیگران است , اندوهگین نگردد . 

امام علی علیه السلام :هر که به روزی خداداده رضایت دهد , بر آن چه از 
دست رود , اندوه نخورد . 


امام علی علیه السلام :هیچ چیز به اندازه رضایتمندی از روزی , فقر را از 
میان نمی برد . 


امام علی علیه السلام :هر کس به آن چه از دنیا که کفایتش کند , راضی 


تمه کم ره ربا ترا امس ارسی ‏ 
که کفایتش کند , راضی نشود , هیچ چیز دنیا وی را کفایت نکند . 


رکش فص ان ها دا 


امام صادق علیه السلام:در تورات نوشته شده است: «ای فرزند آدم ! 
هر کس ال ان و فا و و ی 
کرو واه فلمره ند کار سوو مین 


ص: 6052 


عنه علیه السلام رب ! خَوَفتنی وشَوّقتنی , . واحتججت عَلی برفیر , وکقلت 
لی برزقی ؛ قَأمنث (من) خوفک , وتتبّطث عَن تشویقک , ولم کل علی 
ضمانک , وتهاونث باحتجاجک . اه قاجقل آمنی هنک فی هذه الگنیا وفا . 

حوّل تتبطی شوقا وتهاونی بختیک قفا منک , 2 رطنی یما قَسَمت لی 
9 ,يا کريمٌ . (1) 


لام الرضا علیه 1 من رضی الیل * من الرزق قیل ال نة + لتسی 
ور ال داء الکنیا و5واءها , واحرَجَة منها سالما الی دار الشلام ۰ (2) 


ی «من عمل لا من دگر و آنتی هو موم قَلنْحَییتَه 
حَیوة یب و لْرلَهم آمجرهم بسن عا کائواً بَْمَلُون . (3) » 


الحدیث نیج دی سل اد المَوّمنین علیه السلام عن قوله تعالی : 
«قَلنْحییَهُو حَیوة طَیِبْه» ققال : هی القناعة . (4) 


1- .الکافی : 2 / 592 / 31 عن عبد الرحمان بن سیابه , مصباح المتهید : 
6 / 383 ولیس فیه «برقی» , بحار الأنوار : 302/89 / 10 . 

2 .الکافی : 8 / 347 / 546 عن آحمد بن عمر . تحف العقول : 449 , 
مستطرفات السراثر : 82 / 20 عن الهیثم بن واقد الجزری عن الامام 
الصادق علیه السلام , الأمالی للطوسی : 721 / 1521 عن ابراهیم بن 
مهزم عن الامام الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : 78 / 
3 / 44 . 

3- .النحل : 97 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 229 , بحار الأنوار : 71 / 345 / 2 . 


ص: 653 
3 1 فتاقیت 


امام صادق علیه السلام :پروردگارم ! مرا بیم و امید دادی و با سستی و 
ناتوانی ام بر من حجت اوردی و روزی مرا تضمین فرمودی . پس از بیمت 
خود را ایمن یافتم و از امیدت [در کار نیک ] به درنگ افتادم و به تضمین تو 
توکل نکردم و حجت اوری ات را سبک شمردم . بار خدایا ! در این دنیا 
احساس آیمنی ام از خودت رز به بیفناکی, ۶ درنکم. را به شوق : و سبک 
ری را نها ره رون مامت اقترا رما ما 
قسمتم فرموده ای , راضی ساز ؛ ای کرامت پیشه ! 


امام رضا علیه السلام :هر که به روزی اندی رضایت دهد , خداوند نیز به 
عمل اندک او راضی می شود ؛ و هر که به حلال اندک خشنود باشد , 
سبکبار است و خانواده اش از نعمت بهره می برند و خداوند او را به درد و 
درفمان دئیا بینا می-سازد و به سلامت از دنیا به سنوی آخرت. می برد 


3 / 11قناعتفرآن:«هر کس از مرد و زن که کاری نیک کند در حالی که 
مومن باشد , هن اه او را به: :ند کانی پاک و خوشی زنده بداریم و مزد 
چنین کسانی را بر پایه نیکوترین کاری که می کرده اند , پاداش دهیم .» 


حدیبت:نهم البلاغه :درباره این سخن خدای تعالی : «هر آنلة او را به 
زند کات پاک و خوشی زنده بداریم» , از حضرت ۱ ۳ 
سوال شد . وی فرمود : «آن زندگانی قناعت است» . 


ص: 605۹4 


الاعام الصایق غلبه الساام کین قوله عالی دها هم خفو هه ۶ امه 
هت 


رنتول الله ضلی الله فلیه و ال تالا یی 191 

عنه صلی الله علیه و آله :القناعَهٌ بَحرّ مال لایِنقدُ . (3) 

عنه صلی الله علیه و آله :عَلَیکم بالقناعه ؛ قَاِنّ القناعة مال لایَنقدٌ . (۵) 
عنه صلی الله علیه و آله :کن قَنعا تن من آغتی الاس . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :القَناعة مُلک لا یَزول , وهت مرکَبٍ رضا اللّه 
تعالی تحمل صاجبها (لی داره ۰ (6) 


الامام علی علیه السلام :لا مال أَذهپٍ بالفاقه من اللّضا یالقناعه وا کم 
آغنی من القنوع , وعن اقتضر عَلی له الکفاف ققد انتظم الاحة و 


خفض الدعّه و۱ 


و ی ارم ی الامام الجواد عن آبائه ِ النتتلام : 
ی ی ۱ را ی اهر 2 رم نا 
5 2 المسیری علی ااصخحین 3360/3882 شعت آلاشان: 
7 10۱7۱ کلاهتا عن این عفن من دهن تاه الی: الحعصوم, 

2 .الجعفریات : 160 . 

.جامع الأحادیث للقمی : 106 . 

4 .المعجم الْوسط : 7 / 84 / 6922 عن جابر ؛ نهج البلاغه : الحکمه 57 
و349 و475 , تحف العقول : 89 , روضه الواعظین : 497 کلها عن الامام 
علیْ علیه السلامولیس فیها صدره , بحار الأنوار : 71 / 344 | 2 . 

5- .تاریخ دمشق : 67 / 336 عن ابی هریره , کنز العمال : 16 / 128 / 
4 عن خالد بن ولید غرر الحکم : 7131 عن الامام علی علیه السلام 
وفیه «غنیا» بدل «من اغنی الناس» . 

6- .مصباح الشریعه : 185 , بحار الأنوار : 71 / 349 / 18 . 


7 الکافی 8 19 من جارس نید غرن آلامام لباق علیة السلاه: 
نهج البلاغه : الحکمه 371 , من لا یحضره الفقیه : 4 / 385 / 5834 کلاهما 
تجفه ریخا الانوان ۰ 1/2۱6 وض 281 17 : 


ص: 655 


امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدای تعالی: «هر آینه او را به 
زندگانی پاک و خوشی زنده بداریم» : مراد , قناعت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قناعت , برکت است . 
پيامیر خدا صلی الله علیه و اله ؛فناعت: دریایی است. از .مال که کرانه 


ندارد . 


تتاشم تا ی الما و هه ها هواس 


تباصا لاه و له سا ار کر سردم تاش 


پیاشیز دا ضلی الله غلیه.و ال قیاعت رفدرس هو دا زانی نی بایان است :و 
سواری دهنده ای است که رضایت خدای تعالی را به همراه دارد و سوار 


امام علی علیه السلام :هیچ مالی به اندازه قناعت رضایتمندانه , فقر را 
نمی زداید و هیچ گنجی ارزشمندتر از قناعت نیست . هر کس به قدر 
کقانت: بسشده کند زبه آسنود کن سامان یابد و در فراخي رفاه جای گیرد . 


ص: 656 
عنه علیه السلام :من قَنع پرزق اللّه استغنی غن الخلق . (1) 
عنه علیه السلام :|ذا طلَبت الغنی قَاطلبة بالقناعه . (2) 


عنه 5 السلام :طلَبثُ الغنی قما وجدث الا بالقناغه ؛ علیکم بالقناعه 
تستغنوا . (3) 


غته. علید. السلام. : آنکم. آن قنعتم زیم القناء + وععت علیکم ففن الدنیا , 
)4 


عه علیه السباام ضعع القناعه لقاع , (ظ۱ 

عنه علیه السلام :القَناعَة تغنی . (6) 

عنه علیه السلام :کل الفنی فی القناعه والثضا ۰ (7) 

عنه علیه السلام :من قنع عَر واستغنی . (8) 

عنه علیه السلام :القَناعة عذ وعناغ . (9) 

عنه علیه السلام :القَناعَة وَالطاعَةٌ توجبان الغنی وَالرّة . (10) 


1- .غرر الحکم : 8434 , عیون الحکم والمواعظ : 449 7958 . 

2 .غرر الحکم : 4057 , عیون الحکم والمواعظ : 134 / 3037 . 

3- .جامع الأخبار : 950/341 , بحار الانوار : 69 / 399 7 91 . 

4- .غرر الحکم : 3847 , عیون الحکم والمواعظ : 175 / 3033 . 

5- .غرر الحکم : 4599 , عیون الحعم والمواعظ : 208 / 4179 . 

6- .غرر الحکم : 22 , عیون الحکم والمواعظ : 35 / 683 . 

7- .غرر الحکم : 6874 , آعلام الدین : 299 عن الامام زین العابدین علیه 
السلام وفیه «الغنی فی القناعه» . 

8- .غرر الحکم : 9128 . 

9 .غرر الحکم : 690 , عیون الحکم والمواعظ : 30 / 469 . 


0- .غرر الحکم : 1368 . 


ص: 6057 


امام علی علیه السلام :"هر که به روزی خدا قانع باشد , از مردم بی نیاز 
گردد . 


تاه ی هام کی کی هی اراس ها سوه 


شما باد قناعت تا بی نیاز گردید . 


اخام علی له لام انا اک فتاه در ین ریم یه نیسای 
دست ابید و بارهای دنیا بر شما سبک گردد . 


امام علی علیه السلام :نتیجه قناعت , توانگری است . 

ی اه ها ری تا یی 

تام ان یی امش ای وی ات سارت ارت 
امام علی علیه السلام :هر کس قناعت پيشه کند , عزت و توانگری یابد . 
امام علی علیه السلام :قناعت , عزت است و توانگری . 

تام لین تفای و اطع ماع و 


ص: 658 


عنه علیه السلام :کم ی القناعه بیسیر اللزق آَحوَجْ منکُم ای اکتساب 
الچرص فی الطلب . (1) 


عنه علیه السلام :ها الأقسام : القَناعة , وصِکَهٌ الأجسام . (2) 
عنه علیه السلام :جمال القیش القَناعة ۰ (3) 
عنه علیه السلام : َطیَِبٌ القیش القناعَة . (۵) 


عنه علیه السلام : َنعم الثاس غیشا : من مَتَحَة اللَهْ سبحاتة القناعة , وأصلح 
رَوجَة . (5) ۱ 


عنه علیه السلام :القَناعَة آهتاً قیش . (6) 


قتم غلبه السلام من کان قسیر الدیا لاعف کم یمن کیر‌ها ما بجف 
)2 


عنه علیه السلام :ان ادم ! ان کنت ثریدٌ من الدنیا ما یکفیک ان أیسَر ما 
فیها یکفیک , وان کُنت اما ثریذ ما لاتکفیک قاشٌ کل ما فیها لا تکفیک ۰ (8) 


عنه علیه السلام :الرّم الضا ؛ یرمک القناء وَالکَرامَة . (9) 
عنه علیه السلام :من آزم القناعة زال ققرخ . (10) 


1- .غرر الحکم : 3836 . 
2 .غرر الحکم : 3046 . 
3- .غرر الحکم : 4749 . 
4,غرر الشکم :2918 
5- ,غرر الحکم : 3295 . 
6 .غرر الحکم : 933 . 

7- .غرر الحکم : 8484 . 


8- .الکافی : 2 / 138 / 6 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه 
السلام , تنبیه الخواطر : 2 / 195 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : 176/73 / 18 . 

9 .غرر الحکم : 2447 , عیون الحکم والمواعظ : 86 / 2062 . 

0- .غرر الحکم : 8461 , عیون الحکم والمواعظ : 456 / 8235 . 


ص: 659 


امام علی علیه السلام :همانا شما به قناعت بر روزی اندی محتاج ترید تا 
به حرص ورزیدن در جست و جوی روزی . 


اما علن,غلبه | فلام : کوارآترین قتصمت :ها فراعت و تدرشتی آزست 
امام علی علیه السلام :زیبایی اند کی , قناعت است . 


امام علی علیه السلام نیک ژد حانی ترین مردم کسی است که خدای 
سبحان به وی قناعت بخشیده و همسر شایسته عطا کرده باشد . 


امام علی علیه السلام :هر که به اندک دنیا قانع نباشد , آن چه از بسیار آن 
رت اوه وی تزا باه سار 


اه ۱ ای زاده 0 خواهانِ چیزی هستی که 


0 


شا ی اه اس وا رات اه 
تا ی وش ی ری 


ص: 660 
الامام الباقر علیه السلام :القَناعَة لَدْهْ العیش . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :قال لَقمان لابیه : يا بت ۰۰ . اقتع بقسم ال 
لک تضف ی 12۱۰ 


ترا ال و ی 
والطمع , والطمغ والَعبَهُ فی الذن اضلان لکل شم حفضاحنهما ز بو عم 
الثار الا آن بَتوت عن ذلک . (3) 


عنم علیه السلام فی ما ییْسَبٌ الیه فی مصباح اِلسُریعه : لو حَلف القانع 
بح که الذازین لصَدّقَةه الَد عز و جل بذلک 5 ؛ لعظم شأن مه رتبه 
القناعه ۰ (4) ۲ 


3 / 12الصّبرالامام علی علیه السلام فی وصف الاأْعم السَایقه : حتّی ذا 
ی اللةْ شبحاتة جة الطبر منم علی الاذی فی مَجَبّیه , والاحتمال ! 

من خوفه , جَعَل لهّم من مضایق البلاء فرجا , قابدلهم الهرّ مکان اب 
والأمن مکان الحخوف 4 فصا وا ملوکا خکاما 4 8 آعلاما 4 وقد مت 
الکراعمق الله لمم‌ما لم جذفب اامال له بفم۰ ۱۰ 


1- .تاریخ الیعقوبی : 2 / 321 . 

2- .قصص الاأنبیاء : 195 / 244 عن حشاد بن عیسی . 

3 ۰مصباح الشریعه : 1804 . 

4- ۰مصباح الشریعه : 183 ., 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : 14 / 473 / 37 . 


ص: 6061 
۱۳ 
امام باقر علیه السلام :قناعت لذت زندگانی است . 


امام صادق علیه السلام ذلقمان به پسرش فرمود: «ای پسر عزیزم ! 
به قسمت خدای قانع باش تا زندگانی ات پاک و ناب گردد» . 


امام صادق علیه السلام در زمره آن چه در مصباح الشریعه به وی منسوب 
است : هر که به روزی تقسیم شده قانع باشد , از اندوه و رنچ و سختی 
رها گردد ؛ و هر چه قناعت کم شود , میل و طمع فزونی يیابد ؛ و میل و 
طمع به دنیا دو سرچشمه هر شرند و کسی که چنین باشد , از اتش نجات 
نپذیرد مگر آن که از اين کار بازگردد . 


ِ صادق علیه السلام در زمره آن چه در مصباح الشریعه به وی توب 
است ب : اگر انسان قانع سوگند خورد که هر دو سرای را صاحب گردد , 
خداوند سخنش را درست شمارد و سوگندش را راست گرداتد . 


3/ 12صبرامام علی علیه السلام در وصف امت های پیشین : آن گاه که 
خدای سبحان دید که ایشان در آزان کشیبدن در راه محبت او بسیار صبورند 
و از بیم او آن چه را خوش نمی دارند , تحمل می کنند . از تنگناهای بلا 
گشایشگاهی برایشان بدید آوزد و سرافرازی. را جایکزین. خواری شان 
فرمود و امنیت را به چای بیمشان نشاند ؛ پس تبدیل به راهبران حکم گزار 
ایا راها کی وود خدا خنذان کرامت ت یافتند که در دسترس 
هتم آرر ون تیانت:: 


ص: 6002 


عنه علیه السلام فی الجکم المنسوبه الیه 3 لکل تفه ها ۶ ومعلای 2 
قیفتاخا السَبرٌ , ویغلافها السَل . (1) 


عنه علیه السلام :استنقوا نِغم الله غلیکم یالطبر علی طاغیه والمجانبه 
لمعصیته قا عدا ین التوم قرب 7 (2) 


عنه علیه السلام :استتِموا یعمه اللهٍ علیکم پالصّبرٍ علی طاغه ال , 
وَالمحاقظه علی ما استحقظکم من کتابه . (3) 


عنه علیه السلام :استَیِموا عم اللّه علیکّم بالطبر لأنفسکم علی طاعه ال , 
والیر لشکمه جل اههد 4 


الامام الصادق علیه السلام :ال ال تعالی آنقم غلی قوم قلم یَشکُروا ؛ 
0( , وابِتّلی قوما ای را 1 نعمه . 
د 


3 / 13یا الاخرهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آَترّ الشنیا عَلی 
اجره خُرمَهما جمیعا , وقن آّر الاح علی الشٌیا 1 ۰ (6) 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 322 / 692 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 188 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 173 . 

4 .شرح نهج البلاغه : 7 40 ؛ بحار الأنوار : 32 71201 . 

5 .الکافی : 2 / 92 / 18 , تهذیب الأحکام : 6 / 377 / 1101 , الأمالی 
للصدوق : 379 / 479 وفیهما «قوم بالمواهب» ۳ عن سماعه , تحف 
العقول : 359 , التمحیص : 60 / 128 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : 71 / 
1 / 18 . ۱ 

6- .الفردوس : 3 / 586 / 5835 عن آبی هریره . 


ص: 663 
3 13 ترجیح دادن آخرت 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : برای هر نعمتی 
کلیدی 2 کلونی. اشات ؛ کلید آن صبر است و کلون آن سستی . 


امام علی علیه السلام :با صبر بر اطاعت خدا و پرهیز از نافرمانی اش . 
نعمت های او را بر خود تمام سازید ؛ که فردا از پس امروز نزدیک است . 


امام علی غلیه السلام :با ضبر بر اطاغت: خدا و.صراقبت بر آبات کنایش که 
شما را بدان خوانده , نعمت های او را بر خود تمام سازید . 


اام صادق تِ_ السلام :همانا 7 0 به گروهی ز مت بخشید و 


ی و بآ میج 


3 3 1ترخنه دادن آخرتپیامیر خدا صلی الله غلیه و آله هر کسن دیا وا بر 


اخرت ترجیح دهد , از هر دو محروم گردد و هر کس آخرت را بر دنیا ترجیح 
دهد , به هر دو د ست می یابد . 


ص: 6004 


غنه ضلی آلله غلیه و ال ها من وم لیا ها تیم ره نم 
تصیبه المکتوب له . ومّن کاتتِ الاخرة و 
فی قلبه , وت الذْنیا راغمة . (1) 


غنه.صلی الله غلیه و آله: ؛فن عمل لاخفته کفاخ اللة آمة دنیاخ.. (2] 


عدّه الداعی عن آبو سعید الخدری :سَهعث سول ال صلی الله علیه و 
آلهیقول عند ما نضرفه من أخْد , والئاسن محدقون به , وقد وت ظهرَة, الی 
طلحه هناک : آیهّا الا سْ , آقیلوا علی ما کْفتُموة من اصلاح آخرَیکم , 
وأعرضوا عَمّا ُمن لک من ذنیاکم , ولا ستعهلوا خوارح غیت بنعقیّه فی 
انعر ضٍ ي لسَخَطه بمعصیته , واجقلوا شغلکم فی الیّماس مَغفرته , واصرفوا 
کم بالتقرب الی طاعتم» من بدا تیه من الما فاته: تصسه.ضن اجره 
, ولم یدرک هنها ما بُریدٌ , ون بدا تصییه من الاخره وصَل یه تصبَةُ من 
الذنیا , وادزک من الاخژه ما یُریذ . (3) 


الامام علیت علیه السلام :من عمل لدینه گفاغ ال مر دُنیاخ . (4) 
عنه علیه السلام :من أصلع آمر آخزیه أصلع اللة َذ مر نیا . (5) 
عنه علیه السلام :عَلیک بالاخزو تأتک الضٌیا صاغرّة . (6) 


- .ارشاد القلوب : 18 . 

- .آعلام الدین : 334 عن ابن عبّاس , کنز الفوائد : 2 / 68 عن الامام 
ِ علیه السلام وزاد فی آخره «وآخرته» , بحار الأنوار : 27 / 113 / 87 
وج 101/178177 . . , 
3- ,عژه الداعی : 288 , آعلام الدین : 339 , بحار الأنوار : 182/77 وج 
3 / 25 / 28 . 
4- .نهج البلاغه : الحکمه 423 , روضه الواعظین : 407 , بحار الأنوار : 71 
/ 17 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 89 , غرر الحکم : 8857 , بحار الأنوار : 71 / 
7 / 17 وج 305/72 / 51 . 


6- .,غرر الحکم : 6080 . 


ص: 665 


پتارکا سل لاف هه ال وان که هی یه وا را خر 
زیرا آن بهره نانوشته انسان است . هر کس همه همتش را صرف آخرت 
کند , خداوند کارش را ؛ به سامان آفرن و توا نکر را در قلبش بنهد و دنیا , 
خود , به او روی کند . 


تاهس کت خی للم له ی له که که ترا اخ اه کوج شواوت 


عده الداعی از ابوسعید خدری :از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
که ههار کست ان اتسور ال که رد افو را کف تن 
و او به طلحه تکیه داده بود , فرمود: «ای مردم ! به وظیفه خویش برای 
ای ۱ 
گردانید ؛ و با اعضایتان که از نعمت خداوند تغذیه می گردد . در روی 
آوردن به خشم او با انجام گناه , استفاده نکنید ؛ و همواره از خداوند 
آمرزش طلبید ؛ و همت خود را صرف نزدیک شدن به خدا از طریق بندگی 
اش سازید . هر کس نخست به نصیب خود از دنیا پردازد , بهره آخرتش از 
کف وی می رود و از دنیا نیز آن چه را می خواهد به دست نمی آورد ؛ و 
هر که نخست به بهره آخرتش پردازد , نصیب دنیایی اش نیز به وی رسد و 
از آخرت آن چه را خواهد , به دست آورد . 


کفایت فرماید . 


امام علی علیه السلام :هر کس کان ار رن را , به سامان آورد , خداوند کار 
دنیایش را سامان بخشد . 


نو اید . 


ص: 666 


عنه علیه السلام :طاِتِ الاأخو بُدرک منها أمَلَةٍ , وبأنیه من الگنیا ما فْدر لذ 
+ ۱ 


عنه علیه السلام :الثاسن فِی الثٌنیا عاملان #غامل هل فی الافا للدفا, قد 
شقلنة دنیاغ غن آخزته , تخشی علی ما بح القَقر , ویامة ۶ تفه , 
قیّفنی غَمَرَهْ فی منقعه غیره ؛ وعاملٍ عَمل فی الذُنیا لما بء بعدها . قجاء الذی 
لة من الدْنیا بقیر عَمل , قَاحرر الحظین معا , وقلک الدّازین جمیعا , قأَصبَح 
خنها عتد الله لا تال اللْة حاجة قَیمتَعَة . (2) 


عنه علیه السلام :ان جقلت دُنیاک تبعا دینک أحرزت دیتک ودنیاک , وگنت 
فی الاخره من الفایزین . (3) 


الکافی عن عبد اللّه پن آبی بعفور قال رَجْل لأبی عبدٍ ال علیه السلام : 
وال , لا تتطلت التبا وئجبٌ آن ثوتاها! عقال ۰ تحت ان خصع بها مادا؟ 
فان« آعویها کی خی یرالیه اصل ها و ای و با رای واعتید 
. ققال : لیس هذا طَلَبْ الذٌنیا ؛ هذا طلَتْ الأخره ۰ (4) 


3 / 14الَّرْ ٍلي الأدنی معیشهٌّرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا تَظَرَ 
حدم الی من فُصَل عَلیه فی المال والحلق , قَلینظر الی من هو أسقل 


1- .غرر الحکم : 6014 . 

2 .نهج رد 9 , آعلام الدین: 296 , غرر الحکم: 2139 
کلاهما نجوه , بحار الأنوار: 93/78 / 106 . 

3- .غرر الحکم : 3751 . 

4 .الکافی : 5/72/10, تهذیب الأحکام: 6/327/903 وفیه «نوّتی» بدل 
«نوتاها» , الأمالی للطوسی : 662 / 1381 نحوه , بحار الأنوار : 62/73 / 
0 وص 128 / 130 وراجع عذّه الداعی : 100 . 

5- .صحیح البخاری: 5/2380/6125 , صحیح مسلم : 4/2275/8 , ِ 
ابن حنبل: 3/190/8153 وزادا فیهما «ممّن فصّل علیه» وکا غرم 

هریره , کنز العقّال : 3/188/6093 وص 255 1 ؛ وتنبیه ۱ 


1 10 عن. آبی: هربره وزان فیه.-«مفن. فصل علیه» ور اجع سترن الترمدی 
: 124514 1780 . 


ص: 6007 
3 14 نگریستن به آن که زندگی فروتری دارد 


امام یی علیه السلام :جوینده آخرت به خواسته خود از ان دست می پبابد 
و ان چه از دنیا برايش مقدر شده نیز به وی می رسد . 


امام علی علیه السلام :مردم در دنیا دو گونه کار می کنند: یکی در دنیا 
برای:دتیا کار فن کند و ختبایش اورا از آخزتش باز هی دارد : وق:بیم دارد 
که بازماندگانش فقیر شوند . اما از فقر خویش بیمی ندارد ! پس عمر خود 
را برای نفع دیگران فنا می کند . و دیگری کسی است که در دنیا برای 
آخرت کار می کند : پس آن چه از دنیا قسمت او است , بدون کار نصیبش 
می شود و از هر دو بهره می گیرد و هر دو سرای را به کف می آورد و نزد 
خ آتوومی ناید: به وه اق. کاردا عاحتی تفن خواهد مکر آن که 
برآورده شود . 


امام علی علیه السلام :اگر دنیا را پیرو دینت سازی , هم به دینت دست 
می یابی و هم به دنیایت ؛ و در اخرت نیز از رستگاران خواهی بود . 


الکاقیت از عیدالله بر ای خر تفروی امام صادق غله الساام کفیه؛ 
«به خدا| سوگند ! هر بت ما در طلب دنياییم و دوست می داریم که بت ان 
دست یابیم» . امام فرمود: «می خواهی به آن دست یابی که چه کنی؟» 
گفت: «می خواهم خود و خانواده ام را تأمین کنم و با و رتنیا نم پیوند 
برقرار نمایم و با آن صدقه دهم و حج و عمره گزارم» . امام فرمود: «اين 
دنیا خواهی نیست ؛ بلکه آخرت خواهی است» . 


3 14نگریستن نف ان کف و نا بت فروتری داردپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هر گاه یکی از شما به فردی فراتر در مال و خلقت نگریست , باید [ 
قو کار ان اجه کی نظر کنو که از اف ‌فروتر استت.: 


ص: 668 


غثه صلی. الله غلیه و آلد:انطروا لی من اسقل سکم ولا قطروا لین 
هو قوقکم ؛ قَهُوٍ در آن لا تزدروا نعمة اللّه . (1) 


الخصال عن آبو ذژ :آوصانی سول اللّه صلی الله علیه و آله ... آن أنْظَرَ 
الی من هو دونی ولا نظرَّ الی من هو قوقی . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ ال عز و جل : ان من آغبط آولیائی 
عندی عبدا قومنا ذا حظ من ضلاح , أحسن عبادة یه ۰ وعَتبة اللة فی 
السَریره , وکان غایضا فی النّاس قلم بُشر الیه بالاصایع ,. وکان رزقةٌ گفافا 
قصَبر عَلیه , قعجلت به المَیّه ففل ترا توفلت تقاکبم. (3) 


الامام الباقر علیه السلام لعمرو بن هلال : یاک آن تطمخ بَضَرَک الی من 
و قوقک ! قَکّفی یما قالّ اللهٌ عز و جل لِتیبّه صلی الله علیه و آله : «قلاً 


تعچتک أمو لهُمْ و ا یدهم "ما > وقال ‏ «و لا تفن عَیتیک الی ما متا 
به و ا مََهُمْ رَهْرَة الحتوو الحنبَا !(5) » قاٍن دحلک من ذلک ی فاز کر 
یش سول الله ِِ الله ِ و آله ؛ اّما کان قوثْه السعیر وحلواه 
اللّمر ووَقودْه السَعَف اذا وَجَدَهُ . (6) 


1- .صحیح مسلم : 4/2275/9 , سنن الترمذی : 4 / 666 / 2513 ولیس 
فیه «تنظروا», , سنن ابن ماجه : 2/1387/4142, مسند ابن حنبل: 
53 علها عن آبیهریره, کنز العقال: 3/256/6424. 

2 .الخصال: 345/12, مستطرفات السرائر: 164/9, المحاسن: 
4 بشاره المصطفی: 222 , مشکاه الاأنوار: 154 / 378 وص 261 
کلما عنم مان تحار ااهان 11/1772 تخد ابن حترل : 

8 4 1472 , السنن الکبری : 10 / 155 / 20186 . 

3- .الکافی : 2 / 6/141 عن بکر بن محشد الاأزدی عن الامام الصادق علیه 
السلام , قرب الاسناد : 40 / 129 عن الامام الصادق علیه السلام , الاصول 
الشته عشر ۰ 27 غن انی غبیده‌عن الامام الباقر علیه السلامعته: صلی: اللة 
علیه و آله تجوه , بحار الأوار : 0 109 / 3 . 

4- .التوبه بو و ۳ 

هه 


6- .الکافی : 2/137/1 وج 8 / 168/189 وفیه «نفسک» بدل «بصرک» , 
الزهد للحسین بن سعید: 12 / 24 ولیس فیه «بصرک» وکلاهما عن عمرو 
بن سعید بن هلال عن الامام الصادق علیه السلام وفیهما «خفت» بدل 
«دخلک» . مشاه الأنوار: 232/655 عن الامام الباقر علیه السلام. بحار 
الانوار: 73/172/13. 


ص: 669 


پتاهیر دای للع غلیه و آلکنه کست سکویه که فروتر ازرشما انستخ 
به ان که فراتر از شما است ؛ این برای ان که نعمت خدا را کوچک 


الخصال از ابوذر (رسول خدا مرا وصیت فرمود که به آن که فروتر از من 
اشت رمرم و تیان که, بر ار من است:: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند فرموده است: «همانا نزد من در 
میان دوستانم آن کس نیکوحال تر است که بهره ای از شایستگی داشته 
باشد ؛ عبادت پروردگارش را به نیکی به جای آورد ؛ خدای را نهانی عبادت 
کند ؛ در میان مردم بی نام و نشان باشد , چنان که به وی با انگشت اشاره 
نکنند ؛ روزی اش در حد کفاف باشد و بر آن صبر ورزد : و مرگ شتابان به 
شراخ وی اند جالن. ان که هیر انش کم باشدو انان کنر وق مق کربستد: 
اندی باشند» . 


ام اف ات راخ ال یی ینش 
ی ی و 
پیامبرش: «اموال و فرزندانشان تو را نفریبد» و نیز خداوند فرموده 
است: «و دیدگانت را مدوز بدانچه برخورداری داده ایم گروه هایی از آن 
ها وا از ارا کی دیاس ار ندی کوه مورا ری رسد 
ای یل سای اه سا سا اس ره 
بود و حلوایش خرما و سوختش شاخه خرمایّن , اگر می یافت . 


ص: 6070 


الامام الصادق علیه السلام :یا خمرانٌ , آنظر الی من هو دوتک في المَقذره 
, ولا تنظر الی من هو قوقک فی المَقَدُره ؛ قَاِنَ ذلک أَقتعْ لک بما فسم لک , 
وآحری آن تستوجتب الز باه مرن یی (1) 


3 / 15العقهالامام علی علیه السلام :لا تکون عَنبّا حنّی تکون عَفیفا . (2) 
عنه علیه السلام :المَوْمنْ عفیف قِی الغنی , مره عن الذنیا . (3) 
راجع : ص 838 , ح 1565 . 


- .الکافی : 8 / 244 / 338 , علل الشرایع : 1/559 , الاختصاص : 227 
ها عن هشام ین سل جف لول : 360 , بحار الأنوار : 72 42 / 


ِ و ؛ بحار الأنوار : 78 8 64 . 
3- .غرر الحکم : 1744 . 


ص: 6071 
3 19 باکداهتی 


ی ی 2 
قسمتت گشته , بیش تر خرسند می سازد و شایسته آفزونی نعمت 
تروود کازنت.مین کند : 


3 / 15پاکدامتيامام علی علیه السلام :نا پاکدامن نباشی : توانگر تخواهی 
۹ کت 


آنام علی علیه السلاش تموسن خر ها ری باکدامن اشت راز فا ذاسه 


شسته است . 


ر.ک : ص‌839, ح 1565. 


ص: 072 
3 / 16عذ المال عاریهّالامام علی علیه السلام :المال عاریّة ۰ (1) 
عنه علیه السلام :گم من ذی تروو طیر یره الدَهرٌ ققیرا حقیرا !(2) 


عنه علیه السلام :آذگر مع کل لو زوالها , وقع کل نعمه انتقالها , وقع کل 
ی کشقها ؛ قاِنّ دلک آبقی للعمه , وأنفی لِلشهوه , وأدهبْ للبَطر , 
وأقرَثِ (لی الَتج » وج یگشف العْقَّهٍ ودري القأمول . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :اجقل مالک عارية تژذُها . (۵) 


1- .غرر الحکم : 243 . 
2 .غرر الحکم : 6924 . 
3- .غرر الحکم : 2449 . 

4 .الکافی 1 75 عن حمد بن محقّد رفعه , من لا بحضره الفقیه : 
4 ۱ 410 / 5892 عن عبد الله ابن آبی یعفور , مشکاه الاأنوار : 429 / 
7 , بحار الأنوار : 78 / 283 / 1 نقلا عن تحف العقول . 


ص: 073 
3 6 امانت شمردن دارایی 
3/ 16امانت شمردن داراییامام علی علیه السلام :مال امانت است . 


امام علی علیه السلام :بسا ثروتمند بلندرتبه که روزگار او را فقیر فرومایه 
گرداند . 


امام علی. غلیه الشلام :با هر لذت.: تیست شدنش را به‌ اد اور * وبا هز 
نعمت , از کف شدنش را ؛ و با هر بلا , رخت بربستنش را ؛ که این , برای 
پایداری نعمت , نابودی شهوت , راندن غرور , نزدیک شدن به گشایش , و 
برطرف شدن اندوه و دست یافتن به ارزو بهتر است . 


امام صادق علیه السلام :مال خود را امانتی بدان که باید بازگردانی . 


ص: 6074 


الفصل الرابع : المبادی, العبادیه4 / 1 نها رانک و آنِ ۳ 
نک ونوا لثم نعتتکم قتقا حستا آلی آج ی و نوت کل دی فطل 
قصْلَه . (1) » 


«ویقوم اشتلفژوا رتم یم ویو له سل السَماء عَلیکُم مَذرارّا و يردکم 
وه [لی فُوَیکمْ و لا تتولوا مُجَرِمينَ . (2) » 


و6 9 
» 2 ایستغفر وا رَبکم له 91 عفا ِِ ف سل رالسما 2 لرتما ء کم مَذرازّا نب و5 
یِمُدذکم بامو ل و بنین و یِجَعل لکم جَنّتٍِ ید ۰ (3) » 


2- .هود : ۵2 . 
تفج : لا 1 : 


ص: 075 
فصل چهارم : اصول عبادی 
4 / 1 آمرزش خواستن 


فصل چهارم: اصول عبادی4 / 1آمرزش خواستنقرآن ود و این که از 
پروردگارتان آمرزش بخواهید و آن گاه به او 2 


ای تبکه. تا سر اد معتن بر خورداری دهد .هر بافضیلتی را فز وی بخشد 
ِ« 


«و ای قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهید؛ آن گاه به او باز گردید تا 
باران را بر شما پیاپی و فراوان فرو فرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید . 
1 روی مگردانید .» 


«پس گفتم : از پروردگارتان آمرزش بخواهید * که او همواره آمرزگار 
ات * تا اسان را بر شما بارنده فرستد * و شما را با مال ها و پسران 
بارچه کندو به‌شما بوستان ها وهدو براتان جوی ها یدید آورد :> 


ص: 6076 


الجذیت ر ول االله صلی الله علیه و آله :انوا الاستغفار ؛ قاَهْ یَجلب 
الژزق . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :2 ۹۹ و 
استبطاً الکزق قلستففر ال .. 


تنبیه الغافلین عن ابن عمر :شهدپ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله وقد 
آتاغ رَجْل ققال با سول له , قلت ذاثْ یدی , قال : قأين آنت من صلاه 
القلایِکّه , وتسبیح الحَلایّق وما به بُرَقون !؟ قالّ : ما هو يا سول اللّه؟ قال 
: «شْیحان اللّه ویحمده , سُبچان اللّه القظیم , أَستَغفژ الل» مائة مَرّوٍ ما 
بین طلوع الفجر الی آن نس صلاح العداه 1 تأتیک الدنیا صاغره راغمَهة . 
(3) 


الامام علت علیه السلام :قد جقلّ اه بحاتة الاستغفاز شتبا لذرور الق 
ورحقه الحلق , ققال سُبحاتة : «استلفژواً ریم له کاب ار" برس 
السَماء عَلَیکم مذرازّا* و بذک بأمول و بنین و یَجْعل لَکمْ جتّتِ بَجْعَل 
کم آنهدا (4) »۰ (5) 


تین 


آ کنر القوانه 197/2 الخضال : 10/01 عن. آین,یضیر وسحتد بن 
مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : 106 کلاهما عن 
الامام علی علیه السلام , بحار الأأنوار : 103 / 21 / 14 . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 46 / 171 , صحیفه الامام الرضا 
علیه السلام : 84 / 192 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : 480 / 1048 عن عبد العزیز 
بن محشّد الدراوردی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : 46 / 
2 / 77 ؛ شعب الایمان : 4 / 108 / 4446 وج 1 / 441 / 651 کلاهما 
عن عبد العزیز بن ابی حازم وعبد العزیز بن محمّد الدراوردی عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقّال : 3 / 
59 / 6442 

3- تنبیه الغافلین : 6 / 881 . 

4 نوج 10 12 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 143 , کشف الغقّه : 2 / 368 عن الامام الصادق 
علیه اتسار تخیی 


ص: 077 


رت ی ی ار ازای اش ات ی 
جلب روزی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خدای تعالی به او نعمت دهد , باید 
نت کی که رت ای که رو با ار ها ام تشه ند 


تنبیه الغافلین از ابن عمر :شاهد بودم که مردی نزد رسول خدا صلی الله 
ی و آلهآمد و گفت: «ای رسول خدا! سرمایه ام اندی است» . پیامبر 
فرمود: «چرا درود فرشتگان و تسبیح آفریدگان و مایه روزی مردم را به 
یاری نمی گیری؟» گفت: «آن چیست ای رسول خدا؟» فر مود: «مته 
است خداوند و ستودنی ؛ منزه است خدای نزو گ اف رن ی 
جویم»* ذکر را صد بار از سر بر زدن سییده تا [یایان یافتن وقت آنماز 
صیح ادا کن تا دنیا فروتنانه و ناگزیر به سویت ه آید» . 


امام علیت علیه السلام ؛خدای سبحان ان خواستن را مایه افزونی 
روز و رحمت آفریدگان ساخته است . خداوند سبحان فرماید: «از 
مرو کارتان آموز تن بخواهید که شمه اجه امن ان استه ا اسمان رات 
شما بارنده فرستد و 
بوستان ها دهد و برایتان جوی ها پدید اورد .» 


ص: 078 
عنه علیه السلام :استغفر ثُررق . (1) 
عنه علیه السلام لِکمَیل بن زیادٍ : |ذا آبطأتِ الأرزاق عَلیکَ قاستغغر اللّ 
یوسع علیک فیها . (2) 


عنه علیه السلام :لو أَنّ الّاسَ حین تنزل یم الثم وتزول عَنهْمْ انعم 
قرعوا الی رهم بصدق من نباتهم وولو من فلویهم , لرَدً علیهم کل شارد , 
واصخ َُم کل فاسد 3(۰) 


الفرج بعد الشدّه عن یوب بن العبّاس بن الحسن پاسناد گثیر : ان آغر ایا 
شکا الی آمیر المَومنین علیٌ علیه السلامشکوی لَحفتة , 1 
وکنرة من العبال , ققال له : عَلیک یالاستغفار ان ال عز و جل َقول : 


یم ال کان عَقَارّا ۰۰ .».. قمصی الرّجْلَ وعاد الیه قَقالّ : یا 
1 


ف 


3 


«اشتلفژوً ریم له 7 

آمیر المَوّمنینِ ) > الی قد استغغرث اللة کتیرا ولم رز قرجا ما آتا فیه !۲ 
قتال لَة : لعلک لا ئحسین الاستغتار!؟ قال : علمني , ققال : حلص نینک 
وآطع ریک ول : «الَهْم ای آستميژک من کل نب قوی علیه بدّنی 


بعافیتک , آو نالْتة قدزتی بقضل نعقیک سا + آو تسطث الیه بدی بسایغ رزقک , 
کل فیه عند خوفی منه علی آما اما , ووَثْقت فیه پچلیک 1 وعَوّلتُ فیه 


۱ اللهُمٌ ای آستغ: ِ خن (4) فیه آماتتی , 


او تخست فبه تفسی . او قذمث قیه ی . أو آثرث فیه شهوتی , آو 
سقیث فیه لعیری , آو استغویث الیه من تبعنی , آو عَلَبتْ فیه بقضل حیلّتی , 

اه ات میه‌علی توا فلم عاجتی علی فعلی : |ز کت شیحای کار ها 
لِمعصیتی عیر مُریدها متّی , لکن سَبِق عِلمک فیّ باختباری واستعمال 
"« , قحلمت عَنی , ولم دخلنی فیه جبرا , ولم تحولنی علیه 
له قصاامتی علیصشفام با ارخم ال آحسن . با صاخین فی سرنی :با 
با تفن تععتی , يا کاشف 
گربتی , يا مُستمع دعوتی , یا راجم عَبزتی , یا مُفیل عَنرّتی . , با (لهی 
باللحقیق , يا ژکنت الوثیق . يا تجاح للطیق , یا مولات السْفیق . یا رت 
ای القتیق ۳ ۱ هر ند 
قریب وثیق , واکشف عتی کل شِدّهٍ وضیق . واکقنی ما اطیق وما لا آطیو 
الم قرج علی کل هم وعمّ , وأخرجنی من کل خزن وگرب , یا فارج الهَم 
یا کات الق ,وبا منزل ایقطر , ویا مُجیبِ دعوّه العْضَطرّ , يا تحمن 
الک ولا جره ورَحیمَهُما , مَحَمّد خیرتک من خلقک وعلی آله 


ِ- 
71 


فی اللزق , وآزال المحتة . (5) 


1- .غرر الحکم : 2228 . 

2- .تحف العقول : 174 , بشاره المصطفی : 27 , بحار الأنوار : 270/77 
17 مطالت السوول : 55 : 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 178 , بحار الأنوار : 6 / 57 / 6 وراجع الخصال : 
10/4 . ۱ 

4- .وفی المصدر : «خفت» , وما آثبتناه هو الصحیح کما فی کنز العمال . 

5- .الفرح بعد الشه للتنوخی : 1 / 42 , کنز العقّال : 2 / 258 / 3966 . 


ص: 60709 
اما قلی اه الا امش سوام تا رون ناری.: 


امام علی علیه السلام خطاب به کمیل بن زیاد : هر گاه روزی ات به تنگنا 
افادجاز خدا مه آمرزش هام وا آن دازه کشاده اند : 


امام علی علیه السلام :اگر مردم به هنگام فرو رسیدن بلاها و زوال نعمت 
ها , با نیت راستین و شوق درونی نزد خدا تضرع کنند , خداوند نعمت دور 
شده را به ایشان باز گرداند و هر گونه خرابی و تباهی را برایشان به 
نعاتاک آوته. 


الفرج بعد الشده از ایوب بن عباس بن حسن با ذکر سند فراوان : از بیابان 
نشینان عرب , کسی نزد امیرالممنین م از مشکلی که به وی روی آورده بود 
و تنگنای احوال و عیالواری شکامت. آورد 1 امام به وی فرمود: «بر تو باد 
آمرزش خواهی ؛ که خداوند می فرماید : از پروردگارتان آمرزش جویید ؛ 
که.هز ابته آه افررنده است :۳ آن. هرد برفت: و۵ ذیکی بار بای اد اه 
گفت: «ای امیرالمق‌منین ! من بسیار از خدا آمرزش خواستم , اما از حال 
خویش گشایشی نیافتم» . امام به وی فرمود: «شاید به نیکی آمرزش 
نخواسته ای» . گفت: «مرا بیاموز» . فرمود: «نیت خود را خالص کن و با 
فرمانبری از پروردگارت , بگو : بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای 
هر گناهی که با این تن که تو سالمش ساخته ای , انجام داده ام ؛ یا با 
ی ب مراک هم 
يا با فراخ روزی ای که عطایم فرموده ای , بدان دست زدم " و در عین بیم 
از آن گناه , به پناه دهی تو توکل کردم و به شکیبایی ات دل بستم و به 
بخشایش کریمانه ات اتکا نمودم . بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای 
فزگاهی کارا نی اخاعم خبانت کردم با حی عسی را بانمال 
کردم يا لذتم را مقدم شمردم یا شهوتم را ترجیح دادم يا برای غیر خود [و 
به زبان خویش کوشیدم ما با آن +دتاله زوان خویش را کمراه نباختم با به 
بای تدبترق بر اتجام آن کناه پیزوژ کشتم یا آن را به مولای خود واگذاردم 
ول آهدن کان فم شتاب تفرمود که تواای دام سبحان: از کناه؛ من 
پیز ان .و از زا از من نمی خواهی , اما از پیش می دانستی که من به 
اختیار و خواست و گزینش خود , چنان می کنم ؛ پس بر من شکیب 
ری مرا هب رد اي ورگ و امری و وا اس و در 
آن هیچ ستمی بر من نکردی , ای مهرورزترین مهرورزان ! ای یار من در 


سخت حالی ام ؛ ای مونس من در تنهایی ام ؛ ای تحهذارتده مرن در ای 
کسی ام ؛ ای صاحب اختیار من در نعمتم ؛ ای زداینده اندوهم ؛ ای شنوای 
دعایم ؛ ای رحم کننده به اشک روانم ؛ ای درگذرنده از لغزشم ؛ ای معبود 
حقیقی من ؛ ای بنیاد استوار من ؛ ای امید من در تنگناها ؛ ای مولای 
مهربانم : ای پروردگار خانه آزاد ؛ مرا از گلوگاه تنگنا به فراخنای گشایش 
درآور با گشایشی از سوی خود که نزدیک و قابل اعتماد است ؛ و هر گونه 
سختی و تنگنا را از من بزدای و در آن چه توان دارم و تدارم , مرا کفایت 
فرما . پار خدایا! هر اندوه و غصه را از من واگشا ؛ و از هر غم و رنح 
پتروتم اور آق. حشابنده اندوه و ای زداینده غم و ای 0[ باران 3 
ای اجابت کننده دعای گرفتار و ای رحمت آور و مهرورز در دنیا و آخرت ! 
بر محمّد که بهترین آفریدگان تو است و بر خاندان پاک ۳ 
فرست و واگشای از من آن چه سینه ام را تنگ کرده و صبرم را بر هم زده 
و تدبیرم را اندی نموده و نیرویم را کم کرده ؛ ای زداینده هر سختی و بلا ؛ 

ای داننده هر پنهان و ناپیدا ؛ ای مهرورزترین مهرورزان ! کارم را یکسره به 
خدا وا می نهم ؛ که خدا به بندگانش بینا است و توفیق من جز از او نیست 

بر وی تول می کنم و او است پروردگار عرش بزرگ » . آن مرد بادیه 
نشین گوید: «بارها به این شیوه هی زترن‌هو رتم و خدا اندوه و تنگنا را از 
من واگشود و روزی ام را وسعت بخشید و غم را زدود» . 


ص: 680 


ص: 6091 


ص: 092 
الامام الباقر علیه السلام :لذا بطاً علیک رزة: ققل : أَستَغهر ال ۰ (1) 


الکافی عن بو بصیر :قلث لاْبی عبد اه علیه السلام : قد استبطأث الّزق 
. ققضت . م2 قال لی : قُل : «الَْمْ #ک تکقّلت برزقی ورزق کل دابّه , با 
خیر مدغد ها کو خن اغطی,م قیا کف عم سل مها افصل فوسود:: 
افقل بی کُذا وگذا» : (2) 


الزهد لابن حنبل عن آبو الجلد نت الب داو غلیه. السلام. ام ر منادیا قنادی 

: الصَّلاة جامقة , فَحَرَخ الاسنْ وهم یرون له سَیِکون من یَومیْذٍ مَوعظَةٌ 
و ودُعاء ۰ فلا وافی معانة قال : «الهْم ۳ لنا» وانضرف ۰ 
فاستقبل خر الناس أَوائْلَهّم ِِِ : ما لکم؟ ۰ ال تبعر الله علیه 
السلام اّما دعا بدعوه واجدو تم ا: نضرف . قالوا : ن اللّه ! کثا ترجو ان 
یکون هد الوم یوم عبادو ودعاء ۳ تج ۱ ما دعا الا بدَعوو 
واجدو !! قالوا: قأوخی ال ۲ تعالی [الّیه آن ابلغ عنی فوعک انم قد 


استقلها دعاءی الی فن اغفر لذ اصلح له امه اخوته وونياه, (2) 
تاکم ص 920 انم لاه / الستات . 


4 / 2الطّلاهنثر الدرّ :کان ] سول ال صلی الله علیه و آلم 
الصْیق فی الزق مر أهلَه بالسّلاه , تم تلا هذه ای : «و أمُرٌ 
اضطبه ما شنک روفا تخن ترر فک( 15(:۰ 4 


] اذا ترّل به 
ملک بالصّلوه 


تخر ۱۰۵ 49 

2 الکافی:: 5517/2 2 وض 553 127 تخوه::. 

3- .الزهد لابن حنبل : 92 , حلیه الأولیاء : 6 / 57 . 

4اه 132 : ۱ 

5- .نثر الدژ : 1 / 266 ؛ المعجم الاأْوسط : 1 / 272 / 886 عن عبد الله بن 
سلام نجوه , 


ص: 683 
4 / 2 نماز 


امام باقر علیه السلام :هر گاه روزی ات به تأخیر افتاد , بگو : از خدا 
امرزش می جویم . 


ابوبصیر : به امام صادق علیه السلام گفتم: «روزی من به تاخید افتاده 
است» . امام خشمناک گشت و سپس مرا فرمود: «بگو : بار خداپا ! تو 
روزی من و هر جنبنده ای را ضمانت فرموده ای ؛ ای بهترین فراخوانده 
شده ؛ ای بهترین بخشاینده ؛ ای بهترین درخوا ست شونده ؛ ای برترین 
امیدگاه ؛ با من چنین و چنان فرما » . 


الزهد ابن حنبل از ابو جلد :داوود علیه السلام , پیامبر خدا , به نداگری 
فرمان داد که ندای نماز جماعت در دهد . پس مردم بیرون شدند , حال ان 
که می دانستند آن روز وی ایشان را پند و ادب و دعا خواهد آموخت , چون 
او به جایگاه خود درامد . گفت: «بار خدایا ! ما را بیامرز» . سپس بازگشت 
. مردمی که واپس بودند , به مردم پیشین روی کرده , گفتند: «شما چه 
دریافتید؟» گفتند: «پیامبر خدا تنها یک دعا کرد و بازگشت» . گفتند: «منزه 
است خدای ! ما امید داشتیم کم امروز هنگامه عبادت و دعا و پند و ادب 
باشد . او جز یک دعا نفرمود » گفتند: «خدای [تعالی] به وی وحی فرمود 
که به قوم خود که دعای تو را کوچک شمرده اند , از سوی من ابلاغ کن که 
هر کس را بیامرزم , کار آخرت و دنیایش را به سامان آورم» . 


4 ۶ تارفن الدر سول خا صلی الله علبه.ی لد هر گام دار حکای 
روزی می شد , خانواده اش را به نماز فرمان می داد و سپس این ایه را 
فی خوانه وا نان وین را به تهاد فر هان.ده: ۵ بر آن شکیبا باش ؛ از 
تو روزی نمی خواهیم , ما خود به تو روزی می دهیم» . 


ص: 6094 


نییه الخواطر یُروی عن سول ال صلی الله علیه و آله أله کات اذا آصات 
هل َصاضَو قالّ : قوموا الی الصّلاه , وتقول : بهذا مَرني رئی ؛ قال ال 
تعالی : «و مر ملک بالسّلوو و اصطبر عَلبها نلک رژقا تن توژفک 5 
العبَة ری (1) » 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صَلّی رکقتین |ذا دَحَلَ الی رحله ؛ تقی 
ال تعالی عَنة القَقرّ , وکتبة فی الاأابین ۰ (2) 


عنه,صلی الله غلیه.ع ال "للعضلی عب هقی التوق : 
(3) 


غته ضلی الله. غلیه و ال یه آلانبا ولا خعمفی. الضلان» وا تم الکافد. 
من المَوْمن 1 والمَخاص من المنافق وهی عماذ الین 1 ولا 0۳۳ 

ورین الاسلام 4 ومَناجاه البیب ِِِ 4 وقضاء الحاچه 4 وتوبة الثایّب 1 

وتذکرة آلمتته «والبر که فی المال :.وشعة الرزی دونود الوجد.. (۱3 


غیه ضلی الله غليه و اله :ادا زیت فی شعاشک ضیعا وقی آمزی البانا : 
قأنزل حاجتک باللّه عز و جل , ولا تدع صلاة الاستغفار وه رکقتان : تفتتخ 
الصّلاح وتقرأ العمد وا از آناه مره واجدة فی کل کقه , نم تقول بعد 
القراءی : «استغهر الله» خمس عشرع مَرّه , نم ترکع قتفراها عشرا عَلی 
قیتّه لاه جعقر بلح ال لک شأتک کل , آن شاء ال . (5) 


1- .تنبیه الخواطر : 1 / 222 , مستدرک الوسائل : 12 / 242 / 14001 
نقلا عن القطب الراوندی فی لث اللباب وفیه صدره . 

2 .الجعفریات : 36 . 

3- .الخصال : 522 / 11 عن ضمره بن حبیب , جامع الأخبار : 183 / 444 
وفیه «الصلاه» بدل «للمصلی» . 

4 .جامع الأخبار : 183 / 446 . 

5- .مکارم الأخلاق : 2 / 115 / 2320 , بحار الأنوار : 91 / 354 / 18 . 


ص: 685 


تنبیه الخواطر :از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که هرگاه 
, وی می فرمود : «به نماز برخیزید» ؛ و 
می فرمود ۱ «پروردگارم مرا چنین امر فرموده است . خدای و 
فرماید: «و خاندان خویش را به نماز فرمان ده و بر آن شکیبا باش ؛ از تو 
روزی نمی خواهیم , ما خود به تو روزی می دهیم : و سرانجام از ان 
پرهی زگاران است» » . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به هنگام وارد شدن به خانه اش 
دو رکعت نماز بگزارد , خدا فقر را ار را فا در ی وه 
کنتدکان به تفا آدرد... 


پام. خدا نی الم له الم سا ار را رن ووست میا نود 
۰ روزی اش برکت مند است . 


تیا وا ای ام ال ی ای آ وی مان شتا ان 
کافر از مومن , و اخلاص پیشه , از منافق شناخته می شود . نماز ستون 
دین ؛ . و پناهگاه تن , , و ژینت اسلام , و مناجات دو دوست , و مایه ترآمندن 
نیاز , و بازگشت توبه کار , و یاد مرگ , و برکت در مال , و گشایش روزی 
, و نور چهره است . 


پیاشترد خدا-صلی, الله تیه و الم هر اه رود کانی: ات نک و در کارت 
سچسی بافتی بارس را و کد ونم ره کن وان امرس زا ای دار 
و آن دو رکعت است . در هر رکعت بتیتوزی های حصد و فذر زاریک با 
فراعت کنر و سپس پانزده بار «استغفراله » بگو و آن گاه در رکوغ ده بار 
«استغفرالله » بکو , به گونه نماز جعفر . خداوند همه کارهایت را به 
نماض ورد سا راکو هه 


ص: 686 


ِ- 


ی و ‌ . آمّا اللواتی 
نَصیبهٌ فی دار الذنیا : فالاولی یرفع اللهة اک هن ره و ال 
البرک من رزقه ۷ 


الامام الباقر علیه السلام :جاء َجْل [لی اللّیتَ صلی الله علیه و آله ققال : 
پا زسول اللّهِ [ئی ذو عبال وعلّیَ دینْ وقد اشتدّت 9 
ادغو اللة عز و جل 2 ۳۹ 


بای 
ققال رٍسولْ ال صلی الله علیم واله :با عند اللهه توصا واسته وضوءی : 
سضا تن الکوع والشجود , ثم فل ما ای ای اک با 
دی , اوه الیک ۸ مْحَقٌد تیک تیو الحقه صلی الله علیه و اله.یا محمد با 
2 ی نوم یک الي الله تیک ورتی ورت کل شیء آن تصلّی 


علی مَحَمَّدٍ واهل بیته . واسالک تفحة یمه من تَقحاتک , وفتحا سیر | 
ورزقا واسعا 2 آل نه‌سعنی: خافضی یه دیتی:ه اشعی بو علن عبالی ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لا تَتژکوا رکقتین بعة العشاء الآخزو ؛ قاتها 
جلبه لزق . (3) 


َ بقلاح الفال ۱/6۱۶ عن فاطمه غلیها تنل مر 

- .الکافی : 2 / 552 / 6 وج 3 / 473 / 2 کلاهما عن آبی حمزه . تهذیب 
3 11 966 عم آين آبیضفزم غن الامام الخواد عایه (لسلام 
قال : «جاء رجل الی الامام الرضا علیه السلام فقال : یابن رسول اللّه . 
نحوه , بحار الأْنوار : 91 / 360 من دون اسناد لی المعصوم 

وچ فلا السانل. ‏ دوه 309 کن امین سالم سا انوا و۶ 
7 2. 


ص: 6097 


اس و ی ی همان آ این فصن ار 
آنان دنیافی ان از این قو اند نخست این که خدا برکت را از عمر و روزی 
انسان می زداید . 


امام باقر غلیه الشلام :مردق. نو پيامیز ضلی الله غلیفته اله آند.و کفت: 
«ای رسول خدا! من عیالوار و بدهکار و سخت احوالم . مرا دعایی آموز که 
با آن خدا را فراخوانم تا مرا چندان روزی دهد که هم وامم را بپردازم و هم 
خانواده ام را تامین کنم» . پیامبر فرمود : «ای بنده خدا! وضو ساز و حق 
هر اندام را در وضویت به خوبی ادا کن و سپس دو رکعت نماز بگزار و در 
آن رکوع و سجده ای کامل به جای آور و آن گاه بگو : «ای بزرگوار , ای 
یگانه , ای کرامت بخش ؛ ۳ چاودانه | به تو زوی می آورم به واسنظه 
محقّد , پیامبرت , که پیامبر رحمت است ای محقد , ای رسول خدا! هر 


سم 


آینه به واسطه تو به خدا 7 
است که بر محمّد و خاندانش درود فرستی ؛ و از تو بخششی کریمانه از 
بخشش هایت و گشایشی آسان بخش و روزی ای گسترده خواهانم تا پا آن 
پر یی ام را سامان دهم و وأمم را بپردازم و نیاز ز خانواده ام را تاخن 
کنم . 


اوه ها اک کت سم شا فا یا شا سای زد 
جلب کننده روزی است . 


ص: 688 


7( :صلاخ الیل مرضا لِلرّب , 
. وبرکة فی الرّزق .. 


غنه ضلن الله عله و ال ءصلاه الیل القجوه موی ای وتات 
الرزق . (2) 

الامام الصادق علیه السلام :ضلاه الیل بسن الوجة , وتحسُن العْلّقَ , 
وتطیب الژیح , ور الرّزق ۰ (3) 


عنه علیه السلام :صلاخ الیل تجلث الیزق . (۵) 


عف یه | تسام کرت وف اه تعلی الیل تیم پالهار ان اه 
تعالی صَمن بضلاه الیل قوت التّهار . (5) 


عنه علیه السلام : الَجْلَ لیذ الکذبه قيْحرَم بها ضلاة الیل ؛ قلذا رم 
صلاح اللیل خرم بها الرزق ۰ (6) 


1- .|رشاد القلوب : 191 عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم 
السلام, بحار الانوار: 87/161/52 . 

2- .عوالی اللالی : 1 / 352 / 14 عن الامام الصادق علیه السلام . 

3- .ئواب الأعمال : 64 / 8 عن معاویه بن عمّار الدهنی , الدعوات : 77 / 
4 , بحار الأنوار : 62 / 50/268 وج 87/ 153 / 31 . 

4- .تهذیب الأحکام : 2 / 120 / 454 عن آبی زهیر رفعه , ثواب الأعمال : 
3 / 3 عن معاویه بن عقمّار عن بعض آصحابه , علل الشرایع : 363 1 
عن آدم بن اسحاق عن بعض آصحابه , بحار الأْنوار : 87 / 150 / 25 . 

5- .تهذیب الأحکام : 2 / 120 / 456 , ثواب الأعمال : 4 / 5 کلاهما رن 
عمر بن علیْ بن عمر عن عقّه [ محمّد بن عمر] عمّن حذثه , بحار الانوار : 
7 153 / 31 . 

6- .تهذیب الأحکام : 2 / 122 / 463 , واب الأعمال : 65 / 9 نحوه , علل 
الشرایع : 362 / 2 کلها عن الحسین بن الحسن الکندی , الدعوات : 118 / 
۸,2 ,بحار الأنوار : 87 / 146 / 19 . 


ص: 689 
4 3 نماز شب 


4 / 3نماز شبپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :*نماز شب مایه خشنودی 
پروردگار . . . و برکت روزی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نماز شب روی ها را سپید گرداند . عطر 
خوش بخشد , و روزی را جلب کند . 


انا صاوف عم اتسار ما رت مره را وتا شاوی کمم را که کنن: 
عطر خوش بخشد , و روزی را فراوان نماید . 

امام صادق علیه السلام :نماز شب روزی را جلب کند . 

ماتد , دروغ گوید . همانا خدای تعالی بانماز شب , روزي روز را تضمین 
فرموده است . 

امام صادق علیه السلام : گاه انسان دروعی گوید و به سبب آن , از نماز 


شب محروم گردد ؛ و چون از نماز شب محروم گردد , از روزی بی نصیب 
شود . 


ص: 690 
4 / 4صلاة الاستسقاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله مهن دُعایّه فی 


اس مس 


الاستسقاء : ال اسقنا سقیا . از 
ایا 


الامام ظلرت غلیه الساام »الا افشر علیا یتک وی کک م وردنی وعععی : 


تا ی 
مات , نافعة العیا , کنیرح | , ثروی بها | قیعان . وتسیل ألبْطنان, 
وتستورق الأشجار ۸ تشاء قدیة . (2) 


الامام الحسن علیه السلام ِ دعایئه فیٍ صلاه الاستسقاء ۳ اسق سهلنا 
ِِ وبدونا وحصَر نا * حمی ترخص به آسعار نا . وتبار 1 به فی ضیاعنا 
مُذْینا ؛ آرتا الزق موجودا والقلاء قفقودا . (3) 


4 / دقراعه الفُرآیرسول اللّه صلی الله علیه و آله اجقلوا,فی بیوتِکُم من 
صلایکم , واعفروها یالفرآن ؛ قاِنّ أَفقر البّیوتِ بیث لا بیقر فیه کِتاْ الله 
عز و جل . (4) 


- .النوادر للراوندی : 163 / 244 عن الامام علیث علیه السلام , الصحیفه 
0 : 80 الدعاء 19 عن الامام زین العابدین علیه السلام , الجعفریات 
: 50 , بحار الأنوار : 91 / 316 4 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 143 , بحار الأنوار : 91 / 313 / 3 . 
3- .من لا یحضره الفقیه : 1 / 537 / 15304 , قرب الاسناد : 576/157 
عن ابی البختری«عن الافام الضادق قن ابید غن جدم عنن الامام. الخنسن 

السلام وفیه «فی صاعنا ومذنا» بدل «فی 9 ومَذُننا» , بحار 

لأنوار : 91 / 321 / 9 . 
4 .کنز العقّال : 15 / 393 / 41524 نقلاً عن الدیلمی عن آبی هریره . 


ص: 6091 
4 4 نماز باران 
4 / 5 خواندن قرآن 


مان باراتیامیر خداتصلی الله قاید و آله ازدغای وی ور طلب باران: 
سازی . 


اتام.غلی:غلیه السلام چباز کدایا بایان .و بر کت و رون و وخفت راو ما 
ار مر و 
کند تا با آن , خشک شده ها را برویانی و مرده ها را زنده سازی , چندان 
که تشنگی را بزداید و میوه فراوان پدید آورد و زمین های هموار را با آن 
سیراب سازی و در زمین های پرنشیب جاری اش گردانی و درختان را پر 
برگ و بار تمایی و رخ ها ر ارزان فرمایی ؛ که تو بر هر چه خواهی , 
نوانایی . 


امام حسن علیه السلام از دعایش در نماز باران : دشت و کوه ِِ و 


شهر ما را سیراب ب گردان تا بدان , نرخ هامان را ارزان سازی و 

و شهرهامان را پرکت دهی . روزی را به ما بنمایان و گرانی را از ما هان 
د 

لك 


4 کخواندن قرآیامیر خدا صلی الله. علیه و آله :بخشن, از نمازتان را دز 
خانه هاتان بگزارید و آن ها را با قرآن آباد کنید ؛ که همانا فقیرترین خانه ها 
خانه ای اشت هیر آن :ات خدا حوانده نود 


ص: 092 


نه صلی الِله علیه و آله پاکیروا من قراعء الفرآن فی بوتکم ؛ فا البّیت 
اند وه | فنه ااعران عقل رم به سم ۶ ضیف علی: ادت ۷ 


عنه صلی الله علیه و آله :اجقلوا یونم تصیبا من الفرآن ؛ قاِنّ البیت ذا 
فرِق فیه نیس علی آهله ور حیزة , وکان شک فی زبادو, وادالم بُقرا 
فیه الفرأنْ یه علی: اهله , وقل یوخ , وکان شكائة فی فی تُفصان 2 


عنه صلی الله علیه و آله و و ؛ ان التیت الدی بُقرا 
فیه الفرآ یِتَسیخْ علی آهله , ویکژ حَیره . وتحصْرّة المَلائكَة , وتَهجْرَة 
السّیاطین . (3) 


عف ای الق یه نها عم بتلاوه الرآن , ولا تتجذوها مورا 
گما فلت الهو والّصاری صَلوا فی الگناْس والیتع وعطلوا بیوتقُم ؛ ان 
التیت |ذا کر فیه تلاوة القُرآن کنر حیرخ , وائسَع آهلةُ . وأضاء له السَّماء 
گما تضیء تجومٌ السّماء لأهل الکنیا . (4) 


غنه صلی الا هی القتان اضف الیوت لت اعد من کات الاب 5 


- .الفردوس : 1 / 81 / 246 , کنز العقال : 15 / 388 / 41496 نقلاً عن 
لدارقطت قی فاد کاها عن آنتن وحایر . 

2 .عده الداعی: 9 عن الامام الرضا علیه السلام رفعه, صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : 289/40 نحوه , بحار الأنوار: 92 / 200 / 17 ؛ کنز 
العقال : 15 / 393 / 41525 نقلاً عن ابن النار عن الامام علیه علیه 
ِِ صلی الله علیه و آله . 

.الفردوس, 7 6725/2454 عن آبی هریره , کنز العقال : 15 / 394 
4 .الکافی : 2 / 610 / 1 عن لیث بن آبی سلیم , عدّه الداعی : 268 / 4 
عن لیثت بن سلیم وفیه وامتع آهله» بدل «وائسع آهله» . بحار الا توا ؛ 
َ 17 . 

- .الأمالی للستد المرتضی : 2/27 عن عبد اللّه بن مسعود و ص 30 ؛ 
۹ : 36 نحوه , کتزالعال: 7/ 799 / 21463 نقلا عن ابن الضریس 


ومحمد بن نصر عن الحسن نحوه . 


ص: 693 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در خانه هاتان فراوان قرآن بخوانید ؛ که 


همانا خانه ای که در آن 9 نشود , خیرش کم و شرش بسیار 
است و بر ساکنانش تنگی می کند 


ام که سل له یو الم رای اه ها ان سای اس فران فراد 
د هید که همانا خانه ای که در ان قران خوانده شود , برای ساکنانش 
آسایش فراهم ند و خیرش بسیار بااشد و اهلش از افزونعر 1 
کردند. هر گام خر آن. فران خواندم: تشون ب بر ساحکانس. نی کردو یو 
خیرش اندک شود و اهلش در کمبود به سر برند . 


بناشتن فا ضلی الل,عیهتی الت تفندان کی تیه بانج ها تا زرا کور 
بخشید : که هز آینه خانه ای که قرآن ۳ آن خوانده شود , بر ساکنانش 
گشاده گردد و خیرش فراوان شود و فرشتگان در آن حضور یابند و شیطان 
ها از آن دوری گزینند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خانه هاتان را تلاوت فران ور بشید و 
آن ها را مقبره نکنید همانند یهودیان و مسیحیان که در کنیسه ها و دیرها 
نماز می گزارند و خانه هاشان را وامی نهند ؛ زیرا هرگاه در خانه ای بسیار 
قرآن تلاوت شود , خیرش فراوان گردد و ساکنانش از ز گشایش بهره یابند و 
ای استایان یراک همان مه که سار کان اشمان به سا کیان وی 


نور می بخشند . 


تا وا ی الا له ال هی اه فرش ارس ات آخ ات که 
از کتاب خدا تهی باشد . 


ص: 60394 


عنه صلی الله علیه و آله مهن قراً «لْ هو اللّدْ أ< خ» حین یَدحْل مَنزلهٌ , 
تقتِ الققر غن آهل ذلِک القنزل والجیران . (1) 


مستدرک الوسائل عن سهل بن سعد الساعدط :جاء رَجْل هن الأْنصار ی 
لین صلی الله علیه و آله , فشَکا لیه الققر وضیق القعاش , ققال له 
سول اللّه صلی الله علیه و آله : |اذا دحلت بیتک قَسلم ان کان فیه أحذ 
وان لم یَکن فیه آَجَذ قصل عَلیّ وافراً «فْلْ هُو ال أَحَذ» مره واجدة . قققل 
الرَجْل , قأفاض ال علیه رزقا , ووَسَع عَلیه نی آفاض علی جیرانه . (2) 


الامام علوت علیه السلام: ... وَلیفراً «قْل هو اللَهْ َحذه حین یَدحْل مَنزلهٌ ؛ 
قانةٌ ینفی الققر . (3) 


عنه علیه السلام التیث الذی فا فیه الفرآن ویُذگژ ال عز و جل فیه کنر 
تِن , تحص الماک , وتَهِجَرْهُ السّباطین , ویْضیء له السّماء ما 
ضی؛ الواکث لاهل الأرض ؛ وان التیت الذی لابقا فیه القرن ۳ ندگز 
ال عز و جل فیه تقل بر کید , وتَهجْرة المَلائْکة و«تحصَرْهُ الشیاطین  .‏ 


- .المعجم الکبیر : 2/340/2419 عن جریر بن عبد اللّه , کنز العقال : 
۵9 ؛ بحار الأٌنوار : 92 / 353 / 23 نقلاً عن الدژالمنثور . 

2 درک المشانل ۰ 4 2897 ۱ 2712 فلا عن خفتستیر آبین افو 
الرازی . 

3 الخصال : 6 / 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام الصادق 
غن ابائة-علنهم السلام + حف. العقول. ۰ 115 ,بعار الانهاز : 10 7 105 17 


4 .الکافی : 2 / 610 / 3 وص 1/499 , علّه الداعی : 233 کلّها عن ابن 
الاح عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأْنوار : 93 / 161 / 42 . 


ص: 695 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس هنگام ورود به خانه اش سوره 
توعید را سگواند ففر از سا کنان آن و تین ففسایکانن رخت بزبندد . 


مستدرک الوسائل از سهل بن سعد ساعدی !یکی از انصار نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آلهامد و از فقر و تنگدستی به وی شکایت آورد . رسول خدا 
اک ۳ 
آن باشد , سلام ده ؛ و اگر کسی نباشد , بر من درود فرست و سوره توحید 
را یک بار بخوان» . آن مرد چنین کرد و خداوند بر وی روزی فراوان فرو 
فرشتاد و چندان برایشن کشایش فر اهم آفرد که همشایکاتش زرا تیر بهره 
مند کرد . 


امام علی علیه السلام : .۰ .و باید هنگام ورود به خانه اش سوره توحید را 


امام علی علیه السلام :خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و از خدا یاد 
گردد , برکتش افزون گردد و فرشتگان در آن حضور یابند و شیطان ها از 
آن دور گردند و آن خانه برای آسمانیان پرتو افشاند , همان گونه که 
ستارگان برای زمینیان نورافشانی کنند ؛ و خانه ای که در آن قرآن خوانده 
نشود و از خدا یاد نگردد , برکتش اندک شود و فرشتگان رت دوری 
0( یابند . 


ص: 696 


4 / 6الاشتغال بالذکر والذعاء بَن الطلو قینالامام علیْ, علیه السلام 
العْلوینْ فی الِقسچد من بعد طلوع القجر الی حين طلوع السمس 
تلاشتعال ۷ + آستزع فی تسیر الزرق.هن آلطرب فی آقطار 


السلام) : خوارت فداک ۳ هون 1 لت بعد القجر مکروه ؛ لألّ 
الأرزاق سم فی ذیک الوقتِ, ققال: الارزاق موظوقةٌ مَقسوتَة. ول 
قضل یَقَسِمْةٌ من طلوع القجرِ الی طلوع السمس؛ وذلک قَولْهْ: «وَسْئلوا 
ال من قصْله . (2) » تم قال : وذِکرّ اللّه بَعد طْلوع القجر بل فی طلّب 


_- 


الرق « من الطَرب فی الأرض . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الجْلوسنْ بَعد ضلاه القداه فی الیّعقیب والُعاء 
حتّی تَطلْعَ السمسن , بل فی طلب الرّزق من الصرب فی الأأرض ۰ (2) 


عنه علیه السلام :لَجْلوسنْ ار فی دبرٍ لاه الجرٍ الی طْلو لشمس 
نم فی طلّب الرزق من کوب البَحر . قَمْلتْ : کون للرَجُلِ الحاجَة 

قوتها؟ ققال: بلح فیها , ولیذکُر ال عز و جل بآ 
ضوء .۰ (ظ) 


ام 40 التوايع لفات ۲ الوم فلوم آ لسن 1 : 


ان الک 27 2: 

2- .النساء : 2 

3- .تفسیر العیاشی : 1 / 240 / 119 , بحار الأنوار : 5 | 147 7 . 

4- .تهذیب الأحکام : 2/138/539 وص 104/391 عن الولید بن صبیح نحوه 
, من ۱ یحضره الفقیه : 1/329/966 , دعائم | لاسلام : 1 / 170 نحوه . 

5- .الکافی : 5 / 310 / 27 عن حشاد بن عثمان . 


ص: 097 
4 / 6 پرداختن به ذکر و دعا از سپیده دم تا طلوع خورشید 


4 / 6پرداختن به ذکر و دعا از سپیده دم تا طلوع خورشیدامام علی علیه 
السلام : نلشیستن در سجده گاه پس از سییده دم تا طلوع خورشید برای 
پرداختن به ذکر خدای سبحان , بیش از جست و جوی روزی در همه سوی 
زمین , مایه گشایش روزی است . 


۳ ۱ ۳ روزی ها 
در ان هنگام تقسیم می شود» . امام فرمود: «روزی ها معین و تقسیم 
شده اند ؛ و خدای را بخشایشی است که آن را از سپیده دم تا طلوع 
خورشید تقسیم می کند ؛ و همین است که فرموده: «و از بخشایش خدا 
درخواست کنید» » . سپس فرمود : «پس از سپیده دم ذکر خدای را گفتن 
بیش از جست و جوی روزی در زمین , در دستیابی به ان موثر است» . 


امام صادق علیه السلام زبه دنباله های مستحب و دعاأ پرداختن پس از نماز 
صبح تا طلوع خورشید , بیش از تلاش کردن در پی روزی در زمین , برای 
کسب ان موّثر است» . 

امام صادق علیه السلام :هر آینه آبه عبادت ] نشستن انسان پس از نماز 


صبح تا طلوع خورشید , برای طلب روزی موثرتر آز پیمودن دریا [برای 
تجارت آاست ۰ گفتم : «اگر انسان کار ضرور داشته باشد که نتواند آن را 
به تاخیر افکتد: چه کند؟»* فرمود: «بسن از نما ضبح در بی آن. کاز رود : 
امین ول اه اما یا مس او ور حال: 
پرداختن به دنباله های مستحب است» . 


ر.ک : ص841 (موانع عملی / خواب پیش از طلوع خورشید). 


ص: 698 
اک الق سول اللت صلی لاهن الب توا تا ۳۰ 
غتخ صای. اللت غلیفه اه توا لیر .2۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :مهاشت الاس , خجُوا البّیت ؛ قما ورَدة هل بَیتِ 
الا استغتوا , ولا تحَلفوا عَنة الا افتقروا . (3) 


عقه ضلی الم علیه. و. الم تالک #القمفه بتفیان, القفه قال نوت کما تفه 
الکیژ خبت العدید . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :تابعوا بین الحَجٌ والعمه ؛ قَاَهُما بنفیان الققر 
والدنوب کما تنقی الکید خی العدید . [5) 


1- .من لا بحضره الفقیه : 2 / 265 / 2387 , المحاسن : 2 / 79/ 1203 
کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , دعائم 
الاسلام : 1 / 342 عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : 99 / 11 / 30 ؛ المصثف لعبد الرژاق : 5 / 11 / 8819 عن 
صفوان بن سلیم , الفردوس : 2 / 130 / 2663 عن ابن عمر , کنز العقال 
: 5 11822/107 . 
2 .الجعفریات : 65 . 
3- .الاحتجاج : 1 / 156 / 32 عن علقمه عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأنوار : 37 / 214 / 86 و راجع روضه الواعظین : 110 . 
4- .تهذیب الأحکام : 5 / 21 / 60 عن معاویه بن عقّار عن الامام الصادق 
علیه السلام وص 22 / 65 عن ابن ابنه الیس عن الامام الرضا علیه السلام 
, من لایحضره الفقیه : 2 / 222 / 2238 , بحار الأنوار : 99 / 13 / 41 . 
5 .الکافی : 4 / 255 / 12 عن آبی محشد الف؟اء عن الامام السادی عم 
۳ , دعائم الاسلام : 1 / 295 عن الامام علخ علیه السلامعنه صلی الله 
و آلهنحوه ؛ سنن الترمذی : 3 / 175 / 810 , سنن النسائی : 5 / 
0( , صحیح ابن حبّان : 6/9 / 3693 
فد این علی ۰ 5 4955/87 کلها عن این متسود 


ص: 699 
فا 7 تن سرج 


4 / 7حج و عمرهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله (حج به جای آورید تا 
توانگر گردید . 


پامیر کدا صلی الله علیه ی الم تحع کار بدا فقس تنشونه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای گروم های مردم ! حج خانه خدا را به 
جای آورید ؛ که هیچ خانواده ای حح ننهاد مگر آن که توانگری یافت 
وان رد مین آن که ففید کشت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (حج و عمره فقر و گناهان را می رانند , 
همان کهتة که ده انش خر کر را از آهن بزداید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیاپی حج و عمره بگزارید ؛ زیرا حج و 
عمره فقر و گناهان را می رانند , همان گونه که مه آتش چرک را ار 
بزداید . 


ص: 700 


ِ ی اللهغلنه چ لها حالف الفقه عالتی فدمن الک خاامت:. 
۷9 


عته ضلی الله علیه و اله.تحخم تترق وععد کسفقا : تدفم میته السوء وغیاع 
الفقر . (2) 


المعجم الأْوسط عن محشّد بن المنگدر عن جابر بن عبد اللّه رفعه :ما أمعَرَ 
حاجٌ قطّ . قیل لجایر : ما الامعا؟ قال : ما افتقر . (3) 


الامام علت علیه السلام :ان آَفصَلّ ما توت یف اون لون ای الله رشیخایة 
وتعالی الایمان یه ویرسوله ... وحَخٌ الّیتِ وَاعتمارة ؛ قاَهُما تنفیان الققر 
وترحضان الذَنبِ .۰ (4) 


علل الشرایع عن ابراهیم بن عمر باسناده یرفعه الی علیْ بن آبی طالب 
علیه السلام :ال کان یَقول : ان فصل ما توسّل به الفتوسلون الایمان بالله 
وسوله , وّالجهادٌ فی سبیل اللّه , وکُِمَة الاخلاص نها الفطرَه , وتمامْ 
الصّلاه قاتا الملة , وایتاء الرّکاه قاتّها من قرائْض ال عز و جل , وضومٌ 

شهر ر7َمضان فان جَنه من غذابه , وحتاز ج البیتِ قانه منفاه للفقر ومدحصه 
انب وصلة الرّجم قاتها قنرا لمال وعنسّأه للاجَلِ . (5) 


- .الکافی : 4 / 254 / 8 عن الفضیل بن یسار عن الامام الباقر علیه 
2- .المصتف لعبد الرژاق ۰ 10 ۶ 1و شم عافر ین غبه اللمی آلزیر 
, کنز العمال : 5 / 9 / 11818 ؛ الکافی ۰ 4 / 261 / 36 عن این الطتار 
الصادق علیه السلام نحوه ۱ 

- .المعجم الاوسط ؛ 5 / 245 / 5213 , الدژالمنثور : 1 / 211 نقلا عن 
1 

۰ ۸ 

4- .تهج البلاغه : الخطبه 110 وراجع تحف العقول : 149 . 

5- .علل الشرایع : 247 / 1 , من لا بحضره الفقیه :1 1 613 
المحاسن : 1 / 451 / 1040 , الأمالی للطوسی : 216 / 380 عن آبی 


بصير عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام وکلها نحوه , بحار الأنوار : 9 / 
6 / 1 . 


ص: 701 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛فقر و تب با کسی که پیوسته حح و عمره 
گزارد , همراه نگردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (حج های پیوسته و عمره های مرتب , مرگ 
ناگوار و گرانباري فقر را می رانند . 


المعجم الاوسط از محمّد بن منکدر از جابر بن عبداللّه در حدیث مرفوع 


۰«حجج گزارنده بی توشه نماند» , از جابر پرسیده شد: «مراد از این سخن 
چیست؟» گفت: «یعنی فقیر نگردد» . 


امام علی علیه السلام :برترین ماأیه توسل به خدای منزه کار و ایمان به 


او و رسولش . . و حج و عمره خانه خدایند ؛ همانا اين دو فقر را دور می 
کنند ی 


اش ایا ار هس ب میا دی و که لس مالس اه 
السلاممی رسد او می فرمود : «برترین وسیله نزدیکی جستن به خدا, 
این ها است: ایمان به خداوند و رسولش و جهاد در رام ۳ 
مخلصانه و آن ,. فطرت است و کامل گزاردن نماز و آن , آیین است و 
پرداخت زکات و ان , از واجبات خداوند است و روزه ماه رمضان و آن , 
سپری است از عذاب خدای و جح خانه خدا و آن ۰ دور کننده فقر و ابطالگر 
کنان است ق ونم با,خویشان :و آن م افزایندهم مال و پس افکننده مرک 


است » . 


ص: 702 


الامام, زیت آلعايدین. لته السلام نها قاعموواه ض دایم .وس 
آرزاقکم . () 


الامام الصادق علیه السلام :ما رأیث شینا آسرع غنمح ولا آنفی للققر من 
ادمان حَجّْ هدّا البیتِ . (2) 


الکافی عن اسحاق بن عمار فلت لأبی عبد ال علیه السلام : ای قد 
وطن تهسی قلی زوم ال کل عم بتفسی آو پل من آهل تنب بمالی 
, ققال : وقد عَرّمت عَلی ذلک؟ قلث : . قال : آن فعلت ذلک قابشر 
بکثره المال . (3) 


تفسیر العیّاشی عن اسحاق بن عقّار عن الصادق علیه السلام :الحاجٌ لا 
یملق بدا . قال : قلث : وما الاملاق؟ قال : الافلاسن . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :من آراة آن یِکثُر مالة قَلیّطل الوقوف عَلی 
الْفا والمر وه . 


عنه علیه السلام :(5) ان ردت آن بَکیْر مالک قأکنر الوقوف علّی الطّفا . 
(6) 


- .الکافی : 4 / 252 / 1 عن خالد القلانسی عن الامام الصادق علیه 
9 لفات الاغمال, ۶ 70 ۱ فن: علی نن آسباط رفعه الی الامام 
الصادق "۳ السلام , الدعوات : 76 7 181 وفیهما «اجسامکم» بدل 
ِِِ , بحار الأنوار : 62 / 267 | 47 . 

- .الأمالی للطوسی : 694 / 1478 عن زرعه و آدی کمن ۶ بخار الا تبار 
7 تلد 79 : 

3- .الکافی: 5 . من لا یحضره الفقیه : 2/218/2215, ثواب 
الأعمال : 70/4 بحار الأنوار: 99/25/107 . 

4- .تفسیر العیاشی : 2 / 289 / 63 . 

5- .الکافی ی نی بیس عانه ی 
یحضره الفقیه : 2097/72 7 2169 وقی درخ وروی من 


6- .تهذیب الأحکام : 5 / 147 / 483 , الاستبصار : 2 / 238 / 827 کلاهما 
عن حماد المنقری . 


ص: 703 


امام سجاد علیه السلام ۰ و عمره بگزارید تا بدن هاتان سالم ماند و 
روزی هاتان گشایش یابد . 


امام صادق علیه السلام :هیچ چیز را نیافته ام که به اندازه حي مرتب این 
خانه وود هانکیی آهزده فقر را نرداید: 
1 
خود به حج فرستم» . فرمود: «آیا بر این تصمیم استواری؟» گفتم : «آری» 
. فرمود: «اگر چنین کنی , به مال فراوان مژده ات باد » . 

گزارنده هرگز به فقر دچار نگردد . راوی گوید: «گفتم: مراد چیست ؟» . 
فرمود: «تنگدستی» . 

امام صادق علیه السلام :هر که خواهد مالش افزون گردد , باید بر صفا و 
مروه زمانی دراز توقف کند . 

امام صادق علیه السلام :اگر خواهی دارایی ات فراوان گردد , بر صفا 


ص : 704 


4 / زاره الحسین علیه السلامالامام الباقر علیه السلام :مُروا شیعتنا 
و ؛ فان اس« 
۳ 


الامام الصادق علیه السلام فی زیارو قبرٍ الخسین علیه السلام : من زاره 
کان اللَهُ ة من وراء حوایْجه , وکفی ما أهمَْ من آمرٍ دُنياة , واه یَجلِبٌ 
الرّزق علی العبد , وْخلِف عَلیه ما یلق , ویَغر له دُنوبِ خمسین ستّة ... 
وان سَلم قَت ج لة الباب الذی ینز منة رِزقة , ویجقل له یک درهم أنققة 
عَشْره آلاف درهم ودَخر زلک له , قلذا خشر قیل له ی : بکل درهم عَشره 
الاف درهم ؛ ان اللة تظر لک قذخرها لک عندة . (2) 5 


عفد طلیه اتسلام دروتا (تکفین غلیه اتسلام ول کل می ان کل هن 
آتاخ عا رفا بحقّه یر جاجد , لم ین له عوَض عَیرّ الجَنه ۱ 
وتا له یفرح عاجل . (3) 


الامامٍ 0 علیه 0 ذقن ن آتی قبر الخْسین علیه السلام فی السّته 


1- .تهذیب الأحکام: 6/42/86 , کامل الزیارات : 284/456 کلاهما عن 
شختد ۵ خسام, تحار اانوان ۱0۱ 7/۸۵ 17 

2- .تهذیب الأحکام : 6 / 45 / 96 , کامل الزیارات : 554 / 843 کلاهما 
عن الحلبی , روضه الواعظین : 214 , بحار الأنوار : 101 / 2 / 5 . 

3- .کامل الزیارات : 175 / 235 عن محشّد ین مروان , بحار الأنوار : 101 
2 3 

4- .تهذیب الأحکام : 6 / 48 / 106 عن محشّد بن حکیم , بحار الأنوار : 101 
-. 


ص: 705 
4 زیارت امام حسین 


ها و سار 
را دراز گرداند و از ناگواری ها بازدارد و بر هر مومن که امامت او از جانب 


خدا| را باور دارد , واجب است . 


آماش صاوق له اشسام در زارت رایس قلیم الشام هر کم او را 
زیارت کند , خداوند نیازهایش را براورد و کار دنيایش که او را دلمشغول 
داشته , کفایت فرماید . زیارت او روزی را به سوی بنده جلب کند و آن چه 
ر هزینه کند ,. جایگزین نماید و سبب آمرزش گناهان پنجاه سال وی شود . 
. و چون به سلامت ماتد , خداوند آن دری را که روزی اش از آن فرود آید 
بر وی پگشاید و به ازای هر درهم که انقاق کند , ده هزار درهم به او 
بخشد و آن را برايش ذخیره فرماید . پس چون برانگیخته شود , به وی 
گویند : به ازای هر درهم , تو را ده هزار درهم بوده که خداوند به تو مهر 
ورزید و آن را نزد خویش برایت ذخیره نمود . 
اقا ان ام لام سس ام ام واه اجه شالی کار 
زیارت کنید ؛ که هر کس با شناخت حق وی و بدون ناسپاسی قدر او , به 
زیارتش رود , هیچ پاداشی جز بهشت در خور وی نباشد و روزی ای گشاده 
یابد و خداوند کشافف نزدیک برایش پیت ورد ؛ 
امام کاظم علیه السلام :هر که سالی سه بار به زیارت حسین علیه السلام 
رود , از فقر در امان باشد . 


ص: 706 


4 / 9الاَوامْ علّی الملْهاهعوالی اللالی :فی العدیثِ : له صلی الله علیه و 
آله شکا [لیه رَجْل قلة الرّزق , ققال علیه السلام : آدم الطهاره ید علیک 
القزق . ققعل الرَجْلَ دلک قَوَسُع علیه لزق ۰ (1) 


راجع : ص 774 (المبادی الصخبه) . 


4 / 10الُعاءالامام الصادق علیه السلام :قالّ ای صلی الله علیه و آله : 
لا دم علی سلاح تنجیکم من آعدایِکم وید آرزاقکُم ؟ قالوا : بلی . قال : 
تدعون رم باللیل والتّهار ؛ ال سلاح المَوْمن الکُعاء . (2) 


الامام علت علیه السلام استعيثة فاقة الی کفایته ؛ ال لابَصلٌ من عداغ 
ولا 1 من عاداه , ولا + بفتقفر تفتفر هن کفاح : .121 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعایّه عند الشْگّه : الم لا طاقة لی 


بالکهد, ول .لین ای انا عم ول نی کی ۶ ِ 
رزقی , ولا تیلنی اٍلی حَلقک , بل تَقلرّد یحاجتی وتول کفایتی . (4) 


-‌ 


1- .عوالی اللالی : 1 / 72/268 وج 5/4 / 1. 

2 .الکافی : 2 / 468 / 3 عن السکونی , ثواب الأعمال : 45 / 1 عن علی 
بن جعفر عن الامام الکاظم عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , 
مکارم الأخلاق : 2 / 8 / 1980 , فلاح السائل : 72 / 5 عن السکونی عن 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأْنوار : 
3 / 297 / 25 ؛ مسند آبی یعلی : 2 / 329 / 1806 عن جابر عنه صلی 
اللت-علنه. و آلت:: 

3- .نهج الاسه.: القظبه سار الاتمار ۶ 992 تقو 19 * مطالت 
السوول : 58 . 
4- .الصحیفه السچادیه : 93 الدعاء 22 . 


ص: 707 
4 فشوار وبا ظهاربت رود 


4 7 10 دعا 


4 / 9همواره با طهارت بودنعوالی اللالی :در حدیث است که مردی نزد 
زنول. عدا ی الله غلیه و آله. آزء اندکی روز شکون آورد : فوفود؛ 
«همواره با طهارت باش تا روزی ات پیوسته باشد» . آن مرد چنین کرد و 
روزی اش گشایش یافت . 


یت 7 اصول عداشتی | 


نامام صاوق طلیت لیام نامر صلی له علیه رو له فرمود: 
است: « ]پا رهنمودتان ندهم به سلاحی که شما را از دشمنانتان رهایی 
بخشد و روزی هاتان را فراوان سازد؟» گفتند: «آری» . فرمود: 
«پروردگارتان را شب و روز بخوانید " که سلاح مومن دعا است» . 


امام علی علیه السلام :در عین نیاز به کفایت بخشی او , از او یاری می 
جویم ؛ که همانا هر کس او هداینش کرده باشد , گمراه نگردد و هر کس او 
با وی دشمنی ورزد , نجات و پناه نیابد و هر کس او کفایتش کند , فقیر 
نگردد . 

امام سجاد علیه السلام از دعای او به گاه سختی : بار خدایا ! مرا بر رنج , 
توانایی ؛ و بر بلا , شکیبایی ؛ و بر فقر , توان تحمل نباشد . پس روزی ام 
را " بلکه خود , نیازم را ترآور. ف چا 


ص: 709 


عنه علیه السلام من دُعایّه فی المعوته علی قضاء الدّین : وآجرنی منهٌ 
بوّسع فاضل , آو کفاف واصل . (1) 


عنه علیه السلام من عائه فی مارم اخلاق # ال فصل علی مت والت: 
, وآغینی , وآوسع عَلََّ فی رزقک . (2) 


غنه علیه السلام من ذغایه فی مکارم الأخلاق : لقع ضل علی تقد وله 
وا کفنی مَوونة الاکیَساب . وَارزقنی من غیر احتساب ؛ قلا. آ 2 
عبادیک بالطلب . ولا أَحتَمِلَ اصرّ تبعاتِ القکسب قاطلینی مقد تا 
فا اطلت + وایرف بر سفا ارهت. ۱3 


الامام الصادق علیه السلام :شکا رَجُلٌ من الأّنصار الی سول اللّهِ صلی الله 
و آلهانّ الور قد اکتتقتة , ققال الییهٌ صلی الله علیه و آله: ارقع 
0 استطعت . وسل ال آن یُوَسع عَلیک . (4) 


عنه علیه السلام فی الذُعاء بَعدّ الصّلاه المُسَاو بالکامله : الم صَل عَلی 
و ی ده 
حلالاً طیبا , واسعا مباکا , قریب القطلب , هل المَأَحَذ , فی 


وغافته + وتقلا مه فشماده " اک علی کل سیع قدره. ۱8 


باتضصقه التساه 121 الجما 50 
2 الصحيقة السادبه »81 الذغاء 20 . 
3 .الصحیفه السکادیه : 87 الدعاء 20 . 
4 .الکافی : 6 / 8/526 , المحاسن : 2 / 449 / 2544 نحوه وکلاهما عن 
الشتگونف... 
5- .جمال الأسبوع : 198 , بحار الأْنوار : 89 377 | 67 . 


ص: 709 


امام سجاد علیه السلام از دعای او در یاری خواستن برای پرداخت وام : و 
مرا با توانگری بسیا ریا روزي به قدر نیاز و پیوسته , از آن برهان . 


امام سجاد علیه السلام از دعای او در خوی های نیکو : بار خدایا ! بر محمد 
و خاندانش درود فرست , و مرا بی نیاز کن و در روزی ای که به من می 
دهی گشایش ده . 


امام سجاد علیه السلام از دعای او در خوی های نیکو : بار خدایا ! بر محمد 
و خاندانش درود فرست و مرا از رنج بردن در کسب روزی ای , بی نیاز 
ساز و روزي بی حسابم ده تا با طلب کردن روزی از عبادتت بازنمانم و بار 
سنگین کسب و کار را بر دوش نکشم , بار خدایا ! به قدرت خویش اجه 
را طلب می کنم کی ای مه ی آفرایر ات هیا دنه بیم دارم , وا 
رهان . 


امام صادق علیه السلام :مردی از انصار نزد رسول خدا صلی الله علیه و 


اله ات اه اش تنگ است . پیامیر قرمود : «چندان که مي 
توانی , صدایت را بلند کن و از خدا بخواه که تو را گشایش عطا کند» . 


امام صادق علیه السلام در دعای پس از نماز کامل : بار خدایا ! بر محمّد و 
خاندانش درود فرست و آن چه را قسمت و روزی من ساخته ای , حلال و 
پاک و گشاده و مبارک و در دسترس و اسان یاب قرار ده و آن را فراوان و 
همراه خرمی و سلامت و خوشبختی ساز ؛ که تو بر هر چیز توانایی . 


ص: 710 


الکافی عن جعفر بن محقّد بن بقظان رفعه الیهم علیهم السلام: یَقول 
لرَجْل ادا قرع من الأدان وجلس : الم اجقل قلبی باژا (وعیشی قاژا) 
ور قن دا + واحعل لی عته قبر یک هلی الله لیم و المقرادا وخسته . 
(1) 


4 / 11الذعاء للاخوان بظهر القبیالامام لصادق علیه السلام :دعاء المَوْمن 
لِلمَوّين بدفع عَنه البلاء , وید کليه ال 9 


عنه علیه السلام ؛دعاء القرء لأْخیه بظهر الغیب 4 الرزق ۲ ویدفع المکرو 
۳-1 


ااقوم ی رن سای السا کف ای اب ی ال ند 
الساحالی خاتهاء آمری علق عاز فقال لیا قدمت الکوفه که 
وسادة من بیتک یعسْزه دراهم , وادغ اخواتک دای اند طفانا نز مخ 
اه ی له را اش وا 
لح طعاما گما نی , وسأتهم آن بدغوا ال لی , فا : قواللّه ما 
مکنث ااً قلیلاً لی آتانی ریم لي قَدَقّ الباب عَلَنَّ وصالکنی مین ما لی 


ار و و , قال : تم أقبلت الأشیاء عَلیت 
۰ (4) 


اه 


- .الکافی : 3 / 308 / 32 , تهذیب الأحکام : 2 / 64 / 230 ولیس فیه 
۰ قاژا» , بحار الأنوار : 84 / 182 / 15 نقلاً عن مصباح المتهجد . 

- .الاختصاص : 28 , الموّمن : 55 / 140 , بحار الأنوار 1/4 
3 الکافی :2 / 507 ی عهد الله بن سنان , بحار الأنوار : 93 / 358 
نقلاً عن مکارم الأخلاق . 

4 .الکافی : 5 / 314 / 42 , بحار الأنوار : 47 / 382 / 104 , وراجع 
الاختصاص : 24 . 


0 
4 / 11 دعای پنهان برای برادران [مومن ] 


الکافی از جعفر بن محمّد بن یقظان که حدیث را به امامان معصوم علیهم 
السلامر سانده است:انسان نایدبشی از ادان ورعای تن بکویه #«بار 
خدایا ! قلب مرا نیک , زندگی ام را آرام , و روزی ام را سرشار ساز ؛ و 
2 و 


4 / 11دعای پنهان برای برادران مقمنامام صادق علیه السلام :دعای موّمن 
برای موّمن , بلا را از او دور می کند و روزی وی را فراهم می سازد . 


امام صادق علیه السلام :دعای انسان برای برادر [مومن ] خود ‏ روزی را 
فراوان و ناخوشایندها را دور می کند . 


حفص بن عمران بجلی :به امام صادق علیه السلام از حال خود و گسسته 
شدن رشته کارهایم شکایت بردم . مرا فرمود : «چون به کوفه بازگشتی , 

نالشف از‌خانه ات رد تا ام را 
ققداسی برایشان آماجه‌عمار و از ایشان, بخوان که برایت» زو ختآوند دعا 
کنند» . من چنین کردم و انجام دادن آن به این شکل برایم میسر شد که 
بالشی فروختم و غذایی فراهم آوردم , همان گونه که او فرمان داده بود . 
آن گاه از آنان خواستم که تزا برايم.دعا کننة + به خدا شو کید دیزی 
نگذشت که یکی از بدهکارانم فرا انعر اي ام زا ان 
فراوان که مربوط به خودم بود گمان دارم در حدود ده هزار درهم را با من 
مصالحه کرد و از آن پس ؛ , روزگار به من روی آورد 


خر 2 1 7 


4 / 12الأدعية المََورَهُ فی طلّب الرّزقرسول اللّه صلی الله علیه 2 ِ :با 
سلمانْ کر ان تقول : رب اقض عَنی الدّينَ , وأغینی من القفر ۰( 


ِ 


عنه صلی الله علیه و آله نما من عَبد تخاف وال نعقم , آو فجاعة نقمه , و 

تقیرَ عافتم وتقول : «یا حمٌ با وم , یا واجدٌ یا مجيذ , یا بر با ری . با 
۳ عم عانا تعمی :. وهت لا کرامک . وألیسنا عافتتک» , 9۱ 
اعطاخ الله تعالی عِیر التبا والخره . (2) 


لکافی عن |سماعیل بن عبد الخالق :ابطا رجْلٌ من آصحاب الب صلی اللم 

و آلهقنة ثم تا , ققال له رسول اللَه صلی, الله علیه و آله : ما أبطاً 
کیت شتا السُفم والققر , ققال له : آقلا أَعَلمک دعاء یه اللَةْ عنک 
بالشُفم والققر؟ قالّ : بلي یا سول اللّه , ققال : فل : «لا حول ولا فوَچ الا 
ال (العلِیٌ العظیم) , توکلث عَلی الكي الذی لا یموث , والحمدٌ للّهِ الذی 
لم یذ (صاحتة ولا ولدا , ولم یَکن له شریک فی المْلك , ولم بَکن له وی 
من الک وکترة تکبیرا . قال : قما لیت آن عاد [لی الّییٌ صلی الله علیه و 
آله ققالّ : يا سول ال , قد أَذِهت للَةٍ عثی السُفم والققر . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :کات [الحسَن ین عم علیهماالسلام ] بَقول لولده: 
با یت , اذا آصانتکم مُصيتة من افیا آو" ۳ , قلیتعوصّا الدَجْل 
قیَحسن وَضوءه , ولیْصل ری رگعات آو رَکعتین , قاذا انضرّف هن ضلاته 
قلقّل : «یا وضع کل شکوی , يا سامع کل تجوی , یا شافی کل بلاء . وبا 
عالم کل حَفِیم , ویا کاشف ما یشاء من بل , ویا مُنجتَ موسی , ویا 
مصطفی مُحَمّد مَحَمّد , ویا خلیل ابراهیم , آدعوک دعاء من اشتدّت فافئَه وصَعقت 
وه وقلت حة . فعاهاقریب لقریقالققر ال لا تجذ نشف ما و 
فیه الا آنت , يا آرحم الژاجمین , شبحانک ای کُنث من الظالمین» . فا 
علی بق الخشین علمماالسلام 1۶ تدعو بهدا رغل اصاند. ۱ 0 
ِ 91 


۲ ِ 


لد لصفم الکتیر ۰ 6 607۳۵/233 غن فان الفارشی ‏ کند. الخقال ۰ 
6 154651 . ۱ ۱ ۱ 
تکار النوار * 277194795 اقلا غن خط امد الاتل ره اللت.. 


3 .الکافی : 2 / 551 / 3 , الأمالی للمفید : 2/229 عن محشّد بن جعفر 
عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی : 2 / 320 / 181 عن 
السکونی عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام وکلاهما نحوه . 

4 کشف. الغفه۰ 2 180.7 عن این عمزه التمالی عن آلامام الباقر علیة 
السلام , بحار الأنوار : 91 / 374 / 31 . 
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ِِ« ِ« فراوان بگو : «پروردگارم ! وام مرا ادا کن و از فقر رهایم 
فرما» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر بنده ای که از نيستي نعمتی یا رخ دادن 
عذابی ناگهانی یا رخت بربستن سلامتی بیم داشته باشد و این ذکر را بگوید 
با ای ی مار وا رانا ما ۳ 
, ای یگانه , ای باشکوه , آی نیکو , ای کرامت پيشه , ای مهرورز , ای 
توانگر ! نعمت خویش را بر ما تمام فرما و کرامتت را, به ما نصیب گردان و 
ای را رها 6 


الکافی از اسماعیل بن عبدالخالق :یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و 
آلهچندی به دیدار وی نیامد . پس از چندی که به دیدار آمد , پیامبر فرمود: 
این تابر را سبب چه بود؟» گفت: «بیماری و فقر» . فرمود: «آیا دعایی 
نیاموزمت که با آن , خداوند بیماری و فقر را از تو دور دارد؟» گفت: «آری 
؛ ای رسول خدا» . فرمود: بگو : هیچ نیرو و توانی جز از خدای والای بزرگ 
ئیست . توکل می کنم بر زنده ای که هرگز نمیرد . و سپاس خدای را که 
همنشین و فرزندی نگیرد و در حکمرانی شریکی ندارد و از سرٍ فروتری 
یاری نگیرد . و او را بسی بزرگ بشمار » . راوی گوید: «دیری نگذشت که 
او نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشت و گفت: ای رسول خدا صلی 
اه 


امام باقر علیه السلام جاسن بن علی علیهما السلام به فرزندانش می 
فرمود : «فرزندانم ! هر گاه مصیبتی دنیایی يا تنگنایی به شما روی آوود ۱ 
انسان باید نیک وضو گیرد و چهار یا دو رکعت نماز بگزارد و پس از پایان 
نماز بکوید : آق آن, که هر شکایت را نزد هی برند : ای شتونده هر تجم| ؛ 
ای از میان برنده هر بلا ؛ ای دانای هر نهان ؛ ای زداینده هر بلا که خود 
خواهد ؛ ای نجات بخش موسی ؛ ای برگزیننده محقّد ؛ ای دوست ابراهیم ! 
م0 به گونه کسی می خوا: نم که تنگنای او شدت گرفته و نیرویش کاستی 
۳ از اين حال , هیچ کس را جز تو نیابد ! ای مهرورزترین مهرورزان : 


منزهی تو و من از ستمگرانم » . امام سجاد فرموده است: «هیچ گرفتار 


اورد» . 


ص: 714 


الامام زین العابدین علیه السپلام فی ذعایه |ذا فُتر عَّیوِ الق : اللَهْمّ تک 
ابتلیتنا فی آرزاقنا بسوء الظِنٌ , وفی آجالنا بطول الأْمَلِ ؛ حتّی التقسنا 
آرزاقک من عند المرزوقین , 0 ۱۱۰ الْعمرین , قَصل 
ع > ند وااد . وقب آنا بقینا صادقا تکفینا به من مَووته الطلب . وألهمنا 
مد خالصة تعفینا بها من شدّو اجب , واجقل ما ضَرّحت به من عدَتک فی 
وحیک وأْتبَعتة من قَسَمک فی کتایک . قاطعا لاهیماینا بالوّزق الذی تَکَّلت 
به , وخسما للاشتغال یما منت من الکفایه له , فقلت وقولک الحوٌ 


الاصدق , واقسَمت وقسَمّک الابرٌ الاوفی:, «وفی السَماًء ررَقكم و ما 
توگدون 6 نم. فلت : «فقتب. السماء .2 و ال ض له نهْ لح" مَنل ما نکم 
تنطقون (1) .۰ (2) » 


کارا 2۱۵2 
2- .الصحیفه السخادیه : 119 الدعاء 29 . 


ص: 715 


امام سجاد علیه السلام در دعایش به گاه تنگي روزی : بار خدایا ! همانا ما 
را در روزی هامان , به بدگمانی ؛ و در سرامد عمرمان , به دراز آز وت 
آزموده ای : چندان که روزی های تو را از روزی داده شدگان طلب کردیم 
و با آرزوهای خویش , در عمرهای دیرینه عُمران طمع ورزیدیم . پس بر 
محقد و خاندان وی درود فرست و ما را یقینی صادقانه بخش که با آن , از 
رنج طلب رهایی مان دهی ؛ و اعتمادی خالصانه در دلمان افکن که با آن , 
از سختی ردیج نجاتمان بخشی " و نویدهایی را که در وحی خویش آورده ای 
و با سوگندهایت در کتابت همراه فرموده ای , مایه دست کشیدن ما از 
تلاش بیهوده برای کسب روزی ای ساز ز که خود برعهده گرفته ای و نیز آن 
را سبب ترک مشغولیت ما به چیزی گردان که خود برآوردنش را تضمین 
فرموده ای . تو گفته ای و گفته ات حق است و راست ترین و سوگند 
خورده ای و سوگندت نیکوترین است و صادقانه ترین : «و روزی تان و آن 
چه بدان وعده داده شده اید , در آسمان است» و آن گاه فرموده ای: 
«پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که همانا سخن وی حق است , 
خنان. که.شما نو مت کمنند آهان تا جق من شمرید]*. 


ص: 716 


الامام الصادق علیه السلام :من قال, : ولا حول ولا َو الا یال , توَکلتُ 
علی العم الذی لا یموث , والحمد له الذی لم یذ ( صاچتَةٍ ولا ) ولدا . 
ولم یَکُن له شریک فی الملک , ولم یَکُن له ولماٌ من الذل وکبرة تکبیرا» 
اذعت ال عَنة السْعم والققر . (1) 


عنه علیه السلام :(ذا وت فی حاجتک بَعد آن تجب الصا , 5 قضل رکفتین 
, قأذا قرغت من اللَسَقّد قلت فلت : «الَْم ای عدوث التمسم من قصاک کم 


اقرتنی , قارژقنی رزقا حلالً طّا , واعطنی فی ما َرقتیی العافته» عیها 
تلات مراب , تم لصلی رکقتین آخراوین , قلذا قرغت من اللَوّدٍ فلت : 
«یخول الله وقوّیه عدوث بقیر حول مِثی ولا فَوّو ولکن یحولک يا رَبٌ وفوّیک 
وبا لک من الحول والفوّه . الم ای سالک رکه هذا الوم وترکه 
اهیه , وأسالک آن تررقنی من قَضلک رزقا واسعا طيّا حللاً , تسوفة لت 
بخولک وفوّتک وأنا خافض فی عافتتک» تَقولها تلائا . (2) 


تفسیر العیّاشی عن عید اللّه بن سنان :سَگوث |لی آبی غبد ال علیه 
السلام , ققالٌ : لا الک شینا [ذا فلت قصی ال دیتک وأنعشک وأنقش 
حالک؟ فلت : ما آحوچنی (لی ذلک ! قَعَلمه هدّا العاء ,ٍ قل فی بر صلاه 
القجر : «توکلث عَلّی الحو الذی لا بموث , الم له الذي آم یذ ولدا, 
ولم یَکُن له شریک فی الملي , ولم یَکُن له ول من الذل وکیر تکبیرا . 
الم نی اعد یک 9 البوْس والققر , ومن عْلبه الدّینِ السْقم , واسالک 
آن ثعیتنی علی آداء حقک الیک والی الاس» . (3) 


1- .الدعوات : 193 / 532 , بحار الأنوار : 95 / 20/19 . 

2 .الکافی : 3 / 7/475 عن الولید بن صبیح , قرب الاسناد : 3 6 وح 7 
عن مسعده بن صدقه نحوه , بحار الأنوار : 95 / 293 / 1 . 

3- .تفسیر العیاشی : 2 / 320 / 181 , بحار الأنوار : 86 / 132 / 8 وج 95 
1 ۱ 


ره 717 


امام صادق علیه السلام :هر که گوید: «هیچ نیرو و توانی جز از خدای 
ئیست . توکل می کنم بر زنده ای که هرگز نمیرد . و سپاس خدای را که 
همنشین و فرزندی نگیرد و در حکمرانی شریکی ندارد و از سر فروتری 
9 و او را بسن بزری بشمار» : خداوند بیمارق:و فقر راز ان وی 
بزداید . 


امام صادق علیه السلام :بامدادان که در پی حاجتی می روی , پس از نماز 
واجب دو رکعت نماز بگزار و بعد از نشهد , سه بار بگو : «بار خدایا! 
بامدادان همان گونه که فرمانم داده ای , در پی نعمت تو روان می شوم . 
پس مرا از روزی حلال و پاکت نصیب فرما و در ان چه روزی ام می سازی 
, سلامت مقرر فرما» . سپس دو رکعت دیگر بگزار و بعد از تشهد , سه 
بار بگو: «به توان و نیروی خدا, حرکت کردم و نه به نیرو و توان خود , 
بلکه به نیرو و توان تو ای پروردگارم ؛ و از هر نیرو و توانی به سوی تو می 
گرایم . بار خدایا ! از تو برکت این روز و اهلش را خواهانم و درخواست 
می کنم که از فضل خویش , روزی گسترده پاک حلالی نصیبم فرمایی که با 
نیرو و توان خود , آن را به سوی من می کشانی , حال آن که من در 
مت نو ارمیده ام » 1 


شین الاش ام یال ین اش تیم امام ضاد یر غاب اسلا مایت 
بردم . فرمود: «آیا چیزی نیاموزمت که هرگاه بگویی , خداوند وامت را ادا 
فرماید و نشاطت بخشد و حالت را خوش گرداند؟» گفتم: «به چنین چیزی 
بسیار نیازمندم» . امام اين دعا را اموخت که بعد از نماز صبح بخوانم: 
«توکل می کنم بر زنده ای که هرگز نمیرد . و سپاس خدای را که همنشین 
و فرزندی نگیرد فد حکمرانی شریکی ندارد و از سر فروتری یاری نگیرد 

و او را بسی بزرگ بشمار او دابا اه ادف برض ان بدحالی فص 
و از غالب شدن قرض و بیماری . و از تو درخواست می کنم که یاری ام 
فرمایی تا حق تو و مردم را ادا کنم» . 


ضر »716 


فلاح السائل عن محقد , ين آبی عمیر عن عبید بن زراره :حصَرث آبا عبد 
له علیه السلام وشکا الیه رَجْلٌ من شیقته الققر وضیق الععیشه ۰ وه 
تجول فی طلّب الزق اُلدان قلا زد لا ققرا , ققال له آبو ید ال علیه 
السلام : |ذا ص۳لیت العشاء الاخره قَفل وأنت متا : «الَهم لیس لی 
غلد بعوصم وزنی وا اطلیة بخطرات از علی قلبی..» . قال ید 

بخ ژُرازة: قما قضت بالاَجْل ٩‏ 


۳۹ 


4 / 113دکاژ العاًنوزة لدفم الققررسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَهعث 
جبرئیل یقول ات 
المَلک او الْبین» کان ل آمانا من الققر . ( 


عنه صلی الله علیه و آله بقن قال فی کل توم مائه رو «لا ال الا ال 


الملک الخوه المَبین» کان له آمانا من الفقر . ۰ هفخ من وحشه القیر : 
واستجلب الغنی . (3) 


1- .فلاح السائل : 447 / 305 , بحار الأنوار : 86 124 / 5 . 

2- .کنز العقال : 2 / 681 / 5058 نقلاً عن الدیلمی عن مالک عن الامام 
علیخ علیه السلام . 

3- .کشف الغقّه : 2 / 376 عن مالک بن آنس عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام : بحار الانوار : 87 ۸4 1 ؛ تاریخ بغداد : 12/358/6790, 
حلیه الأولیاء : 8 /280 کلاهما عن مالک بن آنس عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آلهنحوه , کنز العتّال : 233/2/ 
ِِ نقلا عن الشیرازی فی الألقاب والدیلمی عن مالک بن آنس وراجع 

ب الاأعمال : 23 / 1 . 
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فلاح السائل از محمّد بن ابی عمیر از عبید بن زراره :نزد امام صادق علیه 
السلامبودم که مردی از پیروانش از فقر و تنگدستی به وی شکایت آورد و 
گفت که در طلب روزی دیار به دیار می گردد , ی 
نصیبش نمی شود . امام صادق علیه السلام به او فرمود: «هنگامی که نماز 
عشا را به جای آوردی , با آرامی و وقار بگو: «بار خدایا ! من نمی دانم که 
روزی ام در کچا نهاده شده و آن را چنان که به قلبم خطور می کند , می 

. عبید بن زراره گوید: «پس از کوتاه زمانی , فقر از وی زدوده 
شد 0 خوش گشت» . 


4 / 13ذکرهای روایت شده برای فقرزداییپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
از جبرئیل شنیدم که می گفت: «ای محمّد ! هر کس از امت تو روزانه صد 
مت ی ی ی : لا اله الا اللّه الملک الحق 
المبین ( < جز خدای حکمران راستین روشنگر معبودی نیست) ., 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس روزانه صد بار اين ذکر را بگوید , 
از فقر در امان ن باشد و از وحشت قبر رها گردد و توانگری را به دست آورد 
| «لا اه الا ال الجلک العق الفتین ( عبجه سدای هر ان ر استین رخفشنکر 


معبودی نیست)» ۰ 


ص: 720 


عنه صلی الله علیه و آله :من لح عَلیهِ الققژ قَلْکیر من قول : «لا حَولّ ولا 
َو الا اللّه القلیث القظیم» بُنفی عَنة الققر . (1) 


ادصام ی یه سرام نقن سیخ ال کل بتوم تلائین مره , دقع ال عز و 
حلعند تسین تعغامت اللاء, اش ها القق. ... [12 


الامام الصادق علیه السلام :من قال ۱ : «سبحان اللّه ویعمدو 4 سبحان اللّه 
العظیم» تلاثین مره , استقبل الفنی , واستدبر الفقر , وقرع باب الجتّه . 
(3) 


عنه علیه السلامعن آبائه علیهم السلام : من قال فی کل یوم تلائین ‏ مره 
«لا ال الا ال العوة المْبین» استقبل الغنی , واستدبر الققر , وقرع با 
الجتّهٍ . (4) 


الکافی عن ابراهیم بن صالح عن رجل من الجعفریّین :کات یالعدیته عندنا 
رخ بُکنی آبا القمقام . وکان مَحارفا , قاتی آنا السَن علیه السلام قَشَکا 
الیه جرقتة , وأختَرغ له لا بتومّة فی حاجه قبّقضی له , ققال لو ُوالکشن 
علیه السلام : قْل فی آخر ایک من ضلاه القجر : «شبحان ال العظیم , 
استغفر ال . وأسألة من قصله» عشر زاب . قال و القمقام : قلزمث 
دیک . قَوَالله ما لینث الا قلیلا عبي ورد عَلَیّ قَومٌ من البادیه , قأخبرونی أن 
زجلا من قومی مات ولم رف له واِثٌ غیری , قانطلقت وقَبِضت ميرائة 


وتا مُستغن . (5) 


1- .الکافی : 8 / 93 / 65 , المحاسن : 1 / 114 / 113 , تنبیه الخواطر : 2 
کلها عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للصدوق 
: 651 / 885 عن محمّد بن جعفر عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلامعنه صلی الله علیه و آله ؛ تاریخ بغداد : 2 / 52 / 448 عن آنس 
0 

- .الخصال : 2/505 عن سعید بن علاقه , الأمالی للصدوق : 109 / 84 
7 محفّد بن حمران عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «آدناها» بدل 
«آیسرها» . روضه الواعظین : 499 , مشکاه الأنوار : 230 / 645 . 


3- .الأمالی للصدوق : 355 / 436 عن حشاد بن واقد , تنبیه الخواطر : 2 / 
6 , بحار الأنوار : 93 / 177 / 5 . 

4-.ثواب الاعمال : 23 / 1 , المحاسن : 1 / 101 / 73 نجوه وکلاهما عن 
آلاوزاعن.,بحاز الاتهار ۶ 87 87 14 هراخع الامالن للطوتتی. : ۸279 
4 و صحیفه الامام الرضا علیه السلام : 288 / 37 والدعوات : 117 / 
271. 

تن : 5 461 وح 2/ 12/550 , من لا بحضره الفقیه : 1 / 
8 / 962 المقنعه : 137 , عده الذاغی:* 251 کلها نجوه» بجار الانوار. 
: 95 295 / 8 . 


ص: 721 


پیامبر دا صلن الله علیه و آله :هر که فقر بر وق فشاز آورد , گراوان 
بگوید : «لا حول ولا قوه الا باه العلی العظیم (< هیچ نیرو و توانی نیست 
مگر با تکیه بر خدای والای بزر گ)»* : و بدین سان , فقر از وی زدوده گردد 


امام..علین. غلیه. السلام هر که زوزانه سی,بار «<سیحان الله » کوید: 
خداوند هفتاد گونه بلا را از وی دور سازد که کم ترین آن ها فقر است . 


امام صادق علیه السلام :هر کس سی بار این ذکر را بگوید , به توانگری 
روی کند و از فقر روی گرداند و در بهشت را یکوید : «سیحان ال وبحمده 
, سبحان اللّه العظیم (< منزه آستت خدا| و او را می ستایم : منزه است 


خدا)» . 


امام صادق علیه السلام از پدرانش هر که روزانه سی بار این ذکر را 
بگوید , به توانگری روی کند و از فقر روی گرداند و در بهشت را بکوبد: « لا 
اله لاله اه ای را را مر وی تست ۳ 


الکافی از ابراهیم بن صالح از مردی در زمره جعفری ها:در مدینه , نزدیک 
ما مردی بود با کنیه ابوقمقام که از روزی محروم بود . وی نزد امام کاظم 
علیه السلامامد و از محرومیتش به وی شکایت اورد و به او گفت که به 
هیچ حاجتی روی نمی اورد که بدان دست اند . امام کاطم علبه التلام به 
او فرمود: «در پایان دعای خود پس از نماز صبح ده بار بگو : سبحان اللّه 
العظیم , استغفر الله و اشاله من فصاه. ( مره اسشت. خداخ بدر تن از 
خداوند امرزش می خواهم : و بخشسش او را درخواست می کنم) > . 
ابوقمقام گوید ۰ «من چنین کردم و به خدا سوگند که دیری نگذشت تا 
گروهی آن. ضخرا. بر من درامدنی و -خبرض دادند که یکی. از خویشانم 
درگذشته و جز من وارثی برای او شناخته نشده است . پس روان گشته , 
میراث وی را برگرفتم و توانگری یافتم» . 


722 
راجع : ص 54 (الدعاء للتقلم الاقتصادی). 


ص: 723 


ر. ی : ص 55 (دعا برای پیشرفت اقتصادی) . 


ص: 724 


الفصل الخامس: المبادی الاجتماعیّه 5 / 1التکاحرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :الَمسُوا الوّزق بالتکاح . (1) 


غنه صلی الله علیه و آله +ترقجوا التساء ؛ قافن باتیتکم بالمال ۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :للَخْدُوا الأْهلَ ؛ ال آررق لکُم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ترَوّجوا آیاماکم ؛ قلِنّ ال تعالی بُحَسن آفقٌ فی 
آخلاقهنَّ , وبُوَسعٌ له فی آرزاقهّ , ويَزيدُهُنَ فی مَرَواتَهنَّ . (۵) 


1- .مکارم الأخلاق : 1/430/1459 ؛ تفسیر الکشاف: 3/74 ۰ الفردوس 
2 عنن ابن عباس . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : 2 / 174 / 2679 , تاریخ بغداد : 9 / 147 
4759 , الفردوس: 2/50/2290 کلها عن عائشه, کنز العمّال: 
1 وص 492/45607 مکارم الأخلاق: 1/430/1462. 

3- .الکافی : 5 / 329 / 6 عن ابن القدّاح , من لایحضره الفقیه : 3 / 383 
4345 , تهذیب الأحکام : 7 / 239 / 1046 عن ابن آبی القداح , قرب 
الاسناد : 20 / 68 عن میمون القدّاح وکلها عن الامام الصادق عن آبیه 
1 صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 103 / 1/217 . 

4- .الجعفریات : 91 , جامع الاحادیت لاف نی : 66 وفیه ضمیر | 
«هم» بدل «هنْ» فی جمیع الموارد , دعائم الاسلام : 196/2 1 3 و 
لیس فیه «ویزیدهن فی مرواتهن» ؛ الفردوس : 293/2 / 3336 عن ابن 
عمر نحوه . 


ص: 725 
فصل پنجم : اصول اجتماعی 


5 ازدواج 


فصل پنجم: اصول اجتماعی5 / 1ازدواجپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با 
ازدواج , روزی را بطلبید . 


پیامبر خدا صلی الل. علیة و له تدنان را به. همسری. کیرید که. ابشان 
برایتان دارایی اورند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خانواده دار شوید که بدین سان روزی تان 
بیش تر گردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "با زنان بی همسر ازدواج کنید که خدای 
تعالی اخلاق ایشان را نیک گرداند و روزی هاشان را بیفزاید و بلند همتی 
شان را بیش سازد . 


ص: 726 


الامام الصادق علیه السلام : آتی سول کوب اج شا من 
الأنصار , قشکا [لیه الحاجة , ققال له : ترَقج , ققال السَابٌ : ای لأستحیی 
آن َعود لی سول ال قلجقه رل من آانصار ققال کن تشه 
, قرَوجها یا . قال : قوس اللَه علیه . قاتی السَابٌ این صلی الله علیه و 
َلهفَاخبرَة , ققال رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله : یا مَعسَر السّباب , 


عَلیکم بالباه . (1) 
عنه علیه السلام فبي قول اللّهٍ عز و جل : «و لیَسْتعَفِ الذین لا بجذون 
نکاخا جر حنی بعْنيهْم ال من فصله (2) » : یترَوجوا حتی بغنیهم من فضله . 


۳ 


عنه علیه السلام :جاء رجُل [لی ای صلی الله علیه و آله قَشکا [لبه 
الحاجة , فقال : ترَقح , فترَوج قَوَسع غلیه . (4) 


الکافن.عن: عاصم بن جمید *کنگ عنه ای عید الله غلیه ااسلام قانامبر 
قشکا [لبه الحاجة , أمرَة یالترویج . قال : قاشتات یه الحاجة , قاتی [با 
بد اللّهٍ علیه السلامقَألَة غن حالّه , ققال له : اشتدّت بی الحاجَه , فقال 
: قفارق , تم آتاة قسالة عن حاله , ققال : أتریث وحشن حالی , ققال آبو 
بد ال علیه السلام : ی آقرتک یمین مر اه بهما : قالّ ال عز و جل 
: «و انکخوا یی منک و الصلجبن من عتادِكم و میک ان بکوئوا فقراء 
تبیغ له ین قّیه و ال وسع عَليمٌ (5) » , وقال : «و آن یتَقدّقا يَعن 
اللةٌ کلا من سعته (6) .۰ () » 


1- .الکافی : 5 / 330 / 3 عن آبی بصیر . 


2 .النور : 33 . 
3- .الکافی : 5 / 331 /7 , عوالی اللالی : 3 / 281 / 5 کلاهما عن معاویه 
بن وهپ . 


4 .الکافی : 5 330 / 2 ۰ عوالی اللالی : 3 / 281 / 3 کلاهما عن هشام 
بن سالم وراجع درر الأحادیث النبویه : 44 و تاریخ بغداد : 1 | 365 / 307 . 
5- .النور : 32 . 

6- .النساء : 130 . 


7- .الکافی : 5 / 331 / 6 . 


مره 727 


امام صادق علیه السلام :جوانی از انصار نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آمد و به وی از نیازمندی شکایت آورذ ۰ پیامبر به او فر مود: «ازدواج 
کن» . جوان می گوید: «من شرم دارم که نزد رسول خدا بازگردم» . 
مردی از انصار نزد او آمد و گفت: «مرا دختری انست خوش سیما» "و آن 
گاه , دخترش را به همسری وی داد . به گفته او , خداوند وی را گشایش 
بخشید . سپس آن جوان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و ماجرا را به 
وی خبر داد . رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: «ای گروه جوانان ! بر 
شما باد به ازدواج» . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای : «و آنان که [وسیله آزناشویی 
نیابند , باید خویشتنداری و پاکدامنی پیش گیرند تا خداوند از بخشش خود 
بی نیازشان گرداند» : ازدواج کنند تا خدای از بخشش خود بی نیازشان 
فرماید . 


امام صادق علیه السلام :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و به وی 


از نیا زمندی شکایت آورد . فرمود: «ازدواج کن» . او ازدواج کرد و زندگی 
اش گشایش یافت . 


الکافی از عاصم بن حمید:نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی نزد 
وی امد و از نیازمندی شکایت اورد : امام او را به ازدواج فرمانر_ داد . 
راوی گوید :(«چون ازدواج کرد , نیازمندی اش شدت "گرفت» . پس دیگر بار 
نزد امام صادق علیه السلامآمد و امام حال وی را جویا گشت ۰ گفت: 
«نیازم شدت گرفته است» . امام فرمود: «از همسرت جدا شو» . [مرد 
چنین کرد و ] سپس نزد امام امد . امام حال وی را پرسید . گفت: «تروت 
یافتم و حالم نیکو گشت» . امام فرمود: «من تو را به دو کار فرمان دادم 
که خدا به آن ها امر فرموده است . خداوند فرماید : «و مردان بی زن و 
زنان بیی شوهر را و شایستگان از بندگان و کنیزان خود را به زناشویی 

۹ ۱۳ , خداوند آنان را از بخشش خویش بی تیاز می 
گرداند ؛ و خدا فراخی بخش و داآنا است» و نیز فرماید: «و اگر جدا شوند , 
خداوند هر یک را از گشایش خویش بی نیاز می کند» » . 


ض* 28 7 


الا رنه حول 3 رخ ۳ لیخ صلی الله علیه و آلیشتشکا یه 

الحاجة قَامَرة بالتزویج , قََقل, تج آناة فُشکا الیه الحاجة مر یه 

کي مره تلات مزاب ؟ ققال و ید الله عیه الا ام و 
المزق مع التساء والعیال . (1) 


5 2 فرسول, الله ضلن الم طلبه و آله زان عاء آلورد بزند فی بماء 
الوجه, وینفی الفقر . (2) 


غفه خی اللت این الم مها بالتتا فیت سك تنفی الققر . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :تحتّموا بالعقیق ؛ قَاَهْ بَنفی القَقر ۰ (4) 


1- .الکافی : 5 / 330 4 , عوالی اللالی : 3 / 4/281 . 

2- .مکارم الأخلاق : 1 / 106 / 221 , بحار الأنوار : 76 211441  .‏ 
3- .الکافی : 6 / 471/ 2 عن محشّد بن فضیل عن الامام الکاظم عن آبائه 
عن الامام الرضا عن الامام الصادق علیهماالسلام . ۱ 
4 .جامع الأخبار : 371 / 1027 ؛ کنز العمال : 6 / 664 / 17286 نقلاً عن 
الکامل فی الضعفاء عن آنس . 


ص: 729 
2/5 خودارانن 


الکافی از اسحاق بن عمار :به امام صادق علیه السلام گفتم: «آیا این 
حدیت که مردم روایت می کنند راست است که مردی نزد رسول خدا امد 
و از نیازمندی اش به وی شکایت آورد و پیامبر او را به ازدواج فرمان داد و 
او چنین کرد و دیگر بار نزد وی از نیازمندی شکایت کرد و باز پیامبر او را 

به ازدواج_ فرمان داد و این سه بار تکرار شد؟» امام صادق علیه السلام 


فرمود؛ «آری ,. چنین است» . سیس فر مود: «روزی همراه زنان و نان 
خوران است» . 

و ادا اسر ای اللس عانم و الم انا انم اه با من 
افزاید و فقر را می زداید . 


ات خدا سای الله هی الق پاقست در آ کشت کش ند آنم 
شیوه فقر را می زداید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :انگشتر عقیق در بر کنید ؛ که اين , فقر را 
از میان می برد . 


ص: 730 
الامام علوخ علیه السلام :. . . اللَجََل اجتنات القسکته . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :َخدٌ الشارپ والأظفار وعَسلٌ الرّأس بالخطممة 
توم الحفعه: تتفی القفر وتزید قی الزرن.. 2۱ 


عنه علیه السلام القشط ینفی الققر ویذهت بالذاء . (3) 


عنه علیه السلام فی قول اللْهٍ عز و جل : «حْدُواً رتم عند کل مسچد» : 
العشط (قَانٌّ العشط) یَجلت لوق ۱ مونکسشن التفر بجر الحاجه, 


ویزیدٌ فی ماء الصّلب , ویَقَطعٌ البلعَمّ . 


الامام الکاظم علیه السلام :قالَ سَیّذتالضادق علیه السلام : ان ال بح 
الجمال والَجمیلِ , ویَکرَخ البُوْسنَ وَالَباوُسن ؛ قاِنْ ال عز و جل لذا نم 
علی عَبد نعمَة أَحبّ آن ری عَلیه أنَرّها . قیل, وکش ۶ ؟ فال. بصات 
سحچپد-ح«ح«ِ 


مغیب الشمس ینفی الققر ویزيدذ فی الرّزق . (5) 


ِ تحف العقول : 215 , بحار الأنوار : 54/78 / 91 . 

- .الکافی : 3 / 418 / 5 وج 6 / 491 / 10 وه مسفال آلاسهخ : 226 
که عن مختند بن طلعه , مکارم الأخلاق : 1 / 151 / 394 , جامع 
الأحادیث للقمی : 160 , بحار الأنوار : 76 / 122 / 12 . 

3- .مکارم الأخلاق : 1 / 165 / 468 عن یزید بن مسلم , بحار الأنوار : 76 
17 19 : 

4 .الخصال: 268/3 عن عبد الرحمان بن الحجاح. مکارم الاأخلاق: 
0 روضه الواعظین: 337 , بحار الأنوار : 76 / 117 4 وص 
ِِِ 

۳ عن الامام لهادی عن آبائه ۳ التتاام. ۶ کار الاخلاق ۳ 
0 // 190 , ارشاد القلوب : 195 وفیه «یخضص» بدل «یجطص» , الفقه 
المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 354 نحوه , بحار الأنوار : 76 / 141 
ص17۵ 5 


را[ 73 
اما یا ی شا دایی شش وس ا سای ات 


امام صادق علیه السلام : کوتاه کردن موی پشت لب و ناخن و شست و 
شوی سر با گل خطمی در روز جمعه , فقر را می زداید و روزی را می 
افزاید . 


میان می برد . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای : «در هر سجده گاه , زینت 
خویش را برگیرید» : مراد , شانه زدن است که روزی را جلب می کند , 
موی را نکو می نماید , نیاز را برمی اورد , اب پشت را می افزاید , و بلغم 
[سستی عضلات و زردی چهره ] را از میان می برد . 


امام ام لس لام کرو سا ا ات ااای فرسمنی راسه 
گرایی بیزار است . خدای هر گاه بنده ای را نعمت بخشد , دوست می 
دارد که نشانه آن را بر وی بنگرد» . گفته شد: «اين چگونه باشد؟» فرمود: 
«جامه اش را تمیز سازد , خود را خوشبوی گرداند . خانه اش را سفید کند 
, صحن سرایش را بروبد : حتّی افروختن چراغی پیش از غروب خورشید , 
فقر را از میان می برد و روزی را می افزاید» . 


732 
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5 / 3صِلَهٌ الآچهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِا صِلَة الرَجم لتزی فی 
الرزق ۳4 

غته‌بصلی: الله قلیه و آله ون تفه آن بط له کي رزقه وان بتضا لقن 
ارو سمل و 3 


عنه صلی الله علیه و آله ی , الا آجری اللْهْ عَلَیهم 
الوزق , وکانوا فی گَتف اللَهٍ عز و جل .: 


عصلی له ی ی یو لس حات ش ‏ اع تس 
رجمة ؛ قْحبة ال یه کی رتفد ورب اکن عفوو مور فحاه ال 2 
نی وَعَد . (5) 


رالکافی::6 1470 غن اعفا ین مین آنن تضر . 
2- .دعائم الاسلام : 2 / 331 / 1249 , الکافی : 2 / 157 / 33 عن حسین 
بن عثمان عشن ذکره عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : 505 / 2 
عن سعید بن علاقه عن الامام علیْ علیه السلام , مسند زید : 410 عن 
الامام زین العابدین عن آبیه علیهماالسلام. مشکاه اأنوار : 230/645 
کلاهما عن الامام علیث علیه السلام, بحار الأنوار: 76 / 1/314 و ص 315 
1 
3- .صحیح البخاری : 5/2232/5639 عن آبی هریره , صحیح مسلم : 
1 , سنن آبی داود 7 2133192 کار ی 
1 / 302 / 1212 عن عاصم بن ضمره عن الامام علین علیه السلام 
؛ الکافی: 2/156/29 عن الوضّافی عن الامام زین العابدین علیه 
الا ی لاه ها و آلهنحوه , الخصال: 2 / 112 عن آنس , 
عپون آخبار الرضا علیه السلام 6 4 اکن ادن عامر الطائی 
وأحمد رن عبد اللّه الهروی وداود بن سلیمان الفژا عن الامام الرضا عن 
آبائه عن الامام الحسین علیهم السلام . 


4- .المعجم الکبیر : 11 / 114 / 11295 عن ابن عباس , کنز العقال : 6 / 
2 16607 . 

ایا الا ره ۸ 9 ی انعم امن 
الظاتی واجمد ین عبد الله الهروی وداود بن سلیمان الفرا غن الامام الرضا 
بای علیه الفا همه ارام ال ضا له الساه ۱18 7 
مضه العاعطین ۰ 426 ۰ 


ص: 733 


امام رضا غلیه السلام خ ارت کون ها اک عفی قفر را من زداید. 


5 / 3پیوند با خویشانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا پیوند با خویشان 
, روزی را می افزاید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر که از گشاده روزی و عمر دراز شاد 
می شود , باید با خویشان پیوند داشته باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اعضای هیچ خانواده ای با هم پیوند برقرار 
نکنند , مگر ان که خداوند روزی را بر ایشان جاری گرداند و در حمایت او 
جای گیرند . 


بناخیر دا ضلی الله. غلیه و الم اهر کف اتحام یک کی را یه من صداوت 
نماید , من برای او چهار چیز را ضمانت کنم : اگر او با خویشانش پیوند 
داشته باشد , خدای دوستش می دارد و روزی اش را گشایش می بذ بخشد و 
عمر وی را دراز می سازد و او را در بهشتی که وعده فرموده , جای می 
دهد . 


ص: 734 


عنه صلی الله علیه و آله :من یَضهن لی 3( آضمّن 
کنرة المال , وزیادة العْمُر , لمح فی العشیره 


غند صلی اللد غلیه:و آله رضله الزحم کزبه فی العفر «وقی القفر ,(2) 


عنه صلی الله علیه و آله لش صِلَة الرّجم منراة فی المال , ومعیَة فی 
هل , ومَنسَاهٌ فی الاح . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من سَرّهْ آن یمد ال فی مره وآن تبسَط له 

فی رزقه فلیصل رَحمَهة حمة ؛ قَاِنّ الرَجم لها لسان بو القياقه دق ؛ تقو ل : یا 

ون ویو وک من ٩‏ نی , فالرَجّل لبری بسبیل خیر اذا 
تتة الرَجِمْ التی قَطقَها قتهوی به الی سل قعر فی الثار . (4) 


الامام علی علیه السلام ان اب آن فلا آم فی. عفر » وسط لقن 
رزقه . ویْستجاب له الحْعاء , وبُدقع عَنة مه میتَةٌ السوء ؛ قلیّطع أبَوّیه في طاعه 
7 آنّ الم معَلقَة بالقرش تاتی یوم 
القیاقه لها لسان طلِقَ دق تقو : الم صل من وضآنی , الم اقطع من 
قطعنی . قال ای : ی قَد استجبث دعوتي . قانّ العبة 
فانه بری اه لنتیل. عفر جلی اه الرحم اند جمافته د عنذهت به آلن 
اسقل درک من التلاء بقطیعیه [یّاها , کان ذلِک فی دأر النیا . (5) 


1- .مستدرک الوسائل : 15 / 176 / 17915 نقلا عن القطب الراوندی فی 
لب اللباب . 

2 .قرب الاسناد : 76 / 244 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , نوادر الراوندی : 94 / 38 , الجعفریات : 188 , جامع 
الأحادیث للقمّی : 93 , دعائم الاسلام : 2 / 331 / 1251 ؛ المعجم الأوسط 
ی ای و ۱ 

قرب الاسناد : 355 / 1272 عن الامام الصادق علیه السلام ۳ الأنوار 
۵4 . سنن الترمذی : 4 / 351 / 1979 ۰ مسند ابن حنبل 3 


0 / 8877 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 178 / 7284 کلها عن 
ابی هریره نحوه , کنز العقال : 3 / 358 / 6926 . 

4 .الکافی ۰ 2 / 156 / 29 عن الوضافی عن الامام زین العابدین علیه 
السلام , بحار الأنوار : 130/74 / 96 . ۱ 

5- .درر الاحادیت التبوبه : 27 عن زید یبن علیت غن آبائه علیهم السلام 
وراجع المستدرک علی الصحیحین : 4 / 179 / 7288 وکنز العقال : 3 / 
6 / 6971 . 


ص: 735 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس نیکی به پدر و مادر و پیوند با 
خویشان را به من تضمین نماید , من نیز فراوانی مال و درازی عمر و 
محبت اقوام را برای وی ضمانت نمایم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیوند با خویشان , عمر را بیفزاید و فقر را 
بزداید . 


پیامتر خدا ضلی الله غلیه و آله :هر آینه پیوند با خویشان +هال را بیفزاید و 
محبت خانواده را افزون کند و مرگ را به تأخیر اندازد . 


تتامژ خذا ضلت. الله غیت و له خهن کف از این که خدا عمرشن: زا تفراز 
گرداند و روزی اش را گشایش دهد , شاد گردد , باید با خویشانش پیوند 
گوید: «پروردگارم ! پیوند ساز با کسی که با من پیوند برقرار کرد ؛ و پیوند 
بر با کسی که از من پیوند برید» . پس گاه به کسی راهی نیکو نمایانده 
می شود و آن گاه , خویشاوندی ای که او از آن پیوند بریده , پیش آید و او 
زا به فروترین کودی انش درآندازد 


امام علی علیه السلام :هر که دوست می دارد عمری دراز یابد و روزی 
اش گشاده شود و دعایش پذیرفته گردد و مرگ بد از او دور شود , باید در 
مسیر بندگی خدا . از پدر و مادرش اطاعت کند و با خویشانش پیوند داشته 
باشد و بداند که خویشاوندی به عرش خدا پیو سته است و روز قیامت با 
تیاتن وبا فی اند ,ورف کوید ار خدایا | پیونه شان با کسی که با من 
پیوند برقرار کرد : و پیوند ببر با کسی که از من پیوند برید» . پس خداوند 
دعایش را اجابت فرماید و گوید: «دعایت را پذیرفتم» . پس گاه شود که 
بنده ای ایستاده ۰ گمان دار که راهی نیک در _پیش داد مها ان 
خویشاوندی برسد و سرش را بگیرد و او را به دلیل آن که در دنیا پیوندش 
زابا ان بریدم توو م نشف برین عایگام نلا درانداون: 


ص: 736 


کت[ زيادة السٌکر وصلَهٌ ازجم تزیدان انعم , وتفسَحان فی 
الاجل . (1) 


0 


الامام الپاقر علیه السلام صله الأرحام ثرَکّی العمال , وتدقغ التلوی , 
وتنمی الأموال , وئنسِی له فی عُمره , وتو فی رزقه , وحَبْبَّ فی آهل 


بییه , فلیثق اللة ولیصل رحمهة . (3) 


الامام الصادق علیه السلام صلَهٌ الأرحام تُحَسُنْ الحلّقَ , وسَمُحٌ الفَ , 
وتطیپٌ الْفس , وتزیدٌ فی الرّزق , وثنسیٌ فی الاجّل . (4) 


عنه علیه السلام :من آَحَتٌ آن یحتف اللَهْ عز و جل عَنة سَگرات الموت , 
لک لِقَرابَته وصولا ویوالْدّیه باژاً ؛ قلذا کان گذلک هَوّن اللَهْ عَلیه سَگراتِ 
العوت: وله نضید فی حباتت نفد آندا . 5۱ 


1 بغزر الخکم* 5487 

2 .غرر الحکم : 4929 . 

3- .الکافی : 2 / 152 / 13 وص 150 / 4 کلاهما عن آبی حمزه , تحف 
9 : 299 کلاهما نجوه , بحار الأأنوار : 74 / 118 / 81 . 

4 .الکافی : 2/151/6 عن آبی حمزه وص 152/12 عن آبی حمزه عن 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : 114/74 74 . 

5- .الأمالی للصدوق : 473 / 635 , الأمالی للطوسی : 432 / 967 کلاهما 
عن داود بن کثیر الرقی , مشکاه الأنوار : 281 / 847 , روضه الواعظین : 
2 , بحار الأنوار : 66/74 / 33 وج 82 / 65 / 9 . 


ص: 737 


امام علی علیه السلام شکر فراوان و پیوند با خویشان , نعمت ها را 
تن تدم فرح بت اند اندا یر 


امام علی علیه السلام :پاسداری از نعمت ها در گرو پيوند با خویشان است 


اش باق عایه التماای خو ا شمشا اعمال امیس ان مارد 
می کند ؛ اموال را می افزاید ؛ عمر را دراز می گرداند ؛ روزی را گشاده 
می سازد ؛ و محبت خویشان را بيشینه می کند . پس انسان باید از خدا 
بیرهیزد و با خویشانش پیوند داشته باشد . 


امام صادق علیه السلام :پیوند با خویشان , خوی ها را نیک گرداند و دست 


را گشاده سازد و درون را نکو کند و روزی را ادها را نتخیر 
اندازد . 


امام صادق علیه السلام :هر که دوست می دارد خداوند سختي جان کندن 
را بر او ی لت رو بای با موی نی وتو رده باشد و به پدر و 
مادرش نیکی کند ؛ پس اگر چنین کند , خداوند سختي جان کندن را , بر او 
۱ ۱۳۳2 


ص: 739 


5 / 4حْسنْ الجواررسول اللّه صلی الله علیه و آله :الب خسن الجوار 
زیاده فی الرّزق , وعماره فی الدنیا . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :خسن الجوار یزید هی الازق ۰ (2) 
5 / 5الأماتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛الاْمات تجلثت الغنی . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :الأماتَةْ تجلبٍ الرْزق . (4) 

غته ضلی الله علیه و آله:الاماتة غنوء. 5 


الأأمالی للطوسی عن یحیی بن العلاء رو اسحاق بن عمار علیه السلام : ما 
ودعنا [الاما الضادِقٌ علیه السلام] قط الا آوصانا بخصلتین : عَلیکُم بصدق 
الحدیث , وأداء الأْماته لی ال والفاجر ؛ قالُما مفتاخ اللّزق . (6) 


تا صول الهش ۶ 77 من عفر فین گنز لد نم لحم عی آلامام 
الصادق علیه السلام . 

2 .الکافی : 2 / 666 / 3 , الزهد للحسین بن سعید : 43 / 115 کلاهما 
عن ابراهیم بن آبی رجاء , مشکاه الأنوار : 260 / 769 , بحار الأنوار : 74 / 
3 / 14 . 

3 .قرب الاسناد: 8 عن الحسین بن علوان عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , بحار الأْنوار: 77/119/15. 

لاف 5 133 77 عن الشسکفی.غن آلافام الضادق خلبه الشلام: 
تحف العقول : 45 , الخصال : 505 / 2 عن سعید بن علاقه عن الامام علی 
علیه السلامنحوه , بحار الأنوار : 77 / 149 / 78 ؛ مسند الشهاب : 1 | 72 
7 عن آنس وفیه «الأمانه تج الرزق» , شرح نهج البلاغه : 20 / 318 / 
0 وفیه «آداء الأمانه مفتاح الرزق» » کنز العقال : 3 / 60 / 5493 . 
ای ۱۱۱۱ و سر که اه 0 و329 


۳ .الأمالی للطوسی : 676 / 1429 , تنبیه الخواطر : 2 / 82 وفیه «محمّد 
بن العلاء» بدل «یحیی بن العلاء» , بحار الانوار : 103 / 92 / 6 . 


ص: 30 7 
و ی شعمایگی 
5 5 امانت داری 


5 / 4نیک همسایگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیکوکاری و نیک 


امام صادق علیه السلام :نیک همسایگی , روزی را می افزاید . 


ان اس اسان او ی ااس تا وا کت را 
جلب می کند . 


تامیز که ای اه و مات ار رونت را سس کته 

باه تها صای له ای بسانت اساسا رن انسته. 

امالی طوسی از یی بن قلاع و اشخاق بن, عمان تآمام ضادن. #لید 
الا ففه اهاز ما دا تفت کرد تفر ان که بهدم وت کی سار شمان 


می فرمود: «بر شما باد راستگویی و امانت داری , خواه برای نیک کردار و 
خواه برای بدکار ؛ که این دو کلید روزی هستند . 


ص: 740 


الامام الکاظم علیه السلام :دا الأماته والصَدق یجلبان الرزق , والخياتة 
وَالکَذِبٍ یجلبان الققر والتفاق . (1) 


لقمان غلبه السلام ا سکن استا شین ای وا 


5 / 6الصَدق والوفاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الوفاء والصدق 
یجان الرّزق . (3) 


الامام علوخ علیه السلام :الطدق صلاخ کل شیء ؛ الکذث قساد کل شیء . 
)4) 


1 ۰ علیه السلام حَیرٌ مفاتیح الأمور الصدق , , وحَیر خواتیمعا 
, (ظ5 


5 / 7التعاونالکتاب :«تَقاوئواً ی الب و اللَقَوَی . (6) » 


1- .تحف العقول : 403 ء بجار الاتوار ۰ ان 

۳ تنبیه الخواطر : 7/2 231 وفیه «تعش» بدل «تکن» گام الانوار 
08 / 248 ,بجر انوا 1775 / 18 . 

- .الفردوس : 4 / 436 / 7268 عن ابن عبّاس . 

4 ,غرر الحکم : 1115 و1116 . 

- , آعلام الدین : 300 ۳ : 161/8 / 21 . 

.المائده : 2 


ص: 741 

را کی اه 

5 7 همکاری 

انم کاظم غلبه السلام خامافت دازی رراستگونی» روزی زا جلب ی که 
و خیانت و دروغگویی , فقر و نفاق را در پی دارند . 

لقمان: فرزند عزیزم ! امین باش تا توانگر باشی . 


3 6راستگویی و وفاداریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وفاداری و 
راستگویی , روزی را به سوی خود می کشانند . 


امام سجاد علیه السلام :بهترین کشا نتجه کارها زآننتگوین : و بهترین پایان 
بخش ان , وفاداری است . 


5 7همکاریقرآن:«بر نیکی و تقوا همکاری کنید .» 


ص: 742 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :المْسلِمْ آجُو المسلم ؛ یَسَعُهُما 
الماء وَالشَجٌ . وبتعاونان عَلّی القثان . (1) 


فتصلی اللة علیه وال خی ا< خو المسلم ؛ لا یمتَعة الماعون ۰ (2) 


غته صلی اللغلیه .ی ال :لا بزال التاشن بقیر ها آمره! پالقعروف وتهوا عن 
لفنگر وتعاون علی البدٌ والتّفوی , قاذا لم یفعلوا دلک تُزعت منهْمْ الب کات 
۱ َعصْهُم علی بعض ,ولم یَکُن لهُم ناصرٌ فی الأرض ولا فی السّماء . 
رهش 


الامام علی علیه السلام :مَوّاساة الأْخ فی اللّه عز و جل یزیدٌ فی الرّزق . 
(4) 


الأمالی للطوسی عن صعصعه بن صوحان تعادتی علی آهند الفومتنیه عانه 
السلام فی مَرض , تم قال : انظر قلا تجعلَن عیادتی ایّاک قخرا علی قومک 
, قذا رايتقم فی آمرٍ قلا تخرح منة , ال لیس بالرّجُل عناء عن قومم ؛ اذا 
خلع منهقم یبدا واجده یخلعون منة ایدبا کنیره , ف]ذا رایتهم فی خیر فاعنهم 
علیه , واذا زیت فی سَد قلا تَحدلَهم , ولیتکن تعاوتکم علی طاعّهٍ ال ؛ 
نکم آن تزالوايتیر م ععاوشم علی طاعه الله تعالی متناهسم غعن ععاضیه. 


الکافی عن الحجّاج بن آرطاه :قالَ آبو جعقر علیه السلام : يا حَجاعْ , گیت 
تواسیگم؟ فُلث : صالخ یا آباجعقر . قال : بُدخل آحذکُم ید فی کیس آخبه 
فیح حاجِتة اذّا احتاج الیه؟ فُلتّ : ما هذا قلا . ققال : آما لو قَعلثم مَا 
احتجتم . (6) 


ین ابی داوی: 25 3070/1/۰ .عن قیله. بفت. مخرمه : الماقات 
الکبری : 1 / 319 . 

2 .الدژالمنثور : 8 / 644 نقلاً عن الباوردی عن الحرث بن شریح 

3- .تهذیب الأحکام : 6 / 373/181 , المقنعه : 808 , تنبیه الخواطر ۳ 
6 , مشاه لأنوار : 5 / 239 , بحار الأنوار : 100 / 94 | 95 . 


4 .الخصال : 504 / 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الأنوار : 230 / 645 , 
روضه الواعظین : 499 , بحار الأنوار : 74 / 395 / 22 . 

5- .الأمالی للطوسی : 347 / 717 , بحار الأنوار : 73 11/2907 وج 74 
1 / 2. 

6-.کشف الفقه : 2 / 333 , بحار الأنوار : 78 / 184 7 12 . 
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حدیت:پیامبر خدا صلی الله علیه ٍِ ۰ با مسلمان برادر است 9 
همکاری می کنند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛مسلمان برادر مسلمان است و از نیکی 
به او خودداری نمی کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مادام که مردمی امر به معروف و نهی از 
منکر کنند و بر نیکی و تقوا همکاری ورزند , همواره در خیرند ؛ و هرگاه 
چنین نکنند , برکت ها از ایشان سلب گردد و برخی شان بر برخی دیگر 
مسلط گردند و در زمین و آسمان یاوری نیابند . 


اج ی ی سا رای کر سای احات رو ناس 
افزاید . 


امالی طوسی از صعصعه بن صوحان :"بیمار بودم که حضرت علی 
امیرالمومنین علیه السلام به عیادتم امد و فرمود : «مراقب باش و این را 
که به عیادتت امده ام , ماأیه مباهات بر خویشاوندانت نساز و هر گاه انان 
را در کاری دیدی , از آن بیرون مشو ؛ زیرا انسان از خویشان خود بی نیاز 
نباشد و اگر اندکی از آنان کناره گیرد , ایشان بسیار از او دور شوند . یس 
هرگاه آنان را در کار خیری دیدی , آنان وا بر ان:یاری کن : و هر گاه ایشان 
را در کار شری دیدی , خوارشان مساز ؛ و باید همکاریتان برای بندگی خدا 
باشد ؛ که شما همواره در خیر به سر می برید , مادام که بر بندگی خدای 
تعالی همکاری کنید و از نافرمانی او دوری نمایید . 


الکافی از حجاج بن ارطاه : امام باقر علیه السلامالکافی از حجاج بن 
ارطاه : امام باقر علیه السلام فر مود: «ای حجاج ! یاری کردنتان 7 
چگونه است؟» گفتم: «نیکو است ای ابوجعفر » فرمود: «آیا یکی از شما 

آن گاه که نیاز دارد , دست در کیسه [< جیب ] برادر [ایمانی ] خود می کند 
تا نیاز خود را برگیرد؟» گفتم: «به این گونه , نه » فرمود: «هلا که اگر 
چنین می کردید . نیازمند نمی گشتید» . 
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الکافی عن سعید بن الحسن :قال آبو جعقر علیه السلام : آیِجیء حذکُم 

لی آخبه قْدخل یه فی کیسیه تاد حاجتة فلا تدقغةة فقلشٍ ِِ 

۰ . ققال ایو جعقر علیه السلام : قلا شیء اذا ! فلت قاللاک | اذا ! 
: ان القوم لح بعطو| اجلاخفم بعد :111 


حلیه الأولیاء عن عبید اللّه بن الولید :قال لنا آبو جعقر مَحَقَدٌ بن علیٌ 
سل کم ید فی کم صاجبه قَیبَحْدٌ ما بُریذ؟ قال : قلنا : 
: گال : فلنسنتم باخوان کما تزغمون ۱ (2) 


کتاب البصائر عن محقّد بن جعفر بن العاصم عن آبیه عن جدّه عن الامام 
الکاظم علیه السلام قال :يا عاصم , کیف آنثم في التّواصل والَبار؟ققال : 
علی آفصّل ما کات ج عَلیه آحَذ . ققال ؛ آیانی أجذکم عند الطيقه مَنزل آخیه 
قلا یَجذه . قیافز باخراج کیسه قْحرُ , قتقض حَتمَة قَیأحْدٌ من ذلک حاجِتَه 
قلا بُنکر علیه؟ قال: لا . قالَ ای نها ای سره من التّواضّل . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :افسلش و الفسلم ؛ ۷ یمه ولا بح ول 

تخوئغ , وتجو عَلی المسلمین الاجتها؛ فی التواضل . والعاه نْ عَلی 
التعاطف , والعواساة لاه العاه . وتعاط تعشهم علی تعی ‏ ی 
تکونوا کما أ مَرکمْ ال عز و جل ؛ نیتکم , فتراجمین , مَغتمین لما 
ال صلی الله علیه و آله ۰ (4) 


- .الکافی : 2 / 174 / 13 , المومن : 44 | 103 . 
۱ «حلیه الأولیاء : 3 / 187 , تاریخ دمشق : 54 / 293 نحوه . 
3- .مکارم الأخلاق : 1 / 312 / 993 , البصائر والذخائر : 9 / 1624 / 535 
تجوه .بجر انوا : 28/14 

4 .الکافی : 2 174 / 15 عن آبی المفرا وج 4 / 50 / 16 وفیه الی 
«متراحمین» 7 المومن : 43 / 1 کلاهما عن سماعه نجوه , بحار الأنوار : 
۵ 256 / 3 . 
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الا ار سم ارام اس با نی ار موس خی : 
اما ام ی دار او تا 
ایمانی آخود می رود و دست در کیسه ]< جیب [ می کند تا به قدر بردارد 
و آن کس او را باز ندارد؟» گفتم: «در میان خودمان چنین چیزی را سراغ 
ندارم» . امام فرمود: «پس چنین چیزی نباشد » گفتم: «پس عقل های 
نشده ] سزای آن [هلاکت باشد؟ » فرمود: «آنه ! زیرا [ایشان هنوز کامل 


است» . 


حلیه الأْولیاء از عبید اه بن ولید: امام باقر علیه السلام به ما فرمود: «آیا 
خواهد , برگیرد؟» گفتیم: «نه » فرمود: «پس چنان که می پندارید , برادر 
نیستید» . 


کتاب بصائر از محمّد بن جعفر بن عاصم از پدرش از جدش از امام کاظم 
علیه السلام:امام فرمود : «ای عاصم ! حال شما در پیوند و نیکی به یکد یگر 
چگونه است؟» گفت: «بره بهترین گونه ای که کسی بر آن تواند بود» . امام 
فرمود: «آیا چنین هست که یکی از شما به هنگام تنگدستی , به خانه برادر 
]ایمانی [خود رود و او را نیابد و بخواهد که هر چه را در کیسه ]< جیب ] او 
هست , بیرون آورند و چنین شود و او مُهر آن را بگشاید و به قدر نیازش 
از ان بردارد و کسی او را 0 «نه »٩!‏ فرمود: «پس آن گونه 
که من دوست می دارم , با هم پیوند ندارید» . 


اما وا ما سا ار امس 
است که در پیوند با یکدیگر بکوشند و بر مهرورزی به هم یاری نمایند و 
ترا یت هی او تاره راز 
فرموده: «میان خود مهر ورزید» , به هم رحمت اورید و اندوه خورید که 
مبادا از امور ایشان چیزی بر شما پنهان ماتد , هم چنان که یاران پیامبر 
۳ 


1- .شایان ذکر است که در قدیم , پول , جواهر و چیزهای دیگر را در 
آستین هم می گذاشته اند . ر .ک : لغت نامه دهخدا , ذیل : «آستین» و تاج 


العروس , ذیل : «کغ» ۱ 
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سوت( لا تزال شیعئنا مرعیین 0 قستورین معصومين ما 
۳3 خواتم . , ققطفوا ی صعیفهم 1 4 علی وی الفاقه منهّم 1 
[ئا لا تَأمْرُ بظلم , ولکنا تأمُرکُم یالورع الوَع الوَرع , والمَوّاساه المَوّاساه 
لاعخوانکمه هب« 1 


5 / 8الانفاقالکتاب "«یِمَحوٌ ال اللتواً و بُّبی الطَدقت . (2) » 
الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :استنز لوا الرّزق بالصَدقه . (3) 


اکوفب ,بح الأنواز 7 8 0( 

- .البقره : 276 . 

ِ .من لا یحضره الفقیه : 4 / 381 / 5824 وص 416 / 5904 عن زراره 
عن الامام الصادق علیه السلام , الکافی : 4 / 10 / 4 عن موسی بن بکر 
عن آبی الحسن علیه السلام , نهج البلاغه : الحکمه 137 عن الامام علی 
علیه السلام , الخصال : 621 / 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن 
الامام الصادق عن آبائه عن الامام علیْ علیهم السلام , عیون آخبار الرض 
علیه السلام : 2 / 35 / 75 عن آحمد بن عامر الطائی وأحمد بن عبد اللّه 
الهروی وداود بن سلیمان الفرّا عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلامعنه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 96 / 131 / 62 نقلا عن النوادر 
للراوندی ؛ شعب الایمان : 2 / 74 / 197 عن خالد بن الزبیر عن الامام زین 
نا ی ار 1 , حلیه 
الأولیاء : 3 / 195 عن الاأصمعی عن الامام الصادق علیه السلام . 
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5 انفاق 


امام صادق علیه السلام : شیعیان ما همواره از عنایت و حفظ و پناه 
برخوردارند و از گناه نگاه داشته می شوند , مادام که رابطه خود و 
آفریدگارشان را نیک در نظر گيرند و برای پیشوایان خویش نیک اندیشی 
کنند و به برادران [ایمانی آخود نیکی ورزند و بر ضعیفشان مهر آورند و به 
تنگدستشان صدقه دهند . ما به ستم فرمان نمی دهیم ؛ بلکه فرمانتان می 
دهیم به پارسایی , پارسایی , پارسایی :؛ و به همراهی , به همراهی با 
برادرانتان . 


5 / 8انفاققرآن:«خداوند ربا را نابود می کند و صدقه ها را می افزاید» . 


حدیت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [روزی را با صدقه بر خود فرود 
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عنه صلی الله علیه و آله :ما قح رَجْلّ باب عَطتّهٍ ری بها صلَةّ الا زادخ ال 
بها کثره . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله با ب الق مفیوغ یاب القرض یترّل ال 
علی العباد آرزاقم عَلی قدر تققاتهم ؛ قمن قَلل قَلل له . ون کنر کنر لَ . 


۳4 

عثه صلی ال علید و الم دالنزی الی السخیت آسزع من السکین. الما ذرقه 
البعیر . (3) 

الامام علین علیه السلام :داوا الجور بالعدل , وداووا القَقة بالطَدقه والبذل 
۰ )4 


غیوغایه السلام تا آلسدنه تم غتو آلله., (ظ۱ 


2 / 9الرکاهالکتاب 35۰ ۳ ءاتیتّم من رکوو تریدُون 5 ال ولیک هد 
الَمَصْعفُون . (6) » 


اتحویت سول الله صلی آلله عیه و له نوا امال ها کم را 


1- «مسند ابن حنبل : 3 / 434 / 9630 , المعجم الاأوسط : 7 189 / 
9 نحوه رٍ شعب الایمان ۰ 3 / 233 7 3413 وفیه «لصدقه آف» ندل 
«یرید بها» وکلها عن آبی هریره . 

2- .تاریخ بغداد : 3 / 19 , الفردوس : 5 / 407 / 8569 کلاهما عن ۰ 
حلیه الأْولیاء : 10 / 216 عن ابن عبّاس وکلاهما نحوه , کنز العقال : 6 / 
6 // 16128 وص 350 / 16009 نحوه . 

3- .ارشاد القلوب : 137 , تنبیه الخواطر : 1 / 171 عن ابن مسعود وفیه 
«مطعم الطعام» بدل «السخیح» . 

4- .غرر الحکم : 5156 . 

5- .تحف العقول: 2۵72 بشاره المصطفی: 5 عن کمیل بن زیاد و فیه 
«تنمی» بدل «تنمو», بحارالانوار: 77 / 413 / 38 . 

60- .الروم : 39 . 


7- .المعجم الکبیر: 10/128/10196, المعجم الأوسط: 2/274/1963, 
تاریخ بفداد: 6/334/3376 وج 13/21/6984, حلیه الأولیاء : 2 / 104 وج 
4 ۱ 237 , مسند الشهاب : 1 / 401 / 691 کلها عن عبد الله بن مسعود , 
کنز العقال: 6 / 293 / 15759 ۲ الاختصاص : 335 , بحار الأنوار : 6 
1 وص 20/45. 
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5 / 9 ز کات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس به نیت پیوند , در هدیه دادن را 
تکشادء محر آن کهخد آونذبه سیب أنْ قوب تخب 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : همأنا در روزی دز استانه عرش گشاده 
است . خداوند به قدر انفاق های بشد کا تشترم 2 روزی را بر ایشان نازل 


گرداند ؛ هر که کم دهد , اندکش بخشد و هر که فراوان دهد , فراوانش 
عطا فرماید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که سخاوت ورزد , روزی به وی روی 
آورد , زودتر از آن که کارد بر کوهان شتر فرو رود . 


امام علی علیه السلام :ستم را با دادگری درمان کنید و فقر را با صدقه و 


امام علی علیه السلام : همأنا صدقه نزد خداوند افزوده می شود . 

5 / 9زکاتقرآن:«و آن چه از ز کات می دهید که خدای را خواهید , پس آن 
ها افزون گردند .» 

حدیت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اموال خود را با زکات در پناه نگاه 


دارید ۰ 


ص: 750 


الامام علخ علیه السلام فی الچکّم القنسوبه یه : الرَکاة تقصٌ فی الضوزه 
موادت مین التعنی..11 


عنه علیه السلام :قرَض اللَد تطهیرا من الشري , والصّلاة تنزیها عَن 
الکبر , ار کاخ تسبیبا لزق .. 


فاطمه علیهاالسلام :الرکاة ت زکية لللفس , وتماء فی الرزق . (3) 


عنها علیهاالسلام :قَرَضّ اللّهْ الایمان تطهیرا من السرک ۰ ۰. والرّکاة زيادة 
فی الرزق ۰ (4) 


الامام الباقر علیه السلام :الركاة تزیدٌ فی الرّزق . (5) 
الامام الصادق علیه السلام :لو َخرَج الثاسنْ رّکاة آموالهم ما احتاخ أحَذ . (6) 


الامام الکاظم, عیه اسلا : ال عز و جل وضع الکاة قوتا لِلْقَراء . 
وتوفیرا لأموالگم .: 


الامام الرضا علیه السلام :0 عِلّ الرّکاه من أجل قوتِ الفْقَراء , وتحصین 
آموال الأْغنیاء . (8) 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 299 416 . 

2 .نهج البلاغه : الحکمه 252 , غرر الحکم :6608 . 

3- .الاحتجاج : 1 / 258 / 49 عن عبد الله , ی ی رای ی 

السلام . 

4 .من لا یحضره الفقیه : 3568/4940 , علل الشرایع : 248/2 کلاهما 

عن زینب بنت الامام علتث علیه السلام , بحار الأنوار: 6 / 107 / 1 . 

5- .الأمالی للطوسی : 296 / 582 عن جابر بن پزید الجعفی , بحار الأنوار 
: 96 14 27 . 

6- .الکافی : 3 / 7 / 1 عن الحسن بن علیث الوشاء عن الامام الرضا 

علیه السلام , من لا یحضره الفقیه : 1579/71/2 عن معلب تجوه . 


7 .الکافی : 3 / 6/498 , من لا یحضره الفقیه : 2 /4/ 1575 , علل 
الشرایع : 368 / 1 , المحاسن : 2 / 38 / 1119 کلها عن مبارک 
العقرقوفی نحوه , بحار الأأنوار : 96 / 18 391 . _ 

8- .من لایحضره الفقیه : 2 / 8 / 1580 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
2 ,علل الشرایع : 369 / 3 کلاهما عن محشّد بن سنان وراجع 
الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 195 , بحار الأنوار : 96 / 18 / 
38. 


ص: 751 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی . زکات در ظاهر 
کاستی دهنده است و در باطن , افزاینده . 


امام علی علیه السلام:خداوند ایمان را پاک کننده شرک ؛ نماز را زداینده 
کبر ؛ و زکات را زمینه ساز روزی قرار داده است . 


خضر ات فا مه ایا تسام فان بای کته هان ار یندم زوین ازست: 


خر اه ی ی ی ی 
زکات را افزاینده روزی ساخته است . 


اتاا هن هام الا ی کات وم ای واه 


امام صادق علیه السلام :اگر مردم زکات اموال خویش را بیرون می 
ساختند , هیچ کس نیازمند نمی گشت 


اقا ای ای ما اه کارا انم کار کی فان 
و افزاینده اموال شما قرار داده است . 


اعام رضا علی اساام کات ند ان رنه تم کف قیر زا خاه 
کدرا ندگی باشد ق اما صانگران را کاهای کندد: 


ص: 752 


5 / 10الاطعامرسول اللّه صلی الله ت 7 آله :الحَیر أستَغٌُ [لی البّیتِ 
الذی بُغشی من السْفره الی سنام البعیر ۰ ( 


عفه صلی ال علیه و ال ای اش الیعن بطم العام نی آلشکن 
فی السّنام . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الرْزق الی بیتِ فیه السَخاء أسرَع من الشّفره 
الی نام البعیر ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ان البترگه سم [لی التیت الذی بُمتاژ من 
القغروی هن الشفوه فی شام العبر , آو من السیل الن غتهاه : ۱2۱ 


کتزالعغال غن سلعان بن عامر الضیت فلگ تیا تسول الم ان ای کان 
یقری الصّیف , وبْکرِمْ الجا وف پالاگی وتعطي هی اه .3 تِ 
دک ! قال : مات مُشرکا؟قلث : ره را تون 
قی مه هم ای وا اوه ِ 1 بولن نوا دا 18 


ِ .سنن ابن ماجه : 2 / 1114 / 3356 عن آنس بن مالک . 

ار ۱ رها ی اه سای عم 
ی عليهماالسلام , المحاسن : 2 / 147 / 1388 عن میمون عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 74 | 362 / 
17. 
3- تا مش : 13 / 24 عن آبی سعید الخدری , تاریخ 7 آصبهان * تنل 
ٍِِ عن جابر , کنز العمّال : 9 244 / 25848 . 

4 ان 2292 عن اتکی عن الاماش الضادی عليه السلام م مس 
الفقیه : 2/56/1689 , الجعفریات : 153 . 

- .کنز العقال : 6 / 450 / 16489 نقلاً عن البغوی والطبرانی وسعید بن 

منصور . 


ص: 753 
5 / 10 طعام دادن 


5 10طعام دادنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "زو آوردن غیر به وی 
خانه ای که محل رفت و آمد است . شتابناک : تر از حرکت لبه تیز کارد در 


۳ , شتابناک : چا 


خایاه 7 است , یاک 29 9 شتر 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نروی آوردن برکت به سوی خانه ای که از 
آن , خوراکی نیکو اعطا گردد , شتابناک 7 تر از حرکت لبه تیز کارد در کوهان 
شتر یا جریان سیل به سوی پایان گاه آن است . 


کنز العمال از سلمان بر عامر ضبی :گفتم: «ای رسول خدا! پدرم میهمان 
پذیر بود و همسایه را گرامی می داشت و به پیمان وفا می کرد و در 
هنگام بلا , بخشش می کرد ؛ اما اين ها او را سود ندهد» پیامبر فرمود: 
«در حال شرک مرد؟» گفتم:«آری» . پیامبر فرمود: «هلا که گرچه آن 
کارها سودش ندهد ؛ اما برای نسل آو سودمند است . آن ها هرگز خواری 
نبینند و ذلت نیذیرند و فقیر نگردند» . 


ص: 754 
5 ار رسول الله ضلی الله قلبة و اله زان البر پرید فی الررق ۱2(۰ 
الامام علی علیه السلام :جماغ الخیر فی آعمال البرٌ ۰ (2) 

عنه علیه السلام :ضَنايع المعروف ند اللّعماء , وتدقغ البلاء . (3) 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : العَمٌ وحشیّه ؛ ققیدوها 
بالمقعروف . (4) 


1 ۳ #9 3 
عنه علیه السلام :کل نعمه آنیلّ نها القعروف قائها مَأَموتَة 
مَحَصتَه من الفیر . (3) 


عنه علیه السلام :مهن تن بده بالانعام حصنَ نَعمتة من الانصرام ۰ (6) 


لسلت 
/ 


عنه علیه السلام :ما حَضتّتِ انعم بمثل الانعام بها ۰( 
عنه علیه السلام :بیّذل النعمه تُستَدامّ النعمَهٌ . (8) 


الامام الباقر علیه السلام :الب وَالطَدَفَهٌ ینفیان الفقر , ویزیدان فی العمّر . 
ویدقفعان تسعین میتة سوء . (9) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : 3 / 548 / 6038 عن ثوبان , کنز العمّال 
7 72 62 ور الرهد امین ب ایو 23 7 87 عم مد ان 
مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 74 | 81 | 84 . 

2 .غرر الحکم : 4796 . 

3- .غرر الحکم : 5840 . 

4 .شرح نهج البلاغه : 20 312 / 589 . 

5- .غرر الحکم : 6914 , آعلام الدین : 274 . 

6- .,غرر الحکم : 8659 . 

7- .غرر الحکم : 9546 . 

8- .غرر الحکم : 4344 . 


9 .الکافی : 2۸/2/4 , الخصال : 48 / 53 , تواب الاعمال : 169 / 11 
کلها عن |سحاق بن غالب عقن حدّثه , من لا یحضره الفقیه : 2 | 66 / 
9 الزهد للحسین بن سعید : 33 / 86 عن غالب وفیها «سبعین» بدل 
«تسعین» , بحار الأنوار : 96 / 119 / 17 وص 130 / 55 وص 131 / 58 . 


ص: 755 
5 1 تیک کردن 


بل نیکین کردتبيامیز خدا ضلی الله غلیه و ال :انا تیکین کردن:, روز 


را می افزاید . 

امام علی علیه السلام :همه خیرها[ی دنیا و آخرت ] در کارهای نیک گرد آیند 
امام علی علیه السلام :انجام کارهای نیی , نعمت ها را فراوان و بلا را دور 
می کند . 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : نعمت ها رام 
نیستند ؛ آن ها را با انجام کار نیک در بند کنید . 
اما غلی قلیه المتلام #هر خی که با اند کار یکی اتجام پویرد » سای 
نگردد و از پیشامدهای روز کاز در امات باشد . 


امام علی علیه السلام :هر که دست به بخشش گشاده دارد , نعمتش را از 
نابودی نجات دهد . 


امام علی علیه السلام :برای در امان نگهداشتن نعمت ها , هیچ شیوه ای 
موّثرتر از بخشیدن آن ها نیست . 


امام علی عایه اساام عفخت ۱ خش و دایم بای 


امام باقر علیه السلام :نیکوکاری و صدقه دادن , فقر را می زدایند و عمر 


ص: 756 


الامام الکاظم علیه السلام :کان فی بنی اسرائیل رَجْل صالخ , و کاتت له 
امرأهٌ صالِحةٌ قرأی فی الوم أم ال تعالی قد وت لک من الغفّر کذا 
وگذا سَتَه , وجعقل نصف عُمَرک فی سعه , وجقل النّصف الاحَرّ فی ضیق , 
قاختر لتفیک اما الثصفت الاوّل وافّا اللصف الاخیر . فقال الرَجُل لی 
قاخبژک قلقا اصتع ال قال لروخته :رای فی الوم گذا وگذا ققالت 
: پا فلانْ اخترِ التصف الاوّل , وتعَجُل العافیة ؛ لعل اللةّ سَیرحمنا و 0 
النعمة قلَمّا کاب فی اللیله الانته آتی الأْتي ققال : ما اخترت ققال : 
اخترث الصف الاوّل , فقال ۰ ان ایا هو 
ولقا ظَتّت نعمَتْه قالت له رو جَنَه : قرابتک والمُحتاجون فصلهّم ویرّهم . 
وجاژک وآخوک فلا قَهبهُم فهَبع بح را ان 
لخن آلدی راغ اقلا فی الوم , ققال له : ال ال تعالی قد شَکر لک ذلک , 
ولک تمام عْمَرک سَعَه مثل ما مضی . (1) 


1- .قصص الاأنبیاء : 182 / 221 عن عبد الرحمان بن الحجٌاح , بحار الأْنوار 
6 / 162 / 6 . 


ص: 757 


امام کاظم علیه السلام :در میان بنی اسرائیل , مردی شایسته می زیست 
که همسری شایسته داشت . وی در خواب , چنین دید: «خدای تعالی به 
این اندازه برای تو عمر قرار داده و نیم عمرت را در گشایش و نیم دیگر 
آن را در تنگنا مقرر فرموده است ؛ پس از اين دو نیمه , اول و آخر را 
برای خود برگزین» . مرد گفت: 
,. شریک من است .با وی در اين امر مشورت می کنم "ان کام:بار کرو تا 
خبرت دهم>» . صبحگاهان مرد به همسرش گفت: «در خواب چنان و چنین 
دیدم» رن کفت::«فلانی نیمه تحشت را مز گرین و عافترا پیش اندار ؛ 
باشد که خداوند بر ما رحمت اورد و نعمت را بر ما تمام فرماید» . شب 
دوم , آن کس آمد و گفت: «چه برگزیدی؟» گفت: «نیمه نخست را 
برگزیدم» . گفت: «آن برای تو باشد» . پس دنیا از هر سوی به او روی 
اورد . چون نعمت وی بروز یافت , همسرش به او گفت: «به 
خویشاوندانت و نیازمندان رسیدگی و احسان کن و به همسایه ات و فلان 
برادرت بخشش نما» . چون نیم عمر به سر امد و زمان معین رسید , مرد 
همان خواب نخست را دید . همان کس به وی گفت: «خدای تعالی قدردان 
این کار تو است و باقی عمرت نیز همانند قبل , در گشایش خواهد 
گذشت» . 


ص: 759 


الفصل السادس: المبادی الصحیّه6 / 1التَظاقهرسول اللّه صلی الله علیه و 
اله :عسل الاناء وطهارة الفناء یورثان الغناء . (1) 


الامام علی علیه السلام :تظفوا بوتکم من وک العنگبوتِ ؛ قاِنّ ترکَة فی 
البیتِ يور القَقر . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :کنسن البّیتِ ینفی الققر . (3) 
الامام الصادق علیه السلام :عسل الاناء وکسخْ الفناء مَجلبة للرزق . (4) 


1- .تاریخ بغداد : 12 / 92 / 6509 عن آنس , کنز العقال : 9 277 / 
2004 

2 .قرب الاسناد : 52 / 168 , المحاسن : 2 / 463 / 2606 وفیه 
« افنیتکم» بدل «بیوتکم» وکلاهما عن القذاح عن الامام الصادق عن ابیه 
علیهماالسلام , الدعوات : 116 / 266 وفیه «غزل» بدل «حوک» , بحار 
الانوار : 76 3/175 . ۱ 

3 .الکافی : 6 / 531 / 8 , المحاسن : 2 / 463 / 2605 کلاهما عن آحمد 
بن مخت تن خالم لیر کی.غن سعص من که فعض نها انوا ۱6۰ ۶ 
7 / 11 . 

4 .الخصال : 54 / 73 عن محشّد بن مروان , الدعوات : 143 / 370 , 
روضه الواعظین : 339 , بحار الأنوار : 76 6/1761 . 


ص: 759 

فصل ششم : اصول بهداشتی 

با کته کف 

فصل ششم: اصول بهداشتی6 / 1پاکی زگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:؛شستن ظرف ها و پاکیزه نگاه داشتن صحن خانه , سبب توانگری است . 


امام قلی, یه السلام شانه های_کوو را از بر فنکیوت باق کلبه ۶ که باقن 
ماندنش در خانه , فقر به بار می اورد . 


امام باقر علیه السلام :جارو کردن خانه , فقر را می زداید . 


امام صادق علیه السلام :شستن ظرف ها و تمیز کردن صحن خانه , روزی 
و ی و 


ص: 760 
کتاب التعریف للصفوانی :روی أنّ الورة مان من الققر . (1) 


6 / 2الوضوء قبل الطعام و تَعفرسول له صلی الله علیه و آله 2 
الرّزق وردغ سَتّه السّیطان ؛ الوضوهء قبل الطعام وتعدخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من سره آن یکت ی بیته قَلیتوضّاً عند خضور 
طعامه . (3) 


لا امن أحت آن یکثر یر تیه قَلیتوطّاً قبلّ الطعام 
۰ (4) 


۳۳۳ ایا عمط , ان القضوء قبلّ الطعام وتعدَخ شفاء فی 
الجسد , ویمنْ فی الرزق 9 


الکافی عن آبو عوف البجلّی :سَمعث آا عبد ال علیه السلام یقول : 
الوْضوء قبل الطعام ومع تیان فی اوق :رف آز سول ال صای 
الله علیق.ه الهقال . له فی الفت ها بفی ام 8 


1- .مستدرک الوسائل : 1 / 942 نقلاً عن التعریف للصفوانی . 
2 .کنز العقال : 15 / 242 / 40762 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن آنس 


3 .من لا یحضره الفقیه ۰ 3 / 358 / 4264 , الکافی : 6 / 290 / 4 , 
المحاسن : 2 / 200 / 1586 کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , الخصال : 13 / 44 عن آبی بصیر عن الامام الصادق عن آبائه عن 
الامام علی علیهم السلام , روضه الواعظین : 335 عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الانوار : 66 / 352 / 1 . 
۳ .کنز العمّال : 248/15 40795 نقلا غن این‌الشار فن, انشن . 

- .المحاسن : 2 / 201 / 1591 عن معاویه بن عمّار عن الامام الصادق 
0 علیهم السلام , بحار الأنوار : 66 / 356 / 17 . 
6- .الکافی : 6 / 290 7 5 , الخصال : 23 / 82 تس ۰ 7/2 201 / 
0 ولیس فیهفا خورفی آن-رسول اللّه صلی الله علیه و آله . . .» , 


بحار الأنوار : 66 / 352 / 2 . 


ص: 761 
6 وضو گرفتن پیش و پس از غذا 


کتاب التعریف از آن صفوانی :روایت شده که زدودن موی های زاید بدن , 
انسان را از فقر در امان می دارد . 


6 / 2وضو گرفتن پیش و پس از غذاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : وضو 
گرفتن پیش و پس از غذا , موجب گشایش روزی و مقابله با شیوه شیطان 
است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دوست می دارد خیر در خانه اش 
فراوان گردد , باید هنگام حاضر شدن غذا , وضو گیرد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خواهد خیر خانه اش بسیار گردد , 
پیش و پس از غذا باید وضو گیرد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! وضو پیش و پس از غذا 
شفابخش جسم و برکت دهنده روزی است . 

الکافن. از انوعوف خی از ایام ضاذق علبه. السلام تدم که فروه هه 


«وضو پیش و پس از غذا , روزی را می افزاید و از رسول خدا صلی الله 
غلیض و اه روایت ت است که اولی فقر را می زداید و دیگری اندوه را» . 


ص: 762 


الامام الصادق علیه السلام :اغسلوا أیدیکم قبل الطعام وبَعدَة ؛ قلَة یَنفی 
الققی: وترید فی الغفر . (11 


6 / انح والسّواگُرسول ۲۳ هن استاک کل یوم 
تین ققد آدام سَّْه الْنییاء علیهم السلام .۰ . . ّاستغنی غن الققر ۰  )2(‏ " 


عنه صلی الله علیه و آله :تجَللوا علی اثر الطعام ؛ قَلَةْ صِّهْ لاب 
وَالتّواجذ , ویجلبٍ الرزق . (3) 


و 6۳ ۱۳:39 
الامام الصادق علیه السلام :ناوَلَ لیس صلی الله طلیه: و الد. کوود. 


بن أ 
یی 
طالب علیه السلامخلالا , ققال له : تحلل 5۰ جصلخه للقم آو فا : لِلتّه 
ومجلْبَة لزق م3 
ین :الخلال بَعد الطعام بش ات الژزق , ویّطیْبٌٍ 
اللَکهّة .. 


1- .المحاسن : 2 / 202 / 1594 عن آحمد بن آبی عبد اللّه البرقی عن 
بعض من رواه , بحار الأنوار : 66 / 356 / 20 . ۱ 

2 جامم ااخبار : .151 / 340 عن الامام عله علیة السلام.: ار الانوار < 
ی 

- .النوادر للراوندی : 212 / 419 , الجعفریات : 28 , دعائم الاسلام : 1 / 
23 عن الامام ال ۳ علیه السلام . 

4 .المحاسن : 2 / 385 / 2358 عن آبی حمزه عن الامام الکاظم علیه 
السلام , دعائم الاسلام : 1 / 124 عن الامام الصادق علیه السلام وفیه 
۰ یجلب الرزق» فقط , بحار الأنوار : 66 / 441 | 20 . 

- .الكافي : 6 / 376 | 4 , المحاسن : 2 / 385 / 2357 کلاهما عن آحمد 
بن عبد اللّه الأْسدی عن رجل , بحار الأنوار : 66 / 441 / 19 ولیس فیهما 
«للفم ۲ قال» . ۱ 

6- .احقاق الحو" : 12 / 283 نقلاً عن بهجه المجالس . 


ص: 763 
6 3 خلال کردن و مسواک زدن 


امام صادق علیه السلام :دست های خود را پیش و پس از غذا بشویید ؛ که 


کی تن مسا اسر کقا ی له یمس اه سور کر 
روزی دو بار مسواک کند , شیوه پیامبران را زنده داشته . . . و از فقر 
فاشیر خها صلی الله علیه و آلم یه تیال قفا ر حلال کید که هدیدان 
های نیش و اسیا را سالم می دارد و هم روزی را جلب می کند . 


سار خدا ی ال امن الم ای هسیر تلا کم کم کلال ترفن 
, روزی را جلب می کند . 


ساسحا ات ااسای تاموصای اه له و له و را ات 
علیه السلام خلالی داد و به وی فرمود: «خلال کن ؛ که این کار دهان (یا: 
لثه) را سالم می دارد و روزی را فراهم می اورد» . 

امام اوق له اسلا ال کرو من از خار له سا منم ساروه 
روزی را جلب کند و بوی خوش پدید اورد . 


ص : 764 


6 / 4تقلیمْ الأظفایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تقلیمْ الأظفار یَمتع 
الذاء الأاعظم , وید اللازق . (1) 


الخصال عن آبو کهمس :فْلتْ لأْبی عبدٍ ال صلی الله علیه و آله 0 
طاء استترل به الرر ی فعال لی : داهن شاری واظغاری . ولتکن دک 
فی یوم الجْمْعَه . (2) 


الامام الرضا علیه السلام :تقليمٌ الأظفار یَجلِبٍ الرْزق ۰ (3) 


- .الکافی : 6 / 490 / 1 عن الحسن بن راشد , الخصال : 611 / 10 عن 
ی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی 
تیه السلام: تواب ااعمال 12 رن 0 الصادق عن 
آبانت عیفر ال سعته خلی اللففاه و الم ار الوا 7۵۰ 1197 2 
ون 16 ۸4 

2- .الخصال : 391 / 86 , ثواب الأعمال : 42 / 7 , بحار الأْنوار : 76 / 
0 / 5 . ۱ 

مدرک الخسانل * 1031/4141 تقلا قن کناب العرت تاضق انن 


ص: 765 
6 / 4 چیدن ناخن ها 


6 / 4چیدن ناخن هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :|چیدن ناخن ها بیماری 
بزرگ را دور می کند و روزی را فروان می سازد . 


الصا رات مین نام ها له سم کی سا سای سار 
کهیا انم رورا موی وه آمراه؟ ببه هن فرفووا <موی لب وا خر 
هایت را بچین و این کار باید در روز جمعه باشد» ۰ 


اما رضا لاسام نون تاک ها یوس را را کم رن 
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الفصل التاسع: التوادررسول اللّه صلی الله علیه و آله :عن توا یلد 
وم نگ تلع لاه في ناولم تکتیت سل قیرح 


عنه صلی الله علیه و آله کی من فان رن » ون کلام 
یزيدٌ هی الرزق . (2) 


عرصلی لاه عم و هن ما ماه ی نف | 
وعن ولده وولد وّلده الی السایع . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :حمل القصا ینفی الققر ۰ (4) 


1- .مستدرک الوسائل : 1 / 300 / 677 نقلاً عن درر اللالی عن عبد الله 


بن سلام . _, , ۱ ۲ 

2 ببحار الانهار ۶ 26 318 نقلا گن رساله. اداب المعلمین العف 
الطوسی ۰ 

3- .المحاسن : 2 / 228 / 1692 عن النوفلی باسناده , بحار الأْنوار : 66 / 
58 / 4 . 

4- .من لا یحضره الفقیه : ۸2 270 / 2410 , ثواب الأعمال : 1/222 عن 
پونس عن عده من آصحاب أبی عبد اللّه علیه السلامعن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آلهنحوه , مکارم الاأخلاق : 1 / 
3 / 1820 عن الامام 7 ضلی: له عایه ۵ له سار 
الأنوار : 1230/76 و ص 234 / 14 . 
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فص هه رات وا تسایس وا ی الما آلو ۱ کسی کب رد 
دنبال هر باطل کننده وضو , وضویی تازه گیرد و در خانه ها فراوان بر زنان 
درنیاید و مالی را به ناحق فراهم نیاورد , بدون حساب از دنیا روزی یابد . 
تاش حتا ی اه یت و اهر گوس کرو ام دام ری اس 
خوش سخنی روزی را می افزاید . 


سار سای الم و اه تس کر رنی‌های عا سا در سر سوه 


بخورد , فقر از وی و فرزندانش و فرزندان فرزندانش تا نسل هفتم زدوده 
گردد . 


سامس کوا ی اه هن آله ععضا رداشین کفر رامی اند 


ص: 769 


الخصال عن سعید بن علاقه :بسمعث امیر المومنین عَلِتَ ب آبی طالب 
علیه السلامیقولْ : ۰۰۰ آلا نکم یما تزبة قف لقاال با ان 
المَوّمنین . قال : الجَمغ 7 ی الصّلاتین يزيدٌ فی الرّزق , وَالتَعقیتٍ بعد العداه 
وبَعد العصر یزیذ فی لزق , وصلهٌ الرّجم تزیدٌ فی الرّزق , وکسخ الفناء 
یزید في الرّزق , ومواساة آلاخ فی ال عز و جل یزیدٌ فی الرّزق , والبکور 
في طلب الرزق یزیذ فی الرزق , وّالاستغفاژ یزيد فی الرزق واستعمال 
الاصاتة برید فی الرزق , وقول الحق یزید فی الرزق , واجابَهة المودن یزید 
فی الرزق , وترک الکلام فی الخلاء يزيدٌ فی الرّزق 1 وترک الچرص یزید 
فی الرزق , وشکر المنعم یَزیدٌ فی الرزق , وَاجیَنابُ الیمین الکاذبه یزید فی 
الرْزق , والقضوء قَبلَ الطعام بزید فی الرّزق , واکل ما بسقط عن الخوان 
پزید هی الرّزق بوقن سح ال کل توم تلائین مره دقع اللَهُ عز و جل عَنة 
سبعین توعا من البلاء أیسَژها القَقر . ( 


الکافن عن. ضعاونه بن عقب کلا #زه ی ای , قلَمْا ژفع 
الخوانْ لَقط ما عقع من قَاکَلَة , 2 قال نا : ل عنفی الققر ونکنر العلَ . 
(2) 


الدعوات للرلوندی :شکا رجّل الی ابي عبد اللّه علیه السلام [ الق ] , 
ققال : آذن کلما سمعت الاذان کما یَوَدذْنْ الم ره ۳-۳ 


الکافی عن زراره:سهعث آباعبدٍ اللهٍ علیه السلام یَقول: تلا ان علَمْق 
المَوْمِنْ کان زیادهٌ فی عُمَره وبقاء النقم عَلّیه . قَفْلتْ : وما هَقّ؟ قال : 
تطویلة فی ژکوعه وشُجودو فی صلاته , ٍِِِ لجُلوسبه علی طعایه ذا 


1- .الخصال : 505 / 2 , مشکاه الأنوار : 230 / 645 , جامع الأخبار : 343 
, روضه الواعظین : 499 . 

2 .الکافی : 6 300 /4, المحاسن : 229/2 / 1696 . 

3- .الدعوات : 116 / 267 , بحار الانوار : 316/76 6 . 

4 .الکافی : 4 49 / 15 . 


ص: 709 


الخصال از سعید بن علاقه :از امير الموّمنین علی بن ابی طالب علیه 
السلامشنیدم که فرمود: « . . . ایا خبرتان ندهم از آن چه روزی را می 
افزاید؟» گفتند: «اری , ای امیرالمومنین » فرمود: «اين چیزها روزی را 
می افزایند : دو نماز را به هم پیوستن . پس از نمازهای صبح و عصر 
تعقیبات به جای اوردن , با خویشان پیوند داشتن , صحن خانه را تمیز کردن 
, تس خدا با برادر [ایمانی] همراهی کردن اد در پی روزی روان 
موّذن ی قضای ره 
آزمندی , نعمت بخش را سپاس گفتن , از سوگند دروغ خودداری کردن ,: 
پیش از غذا وضو گرفتن , و خوردن آن چه بر سفره فرو افتد . و نیز هر 
کس روزانه سی بار خدای را تسبیح گوید , خداوند هفتاد گونه بلا را که 
سبک ترین آن ها فقر است , از وی دور سازد» . 


الکافی از معاویه بن وهب ؛نزد امام صادق علیه السلام غذا| می خوردیم . 
به هنگام برچیده شدن سفره , فروافتاده غذا را برگرفت و خورد و سپس 
به ما فرمود: «اين کار فقر را می زداید و فرزند را می افزاید» . 


الدعوات از راوندی :مردی نزد امام صادق علیه السلام از فقر شکایت 
اورد . امام فرمود : «هرگاه اذان را می شنوی , همان گونه که موذنان 
بانگ برمی اور ند ۰ اذان بخوان» ۰ 


الکافی از زراره:از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «سه چیز را 
اگر مقمن بداند [و به کار بندد] , مایه افزایش عمر و پایداری نعمت ها 
برای وی است» . گفتم: «آن ها چیستند؟» فرمود: «رکوع و سجود طولانی 
در نماز , فراوان نشستن بر سفره غذا , به هنگام اطعام دیگران , و به 
خانواده نیکی کردن» ۲ 


ص: 770 


الامام الصادق علیه السلام :لا تدومْ انعم الا بعد تلاثِ : معرقه یما یلم له 
: تهٌْ فیها , وآداء شکرها , وَالنَعب فیها . (1) 


الامام الرضا علیه السلام :اسراخْ السُراج قَبل آن تغیتِ السمس ینفی 
الققر ۰ (2) 


1- .تحف العقول : 318 , بحار الأنوار : 78 / 232 / 30 وفیه «لایعیب» 
بدل «التعب» . 


2 .الکافی : 6 / 532 / 13 عن آبی علیث الأشعری رفعه . 
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امام صادق علیه السلام نعمت ها جز از پس سه چیز پایدار نمانند : 
شناخت حقٌ خدای سبحان در آن نعمت ها , به جای آوردن شکر آن ها , و 
رت بردن یرای آن. ها 


امام علی علیه السلام :چراغ افروختن پیش از غروب خورشید , فقر را می 


زداید : 


ضر* 772 


ص : 773 
بخش چهارم : موانع توسعه 
اشاره 


بخش چهارم: موانع توسعهفصل یکم: موانع اخلاقیفصل دوم: موانع 
اجتماعیفصل سوم: موانع عملی 


ص : 774 


الفصل الأوّل: الموانع الاخلاقیّه1 / 1الجرصرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ان صلاح آوّل هذه ۳1 بالْهدٍ وّالیقین , وهلاک آخرها بالسَخٌ وّالأْم . (1) 


عنم صلی الله علیه و آله :لو کان لاين دم وادیان من مال لبتفی ثاثا . ولا 


- ِ 


یملاً جوف ابن دم الا الاب , ویِتوبٌ اللْةْ علی مَن تابِ . (2) 


- .الخصال : 79 / 128 عن فاطمه ب بنت الحسین عن آیها علیه السلام , 
روضه الواعظین : 474 بسا ناو  :‏ / 173 / 24 نقلاً عن الأمالی 
للصدوق ؛ الزهد لاين حنبل ۴ فرن. عبق اللمین رهب الصعحم الا فیط : 
7 1 7650 ۰ شعب الایمان 04 کلاهما عن. عفن 
بن شتغیب .کن آببه غن جده وقیها «بالبخل» بدل «بالش»:» کنر العقال < 3 
7 / 7383 . 
2- .صحیح البخاری : 5 / 6072/2364 عن ابن عباس , صحیح مسلم : 2 
7 65 , مسند ابن حنبل : 4 / 12230/245 و ص 351 / 12803 
,,سنن الدارمی : 2 / 774 / 2676 , سنن الترمذی : 4 / 569 / 2337 
کلها عن انس , السنن الکبری : 3 / 515 / 6508 عن ابن عباس وکلها 
نحوه , کنز العمال : 3 / 459 / 7432 . 


ص: 775 
فصل یکم : موانع اخلاقی 


1 ار انسمتدی 


فص کم شوانغ اخاافی 1 1 ارمعدساشر کا ی الم ‌غایه وله تا ۱ 
صالح زیستن نسل های نخست امت من به دلیل پارسایی و دین باوری 


است ؛ و نابودی نسل های واپسین آن به سبب آزمندی و آرزوپروری . 


اسر را حی له له ۴ رن اما ور ای ال 
بود , باز وادی سومی می جست . درون فرزند ادم را جز خاک چیزی پر 


ص: 776 


ی دای و آله ون ان دم مثل واد مالا أحتَ آن لة الیه مثلَة 
, ولا تما عین اين دم ال ارات ؛ و تال علی فت بات ۱1 


الامام علی علیه السلام :من حَرَص عَلی الذٌنیا هک . (2) 
عنه علیه السلام :الجرص مَطیّهٌ الب . (3) 

عنه علیه السلام :لا یلقی الحریص مُستریحا . (4) 

عنه علیه السلام :الچرص عناء مود . (5) 


عنه علیه السلام فی الجکم القنسوبه الیو : أطوّلْ الّاس تضبا الحریص ذا 
تام ات ادا جنه. ۳ ۱ 


عنه علیه السلام "الکزیض قیفوت فی ها بصن :13۱۰ 
عنه علیه السلام :الجرص مفتا اللّفّب . (8) 


1- .صحیح البخاری : 5 / 2364 / 6073 عن ابن عباس , صحیح مسلم : 2 
725 7 118 وفیه «مل ۶» بدل «مثل» , مسند ابن حنبل ۰ 1 / 791 / 
1 کلاهما عن ابن عباس , سنن ابن ماجه : 2 / 1415 / 4235 عن آبی 
هریره بجوه , کنز العمال : 220/3 6245 . 

2 .غرر الحکم : 8442 . 

3- .غرر الحکم : 280 . 

4 .غرر الحکم : 10561 . 

5- .غرر الحکم : 982 . 

6- .شرح نهح البلاغه : 20 / 305 / 493 . 

7- .غرر الحکم : 676 . 

8- .تحف العقول : 90 , الکافی : 8 / 4/19 عن جابر بن یزید الجعفی عن 
الامام الباقر عنه علیهماالسلام وفیه «الرغبه» بدل «الحرص», بحار الأنوار : 
1 وراجع نهح البلاغه: الحکمه 371 و کنز الفوائد: 1 / 279 . 


777 * 


پيیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر فرزند آدم به قدر یک وادی مال داشته 
باشد , باز دوست می دارد که یک وادی دیگر از آن او گردد . چشم فرزند 
آدم را چیزی جز خاک پر نمی کند مخداآوند تفه ان کس ,را که تفت کند: 
می پدیرد . 


امام علی علیه السلام :هر که بر دنیا حرص ورزد , هلاک گردد . 

امام علی:علیه السلام رنح بر آزهندی سوار است . 

امام علی علیه السلام :آزمند در حال آسایش یافت نگردد.. 

امام کون علیه السلام :حرص رد جاودانه است . 

امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : در میان مردم , 
درازترین رنج را حریص , هنگامی که طمع می ورزد و حسود , هنگامی که 
ناکام گردد , بینند . 


امام قلی علیه السلام :حربص در راه آن چه برایش زیان دارد , رنخج می 


امام علی علیه السلام :حرص کلید رنج است . 


ص :۰ 778 

عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 


ما المال أَشَذٌ من طمَا«الماء . (1) 
:الچرمان مَع الچرص ۰ (2) 

امن طلَبِ الزّیاده وفع فی النْفَصان . (3) 
هن لم یستغن بالگثیر افتقر ای الکقیر ۰ (۵) 
: اظهاتر الچرص یورِث الققر ۰ (5) 

عفن استاف فی طلب الدسا مات ققیرا +۱6۱ 
:الچرصٌ مَفقرة . (7) 

:الخریص ققیر ولو ملک الذّنیا بخذافیرها . (8) 
:الجرص رس الققر وأسثٌ السّدٌ . (9) 

کل حریص ققیژ . (10) 

سیر الجرص یَحمل عَلی گنیر المع . (11) 


1- .المواعظ العددیه : 59 . 

2 .مائه کلمه للجاحظ : 65 / 49 , شرح نهج البلاغه : 20 327 / 739 . 
3- .غرر الحکم : 8332 . 

4 .الارشاد : 1 / 301 , بحار الأنوار : 177 40/422 . 

5- .الخصال : 505 / 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الأنوار : 229 / 645 , 


روضه الواعظین 


: 499 , بحار الأنوار : 162/73 / 12 . 


6- .غرر الحکم : 8608 . ۱ 
7 .الخصال : 505 / 3 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : 73 / 162 / 13 


رن 7 


9- ,غرر الحکم : 1574 . 
10- ,غرر الحکم : 6833 . 
1- .غرر الحکم : 10982 . 


ص: 779 
ماه ای اه شام 
اقاض علی له ام 
اقا علی یه نام 
اخام‌غای لو | سا 
اتا ای له ی 
تاه غلی: غلوه التاام 


تاه لیات | تلا 


آمام:غلی غلیه السلام 
مالک شود . 


اماخلن ماه اسلا 
اتامعلی فلت استلام 
امام غلی قلیه | لو لاه 


:ناسيرابي مال سخت تر از ناسيرابي آب است . 
:نا کامی با آزمندی همراه است . 

"هر که زیاده خواه باشد , در کمبود افتد . 

:هر که به زیاد توانگری نيابد , به کم نیازمند شود . 
تا داد موه هس با وف مرو 


:"هر که در طلب دنیا زیاده روی کند , فقیر می میرد 


"حرص مایه فقر است . 


اطریضن فقیی ات خی اک کزان کزان دیا 


ارتفا سر چشمه فقر و پایه شر است . 
:هر آزمندی فقیر است . 
حرص آندک , انسان را به طمع بسیار می کشاند . 


ص: 7890 
عنه علیه السلام :الحخریص لا یکتفی . (1) 
عنه علیه السلام :لیس لخریص عَناء . (2) 


الامام الصادق علیه السلام نّ فی مات به الوَحیْ ه 
لابن أدَمَ وادیین یسیلان ذهبا وفِصّهٌ ی ۳ ثالنا . نان 
بحر من البحور وواد من الاودیة لا بهاده شی ۶ ء ال ارات .۱ 


1 2الحسدالا(مام علی علیه السلام :الحسدذ رک العیش . (4) 


لسُّما 


بعی) 5 
۳ . 
۱ ۱ 


۱ 


من | 
م ۱ 
, 


و 


عنه علیه السلام :لا عیش لحسود . (ظ) 
عه یه سای : انوا لاس شا الکسود : 


عنم علیه السلام تلا لا تهتاً لصاجبه یش ۶ لصفم اش من 
الحْلّقِ . (7) 


عنه علیه السلام :لا عَین ند من یش الحسود والحقود . (8) 
عنه علیه السلام :َمَرَخ الحسّد شَفاء الضّیا والأجو . (9) 


1- .غرر الحکم : 365 . 

مغر الضکم * 452 7 

ضن لا مخضره الفقیه 2 7 ۸۱ 912 عفن میشر . 
4 .غرر الحکم : 809 . 

5- ,تحف العقول : 215 , بحار الأنوار : 54/78 / 93 . 
6- .غرر الحکم : 2931 . 

2 

8- .,غرر الحکم : 10747 . 

9 .غرر الحکم : 4632 . 


ص: 781 

1 2 حسد 

امام علی علیه السلام :حربص به چیزی بسنده نکند . 

امام علی علیه السلام حربص را چیزی کفایت نکند . 

امام صادق علیه السلام :در زمره وحی فرو آمده از انتتمان : چنین است: 
«اگر فرزند ادم را دو وادی باشد که در آن ها طلا و نقره جاری باشد , باز 
به دنبال سومی است . ای فرزند ادم ! جز این نیست که درون تو دریایی 
است از جمله دریاها و وادی ای است از جمله وادی ها که ان را هیچ چیز 
جز خاک پر نکند» . 

1 / 2حسدامام علی علیه السلام :حسد زندگی را تیره و دشوار می کند. 
امام علی اند اتمظام وی را عفد کانی فد 

امام علی علیه السلام :بد زندگانی ترین مردم , حسود است . 


آمام عای لیم السلام عصه خی فنداتی مارآ سرای کمن ساره ۶ کین 
ورزی و حسد و بدخلقی . 


امام علی علیه السلام :زندگانی ای تیره تر از زندگی حسود و کینه ورز 


نباشد . 


امام علی علیه السلام :نتیجه حسد , تیره بختی دنیا و آخرت است . 


ص: 782 

الامام الصادق علیه السلام :لیس ۰۰ . لْحسود غنی . (1) 

1 / 3الکذبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الکَذِبٍ یَنقص الدْزق ۰ (2) 
الامام علی علیه السلام :اعتیاد الکذب یورِث الققر . (3 

الامام الرضا علیه السلام :|ذا کَدَبِ الوّلاة خبس المَطر . (4) 


1 / 4 کف التعمهالکتاب 35۰ صرب ال ءلهتة یه تیا 
ررَفْعا زغذا منم کل مان قکَقَرّث بائغم اه قأ قها له باس الجُوع و 
الحَوّفِ بما کَائوا بَصتَمون . (5) » 


1- .الأمالی للطوسی : 301 / 595 عن آبی قتاده , تحف العقول : 364 , 
۰ 197/8 / 19 . 

- .احیاء علوم الدین : 3 / 198 , المغنی عن حمل الأسفار : 2 | 806 / 
ِ , کنز العمّال : 3 / 623 / 8220 سا عن, الخرائطی فی مساو 
الأخلاق ؛ الأمالی للشجری : 1 / 52 وج 2 / 118 وکلها عن آبی هریره . 

3- .الخصال : 505 / 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الاأنوار : 229 / 645 , 
جامع الأخبار : 3 / 952 , روضه الواعظین : 499 , بحار الأنوار : 76 / 
4 / 1. 
4- .الأمالی للمفید : 310 / 2 عن یاسر , تنبیه الخواطر : 2 / 179 ۰ بحار 
الانوار : 373173 8 . 
کچ النکلن < 12 1 


ص : 783 

1 3 دروغ گویی 

1 با شباننتن, توت 

امام صادق علیه السلام :حسود را توانگری نباشد . 


1 3دروغ گوییپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دروغ گویی روزی را بکاهد 


اآمام عغلی غليه السلام *عاوت به .دروخ حوبی::د فقر به‌بار آورم: 
امام رضا علیه السلام !هر گاه حکمرانان دروغ گویند , باران تقد ید 


1 / 4ناسپاسی نعمتقرآن:«و خداوند شهری را مثل می زند که امن و آرام 
بود » روزی آن نبه: فر اواتش از هر جای می رسید؛ 7 ها نعمت های خدا| را 
ناسپاسی کردند , پس خدا به سزای آن چه می کردند , جامه گرسنگی و 
ترس بة آن: بوشاند ۳ 


ص : 784 


الحدیث :الامام الصادق علیه السلام :0 قوما کانوا فی بنی |سرائیل بَوّتی 
یا ی و 
, قلم رل اللهٌ بهم نمی اضطرّوا الی النمائیل یتیعوتها لکوت منها ! وَو 


قول ال : «و صَرَب اللة متلا قَرْبة کاتت ءامتد 13 نة بانیها رِرْفها زغد 


ش کل مک فکرت ام ال فا له تمالع و لوف یف ان 
یصتعون (1) » . (2) 


تفسیر القی وله : «لقد ان سب فی مَسْكيَهم عَایَه جنان عَن یمین و 

شمال (3) ۳ قال ۱ : قَانٌ بحرا کان من اليمن , وکان سلنمان مر جَنودة 
ُجروا َُم خلیجا من لبّحر العذب الی پلاد الهندٍ , قققلوا ذلک , وعقدوا له 
عُقدَه عَظیمة من السّخر والکلس حتّی تفیض عَلي پلادهم , وجقلوا للخلیج 
مجاری 7 او اذا آرادها آن ترشلوا عنه الماء ارشلوة بقدر ما تصاجون 
الیه , وکاتت هم جنْتان عن یمین وشمال غّن مسیره عغشره ایام ۲ فیه [م ]| 
مر الماژ لا یََغُ علیه السَمسن من التفافهما . قَلََّا یلوا بالقعاصی وعتوا 
غر اهر هم وتا هم الصالحون قلم ینتهول, بَقت اللّه عَلی ذلک السَد الجُرَّة 
وهی القَارَْ البیرغ قکاتت تقلغٌ الصَخرَة التی لا یستقلها الرَجْل وترمی بها , 

قلمّا رأی ذلک قوْ منم قیوا وتَکُوا البلاة , قما زال الجْرد یلع لعج 
ِ_ ِ السّدٌ , قلم بَشعروا حتی عَشْهُمْ السّیل وحَرّبِ بلادهم وقلع 

رهم کت 


1- .النحل : 112 . ۱ 

2 .تفسیر العیاشی: 2273/78 عن حفص بن سالم, بحار الانوار: 
6 وفیه «تماثئیل مدره». 

3- .سیا 2 

4- .تفسیر القمّی : 2 / 200 , تفسیر نور الثقلین : 4 / 327 / 43 , بحار 
الانوار : 14 / 143 / 1 . 


ص: 795 


حدیت:امام صادق علیه السلام :در میان بنی اسرائیل , قومی بودند که 
غذایشان برایشان در می رسید ؛ تا اين که [کفران نعمت کرده] آن را به 

۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۳ 
نجاست ای سای 2 ! پس خداوند چنانشان کرد که از سر ناچاری 
, به همان پیکره ها روی آوردند و از آن ها خوردند . و این است سخن 
1 
فراوانی از هر جای می رسید ؛ اما نعمت های خدا را ناسپاسی کردند , 


پشرن ندیه یر اي آنتحه ی کر ند امه کر یاو ترس بط آن تبمشانبه 
ِ« 


نیقی ور یی تا وا وی که قفوم سا را ور سکس کاخشان 
نشانه ای بود : دو باغ از راست و چپ» : دریایی از جانب یمن روان بود . 
سلیمان به سپاهیانش فرمان داد که برای ایشان خلیجی از آن دریای دارای 
آب گوارا به سرزمین هند جریان دهند ؛ و آنان چنین کردند و برایش آب 
بندی بزرگ از سنگ و آهک ساختند تا آب به سوی سرزمینشان روان گردد 
؛ و برای آن خلیج آبراهه هایی نهادند انش گاه ی خواستته از ان از 
وفان شازنند ره قون تعازشان آن زا مین سودتی و اسان یا دما از 
راست و چپ بود که به قدر ده روز با هم فاصله داشتند و چنانچه کسی 
این فاصله را می پیمود , به سبب سایه گستری آن دو باغ , آفتاب بر وی 
نمی افتاد . اما چون معصیت پیشه کردند و از فرمان پروردگارشان 
سرپیچیدند و صالحان نهیشان کرد و نپذیرفتند , خداوند موش های 
صحرایی را بر آن سد گماشت که هر یک از آن ها پاره سنگی را که یک 
مرد نمی توانست بردارد , می کندند و پرتاب می کردند ها ان 
مردم که چنین دیدند , در بیم افتادند و سرزمینشان را ترک کردند . موش 
ها همچنان سنگ برکندند تا همه آن سد را ویران تمودند و آن مردم 
درنیافتند تا آن گاه که سیل در ایشان افتاد و سرزمینشان را ویران ساخت 
و درخت هاشان را از بیخ کند . 


ص: 796 

الدر المنئور عن الطیکاک فی اه «لقد ان لس . . .» : کاتت یه امن 
سل ای راما وا ین عم آهل سا اقیمکرا مات 
الجتلین بالقبر والججازه . وترکواً ما شاووا ِجاتهم , قعاشوا پذلِک رمانا من 
اهر . نم هم عتوا وعیلوا بالقعاصی , قتقت ال خلی دک اس جرد 
َقبَهٌ علیهم , فَعرّضّ اللَهْ قساکتهم وجثانهم , وبدلَهُم یقکان جیهم جَنَتینِ؛ 
عمط (وأل . (1) ) 


الکافی عن سدیر :سل رَجْل آبا عبد ال علیه السلام من قول ال عز و 
جل : «ققالوا تا تعة تن آشقارتا و طلفوا اسهم (2) » فقال : هولاء 
قومٌ کاتت لهُم فری > هصاه نار : بعصَهّم الی ۱ , وآنهاژ جاريَةٌ وموال 
طاوره. قَکقروا نم ی اه 
یر له ما بهم من تعمم , وان ال یر ما تقوم حلی بقیروا ما ينشیهم 
فارسّل ال غلیهم سیل العقرٍم فعرّق فراهم " وجَرّبِ دیازهم وأذهتِ 
موالَهُم , وأدلهم مَکان جناتهم جَنتین دواتعی ال خمط وال ۵ 
سدر قلیل دب فال ۴ جدلی جر هم با متا فحل؛ تجزی الا لکفُور (3) » 


ات 


۰ 4 
وقعه صفین فی بیان ة سیر الامام عَلی علیه السلام ٍلی صفین تم مقضی 
تحو ساباط حلّی انتهی 0 هه رم وادا رل مق اصانه تعال ام 
خر ین سهم بنِ طریف ین بنی زبيعة بنِ مالک یَنظٌَ الی آثارٍ کسری وهَة 
تَمثل قول آبن بعفر اللمیمی : جرت الرباخ علی مکان دیارهمقکائما کانوا 
علی میعاد فعال علر* علیه الشلام ۰ اقلا حلت: «کم عرکوا من خلت ۶ غتون 


1- .الدژالمنثور : 6 / 690 نقلاً عن ابن جریر وابن المنذر . 
2- .سبا : 19 . 
3- .سیا 7 


4- .الکافی : 7/2 23/274 وج 8 / 395 / 596 ۰ قصص الأنبیاء : 99 / 92 
کلاهما عن سدیر عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : 14 / 
04 / 3 . 

5- .الدخان : 25 29 . 

6- .وقعه صقّین : 142 , السرائر : 1 / 484 , کنز الفوائد : 1 / 315 , نثر 
الدژ : 286 کلها نحوه , بحار الانوار : 32 / 422 / 387 ؛ المناقب للکوفی : 
2 خحو . 


ص: 787 


الدرّ المنثور از ضحاک درباره اين آیه: «و قوم سباً را ...» :آبراهه های یمن 
به سباً می رسید که دره ای بود میان دو کوه . مردم سباً میان آن دو کوه با 
قیر و سنگ سدی ساختند و هر چه آب خواستند به باغ هاشان رساندند و 
بدین سان روزگاری را خوش زیستند . سپس به سرکشی و گناه پرداختند و 
خداوند موش های صحرایی را فرستاد تا آن سد را سوراخ نمایند و بدین 
سان , خدا خانه ها و باغ هاشان را با خاک یکسان کرد و به جای آن دو باغ ,؛ 
دو درختزار با میوه های تلخ و ترش و درختان شوره گز به ایشان داد . 


الکافی از سدیر :مردی از امام صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند پرسید: «پس گفتند : پروردگارا! میان شهرهای ما دوری افکن ؛ ؛ و 
بر خویشتن ستم کردند » . فرمود: «اینان گروهی بودند که شهرهاشان به 
هم متصل و در چشم انداز یکدیگر بود و رودهای روان و دارایی های نمایان 
داشتند . سپس نعمت های خدا را کفران کردند و عافیتی را که خداوند به 
اتشان بشید نود «.دکر کون ساختند و خدا تیر نعفت را بر آناندکر کون 
فرمود و همانا خداوند تا کسانی حال خودشان را تغییر ندهند ,. نعمت 
ایشان را دگرگون نمی سازد . پس خداوند سیلی عظیم بر آنان فرستاد و 
شهرهاشان را غرق نمود و سرزمین هاشان را ویران ساخت و مال هاشان 
را از میان برد و به جای باغ هاشان , دو باغ با میوه هاي تلخ و ترش و 
درختان شوره گز و اندکی سدر نهاد و سپس فرمود: «آن [کیفر را به 
سزای آن که کافر شدند و ناسپاسی کردند به آنان دادیم و آپا جز 
نیزا کر میم و 


وقعه صفین در توضیح مسیر امام علی علیه السلام به صفین : سپس به 
سوی ساباط روان شد تا به شهر بهَرزسیر رسید . در ان جا , مردی از یاران 
ی 
با رجا مهن اسان می ورد وس دانسا فده تیاده اه میت 
رخت بربسته ] بودند . امام فرمود: «چرا به اين سخن خدای تمسک نکردی 
: «چه بسیار باغ ها و چشمه ها که بگذاشتند ؛ و کشتزارها و جای های نیکو 
و آراسته و نعمت ها و آسایشی که در آن بهره مند بودند * اين چنین [بود 
سرگذشتشان] و آن ها را به قومی دبکن میراثت دادیم * پس اسشمان: و 

رم بو آنان کسید لت مات هیا اشان ک یوار 
برده بودند , بدین سان کسان دیگر از انان ارث بردند ؛ زیرا نعمت را 


سپاس نگفتند و با گناهکاری , دنیاشان ستانده شد . از کفران نعمت 
بپرهیزید تا گرفتار کیفر نگردید » . 


ص: 99" 


الامام علوح علیه السلام :قیدوا قوادم الثقم یالشٌکر ؛ قما کل شارد یمردود . 
(1) ۱ 


عنه علیه السلام :احدّروا نفار عم ؛ قما کل شارد بقردود ۰ (2) 


عنو علیه السلام :لذا وضلّت الیکم أطراف الثعم , قلا مُتَُروا آقصاها بقل 
الشکر . (3) 


عنه علیه السلام :سَبَبْ تحَوّلِ الثقم الُفرّ . (4) 


1- .غرر الحکم : 6816 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 246 , نثر الد : 1 / 327 , روضه الواعظین : 
9 , غرر الحکم : 2617 , بحار الاأنوار : 71 / 54 / 85 ؛ المناقب 
للخوارزمی : 376 / 395 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 13 , مشکاه الأنوار : 72 / 130 , روضه الواعظین 
: 519 , غرر الحکم : 4106 , المناقب للخوارزمی : 376 / 395 , بحار 
الانوار : 53/71 / 85 . 

4 رن الخکم ‏ 4 5 


ص: 990" 


اهای :هیال م۸ :با شکرگزاری , پای های نعمت ها را در بند کنید ؛ 


مج علی له سا :از گریزانی نعمت ها بیرهيزید که هز خه: کر یو 
باز دد . 


امام علی علیه السلام :آن گاه که دامنه های نعمت به شما رسد , با کم 
سیاسی ان را برنچینید ! 


امام علی علیه السلام :کفران نعمت ها , سبب از دست رفتن آن ها است 


ص: 790 

عنه علیه السلام :الم یسلا الکفرانْ . (1) 
عنه علیه السلام :کفرّ التعمه مُزیلها . (2) 

عنه علیه السلام سَبَْ وال الثقم الکُفرانْ . (3) 


عنه علیه السلام پژوال التعم یمنع خقوق اللّه متها : وال ۳ "۳ شکرها ۱ 
42 


الامام الصادق علیه السلام :ان قوما وس علیهم فی آرزاقهم حتّی طِعَوا , 
قاستخشَئوا الججارة , فعمدوا الی الق فضتعوا منة گهیته الأفهار , فجَعلوة 
فی مذاهبهم , قأَحَدَهَم اه بالسین , ققمدوا |لی آطعمتهم فجعلوها فی 
الزاین , قتعت ال علی ما فی تزائبهم ما فسَدة , حتّی احتاجوا الی ما 
کانوا َستنظفون به فی مذاهبهم فجعلوا تقساوته وبا کلونه ۱ (5) 


الِکافی عن عمرو بن شمر :سمعث آبا عبد ال علیه السلام تقول : 
لالحین آمایعی. ین انم , حتّی أخاف آن برانی خادمی قیّری ی بت 
لجع , ولسن ذلک گذلک ؛ ان قوما آفِعت عَلبهم النعقة وقم هل الرتار 
قعقدوا الی مخ الجنطه قجعلوها خبزا هجاء . وجقلوا پنجون یه صبباتهٌم. 
خی ام هن دلیع ظبت وفال فقو بیع بهم رجْل صالخ , ولذا امتاه 
وهی تفقل ذلک یضییٌ لها , ققال هم : ویحگم !الوا ال عز و جل , ولا 
قیروا ما یم من ینعقه , ققالت له : کاک تَوَفنا پالجوع!؟ آما چا دام 
ترناژنا تجری قاتا لا تخاف الجوع . قال : قأسف اللّهْ عز و جل , قأضقفت 
لمْمْ اللرثْا وتتین عنهم قطر الما وتبات الارض , قال : قاحتاجوا الی 
ذلک الجبل , وه کان یْفَسَم بیتهّم بالمیزان !(6 


1- .غرر الحکم : 864 . 

2 بغرر الحکم 7212 
3- .غرر الحکم : 5517 . 
4 .غرر الحکم : 5475 . 


5- .المحاسن : 2 / 419 / 2466 عن آبی عیینه , دعائم الاسلام : 1 / 179 
6 .الکافی : 6 / 301 / 1 , المحاسن : 2 / 417 / 2462 نحوه , بحار 
الانوار : 14 | 144 2 . 


ص: 791 
شاه ی اه اه امتا یت ها را سلبفی که 
تاش ی له افیا خر ان ی ا یرادن که 
شام غلی یت ااساام ان اسف تسا ی غیت ها آنشت: 


امام علی علیه السلام ناگر حقوق خدا در نعمت ها ادا نشود و در 
شکر گزاری شان کوتاهن کردد: آن نعمت ها ستانده.می شوند. 


امام صادق علیه السلام :همانا گروهی بودند که چندان روزی شان گشایش 
یافت که طغیان کردند و چون سنگ را [برای طهارت ] خشن 0( 
روی آورده , آن را به شکل سنگ ساخته , درٍ طهارتگاه هاشان نهادند . پس 
خداوند بة خشکسالن گرفتارشان فرمورر و آنان به غذاهاشان روی آورده , 
آن را در انبارها آوردند ؛ اما خداوند آفتی در انبارهاشان افکند , چندان 
بردند , نیازمند شدند , بدین سان که آن را می شستند و می خوردند . 


الکافی از عمرو بن شمر :از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
ی ی و 
دارم خدمتکارم مرا ببیند و گمان کند که از گرسنگی چنین می کنم . 
چنین نیست ؛ بلکه گروهی بر کناره رودی بودند که نعمت بسیا ۰ 
و به مغز گندم روی آورده , برای تمسخر آن را به شکل نان درآوردند و با 
آن کودکانشان را طهارت می دادند نا ایحا که که بش کار آنها کرد 
آمد . مردی صالح بر ایشان برگذشت و دید که زنی با فرزندش چنان می 
کند . به آنان گفت: ار ی 
را دگرگون مسازید . آن زن گفت: گویی فاارا از کرتتنجی نیم می‌تدهی:۱ تا 
زمانی که رود ما جریان دارد . از گرستنگی بیمی نداریم . پس خداوند 
ناخشنود گشت و آب آن رود را کم کرد و بارش آسمان و رویش زمین را 
از ایشان بازداشت . پس به همان کوو [نجاست آنیازمند شدند , چندان که 
همان میانشان با سنجش تقسیم می گشت» . 


ص: 792 


1/ 5البطرالکتاب («و لا پر 
و شین تن تتبیل الم و هباج ن فحیط . (1) » 
الحدیت عیون الاخبار لا بن قتیبه :کان ذُعاء سول اللّه صلی الله علیه و آله 
: «اللهْ ای ار , ومن ققر مَلِبٌ آو مُرِبٌ» , وکذلک : 
«الَمَةٌ لا غنی طفی , ولا ققرا پنسی» . (2) 


عنه علیه السلام :لا تن من رو اجره بقبر الععل ۰۰۰ ٍن استفنی بَطِر 
وفیّن , وان افتقر قتط ووهن . (3) 


1- .الاأنفال : 47 . 

2- .عیون الاخبار لابن قتیبه : 1 / 331 . 

3- .نهج البلاغه: الحکمه 150 , تحف العقول: 157 , بحار الاأنوار : 72 / 
19 / 30 ؛ تذکره الخواص : 134 نحوه . 


ص: 703 
1 < سرمستی از نعمت 


1 / #سرمستی از تعفتقر ان بو خعانند آنان نباشید که از خانه های خویش 
, با سرمستی از نعمت و خودنمایی به مردم بیرون آمدند و [مردم ] را 1 
راه خدا بازمی دارند؛ و خدا به آن چه می کنند , فراگیرنده است .» 


حدیث:عیون الاخبار ابن قتیبه :دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین 
بود د : «بار خدایا ! به تو پناه می برم از توانگری سرمستی بر ایا یه 97 
پناه می برم از توانگري سرمستی آور و از فقرٍ همیشگی» ؛ و نیز: «بار 
خدایاا هرا خرفار ففرهعا | تهب توانکری اه که سر کشی ز اند آورد وخ ند 
فقری که سبب فراموشی شود» . 


امام علی علیه السلام :همچون کسی مباش که بدون عمل , به آخرت 
امیدوار است . . . و اگر توانگر شود , سرمست و فریفته گردد ؛ و اگر 
0 ۳ 


ص : 794 
عنه علیه السلام :لا تکن عند الّعماء بطرا , ولا عند التأساء قشلاً. (1) 
عنه علیه السلام :من نال استطال . (2) 


عنه علیه السلام :استعیذوا بالله هن سکره الغنی ؛ ان لٌَ سَکرّة بَعیة 
الافاقه . (3) 


قثه علیه الشلام +غرور الغتی بوحت لاش :2 


ع لاسام ار ای احر م را ها کی تفه ایا و نس ره 


عنه علیه السلام :هو فی الغنی یک الْلٌّ فی الققر . (6) 


عنه علیه السلام :القرء یتقبَرُ فی تلا : الرپ من الفلوي , والولایات , 
ی من الققر ؛ : فمُن ِِ 11 بتغیر فی هذه فهَو ذو عقل قویم وخلق مقستقیم 


غد عایه السلام :الساه سلت افو فلت امعم ۱8۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دعائّه : الم صل علی فحقد و آله , 
وّازو عنّی من المال ما بْحدِثْ لی مَخیلة , آو تَأذیا الی بغی و ما أتعقّث : 
منه طفیا تا ۰ (9) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 33 , بحار الأنوار : 33 / 491 / 497 وراجع تحف 
العقول : 304 . 

2- .الکافی : 8 / 23 47 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , 
نوج البلاغه : الحکمه 216 , تحف العقول: 98 , غرر الحکم : 7668 , بحار 
الانوار : 357/75 / 71 . 

3- .غرر الحکم : 2555 . 

4 .غرر الحکم : 6399 . 


5- .الکافی : 2 / 154 / 19 عن یحیی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : 174 122 | 86 . 

6- .,غرر الحکم : 1519 . 

7 بغرر الحکم* 2193 

8- ,غرر الحکم : 2216 . 

9- .الصحیفه السگادیه : 122 الدعاء 30 . 


ص: 795 

امام فلع علیه السلام :هنگام توانگری , سرمستی نکن و به گاه سخت 
حالی , سست و ناتوان مباش . 

اقا فان اه لام که ح ای باه کین کی کنر 


امام علی علیه السلام :از سرمستی توانگری , به خدا پناه برید * که آن را 
مستی ای است که بس دير بهبود یابد . 


امام علی علیه السلام :غرور برخاسته از توانگری , سبب سرکشی است . 


تاش لش ی ای گر ی نها ری کش ره کیان وی 
غرورش را بیفزاید و از خاندانش فاصله گیرد . 


امام علی علیه السلام :فخرفروشی به گاه توانگری ذلت در فقر را 
افزون می کند . 


امام علی علیه السلام :انسان در سه حال دچار تغییر می شود نزدیکی به 
خاعمانتصاظه باقن رکفت ره ابر بسن از اققر اکن کنسین: در 
اتف کال خقیر تک انا عم اتسار تم سار است. 


اقام غلی یی تخومآ نکر متفر وروی کیش 
را جلب می نماید . 


امام سجاد علیه السلام در دعایش : بار خدایا ! بر محمّد و خاندانش درود 
فرست . . . و بستان از من آن دارایی را که برایم گردنکشی و خودبینی 
اون هه به ستمگری: کشاندیا در بی آن زر به.تر کشی, کرفتار کردم.. 


ص: 76 
الامام الصادق علیه السلام :سر عمل الغنی آن یکون القرخ مرحا. (1) 


عدّه الداعی عن کعب الأحبار زکتوبٌ فی التوراه :۰۰ . يا موسی , قُل لمّنی 
اسراتبل رگم المع الم الطلتْ , ولا تلو عَن الشکر 
قیْقارِعَکم الذل .. 


راخ خر ش94 (سضا الکانر اسان اللة اند , 


1 / 6الفناءالامام علی علیه السلام :کنر الاستماع ای الغناء يور القَفرّ . 
(3) 


الامام الصادق علیه السلام :الغناء یورث الفاق , ویْعَفَبْ الققر ۰ (4) 


1- .جامع الأحادیث للققی : 207 . 

2 .عده الداعی : 189 , ۳9 القلوب : 61 وفیه «عن الذکر والشکر 
فتسلبوا النعم» بدل «عن الشکر فیقارعکم الذل» , آعلام الدین : 328 
وفیه «لا تبطر بکم» و«فینازعکم» بدل «لا ثبطرتکم» و«فیقارعکم» , بحار 
الانوار : 7/77 42/ 11 وج 93 / 375 / 16 . 

3- .الخصال : 2/505 عن سعید بن علاقه . مشکاه الأنوار 6529, 
جامع الأخبار : 343 / 952 , روضه الواعظین : 499 , بحار الأنوار : 76 / 
4 ,1 . 

4- .الخصال : 24 / 84 عن الحسن بن هارون , دعائم الاسلام : 2 | 207 / 
6, بحار الأنوار : 79 ۱241 7 . 


ص: 797 
1 موسیقی غنایی 


امام صادق علیه السلام :بدترین گرانسنگی توانگری . آن است که توانگر 
از فرط شادمانی , به سرکشی افتد . 


عذه الداعی از کعب الاحبار :در تورات نوشته شده: « . . . ای موسی ! به 
بنی اسرائیل بگو: مبادا نعمت داشتن سبب شود که به سر کشی افتید , 
زیرا نعمت به زودی از شما سلب گردد ؛ و از شکرگزاری غفلت نکنید , 
چرا که خاری شما را در هم کوبد » . 


1/ 0موسیقی غناییامام علی علیه السلام :فراوان شنیدن موسیقی غنانه . 
فقر به بار اورد . 


امام صادق علیه السلام موسیقی ساتانی ۸ نفاق به بار آورد و فقر در پی 
دارد ۰ 


ص: 79 


لتصل الثانی: الموانع الاجتماعیّه2/ 1الاختلافالکتاب :«فْلْ هو اقا عَلی 
ببّعت عَلَبْمْ عَذابّا من قَوَقکُم او من تخت رلک اکتا و 
بق تقضکم تام تقض انطر کی کف الات مار ویو :11۳ 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تختلفوا ؛ قَانّ من کان قبلَکُم 
اختلفوا , قَمَلکوا . (2) 


الامام علیخ علیه السلام :الاأمورٌ العْنتظمة بُفسذها الخلاف . (3) 


- .الأنعام : 65 . 
۳ سح سار : 3289 عن عبد اللّه بن مسعود وج 2 / 849 
7 ,مسند ابن حنبل : 2 / 61 / 3803 , المستدرک علی الصحیحین : 
2 243 / 2885 کلها عن عبد اللّه ای ۱ 
الله ننه قسره دالنلانه الاحره نوم 
3- .غرر الحکم : 1174 . 


ص: 79 
فصل دوم : موانع اجتماعی 


2 اختلاف 


فصل دوم: موانع اجتماعی2 / 1اختلافقرآن :«بگو؛ او است توانا بر آن که بر 
شما عذابی از بالای سرتان یا از زیر پاهاتان فرستد یا شما را گروه های 
ِِ کرده , به هم اندازد و سختي گزند برخی تان را به برخی دیحو 

ها ات تا رای ی ها و 


۳ 


حدیت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دچار اختلاف نشوید ؛ که پیشینیان 
شما چنین کردند و هلاک شدند . 


امام غلی قلته السلام تاخلاف موحب پرشانی امور سامان می شود:, 


ص: 800 


عنه علیه السلام :الرَموا السَواد الأْعظَم ؛ ان بد اللّه مَع الجماعه , واباکم 
وَالفَرقة ! (1) 


عنم علیه السلام فی حُطبَیه : أنظُروا گیفت کانوا بت کاتت الأملاء مُجتمعة 
والأْهواء مُوَتلقة , والْلوت مُعتدلَة . والأیدی مُترادِقة . والسُیوف فُناصرّة, 
وَالبَصایِر نافدة , وَالعزایْمٌ واجدة , الم یکونوا آربابا فی آقطار این . 
ولوکا علی رقاب العالمین؟! یا اما ما ارم 
حین قعّت الفرقة 1 وتسَئّت الالعة 1 وَاختلقتِ الکلمَةٌ فده 1 وتشَعبوا 
مختلفین » وتقژقوا مَتحاربین قد حلَع ال عنم باس کرامته , وسَلبهُم 
عضار‌صعفته .وی قطص اخبارهم فیک عترا لا ریت ... فانظروا لب 
قواقع نقم اللّه غلیهم حین تَعت ایهم سول قققه پیلیه طاعتهم وج 
علی دعوته ألَتهم کیف تشیّت اللعمة علیهم جناح کُراقتها . وأسالت له 
جداول تعیها , وَالَقّتِ الملّةْ بهم فی عَوایّد بَرَکتها ؛ قأصتحوا فی تعقتها 
غرقین ۳ الأْموژ بهم فی ظِل شلطان 
غلی ات قهم حكام علی العالمین , وفلوک فی اطراف الارّضین ۱ 
یملکون لأموز علی من کات یملگُها َلیهم , ویُمضون الأحکام فی قن کان 
بُمضیها فیهم , لا مر لَهُم ناه , ولا تفع لَهُم ضفاه . (2) 


ام 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 127 , بحار الأنوار :33 
العمال :30/61 
وه البلاه الط ول بان انار 14 ره ۶و 


ص: 901 


ایا لین له السا مه اه ام صاعت سر کش اسان اههد کوزته 
خها اما اس سا فان سا ی ی 


امام علی علیه السلام در خطبه اش : بنگرید که حال آنان چگونه بود , آن 
گاه که جماعتشان متفق بود و رأی هاشان یکی بود و قلب هاشان یکسان 
و دست ها پار هم و شمشیرها یاور یکدیگر و بینایی ها ژرف و تصمیم ها 
یگانه بود؟ آیا در همه سرزمین ها , مهتری نمی کردند و بر همه چیز 
دیگران مسلط نبودند؟ پس بنگرید که پایان کارشان چگونه شد , آن گاه که 
میانشان تفرقه افتاد و الفتشان به پراکندگی کشید و زبان ها و دل هاشان 
دچار تفرقه گشت و شاخه شاخه شدند و با هم به نبرد برخاستند ؛ و 
| 
از ایشان بازستاند و داستان آنان در میان شما برای عبرت پذیران مایه 
عبرت شد!. . . پس بنگرید به فرود آمدن نعمت های خدا بر ایشان ان 

۱ 7 
نمود و به دعوت او میانشان الفت پدید آورد ؛ که چگونه نعمت , بال 
کرامت بر سرشان گسترد و جویبارهای خود را به سویشان روان ساخت و 
دین خدا آنان را در سودها و برکات خویش درپیچید و ایشان در نعمت آن , 
غرقه گشتند و در خرمي زندگانی اش خشنودی يافتند . در سایه حکمرانی 
چیره , کارشان سامان یافت و حالشان به گونه ای درآمد که در کنف عزتی 
پیروزمندانه جای گرفتند و در اوج حکمراني پایدار , کارها ترانشان: اسان 
گشت و ایشان بر همه جهانیان حکومت یافتند و در همه سوی زمین , 
پادشاهی کردند و از همه کسانی که روزی بر آنان حکم رانده بودند , زمام 
گرفتند و به آنان که به ایشان فرمان می دادند , فرمان راندند , به گونه 
ای که دیگر کسی را اندیشه آن نبود که به سوی آنان نیزه ای افکند یا 


۳2 2الظلمالکتاب :«و کَد یک أَجْدٌ ریک بدا أحَدّ الفْرٍی و هی طَلمَه ال 
أَجدَمَو ان شدید . (1) » 


«و ما کا یی الَفَی / و أَفلمَا ظلمُون ۰ (2) » 


«و لقَذ أَهْلَکتا الْفژون من قَبْیکُمْ لقا طلفواً و جاعلهم رَسْلَهُم بالبَشت و قا 
کانوا لنومنهوا کدرلی نخزی الکوم النخرمین.. 7 


الحدیث ؛رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لام وال اه بُحَرّبٌْ 
فلوبکم , کما یُحَرّبٌْ الدُور . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال عز و جل بفض القییة الظْلوم . (5) 
صحیح البخاری عن آبو موسی :قالَ رَسولْ ال صلی الله علیه و آله : 


ال لیملی للظالم حتّی اذا آحد ۵ لم بُفِتَة . تم قرأ: «و کذ یک اخذ » 
حَد الْفْرّی و هی طَلِمَهٌ ان حدم الیم شدید (18 . () »* 


اع اس 
وا ۱۳ 


1- .هود : 102 . 
3- .یونس : 13 . 
4- .جامع الاحادیث للقمی : 60 , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : 97 / 
3 , مشکاه الاأنوار : 543 / 1816 , روضه الواعظین : 512 ولیس فیهما 
«کما یخرب الدور» , بحار الأنوار : 75 / 315 / 34 ؛ الفردوس : 1 / 386 / 
2 ولیس فیه « کما یخرب الدور», کنز العقال : 3 / 505 / 7639 . 

- .المعجم الأوسط : 5/330/5458 عن الحارث عن الامام علیث علیه 
السلام , کنز العقال : 16/38 / 43835 ؛ الخصال : 87 / 19 عن الحسین 
بن عثمان عن الامام الصادق علیه السلام , ثواب الأعمال : 323 / 12 عن 
حسین بن عثمان ومحمّد بن ابي حمزه عن الامام الصادق علیه السلام , 
تحف: العفول : 42.عن رصسول. الله صلی, آلله علیه و آلموض 371 غن آلامام 
الصادق علیه السلام , قرب الاسناد : 83/272 عن مسعده بن صدقه عن 


عار قر ماه الصای له اس مار الماد ور رک 19 
هید 102 ۰ 

تصه مار هم 400ص ما و و 61 
ستن اين ماچه : 2 / 1332 / 4018, کنز العقال : 3 / 501 / 7610 وص 
5 / 7640 ؛ نثر الدژ : 1 / 245 . 


ص: 803 
2 2 ستمگری 


2 / 2ستمگریقرآن:«و این چنین است گرفتن پروردگار تو , آن گاه که 
آبادی ها و شهرها را که ستمکارند . می گیرد؛ همانا گرفتن او دردناک و 


سخت است.» 
و ما تابود کنتده شهرها عبودیممکر آن که مردم آن ها شمگر بودند :» 


«و هر اینه نسل های پیش ِ را چون ستم کردند , هلاک کردیم , در 
حالی که پیامبرانشان نشانه ها و دلیل های روشن برایشان آهز دید و 
ایشان بر آن نبودند که ایمان آورند . اين چنین , گروه بزهکاران را کیفر 
می دهیم . 


یاس تا ای اه ام ار سس رل ۳ 


یاعد خدا ضلی الله. غلیهه الم عصاا عداهند هایگ فک رادشه 
می شمارد ِ 


صحیح البخاری از ابوموسی :رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«همانا خداوند , ستمگر را مهلت می دهد تا آن گاه که او را بگیرد . هیچ 
خلاصی نباشدش» . سپس فرمود: «و اين چنین است گرفتن پروردگار تو , 
آن گاه که آبادی ها و شهرها را که ستمکارند , می گیرد ؛ همانا گرفتن او 


دردناک و سخت است تک 


ص : 604 

الامام علی علیه 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 


لسلام :بالط تزول الم . (1) 

الم دصر الصا . (2) 

:گم من نعمه سَلیها ظْلمٌ 3(۱) 

الط بجلت الَْمَة . (4) 

:الطم بَطو الم ۰ (5) 

طلم الطأم بقوثة (لی الهّلاي . (6) 

الطلغ بر القدع , وتسلت القع » وئهلک الم 
دالقت تلبت اانعفه ۱۳۸۱۰ 


عنه علیه السلام فی کتابه يلأشتر ما ول علی مصر : یاک والذماء وسَفکها 


ح_ 


یقیرٍ چلها ! قَنة لیس شیء آدنی لیْقمه ولا َعظَم لِتيعه ولا آحری بروال 
نعمه وانقطاع ‏ مذو , من سَفک الدماء بقیر حقها 9 


: 430 , عیون الحکم والمواعظ : 186 / 3773 . 
: 1068 , عیون الحکم والمواعظ : 43 | 1047 . 

: 627 , عیون الحکم والمواعظ : 379 | 6405 . 
: 383 غیون الخکم والمه‌اعظ : 19 60 

نون الحتم »الم اغط 18 26 


6- .المواعظ العددیه : 59 . 


7- .غرر الحکم : 
8- .غرر الحکم : 


9- .نهج البلاغه : 


. 1 / 263 


4 ,عیون الحکم والمواعظ : 52 / 1356 . 
2 . 
الکتاب 3 , تحف العقول : 146 , بحار الأنوار : 77 / 


ص: 805 

امام علی علیه السلام :با ستم , نعمت ها زوال یابند . 

امام علی علیه السلام :ستم سرزمین ها را ویران می کند . 

افام غلی علیه السلامسا تعمتی که ظلم» آن را سل مین کندن: 
امام علی علیه السلام :ستم فراهم آورنده عذاب است . 

امام علی علیه السلام :ظلم نعمت ها را دور می کند . 

امام علی علیه السلام :ستمگری ظالم , او را به هلاکت می کشاند . 


اش یه انش ا ایام تفا فا ان ی مارا ات ها 
را هلای نماید : 


امام علی علیه السلام :ستمگری نعمت را سلب می کند . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به اشتر , آن گاه که وی را بر ولایت 


مصر گماشت : از ریختن خون ها به ناروا بیرهیز ؛ که هیچ چیز به اندازه 
خونریزی ناروا , مجازات نمی اورد و پیامد سخت ندارد و نعمت را نابود 
نمی کند و مهلت را پایان نمی دهد . 


ص: 806 


غنم یه التسلام شفک لماع یر مها تقو الی لول آلقعه ,وژوال 
النعخه: ۲۱۱ 


عنه علیه السلام :ِظْلمّ اللتامی والأیامی نزٍل الق , ویَسلْبْ انعم أهلها . 
(2) 


عنه علیه السلام لیس شیء آدعی الی تغییر نعقه ال وتعجیل نَقته من 
اقامه عَلی ظلمٍ ؛ ان ال سَميغ دعوو المَضطهدین , وه للظالمین 
اسر اه .۳ 


تس م ال علی عبد نِعمة قَظلم فیها . الا کان حقیقا آن 


عنه علیه السلام :دوم الظلم تَسلّتْ الم , تج الم , (5) 
عنه علیه السلام :گفی الم طاردا له , وجالبا مه . (6) 
عنه علیه السلام :کفی بالبغي سالبا لنعمه . (7) 

عنه علیه السلام :البَغیَ یزیل انعم ۰ (8) 


1- .غرر الحکم : 5628 . 

2 .غرر الحکم : 6079 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , غرر الحکم : 7523 وفیه «زوال نعمه وتعجیل 
تمه وین فبه دبلة : چحان الامان 772 227 ۱7 نقلا عر عقف: ااععول.. 
مغر الحکم 7107 9:: 

۱ 

6- .,غرر الحکم : 7065 . 

7- .غرر الحکم : 7066 . 

8- .غرر الحکم : 486 . 


ص: 9۱07 


اما ی یه الا خی شین ایا موس شون اخفن ها اد 


نابودی نعمت است . 


امام علی علیه السلام :ستم به یتیمان و بی همسران , کیفر را فرود آورد 


امام علی علیه السلام :هیچ چیز همچون بیدادگری . نعمت خدا را تغییر 
نمی دهد و کیفر او را پیش نمی اندازد ؛ که همانا خداوند ندای ستم 
دیدگان را می شنود و همو در کمین ستمگران است . 


امای خلی مها موجه ای ها بو وی نو وا ان 
ظلم کند , روا باشد که خداوند ان نعمت را از وی بستاند . 


امام علی علیه السلام :پایداری ستم , نعمت را می ستاند و عذاب را 


ای ی اه ات که وتو ری 
را فراهم می اورد. 


امام علی علیه السلام :بیداد را همین بس که نعمت را می ستاند . 
امام علی علیه السلام :ستم نعمت را از میان می برد . 


ص: 808 


الامام الباقر علیه الچلام:ما من آأحدٍ بطم یعطلعه لا آحَدّهُ اللّهْ بها فی 
تمه میا ار ۱ الطلم الذی بَیتَة وبین اللّه قلذا تاب عَقرّ ال لغ ۰ (1) 


عنه علیه السلا م :الط تاه 7 یره ال ,ٍ وظم لا بَعئیة ال . 
وظم لا مه ار ؛ قأمّا الظلمٌ 39 غفرخ قالشرک , بوأمّا الظلمٌ الذی 

11 ال کل تقعمه فی ما نله وتیق ۱ , واأَمّا الظْلع الدی لا بدَعْة 
لد ابتة ب العباد . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الذْنوت الّنی جح الثقم : البفی . (3) 
تا ماه ای لاه اه له هیا مات ای .3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : ال |ذا راد بقوم تماء رَرَقَهُمْ القصد والعفافت 
, ولذا آراة ال بقوم اقتطاعا قح علیهم باب خیاتم . (5) 


1- .الکافی : 2 / 332 / 12 , ثواب الأعمال : 321 / 6 کلاهما عن زراره , 
0 5 / 22 وص 331 / 64 . 

- .الکافی : 2 / 330 / 1 , الخصال ۰ 118 / 105 , الأمالی للصدوق : 
دِِِِِ , تفسیر العیّاشی : 2 / 326 / 27 کلها عن سعد بن ۱[ 
تحف العقول : 293 , روضه الواعظین ۰ 0 لها نجو .بعار الاتواز 1 7/5 
/ 15 وص 322 / 53 
3 .الکافی : 2 / 1/447 , معانی الأخبار : ۰1/269 علل الشرایع : 584 
عکلها عن مجاهد عن ابیه , الاختصاص : 238 عن عبد الله بن سنان . 
از 374/3 11 . 

4 .الکافی : 5 / 133 / 7 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
تحف العقول : 45 , قرب الاسناد : 117 / 408 عن الحسین بن علوان عن 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأْنوار 

: 75 / 114 / 6 ؛ مسند الشهاب : 64/72/1 عن آنس وفیه «تج» بدل 
خلت الفرخوسن : 12171 7 413 عن جایر ین کید الله.:. کت العغال. : 
3 60 / 5493 . 


5- .تفسیر ابن کثیر : 3 / 251 , کنز العقال : 6 / 342 / 15960 وص 525 
7 ففلا غن (لظیر ان ماه عساکر مکلنا شین غیاده ین الضاحت . 


ص: 609 
3 اتب 


امام باقر علیه السلام :هیچ کس نیست که بیدادی مرتکب شود , مگر این 
ام هلآو و ساسا ی مور عم 
خداوند روا شود . اگر آن کس توبه کند . خدای وی را بیامرزد . 

امام باقر علیه السلام :ظلم سه گونه است: یکی آن که خدای آنرا بیامرزد 
؛ دیگر آن که خدا نیامرزدش ؛ و سوم آن که خدا رهایش نکند + ان که 
نیامرزدش بر شرک است "و آن کة تیاه دش + ظلمی اسب که اب ندز 
روابط میان خود و خدا بر خویش روا می دارد ؛ و آن که رهایش نکند , 
وامداری بندگان به یکدیگر است ۰ 


امام صادق علیه السلام : [یکی از ] گناهانی که نعمت را تغییر دهند , ستم 


است . 


را اسر خدا ضلی ال علیه و الم یات قفر را فیاسش می که 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند هر گاه خواهد گروهی را 
نعمت افزاید , میانه روی و پاکدامنی را روزی شان گرداند ؛ و هر گاه 
خواهد نعمت آنان را قطع کند , در خیانت را بر رویشان ایکا ند : 


ص: 910 
عنه صلی الله علیه و آله :ثرقَعّ البرک من البیتِ اذا کاتت فیه الخباتة . (1) 
الامام الکاظم علیه السلام :الخیاتة وَالَذِبٍ یجلبان الققر والتفاق . (2) 


2 / 4قَطيعَة الأّجهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان قطبقة الرّجم 
والیمین الکاذبة لتدّران الذیار بلاقع من آهلها . (3) 


الامام علی علیه السلام :قَطيعة الرّجم يورِثٌ الققر . (4) 
عنه علیه السلام :قَطيعة للجم تجلِبٌ النقَم . (5 
عنه علیه السلام :قطيقة الرّجم تزیل النقع . (6) 


1 سالفردوس * 737/2 / 2113 غن. آنفن : کتر العتال *15 7 ۲۰202 
0 . 

2- .تحف العقول : 403 , بحار الأأنوار : 78| 327 ۱ 4 . 

3- .معانی الأخبار : 264 / 1 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , 
الکافی : 2 / 347 / 4 , الخصال : 124 / 119 , ثواب الأعمال : 270 / 8 
وکلها عن آبی عبیده الحدّاء عن الامام الباقر علیه السلام عن کتاب الامام 
علیث علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : 74 24/94 وص 134 / 104 

4 .الخصال : 505 / 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه لأنوار : 230 / 645 , 
روضه الواعظین : 499 , بحار الأنوار : 74 / 91/ 12 . 

5- ,غرر الحکم : 6769 . 

6- .غرر الحکم : 6783 . 


ص: 911 
2 4 گسستن پیوند از خویشان 


پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :خانه ای که خیانت در آن باشد , برکت از 


ان رخت بربندد . 

امام کاظم علیه السلام ؛خیانت و دروغگویی , فقر و نفاق را فراهم می 
2 / 4گسستن پیوند از خویشانپيامیر خدا صلی الله علیه و آله :هماناً پیوزد 
گسستن از خویشان و سوگند دروغ , سرزمین ها را از ساکنانشان خالی 
می کند . 


امام علی علیه السلام : پیوند گسستن از خویشان , عذاب را فراییش می 


امام علی علیه السلام :پیوند گسستن از خویشان , نعمت ها را از میان می 
برد . 


ص: 9۱12 
عنه علیه السلام :لیس مق الفُجور تماء ۰ ۰. ولا مَع القطیقه غنی . (1) 


الکافی عن آبو حمزه الثصالی :قال آمیژ المُوَّنین علیه السلام فی حُطبته : 
َعودٌ یال من توب التی تعَجُلّ القناء . ققام الیه عَبدٌ ال بن الکواء 
التشگری فلا شا او تون نیت کل القناء >" ققال : 

تقم ویلک | قطیقة الجم تن أَهل البیت لیجتمعون ویتواسون وهم فجره 
ره له , وان آهل البیتِ لیتَقَرَفون ویقطغ بَعُهّم بَعضا قَيِحرِمَهْم الله 
وهم آتقباء ا را 

الافام الضاوق غلیه الفتلام. :ال توب التن بر البق آلتفن رب عالی 

عَجُل القناء : قطيعة الرَجم . (3) 


2 / 5منغ المحتاجرسول _ ال صلی ال الله علیه 
عم یلک التعقه للروال ۳11 


و آله :ما ۶ ت نَعمة اللّه 


.«دستور معالم الحکم : 31 . 

- .الکافی : 2 / 347 / 7 , بحار الأنوار : 74 137 / 107 . 
دِ الکافی : 2 / 447 / 1 , معانی الاخبار : 1/269 , علل الشرایع : 584 
کلها عن مجاهد عن اببه < الاختضاصر < 235 عن عید الله بن فتان.: 
بحار الانوار : 374173 11 . 

4- .الأمالی للطوسی : 306/615 فرش ففاد بن حیل رنه العفونی.* 
7 , قرب الاسناد : 77/249 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , الکافی : 4 / 38 4 عن 
تا بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار 
الأنوار : 96 / 3/161 و ح 1 ؛ تاریخ بغداد : 5 / 1181 2626 , شعب 
الایمان : 6 / 118 / 7664 کلاهما عن معاذ بن جبل , قضاء الحوائج لابن 
آبی الدنیا : 55 / 48 عن عائشه , کنز العقال : 6 / 347 / 15994 وص 
0 / 16202 . 


ص: 913 
2 <5 پس راندن نیازمند 


امام علی علیه السلام :با بدکاری . افزایش نباشد . . . و با پیوند گسستن 
از خویشان , توانگری نماند . 


الکافی از ابوحمزه ثمالی :امیرالمومنین علیه السلام در خطبه خویش 
فرمود: «پناه می برم به خدا از گناهانی که نیستی را پیش می اندازد» . 
عبدالله بن کواء یشکری برخاست و گفت : «ای امپرالمومنین آیا گناهانی 
هم هستند که نیستی را ننش. آندازند؟» فرمهد: «اری وای بر تو او ان:: 
پیوند گسستن از خویشان است . همانا شود که خانواده ای گرد هم آیند و 
یکدیگر را یاری کنند و با آن که بدکارند , خداوند روزی شان دهد ؛ و 
خانواده ای پراکنده باشند و از هم جدا بزیند و با آن که پرهیز گارند , خدا از 
روزی محرومشان سازد» . 


امام صادق علیه السلام زگناهانی که نعمت ها را دگرگون کنند , چنینند 
ستم و ... ؛ و گناهی که نیستی را پیش اندازد , پیوند گسستن از خویشان 
است . 

2 / 5پس راندن نیازمندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست 
که نعمت خدا برایش فراوان گردد , مگر آن که بار مردم بر دوش وی 


سنگین شود و هر که این بار را تحمل نکند , آن نعمت را در معرض 
نابودی قرار داده است . 


ص: 9۱14 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آنقم اللَهٌ عز و جل عَلی عَبدٍ هن نعه وأستَقها 
علیه م2 جقل [لبه شَبنا من حوائج التاس وم بها 2 | وقد عرص تلک 
اللعقه للرّوال . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ِّ له آقواما یَختَطُهُم یالتّعم لمنافع العباد . 
ویْقرّها فیهم ما بَدّلوها , قاذا متعوا ترغها عَنهّم قَحَوّلها الی غیرهم . (2) 


غتم‌صلی الم غلیه.و آله زا کمانعوا فرض الکمیز !فان عتعه مورت: الق , 
1 


عنه صلی الله علیه و آله :من الحْبز یَمحَقّ البَرَگة ۰ (۵) 


الامام علت علیه السلام :من کرت نم له علیه کرت حوایخ الثاس یه ؛ 
ققن قا له فیها بما بَجث فیها رها للگوام والبَقاء , وقن لم یم فیها یما 
یِجبٌ عرضها لِلروال والقناء . (5) 


عنه علیه السلام حواخ الاس الیکُم نعمَه من اللّه عَلَیکُم ؛ قاغتیموها ولا 
تملوها قَتتحَوّل نقما . (6) 


1- .کنز العقال : 6 / 448 / 16481 نقلاً عن ابن النجار و ح 16482 نقلاً 
عن آبی نعیم , المعجم الأوسط : 7 292 / 7529 , الفردوس : 4 / 12 / 
033 کلها عن ابن عباس نجوه . ۲ 

2 .تاریخ بغداد : 9 / 459 / 5089 , حلیه الأولیاء : 10 / 215 نحوه 
وکلاهما عن ابن عمر , کنز العقال : 6 / 350 / 16008 ؛ نهج البلاغه : 
الحکمه 425 عن الامام علیث علیه السلام , تاریخ الیعقوبی : 2 / 97 کلاهما 
- , بحار الأنوار : 74 / 418 / 39 . 

- .الجعفریات : 161 , تهذیب الأأحکام : 1627/7 / 718 , من لا یحضره 
1 : 3 / 269 / 3973 کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام وزادا فیهما «والخبز» . 

4 .الفردوس : 4 / 150 / 6465 عن الامام الحسین علیه السلام . 


وس لاه الکسه مور الک ۶ هرن شیر الحشجوت 
الی الامام العسکری علیه السلام :403 / 274 ؛ المناقب للخوارزمی : 
9 / 388 کلاهساعنجابوین عند الله الا تضاری و کلها نجحهه:. 

6- .غرر الحکم : 3599 . 


ص: 915 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر بنده ای که خداوند به وی نعمتی دهد و 
ان را بر او کامل گرداند و سپس نیازی از مردم بر وی عرضه کند و او 
اظهار ملالت نماید , ان نعمت را در معرض نابودی قرار داده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خدای را دسته هایی از بندگانند که 

به ایشان نعمت بخشیده تا آن را در منافع بندگان دیگر مصرف کنند و آن 
جرا کرت نی بخنیی کتید , برایشان ماندگار فرماید ؛ اما هرگاه از 
بخشش ان خودداری ورزند , آن را از ایشان می ستاند و به دیگران می 
سپارد . 


پیافتن خدا.صلی: اللهعلیهنه ال ان ها دادن هی مایه‌غان ابا ککنید که 
این کار فقر می زاید . 

پیامبر خدااضای اللهبعلهو ال تیان ندادن یه دیجران مسر کت وا ان میان 
می برد . 

امام علی علیه السلام :هر که نعمت های خدا بر وی فراوان شود , نیازهای 
مردم نیز به سوی او , بسیار گردد . پس اگر کسی برای خدا به انجام وظیفه 
خود برخیزد , آن ال را دوام و ماندگاری بخشیده ؛ اک رد ادای وظیفه 
۳ 

امام علی علیه السلام : همأنا نیازهای مردم که به شما عرضه می شود , 


ملول نگردید , مبادا که نعمت به عذاب تبدیل شود . 


ص: 916 
عنه علیه السلام :سَبَبٌ وال الیسار مَنع المحتاج . (1) 


عنه علیه السلام فی الدیوان القنسوب الیه : ما آحسن الكنیا واقبالها|ذا 
آطاع ال من نالها من آم بُواس الثاس من قضلهقاّض للژدبر اقبالها قاحدر 
وال القضل یاجابژواعط من ناک من سالها قَِنَ دا آلقرش جزیل 
العطاْضفف بالعتّه آمنالها (2) 


عنه علیه السلام جر الشّایْل الذکر باللیل یورث القَقر . (3) 


الاهام الحسین علیه 7 حوائخ النّاس ایک من نعم اللّه علیکُم ؛ قلا 
تملوا الْعَم قتجوژوا الم .: 


الامام الصادق علیه السلام :من عَظَمّت نعمَة اللّهٍ عَلَیهٍ اشتدّت َو" 
لاس عَلیه ؛ قاستدیمُوا العمَة باحتمال ولا بُعَرْضوها لِلرّوال ؛ 
من زالت عن العمَه قکادت آن تعود الیه ۱ (5) 


۱8۴ 


4 


رن الخکم ۶ 26و : 

2- .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : 422 / 331 , الملاحم 
والفتن : 361 / 29< ولیس فیه من «فاحذر زوال ...» . التفسیر المنسوب 
(لی الامام العسکری علیه السلام : 403 / 274 الخواص : 168 , 
المناقب للخوارزمی : 369 / 388 عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری . 

3- .الخصال : 505 / 2 عن سعید بن علاقه , جامع الأخبار : 343 / 952 , 
روضه الواعظین : 499 , مشکاه الأنوار : 229 / 645 وفیه «الذاکر» بدل 
«الذکر» , بحار الأنوار : 314/76 / 1 . 

4- .الدژه الباهره : 24 , اعلام الدین : 298 وفیه «فتتحوّل الی غی رکم» 
بدل «فتجوزوا النقم» , کشف الغقّه : 2 / 241 وفیه «فتحور نقما» بدل 
«فتجوزوا النعم» , بحار اأنوار : 74 / 318 / 80 وراجع المناقب 
للخوارزمی : 369 / 388 . 

5- .الکافی : 4 / 1/37 عن حدید بن حکیم , من لا یحضره الفقیه : 2 / 60 
1057 


ص: 9۱17 
امام علی علیه السلام :رخت بربستن آساش و گشایش , به سبب پس 


راندن نیازمند است . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی : چه زیبا است دنیا و روی 
آوردنشاگر کسی که به آن می رسد , خدا را اطاعت کند . هر کس از 
نعمت خویش , مردم را دستگیری نکندخود سبب می شود که دنیا به وی 
پشت کند . ای جابر ! از نیستی نعمت برحذر باشو هر که به دنیایت نیاز 
داز از ان هی قطا کن . همانا خداوند دارنده عرش , بسیار عطا می 


فرمایدو به ازای یک دانه , چندین برابر می بخشد . 


اقا لت ی سای هن امه کش نش ین از ی کت 


امام حسین علیه السلام :همانا نیازهای مردم که به شما عرضه می شود , 
از نعمت های خدا بر شما است بسن از: آن:ها صلول نگردند «هیادا که از 
آن ها محروم گردید . 


امام صادق علیه السلام !هر که نعمت خدا بر وی بزرگ تر باشد , بار مردم 
بر دوش او سنگین تر است ؛ پس با تحمل این بار , نعمت را پایدار سازید 
وان زا ی فعض تابودی فرار تدهیو ؛ که بسی کم است کسی که نعمت 
از او نهان گردد و به وی بازگردد . 


ص: 919 


الکافی عن داود بن عبد اللّه بن محقّد الجعفرق عن ابراهیم بن محمّد :الم 
بو عبد الله علیه السلام : ما من عبد تظاهرّت عَلیه من اللّه نعمَة لا 
اشتدّت مَووتة لاس علیه ؛ من لم یفُم لاس یحواجهم فد عََض العقة 
لوا . قال : قَفَلث : جُلتٌ فداک ! ومن یَقدر آن یقوم لهدا الحلق 
بخوایْجهم !؟ ققال : ما الّاسْ فی ها الموضع واللّه المْومنون !(1) 


1- .الکافی : 4 / 37 / 2 . 


ص: 919 


العف از خاوی ب یداش مخ ی از یرنه ماه 
صادق علیه السلامفرمود: «هیچ بنده ای نیست که نعمت خدا برایش 
فراوان گردد , مگر آن که بار مردم بر دوش وی سنگین شود . پس هر که 
نیاز مردم را و ۳ نعمت را در معرض نابودی قرار داده است» ۰ 
گفتم: «فدایت شوم ! چه یی می تواند نیازهای همه این مردم را تاشیزه 
نماید؟» فرمود: «به خدا سوگند ! مراد از مردم در این جا . مومنانند» . 


ص: 920 


الفصل الثالت: الموانع العملیّه3 / 1السَیتالکتلاب :«طَهَر القَیتا فی الب و 


ابر بها کسبت أبّدی التّاس لیْذیقَهُم َقض الذی عملو لقع بوحفون ‏ 
(1) » 


و ۰ له الا ۶ رس 9 
«و لا تکوئوا کالذین تسوا اللة فانساهم ۷ هه ولیک هم الََسفون . (2) » 


«و مَن أغرّضَ ن عن ذکری فان لة معيشة صنکا و تخر یوم القیِمه أغْمی 
(3) » . 


تّ ِ_ [ 
۳ ۳۳ 9 و 3 ِ 2 ۳ ۳9 
«ََقلَکتهُم یدئویهغ و آنشأنا ین بعدمم قزتا ءاخرین . (۵) » 


راجع : ص 802 (الموانع الاجتماعیه / الظلم) وص 970 (مضار التّکاثر / 
الهلای). 


- .الروم : 41 . 
 «ِ‏ 19. 
3- .طه : 124 . 
4 .الأنعام : 6 . 


ص: 621 

فصل سوم : موانع عملی 

13 گناهان 

فصل سوم: موانع عملی3 / 1گناهانقرآن:«به سبب آن چه دست های 


مردم کرده , در خشکی و ریا تباهی یدید آمد شا آخدا جرای آوکی ار ان 
چه کرده اند , به آنان بچشاند ؛ باشد که بازگردند ِ« 


و مانند کسانی مباشید که خدای را از یاد بردند و خدا خودشان را از 
یادشان برد؛ اینانند بدکاران نافرمان .» 


«و هر که از یادکرد و پند من روی گرداند , زندگی تنگ و سخت دارد و روز 
رستاخیز او را نابینا برانگيزيم . 1 » 


ص: 922 
الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :| 


۳ 


قلی قوم ما عم ونوا ما تفن ال الما 
رح 


- ‌ 


اللة لم بُعط لیخد , ولو أنقم 


- 


| سَلَهُم تلک الم وقم له 


عنه صلی الله علیه و آله له عر و جل لقع ها توسعهل الخاحه.: 


حلی یروا المنکر تین ظهرانیهم وهم قادروت قلی" ِ یُنکروة قلا یروخ ؛ 
قلا ققلوا ذلک عَذّبِ له الخاضَءة والعامة . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :0 الرَجْل لیْحتَمْ الرّزق بالنب بَصیبَُ . (4) 


غقه صلی الله علیم و ال :ها ال ات ؛ قاِنّ العبد بُذنبٌ الدّنبِ قَیْحبِس 
عنة الرزق .۰ (5) 


آحبالر عد 2 1 . 

2- .ارشاد القلوب : 31 . 

3- .مسند ابن حنبل : 6 / 218 / 17736 عن عدی , المعجم الکبیر : 17 / 
8 / 343 عن العرس بن عمیره نحوه , کنز العمال : 3 / 65 / 5515 
وراجع علل الشرایع : 522 / 6 وقرب الاسناد : 55 / 180 وبحار الأنوار : 
0 16/5 

...سرخ این ماه و 0اه خی خن[ 8 330/ 
6 و ص 335 / 22501 , المستدرک علی الصحیحین 
4 و ج 3 / 548 / 6038 ۰ مسند الرقیانی : 1/408/626 
وص‌420/643 وفیه «یعمله» بدل «یصیبه» . المعجم الکبیر : 
2 ,الزهد لابن المباری : 29 / 86 کلها عن ثوبان ؛ الکافی : 2 
270 / 8 عن الفضیل بن یسار عن الامام الباقر علیه السلاموص 271 / 
1 عن محشد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للطوسی 
: 136 / 219 عن بکر بن محمد عن الامام الصادق علیه السلام وکلها نحوه 


5- ,کنز الفوائد : 1 / 352 , الخصال : 620 / 10 عن آبی بصیر ومحقّد بن 
متام عن الامام الصادی عن آبانهعن ایام غلت کلهم الفلام وفیر 


«لیذنب» بدل «یذنب الذنب» , تحف العقول : 110 عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الانوار : 73 / 351 / 47 وج 169/77 / 6 . 


ص: 923 


«پس آنان را به سزای گناهانشان هلاک کردیم و از پس ایشان مردمی 
دیگر بدند آوردیم .6 


ر .ک : ص803 (موانع اجتماعی/ستم) و ص971 (زیان های ثروت اندوزی/ 


توص اه یه و تسا واه راهطا مرا 
, باز نمی ستاند ؛ و اگر به قومی نعمتی دهد و آنان جاودانه در عین 


1 بابرا از ایشان:نسخانه» سگن این که از شکز ره 
ناسپاسی و از اطاعت به معصیت گرایند . و اين است سخن خدای تعالی: 


«همانا خداوند آن چه را از آن گروهی است : دگرگون نمی کند , مگر این 
که ویژگی های خود را تغییر دهند» . 


پبافز خوانضای نی لها او مس رفای کروهو خاصس 
هرا شراب نمی کمک این که آنان عصل شترا سار 
بینند و در حالی که قدرت مخالفت با ان را دارند , مخالفت نکنند ؛ پس در 
این حال , خداوند هم آن گروه خاص و هم عوام را عذاب کند . 

اسر وا شید لت ی ات هیا ایا ما ات کسام رود 
محروم می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از گناهان بپرهيزید " کف.-هفانا .تدم کناح 
می کند و روزی اش قطع می گردد . 


ص: 624 
الامام علیث علیه السلام :لیس مَع الفُجور تما . (1) 
عنه علیه السلام :لاغنی مَع فُجور . (2) 

عنم علیه السلام *قداوفة الععاضی قطع الرری . (3) 


عتصایه لس لام کی وا ال مت فا هن یم ولا قص رون بت ی 
الکدش والکبوه وَالمصیته ؛ قاِبّ, له جل ز؟ ِِِِ : «و ما آضبکم من 
مُصیبَوٍ قیما کسبت َیدیکم و یقَفُواً عن گنیر (۵) » ۰ (5) 


عنه علیه السلام :بالله ! له ما عاش قومٌ قط في عضازو من کراقه نقم 
ال فی معاش نی , ولا دام تقوی فی طاعه ال والشکر لنقمه , قأزال 
ذلک عنهّم , الا من بعد تغییر م من آنفسهم , وتحویل غن طاعّه اللّه , وَالحادِثٍ 
من ذنوبهم , وقله محاقطه , وتري مراقته الله عز و جل . وتهاژ ن بشکر 
نعقه الله له عز و جلتفول فور مُحگم کتابه : «اِنْ اللةَ 1 نز ما بقوم 
عتی روا ما بانشييهة و ادا اراد له بقوم سوق قل مر له و ما لَهُم جن 
دونه هن وال» . ولو ان اهل المعاصی وکسبة الذنوب ۳9 وال 
ما و ۱ ۱۰۱۱ ذلک من اه جل کر 
یما کسَبت آیدیهم , قاقلعوا وتابوا وقزعوا ی اللّه جَل دِکرة بصدق من 
نانهم واقرار منهّم بذنوهم واساءتهم , لصَفح لَُم عن کل دنب واذا فا هم 
کل عنم . ولا علبهم کل کرامه نعمه , تم اعاد لُم ین صلاح آمرهم ومفا 
کان آنقم به عَلیهم کل ما زال عنهم وافسة علبهم . (6) 


1- .دستور معالم الحکم : 31 . 
2- .الارشاد : 1 / 303 , کنز الفوائد : 1 / 137 , بحار الأنوار : 73 257 / 
9 وراجع تحف العقول : 89 وص 100 . 
,غرر الحکم : 9771 . 
4- .الشوری : 30 . 
5- الخصال :216 4 عن ۳ بصير ومحمّد بن ِ عن الامام الصادق 


بصير عن الامام الصادق عنه علیهماالسلاموفیهما «والنکبه» بدل «والکبوه» 
, بحار الأنوار : 10 / 95 / 1 . 

6- .الکافی : 8/256/368 عن سلام بن المستنیر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : 32/234/186 . 


ص: 625 

امام علی علیه السلام :با بدکاری , رشد و افزونی نباشد . 

امام علی علیه السلام :با بدکاری , توانگری نباشد . 

امام علی علیه السلام :پایداری در گناهکاری , روزی را قطع می کند . 


امام علی علیه السلام :از گناهان دور باشید ؛ که هیچ بلا و کاستی در روزی 
, حثی یک خراش و به روی درافتادن و مصیبت , مگر به سبب گناه نیست . 
خدای که نامش بشکوه باد , فرماید : «و هر مصیبتی که به شما رسد , به 
سبب کارهایی است که با دستان خود کرده اید و او از بسیاری [از گناهان ] 
دزم در 


امام علی علیه السلام :*به خدا سو گند ! هر قومی که از کرامتِ سرشار 
نعمتِ خداوند در زندگانی دنیا بهره بردند و همواره در حال بندگی خدا و 
شکر نعمت های او بودند , خداوند هرگز نعمت خود را از آنان نستاند , مگر 
پس از آن که درون خویش را تغییر دادند و از اطاعت خدا دست کشیدند و 
به گناه دست پازیدند و خود را کم از گناه نگاه داشتند و مراقبت در تقوای 
خدا را رها کردند و در شکر نعمت خداوند سستی ورزیدند ؛ که همانا 
خداوند در کتاب استوار خود فرموده است: «همانا خداوند ان چه را 
گروهی دارند , دگرگون نمی کند تا ان گاه که آن چه را در خودشان است 
دگرگون کنند . و چون خدا برای گروهی بدی بخواهد , آن را برگشتی نباشد 
؛ و انان را جز او هیچ دوست و کارسازی نیست» . و اگر معصیت پیشگان 
و گناهکاران از نابودی نعمت های خدا و در رسیدن کیفرش و نيستي 
عافینش حذر کنند و یقین ورزند که این پیامد از جانب خداوند بشکوه نام به 
سبب کارهایی است که ایشان با دست های خویش انجام داده اند , و آن 
گاه با نیتی راست و اقرار به گناهان و بدکرداری خود , دست از گناه 
بکشند و توبه ورزند و به خدا پناه برند , خداوند از هر گناه ایشان درگذرد و 
هر خطایی را از آنان بردارد و کرامت هر نعمت را به ایشان باز گرداند و 
تشساهای کاسان و ععت ار عست اه اوه شمسا خاش 
دهد . 


ص: 926 


الامام زین العابدین علیه السلام نون النی ۳ انعم : البغی خ عَلّی 
الثاسي , وَالروال عَن العاده فی الخیر واصطناع القعروف ۰ . وکفران لم 
وترک الشکر ؛ قال ال عز و جل : «نّ الل لا یر ما موم حتّی یْعَیْرُواً ما 
بانقَسهمٌ . (1) »> 


الکافی عن الفضیل عن المام الباکز علیه النسدم :ان الَجُل [ ليِذیتٍ الذنبٍ 
درا عنة الرزق . وتلا هذه الایة: «ارٌ او فشنوا رما مصتحین ۴ ۶ 
بَستون * قطاف عامج طایْف ن تیک و هم تون (2) » ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :پا مُفَصَل , ایاک والدنوت | وحذرها شیعتنا , 
فوالّه ما هت ال اعد اسزع منها لیکم ؛ ل اه حدکم لْصیيةُ المع من 
ِِ وما ذاک الا بدّنویه , ول ای وا ایا بت و 
۳-1 تس عَنة البزق وما هو لا بدنوبه . (4) 


عنه علیه السلام :اکرموا فسکم عن هل الپاطل , ولا تجقلوا له تبنزک 
وتعالی وه العل لاعلی واماقکم وديتکم الذي تدینون یه غرضة لاهل 
لباطل ؛ قثغضبوا ال لیم قتهیکوا . ققهلاً قهلاً پا هل الصَلاح !لا تتژکو| 
امر ال وامر من أمَرَکُم بطاعته ؛ قَیعَیر ال ما یکم من نعمه . توا فی 
اللر فش فص را فضها قن ال مسحاییر ۳۰ 


1- .معانی الأخبار : 270 / 2 عن آبی خالد الکابلی , بحار الأنوار : 73 / 
5 / 12 . 

2 .القلم : 17 19 . 

3- .الکافی : 2/271/12 , المحاسن : 1/206/361 کلاهما عن الفضیل , 
بحار الأنوار : 73/3249 . 

4 .علل الشرایع : 297 / 1 ۰ مشکاه الأنوار : 477 / 1596 نحوه کلاهما 
عن المفصل بن عمر : بعار الانوار 6۶ 1977 157 : 

5- .الکافی : 8 / 12 / 1 عن |سماعیل بن جابر , بحار الأنوار : 222/78 / 
93 . 


ص: 9۱27 


امام سجاد علیه السلام :گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهند , چنینند : 
تجاوز به احقوق آمردم , ترک عادت انجام کار نیک و شایسته , ناسپاسی 
نعمت ها , و شکر نگزاردن ۰ خداوند فرموده است: 1 خداوند آن چه 
را گروهی دارند , دگرگون نمی کند تا آن گاه که آن چه را در خودشان 
است دگرگون کنند» . 


الکافی از فضیل از امام باقر علیه السلام :«کسی که گناهی مرتکب گردد 
۰ روزی وی قطع شود ۰ سپس امام این ان را تلاوت فرمود: «آن گاه که 
سوگند 7 هر آینه بامدادان [دور از شنم مستمندآن ] میوه آن با را 
افتی از سوی 4 بر گرد آن باغ #۷3 : 


امام صادق علیه السلام :ای مفضل ! از ز گناهان بپرهیز و پیروان ما را هم از 
آن 0 و بیش از همه به سوی شما شتاب می 
0 ۱ ۱ 3 2۲ 3۳۱ 
گناهانش نیست . 


امام صادق علیه السلام :کرامت خود را در برابر باطل اندیشان , نگاه 
دارید و خدای پاک و والا و بلندٌ وصف و امامتان و دینی را که به ان گرویده 
ایا اط انار مار ان ار وا سوت بو 
کرده , هلاک خواهید شد . پس ای صالحان ! درنگ کنید ؛ درنگ کنید . از 
فرمان خدا و فرمان کسی که شما را به اطاعت خدا فرا می خواند , 
سرییچی مکنید ؛ که خدا نعمت خود را از شما خواهد ستاند . برای خدا هر 
کس را که هم صفت شما است , دوست بدارید و برای خدا هر کس را که 
مخالف شما است , دشمن شمارید . 


ص: 929 
عنه علیه السلام :ان المُومن لینوی الذّنبِ قَیْحرَم رزقة . (1) 


مستدرک الوساتل تج .موسی علیه السلام یالثاس للاستسقاء , قر آی 
تملة مُستَلقيِة تقول : الهْمٌ اسقنا ولا تأحذنا دنوپ بنی دم ! ققال : 
انضرفوا فقد 9 کم . وجاء المَطر . (2) 


3 2الباالکتاب :«یَمَحَو اللّذ السبواً ویبی الطدقت . (3) » 
«و ما ءاتیثم من ژبا ربا فی أَمو لٍ اللّاس قلا بَبُواً عند ال . (۵) » 


الجدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما ظَهَرَ فی قوم الوّبا والرّنا الا 
َحلوا بانفسهم عقابِ اللّه عز و جل . (5) 


1- .ثواب الاأعمال : 288 / 1 , المحاسن : 1 / 206 / 362 کلاهما عن بکر 
بن محقّد الأزدی , بحار الأنوار : 71 ۰.6247 

2- .مستدرک الوسائل : 6 / 206 / 6754 نقلاً عن القطب الراوندی فی 
لب اللباب . 

3- .البقره : 276 . 

4- .الروم : 39 . 

5- سل : 3809/63/2 , مسند آبی یعلی : 5 / 12 / 4960 
کلاهما عن عبد الله .منود غن آببه کتز العغال ۰ 7۸ 107 9768 
وص 110 / 9785 . 


ص: 9۱20 

5 

امام صادق علیه السلام : همأنا مومن بیت گناه می کند و از روزی اش 
محروم می گردد . 


مستدرک الوسائل :موسی علیه السلام همراه مردم برای باران خواستن 
بیرون شد . مورچه ای را دید که به پشت خوابیده , می گوید: «بار خدایا ! 
ما را از باران نصیب بخش و به سبب گناهان آدمیان , تنبیهمان نکن» . 
موسی فر مود: «بازگردید ؛ که باران نصیبتان گشت» بان ان اهند.: 


رک ص675 (اضول ادن / آمروتن حواهی), 


3 / 2رباقرآن:«خداوند ربا را می کاهد و نابود مق گرذاند و صدفه ها را 
فزونی می بخشد .» 

«و آن چه از ربا می دهید تا در مال های مردم اضافه شود , نزد خدا افزون 
نمی شود .» 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در هیچ قومی ربا و زنا آشکار نگردد 
.گر آن که کیفر خدا را بر خویتش فرود آورند: 


ص: 830 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من قوم یَظهَرٌ فيهم اللّیا الا أَجذوا یالسَتَه . 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آَحَذ کت من اللّبا الا کان عاقتَة آمره الی له 
۳4 


عنه صلی الله علیه و آله :الوّیا وان کتَر قاِنَ عاقتتة تصیر الی فْل . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :سر الکسب کست الیبا . (4) 
الامام علی علیه السلام :ذا آراة ال بقریه هلاکا ظَهَرّ فیهم الرّبا . (5) 


لام الرضا علیه السلام فی ما کَتب ین جواب مسایل مُمّد بن پینان : 
وله تحریم الا : ما تهی ال عز و جل عنة , ولما فیه من قساد الأموال ؛ 
لان لانسان ادا اشتری الدرهم بالذرهمین کاپ 7 تَمَنْ الذرهم درهما ونمَنُ 
لاخ باطلا ؛قتیغ الّبا وشراْة وکسن علی کل حال علی الُشتری وعلي 
لبائع ؛ قحَرّم اه عز و جل عَلّی العباد ابا له قساد الأموال , گما خر 
علی الفیه آن دقع اب ملة زلما توف علیه من افساده علی تونین 
من رش ؛ قلهده له حرَم ال عز و جل الّبا . وتخ الا ی الذرهم 
بالار میم ود ریم الا بت ان :ما فیه من الاستخقاف بالکرام 
الِمَحرّم , وهی کبیرَه بَعد التیان ی ٩‏ 
لا استخفافا بالمکرّم الچرام والاستخفاف پذلک خول فی الکُفر . 

تحریم الرّبا سب له ذهاپ القعروف , وتلف الأموال , وه اس 
فی الرّیح ,یوترکهم للیّرض ارم ژ صَنایعٌ القعروف , ولما فی ذلک من 
القساد والظلم وقناء الأموال . ( 


1- .مسند ابن حنبل : 6 / 245 / 17839 عن عمرو بن العاص , کنز العمّال 
: 4 1081 9770/1 . 

2- .سنن ابن ماجه : 2 / 765 / 2279 ۰ المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
3 / 7892 , المعجم الکبیر : 10 / 223 / 10539 , شعب الایمان : 4 / 


2 / 5512 کلها عن عبد اللّه بن مسعود , کنز العقال : 4 / 105 / 9757 
وص 110 / 9787 . 
3- .مسند ابن حنبل: 2/50/3754 المستدرک علی الصحیحین: 
2 الفردوس: 2/282/3304 کلها عن ابن مسعود, المعجم 
الکبیر: 10/223/10538, شعب الایمان : 4/392 / 5511 کلاهما عن عبد 
0 رفعه , کنز العمال : 4 / 105 / 9758 وص 110 / 9786 . 
4 .الکافی : 8 / 81 / 39 , من لا یحضره الفقیه : 4 / 403 / 5868 , 
الأمالی للصدوق : 577 / 788 کلها عن. انی. الا الکتانی. نغن آلامام 
الصادق علیه السلام , تفسیر القمّی : 1 / 291 , الاختصاص : 343 وفیهما 
«شر المکاسب» بدل «شر الکسب» ؛ دلائل النبه للبیهقی : 5 / 242 عن 
عقبه بن عامر الجهنی وفیه «شر المکاسب» بدل «شر الکسب» . 
5- .تفسیر مجمع البیان : 2/ 671 . 
6- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 566 / 4934 , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام : 2 / 93 / 1 , علل الشرایع : 483 7 4 کلاهما تخو و لها قن 
محشّد بن سنان , بحار الأنوار : 103 / 119 / 23 . 


ص: 931 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در میان هیچ قومی ربا ظاهر نگردد , مگر 
آن که به قحط سالی گرفتار شوند . 


تاففر شا صلی له علند و الم توکس وا را فزیی محر ان که 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ربا هر چند فراوان باشد , سرانجام به 
یفاضا منز 


تاسیر کداضلی ااعا مان مور و تاه مرا ساضان کرو 


امام علی علیه السلام :هر گاه خدا| خواهد [مردم ] سرزمینی را نابود سازد 
, در میانشان ربا را اشکار گرداند . 


امام رضا علیه السلام در زمره پاسخ هایش به پرسش های محمد بن سنان 
: یکی از سپب های حرام شمرده شدن ریا آن است که خدا از آن نهی 
فرموده و دیگر این که با آن , اموال تباه می گردند ؛ زیرا وقتی انسان یک 
درهم را به دو درهم بخرد , یک درهم بهای آن درهم است و بهای دیگری 
باطل شمرده می شود ؛ پس فروش و خرید ربایی در هر حال , هم برای 
خریدار و هم برای فروشنده مایه نقصان است . از آن جا که ربا موجب 
تباهی اموال است , خداوند آن را بر بندگان حرام فرموده , همان گونه که 
نهی فرموده که مال سفیه را در اختیار خودش نهند چرا که بیم می رود ان 
را تباه کند تا زمانی که به حد رشد برسد . پس به این سبب است که 
خداوند ربا را حرام فرموده است . و فروش ربایی ان است که کسی یک 
درهم را به دو درهم بفروشد . و اما سبب حرام بودن ربا , علاوه بر آن 
دلیل روشن , این است که رباخواری سبک شمردن یک عمل کاملا حرام 
است و اين کار پس از بیان شدن حرمت و بعد از آين که خدا آن را حرام 
کرده , گناهی بزرگ : به شمار می رود . و اگر کسی چنین کند , کارش جز 
سبک شمردن آن کا را ی و 
در کفر محسوب هی گردد . و آما خرام. بودن ربای تشیه (1) بدان سیب 
است که عمل نیک را تباه می کند و اموال را تلف می نماید و مردم را به 
سوداندوزی تشویق می کند و از قرض دادن باز می دارد . در حالی 
ی کی ی ی یت 
دارد . 


1- .ربای نسیه گونه ای ربای معاملی و نه قرضی است 1۳ معاوضه دو 
شی ء هم جنس به صورت نابرابر است و آن کس که دیرتر می دهد بیشتر 
می دهد , مثلا 100 کیلو گندم نقد می گیرد و 150 کیلو گندم دیرتر می 
پردازد . [ر .ک : جواهر الکلام : 23 , ص343 .] 


ص: ٩۱32‏ 
راجع : ص 308 (ما یحرم فی المعامله / الثبا) . 


3 / 3السُحترسول اللّه صلی الله علیه و آله کت سا توکس ام 
َفقَرة ال عز و جل . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کنخ السٌحت بمخق الرازق . (2) 


آیچ الخسن. علبه السلای کان العرام لا تم .وان نمی ام ببارن 2 فید.:. 
۳ 


1- .الأمالی للطوسی : 182 / 306 عن آبی قلابه , بحار الأنوار : 69 / 382 
وج 2011201/77 وج 5/103 17 . 

2- .تحف العقول : 372 , بحار الأنوار : 78/ 256 / 133 . 

3-الکافن 5 1257 7 فن داود الظرفی:. 


ص: 833 
3 3 پيیشه پلید 


ر.ک : ص309 (کارهای حرام در داد و ستد / ربا) . 


3 / 3پيشه پلیدییامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر که از راه حرام درآمد 


امام صادق علیه السلام :فراوانی کسب پلید , روزی را نابود کند . 
شام کاظم علبه ااسلام ضرام وهی که ود اکر هم ره کنو بر کت 


ندارد . 


ص: 9324 


3 / 4الرٌنارسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا علیث فی الرنا سثٌ خصال : 
ثلاث هنها فن. الکیا وئلات منها فیالاجوه: : قفا التی, فن الکیا : فیدهت 
بالفاه. یل اهاء .سقط ارو .1 


عنه صلی الله علیه و آله :الرُنا يوت القَقر . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله نفی الرٌنا مس حصال ‏ یَذهَبْ یماء الوجه , 


که 


ویورت ث الققر , , وینقص العَمُر ست ط الحمن اد فی الثار ۱-۳ 
الامام الصادق علیه السلام :الذْنوث . . . النی تحبس الیزق انا ۰ (4) 


الامام الکاظم علیه السلام :اتّق الرّنا ؛ له بمحق الیّزق , ویبطل الدين . 
(2) 


1- .من لا بحضره الفقیه ۹,52۰ عن حمّاد بن عمرو ان خر 
ارف : مکارم" لأخلاق" 0 / 6 وکلها عن الامام الصادق عن یه 
عن آبائه علیهم السلام, بحار الأنوار: 77/58/3 وراجع الفقه المنسوب 
للامام الرضا علیه السلام : 275. 
2- .من لا یحضره الفقیه : 4 / 20 / 4978 , الخصال : 505 / 2 عن, سعید 
بن علاقه , مشکاه الأنوار : 229 / 645 , روضه الواعظین : 499 وکلها عن 
الاماق علوة غلیه السلام : تحار الاتوار : 79 237 187 ؛ شعب الایمان :4 / 
3 / 5417 عن ابن عمر , کنز العقال : 5 / 313 / 12989 و ص 318 / 
3017. 
3- .الکافی : 5 / 542 / 9 عن الفضیل عن الامام الباقر علیه السلام , 
الخصال : 321 / 4 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق علیه 
السلامنحوه , بحار الأنوار : 79 / 22 / 15 و ح 17 , وراجع الفقه المنسوب 
وم الْضا علیه السلام : 275 . 

4 .الکافی : 2 447 / 1 بمعایی آلاختا : 1/269 , علل الشرایع : 584 
/ 27 کلها عن مجاهد عن أبیه , الاختصاص : 238 عن عبد اللّه بن سنان , 
بحار الأنوار : 374/73 / 11 وج 23/79 / 18 . 


5- .الکافی : 5 / 2/541 عن علی بن سالم . 


ص: 835 
43 زنا 
ای خضا لت الله له ماه بای ی تا را شش و کی 


اتتجتت هدر قاتا ه مسم.گر ات تبته هی کی :دبای ان خن ات : 
شکوه را می برد ؛ نیستی را شتاب می بخشد " و روزی را قطع می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛زنا سبب فقر می شود . 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :زنا را پنج ویژگی است: آبرو را می برد ؛ 
فقر پدید می آوزد ؛ عمر را می کاهد خدای بخشایشگر را خشمگین می 
سازد ؛ و انسان را آتفان جاودانه می گرداند ۰ 

اماش‌ضاوق غلبه. السلام کی ار کتاهانی که رفن زا نمی کی رشن 


است . 


امام کاظم علیه السلام :از زنا بیرهیز ؛ که روزی را نابود گرداند و دین را 
باطل سازد . 


ص: 836 


3 / 5الیَمینْ الفاجرهالامام علین علیه السلام :الیَمینْ الفاجرَة تورث الققر . 
(۹ 


الامام الصادق علیه السلام :الیَمینْ ال۳۳برّ الکاذبَة تورث العَعّتبِ القَقر . (2) 


3 / 6المسآلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما قح رَجْلّ باب مسأله یُرید 
بها کترة , الا زادغ ال عز و جلیها قلَة . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من قَتَحَ عَلی تفسه باب مساله , قتَحّ اللْهْ عَلیه 
باب فقر . (4) 


ی :تلا والذی تفس مُحقّد بیده ان کُنثْ آحالفا 
عَلَیهنْ . . لا یِفتَحٌ عبذ باب ه فتنال الا فَتَحَ ال عَلیهٍ باب ققرِ ۰ 21) 


- .الخصال : 05/2 عن سعید بن علاقه, مشکاه الاأنوار : 229/ 645 , 
ِ الأخبار : 343/952, روضه الواعظین : 499 , بحار الأنوار : 104 / 
ِِ« 

الکانن : 436/7 /4, تواب ۳ : 270 57 کلاهما عن فلیح بن 
ای بکر الشیبانی ولیس فیه «الصبر» , بحار بحار الأنوار : 104 / 209 / 19 . 
3- .مسند ابن حنبل : 3 , شعب الایمان : 3 / 233 / 3413 
کلاهما عن آبی هریره وفیه «مسکه» بدل «مساله» , کنز العمال : 6 / 
2 // 16072 وص 506 / 16748 . 
4 .الکافی : 4 / 19 / 2 عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن الامام 
علی علیهماالسلام , من لا یحضره الفقیه ۰ 2 / 70 / 1753 , الخصال : 
5 / 10 عن آبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن الامام 
علی علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف العقول : 106 , مکارم 
الاأخلاق : 1 | 296 / 926 کلها عن الامام علی علیه السلامعنه صلی الله 
علیه و آله ؛ مسند ابن حنبل : 3 / 398 / 9421 عن آبی هریره , سنن 
الترمذی : 4 / 563 / 2325 عن آبی کبشه الأنماری وکلاهما نحوه , کنز 
العمال : 6 / 377 / 16134 وص 505 / 16742 . 


5- .مسند این حنبل : 1/410/1674 , مسند آبی یعلی : 1/389/845 , 
مسند البژار : 3/243/1032 وص 244 / 1033 ,مسند الشهاب : 2 / 29 
818 وفیها «رجل علی نفسه» بدل «عبد» وکلها عن عبد الرحمان بن 
عوف ؛ منیه المرید : 322 , تنبیه الخواطر : 1 / 126 وفیهما «فتح رجل» 
بدل «یفتح عبد» . 


ص: 637 

2 نو کند. عاروا 

3 6 ابراز نیاز 

3 / 5سوگند نارواامام علی علیه السلام :سوگند ناروا فقر می زاید . 

امام صادق علیه السلام +سه کند نارواین که آدمی به. آن بایبتد باشتد .+ فقز 
در پی می اورد ۰ 


3 / 6ابراز نیازپیامیر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس در خواهش را 
برای زیاده جویی تکشنود کر ان که خذآویت تفه یبن ار اتشتی ان ۱ 
افزود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که در خواهش را بر خویش بگشاید , 
خداوند در فقر را بر او باز کند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به آن که جان محمّد در دست او است , 
سه چیزند که روا است تا بدانها سوگند یاد کنم : ۰ . . هیچ بنده ای در 
خواهش را بر خویش نگشاید , مگر آن که خداوند در فقر را بر او باز کند . 


غته صلی:الله غلیه ی اله کف ی مه الوم دمن تفن کف االد:, 
)4) 


الامام علخ علیه السلام :المَسأَلَةُ مفتاخ الققر . (5) 


1- ۰ ۰ ز تقنمتز, عخهع الببان : 5 / 178 عن آنس نجوه ؛ 
نحوه . 

2 .شعب الایمان : 3 / 274 / 3526 عن ابن عباس , کنز العقال : 6 / 
6 / 16743 ؛ تنبیه الخواطر : 1 / 45 وفیه «یطیقهم» بدل «لا یطیقهم» 


3- .عده الداعی : 91 , جامع الأخبار : 379 / 1061 عن آنس نحوه , 
الخرائج والجرائح : 1 / 89 / 147 , بحار الأنوار : 96 / 154 1 22 وص 
8 / 37. 

4 .صحیح البخاری : 2 / 519 / 1361 عن حکیم بن حزام , صحیح مسلم : 
2 / 729 / 124 ۰ سنن آبی داود : 2/121/1644 , سنن الترمذی : 4 / 
4 / 2024 , الموطا : 7/2 7/997 , سنن الدارمی : 1 / 415 / 1603 
کلها عن آبی سعید الخدری , کنز العقال : 6 / 395 / 16224 . 

5- .غرر الحکم : 1019 . 


ص: 839 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خداوند به اسلام هداینش کرده و 
قران زانه.ویق اصوخته باشد وسیتتن آوه مر دق اخر از نبا ز کند , بر پیشانی 
اش نوشته شود: این کس تا روز قیامت فقیر است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بدون تنگدستی غیرقابل تحمل 


برای خود يا خانواده اش , در گدایی را بگشاید , خداوند در فقر را از جایی 
که گمان نبرد , بر وی باز تخاید : 


هی که یله هی و الب اه کم در کناییرا بد‌خیه نار کید 
خداوند هفتاد در از فقر بر وی بگشاید که کوچک ترین آن ها را چیزی نتواند 


تست , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که پاکدامنی جوید , خداوند عفافش 
بخشد و هر که به دیگران اظهار نیاز نکند , خدا بی نیازش سازد. 


اشام غلی یت الساام انار این کلف تست 


ص: 940 


عنه علیه السلام :السُوالْ بُضعف لسان الفتکلم , وتکسرٌ قلت السُجاع 
اسر ب وف ار و او رف با اه 
یمحق الرزق. (1) 


حاجه ال 0 المساله - ۳ ل 1 با 


لام الصادق علیه السلام :کم وشوال الثّاس له ذلٌ فی الذنیا , و 
تَعجلوتَهٌ , وحساب طویل یوم القیامه . (3) 


الامام الرضا علیه السلام المسَلَة مفتاخ البِوس ۰ (4) 


3 / 7اللومْ قبل طلوع السّمسرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الصْبِحة 
تمتع الرزق ۰ (2 


الامام علی علیه السلام التَومْ قبل طلوع السَمس یورِث الققر . (6) 


کسیر الک : 2110 

2 .الکافی : 4 / 19 / 1 عن مالک بن عطیّه عن الامام الصادق علیه السلام 
لاس ها ۱9۱ مدای او ان الا 
6 ۲ 158 7 37 . 

3- .الکافی : 4 / 20 / 1 عن الحسین بن حماد عمن سمع , من لا یحضره 
لفقیه : 70/2 / 1756 وفیه «ذل الدنیا وفقر تتعیلونه» . 

4 .الدژه الباهره : 37 , بحار الأنوار : 96 / 157 / 35 . 

5- .مسند ابن حنبل : 1 / 158 / 530 وح 533 , شعب الایمان : 4 / 180 / 
1« مسند الشماب : .65/73/1 کلها غن عمان ین عمان غن. آبیه , 
تاریخ دمشق : 14 / 343 / 3605 عن عثمان بن عفان , کنز العمال #7 
4 2139 

6- .الخصال : 505 / 2 عن سعید بن علاقه , بحار الأنوار : 184/76 / 2. 


ص: 911 
3 خواب پیش از طلوع خورشید 


امام علی علیه السلام :ابراز نیاز , زبان گوینده را کم توان می کند ؛ قلب 
خنخاور دلیز را هی شکتد : ازاذمرد عرمند:را به‌خای بندکی و دلت هی 
نشاند ؛ نور چهره را می زداید ؛ و روزی را از میان می برد . 

امام سجاد علیه السلام :من از جانب بروردگارم این واقعیت را عهده دارم 
ون ار ابراژ نباز نکتدمهکر آن که روزی ههین ابر از 
نیازش او را به گدایی نیازمندانه کشاتد . 


انتان ضاوق غلیه الفتام از انیا از قرع مریم برهت کسد. * که این کار 
سبب ذلت در دنیا و فقر زودرس و حسابرسی طولانی در قیامت است . 


امام رضا علیه السلام :عرض نیاز , کلید بدحالی است . 


دای رطع رسای ها صای له ام له شان 
در اول روز » روزی را باز می دارد . 


ص: 942 
الامام الصادق علیه السلام :تو القداه شوم بَحرغ الثْزق ۰ (2) 
عنه علیه السلام :تومَةٌ العداه مشومه تطرّذ الرزق . (2) 


عنه علیه السلام_فی قوله تعالی : «قَالََقَسمتِ اه مدا (3) » : الملائْکة 
تقد آرزاق بَنی آدَم ما بَينَ طلوع القجر الی طْلوع السمس ؛ فمن نامّ فی 
ما بیتهما نام غن رزقه . (2) 


1- .من لا یحضره الفقیه : 1 / 503 / 1449 . 

2- .تهذیب الأحکام : 2 / 139 / 540 , من لا یحضره الفقیه : 1 / 502 / 
1 , مکارم الأخلاق : 2 / 74 / 2181 , بحار الأنوار : 13 / 182 / 18 
وج 86 / 130 / 2 . 

3- .الذاریات : 4 . 

4- .تهذیب الاحکام : 2 / 139 / 541 , من لا یحضره الفقیه : 1 / 504 / 
0 , مکارم الاخلاق : 2 / 74 / 2183 کلاهما عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحار الأنوار : 86 130 / 2 . 


ص: 943 
توضیح: 


امام صادق علیه السلام :خواب بامدادی نامبارک است و روزی را باز می 
دارد ۰ 


امام صادق علیه السلام :خواب بامدادی بدیمن است و روزی را دور می 


امام صادق علیه السلام در باب این سخن خدای تعالی: و سو گند به 
تقسیم کنندگان کارها» : فرشتگان از سپیده دم تا طلوع خورشید , روزی 
ها را مان ادمیان نی می کنر " پس هر که در این میان بخوابد , از 
روزی اش محروم ماند . 


تدضنع یراق قهم کامل روایات اش قسحت :اند آنق کته از رمانات را 
اخادیت دس لصو سل اس ای اراک هر سا آر 
سپیده دم تا طلوع خورشید» همزمان بررسی کرد . از بررسی و تطبیق 
این روایات آشکار می شود که مراد از مانع بودن خواب بامدادی برای 
روزی » , منافات داشتن آن با ذکر و دعا در اين هنگام است که خود , اثری 
ممتاز در فراهم ساختن روزی دارد . از اين گذشته , از حدیث 1246 برمی 
آید که این گونه ناکامی از روزی به طور مطلق نیست ؛ بلکه ناکامی از 
بخشش خاص خدا و ماورای روزی معین است , یعنی همان که خدا به 
تضرع کنندگان و نیازخواهان می بخشد . 


ص: 914 


3 / 8التّوادررسول اللّه صلی الله علیه و آله :الّاسن کلَهُم فی الققر مخاقة 
الفقر . (1) 


غثه ضلی: الله غليه و الم زان کنوه الصعک مین العلت وتورت الفتر . 
(ا 


عنه صلی الله علیه و آله ۱3 استجلت الحمژ یالّیز , والّبا بالتج , 
وَالسّحتُ بالعَدیّه 1 وَانّجروا بالژکاه (3) ۰ فعند ذلک هلا کهّم لِیز داد وا اثما . 
40) 


عنه صلی الله علیه و آله سیستجل میب الرّبا یالتیع , والمرّ یالّیذ . 
والسمُحت بالهده , والتخس بال کاه ؛ قعند ذلِک ملی آم لیزدادوا اثما . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله هن تعلم اللم ربا 
ال بَرکتة . وضتق علیه مَعیشَتة . وکا 
الی تفسه ققد هلک 391 


غنت لین الله غلیه و اله ۶ کزال انتف تکین‌ها لم شخاوتوام وادفا ااماتت: 
واتَهّا ال کاة , ولذا آم یفقلوا ذلک ایلوا بالقحط والسنین . (7) 

عنه صلی الله علیه و آله :لا تال أَمّتی بخیر ما تحابُوا , وآَقامُوا الَّلا . 
قان لم یفعلُوا ابثلوا بالسنین والجدب . (8) 


0 


و رم و 


وشمقة پُریدُ به لیا , 
1 


۱" لد 


- ,آداب ا اقا مین : 102 . 

- .الفردوس ۰ 7 24030 عنم خاتر من ند ]1 , کنز العمال : 7 / 
ی با ۱ ۱ 
3- .والمراد بالنجس , المکس : آی النقص والمعنی آثّه یأخذ الولاه الظلمه 
باسم العشر یتاولون فیه معنی الزکاه [ر . ک : الفائق للزمخشری وفیض 
القدیر : ج 3 , ص 214]. 
4- .الفردوس : 1 / 334 / 1331 عن حذیفه بن الیمان , کنز العمال : 11 / 
4 311 . 


5- .الفردوس : 2 / 321 / 3459 عن آبی الدرداء , راجع الأمالی للطوسی 
: 66 


6- .مکارم الأخلاق : 2 / 348 / 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار الأْنوار 
: 1100/77 . ۱ 
7- .ثواب الأعمال : 300 / 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
غلم السلاهت ار الاهار ‏ در 10۳/172 عتراخع الاعالی ایض 
66 


8- .الأمالی للطوسی : 647 / 1340 عن محمّد بن صدقه عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 69 / 405 110 و ج 74 / 
0 | 40 . 


ص: 945 
كِ/ 8 گوناگون 


اس ها ای لاه تیه وله وی سکن او 
فقر , در فقر به سر می برند . 


و فقر می زاید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه به نام آب چو بر شراب ؛ به نام 
معامله , ربا ؛ و به نام هدیه , رشوه حلال شمرده شود و با مال زکات 
تخارت ان هکت اح اور خی ره اش نمی اه افد. 


مایخ صای اه و هرز ات که اممن م ام ما عادو 
به نام اب جو , شراب ؛ به نام هدیه , رشوه " و [فرمانروایان ] به نام 
زکات , باجگیری را حلال شمرند ؛ و ان هنگام است که فرصت داده می 


شوند تا بر گناه خود بیفز ایند . 


باس شتا ای الم یه اه هی که ات را ساسا تست ج 
دنیاخواهی فراگیرد , خداوند برکت را از وی می ستاند و زندگی اش را 
سخت می گرداند و او را به خود وامی گذارد ؛ و هر که خدا او را به خود 
واگذارد , هلاک گشته است . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :امت من در خیر به سر می برند , مادام 
ی ؛ و هرگاه چنین نکنند , 
به قحطی و خشکسالی مبتلا گردند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامت من همواره در خیر به سر برند , 
مادام که به هم دوستی ورزند و نماز را برپای دارند . . . و هرگاه چنین 
نکنند , به خشکسالی و قحطی دچار شوند . 


ص: 946 


غته ضلی الله: یه و الم لا گرال اتفین یجیرٍ ما تحابوا . وتها5وا , وَدّوّا 
الأماتة , واجتتبوا الرام , ووقژوا الصّبف , وآفاموا الصّلاح , واتَغْا ال کاه ؛ 
قلذا آم یفعلوا ذِلِک ابثُلوا بالقحط والسنین . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ۹ لاه بخیر تحت ید اللّه وفی که 
لم پمالی قَرْاوّها آمراها / ولم بر ک ضحام‌ها فجازها , , ولم یمالی 
آشراها ؛ قلذا ققلوا ذلک رَقع 19 تعالی یَدَ ۱ 

جبایرَتهُم ؛ قساموقم سوء العذاب , وضرَبهم یالفاقه والققر , وقل 
رعبا ‏ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نما چقض قَوم العهد قطْ الا کان القتل بَیتهُم و 
ظهرّتِ الفاشَة فی قوم قط لا سَلط الهٌ عَلیهِمْ القوت , ولا مَتَع فقو 
ال کاح الا حَبَس ال عنم آلقطر . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :رن أخوف ما آخاف علی آئّتی من بعدی : هذو 
المکاسِت الحرام , والشْهوة الحَفِیّهٌ , والرّبا . (4) 


ج: 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 29 / 25 عن آحمد بن عامر 
الظائی واحمد بن:عید الله الهرفی وداود بخ ملیمان الف ].عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : 85 / 12 , جامع 
: 1052/1377 , بحار الأنوار : 352/73 1 52 . 

- . آعلام الدین : 281 , ارشاد القلوب : 68 , تنبیه الخواطر : 1 / 84 وج 2 
۰« نجوه ؛ الزهد لابن المبارک : 282 / 821 عن خلید بن الحشان 
عن الحسن نجوه . 

3- .المستدرک علی الصحیحین: 2136/2577 ۰ السنن الکبری: 
7 وج9/386/18850, مجمع الزوائد : 7 530 / 12150 نقلاً 
عن البزّار , تنبیه الغفافلین : 309 / 443 نجوه وکلها عن بریده , کنز العقّال 
: 6 61 / 43943 . ۱ ۱ ۲ ۱ 

4 رالکاقی 5 1247 17 غزم احمد بن اس غند. اللهفن. ایید. عتم دکره 
عن الامام الصادق علیه السلام , النوادر للراوندی : 130 / 160 , بحار 
الأنوار : 3158/73 وج 54/103 | 26 . 


ص: 947 


پیامیر خذا نضلی: الله. علبه:و. اه :مت من همیشه در خیرند , مادام که به 
هم دوستی ورزند و رهنمای هم باشند و امانت را ادا کید و ازجرام موری 


ورزند و مهمان را گرامی شمرند و نماز را برپا دارند و زکات پردازند ؛ ۰ و 
اگر چنین نکنند . به قحطی و خشکسالی مبتلا شوند . 


پتاشیهد یا ی لت علم و الا اش نا ات دا یوار ورس 
باشند , مادام که قرآن خوانانشان به حاکمان [ستمگر ] شان پاری نرسانند 
و صالحانشان در صدد توجیه کارهای بدکارانشان برنيایند و نیکانشان یاور 
بدانشان نباشند ؛ و هر گاه چنین کنند . خدای تعالی عنایت خویش را از 
ایشان برمی گیرد و زورگویانشان را بر انان چیره می فرماید که عذابی 
سخت بدیشان می رسانند و آنان را به فقر و تنگدستی دچار می سازد و 
دلن هاشان: را از نیم اکندن می کند.. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ قومی پیمان شکنی نکنند , مگر آن که 
قتل میانشان رواج پابد ؛ و زشتکاری در آنان بروز نیابد , مگر آن که خداوند 
قرک: زا بر آنان مسلط سازد و از پرداخت زکات خودداری توارتو وی حر ان 
که خدا باران را از ایشان دربغ فرماید . 


باه شذاضی اه ماه له ایا ی تون تن اد هرس از ایرد 
چیزها بر امت خود بیمناکم: اين پیشه های حرام و شهوتِ پنهان و ربا . 


ص: 9419 


عنه صلی الله علیه و آله سیأٌنی مان عَلی أَمّنی َفلژون من العلماء گما 
بر الم عن الدنب , قاذا کان کذیک ابتلامَم اللْهْ تعالي بتلائه آشیاء : الاو 
برقع الترکه من آموالهم , والانی 1 له علیهم سُلطانا جایرا , 
والثایِتُ : یَخژجون من الذنیا بلا یمان . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ره لاتدجُل بینا واجده منهنّ الا رت وم تعفر 
۳ القیاتة , والسَرقَة , وشرث الخمر . وَالرنا و 
عنه صلی الله علیه و آله مس ان أدرَكتموم قَتقوّذوا یاللّه مِنهن : آم 


تطهر الفاچشَة فی قوم قط حتّی یعلنوها الا هر فیهم الطَاعون والاوجام 
التی لم تکُن فی أسلاِهمٌ الذی مضَوا , ولم نفضوا الیکبال والمیزات الا 
اخووا بان وشن العونه وعوو الساطان + وم وا گام مریا 
القطر مر الْسماء ولو هام لم بُمطروا 4 فالخ َنقضو| عهد اللّه وعهد 
سوه الا سَلط ال علبهم عَُوَفم وأجذوا تعض ما فی آیدیهم , ولم تَحکُموا 
بعتر‌ما ال اللوز عو و یل) لا جَقل اللَة عز و جل بَأْسَهُم بیتهُم . (3) 


1- .جامع الأخبار : 356 / 995 , بحار الأنوار : 22 / 453 / 11 . ۱ 
2 .نواب الأعمال : 289 / 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام . الخصال : 230 / 73 عن موسی بن القاسم البجلی باسناده 
پرفعه الی الامام علی علیه السلام . الأمالی للطوسی : 439 / 982 , 
الامالی للصدوق : 482 / 652 کلاهما عن ا|سماعیل بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 75 
17 وج 19/79 /4. 
3- .الکافی: 2/373/1 عن آبان عن رجل, واب الأعمال : 301 / 2 عن 
آبان الأحمر , مشکاه الانوار 72 کلها عن الامام الباقر علیه السلام 
, بحار الأنوار : 73/367/2 ؛ سنن ابن ماجه : 2/1333/4019, المستدرک 
علی الصحیحین : 4 / 583 / 8623 کلاهما عن عبد الله بن عمر نحوه , کنز 
العقال : 16/80/44010 . 


ص: 9419 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامت مرا روزی فرا می رسد که از علما 
می گریزند همان سان که گوسفند از گرگ گریزد ؛ و هر گاه چنین شود , 
خدای تعالی ایشان را به سه چیز گرفتار فرماید: ور کنخ‌سا ان اصهاله انان 
بردارد ؛ حاکمی ستمگر را بر ایشان چیره گرداند ؛ و بی دین از دنیا بیرون 


روند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیزند که چون یکی از آن ها در خانه 
ای ژراند ۸ آن خانه ویران گردد و از برکت آبادی نیابد؛ خیانت , دزدی » 


شراب خواری , و زنا . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پنج چیز را اگر دیدید , از آن ها به خدا پناه 
برید. : هیچ قومی آشکارا به زشتکاری روی نیاوردند , مگر آن که طاعون و 
دیگر امراضی که در پیشینیان ایشان سابقه نداشته , به سراغشان آید ؛ از 
وزن و پیمانه کم ننهادند . جز آن که به قحطي و هزینه سنگین و ستم حاکم 
گرفتار گشتند ؛ از پرداخت زکات خودداری نورزیدند , شکور آن: که نارنشن 
اسمان بر آنان بند امد و اگر چهاربایان نبودند , هرگز بر ایشان باران نمی 
بارید یمان خدا هروا را نشکستند در ان کم خداهنددشمسان :دا 
بر ایشان چیره فرمود و برخی از آن چه را در دست داشتند , از کف دادند 
؛ و به غیر فرمان خدا حکم نکردند . مگر آن که خداوند در میانشان بیم 
افکند . 


ص: 850 


جامع الأخبار :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا ظَهَرّت. فی ی 

خصال عاقَبهَمْ اللة بعشر خصال . قیل : وما هی یا رٍسول اللّه ؟ قال : 

|ذا قللوا الدعاء ۳ البلاء , و ول 27 که الطَدَقاتِ کنرّت الامراض , ولذا توا 

رکه قلکت المواشی ۱ و[ذا جار اِلسلطانْ مُنع الققطرّ من ج السماء , واذا 

فيهم الزّنا کنر فیهم مَوث الفجام, , و[ذا کثر الرّبا کرت الرّلازل , واذا 

حکموا وا لاف ما انل اه تعالی سْلط علبهم عَذوْهَم ۱ ولاا تَقَصوا العهد 

ایتّلاهمٌ اللَه بالقتل » و[ذا طفَفُوا الیل احَدَهمّ الله بالیسنین . نم قرا سول 

له صلی الّهعلیه و له : «ظهَّر لاد فی ال و ابر با کسَبّت آیّدی 
الناس لَيْذيقَهم بَعض الذی عَملوا للم بوجفون ۱ ۳ 


7 :دا هر فی أمّتی عَشرٌ خصال ابتلاهْم 


له یرم : |ذا توا الرکاة ماتت القواشی , واذا توا الَدفات کنر 
الأمراض , واذا لوا الب کرت الرلأث , واذا جات السّلاطین ابتلاقم ال 
بالعدو م ولذ حکموا 3 بغیر عدل ار تقعت البرکات / و أذا تَعَدّوا غّن خدود اللّه 


سلط اللَه عَلَيهمٌ القتل, ۳9 جوا المیزان سَلط ال عَلَیهمْ افص . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :عشرون صلَة تورث الققر : الا القيامٌ من 
الفراش للتولِ عریانا . والأکل جنبا , وترک سل الَدین عند الأکل واهاة 
الکسته من آلجیز , ولحراقٌ الوم وَالتصَل , وَالقعو علی أَسکه البّیتِ , 
مکسن لیب باللل میاللعب , وعل لاعساغفی جوس الرستجاء , ومسخ 
الأعضاء العغسوله پالمندیل الک , ووضهٌ الفصاع والاوانن عیر تلم : 
ووَضعّ آوانی الماء غیر مُعَطاه الرَوُوسٍ , وترک بُیوتِ العنگبوتِ في القنزل , 
والاستخفاف پالصّلاه ؛ وتعجیل الخروج من القسجد , والْکوژ اي السَوق 
تخیر الژجوع عنة [لی القشاء , وشراء الْبز من الفقراء , واللع عَلی 
الا ولاد / وَالکذِتٍ / وخِباطة لوب لین البدّن واطفاء السراج باللّفّس . (4) 


زو ۸۱ 

2 .جامع الأخبار : 509 / 1420 راجع ثواب الأعمال : 300 / 1 والاأمالی 
للصدوق : 384 / 493 . 

3- .معدن الجواهر : ۱ 

4- .جامع الأخبار : 343 / 951 , بحار الأنوار : 76 / 315 / 2 . 


ص: 951 


جامع الاخبار "رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هرگاه در میان امت 
من , ده ویژگی آشکار گردد , خداوند ایشان را به ده خصلت عقوبت 
فرماید» . گفته شد : «آن ها چیستند ای رسول خدا؟» فرمود: «هرگاه از 
دعا بکاهند , بلا فرود آید ؛ هر گاه صدقه دادن را فروگذارند » بیماری ها 
فراوان گردد ؛ هر گاه از پرداخت زکات خودداری ورزند . چهارپایان هلاک 
گردند : چون حاکم ستم کند , بارش آسمان بند ید ؛ آن هنگام که زنا در 
میانشان فراوان شود , مرگ ناگهانی در بین ایشان رواج یابد ؛ چون ربا 
بسیار گردد , زلزله زیاد شود " هردوربه حااف. فرمان اون ححم زا نید : 
دشمنشان بر ایشان چیرگی یابد ؛ : چون پیمان شکنند , خدا به کشتار 
مبتلاشان گرداند ؛ و هرگاه پیمانه را کم نهند , خدا به قحطی گرفتارشان 
سازد» . سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله اد آیه.: زا قراءت کرد: 
«تباهی در خشکی و دریا به سبب آن چه دست های مردم کرده , پدید آمد 
تا [خدا جزاي آبرخی از آن چه را کرده اند به آن ها بچشاند ؛ باشد که 


بازگردند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه در امت من ده ویژگی بروز یابد , 
خداوند آنان را به ده چیز مبتلا گرداند : : چون از پرداخت زکات خودداری 
کنند , چهارپایان ۳ ؛ هر گاه از صدقه دادن پرهیز کنند , بیماری ها 
رواج پابند ؛ آن گاه که ربا فراوان خورند . لغزش ها بسیار شود ؛ ۰ چون 
خاعمان ستم ورزند : خداوند آنان را به دشمن مبتلا گرداند : هر گاه به غیر 
عدل حکم کنند , برکت ها رخت بربندند ؛ چون از حدود خدا درگذرند , 
ال وا تاه اه ههار را سر یه 
کانننتن را بر انان خیرم کرداند... 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :ده ویژگی فقر به بار آورد: عریان 
برخاستن از بستر برای پیشاب کردن ؛ در حال جتابت غذا خوردن " ؛ تشستن 
دست ها هنگام غذا خوردن فان را به اهانت خُرد کردن (1) ؛ سوزاندن 
سیر و پیاز (2) فقوت مر آیرسا ند شا ند ؛ غبار رژفتن از خانه در شب و با 
جامه : شستن اعضای بدن در مستراح ؛ خشک کردن اعضای شسته شده 
با تال و آسیق " ناسسته‌بافی ادن کابه ها هظرف:ه ۲ ندون 
سرپوش نهادن ظرف های اب ؛ نزدودن تارهای عنکبوت در خانه ؛ سبک 
شمردن نماز ؛ شتابان از مسجد بیرون امدن ؛ بامدادان به بازار درامدن و 
شب دیرهنگام از آن بازگشتن ؛ از فقیران نان خریدن ؛ فرزندان را دشنام 


دادن ؛ دروغ گفتن جامه را بر بدن دوختن و چراغ را با پف خاموش 
کردن . 


[- .در روایت بعدی «تکه های نان را حقیر شمردن» امده است . 
2- .در روایت بعدی «پوست سیر و پیاز را سوزاندن» امده است . 
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داز ی ی ی ی آَه 

: الققر من حمسَه وعشرین شیثا : البول غریانا , وّالاکل فی حاله 
, وتحقیر فْتاتِ الخْبز , وتحریق قشر الوم والتصل , وَاللّقدیمُ عَلی 
القشایخ , ودَعوَة الوالدین باسمهما . والتخلیل یکل حشّب , وتغسیل الیَدَینِ 
پالطین ‏ , وَالفعود علی عَتَبَه الباپ , والوضوء عند الاسینجاء , وترک المصاه 
, وخِیأطَةٌ الُوب عَلّی تفس , ومسخ الوجه بالدّیل , والأکل نایما , وترک 
تسج العنکبوتِ فی البیتِ , وَالحروخْ من القسجد سریعا , وَالدّخول ِ" 
السُوق الک , والحروغٌ عَنِ السوق عَشیا , وابتیاغ الحْبز من الفقراء , 
ودعاء السوء عَلی الوالذین , وطف ۶ السُراج بالتّفخ , وکنس البّيتِ بالخرقه 
, وّصٌ الأظفار بالأسنان . (1) 


الامام علی علیه السلام :قالَ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : |ذا قعَّت 
أَمّتی مس عشزه حصلد حَلّ بها البلاء , ققیل : وما هن یا سول ال ؟ 
قال : |ذا کان القفتم دول , والأماتة قغتما , وراه مغتما , واطاع ال 
زوجتة 4 وعفت امه 4 وبرز صديقة 4 وحفا آباخ 4 وارتقعت الأصواث فی 
القساجد , وکا رَعیم القوم أردلهم , وأکرِق الرَجْلْ مَخاقه شَه , وشرتتِ 
الحْمورٌ وان الحریر , والّجدّت القیناث والمعازف , ولعن خر هذه الامّه 
لها " ویر هبو عند دلی ریسا عمراء او عخسها و مها ۰ (2) 


1- .بحار الأنوار : 76 / 316 . 

2 .سنن الترمذی: 4/494/2210, کنز العقّال: 11/122/30866 ؛ 
الخصال : 501/2, تحف العقول: 53 , مشکاه الأنوار : 163/423 , روضه 
الواعظین : 531 کلها نحوه , بحار الأنوار: 77/157 / 138 . 


ص: 853 


اه ی ای یا ول شا صی ارام و ال ات 
شده که فرمود: «فقر از بیست و پنج چیز ناشی گردد : عریانٍ پیشاب 
کردن ؛ در حالت جنابت غذا خوردن ؛ تکه های نان را حقیر شمردن ؛ پوست 
سیر و پیاز را سوزاندن : از پیران پیش افتادن ؛ پدر و مادر را به نام 
خواندن ؛با هر چوبی خلال کردن : دستان را با گل شستن نز اشانه خانه 
نشستن ,؛ , هنگام نجاست زدایی وضو گرفتن , زباله را رها کردن ؛ دوختن 
جامه بر تن ؛ چهره را با گوشه جامه مسح کردن ؛ در حال خواب غذا 
خوردن , تار عنکبوت را در خانه باقی نهادن با شتاب از مسجد ِِ 
شدن ؛ بامدادان به بازار درآمدن ؛ شامگاهان از بازار بیرون گشتن ؛ 
فقیران نان خریدن ؛ پدر و مادر را نفرین کردن ؛ چراغ 
کر با خامه | ان ار تفن ها رای بای رف 


امام علی علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هرگاه 
امت من پانزده خصلت را دارا شود , بلا بر وی فرود آید» . گفته شد : «آن 
ها چیستند ای رسول خدا؟» فرمود: «هر گاه غنیمت دست به دست گردد ؛ 
امانت غنیمت گرفته شود ؛ زکات تاوان شمرده شود : مرد از همسرش 
فرمان گیرد ؛ انسان مادرش را عاق کند و در حالی که به دوستش نیکی 
می کند , به پدرش جفا نماید ؛ در مساجد صداها بلند گردد ؛ فروترین مردم 
پیشوای ایشان شود : فرد را به سبب بیم از شرش احترام نهند ؛ مردم 
شراب نوشند و آبریشم پوشند و زنان آوازه خوان و آلات موسیقی را به 
خدمت گیرند ؛ و پسینیان این امت پیشینیان را دشنام دهند ۱ 
باید در انتظار باد سرخ یا فرورفتگی زمین یا مسخ شدن باشند» . 


ص: 95۹4 


غنه, علیه. السلام ؛تهی زسول الله ضلی الله علیه و آله غن, الاکل .غلی 
الجنابه , وقال : له يوت الققر . (1) 


عنه علیه السلام :ترک تسج العنکبوتِ فی البيتِ يورِثْ القَقر , والبول فی 
الحمام يورِثْ اقفر ر والأکل علی الجَنابه يوت الفقر , والتَحَلل بالطرفاء 
یورِثْ الققر , واللمشط من قیام یورِث الققر . وترک القمامه فی البّیتِ 
بورثٌ الققر . (2) ۲ 


عنه علیه السلام :من طلّب الکیهیاء افتقر . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :لنوت ای تدقغ القسم : اظها الافتقار 
, وَاللومّ غن العتمه وعن صلاه القداه , واستَحقار النقم , وشَکوّی المعبود 
عز و جل . (4) 


رجال الکشی عن القاسم بن عوف :کنثْ اتَردَدٌ تین عم بنِ الجْسَینِ 
علیهماالسلاموبین مَحَمَد بن الحتَفیه , وکنث اتی هذا مره وهذا مَرّه, ولقیث 
عَلِیّ بن الحْسَین علیهماالسلام ققال لی : یا هذا , یاک آن بت هل العراق 
قتخبرهم آتا استودعناک علما ! قَاثا والله ما قلنا ذلِک , ولیاک آن تتراعس 
بنا ! قیصَعک اللة , وایاک آن تستاکل بنا ! قیزیدک اللة قفرا . (5) 


1- .من لا یحضره الفقیه: 4/3/4968 , الأمالی للصدوق : 509 707 
کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : 76 / 1/328 وج 48/81 / 16 . 

2- .الخصال : 504 / 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الاأنوار : 229 / 645 , 
روضه الواعظین : 499 , بحار الأنوار : 76 / 314 / 1 راجع جامع الأخبار : 
3 / 951 و952 . 

3- .دستور معالم الحکم : 29 . ۱ 

4- .معانی الأخبار : 271 / 2 عن آبی خالد الکابلی , بحار الأنوار : 73 / 
29 

5- .رجال الکشی : 1 / 339 / 196 , بحار الأنوار : 162/2 / 22 . 


ص: 855 


اتاشای ی مه مود سای لام هه اه ون 
حال جنابت نهی کرد و فرمود : «اين کار سبب فقر می شود» . 


امام علی علیه السلام :باقی نهادن تار عنکبوت در خانه ؛ پیشاب کردن در 
حمام ؛غذا خوردن در حال جنابت ؛ خلال کردن با چوب درخت گز ؛ موی را 


امام علی علیه السلام :هر که در پی کیمیا رود , فقیر گردد . 


امام سجاد علیه السلام : گناهانی که روزی را دور می کنند , چنینند : اظهار 


فقر کردن ؛ خواب دیرهنگام در شب و پس از نماز صبح ؛ کوچک شمردن 
نعمت ها ؛ و از خدا گلایه کردن . 


رجال الکشی از قاسم بن عوف امیان امام سجاد علیه السلام و محمّد بن 
حنفیه در رفت و آمد بودم و گاه نزد اين و گاه نزد آن می رفتم . روزی 
امام سجاد علیه السلام را دیدم ؛ به من فرمود : «مبادا نزد عراقیان روی و 
نان بگویی که ما نزد تو دانش به امانت نهاده یم ؛ که به خدا سوگند! 
ما چنین نکرده ایم ۰ مبادا| به وسیله ما بر صیحران برتری جویی ؛ که خدا 
فرودت خواهد اورد . و مبادا به وسیله ما روزی بخوری ؛ که خدا بر فقرت 
خواهد افزود» . 


ص: 856 


عنه علیه السلام ی النّعمان : یا آبا التّعمان , لا تکذب عَلینا کذبة فَتسلبِ 
الحَنييّةِ , ولا تطلیَعَ آن تکون زأسا قتکون ذتبا , ولا تستأکل الثاسن بنا 
فتفتقر ِ فانک موقوف لا محالة وقسوول . فان صد قت صَلقناک . وان 
کذّبت گذبناک (1) 


عنه علیه السلام لایس الب : ویک ب با الّییع ! لا تطلّبن الرثاسة , ولا 
ککن ذتبا , ولا تأکل بتا الثاسن ؛ قیفقرک ال . (2)" 


الامام الباقر علیه السلام دقن آچر تفه ققد عظر علها الژرق و( 


الکافی عن عشّار الساباطی :فْلثْ لأْبی عَبد ال علیه السلام الرجل تلجز ژ؛ 
قان هُوَ جر تفس أعطی ما یُصیبٌ فی یَجازته ؟ ققال : لا بُوَاچر تفسَة 
ولکن یَسترزق ال عز و جل ویتجر ؛ قانة (ذا آجَر 
الق . (42 


الامام الصادق علیه السلام :من استاکل بتا افتقر . (5) 


1- .الکافی : 2/338/1 عن آبی النعمان, بحار الأنوار : 72/233/1 وراجع 
اامالی للمفید :182 5. ۱ ۱ 

2 .الکافی : 2 / 298 / 6 عن آبی الربیع الشامی , بحار الأنوار : 73 / 
1 ۸ 6 . 

3- .من لا بحضره الفقیه : 3 / 174 / 3657 عن عبد الله بن محشّد الجعفی 


4 .الکافی : 5 / 90 / 3 , تهذیب الأحکام : 6 / 353 / 1002 ۰ من لا 
یحضره الفقیه : 3 | 174 | 3656 . 

5- .الخصال : 61/103 عن ان . وهب , مشکاه الأنوار : 150 / 360 
, روضه الواعظین : 321 , بحار الانوار : 68 / 153 / 8 . 


ص: 9527 


امام باقر علیه السلام خطاب به ابو نعمان : ای ابونعمان ! به ما دروغ مبند 
۸ که خستلما نی ات را از کف خواهی داد »و مخواه که سیر باشی.» که دم 
خواهی شد ؛ و به وسیله ما از مردم کسب درامد مکن , که فقیر خواهی 
گشت 4 و تو را ناگزیر خواهند ایستاند و بازجویی ات خواهند کرد ؛ اگر 
راست گفته باشی , تصدیقت خواهیم کرد و اگر دروغ گفته باشی , تکذیبت 
خواهیم نمود . 


امام باقر علیه السلام خطاب به ابوربیع : وای بر تو ای ابوربیع ! به دنبال 
ریاست مباش و گرگ صفتی نکن و به وسیله ما از مردم کسب روزی منما 


امام باقر علیه السلام :هر کس خود را اجیر سازد / روزی را از خویش 
بازداشته است ؛ و چگونه روزی را از خود باز ندارد , در حالی که آنچه وی 
به دست آورد , از آن کسی است که او را ؛ به اجیری گرفته است؟ 


الکافی از عمار ساباطی : به امام صادق علیه السلام گفتم: «مردی است 
که تجارت می کند ی و اس را 
تا سس ه دست آت رس رام وا ار سا بر 
بلکه باید از خدا روزی بخواهد و تجارت کند ؛ که اگر خود را اجیر سازد , 


روزی را از خویش بازداشته است» . 


امام صادق علیه السلام "هر که به وسیله ما ارتزاق کند , فقیر گردد. 


ص: 858 
عنه علیه السلام :من استَأکل بعلمه افتقر . (1) 
عنه علیه السلام :آیُما رَجُلِ عا علی ولدو ورَتَه اللَهْ القَقر . (2) 


عنه علیه السلام :من آم مَسأل ال عز و جل من قضله ( ققد ) افتقر . (3) 


1- .معانی الأخبار : 181 / 1 عن حمزه ین حمران , بحار الأنوار : 2 / 117 
/1. 

2 .عدّه الداعی : 80 , بحار الأنوار : 104 1991 77. . . 

3- .الکافی : 2 / 467 4 عن عمرو بن جمیع , مکارم الأخلاق : 2 ۱ 7 / 
7 , الاختصاص : 223 , الدعوات : 117 / 268 عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 316/76 | 6 . 


ص: 859 


امام صادق علیه السلام :هر که از دانش خود کسب روزی نماید , فقیر 
گردد . 


امام صادق علیه السلام :هر کس فرزند خود را نفرین نماید , خداوند فقر 


امام صادق علیه السلام :هر که بخشش خدای را از او نخواهد , فقیر شود 


ص: 860 


ص: 9061 
اشاره 


باز می دارد 


ص: 92 


الفصل, الأْوّل: الکاثر1 / 1التَحذیر من التکاثرالکتاب :« هکم اکن * علّی 
رم المقایر . (2) » 


«اعَلَمُواً نما الْحتَوة الا لب و لو و زیته و تا بتکم و تائر فی الاو 
لٍ و الأولاد کمیّل عبت اجب 7 نم نی تراد مرا بر بحون 
۳ س و 


پهیب 
خَطمَا ً فی الأخَّْه ات 1 و مَعفرة من آلله و رصع نْ و ما الحیوه 
الا لا مغ ازور ۰ (2) » 


الحدیث تیال آلله-ضلی: له علیه و آله اقا اراد لا من فَتل ؟ !من 
سعی غَلی والدیه قفی سَپیل ال , وقن سعی عَلی عیاله قفی سبیل ال 
ومن سَعی علی تفسه لیعفها ففی سبیل اللو , ومن سَعی علی التکاثر فهَو 


_- 


فی سبیل الشیطان . (3) 


که کات < 1 و2 

2 .الحدید : 20 . 

3- .السنن الکبری : 9 / 43 / 17824 , شعب الایمان : 7 / 299 / 10377 
, المعجم الأْوسط : 4 / 285 / 4214 , الدژالمنثور : 2 / 40 , کلاهما نحوه 
وکلها عرن. ات فرترت» کنر العفال:* 4 127 7 252 


ص: 6063 
فصل یکم : فخر فروشی با ثروت 
1 پرهیز دادن از فخرفروشی با ثروت 


فصل یکم: ما از فخرفروشی با 
ثروتقرآن ۳ به یکدیگر با ثروت , شما را سرگرم کرد * چندان 
که گورستان ها را دیدار کردید .» 


«بدانید که زندگانی دنیا , بازی و سرگرمی و آرایش و فخر کردن با یکدیگر 
یا افزون جویی در مال ها و فرزندان است ؛ همچون بارانی که گیاه 
رویانیدنش کشاورزان را خوش آید و به شگفت آرد , سپس پژمرده شود و 
آن را زرد بینی و آن گیاه خشک و شکسته و خُرد گردد؛ و در آن جهان 
عذابی سخت و نیز آمرزشی ۳9 خدا| و خشنودی او است. هد کی 
این جهان جز کالای فریبندگی نیست.» 


حدیت:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا جهاد در راه خدا منحصر به کشته 
شدن است؟ آن که برای پدر و مادرش بکوشد و نیز آن که برای خانواده 
اش تلاش کند و هم آن که برای پاک نگاه داشتن خود همت ورزد , همه 
خهان نز باه خدا به: شمار اید . و ان که برای قح فر وشتی. با تروت کلاش 
کنر وان شا تفت , 


عنه صلی الله علیه و آله :من طلَبِ الذٌنپا حلالاً استعفافا عن القسأله 
وسعیا علی آهله وتقطفا غلی جاره , لََی ال تعالی یوم یلقاة ووجهة مثل 
الققر لیله التدر عفن طلت. الذنبا علالا مارا فقاجرا فرائا > اعی2۱۱۳ 
تعالی وهو علیه عضبانُ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا أبقَض الاسن فُقَراءهْم ۰ وآظهروا عمازه 
آسواقهم , وتبازکوا لی جمع الدّراهم , رماهم ال بارتع خصال بالقحط 

من الرّمان , والجور من السْلّطانِ . وَالخیاته من وّلاه الخکام , والشَوگه من 
الغٌدوان 9 


عنه صلی الله علیه و آله : ولا تجقع من المالقلا تدری من تجقع ولا تدری 
آفی آرضکام فی غیرها بصع (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ُجاء باین آدم یوم القیامه کالب . و کو : بو 
َدي الله , قیقول ال له ؛ آعطیئک و حول وأنقمث عَلَیک قماذا ضَتعت ؟ 


تس 
سس بو 


قیقول : يا رب , جَمعَه وتقر قترَکثة اکتر ما کان , قارجعنی آیک به , 


ِ 
ت۳۳ 


قیقول له : آرنی ما قدّمت , قیِقولٌ : یا تب , جَمعلة وتَقرثة قترکثة آکتر ما 
کان , قأرجعنی آتک به , قلذا عَبذ لم یْقَد قشم خیرا قمضی یه |لی الثار ۱42 


1- .حلیه الأْولیاء : 3 / 110 عن آبی هریره ؛ تنبیه الخواطر : 1 / 153 نحوه 
, مستدرک الوسائل : 13 / 32 / 14661 نقلاً عن القطب الراوندی فی لب 
اللباب وفیه ذیله , بحار الأنوار : 73 / 28 . 

- .تنبیه الخواطر: 1/10 عن الامام علیث علیه السلام ؛ احیاء علوم الدین : 
1 , المستدرک علی الصحیحین: 4 / 1 / 7923 کلاهما عن الامام 
علخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز العقال : 16 / 39 / 
1 . 
3- .جامع الأخبار : 294 / 802 , بحار الأنوار : 103 / 62/33 . 
4 .سنن الترمذی : 4 / 618 / 2427 عن انس , الزهد لابن المبارک : 357 
/ 009 عن الحسن نحوه , کنز العقال : 14 / 372 / 38984 . 


ص: 865 


نایز عدا صلی, الله یه ال آهر کفبرای:خووذاری از را ان ه 
مودم لاش تبرای‌خانواده‌اسن.ه لظفت ور ی بم همسانه: اس از رام تحلا ن 
دنیا را بجوید , در روزی که به دیدار خدا می رود , چهره اش همچون ماه 
کافل اشت. ق ی موی وا از راه لا وی برای .زبانم حویی. ۵ 
قخرفروشی و خودنمایی طلب کند » خدا را در حالی دیدار نماید که بر وی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله "هرگاه مردم بر فقیران خویش خشم ورزند 
و آبادی بازارهاشان را به رخ کشند و با مال اندوزی بزرگی طلبند , خداوند 
به چهار خصلت گرفتارشان فرماید: قحطی روزگار , ستم حاکم , خیانت 
کارگزاران حاکم , و تسلط تجاوز 


یامیر خدا صلی الله علیه و آله: تالا کرد مهد ان کی دای 
نْ را برای که می اندوزی آ هیر هی -دانی که را در وطنخویش خواهی 
مرد یا در جای دیگر . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت , فرزند آدم همچون بره آورده 
می شود و نزد خداوند می ایستد . خدا به او می فرماید : «تو را عطا دادم 
و مال و نعمت بخشیدم ؛ پس چه کردی؟» گوید: «پروردگارم ! آن را گرد 
آوردم و بیفزودم و بیش از آن چه بود , باقی نهادم ؛ پس مرا بازگردان تا 
آن را به تو بازارم» . خدای فرماید: «نشانم ده که چه پیش فرستادی» . 
گوید: «پروردگارم ! آن را گرد آوردم و بیفزودم و بیش از آن چه بود , باقی 
نهادم ؛ پس مرا بازگردان تا آن را به تو بازارم» گام تدم ای که 
خیری پیش نفرستاده باشد , به سوی ان راتدم می سود 


ص: 866 
المستدرک علی الصحیحین عن آبو هریره :قال سول اللّه صلی اللم علیه 


۳ 4 تیْصیت أمّتی 1 الم . ققالوا : يا سول اللّه , وما دا ِِ 
قالَ : الا وَالبطرّ واللَکایر والتاخش فی الضٌنیا , وَالباعْضْ واللحاسذ 
یکون البغی . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :قام سول ال صلی الله علیه و آله ی الطفا 
ققال : با تنی هام !یا تنی عبد الطلب ! [تی سول اللّه [لیم , وتی 
شفیق علیکم , وان لی عقلی ولکل رَجل منکم عتَلة , لا تقولوا : ان مُحمّدا 
متا وستئدخل مدَلة : قلا وله ما اولاتی هنگم ولا چن غیرکم یا تنی عبد 
المطلب لا العتّفون , لا قلا آعرفکّم بَوم القیامه تأتون تحملَون الذنیا غلی 
ظهور کم وَأتون التاسخ تحیلون الاخزج ! آلا ی قد آعذرث الیکُم فی ما 
تینی وییتکم وفی ما بینی وبین اللّه عز و جل فیکّم 2(۱) 


تنبیه الخواطر :قیل [یرّسول اللّه صلی الله علیه و آله] : يا رَسول ال , أق 
تک أسَدةٌ 5 قال : الاغنیاء . (3) 


- .المستدرک علی الصحیحین : 4 / 186 / 7311 , کنز العقال : 11 / 
ِ 17 تقلا عون این ای آلدنبا واین النعار و کلاهما عنم آبی هر یره 
وج 526/3 / 7738 . 

2 .الکافی: 8/182/205, تنبیه الخواطر: 2/151, صفات الشیعه : 84/8 
نحوه وکلها عن ابی عبیده . 


- .تنبیه الخواطر : 1 / 155 . 


ص: 907 


المستدرک علی الصحیحین از ابوهریره :رسول خدا صلی الله علیه و 
الهفرمود: «زود است که امت مرا بيماري امتها فرا رسد» . گفتند: 
«بيماري امت ها چه باشد؟» فرمود: «سرمستی و به خود بالیدن و 
ق ی وی راتفر امه داد و که ی در 
چندان که به ستم انجامد» : 


امام باقر علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله بر کوه صفا ایستاد 
و فرمود: «ای بنی هاشم ! ای بنی عبدالمطلب ! همانا منم رسول خدا برای 
شما و به شما مهر می ورزم و مرا عمل خود است و هر یک از شما را نیز 
عمل خویش . مگویید: ۱ ۱ ۱ ۱۳۹ 2۳ 
درآییم . به خدا سوگند چنین نیست ؛ دوستان من نه از شمایند ای بنی 
عبدالمطلب و نه از غیر شما , مگر آن که تقواپیشه باشند . هلا که اگر در 
4 فیافت وبا دنبای دقن ایو دیحرا نار آخرت‌سن دوخن انتضب شا 
را نخواهم شناخت 6 ۱۳۳9 
به شما , هر گونه عذری را از شما واستاندم» . 


تنبیه الخواطر :[ به رسول خدا صلی الله علیه و آله ] گفته شد: «ای رسول 
خدا! کدام افراد امت تو بدترینند؟» فرمود: «ثروتمندان» . 


ص: 868 


مسند این حنبل_عن عبد اللّه بن مسعود :له [ صلی الله علیه و آله] تهی 
عن ار فی الأْهلِ والمال . (1) 


الاتام علق علیه السلام تلا تفع الما الا الخرض روا لظر هی موه 
رما 


فتم قلیه آلییلام ۶ تبقی المال الا النخل .تغل ففافت فلوم (3 


عنه علیه السلام :من القناء أَنّ القرء یَجمَ ما لایَأْلٌ , وّبنی ما لا سکن , 
جرج ی ال تعالی لا مالا حقل ولا باعل ۱ (4) 


عنه علیه السلام زابن دم ! ان نت ثریدٌ من الْیا ما تکفیک قَاِنّ آیسَر ما 
فیها یکفیک, وان کنت تما ثُریدٌ ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا بکفیک . (5) 


عنه علیه السلام :قلیل بفتقر الیه حَیرٌ من کثیر یُستغنی عَنة. (6) 
عنه علیه السلام لِکمیلِ بن زیاد : ان هاهنا لعلما جَمّا وآشاز بید بیده [لی صدره 


لو ان *: ك له حعَلة! تلی اضیث ك آقنا یز مآمون علیه ۰۰۰ آو 2 بالا 
سَلس القیاد لِلسَهوّه , آو مُغرما بالجمع والاخار , لیسا من رعاه الدّین فی 
شی ۶ , آقرت شی ء شبها بهما الانعام السایْمَة یمه ۰ (1) 


1- .مسند ابن حنبل : 2/ 142 / 4184 وص 141 / 4181 , کنز العمال : 
3 / 185 / 6080 ؛ معانی الأخبار : 210 تکار الا تدای 6 // 344 / 12 . 
2 .غرر الحکم : 10842 . 

3- .غرر الحکم : 10843 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 114 , تحف العقول : 218 . 

5- .الکافی : ۸2 138/6 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام 
وص 1۱(۳۵/۹۸139- عن حمزه بن حمران عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , 
تنبیه الخواطر : 2 / 195 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار 
: 1767/73 / 18 وراجع تحف العقول : 387 . 

6- .غرر الحکم : 6744 . 


7- .نهج البلاغه : الحکمه 147 , الخصال :۰ 186 / 257 , الأمالی للمفید : 
9 / 3 کلاهما عن کمیل نحوه . بحار الأنوار : 23 / 46 / 91 نقلاً عن 
کمال الدین ؛ المناقب للکوفی : 2 / 96 / 581 عن کمیل نحوه . 


ص: 869 


یت اختا ار و لهس هه ها با مات ی المع اس ار 
بسیار داشتن عیال و مال نهی فرمود . 


امام علی علیه السلام :تنها خرص سیب گرداوری مال است و حربص یره 
بخت و نکوهیده است . 


ام ی هه اه یا رش ها اف ی تخل 
عقوبت یابد و سرزنش گردد . 


امام علی علیه السلام زبس رنج آور است که انسان آن چه را نمی خورد , 
گرد اورد و آن چه را در ان سکنا نمی گزیند , بنا نماید و سپس در حالی به 
سوی خدای تعالی رود که نه مالی حمل کرده و نه بنایی با خود برده است 


اقام ی اش بت ۲ ای فرزند ی نی 


4 


امام علی علیه السلام :اندکی که بدان نیاز باشد , بهتر از فراوانی است 
که بدان نیاز نباشد . 


امام علی علیه السلام خطاب به کمیل بن زیاد : همانا در اين جا , دانشی 
بسیار نهفته است امام با دستش به سینه اش اشاره فر مود , البته اگر 
کتناتی را سایم که آن- زا فوانتذ خمل کرد > ازی ؛ برای. ان فرد تقتزفهم می 
یابم , اما به او اطمینان ندارم . " یا می یابم کسی را که در لذت بری 
تافروی کرجموه شا رهوش قفومان می درد ؛ یا کسی را که 
شیفته گردآوردن مال است . این دو هم در هیچ کاری , نگاهبان دین نیستند 
و نزدیک ترین همانندان آنان , چهارپایان چرنده اند . 


ص: 970 


عنه علیه السلام فی کتابه لِسْرَیح القاضی , لمّا بلق آنَهْ اشتری دارا بتمانین 
دینارا : ما آدرک هدّا المُشتری فی ما اشتری من من درک ققلی فبلیل 
اجسام المْلوي , وسالب ُفوس الجبایره . ومزیل مُلِک القراعته مثلِ کسری 
وقیضر وئبع وجمیر ومن جَمَعَ المال عَلی المال ون بنی وشَید , 
وزخرف وتَجّدّ , وَادحَرٌ وَاعتقد , وتظر یزعمه لِلوَلد : اشخاضُهّم جمیعا الی 
قوقف القرض والجساپ ‏ وموضع النواب والعقاب , 0 وَقَعَ الاو بقصل 
القضاء , وخسرز هنالک المَبطلون ۱ (1) 


عنه علیه السلام فپ موعطتَه اس : اه واللّه الجذ 1 لت , والحوا لا 
الکَذِبٌ , وما هُوّ الا لو أسع داعیه وأعجل حادیه , قلا یرتک سول 


(س 


الّاس من تفسک, وقد ریت من کان قبلک من جَمَع المال ویر الاقلال . 
و القواقتِ طول أمَل واستبعاة أجَل کیف ب رل به العفت ارعیه هن 
وَطیه اِ. . آما ریم الذین باخلون تفت | , ویبنون هشیدا , , ویجمعون کنیرا , 


کیفت اصتحت بیوئَهُم قبورا / وما جَمَعوا| بورا| / وصازت ۷۹ للوارین / 
وأزواجُهم موم آخرین ؟2(۱) 


عنه علیه السلام :لیس الحیرٌ آن یِکنْر مالک وولَذک , ول فد آن بَکثر 
عایک موان فطع علیی ‏ وان تاهت الاس صیاده یک ,۱ 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 3 , بحار الأنوار : 41 / 156 / 48 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 132 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 94 , تنبیه الخواطر : 1 / 125 , غرر الحکم : 
7 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : 76 / 409 / 121 وج 82 / 140 / 5 ؛ 
حلیه الأولیاء : 10 / 388 عن عبد خیر , کنز العمال : 6 08 / 44233 
نقلا غن این سا کر فی. امالیه ور اجم جد کره الخواض ۰ 131 . 


ص: 971 


امام علی علیه السلام در نامه اش به شریح قاضی , آن گاه که خبر یافت 
وی خانه ای به بهای هشتاد دینار خریده است : هر زیانی که بر این خریدار 
در ان چه خریده وارد شود , بر عهده کسی است که بدن های پادشاهان را 
تباه سازد ؛ جان های گردن کشان را بگیرد ؛ حکومت فرعون ها را نابود کند 
, کسانی همچون کسرا و قیصر و شاهان یمن و جمیر و نیز آنان که مال 
کرد آوزتتند.ه آن وا افز‌ودندهم ورانان که بتاها را ساختند و برافراشتند و 
پیاراستند و زینت کردند , و خانه و ملک و اثاث گرد آوردند و به خیال خود , 
آن را برای فرزندان به جا نهادند . [فرشته مرگ] همه اینان را به جایگاه 
بازپرسی و حسابرسی و مکان پاداش و کیفر برد , آن کاه. کن فرمان 
خداوند برای جدا ساختن حق از باطل فرود آید و آن جا است که تبهکاران 
زیان برند . 


امام علی علیه السلام در آندرزش به مردم : به خدا سوگند ! آن جدی است 
نه بازیچه ؛ و راست است نه دروغ وان نیز مر که عونت خوو ار | 
به گوش همگان رسانید و ساربان خداخواتش همه را ؛ به شتاب فراخواند : 
پس مبادا به بسیاری مردم در پیرامون خود فریفته شوی ی , در حالی که 
دیده ای آن که پیش از تو بود و مال می اندوخت و از درویشی کناره می 
جست و با آرزوی دراز و دور انگاشتن مرگ , از فرجام کار ایمنی می 
خواست , چگونه مرگ وی را فرا گرفت و از وطنش برکند ! آیا ندیدید آن 
کسان را که آرزوی دراز پروریدند و بناهای بلند ساختند و مال فراوان گرد 
آوردند , که چگونه خانه هاشان گورهاشان گشت و آن چه گرد آورده بودند 
, تباه شد و اموالشان به وارتان رسید و همسرانشان نصیب دیگران 
گشتند؟ 


امام علی علیه السلام :خیر آن نیست که مال و فرزندت بسیار باشد ؛ بلکه 
ان است که دانش و عقلت فراوان باشد و با عبادت پروردگارت به مردم 
مباهات ورزی . 


ص: 972 
عنه علیه السلام :لذا جَمعت المال قأنت فیه وکیل لقیرک , یَسعَ یه 


وتشقی آنت . (1) 
عنه علیه السلام :کتک یما لا تبقی لک ولا تبقی لَة من أعظم الجهل . (2) 


غیق یه السلام :الکانه ام واعت وشفل م تال الق قو آدتی با ان 
هو حَیر . (3) 


عنه علیه السلام :معاشر الثّاس , اگفوا اللَةٍ! قکّم من فُوَیْل ما لا تفه . 
وبا ما لا یَسکنةٍ , وجامع ما سوف یترُْة ! ولقلة من باطِل جَمقَهة . ومن 
خو فعة : اضاية غراما » خاحتمل به آامام کباء‌بوووه موخدم علن رنه 
آسفا اهنا ء قد خسن انیا ولا فرع , رلک فعالخسر ان آلخنیه . ۲۵۱ 


الامام الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام :کل القوم لهاهَمْ لائر حنّی 
زاکفا الققایر: (5) 


الافام الضادق غابه السلم ان کان المسات ضا فالخیم لماد 1611۳ 
عنه علیه السلام کات قی ما وعطه اسان اتف بات ان آلاست ود 


جَمَعوا قبلک لأولادهم دم و ما مواوام کم توا از نما آنت 
عبذ ۰ مسا : قد آهرت بقمل ووعدت علیه آجرا 1 قوف عقلک واستوف 


اجک . (7) 


1- .غرر الحکم : 4135 . 
2 .غرر الحکم : 4576 . 
3-.الکافی:: 2 / 394 17 عنم سلیم بن فیس الهلالی : الخضال ۶ 235 / 
4 عن الأصبغ بن نباته ولیس فیه «ولعب» . 
4- .نهج البلاغه: الحکمه 344, بحار الأنوار: 78/83/88 وراجع کفایه الأثر: 
ِِ ومطالب السوول: 1د. 

- .الأمالی للمفید : 184 / 7 عن آبی سعید الزهری , الزهد للحسین بن 
5 17 41 عن. آبی شیب الزهری وفته «قوم» بل «القوم»* «-بحار 
الانوار : 69 / 402 / 102 . 


6- .من لا یحضره الفقیه : 4393/5836 , التوحید : 376/21 , الخصال : 
5 , الأمالی للصدوق: 56 / 12 , مختصر بصائر الدرجات : 138 کلها 
عن آبان بن عثمان الاجمر , روضه الواعظین : 484 , بجار الانوار : 73 / 
7 / 1. 

7- .الکافی : 2 / 134 / 20 عن یحیی بن عقبه الأزدی , تنبیه الخواطر : 2 / 
194 نجوه . 


ص: 8973 


امام علی علیه السلام :آن گاه که مال گرد می آوری , در آن وکیل دیگری 
هستی ؛ او بدان خوشبختی یابد و تو بدبخت گردی ! 


امام علی علیه السلام :بزرگ ترین نادانی است که آن چه را نه برای تو 


امام کل علیه السلام فخرفروشی با مال ۲ بازی و بیهوده گری و 
سرگرمی و جایگزین کردن خیر با چیز پست است . 


اما کی سای ای روم ای شروصا کد ای را وید که با 
آرزومندی که به آرزویش نرسد و سازنده پنایی که در آن سکنا نیابد و گرد 
آورنده ای که بگذارد و بگذرد . شاید آن را به ناروا گرد آورده و حق کسی 
است که آن را بازداشته و به حرام بدان دست يافته و با آن , بار گناه بر 
دوش گرفته و سنگینی اش را پذیرفته و با اندوه و دریغ نزد پروردگارش 
بارجافت: دررحالین: که.هم نا هرهم آخیت را باخته و این است ربانکاری 
آشکار . 


امام باقر علیه السلام پا امام صادق علیه السلام : همه اقوام را 
فخرفروشی به ثروت فریفت (1) , چندان که به دیدار گورها رفتند . 


امام صادق علیه السلام :اگر محاسبه [ی روز قیامت ] حقیقت دارد . پس 
گردآوردن مال برای چه؟ 


امام صادق علیه السلام :در زمره اندرزهای لقمان به فرزندش چنین بود: 
رز عزیزم ! همانا پیش از تو , مردم برای فرزندهاشان مال گرد آوردند 
؛ اما نه آن چه کرد آوردند باقی ماند و نه انان که برایشان مال باقن نهاده 
شده بود , باقی ماندند . و جز این نیست که تو بنده ای هستی به اجرت 
گرفته شده ؛ به کاری فرمان داده شده ای و به پاداشی وعده ات داده اند 
؛ پس کارت را درست به انجام رسان و پاداشت را تمام بگیر» . 


[- .اشاره است به سوره تکاثر . 


ص: 974 


الامام الرضا علیه السلام :لا یَجتمغ المالّ الا بخصال خمس : ببُخل شد, 
وأملِ طوبل , وچرص غالب وقطییه الوجم .ول آلد: خرو . 


‌ م , 2 9 
۳ رِ کم ی 
تکوی بها جتاهَهمُ و جُْوَهُمْ و ظَهُورْهم هذا ما کترَئم لأسُیكُم قَدُوفُواً ما 
9 ۰ (2) » 
اب ۸ ۳ و با ج له ۱ ِ ض ۰ و لا 0 1 دَرعها زر 0و - |ع] 
ِِِ_ 9۳ لوح - نم ۳ سلیلو دز ۱ سبعون در 
قاسْلکوة * اه کان لا يومن بالله العظیم * و لا یَحَض علی طعام المس؟ 
(3) » 
۶ رل لل ۶ ۰ ۳ نی و 
«کل تفس با کسَبث رَهيته * الا آضحت الیمین * فی جَنّتِ ییتساءلون * عَن 
سوب ون ۱ 9 ۳ ِِ در و 9 1 
المَجرمین * ما ب مْ فی سقر * قالوا لمْ تک من المَصلین * و لمٌْ تک 
-_ س‌ 
ب بیَوّم الذین . (4) 


1- .الخصال : 282 / 29 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 276 / 13 
کلاهما عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع , کشف الفمّه : 3 / 84 , بحار 
الانوار : 73 / 138 / 5 . 

2 .التوبه : 34 و 35 . 

3- .الحاقه : 30 34 . 

4 .المذتر : 38 46 . 


ص: 975 
1 / 2 پرهیز دادن از زر اندوزی 


امام رضا علیه السلام :مال جز با پنج خصلت گرد نیاید: بخل بسیار , آرزوی 
دراز , حرص غلبه یافته , پیوند بریدن از خویشان , و ترجیح دادن دنیا بر 
اخرت . 


1 / 2پرهیز دادن از زر اندوزیقران:«و انان که زر و سیم می اندوزند و ان 
مات ور بت 2 , پس ایشان را به عذابی دردناک مژده ده؛ 
روزی که ان [زر و سیم را در آتش دوزخ بتابند و با آن , پیشانی ها و 
پهلوها و پشت های آنان را داغ نهند : این است آن چه برای خویشتن می 
آندوختید؛ بسن کیفر آن چه را هی آندوخیید م بجشید .» 


«او را بگیرید و در بندش کنید * سپس به دوزخش درآورید * سپس در 
خدای بزرگ ایمان نداشت * و به طعام دادن بینوایان برنمی انگیخت .» 


«هر کسی که در گرو کاری است که کرده است * مگر یاران دست راست 
[< سعادتمندان ] * که در بهشت ها باشند؛ : از بزهکاران می پرسند * چه 
چیز شما را به دوزخ درآورد؟ * گویند : ما از : نمازگزاران نبودیم * و بینوا را 
طعام نمی دادیم * و با یاوه گویان یاوه می گفتیم * و روز پاداش را دروغ 
می انگاشتیم .» 


ص: 976 


«قلاً افتحم الْعَقَب * و ما دراک ما اه * قک رقتم * أَو لطعمْ فی و 
دق مسته با دا مه ۲ ار مس که داتشه ۱1 

الجدیث :الامام الباقر علیه السلام فی وله [تعالی] : «و الذِیَ تَکیرُوَ 
ادف و الْفَْة چ لا بر تفعُوتها فی سیبل الله رقم یعذاب آلیم» : ان ال 
حَتَم کنر الاقب اف , وأمَر بانفاقه فی سبیل له . (2) " 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یوضع الدّیناژ عَلی الینار ولا الدُرهَم 
عَلی الذرقم , ولکن یوس ال جلدة «قنکوی, با جبَاههْمْ و جُنوبَهمٌ و 
ظقه هم هدا ما کبزنم انمسکم قدوقهوا غا کم ککیر ون . 121 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من صاجب گنز لا یُوَدّی رَکاتة الا أ 

فی نار جَهتَم , قیْجقل صفانح , فیکوی بها جنباة وجبة , خی یَحکُم الله یی 
عباده ی توم کان مقداژة خمسین آلف شتم , مم ری سَببة قا للی اجه 
وا ای الثار (4) 


عنه صلی الله علیه و آله اما من صاجب کنز لا بُوّدٌی رَکاه کنزه الا جیء 
یکنزه یوم القیامه فیحمی به جَنبْهٌ وجَبینهُ ؛ لعّبوسه وازوراره وجعل السایئّل 
الشاعی وراء ظهره .۰ (5) 


ج عَلیه 


1- .البلد : 11 16 . ۱ ۱ 
2- .تفسیر القفّی : 1 / 289 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : 73 / 138 / 4 


ال لور 4 79 نا عفن یی هل واین مرومیه عن این فروزه:: 
۳ .«صحیح مسلم : 2 / 682 / 26 , السنن الکبری : 4 / 137/7225 , سنن 
آبی داود: 2 / 124 / 1658 , مسند ابن حنبل : 3 / 328 / 8987 , 
الدژالمنثور : 4 / 179 نقلاً عن البخاری وکلها عن آبی هریره والثلاثه 
الأخیره نحوه وراجع کنز العمال : 6 / 302 / 15795 . 

5- .مستدرک الوسائل : 7 / 23 / 7542 نقلاً عن فقه القرآن للراوندی . 


ص: 977 


«پس به آن راه سخت درنیامد * و توچه دانی که آن راه سخت چیست؟ * 
آزاد کردن ننده:ای ۴یا طغام دادن در روز کرستگی ۴ به بتیمین خویشاوند ۴ 
يا بینوایی خاک نشین .» 


خدیث؛آمام باقن علیه السلاغ دربارخ اين یخن خدای تعالی: هو آنان که: زر 
نی ده وا سا رام دا اسان هی ی و ار 
عذابی دردناک مزژده دم» : همأنا خداوند انبااشتن زر و سیم را حرام فرموده 
و انفاق آن را در راه خدا امر نموده است . 


مب خدا صلی الله علیه و آله :دینار بر دینار و درهم بر درهم نهاده نمی 

؛ بلکه خداوند [بدین و یوست بدن آن امال اندوز ] را گسترش 
0 ؛ «و با آن , پیشانی ها و پهلوها و پشت های آنان را داغ نهند : این 
است آن چه برای خویشتن می اندوختید ؛ پس کیفر آن چه را می او 
, بچشید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ دارنده گنجی نیست که زکات آن را 
ندهد , مر اين که آن مال را در اتش جهنم بگدازند تا همچون ورقی پهن 
گردد و با آن , پهلوها و پیشانی ان کس گداخته گردد ؛ تا ان که در روزی 


که اندازه اش پنجاه هزار سال است , خدا میان بندگانش داوری فرماید ؛ 
سپس راه وی پا به سوی بهشت و یا به سوی انش نمايانده شود . 


اش ها تفای یماسا اتاشه ای لت ۶ 
:کات ان هدک ان که روز فيامت آهردن شود در عالی: کنیا از 
بر پهلو و پیشانی اش داغ نهند ؛ زیرا [در دنیا /ابرو درهم می کشیده و راه 
کج می کرده و به نیازخواه و گردآورنده زکات پشت می کرده است . 


ص: 979 


عنه صلی الله علیه و آله, ی وم 
القیامه یکوی به جَبینْةٌ وجبهَنَةُ , وقیل له : هذا کنژرک الذی 


عنه صلی الله علیه و آله :من آوکی علی دب آو فص ولم بنفِقةٌ فی سبیل 
له کان جمرا بو القیاقه بُکوی به . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله تما-من عید تموق توق تموت فیترای اأصقز هو ابتسخ 
الا کوی به . (3) 


عنه صلي الله علیه و آله :ما من أحد بتک دقبا ولا فِصَة 2 الا جَعَلّ ال له 
صفائح . تم گوی به من قَدَمَیه الی ذقنه ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله نما من رَجُل بموث وعندة أحمر آو أبتَضْ الا جعل 
له لة ی قیراط صَفیحة یُکوی بها من قرقه الی قَدَمه ؛ مَغفورا له بَعد 
دلی اه < دیا ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :یکون کنر آحدکم یوم القياقه شُجاعا قرع . (6) 


.الدژالمنثور : 4 / 181 نقلاً عن ابن مردویه عن جابر . 

- .المعجم الکبیر : 2 / 153 / 1641 عن ابی ذژ . 

- .المعجم الکبیر : 8/143/7636 , مسند الشامیین : 1 / 424 / 746 
۳ فیه «یوم یموت»؟ و کلاهما عن ات انم ۰ ملسند ابن حنبل : 7/8 112 
7 عن ابی ذِر نجوه , کنز العمّال : 3 / 230 / 6293 وح 6295 . 
4- بت الأولیاء : 1 1817 عن ِِ , کنز العمّال : 3 / 230 / 6294 . 
5- .تفسیر القرطبی : 8 / 131 , الدژالمنثور : 4 / 180 نقلاً عن اين آبی 
حائم نحوه ام و کلا هیا عن ثوبان ۳3 ۳ ۰ 3 /7 230 6294 . 
6- .صحیح البخاری ۰ 4 7 1711 7 4382 وج 6/2552/6557 , 
النسائی : 5/24 وفیه «آحدهم» بدل « أحدکم» , مسند اآبن حنبل : 3 / 193 
8192 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 546 / 1435 کلها عن آبی 
هریره , کنز العمال : 6 / 307 / 13816 . 


ص: 970 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:هیچ مال اندوزی نیست که حقّ آن را ادا 
نکند , مگر آن که روز قیامت آورده شود و با آن , پیشانی و بناگوشش داغ 
نهاده گردد و به وی گفته شود: «اين است گنجت که با آن بخل می 
ورزیدی» . 


تتافیر خدا صضلی الله:عليه.ه اه اهر که زر و سیم بیندوزد و آن را در راه 
خدا انقاق نکند.:,همان در روز فیافت ی کردد وبا آنم بر وی داع نهادم 
شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که به هنگام مرگ از 
خود زر و سیم باقی نهد , مگر این که با آن , بر وی داغ نهاده شود . 


پتامیرندا صلی الله لیم و ال هم کین کشت سور یی ها یه 
فا ای ای ی کارا اه اس 
داغ نهد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس نیست که بمیرد و نزدش زر و 
سیم باشد , مگر این که خداوند به ازای هر قیراط از آن , ورقی پهن سازد 
و با آن »از سر تا پاینش را داغ نهد , خواه بعد از آن اضر نوم ورد با دن 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت , گنج شما تبدیل به ماری می 
شود که از فرط سم داری , موی سرش ریخته باشد . 


ص: 880 


مسند ابن حنبل عن آبو هریره :قال رسول الله 
ترک کنزا قَنه 4 بقل له توم القباقه شُجاعا قرع بر بتبعة , له کما ز 
: تقول : 0 
قال : قَلقِمَهٌ یه قَیقضمها , نم بُنعَة بسایر جسدو . (1) 


مسند ابن حتبل عن آبو هریره آعراییّا غزا عَع الب صلی الله علیه و 
آلهخیبر , قَأصابَهٌ من سهمه دیناران , قأحَدَهْمَا الأعرابیٌ قجَعَلَهُما فی عغباعته 
, وخیط علیهما وف علیهما , قمات الأعرابیةٌ , قَوَجَدُوا الینازین , قَدکُروا 
ذلک لرسول الله صلی الله علیه و آله:: فعال : کسان.. (2) 

مسند ابن حنبل عن بو آمامه توت رَجْل من أهل الصْه , , قَوْجدَ فی متره 
دیناژ , ققال سول الله صلی الله علیه و آله : کید . تم وفی آحژ , , قَوْجد 
فی منرّره دیناران , ققال سول ال صلی الله یه و ال : کیّنان . (3) 


الامام الصادق علیه الیسلام :اما أعطاُم ال میم فصو من الموال 
لیوَجهوها حیت ث وخْهها اللَه ۳ بُعطکموها لتکنزوها  .‏ 


عنه علیه السلام فی کتایه لعبد اللّه التجاشِیٌ والی ال 


- 


قار اب 
اجه آن لا تکیر هبا ولا فص مَتکون من آهل هذه اه ؛ قال اللّهُ تعالی : 
5 الذین تر و الذْهبِ 3 افص ۳ 1 بنفقوتعا فی سَبیل, اللّو» 1 ط 


تستصغرَن من خلو آو قضل طعام تصرفة فی بّطون خا له سکن بها عصَبٌ 
له تباتک وتعالی : (5) 


1- .مسند این حنیل : 3 / 543 / 10348 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 
وکلاهما نجوه , کنز العقّال : 6 / 306 / 15812 *تفسیر مجمع البیان : 5 
1 عن ثوبان نحوه . 

ان سل 69 ۵ 

هس ان خیل 2221612۲۱ وی 22294/216 رکه آنن 
حیان : 8 / 54 / 3263 عن آبی وائل , المعجم الکبیر : 8 / 260 / 8011 
کل وه اه :1 21 651 


4 .الکافی ۰ 4 327 1 5 عن ضریس من لا یحضره آلفقیه : 2 57 / 
3 , مشکاه الأنوار ۰ 15988/475 ولیس فیه «من الأموال» . 

5- .کشف الریبه : 89 عن عبد اللّه نن سلیمان التهوفلن:: بجان الانهان < 75 
ان رال اه اد ای 


ص: 991 


مه اس ول ای ان ول اس هی اف ود کر 
که از خود‌هال شتیار به جا نهید؛ رون فيامت: ان فا در صورت هار که از 
فرط سم داری , موی سرش ریخته و دو نقطه سیاه بالای دو چشمش 
باشد , برای او چهره می نماید و همواره او را دنبال می کند . آن فرد 
گوید: وای بر تو ؛ چیستی؟ مار گوید: من همان مال انبوهم که پس از خود 
به جای نهادی . سپس دست او را در دهان می برد و پاره پاره می کند و 
آن گاه , بقیه بدنش را می بلعد» . 


مسند اين حنبل از ابوهریره "عربی بیابان نشین در نبرد خیبر همراه پیامبر 
هی ال اهر ایک بای سس سا ی را 
7[ پوشاند 
. وقتی وی مرد , آن دو دینار را در عبایش یافتند و خبر را به رسول خدا 
صلی الله علیه و آلهرساندند . وی فرمود: «آن دو بر او داغ خواهند نهاد» . 


میت این تن از انامه قودی ار اهلد هر کوش :مد امه انش 
کشا ات فد رمیول | بل اللی یه و الم روا یو دام 
خواهد نهاد» . سپس مردی دیکرد درگذشت و در جامه اش دو دینار یافت 
کت ۰ رسول خدا| صلی الله علیه و الهفر مود: «دو داغ بر وی نهاده خواهد 


شد» . 


امام صادق علیه السلام اجز آن نیست که خداوند اين تروت های بیشین را 
به شما عطا فرموده تا آن را هر گونه خدا خواهد 7 صرف: کنیدء نه ان که 
ار تاش ماه 


امام صادق علیه السلام در نامه اش به عبداللّه نجاشی , حاکم اهواز : ای 
عبداللّه ! بکوش تا زر و سیمی انباشته نکنی ؛ که مشفول این آیه خواهی 
گشت که خدای تعالی فرموده است: هانان که زرز و شیم بیندوزند و در راه 
خدا انفاق نکنند . . .» ؛ و حتّی قدری شیرینی يا مانده غذا را کوچک مشمار 
, که می توانی آن را صرف شکمی خالی کنی ؛ و با اين کار , خشم خدای 
بزرگ والا رتبه فرو نشیند . 


ص: 992 


عنه علیه السلام َوسغ عليي شیقتنا آن پُنفقوا مقا فی آبدیهم یالقعروف , 
قدا قام قایْهن حرَم علی کل دی کنز کیره حتّي بأیبَةُ بو قیستعین به علی 
عَذوّه ؛ وه قول الله عز و جل «5 الذین که 9 الذْهت الفْصَه و لا 
وتا فی سبیل اه قَبَسَرْهُم بعداب آلیم . (1) » 


عنه علیه السلام :الموْمنْ [ |ذا] (2) کان عندغ من ذلک شیء ؛ مه ۶ 


عباله ما شاء , نم ادا قاق القایْمُ فقتحل الیه ما عندَه , قما یقن من ذلِک 
یَستعین به علی آمره ؛ ققد دی ما یج علیه . (3) 


الخرائج والجرائج عن آحمد بن قابوس عن آبیه عن آبی عبد ال علیه 
السلام :دخل عَلیه وم من هل خراسان ققالّ ابیداء بل آن ُسلَ : من 
جمع مالاً یَحرَسَة عَدبَهة اللة علی مقداره . ققالوا له بالفارسبّه : لا تفع 


بالعه . فقال هم : «هر که درم آندوزد جزایش دوزخ باشد» . (4) 


مسند ابن حنبل عن سعید بن آبی الحسن عن عید اللّه بن الصَامت له کان 
مع آنف در فحرح عَطاوّهُ ومعه جاربه 3 له , قحعقلت تقضی حوایْجَةٌ , ففصّل 
مَعها شبع » , قال : قَأَمَرّها آن تشتری به به فلوسا . قال : فلت لو ااخر 1 
للحاجه زر نونک آو لیف ینزل یک. قال: ان خلیلی عَهد العت: آن یم دذَقب آو 
فِصّه آوکی علیه ققَوَ جمذ عْلی صاجبه علٌی بُفرعة فی سَبیل ال عز و جل . 


- .الکافی : 4 / 61 / 4 , تفسیر العیّاشی : 2 / 87 / 54 , تهذیب الأحکام 
| , بحار الأنوار : 73/ 143 / 
23. 

ای ااسقوکی ام اه لاصتا انار 


3- .تفسیر العیاشی : 2 / 87 / 55 عن الحسین بن علوان عمّن ذکره , بحار 
الانوار : 143/73 | 24 . 

4- .الخرائج والجرائح : 2 / 70/753 , بحار الأنوار : 47 / 119 / 162 . 
5- .مسند ابن حنبل : 8 / 89 / 21442 وص 125 / 21584 , المعجم 
الکبیر : 2 / 151 / 1634 , حلیه الأولیاء : 1 / 162 وفیهما من «اِنْ خلیلی 


عهد . ۰ .» , کنز العقال : 6 / 307 / 15813 . 


ص: 883 


امامضادی علبه اسام ان تیان ها من ارب ما ود زا نراه 
ان کاس رام ماه سرا که وی دی را 
سرکوب دشمنش مصرف نماید . و این است سخن خدای: «و آنان که.زر 
هر هی تور ها وا رخا سای تم که نن اه 
عذابی دردنای مژده دهم» . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه موّمن مالی دارد , هر چه خواهد برای 
خانواده اش صرف کند ؛ سپس چون امام قائم قیام نماید , هر چه را دارد 
نزد وی برد و آن چه از آن باقی ماند , برای پیشرفت کارش به کار بندد و 
بدین سان , حق واجبش را ادا نماید . 


الخرائج و الجرائح از احمد بن قابوس از پدرش از امام صادق علیه السلام 
فرمود: «هر که مالی گرد آورد و آن را نگاهبانی کند , خداوند به همان 
اندازه عذابش فرماید» . به فارسی , او را گفتند: «ما عربی را درنيابیم» . 
آبه زبان فارسی ] فرمود: «هر که درم اندوزد , جزايش دوزخ باشد» . 


تیه ات یل ار تیه ب ایا له ان ها لین صامته اه قراخ 
ابوذر بود [و دید] که او سهمش از بیت المال را گرفت و خدمتکارش 
نیازهای [سالانه] او را تدارک دید و هفت دینار اضافه اورد . ابوذر به 
خدمتکار دستور داد که آن دینارها را بفروشد و پول سیاه بگیرد . راوی 
گوید: «ره وی گفتم: خوب است این دینارها را برای روز نیازمندی یا 
هنگامی که مهمانی برایت رسد , باقی نهی ! » ابوذر گفت: «دوست 
محبویم [پیامبر صلی الله علیه و آله] به من سفارش فرمود: هر زر و 
یی که ذخبره شود ار آتشی استت بر صاحیشن مگر اين که آن را در 
راه خدا انفاق کند » . 


قلث لا شَیثا قد سَعنة من تبیهم صلی الله علیه و آله . قَلثْ : ما تقول فی 
هدّا العقطاء ؟ قال : خُذِهْ قَاِنّ فیه الوم مَعوتة , قاذا کان تَمَنا لدینک قَدَعة 


عنه :جَلست الی مر من, یار , قچاء رَجْلَ حَشِن الشعر والتیاب َالهیتّه , 
لو فام علیهم قسلم ,ثم قال : بشر الکانزین پرَضف بُحمی علبه فی تا 


شتا بیج ویفته ۰ 1 وأنا لا آدری من هو قْلثْ له : لا آَری القوم 
لا قد کرقوا الذی فلت ؟ قال : | هم لابعقلون شَیثا ؛ قالٍ لی خلیلی قال : 
فلت : من خلیلک ؟قالَ : له صلی الله علیه و اه یا آبا 25 , ابص دا 
؟ قال : قَتظرث [لی السمس ما بَقت من التّهار ِ آزی آن سول ال 
صلی الله علیه و اله رسلنی فی حاجو له , قَلث : . قال ها احب از 
لی مِثل آخد دقبا أ له که لته ذانیر» .وان هلاه لا تعفلون .الا 
یجمعون الدُنیا , لا والله لا سلَهم دُنیا ولا أستفتيهم غن دین , حتّی آلقی ال 
۰ (2) 


2 


1- .صحیح مسلم : 2 / 690 / 35 , السنن الکبری : 6 / 584 / 13040 
وراجع اصلاح المال : 114 . 

2- .صحیح البخاری : 2 / 510 / 1342 , صحیح مسلم : 2 / 689 / 34 
نجوه . 
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صحیح مسلم از احنف بن قیس :| همراه تنی چند از قریش بودم که ابوذر از 
کار و رای و که و ی که 
بر پشتشان نهاده می شود و از پهلوشان بیرون می اید ؛ و نیز به داغی که 
بر پس گردنشان نهاده می شود و از پیشانی شان خارج می گردد» . سپس 
دور شد و در گوشه ای نشست . گفتم: «او کیست ؟» گفتند: «او ابوذر 
است» . برخاستم و نزد او رفتم و گفتم: «اين سخن چه بود که اندکی قبل 
گفتی؟» پاسخ داد: «چیزی نگفتم جز آن چه را از پیامبر این مردم شنیده 
ام» . گفتم: «درباره سهم فرد از بیت المال نظرت چیست؟» گفت : «آن 
را بپذیر ؛ که امروز مددرسان تو است ؛ اما اگر به بهای دین فروشی بود , 
ار را رها که 


صحیح مسلم از احنف بن قیس "همراه گروهی از قریش نشسته بودم که 
مردی با موی و جامه و ظاهر زمخت آمد و نزد آن گروه ایستاد و سلام داد 
و گفت: «زراندوزان را به سنگ داغ زنی مژده ده که بر آنش جهنم گداخته 
کرذد و نوی شسبته: هریگ از آنان بهاده: شود و آزربالای شانه اش رون 
اید ؛ و دیگر بار بر بالای شانه اش گذاشته شود و از نوک سینه اش خارج 
گردد ؛ در حالی که وی [از درد , بر خویش آمی لرزد» . سپس روی گرداند 
و رفت و کنار دکلی چوبی نشست . من که او را نمی شناختم , به دنبالش 
روان شدم و کنارش نشستم و گفتم: «اين مردم از سخنت ناخشنود 
گشتند » گفت: «آنان چیزی نمی فهمند . دوست محبوبم پرسیدم: دوست 
محبوبت کیست؟ گفت: پیامبر فرمود: ای ابوذر ! آیا هرا هن 
به گمان این که پیامبر مرا به دنبال کاری خواهد فرستاد . به خورشید 
ی ی اری . فرمود: 
من دوست نمی دارم که همانند آخد مرا زر باشد و همه را انفاق کنم و آن 
گاه سه دینار برایم بماز د . این مردم نمی فهمند و تنها مال دنیا را گرد می 
۱ 
فا .ان کاه که‌هدا ااپیدان کتم : 


ده که آن 7۹ ده رضی الله 


وکا آن ته ۵ العدیته , ققدمثها , قکنْر عَلَیَ الناسن حتّی کم 0 
قبل ذلک , قَذگرث ذاک لِعثمان , ققال لی : [ن شنت تتگیت قکنت قریبا . 
قذاک الذی آنرلنی ها العنرل . (1) 


3 
3 
ِ 7 
جح 
ی 

3 


ِ ری نی ی  .‏ + با . اس + - بل 
مروج | هب فی ما وفع بين عثمان وابی زر . وهن لک ما فعل یابی در . 
2 او ب مر - " ۱ ت ۳ مت و 7 
وهو أنة حصَر مجلِسَة ذات یوم , فقال عَثمان ازایئم من کی مال هل فیه 
- 1 1 " هس ی و ۳ 
تیرو ( امیر المَوّهنین ودفع ابو ذرٍ فی ضَدر کعب 
تلا ۰ ِ 5 


1- .صحیح البخاری : 2/509/1341, الطبقات الکبری : 4/226 وراجع 
لدژالمنثور: 4/180 . 

2- .التوبه : 34 . 

3- .تفسیر الققی : 1 / 52 , بحار الأنوار : 22 426 / 36 . 


ار ۱ ۱ 
کر اد 0۵ ار الوصا شیر 
المعارف نجوه . 
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۵ البخاری از زید بن وهب :از ربذه عبور می کردم که نزد ابوذر رفتم . 
به او گفتم: تسش که این با درا 6 کت ای و که 
با بر سر این آیه ِِِ افتاد : «کسا: نی که زر و سیم اندوزند و آن 
را در راه خدا انفاق نکنند . و اننم ان درباز: اهل کنات 
۱ را 
باب , میان من و او بحث درگرفت . سپس وی به عثمان نامه نوشت و از 
من گله کرد . عثمان به من نوشت تا به مدینه روم . من رفتم . مردم 
ی ای یر ی ی , مرا ندیده بودند . این 
را به عثمان یادآوری کردم . گفت: اگر خواهی به گوشه ای روی , جایی 
نزدیک باش . و همین مرا به ۳ منزل آورد ! 


تفسیر قمی :عثمان بن عفان به کعب الاحبار نگریست و به وی گفت: «ای 
ابواسحاق ! نظرت چیست درباره کسی که ز کات واجب مالش را پرداخته ؛ 
آیا باز هم وظیفه ای دارد؟» گفت: «نه ! حثی اگر خشتی از طلا و خشتی 
دیگر از نقره داشته باشد . چیزی بر وی واجب نیست» . ابوذر عصای خود 
را برافراشت و بر سر کعب زد و به وی گفت: «ای زاده یهودی کافر ! تو را 
چه رسد که درباره احکام مسلمانان نظر دهی؟ سخن خدای راست تر از 
سخن تو است که فرمود : «انان که زر و سیم اندوزند و در راه خدا انفاق 
نکنند , به عذابی دردناک مژده شان ده » » . 


مروج الذهب در باب آن چه میان عثمان و ابوذر گذشت : و از آن جمله : 

کاری بود که با ابوذر شد از این فرا که وی ی بر لش عضو 
حاضر بود . عثمان [به حاضران] گفت: «ره رای شما , اگر کسی زکات 
مالش را داده باشد , آیا باز حقی بر گردن او است؟» کعب گفت: «نه ! ای 
امیرالمومنین» . ابوذر بهِ سینه او کوبید و گفت: «دروع می کون ای 


بهودی زاده » سیس این ایه ر تلاوت کرد: «نیکی آن نیست که روی های 
خود را به سوی شرق و غرب بگردانید ؛ ...» . 


ص: 888 


م۷ 


بن حنبل عن مالک بن عبد اللّه الزیاد :له [أی آبا دَوٌ] جاء بستأذر 
قلی غتمان بن عفان ‏ قافن له وتدم عصاه فقان شمان :با مت ۳ 
غید الاجمان توفت وتزی مالا , قما تری فیه ؟ فقال : آن کا ن بَصل فیه حف" 
له قلا بل عَلیه . قرقع آبو د عصام قصَرّب کعبا وقال : سمعث سول 
اه صلی الله علبه و آله تعول جما اجب لو ان لي ها الحتل ها انیمه 
یت ز اتمه 


حلیه الاأولیاء عن عبد اللّه بن الصامت این أخی آبی ذرّ :کانوا تقتیمون مالٍ 
بد الحمان بن عوف , وکا عندغ کعث , ققالٌ عُثمان کب : ما تقول 
فی من جمع هذا المال قکان بتضَدق منة , وبْعطی فی ال , ویَفعل 
و ال سرا را قَقضت آبو در ورقع القصا علی کعپ 


وقال : وما بدریک یاب الیهودیه ! لیوَدّن صاجتٌٍ هدا المال یوم القیامه لو 
کاتت عقارث تلسَعٌ السَوَیداء من قلبه ؟ ! (2) 


راجع : ص 503 (التحذیر من الکاثر) . ص 538 (ذم ابثار المال) . ص 531 
الحتاتض شاه وی 


ِ و 


1- .مسند ابن حنبل : 1 / 139 / 453 , مجمع الزوائد : 10 / 415 / 
8 
2- .حلیه الأولیاء : 1 / 160 وراجع کنز العقال : 6 / 570 / 16972 . 
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فتد آبن قلن ان فالی بن عبوالله تاحم تور آن عتسا یی فان اعانه 
ورود خواست . عثمان به او که عصایش را در دست داشت , اجازه ورود 
داد . عثمان گفت : «ای کعب ! عبدالرحمان [بن عوف ] در گذشته و مالی 
بر جا نهاده است . رآی تو درباره آن چیست؟» کعب گفت: «اگر حق خدا 
را در آن ادا می کرده , آن را تاک نیست>؟» , ابوذر عصایش را برافراشت 
و کعب را بزد و گفت: «از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
فرمود : دوست نمی دارم که به قدر این کوه [آخٌد ] , طلا داشته باشم و 
همه را انفاق کنم و خدای از من بپذیرد , ولی پس از خود شش اوقیه [- 
8 گرم ] بر جای گذارم . ای عثمان ! به خدا سوگندت می دهم ؛ آیا اين را 
شنیدی ؟» و این را سه بار گفت . عثمان گفت: «آری» . 


خل الا ملاع اه عیوزللیه صاست مر را اهر تا یرآ 
عبدالرحمان بن عوف بودند و کعب نیز حضور داشت عثمان به کعب 
گفت: «رآی تو چیست درباره کسی که چنین مالی را گرد آورده و از آن 
صدقه داده و در کارهای خیر چنین تا سم باشد؟» گفت: «من 
برای او امید خیر دارم» ابوذر خشمگین گشت و بر کعب عصا برکشید و 
گفت: «تو چه می دانی ای بهودی زاده ! هر آینه صاحب این مال در روز 
قیامت , ارزو می کند عقرب ها بیخ و بن دلش را نیش زنند » 


ر.ک : ص863 (پرهیز دادن از فخرفروشی با ثروت) . ص923 (نکوهش 
ترجیح دادن مال) . ص 909 (ویژگی های منفی ثروت) . 
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1 3شروط صدق الکنز1 / 3 1عدَمْ کون المال تَققَهّرسول اللّه صلی الله 
کی اه افی الیل صَدقتها , وفی القتم صَذقتها , وفی التّقر صدقتها : 
وقی ابر ضَدَقنة حوضن رقع دای و تراهم و تیا فطل ها زقریم ول 


ظنهضلی الات قلیه ‏ اه ۱۳ والدرقم کنر : ی 
واع دض 974 التخذیر هن الکتر) : 


1 3 2عَدَم آداء رّکاو المالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أیُما مال أَدیّت 
رَکائة قلیس بکنز . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :ما آذی کاب قلیس کنزا . (۵) 

عنه صلی الله علیه و آله ( 
تحت الأرض , وکُل ما لابُوَّدی رَکائة قهُو کنژ وان کان ظاهرا . (5) 


1- .المستدرک علی الصحیحین: 1/545/1431 , السنن الکپری : 4 / 247 
7 رشن آلدارقطتی؛* 2 1017 277 کلاهما تخوه وکلها عن. اب : 
کنز العقال : 6/307/15814 وص 321/15840 . 

2- .الدژالمنثور با 
3- .تاریخ بغداد : 8 / 12 / 4048 عن جابر . 
.علل الحدیث : 1 / 223 / 647 عن جابر . 

- .السنن الکبری : 4 / 140 / 7233 وقال المولف : «لیس هذا بمحفوظ 
وم المشهور عن سفیان عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا» , 
المعجم الأوسط : 8 / 163 / 8279 نحوه وکلاهما عن ابن عمر , کنز 
العقال : 6 / 294 15764 . 
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1 3 شروط تحقق زراندوزی 

1 3 1 هزینه نشدن مال 

1 3 2 پرداخت نکردن زکات مال 

1 0 ۱ ۷ 7۳ 
درهم يا شمش و نقره نشدورد اق آن. زا برای پرداخت بدهی کنار نگذاشته 


باشد و در راه خدا نیز انفاق نکند , زر اندوخته به شمار اید و روز قیامت , 
با همان بر وی داغ نهاده شود . 


ماسیک ای اش ای الم ید وروت وا مور و راک 
ششم درهم آزراندوزی به شمار اید . 


ر.ک : ص875 (پرهیز دادن از فخرفروشی با ثروت) . 


1 3 2پرداخت نکردن زکات مالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر مالی 
که زکات آن پرداخت شده باشد , زراندوخته محسوب نگردد . 


اسر خوا ضای الم نوی ام ترجه اس ها توص ریسفت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر چه زکاتش دا رون زراندوخته به 


شمار نیاید , هر چند زیر زمین پنهان باشد ؛ و هر چه زکاتش ادا نگردد , 
زراندوخته است , هر چند اشکار باشد . 
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الله علیه و آله : ال لم تفرض الركاة الا یت ما بَق من آموالِکُم ؛ 
واما قَرَض القواریت لتکون من تعدکم . یر عمر . 2 قال له : آلا 
اخیژک بخیر ما یکی الرء ؟ المرأة الاِحَة ؛ |ذا تَظر الیها سرت , وذا 
مرها َطاعَتَه , ولذا عات عَنها حَفِظتة . (3) 


المستدرک علی الصحیحین عن عطاء :ها [أی أَمّ سَلَمَه] کاتت تلتسن 
اوضاحا من هب , قسالت عن ذِلِک اتب صلی الله علیه و آلهققالت : اکن 
هو ؟ ففال : |ذا أَدّیتِ رَکاتهة توتوتی 

سس اس دان عم سل( ك لسن آوضاحا من ذقیب , قفلث : ی 


)3( 


1 ها بین المعقوفین سقط من الطیعه الجعتمده , واتتاه.من بخار الانواز 


2 .الأمالی للطوسی : 519 / 1142 عن المجاشعی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 139/73 / 8 . 

3- .سنن آبی داود : 2 / 126 / 1664 مدرگ غلی: سین ۳ 
7 / 1487 , السنن الکبری : 4 / 140 / 7235 , مسند آبی یعلی : 3 / 
4 / 2494 کلها نجوه . 

4 .المستدرک علی الصحیحین : 1 / 547 / 1438 , السنن الکبری : 4 / 
0 / 7234 , المعجم الکبیر : 23 / 282 / 613 . 


5- .سنن آبی داود : 95/2 1564 . 


ص: 893 


امام علی علیه السلام این اية تال رزنده ونان که او یه مت اوه 
و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند , به عذابی دردناک مژده شان بخش » 
رسول خدا صلمم اللهکلیه ق امش ان رول ان هو فص مالی: که 
6 1 
باشد ؛ و هر مالی که زکات آن ادا نگردد , زراندوخته است , هر چند روزی 
زمین باشد» . 


سنن ابی داود از ابن عباس اچون آیه «و آنان که زر و سیم بیندوزند ۰ . .» 

نازل گشت , بر مسلمانان گران آمد . عمر گفت: «من برایتان گشایشی 
می یابم» . پس روان شد و گفت: «ای پیامبر خدا ! اين آیه بر بارا: نت گران 
آمده است» . رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: «همانا خداوند زکات 
را واجب نفرموده جز برای آن که باقيمانده اموال شما را پاک گرداند ؛ و 
هر آینه ارت را واجب فر موده ۳ برای بازماندگانتان باشد» ۰ عمر زبان به 
تکبیر گشود . سپس رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: «آیا خبرت دهم 
از بهترین اندوخته مرد؟ آن ,؛ زنی است شایسته که هرگاه به وی بنگرد , 
خرسند شود و چون فرمانش دهد , فرمان پذیرد و هر زمان غایب گردد , 
حافظ تام وود اعدا ]ماس 


لته ی ا سین ام فا او لین اما را وی شوه 
ی کس مفواون آن ان سار صلی الله یه الر یه کف «ایا ابر 
زراندوخته محسوب می شود؟» فر مود: «اکر زکات آن را داده باشی . 
زراندوخته به شمار نیاید» . 


سنن ابی داود از ام سلمه:خلخالی از طلا را زینت خود می کردم . گفتم: 
«اح. تسیل ها صلی الم له وله ابا این اند وه شمازه ند 
فرمود؛: «هر چه به نصاب زکات رسیده و زکاتش پرداخت شده باشد , زر 
اندوخته به شمار نیاید» . 


ص: ۱94 
الامام الباقر علیه السلام عندما سُیْلَ عَن الّنانیر والراهم وما ی الاس 


فیها ؟ : هی خواتيم اه فی أر ِ , جَعلها ال مصلحة لحَلقّه , وبها تستَقيمٌ 
شووئهم ومطالْهُم ؛ قمن کنر ۳ 


رکاتها , قذاک الذی طایّت 3 ون 
کنابه. ! قال ال «دام هی ۳3 فی تارٍ جهَنْم فِنکوی بها جباههَمٌ و 
وم و طَهورم هَذا ما کنر م لانفسکمّ فذو نَ ۱ 


1/ 3 3اللوادررسول اللّه صلی ِ علیه و آله :یعع المال الارتعون . وان 
سئون . وویل لاصحاب المئین ! الا من آعطی فی رسلها وتجدتها . وأفقر 
ظهّها , وأطرق قحلها , وقتع قر , وتخرز سمیتتها . وطقم القانع 
وَالمُعتَرٌ . [تما لک من مالک ما اکلت قفافتیت رن لبست بلیت , او اعطیت 
ات وما بقی فلموالیک ۰ (3) 


‌ 
2 
33 


لامام علت علیه السلام کل ما زاة علی آرتقه آلاف قهو نژ ؛ بت رکائة 
آو آم توا , وما دوتها قَهوَ تَققَة ۰ (۵) 
- .التوبه : 35 . 


- .الأمالی زین : 520 7 1144 عن المجاشعی عن الامام الرضا عن 
5 عن الامام الصادق علیهم السلام , بحار الأنوار : 66 / 6/528 . 
3- .کنز العمال : 6 / 297 / 15783 نقلا عن الحاکم فی الکنی عن قیس 
بن عاصم السعدی . 
4- .تفسیر التبیان : 5 / 247 , تفسیر مجمع البیان : 5 / 40 : الدژالمنثور : 
4 / 179 ب کنز العقال : 2 / 425 / 4410 کلاهما نقلا عن ابن آبی حاتم 
۳" الشیخ نجوه ۰ 


ص: 895 
1 37 3 ها نون 


امام باقر علیه السلام در پاسخ به سوال درباره دینار و درهم و وظیفه 
مردم درباره آن ها : آان ها مهرهای خداوند در زمین هستند که خدا برای 
مصلحت آفرید گانش قرار داده است و کارها و خواسته های ایشان با آنها 
سامان پذیرد . پس هر که از آن فراوان داشته باشد و حق خدا را ادا و 
زکاتش را پرداخت نماید , آن مال برایش پاک و خالص گردد ؛ و هر که از 
آن بسیار داشته باشد و بدان بخل ورزد و حق خدا در آن را ادا نکند و از 
رن ظرف سازد , هشدار خداوند در کتابش درباره وی تحقق پذیرد که 
فرموده است: «روزی که آن آزر و سیم ] را در آتش دوزخ بتابند و با آن , 
پیشانی ها و پهلوها و پشت های آنان را داغ نهند : این است آن چه برای 
خویشتن می اندوختید ؛ پس کیفر آن چه را می اندوختید , بچشید .» 


1 3 < کوناکتیاهیز دا صلن اللة #یه.و الة,مال مطلوتب خمل. آمیتار) 
است و چون به شصت رسد , زراندوخته به شمار آید و وای بر صاحبان 
[صد و] صدها دینار ! مگر آن کس که خواه در تنگنا و خواه در گشایش , 
حق خدا را ادا کند و حیوانش را عاریه دهد.. . و بخش پر منفعتش را 
ببخشد و فربهش را دیح نماید و نیازمند 0 خواهنده را ۳ 
دهد . همانا از مالت آن چیزی نصیب تو است که بخوری و فنا کنی یا 
بپوشی و پاره کنی يا ببخشی و درگذری ؛ و آن چه باقی ماتد , از آن 
همراهان تو است . 


امام ۹ علیه السلام :هر چه از چهار هزار [درهم ] افزون شود / 


زراندوخته به شمار آید , خواه زکاتش داده شده و خواه داده نشده باشد ؛ 
و کم کر از ان در تمرم اه محشتوت: رد3 


ص: 896 


1 الباقر علیه السلام قی ِ ال : ز الذین کرو لد هتم اف 


عنه علیه السلام :۰ لنچ الط با ولا ناه , وهچ خَیرّ لنا . وما اوتی عبد من 
شینا ال کات آنقص لحظه فی اجره . ولیس من شیعتنا ۳ : 
خمسون آلفایولا آرتعون آلفا . ولو شِثث آن آقول تلانون آلفا لَفْلثُ . وما 
جَمَع رَجْل قط عَسَرَم آلاف من جلها ۳4 


الامام الصادق علیه السلام :ْجُ المال ولا وّتی الا یرا . وما أوتَتَعبهٌ فی 
هذه الگنیا لا کان [آانقص لِحظه فی الاخه . وما من شیعینا من له ماه 
آلف درهم ۰ (3) 


عنه علیه السلام :الما أريَعة آلاف . وائنا عَسَر آلف درقم گنژ . ولم تَجتمع 
عشرون آلفا من لا . وصاجت آلتلائین آلفا هالک . ولیسّ من شیعقینا من 
یمک مائة آلفِ رقم ۰ (4) 


عنه علیم السلام :ما آعطی ال بدا تلائین آلفا و یرد به خیرا و 
رَجْلْ قط عَشْره آلاف درقم من چل , وقد یَجمفُها لأقوام آذا أَعطِی القوت 
وژزق العمَل قَقد جَمع ال لَ اللنیا ولخرة . (5) 


‌ 
3 
6 
5 
وت 
ت 


1- .تفسیر العیّاشی: 2/87/53 عن سعدان . مشکاه الأنوار: 476/1593 
بحار الأنوار : 73/142/22 . 

2- .مستطرفات السراثر : 41 / 9 عن عطیّه آخی آبی الفرام (العرام) , 

بحار الأنوار : 66/72 / 21 . 

3- .مشکاه لأنوار : 5 / 1590 . 

4- .تحف العقول : 377 , التمحیص : 50 / 88 عن المفصٌّل , بحار الأنوار 

.24 6 2 

5- .تهذیب الأحکام : 6 / 328 / 907 عن ابراهیم بن محشّد , التمحیص : 
0 87 عن ابراهیم بن عمر , مشکاه الأنوار : 474 / 1584 کلاهما نحوه , 
بحار الأنوار : 66/72 / 23 . 


ص: 997 


امام باقر علیه السلام درباره این سخن خدای : «آنان که زر و سیم 


بیندوزند . . .» : جز این نیست که مراد از آن » بیش تر از دو هزار درهم 
است . 


امام باقر علیه السلام :همانا ما دنیا را دوست می داریم , اما دنیا به ما 
داده نمی شود ؛ و این برای ما خیر است . و هیچ بنده ای نیست که چیزی 
از دنیا به وی داده شود , مگر آن که از بهره آخرتش کم نهاده شود . و از 
شیعیان ما نیست آن کس که صدهزا ر يا پنجاه هزار يا چهل هزار و يا حتی 
توانم گفت : سی هزار [درهم آداشته باشد . و هرگز کسی نتواند ده هزار 


امام صادق علیه السلام :مال را دوست می داریم ؛ اما جز خیر به ما داده 
نمی شود . و هیچ بنده ای نیست که چیزی از اين دنیا به وی داده شود , 
هحر ان که.از تفر آخرتس کم نماد شمور ی و ار شعیان: ها نیست ان کم 
که صد هزار درهم داشته باشد . 


امام صادق علیه السلام :چهار هزار [درهم ] , مال محسوب گردد ؛ و دوازده 
هزار درهم , زراندوخته به شمار اید . و بیست هزار [درهم ] از راه حلال به 
دست نیاید . و صاحب سی هزار [درهم] نابود گردد . و از شیعیان ما نیست 


امام صادق علیه السلام :خدا به بنده ای که برایش خیير بخواهد , سی هزار 
[درهم آندهد . و انسان نتواند ده هزار درهم از راه حلال به کف آورد . و 
گاه خدا برای برخی از اقوام چنین کند . هر گاه کسی معاشش تأمین گردد 
گمل‌ شا بششه: تین وود ز-حداوند وا یر وتا آخرت را بر آوردم 


است . 


ص: 898 


عنه علیه السلام :لیس من شیعینا من مَلک عَسَرَة آلاف درقم , لا من 
اعظی نا فشتمالا وفام وحلفه 111 


عنه علیه السلام :ما آعطی ال مُوْهنا أکتر من آربعین آلفا لِحیرٍ بُریدٌ . (2) 


1- .مشکاه الأنوار : 476 / 1592 . 
2- .مشکاه الانوار : 476 / 1591 . 


ص: 899 


امام صادق علیه السلام :از شیعیان ما نیست کسی که ده هزار درهم 


داشته باشد , مگر آن که از راست و چپ و پشت و پیش [به همگان ] 
احسان کند . 


امام صادق علیه السلام :خداوند هر گاه خیری برای مقمنی خواهد , بیش 
از چهل هزار [درهم ] به وی ندهد . 


ص: 900 
معنای زراندوزی در قرآن یرگ 


معنای زراندوزی در قران و حدیثحرام شمردن زراندوزی , از بارزترین و 
سرنوشت سازترین احکام اسلام شمرده می شود . موضوع زراندوزی را 
باید از دیدگاه تاریخی , تربیتی , تفسیری , فقهی , و نیز اقتصادی بررسی 
کرد . البته تردید نیست که پرداختن به بررسی همه جانبه در این باب , 
معنای زراندوزی در قران و حدیث متمرکز می کنیم و در مقدمه این سخن 
, به مفهوم لغوی و پیشینه تاریخی ان , اشاره می نماییم . زراندوزی در 
ایا هر 
آن را گرداوردن و پنهان کردن مال » به ویژه طلا و نقره . البته واژه معادل 
ان در عربی (< کنز) به «وسیله حفظ مال» نیز اطلاق می شود . پیشینه 
های اقتصادی باز می گردد ؛ از این قرار که تولید خانواری از مرز نیازهای 
سالانه خانواده 


ص: 901 


گذشت و بدین ترتیب , اقتصاد از حالت بدوی معیشتی به شکل مبادله ای 
درامد . همراه با چنین تحول و تکاملی در عرصه اقتصاد , پدیده زراندوزی 
چهره نمود . با ظهور عنصر مبادله , هر خانواده توانست کالاهای بیش از 
نیاز خود را تولید و با دیگران_ تبادل نماید و گاه پس از اين مبادله , در 
مجموع تولید خانوادم ف یر اهد آن با کسن هزبته. مضرف:« افز ایستن ادنوم 
می شد . برای پس انداز این مقدار اضافه تولید بر مصرف در خانواده , 
تنها دو راه متصور بود : یک راه ان بود که این اضافه به شکل ثروت در 
تولید جدید به کار گرفته می شد . در این حال , افزایش دائم ثروت 
صاحبان افزوده اقتصادی , به اختلاف طبقاتی منجر می شد ؛ اما در عین 
حال , فعالیت های اقتصادی را دامن می زد و به طور عام ,. شکوفایی تولید 
را در پی داشت . اما راه دوم آن بود که افزوده ها به کالایی با حجم کم تر 
, لیکن با ارزش بیش تر , تبدیل گردند تا نگاهداری و ذخیره سازی آن ها 
میسر باشد . مالی که بدین سان , ذخیره گشت و از مدار حرکت اقتصادی 
و دسترس و استفاده مردم خارج شد , زراندوخته نام گرفت . بدین ترتیب , 
این عنوان بر مال متراکمی اطلاق شد که در چرخه تولید نقشی نداشته 
باشد و به بروز اختلاف طبقاتی در جامعه منجر گردد . زراندوزی از این 
جهت که موجب تراکم و ذخیره سازی اموال می شود . همانند احتکار است 
, اما از لحاظ مفهومی با ان تفاوت دارد: مراد از ذخیره سازی در احتکار , 
فروش آن پس از گران شدن کالا است و از اين رو , خودٍ کالا برای محتکر 
بسیار اهمیت دارد . اما در زراندوزی , هدف از تراکم ثروت , صرفا 
افزایش مالی است و لذا خود کالا خصوصیتی ندارد و توجه عمده به عنصر 
مالت متمرکز می شود . به همین دلیل , طلا و نقره در این زمینه دارای 
جایگاهی 


ص: 902 


خاص هستند , چرا که می توان هر زمان آن ها را مبادله کرد و نیز دارای 
حجم کم هستند . در نتیجه . اين دو , عمده ترین مواد زراندوزی در گذشته 
به شمار می رفته اند . مشاهدات تاریخی نشان می دهد که زراندوزان در 
زمان های پیشین , برای حفظ زراندوخته های خود , آن ها را در زمین 
پنهان می کرده اند . آن چه اکنون بر ما آشکار می شود , تنها بخشی از آن 
زراندوخته ها است . شاید به همین جهت بوده که برخی گمان کرده اند 
زراندوخته باید به شکل مدفون باشد ؛ اما با بررسی آن چه بدان اشاره 
شد , درمی یاییم که چنین خصوصیتی لازم نیست . زراندوزی در قران در 
ایه مبارک: «والذین تک ور الذهبٍ وَالفِصَة (1) » «و آنان که زر و سیم را 
و ,۰» , مال اندوخته شده به طور مطلق در نظر است. و زر و 
سیم از لحاظ غلبه ذکر گشته است هشن آیزه اه ۰ 9و سکم الییفی 
خجو رکم . (2) » «و دختران زنانتان که در کنار شما پرورش افته اند» 
سا نا ات که ها ری 
اين دستور دختران پرورش نیافته در خانه وی را نیز شامل می شود و این 
قید 


1- .التوبه: 34. 
2 .النساء: 23. 


ص: 903 


به لحاظ آن است که غالبا آن دختران در خانه پدر خوانده خود پرورش می 
پابند ] +علتدکر ان ده در آبه میور ء آن انشت که‌غالا از در وستم براه 


مال اندوزی استفاده می شده است : مشاهدات تاریخی این را تأیید می 


کند . جمله : «وّلاً بُنْففُوتعا فی سبیل الله» «و آن را در راه خدا انفاق نمی 
کنند». در ادامه قخارت آنضرج و نیز جمله «اين همان است که برای خود می 
اندوختید» , و همچنین حکمت نهفته در تحریم زراندوزی . همگی نشان می 
دهند که مراد از کنز در قرآن , هر مال اندوخته شده ای است . بر این 
اساس , بیش تر مفسران زر تزانتد که دک طلا و تفره دور ایة مزبور از 
باب غلبه است . زراندوزی در حدیث با بررسی روایات ذکر شده در این 
ی ی 
داد: 1 . احادیث دال بر این که کنز یعنی مطلق مال اندوزی ؛ و حثّی شامل 
کنند که زراندوخته شامل مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد و 
آن چه زکاتش داده شده باشد , کنز به شمار نیاید . 3 . روایاتی که مقدار 
معینی از مال را که ماورای ان , زراندوزی محسوب می شود , نشان داده 
اند . این روایات شامل سه دسته هستند: 


1- .بنگرید به : انظر : التفسیر الکبیر : 16 , ص41 ؛ تفسیر مجمع البیان , 
9 , ص 247 . 
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أ , احادیث تعیین کننده مقدارهای مختلف مانند 60 شتر يا 2000 درهم با 
0 رهم . ب . حدیثی که به موجب آن , مال افزون بر 4000 درهم 
کنز است , خواه زکات آن ادا شده و خواه نشده باشد . ج . احادیثی که بنا 
به آن ها , مقدارهای گوناگونی برای مالی که انسان می تواند ذخیره کند , 
نهاده شده است . برای تبیین این روایات , باید نکاتی را ذکر کنیم: یک . 
بیش تر این روایات از تطی‌سند وان آين‌ووم نمی وان,‌جدون اند 
مفاد آن ها با قرائن قطعی , بدان ها استناد کرد . دو . هر گاه این روایات 
را در کنار تا ترسیم کننده حدود انفاق واجب و مستحب در اسلام 
کزار دهیع »مین توانیم معنای زراندوزی را که در ایه مورد بحث امده , 
دريابیم و این , خود , در پرهیز از اين پدیده خطرنای اقتصادی اجتماعی 
نقشی 2 دارد . برای توضیح این دیدگاه باید توجه کرد که قرآن کریم 
انفاق در راه خدا را مانع تراکم ثروت و مفاسد ناشی از آن می داند و نیز 
باید عنایت داشت که بنا به ادله قطعی , انفاق دارای دو قسم واجب و 
مستحب است . با نظر , به اين قرینه که در آیه مزبور 7 تعرباز زنند کان: از 
انفاق به عذاب بیم داده شده اند , می توان گفت که مراد , انفاق واجب 
است . از همین جا می توان دریافت که هر گاه مردم حقوق مالی خود را 
ادا کنند , مشکلات اقتصادی جامعه حل می شود و پیامدهای خطرناک 
همچون تراکم ثروت از میان می رود و زمینه بروز اختلافات طبقاتی 
فاحش برچیده می شود و بدین سان , همه مردم از سطح طبیعی زندگانی 
مزب و 
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کریمانه ترخورداز فی. کردند ۰ برخی از احادیث رسیده در این باب ,؛ به 
شماری از این دستاوردها اشاره دارند . (1) سه . در پرتو دو نکته گذشته , 
می توان احادیث مربوط به زراندوزی را بدین شکل تفسیر کرد: یکم . 
احادیئی که مال ذخیره شده را به طور مطلق , زراندوخته می شمارند , در 
حت ار سح رای ما و مس سا را ور 
ادای این حقوق , حتثّی به اندازه یک قیراط , زراندوزی محسوب می شود و 
فردی که این حقوق را ادا نکند , مشمول آیه مزبور می گردد . دوم . 
احادیثئی که زراندوزی را درباره اموالی که زکاتشان پرداخت نگردد , صادق 
می دانند . ناظر به حقوق مالی واجب هستند ؛ زیرا هر گاه این حقوق ادا 
گردند , مشکلات اقتصادی جامعه حل خواهد شد . بنابراین , ذخیره سازی 
ثروت برای کسی که حقوق مالی واجب را ادا کند , جایز است ؛ البته مادام 
که به بنیان جامعه زیان نرساند و به اختلافات ژرف طبقاتی نینجامد . و این 
غیر از معنایی است که کعب الاحبار در پاسخ به عثمان در نظر داشت آن 
گاه که عثمان پر سید. : «رآی تو چیست درباره کسی که ز کات واجب 0 
را پرداخته ؛ آیا باز هم وظیفه ای بر عهده او است؟» و او پاسخ داد: «نه ! 
ها ی مه ای خر رآ ات 
نیست» . (2) شک نیست که اسلام چنین ثروت اندوزی فاحش و مال 
| جایز تمی داند.» به ویژه اکر از بیت المال کرد. آمده 
شد . (3) 


2- .بنگرید به: ص875 (پرهیز دادن از زراندوزی). 
3- .بنگرید به. قسمت چهارم در صفحه بعد. 


ص: 906 


مراد عثمان این بود که زندگی فوق العاده اشرافی خود را با استناد به 
فتوای کعب الاحبار موجه جلوه دهد ؛ همان گونه که می خواست بر دست 
اندازی های خویش به بیت المال به سود خویشاوندانش و بخشش های بی 
حساب و کتابش سرپوش نهد و خود را از سرزنش و انتقادهای اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و اله , به ویژه ابوذر , بر کنار دارد . تفصیل این 
بحجت , محتاح فرصتی مستقل است . (1) سوم , احادیث تعیین کننده مقدار 
معین برای زراندوزی , ناظر به اوضاح اقتصادی و اجتماعی گوناگون است 
1 چرا که نیازهای مالی انسان به تناسب اوضاع گوناگون و حجم تورم », 
متفاوت است . بدین ترتیب , افزون بر ان نیاز ها , در قلمرو اندوخته هایی 
جای می گیرد که باید زکات ان را ادا کرد و حقوق مالی واجب ان را 
پرداخت . چهارم . برخی روایات ۰ انسان را از ذخیره سازی بیش از 
مقداری معین منع می کنند , خواه زکات آن پرداخت گردد و خواه نگردد . 
نیز برخی احادیث حذی معین از ثروت را برای انسان مسلمان ذکر می 
کنند که شایسته است فرد از ان تخطی ننماید . این دو دسته از روایات , 
احتمالا به دو حقیقت مهم اقتصادی در اسلام اشاره دارند: نکته یکم . ذخیره 
سازی روت حلال , تا زمانی مشروع است که به اقتصاد جامعه زیان 
نرساند . نکته دوم . این هشداری است برای ثروتمندان پایبند به اصول 
اسلامی که بدانند ثروت اندوزی حلال هم اگر از حد معینی , به فراخور 
اوضاع اقتصادی 


1- .بنگرید به: دانش نامه امیرالمومنین علیه السلام ۳ 3 ص 7 .: 
«انگیزه های شورش بر ضد عثمان». 
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گوناگون , فراتر رود , ممکن است برای شخص تروتمند خطر داشته باشد 
, حثّی اگر برای اقتصاد جامعه زیانی نداشته باشد . این خطر که ثروتمند را 
بهدید می کت ان است که وی به بيماري «اتراف [< خوشگذرانی و 
عیاشی ]» دچار گردد و تروتش او را به طفیان و فساد بکشاند ۲ 
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1 / 4الخصائص, السلبیه للشروه1 4 1ماگه الشُهواترسول اللّه صلی الله 
علیه و آله تقی ء ۶ الارٍضٌ آفلا کبدها آمثال الأأسطوان من الهب وَالفصّه , 
قیجی ء القاتل قیقول : فی هذا قتلث , ویجیء القاطع قیقول : فی ها 
قطعث رجمی و جعی ۶ات ار قَیفول : فی هذا قطعت دی 2 بدعوته 
فلا یأجذونَ منة شّینا . (1) 


الامام علوخ علیه السلام :المال مادخ السَهّوات . (2) 
عیسی علیه السلام :انار دا الدّین ۰ (3) 


1 ده | اشرسل امشی الم له و اله ال النتان اد 
ال آن تسلق وثی صاجبٌ العال من احدی کلاث ٍ آقدی تیه بو واروخ 

:ده المال من غیر جله , وانفاقة فی عیر حقه , واحَببهُ الیه فیمتعة 
ِِ حقه . (2) 


1- .صحیح مسلم: 2/701/62, سنن الترمذی: 4 / 493 / 2208 ۰ مسند 
آبی یعلی : 5/432/6143 ها ی عن آبی هریره نحوه ؛ الأمالی للسیّد 
المرخی : 1/65 عن آبی هریره نحوه , بحار الأنوار : 6/310 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 58 , غرر الحکم : 575 , بحار لأنوار : 14178 / 
2 ؛ مطالب السوول : 57 . 

3- .الخصال : 113 / 91 عن الأْصبغ بن نباته عن الامام علی علیه السلام , 
روضه الواعظین : 468 , بحار الأنوار : 14 / 319 / 22 . 

4- .المعجم الکبیر : 1 / 136 / 288 عن عبد الرحمان . کنز العمال : 3 / 
5 / 6318 . 


ص: 909 
1 / 4 ویژگی های منفی ثروت 


تا ناش 


1 / 4ویژگی های منفی ثروت1 / 4 1مایه شهوت هاپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله نزمین پاره های جگرش را همچون ستون طلا و نقره قی ء می 
کند . قاتل آید و گوید: «برای اين , مرتکب قتل شدم» . پیوند بریده از 
خویشان آید و گوید؛ «براق این :. از خویشان پیوند بریدم» . دزد آید و گوید 
«برای این دستم بریده شند» . سیس آن را فرا فی خوانند و از آن » هید 
چیز برنمی گیرند . 


عیسی علیه السلام :دینار , آفت دین است . 


1 دام ابلیسپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیطان خدای لعنتش 
کناد گفت: «دارنده مال در یکی از اين سه , از جنی هن رهاین نیاید. و 
بامدادان و شامگاهان از آن ها بر او درایم : کسب مال از راه غیر حلال ؛ 
صرف کردن مال در مورد ناروا را 
ذاشتتی می کنم که حق. آن را ادا ننماید» . 
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از مس زب مه سب ان ول له سیله نز 


۱ و آه متفه هون کف 
وَضَعَةٌ فی غیر وجهه . (2) 


1 
3 
1 
5 
1 
3 
3 
۳ 
3 
3 
جع 


من بنی ادَم آن یجبوکما . (4) 


الامام ۳ عیه اللام قی قوای تتالن : تیم من تن آیدیهغ (5) » 
۰ ماه امین لیم لو موس تیم" مژفم 
ال یه عَن الخقوق ؛لتبقی لورَتنهم ۰ ۲ 


1 باتهم لانن: الماک 19 ۱47 ین اس شمه بن شید الرحمان بت 
عوف , کنز العقّال : 6 / 490 / 16677 . 

2 .الخصال : 132 / 141 عن عبد الرحمان بن محشّد العرزمی , مشکاه 
الأنوار : 260 / 766 , بحار الأنوار : 6170/75 . 

کب الکافن ۶ حد ۸ عر فاتسن ایرافیم یه الخوامار 2.۶ 7 
6, بحار الأنوار : 22/73 / 11 . 

4 .الأمالی للصدوق : 269 / 296 , روضه الواعظین : 469 , بحار الأنوار : 
317/3 

تراغ راف:* 17. 


6- .تفسیر التبیان : 4 / 393 , تفسیر مجمع البیان :4 / 623 , بحار الأنوار 
نحل + 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیطان گوید: «توانگر در یکی از اين سه , 
از چنگ من رهایی نیابد : یا مال را در چشمش چندان زینت دهم که حق آن 
را ادا نکند ؛ يا راه را بر وی هموار سازم تا آن را در مورد ناروا مصرف 
نماید. وبا خندان ان را براشن دوست داشتنین سازم که ان »را مه تاحق 
کسب کند» . 


امام صادق علیه السلام :آبلیس خدایش لعنت کناد گوید: «من درباره 
فرزند ادم از یکی از این سه , درنمانده ام و هرگز نیز درنخواهم ماند : 
کسب مال از راه غیر حلال ؛ ادا نکردن حق مال ؛ و مصرف ان در مورد 
ناروا» . 


امام صادق علیه السلام :همان شیطان فرزند آدم را در هر زمینه می 
گرداند و آن گاه که خسته اش کرد , نزد مال بر زمینش می زند و گریبانش 


زا ی رنه 


امالی صدوق از ابن عباس:آن گاه که نخستین درهم و دینار زده شدند , 
ابلیس , به آن دو نگاهی افکند و چون خوب دیدشان , آن دو را گرفت و بر 
چشم خود نهاد و سپس به سینه اش چسباند و آن گاه فریادی 0 
گفت: «شما نور چشم ۵ موم دل فن: هستیی ء حون فر‌ندان: ادم سها دا 
دوست بدارند , دیگر بیمی ندارم که بت نیرستند ؛ مرا از ایشان همین بس 
که شما را دوست بدارند» . 


رویشان و از پشت سرشان درایم» : معنای «از پیش رویشان» چنین 
است: کار آخرت را برایشان آسان جلوه می دهم ؛ و معنای «از پشت 
سرشان» این است: ایشان را به گرد آوردن اموال و بخل ورزیدن در ادای 
خفوف آن فرمان ی وهمی ۲ ان‌سال برافا اسان جافی ها ند . 
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تفسیر القمَی :قولة تعالی : «لانهُم منم ین دهم و من » خَلفهم و عَنْ 

ايِمَنهم و غن شمائلهم» . ما خلفهم یَقول : من قبل دُنیاقم مره یجمع 

اموال وامَْهم آن لا تصلوا فی آموالهم رَجما , ولا بعطوا هنة حّا , 
رهم آن یلوا علی باتهم , واحَوفهّم عَلیهْ الطبقة . (1) 


1 / 4 3فتتة التّفسرسول اللّه صلی الله علیه و آله عن چبریل نه قال : | 
نا والأموال فنتهٌ , ومشعَله عن الاخرو . (2) 


۳ 


الامام علی علیه السلام فی صقه الذٌنیا : من استغنی فیها فبَنَ , ومن افتقر 
فیها حزن . (4) 


بعی) 


1- .تفسیر الققی : 1 / 224 , بحار الأنوار : 11 / 153 / 27 . 

2- .الکافی : 5 / 313 / 38 عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأنوار : 22 / 123 / 92 . 

3- .سنن الترمذی : 4/569/2336 , مسند ابن حنبل : 6/152/17478 , 
المستدرک علی الصحیحین: 4 / 354 / ۰7896 صحیح ابن حبّان : 8 / 17 / 
3 , المعجم الکبیر : 19 / 179 / 404 کلها عن کعب بن عیاض , کنز 
العقال : 3 / 191 / 6106 ؛ نثر الدژ : 1 / 194 , روضه الواعظین : 470 
ولیس فیه صدره . 

4- .نهج البلاغه: الخطبه 82 , خصائص الائمه علیهم السلام: 118, تحف 
العقول: 201 الأمالیللسیّد المرتضی: 1/107 تنبیه الخواطر: 1/88 , بحار 
الأنوار: 78/4/53 ؛ مطالب السوول: 32, المناقب للخوارزمی: 364 / 
9 عن عبیدالله بن محفد التقی عن شیخ من بنی عدی , کنز العمال : 3 
. 
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1 4 و فشنه ان 


تفسیر قمی +خدای تعالی فر موده است : «آن گاه بر ایشان از پیش 
رویشان و از پشت سرشان و از راست و چپشان درآیم» . . . معنای «از 
پشت سرشان» این است: از جانب دنیاشان به آنان ان می دهم که 
مال کرد آورند و با خویشاوندان خودر پیفند تذاشته باشتد و .حقوق. ان عال 
را ادا نکنند و بر خانواده خویش تنگ گیرند و از تباه شدن مالشان بیمشان 
می دهم . 


1 / 4 3فتنه جانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل :همانا دوستی 
دنیا و اموال , فتنه و بازداشته شدن از اخرت است . 


ناسر ها صای له عنم و آله هر ای را فقه ای شم هه آسنت هرن 
حال اسنت. 


اماق علی غلبه السلام در وضف. دنا :هر که,در آنتوانکری اند فرشفته 
گردد و هر که فقیر شود , به اندوه درافتد . 
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عنه علیه السلام :المال فِتتة اللّفس . وتهبٍ الّزایا ۰ (1) 

عنه علیه السلام :الما لِلفتن سَبَبْ , وللحوادِتِ سَلَبّ . (2) 

عنه علیه السلام :حْتٌ المال سَبَبْ الفتن , وخ الوئاسَه رأسن المحن . (3) 


کت یه ال م الهتن تلاث : خبٌ التساء ؛ وهو سیف السّیطان ؛ , وشرتٍ 
المر ؛ وم قٌَ الشیطان . وخ الینار والرقم ؛ وه سَهمٌ آلشٌیطان . 


)4( 

الامام الکاظم علیه السلام له ی َعودٌ یک من مال کون علََ فتتة . 
(2) 

1 / 4 4داعیَة اللّعبالامام علین علیه السلام :الما داعیَه اللّعّب , وه 
التضب.. (6) 


عنه علیه السلام :صاح المال متعوب , وَالغالِبْ بالشّرٌ مَغلوبٌ . (7) 
عنه علیه السلام :کل تسار الْنیا (عساژ . (8) 


1- .غرر الحکم : 1988 . 

2 .غرر الحکم : 1448 . 

3- .غرر الحکم : 4871 . 

4 .الخصال : 113 / 91 , جامع الأخبار : 429 / 1202 کلاهما عن الأصبغ 
بن نباته , بحار الأنوار : 2/ 4/107 وج 140/73 / 12 . 

5- .مصباح المتهید : 503/584 , البلد الأمین: 101, المصباح للکفعمی : 
6 بحار الاأنوار: 90/153 ؛ المعجم الژأوسط : 6 / 199 / 6180 عن ابن 
عباس قال : «کان من دعاء داود النبین علیه السلام» . 

6- .غرر الحکم : 1449 . 

7- .غرر الحکم : 5830 . 

8- .غرر الحکم : 6901 . 
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1 4 فراخوان رنج 

امام علی علیه السلام :مال فتنه جان و یورش مصیبت ها است . 

امام علی علیه السلام :مال برانگیزنده فتنه ها و مایه ناکامیابی در 


امام علی علیه السلام +دوستی مال , برانگیزنده فتنه ها ؛ و ریاست خواهی 


سرچشمه اندوه ها است . 


امام علی علیه السلام :فتنه ها سه گونه اند: دوستي زنان , که شمشیر 
شیطان است ؛ شراب نوشی که دام شیطان باشد ؛ و دوستی دینار و درهم 


آماه کاظم له لام ار خدایا اجه تو تام میم ار عالی که عرا فیه 


باشد . 
1 / 4 4فراخوان رنجامام علی علیه السلام :مال فراخوان رنج و مرکب 


درد | ست . 


امام.علی:فلته السلام تخارخده مال.در رتع‌اشست و ان که ند مد خالب 


گردد , در حقیقت مغلوب باشد . 


امام علی علنه اتساام عضه آسانفن فا دشوازی است: 
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الامام زین العابدین عغلیه السلام ذهن اضات من الدتا اک کان قیها اش 
ققرا ؛ له َنتقژ |لی الثاس فی حفظ آمواله ب وتفتقژ الی کل لو من آلاتِ 
الضنا ار فی غْتی الذنیا راحة , ولكنّ السَیطان یُوَسوِسّ الی ابن دم 
ان له فی جمع (ذلِک) المال راحة , واتما یَسوفْة [لّی الب فی الکنبا ؟ 
والجساب عَلَیٍ فی الاخرو . (1) 


1 تهب الحوادیالامام علی علیه السلام :المال تهب الحوادث . (2) 
عنه علیه السلام :لا پند نتغی للقبد آن یَیْقَ بحصلتین : العافیه والفنی , بینا تراه 


1 


معافی اذ سَقم تا ترا لد . (3) 


1 / 4 6یعسوبْ الفْجٌایرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصف عَلیٌ 
غلیه السلام 2 ی لین عالهال س یت ای ۱ 


1- .الخصال : 64 / 95 عن الزهری , بحار الأنوار : 69/92/73 . 
2 .غرر الحکم : 377 . 
ِ .تهج البلاغه 26 , بحار الأنوار : 68172 28 . 

4- .الارشاد : 327/1 عن آبی ذرّ , معانی الأخبار : 402 / 64 عن ابن عتاس 
وفیه «هو» بدل «ایه» , الأمالی للطوسی : 521 / 1147 عن عمر وسلمه 
ابنی اه 7 اعفجم الکبیر : 6 / 269 / 6184 عن آبی ذ7 وسلمان 
وفیه «الظالم» بدل «الظلمه» , تاریخ دمشق : 42/42 / 8371 عن آبن 
عباس وح 8370 عن آبی ذژ وفیه «الکقار» بدل «الظلمه» , الاستیعاب : 4 
307 / 3188 عن آبی لیلی الغفاری وفیه «المنافقین» بدل «الظلمه» . 


ص: 917 
1 4 < چپاول حوادت 
1 4 6 سرکرده بدکاران 


امام سجاد علیه السلام :هر که از دنیا ینش خر تصیب برد در آن فقیر تر 
است ؛ زیرا برای حفظ اموالش به مردم و نیز به هر وسیله دنیایی محتاج 
است . پس در توانگری دنا آشتانتشن نباشد ؛ اما شیطان آذتشن را وسوسه 
من کند که اکر مال, انخوزد اسایش اند و بدین ضان: + آورا نه رتح دنا و 


راون حفاوامام لت خی الساام ان رال حوامت است. 


امام علی علیه السلام آبنده را نسزد که به دو خصلت دل بندد : تندرستی و 
توانگری ؛ که تندرستش می بینی و ناگاه بیمار می شود , و توانگرش می 
یابی و ناگاه فقیر می گردد . 

1 /7 4 6سرکرده بدکارانپیامبر خدا ضلی الله علیه و آله در وصف علی علیه 
السلام : همانا او سرکرده مومنان است ؛ و مال , سرکرده ستمگران است 
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الامام علی علیه السلام :تا بَعسوب المَوّهنین , والمال یَعسوب الفجٌار . 
(1) 


کنزالعمّال عن آبو مسعر :دحلث علی عَلِی علیه السلام وتین یَدَیه دَهَبٌ . 
فقال علية الصلام * نا بعسوت المومنين ,.وهدا تعسوب الافمین . وقال ۰ 
بی یَلودٌ المَوْمنونَ ۱ و المنافقون ۰ (2) 


زاخغدضن 918 (التخذیر من اوه الخال).ض 922 ززز آتار الضال ار ص 
4 (مضا التکاثر). 


1 / 5التّحذیژ من عبادو الما ارسول اللّه صلي الله علیه و آله :قواعَجَبا 


لقوم هم آموالهم , وطالت آمالهّم , وقَضْرّت آجالَهُم , , وهم یَطمَعون فی 
مجاویه مولاهم ,لا تضلون الی دی الا بالعمل ول سم العمل ال بالعفل ۱ 
‌3) 


عنه صلی الله علیه و آله :تهسن عَبذ الدّینار والدرهم ! الّذی اما هَِثُْ دیناژ 
۷ درهَمٌ بصيبة ۷۹ 9 ۰ )4 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 316 , الخصال : 633 / 10 عن آبی بصیر ومحشّد 
بن مسلم عن الامام الصادق عن ابائه عن الامام علی علیهم السلام , معانی 
الاخبار : 314 / 1 ال : 151 وفیها «الظلمه» بدل «الفچار» , بحار 
الاتوار ۱ ؛ ربیع الأبرار : 4 / 149 , کنز العقال : 13 / 119 / 
1 نقلاً عن آبی نعیم . ۱ ۱ 

2 .کنز العقال : 13/119/36382 نقلاً عن ابی نعیم؛ شرح الاخبار : 
2 وح2/ 278/ 588 کلاهما عن آبی معشر نحوه , المناقب 
للکوفی ۰ 179/268/1 عن ابن مسعر . 

3- .جامع الأخبار : 397 / 1100 عن جابر بن غید. له الأنصاری , بحار 
1 : 52 / 264 / 148 . 

4- .المعجم الأوسط : 4 عن انت طربژم:: 
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امام علی علیه السلام :من سر کرده مومنانم ؛ و مال , سر کرده بدکاران 


است . 


کنز العمال از ابو مسعر :نزد علی علیه السلام رفتم , در حالی که تکه 
طلایی برابرش بود . فرمود : «من پیشوای مومنانم ؛ و این پیشوای 
منافقان است . مقمنان به من پناه می اورند " و منافقان به اين» : 


دادن مال) . ص 935 (زیان های فخرفروشی با مال) . 


1 / 5پرهیز دادن از مال پرستیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بسا شگفتا 
از مردمی که اموالشان معبودهای ایشانند و ارزوهاشان دراز است و 
سرامدهاشان کوتاه ؛ و با این حال , طمع می برند که به مولای خود نزدیک 
شوند ؛ حال آن که به اين رتبه دست نیابند , مگر با عمل ؛ و عمل سامان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بنده دینار و درهم هلاک گردد . همانا 
همتش صرف دینار و درهمی است که به آن دست یابد و ان را و 
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غثه ضلی الله غلبه و آله تفن غبذ الایتار وقبد الدرهم وعبد الخمیجه ! 


ان أَعطی رَضی , وان لم بُعط سَخط ؛ تس وانتکس ! ولذا شیک قلاً 
0 . طوبی لغب اخذ بعنان فرسه فی سبیل الله ! آشعت راسة , مَغبرّو 
قدماه ن کان فی الجراسّه کان فی الجراسّه , وان کان فی السْاقه کان 


قی الشاقه : ان استأدن لم بوْدّن له بان سفع لض بیس مج . (1) 


قنه ی له یو ال مین ید لتیار ایو ال رقم افو ,را 
انتعش 2(۱۲) 


عنه صلی الله علیه و آله :له عَبدٌ الدّینار ! هن عَبذٌ الذرهم !(3) 


عنه صلی الله علیه و آله ملعون مَلعونْ مَن عَبَدَ الدیناز والذرهم ! ملعونْ 
ملعون من کَمَء آعمی ! ملعون مَلعونْ من تکح بَهيمَة ! (4) 


کشف الغقّه عن الفرزدق لقتیی الخْسَینْ علیه السلام فی مُنضرّفی من 

الکوقه قَقال ماوراقک با آا فراس ؟ فا ؟ لت : أصدفک ؟ قال علیه السلام : 

الصدق رید . قْلثْ : أمّا القْلوثٍ فمقک , وأقا السوف قمع بنی یه , ۱ 

وال من عند ال قال علیه السلام حٍِِ راک لا حدقت ؛ التاسن عبیا 

المال . والدین لو علی آلستنهم , یَحوطوتَة ما دَرّت به مَعايشْهُم , قذا 
مخصوا بالبلاء قَلْ الیانون . (5) 


1- .صحیح البخاری : 3 1057 / 2730 , المعجم الأْوسط : 3 / 94 / 
5 خنحوه وکلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : 3 / 202 / 6170 وراجع 
سننٍ ن ابن ماجه : 2 / 1386 / 4135 وح 4136 . 

تنبیه الخواطر : 1 / 159 وج 2 / 120 نحوه . 
َ سنن الترمذی : 4/587/2375 عن آبی هریره . کنز العقال : 3 / 194 
291 وص 223/6258 . 
4 الکافی : 72 270 7 9عنن آلخشین. ین المختار عن رحل غن. الانام 
الصادق علیه السلام , الخصال : 129 / 132 ۰ معانی الاخبار : 402 / 67 
کلاهما عن الحسین بن المختار پرفعه عنه صلی الله علیه و آله . بحار 
الانوار : 7/319/173 وج 179 2/77 . 


5- .کشف الغقه : 2 / 244 , تحف العقول : 245 وفیه «لٍنّ الناس عبید 
الدنیا والدین لعق علی السنتهم» , بحار الانوار : 44 / 195 / 9 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده دینار و درهم و جامه گرانبها , هلاک 
گردد ؛ اگر برخوردار شود , خشنودی یابد و اگر برخوردار نشود , خشم 
گیرد ؛ هلاک شود و سرنگون گردد ؛ و اگر شوکتی یابد , نتواند از آن بهره 
گیرد . خوشا به حال بنده 0 خدا زمام اسب خویش گیرد و 
سرش خاک آلود گردد و قدم هایتتن غتا رامین ستوو ؛ اگر در میان ۹ 
باشد , نگاهبانی کند ؛ و اگر در میان سواران يا پیادگان تا یت رازم 
پردازد ؛ ۰ چون رخصت ۲ , رخصاش ندهند و چون در 
حق کسی شفاعت نماید , شفاعتش پذیرفته نگردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده دینار هلاک گردد ! بنده درهم هلاک 
گردد ! نابود شود و پس از فروافتادن برنخیزد ! 


تيافته دا صلی الله غلیه و الم یر وی دیا یادا بو ند در هی آعتت 
باد ! 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :ملعون است , ملعون , آن کس که دینار و 
درهم را بندگی کند . ملعون است , ملعون , ان که نابینایی را به سیب 
نابینایی اش طعن زند : ملعون است , ملعون , ان کس که با چهاریایی 
درامیزد . 


کشف الغقه از فرزدق :حسین علیه السلام هنگام بازگشتنم از کوفه , مرا 
دید و فرمود : «پشت سر چه خبر بود؟» گفتم: «راست گویمت؟» فرمود: 
«راستی می خواهم» . گفتم: «دل ها با تو است ؛ اما شمشیرها با بنی 
امیه است ؛ و پیروزی از جات ۱ باشد» . فرمود: «سخنت را سراسر 
راست یافتم . مردم بنده مالند ؛ ۰ و دین بازیچه زبان های ایشان است ؛ 
مادام که دین زندگی دنیاشان را تامین کند , ان را نگاهبانند ؛ و چون به 
آزمون مبتلا کردند.+دینداران. کم باشتد»*:. 
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1 / 6 ایثار المالالکتاب :«و تبون المَالَ ختَ جمّا . (1) » 
«کلاً بل تبون الْعاجله * و تدژون الأخْرَة . (2) » 


تلا - 5۱2 شِ ۳ 1 ‌ ۳ ‌- رم م1 ج س 
«اِنْ هوّلاء یْجبون العاجله و یدَژون وَرَاءَهم یومَا تفیلا . (3) » 


5 ۳ 0 9 11 2 ۳ 2 ِ ۳ 

«و لو لا آن یکون الناس امه و جده جَعَلتا لِمَن یِکفرٌ بالرخمن لبیو: م سْففا 
من فِصهء و معارج علیها یظهرون * و لببوتهم ایو با و سرا علیها یلکوت * و 
رُحْرْفا و ان کل د لک لقّا متَعْ الحیوو الثیاً و الاجِرة عند ریک لِلمتَفین . (5) 


2 ۲ ۱9 ما اد ۵ مت ی 
«قل |ٍن کان ءَاباوْکم و ابباوِکم و احو نکم و ارو جَکم و عَشيرَنَكم و امَو پل 
جر 9 ی من و 2 ِ مت رده تفت + + 9 

اقترفتموها و یَجَره تخشون کسادهار و کي ترَضصَوتها اب الیچم مَن الله 
ورسوله و جهاد فی سبیله فتربضوا خی بای اللهة باقره و اللة لا بهّدی 


1- .الفجر : 20 . 

2- .القيامه : 20 و21 . 
3- .الدهر : 27 . 

4- .العادیات : 9 . 

5- .الزخرف : 33 35 . 
6- .الکهف : 46 . 

7- .التوبه : 24 . 


ص: 923 
1 / 6 نکوهش ترجیح دادن مال 


1 6نکو‌هشن ترخیم دادن مالقرانجه عال را نکفست .می دارید ر دوست 
دارد تمام و بسیار .» 


«نه چنان است ؛ بلکه شما این جهان شتابان را دوست می دارید 3 و ان 
جهان را فرو می گذارید .» 


«هماأنا اینان این [دنیای ] شتابان و زود گذر را دوست می دارند و روزی 
گران اع رتاو زا شت‌سرضان می افکنیه» 


«و به راستی وی سخت مال دوست است.» 


وق ان له ان بود که مردمان همه یک ات مت نت [همه دنیاجو می 
شدند وابه کفر.عی. کر آنیدتد | ب .هر ایته. کساتی, را که به خدای: رخفان کافر. 
و و ای 
هایی [از نقره] که بر آن ها بالا روند * و هم برای خانه هاشان . درها و 
تخت هایی [از زر یا سیم می ساختیم] که بر آن ها تکیه زنند * و نیز 
زیورهایی [زرین ] . و این ی مگر کالا" و برخورداری زندگانی این 
جهان؛ و آن جهان نزد پروردگار تو ویژه پرهیزگاران است .» 


«مال و فرزندان آرانتش زندگانی این جهان است و کارهای نیک پایدار به 
نزد پروردگار تو به پاداش , بهتر و امید داشتن به آن ها نیکوتر است.» 


«بگو ۳۹ پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان 
و مال هایی که به دست آورده اید و بازرگانی ای که از بی رونقی آن می 
تزسید و خانه.هایی که به آن ها دلخوشید , به تزد شما از خدا و پيامبر او و 
جهاد در راه او دوست داشتنی ترند ,. پس منتظر باشید تا خدا فرمان 
خویش بیاورد؛ و خدا مردم نافرمان را راه ننماید تک 
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«َأیا الذین عاعقوا لا تلهکم آقه لکق وا اولدیم عنزدیر الله واهن بفعل < 
لک قأولَیّکَ هم اون 1 ۳ 


«ویلهم تن یرک فی السَدقت قان أغطواً یلها روا و ان لَم بفطوا ملها 


ادا هم یسح ن » . (2) 


الحدیت :الکافی عن اسحاق بن غالب :قال,لی, ۲ پو عبد الله ,علیه السلام : با 


اسحاق , کم تری آصحات هذو الابّه : «ان اعطو نا رَصُوا و ان لَم بُعْطَوٍ 
نها ادا هم بَسحطون» ؟ نم قال : هم کنر من تلّْي الناس . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما ذِثبان جایْعان فی عَتم قد قَرّقَها راعیها 
, أحدْهْما فی أوّلها وَلاحَرٌ فی آخرها , يافسَة فیها من [افساد] حْبّ المال 


والشرّف فی دین المرء المسلّم ۰ (4) 


ی له عنم ان یا آبا رح المال وَالسّرَّفِ هت لدین اللَجْلِ 


من ین ضاربتین فی زرب القتم قأغارا فیها ی آصبحا , قماذا آبقیا منها 
5((۶) 


1- .المنافقون : 9 . 

2- .التوبه : 58 , 

دالکافی ۲ 2721272 تفر الخاشی ۰ 6269/2 آلدهه خسن 
بن سعید : 47 / 126 , بحار الأنوار : 73 125 / 118 وج 1/56/96 . 
کار هد الطمین بم سید و و1 عم لین سوزمفی آ مغر 
الامام اتضادق علبه السلام رالکافی ۰ 3152 27 کون ادن ترفن 
الامام الصادق علیه السلام وح 3 عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر علیه 
السلاموکلاهما نجوه وراجع المومن : 55 / 141 . 

5 .مکارم الأخلاق : 2 / 369 / 2661 , تنبیه الخواطر : 2 / 57 کلاهما عن 
آبی ذژ , بحار الأنوار : 3/80/77 . 
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«ای کسانی که ایمان آورده اید , مال ها و فرزندانتان شما را از یاد کرد 
خدا سرگرم نکنند؛ و هر که چنان کند . ایشانند زیانکاران .» 


«و از آنان کسانی اند که بر تو در صدقه ها [< تقسیم زکات ] خرده می 
گیرند ین آخران آن بدهندشان , خشنود می شوند و اگر از آن ندهندشان 
از حاها نود و مین فی. کردند. .6111 


حدیث:الکافی از اسحاق بن غالب:امام صادق علیه السلام مرا فرمود: «ای 
اسحاق ! شمار مشمولان اين آیه را چند تن می بینی : «اگر از آن 
بدهندشان , , خشنود فف: نقبوند وا کر از ار ندهندشان ان گام ناخشنود و 
خشمگین می گردند» ؟» و سپس خود فرمود: «آنان بیش از دو سوم 
مردمند؟» . 


پیامبر خدا ضلی الله. غلیه. » آله :فسادی که دوستی مال و ریاست , برای 
دین اتسان مشسلمان دارم بیش از ان است که دو گرگ گرسنه در گله 
گوسفندی. بدون چویان درافتتد و یکی به ال گلة و دیکری به آخر آن 
یورش برد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ابوذر ! دوستي مال و ریاست برای تباه 
کردن دین انسان. + خطر نای: تر از آن است که دو گرگ درنده در آغل 
گوسفندان افتند و تا بامدادان ۱ بدرند ؛ آن گاه از ایشان چه باقی 
۰ 
نهند؟ 


.این آیه زمانی نازل شد که زکات ها در رسید و توانگران گمان کردند 
اس 
زکات را میان فقرا تقسیم کرد , آنان بر او خرده گرفتند و گفتند: «ما 
همانانیم که به جنگ می پردازيم و همراه وی نبرد می کنیم و پشتیبانی اش 
می نماییم؛ ولی او ز کات را به کسانی می دهد که پاور او نیستند و به 
حالش سودی ندارند» یر موق که اب فرمود: «و چه خوب بود اگر 
بدانچه خدای و پیامبرش به ایشان بدهند . خرسند گردند و گویند: خدای ما 


را بس است؛ به زودی خدا ما را از فزون بخشی خویش بدهد و پیامبرش 
نیز ؛ که ما به خدا گراینده و امیدواریم» . (تفسیر قمی , ج 1 , ص 298). 
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ی له یمن اش اه اف اهنا خی اش هام 
مهلکاگم ., 


۲۱ :تا لهدّا الب وَالفِصّه ‏ قما أَخَدَعَهما لِعقل 
الَجْل ۱ (2) 


عنه .صلی الله علیه و آله با کم و أولاد الأغنیاء والملوي المرد ! فان فنتتهم 
شَذٌ ین فته العذاری قی دورن 2 


عفه علیه الشلاض :الحال بکرم صاحته فی, الدسا + ومد عنه اللمسندایه . 
21) 


عنه علیه السلام :|ذا أَحْ اللْهْ سبحاتة بدا بَقْضّ [لیه المال , وق منة 
لامال ؛ |ذا آُراة ال یعبد شتا لب الیه المال , وبسط من الاأمال . (6) 


عنه علیه السلام :المال بُفسد المَال , ویوسع الامال . (2) 
عنه علیه السلام :جح المال ینس المال . (8) 
عنه علیه السلام :المال بُقَّی الامال . (9) 


1- .الکافی : 2 / 316 / 6 , الخصال : 43 / 37 کلاهما عن الحارث عن 
الامام علین علیه السلام . مشکاه الأنوار : 227/630 عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الاأنوار : 73/23/12 ؛ المعجم 
الکبیر: 10/95/10069 عن عبد اللّه , حلیه الأولیاء : 4 / 112 عن آبی 
موسی وکلاهما نحوه , کنز العقال : 3 / 191 6107 و ص 223 / 6257 
ی ی 
تنبیه الخواطر : 2 | 120 . 

.الکافی : 5 / 548 / 8 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
الجعفریات : 91 . 


,تحف العقول : 217 , بحار الأنوار : 78 / 56 / 118 . 
,غرر الحکم : 1836 وح 1885 نجوه . 
,غرر الحکم : 4110 وح 4111 . 

.غرر الحکم : 1427 . 

خر الک 187 

,غرر الحکم : 577 . 
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پنامند خدا ضلی الله یه و ال ماد و رهم پیشتیان شیارا هلا ی کرودته 
وشفا وا نید هلاک کنید . 

اس خفا-ضلوه ال یه ۵ له تست باوایس طاا رن کف اسان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برحذر باشید از فرزندان نوخط توانگران و 
شاهان ؛ که فتنه ایشان آفت بارثر از فتنه دوشیزگان پرده نشین است . 


امام علی علیه السلام :هر که خواهد اموال را از آن خویش کند , هلاک 
رن 


اخاق علی یه الا ال ات وی زار تا ای شا نو و ین 
خدای سبحان خوار گرداند ۰ 


امام علی علیه السلام نهر گاه خدای سبحان بنده ای را دوست دارد , او را 
از مال تا مرداند وان هاش را کوتاه نماید ؛ ۰ و چون بر بندمم ای شر 
بخواهد , مال را بو ایش 1 ونست <اشتتی سار ده ار وهایسن زا دران کرداند: 


امام علی علیه السلام :مال , فرجام را تباه گرداند و آرزوها را فراوان 
سازد . 


اماض لین انم الا م مین ما مات رهام کر 
شام ی ای لا همان اوه فده 
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قته غلیه اتساام ات المال عفع اامالم وشن ااعمال .1 

عنه علیه السلام ِحْبٌ الما یوهِن الدین , ویْفسد الیِقین . (2) 

عنه علیه السلام :لا ترگنوا الی 5خایر الأموال ؛ قتْحَلیکُم خدانع الما . (3) 
عنه علیه السلام :تروة الجاهل فی ماله واأمله ۰ (4) 

عنه علیه السلام :العاقل یَطلبٌ الکُمال ؛ الجاهل بَطلٌْ المال . (5) 

عنه علیه السلام :الم ایثاژ الما عّی الرّجال . (6) 

عنه علیه السلام :الوم یثاژ حُبٌ الما علی له العمد والناء . (2) 

عنه: علیه التشلام :من ف عَلّیه المال هائت علّیه الرژجال . (8) 


ما تیقی لک جمالة ی ۳ (9) 


عنه علیه السلام :ما یَصتَعٌ بالمال من عَما قلیل یُسلَبْهُ , وتبقی عَلیه تَبعنَه 
معسات ۱۱0۱ 


بر الک 4975 : 
2- .غرر الحکم : 4876 . 

3- .الأمالی للطوسی : 652 / 1353 عن شریح القاضی , بحار الأنوار : 77 
17 | :35 . 

4 .غرر الحکم : 4709 . 

درو آلخکم ۰ 5/9 

6- .غرر الحکم : 1324 . 

7- .غرر الحکم : 1846 . 

8- .غرر الحکم : 8636 . 


9 .جح البلاغه : الکتاب 31 ۸ کشف المحته : 228 عن. عفر بن- آنین 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول : 75 نحوه , بحار 
الانوار : 205/77 / 1 . ۱ ۱ 
0- .نهج البلاغه : الخطبه 157 , بحار الأنوار : 77 / 431 / 46 نقلاً عن 
غیون الحکم والفواغعظ : 
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امام علی علیه السلام :دوستي مال . آرزوها را نیرومند گرداند و اعمال را 
فاسد نماید . 


امام علی علیه السلام :مال دوستی , دین را سست و یقین را تباه سازد . 


امام علی علیه السلام به ذخیره های مالی دل مبندید ؛ که شما را اسیر 
فریت ارتفها کر دانند. 


امام علی علیه السلام :ثروت نادان در مال و ار متسشن نهفته است . 
اخاه ی یه ای تعروم در کال اش ما ره ان سا 


داده شود . 

امام علی علیه السلام نو کتیدن مال دوستی بر لذتِ سپاس و ستایش 1 
اساه لین قليق الا ی که ما ین رای سا ها و 
نظرش خوارند . 


امام علی علیه السلام در سفارشش به فرزندش حسن علیه السلام : پس 
باید چیزی را بخواهی که زیبایی اش برایت پایدار بماند و تباهی و سختی 
اش از تو دور باشد . مال , نه برای تو ماند و نه تو برای آن مانی . 
اقامغلی علیه السلام *خه توانز کرد:بامال بان که‌ یش از اندی مان 
مالش از او ستانده شود و تنها پیامد و حسابرسی اش بر وی ماتد؟ 


ص: 930 
الامام زين العابدین علیه السلام :ول ما غصی اللَةْ به الکبر . ۰ . تم الحسَد 


شت.. * رست ون ۳ ۳ ِ 
؛ وهی مَعصيَةٌ ابن دم حیث حَسَة آخاه فقتلة , فتَسعب من ذلک : . . . خب 


لو والروه . (1) ۲ 


ققال اثنان لواجد : اشتر نا طعاما . قَدَهبِ پشتری لَهُما طعا 
سَفا لیقئْلَهُما کی لا شا رکاة فی الذهب . وقال الائنان : |ٍذا جاء قتلناة کی 
پُشارکنا . قلَمّا جاء قاماً الیه فَفَتلاهْ , تم تَقدّیا قماتاً . فرَجَع الیهم عیسی 
علیه السلاموهم موتي وله , قأحیاهم بلذن اللّه تعالی دِكرة تم قال : آلم 
أَقل کم : ان هذا یِقثل الاس؟2(۱) . " 


السلامققال آکون فک واصعک . قانطلا ِ لی شط هر ۳ 
رنه یتقدّیان ومعَهُما تلائة آرغقه 1 وکا رغیفین وبقی زغیف ال 1 فقام عیسی 
علیه السلامالی اهر سرب , نم رَج قلم تجد العف , ققال لِلرَخل : قن 
اد الرّغیت ؟ قفال : لا آدری . قال : قانطلق وققهُ صابَهُ , قأی طبة 


جل : لاب من آَجّذ الاغیف ؟ قال ۶ ل ورن 
قال : تم انتهیا الی وادی ماءٍ , قاخذ عیسی_علیه السلامیید ازج فقشیا 
علی الماء , فلمّا جاوزا ِِ ۰ آسالک پالذی آراک هزو ای من احذ 
السلامتجتغ ترا وکتیا, ‏ قال : گن ذضا بان ال , قصار دقبا . قَقَسَعه 
تلائه آئلاتِ , تم قال : ثلِبٍْ لی وئلث لک وثلث من اج الاغیف: قفال: آتا 
احذث الرّغیف, فقال: کلة لک. وفارقة عیسی علیه السلام. قانتهی الیه 
رجّلان فی المَفاژه ومع المالٌ , قأرادا آن یََحُذاهُ منة ویقثلاة , ققال : هو 
بیتنا اتلائا , قابعئوا ا< حدکم |لی القرِیه حتی پشتری لنا طعاما له , قال: 
قتَقئوا أحَد حخدهم , ققال الذی بعت: [ شیء أَقاسم هوّلاء هدّا المال؟ لکتئی 
َضَ بع فی هدّا الطعام سَقّا قاقهما واخْذُ ِ_ِ وحدی ! قال : ففعل . وقال 


ذایک الرَجْلانِ : لاح شیء تجقل لهذا ثُلَتَ الما ؟ ولکن اذ, رَجَع قتلناة 
واقتسمتا المال بیتنا ! قال : قَلَمّا رَجَع الیهما قَتلاة , وأکلاً الطعام قماتا , 
بت ذلک المال فی المفاه , واولتک الثلائة عِندَه قتلی . فَمَرّ بهم عیسی 
علیه السلامغلی تلک الحاله , ققال لأصحابه : هذو الذنیا قاحدروها !(3) 


۳ لد 


سرت 
۷ 


- .الکافی : 2 / 130 / 11 وص 2 / 317 / 8 کلاهما عن الزهری , مشکاه 
عم : 465 / 1555 , بحار الأنوار : 9/19/73 وص 59 29 . 
ای ی ۱ الاح عاسها اس 
0 ؛ روضه الواعظین : 469 , بحار الأنوار : 14 / 7284 
5 وج 73 26/1431 . 

3- .|حیاء علوم الدین : 3 / 399 ؛ الدٌالمنثور : 2 / 220 نحوه ؛ المحگه 
البیضاء : 6 / 103 . 
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امام سجاد علیه السلام : نخستین مایه سرپیچی از خدا غرور . ۰ . و آن گاه 
حسد است و آن , گناه فرزند آدم است که به برادرش حسد ورزید و او 
را کشت و از همان , این ها شاخه گرفت فت: . . . و دوستي مقام و ثروت . 


امام صادق علیه السلام :عیسی بن مریم علیه السلام همراه سه تن از 
یارانش , در پی کاری روان شد . بر سه شمش طلا که بر جاده افتاده بود , 
برگذشت . به یارانش فرمود : «همانا این , مردم را می کشد» . سپس 
راه خود گرفت . یکی از آن یاران گفت: «مرا کاری است» ؛ و بازگشت . 
دیگری هم چنین گفت و بازگشت . سومی نیز همین گفت و بازگشت . 
سپس [هر سه به سوی آن شمش آمدند و دو تن از ایشان به سومی 
گفتند: «برای ما غذایی فراهم کن» . وی در پی تدارک غذا روانر شد ور 
آن سمی ریخت تا آن دو را بکشد و خود به تنهایی صاحب آن زر گردد . آن 
دم کف چمون ی بر آیده آز را عفتم تچ آن زر ری ها 
بکردد» جهن باز آمد یه فی هجوم. آورده : اورا کشتند.و سین خود از 
آن»غد | خوردنق و مردند.. بسن غیسی علیه السلام به سنوی ایشان: باز کشت 
و دید که مرده , در پیرامونش افتاده اند . به رخصت خدای که والاست 
یادتن ». انشان را زنده کرد و فرمود: <ایا به شما نکفتم : همانا این .فردم 
را می کشد؟ » 


احیاء علوم الدین از جریر از لیت :مردی با عیسی ین مریم علیه 
السلامهمراه گشت و گفت: «با تو همراه و همدم گردم» . پس روان شدند 
و رفتند تا به رودخانه ای رسیدند . نشستند تا غذا بخورند . سه قرص نان 
داشتند ؛ دو قرص را خوردند و یکی ماند . عیسی علیه السلامبه سوی رود 
رفت و آب آشامید . چون بازگشت , آن قرص نان را نیافت . به: آن مزد 
گفت: «چه کس آن قرص نان را برداشت؟» گفت: «نمی ۱ 
همراه وی روان شد و آهویی دید که دو آهوبره با او همراه بودند . یکی را 
پیش خواند و او پیش آمد ؛ پس ذبحش کرد و بریانش نمود . سپس وی و 
آن مرد از آن خوردند . آن گاه , به آن آهویزه فرمود: «به رخصت خدای , 
برخیز» 2 آهوبره [زنده شد و برخاست: او. بزفتت.... شین به: آن مرد 
فرمود: ها تیه خق. ان کسن که آبن. تسا نها به. نوتمابا ند مین خو هم 
که بگویی آن قرص نان را چه کس برداشت» . گفت: «نمی دانم» . سپس 
رفتند تا به آبراهه ای رسیدند . پس عیسی علیه السلامدست آن مرد را 
گرفت وابر آب: راه نینیردند . چون گذشتند , فرمود: نی بخ ان کش 


که این تشانه:را.جه نع تمایانید می خواهم: که.یخویی آن قرض نان.رااعه 
کس برداشت» . پس رفتند تا به بیابانی رسیدند و نشستند . عیسی علیه 
السلام قدری خاک و ریگ برگرفت و فرمود: «به رخصت خدای , طلا شو» 
خاک ویک , طلا گشت . عیسی علیه السلام آن را یه سه بخش 
تقسیم فرمود و فرمود: «یک سوم , از ان من ؛ یک سوم از ان تو ؛ و یک 
سوم از آن کسی که آن قرص نان را برداشت» . گفت: «من آن قرص نان 
دا رات . فرمود : «همه از آن تو باشد» . سپس از او جدا گشت . 
سپس دو موددر آن بایان به وی رشیدند, حال آن که آن عال با وی بود.. 
ی . وی گفت: «پیانید آنرا میان 
خود , سه بخش کنیم . پس یکی از شما به به آبادی ای رود که غذایی برای ما 
بخرد تا بخوریم» . سپس یکی از خویش را فرستادند ؛ او با خود گفت: 
«چرا اینان را با خود در این مال شریک سازم؟ من در این غذا سمی می 
ریزم و آن دو را مي کشم و خود , این مال را به تنهایی صاحب می شوم» 
. پس چنین کرد . آن دو هم گفتند: جرا نک سم ها رای تیم ؟ 
چون باز گردد , وی را می کشیم و مال را میان خویش تقسیم می کنیم» . 
ان گاه که بازگشت , آن دو وی را کشتند و از آن غذا خوردند و مردند . 
پس آن مال در بیابان بماند و آن سه در کنارش مرده افتادند . عیسی علیه 
السلام در آن حالت بر ایشان برگذشت و به یارانش فرمود: «اين است 
ونیا .از انم بجر با شید 


ص: 932 
راجع : ص 940 (مضاه الکاثر) . 


ص: 933 


ص: 9324 


1 / 7مصاژٌ التکاثر عطَمْ من عَضارٌ الققررسول اللّه صلی الله علیه و آله 
تما اخشی علیکم الققم + .ولین آخشی علیکم الکانر .۱1۱۰ 


غثه .صنلی آلله علیه و ال آخفف ما اخاف علی این هه انیا کت سا . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله :َخوف ما أخاف عغلی آقتی آن بکثر لَهْمْ المال 
فیتحاسدوا ویقتیلوا . (3) 


عنه ضلی. الله علیه و آله نی لست اخشی. غليحم. آن. تشر کوا + ولکتن 
آخشی عَلَیکَمْ الشْیا آن تناقسوها . (۵) 


ی :تما أَتحوّف علی أَمَتي من بعدی ثلات خصال : 
تاو التران غلی یر اهیلع م اه نوا رلم العالم + او تطمر فمم 
2 نی بَطقوا ویبطروا . (5) 


1- .مسند ابن حنبل : 3 / 178 / 8080 وص 646 / 10958 وفیه «واللّه ما 
آخشی» , المستدرک, علی الصحیحین : 5827/2 39701 , شعب الایمان : 
7 / 10314 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : 3 / 220 / 6241 . 
2- .تفسیر الطبری : 13 / الجزء 25 / 30 عن قتاده , تفسیر الکشاف : 3 / 
4 ؛ تفسیر نور الثقلین : 4 / 579 / 91 . 

سفیه | لح‌اظر 1۶ 7 127 : 

4 .صحیح البخاری : 4 / 1486 / 3816 وج 1 / 451 / 1279 نحوه , 
السنن الکبری : 4/ 21 ,6810 الطبقات الکبری : 2 / 205 , الزهد لابن 
المبارک : 175 / 504 کلها عن عقبه بن عامر , کنز العقال : 3 / 219 / 
523 

5- .الخصال : 164 / 216 عن محشد بن کعب , بحار الأنوار : 72 63 | 7 


ص: 935 
1 زیان های فخرفروشی با ثروت , بیش از زیان های فقر است 


صای او یا رس اما را 


ناشن کدا ی اه عم الم ان که بش ان شحه بر آینت و مان 1 
بیمناکم , شکوه و افزونی دنیا است . 


ای اه ما ی و او 
دارم که مالشان فراوان گردد و حسد ورزند و یکدیگر را بکشند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "من بر شما از شرک ورزیدن بیم ندارم ؛ 
بلکه از ان بیم دارم که در دنیا اندوزی زیاده روی کنید . 


عامیی خوا سای انعم اه مسآ سس آیت ود وی از 
یا و ال رن 
عالم روند ؛ و يا ان قدر مال در میانشان رواج یابد که به سرکشی و 
ات راهن 


ص: 936 


عنه صلی الله علیه و آله :لا فی فنته السژاء أخوف علیکم من 
الطّزاء ؛ کم قَد ابثلم بغنته الطّرّاء قضبریم . وا الشْنیا ِِ 
۷9 


صحیح مسلم عن آبو سعید الخدرچ :قالَ سول ال صلی الله علیه و آله : 
آخوف ما آخاف عَلیکم ما یخرِخْ اللةٌ لَکم من رهزه الذٌنی : فالما میا هم 
الذٌنیا يا سول اللّه ؟ قالَ : برَکاث الأرض . (2) 


السنن الکبری عن عبد اللّه بن حواله :کّا عند سول اللّهِ صلي الله علیه و 
آلهقشگونا لیه الغُری والققرٍ وقلة السَیء , ققال سول ال صلی الله 
عليه:و اله: ایتتتروا | فعالله لانا بکتوم الشیء آخو فنی. علیکم من فانه.: (2) 


یظد این حتیل گن قوف رنن .فانک سول اللّه صلی الله علیه و آله 
ری شتا ۳ آلققر تخافون؟ ! آو القوز؟ ! آو مک الدذنیا ؟! قَِن 
ال فاتخ کم آرض فارس والرُوم , وثصتٌ عَلَیکم الذّنیا صّا حثّی لا یزیقتکم 


بعدی ان آزاعکُم الا هی . (۵) 


مسند اين حنبل عن آیو در :قاق رای الي سول ال صلي الله علیه و 
قال : با سول ال اکلتتا الطَیعٌ . قال : یر ذلک آخوف لی علیکم ؛ 
1 اذا ضّت علیکم ضبا , قبا یت آمّنی لابلبسون الذْهَتِ 5(۱) 


بهستد انی.یعلین : 77613641 , شعب الایمان : 280/7 / 10308 
.عليه الاملياع: 1 / 93 کلها عن نفد [ انن آبی وفاص ], کنر الععال : ۶3 
7 6431 . 

2 .صحیح ی : 2/728/122 , صحیح البخاری : 5/2362/6063 نحوه ؛ 
تنبیه الخواطر : 1/133 . 

3 .السنن الکبری : 9 302 / 18609 , حلیه الأولیاء : 3/2 , دلائل النبقه 
لأبی نعیم : 546/2 / 478 , کنز العقال : 14 / 155 / 38218 . 

4 .مسند ابن حنبل : 9/256/24037 ,۰ المعجم الکبیر : 18/52/93 , 
وراجع سنن ابن ماجه : 1/4/ 5 . 


5- .مسند ابن حنبل : 8 / 85 / 21428 وص 130/21603 , المعجم 
الأأوسط : 4/198/3964 کلاهما نحوه , کنز العقال : 3 / 219 6239 . 


ص: 9327 


پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :هر آینه مُن از فتنه گشاده دستی :نیش از 
فتنه تنگدستی ۰ بر شما بیمناکم ‏ . شما به فتته تنگدستی آزموده شده اید ؛ 


صحیح مسلم از ابوسعید خدری :رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«بیش از هر چیز , از شکوه و زیبایی دنیا که خدا ارزانی تان می دارد , بر 
شما بیمناکیم» . گفتند: «ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! شکوه دنیا 
چیست؟» فرمود: «برکت های زمین» . 


السنن الکبری از عبداللّه بن حواله:نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بودیم و از بی جامگی و فقر و کم مایگی , به او شکایت بردیم . فزمود : 
شما بیمناکم» . 


مسند ابن حنبل از عوف بن مالک:رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان 
اراش یا اشت م فرممخ دابا ار فص میم دود با آن تسیا نها 
برای شما اهمیت دارد؟ همانا خداوند سرزمین فارس و روم را بر شتضا ام 
گشاید و دنیا بسی فراوان بر شما نعمت ریزد , چندان که پس از من , , هی 
چیز جز دنیا مایه گمراهی شما نگردد .» 


مسند ابن حنبل از ابوذر :عربی بیابان نشین نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آلهامد و گفت: ی . فر مود: «بر شما از چیزی بیش از 
کاش ای ی ی 


ص: 938 


سنن ابن ماجه عن آبو الدرداء جرج عَلینا سول اللّ صلی الله علیه و 

آلمه نکن تذگر لقع وتتحوفة , ققال : آلققر تجافون ؟! والذی یی ره 

وت لیم الذنیا نا ی لا زيع قلب آحدکُم ازاعة الا هجه ! ای ال 
رعش ی مقر تساه بای سَواء (1) 


صحیح البخاری عن آبو سعید الخدرک :ال ات صلی الله علیه و له جلسن 
ذات یوم علی المنتر وجلسنا حولة , ققال : ی مقا آخاف عَلیکُم من 

ما تفت کلیکم من زهره آلکیا وزشها از رو يا سول اه , آو تاتی 
الحیژ بالسْرٌ ؟ قسکت لین صلي الله علیه و آله . ققبل له : ما شَأئک کلم 
ای صلی الله علیه و آلهولا یلک ؟ ۱ قرآینا اه پنرل علیه , قال : قمسع 
عَنهّ الرَحضاء , ققال : این السْایّل ؟ واه حَمدة ققال : اه لا یاتی الحَیرٌ 
بالسَرّ , وان ما ُثیث الَبیغ بقثل آو بٌِ , لا آلّه الخضراء لت حتی لا 
امتگت خاصرناها استقبلت قَین الشمس , قتلطّت وبالت ورتعت وان هد 
المال حَضرَه خُلوه , قیعع صاحِت الفسلّم ما آعطی ینة المسکین وَالیِتي 
واین السَببلِ و کما قال ال صلی الله علیه و آله واه قن یَحْدة پقیرِ حقه 
کالذی کل ولا پشیع , ویکون شهیدا علیه یوم القیامه . (2) 


صحیح البخاری عن عمرو بن عوف ان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
َعت آبا غُبیدة بن الجژاح ی البَحرین بَاتی بجزتتها , وکان سول اللّه صلی 
لله علیه و لو صالح آهل الَحزین وأمر مهم العلاة بن الحضرمم . ققدم 
ابو عَبَیدَة بمال من البَحرین , قسَمعت الأنصار بقدوم آنف عَبَيدَ , قواقت 
ضلاة الطیج مَ الب صلی الله علیه و له قلمّا صلی هم القجر انصرف . 
قتعضوا ل , فقبسم سول له صلی الله علیه و آلهحین راهم وقال : 

قد سَمعثم أنّ آبا عُبيدَة قد جاء بشیء ! قالوا : جّل یا سول اللّه . 
قاز : قابشروا واأمْلوا ما بذک ! قواللّه لا الققر آخشی علیکُم ۳۳9 
یا 


1- .سنن ابن ماجه : 1 /4/<, کنز العمال : 11 / 370 / 31778 . 
2- .صحیح البخاری: 2/532/1396, صحیح مسلم: ۰2/729/123 مسندابن 
حنبل : 865 4/181/11, سنن النسائی : 5 / 90 کلها نحوه وراجع سنن ابن 


ماجه : 2 / 1323 / 3995 . 

3- ,صحیح البخاری : 3 / 1152 / 2988 وج 4 / 1473 / 3791 ولیس فیه 
«صلی بهم الفجر» , صحیح مسلم : 4 / 2274 / 6 , سنن ابن ماجه : 
37 , سنن الترمذی : 4/641/2462 ۰ مسند ابن حنبل : 6 / 
5 / 17234 کلاهما نحوه , کنز العمال : 3 / 199 / 6161 . 


ص: 939 


سنن ابن ماجه از ابودرداء (رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما وارد شد 
, در حالی که از فقر سخن گفته , از آن بیمناک بودیم . فرمود: «آیا از فقر 
می ترسید؟ سوگند که جهن رس او ات ردنا آن قدییز ها 
تعت» نوی که یه جو آن ردان را نالک ایو شیم خدا چم گید 
تفا را کرک کردم.ادر حالی کمهیم مالی بافی؛ نماد اهمجون ضفحه. اج 
سراسر سپید که تاریک و روشنش یکسان باشد» . 


صحیح البخاری از ابو سعید خدری :روزی پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
منبر نشست و ما گردش فراز آمدیم . فرمود: «پس از خویش , بر شما از 
زیبایی دنا و زیون آن سمناکم» مردی کفت ۶ «ای. «سول.خدا ضلی ال 
علیه و آله ! آیا خیر , شر می آورد؟» پیامبر سکوت کرد . به آن مرد گفته 
پر ده کهآ فا ماه مکی ی و عا اصست سس دهد 
سپس دیدیم که پیامبر به حالت دریافت وحی است . پس عرق از رخسار 
خود زدود و فرمود : «آن پرسنده کجا است؟» گوبا قصد ستودنش را 
داشته باشد . سپس فرمود : «هر آینه خیر , شر نمی آورد . برخی از آن 
که یاو تیا ی رما نمی سا فردی ات که کت کر 
برای علف خواری که آن قدر می خورد تا برابر قرص خورشید پای دراز 
کند و سرگین افکند و بول کند و بچرد . همانا اين مال , خرم و شیرین 
است ت . پس نیکو است مالی که همراه مسلمانی باشد که از آن , به بینوا و 
با ی ساپس مت ۱ هه وی بر ۰ و 
هر آینه آن کس که مال را به ناروا فراهم آورد , همانند همان است که می 
خورد و سیر نمی شود ؛ و روز قیامت . مال بر زیان وی گواهی دهد» . 


صحیح البخاری از عمرو بن عوف :رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوعبیده 
را ای ی ای ان 
الله علیه و اله با مردم بحرین مصالحه نموده , علاء بن حضرمی را بر 
ایشان به ولایت گماشته بود . پس ابوعبیده با مالی از بحرین بازگشت . 
انصار شنیدند که وی باز امده است . او نماز صبح را با پیامبر به جای اورد 
و چون نماز را با ایشان نهاد , خواست بازگردد . افراد بر راه او درآمدند . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با دیدن آنان لبخندی زد و فرمود: «گمان 
دارم که شنیده اید ابوعبیده با مالی باز آمده است» . گفتند: «آری ؛ ای 
سول ۱۵ حلی ال یهنق ۵ کرمود «پس شادمان باشید و به آن چه 


خرسندتان کند , امیدواری ورزید ! به خدا سوگند ؛ من از فقر بر شما بیم 


ندارم ؛ بلکه از آن بر شما می ترسم که دنبا بر شما گشاده گردد . همان 
گونه که بر پیشینیانتان بود و آن گاه در ان به رقابت و افزون خواهی 
سان که ایشان را هلاک کرد» . 


ص: 940 


صحیح البخاری عن عقبه بن عامر :ضلی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
علی قتلی أَحدٍ بتعد تمانی سنین کالفودع للاحیاء والأمواتِ , ثم ط۳لعّ النبر 
قفالَ ی تین آیدیکم قرط » وآنا علیکم شهید » وان موعدکم الکو : 
وائی لاْنْظَرٌ البه من قامی هذا , وئی لسث آخشی علیکم آن تشر کوا . 
۹ آخشی عَلیکمْ الضیا آن تناقسوها . قالَ + قکاتت آخر تظرو تظرنها 
الی سول اللّه صلی الله علیه و آله 1 


1 / ,8مضاو التکاتر1 7 8 1 الطفیانالکتاب :5 لو حتتظ اد الرژق لعباده 
بِعةاً فی الا رْض ۰ ([2)» 


1- .صحیح البخاری : 4/1486/3816 , السنن الکبری : 4/21/6810 , کنز 
العقال: 3/219/6238 وراجع مسند ابن حنبل : 6 / 129 / 17349 . 
2 .الشوری : 27 . 


ص: 941 
1 زیان های فخرفروشی با ثروت 
۱ 


صحیح البخاری از عقبه بن عامر نرسول خدا صلی الله علیه و آله پس از 
هشت سال , بر کشتگان احد درود داد , همچون درود دادن به زندگان و 
مردگان . سپس بر منبر فراز ز گشت و فرمود : «من پیش : تر از شما از دنیا 
می روم بر شما گواه خواهم بود ؛ و با من بر کناره حوض وعده خواهید 
داشت که من از همین جایگاه آن را می بینم . بیم من از آن نیست که 
شرک ورزید ؛ بلکه از آن بیم دارم که بر سر دنیا رقابت کنید» . و این , 
وایسین بار بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله را دیدم . 


1 / 8زیان های فخرفروشی با نروت1 / 8 1سرکشیقرآن:«و اگر خداوند 
روزی را بر بندگان خود فراخ می کرد , هر آینه در زمین , ستم و سر 
می کردند .» 


«آری؛ هر آینه آدمی سرکشی می کند و از حد می گذرد * از آن رو که خود 
را بی نیاز و توانگر بیند .» 


9( ِ ِ 1 ی ۲ نس | و و 9 
«کلا ان الاءنسن لیطعغی * آن 7ءاه استغتی . (1) » 


ره سَمع ار ول الْذین قالو ان ال ققیز و تشن ج آَعنباء سَتَکیت ما قالواً 
مد الامنبیاء بغیر حق 5 تقول دُوفُواً عَذدَاب العریق 22۰ < 


الحدیث :الامام علی علیه السلام ما آنزلت هذو الاأیَةٌ فی آصحاب الصْفهٍ : 


«و لو سط ال الرّرّقَ لعتاده لو في الا لوض و لکن بر 0 
وذلک هم قالوا : لو ان لنا ! تما الطنبا . (2) ۳ 


عنه علیه السلام :الفنی بطفی . (4) 


عنه علیه السلام فی بیان عَجایّب قلب الانسان : ان فاد مالا آطفاخ الفنی , 
وان عَصتَةٌ فاقة سَعَلهة البلاء , فان َصابتة مُصيبه فَصَحة الجَرَء ۳۳ 


عنه علیه السلام دتروه المال ثردی وتطفی وتفنی ۰ (6) 


1 .العلق و7 

181 ۸ ۰ 

۱۳| : 483/2 / 3663 عن عبد اللّه بن سخبره 
, الدژالمنثور : 7 فنقلاً عن غیر واحد . 

4 رز الخکسه 2 

شخ البلاعه.؟ الخکمهة: 109 الارشاد : 1 301 , علل الشرایع : 109 | 7 
عن مخنه سن نسان مرحعد آلی الماه لت قاید اسلا : حصایض لاه 
علیهم السلام : 98 , تحف العقول : 95 ؛ کنز العمّال : 1 / 349 / 1567 
6- .,غرر الحکم : 4707 . 


ص: 943 


ی 9 سخن کسانی ۰ نیازمند است و ما توانگریم 
بنویسیم ۵ که سس و ات را. دا 


حدیث:امام علی علیه السلام نجز این نیست که این آیه درباره یاران صَقّه 
نازل گشت: «و اگر خداوند روزی را بر بندگان خود فراخ می کرد , هر آینه 
در زمین ,؛ , ستم و سرکشی می کردند . لیکن بدان اندازه که خواهد , نازل 
فرماید» . و اين از آن روی بود که گفتند: «کاش از آن ما بود » پس دنیا را 
ارزو کردند . 


امام علی علیه السلام :توانگری نتخز تدوخ اور 
امام علی علیه السلام در بیان شگفتی های دل آدمی : اگر از مال بهره مند 
گردد , توانگری به سرکشی اش کشاند ؛ و اگر تنگدستی به او روی آورد , 


بلا وق را به خود سرگرم سازد ؛ احز. مضیتتی: به وی زد نی تایه 
رسوایش کند . 


امام علی علیه السلام :مال اندوزی مایه هلاکت و سرکشی و نیستی است 


ص: 9914 
1 / 8 2نسیان اللّهالکتاب «أّی الذین عَاموً 1 کم او و لک و1 
عن ذ کر الا و هن بیعل:د لی فاولنی : ون 


الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله احدَوا المال ! له کاَ فی ما 


ابه 


فک 


مضی رجْل, قد جمع مالا ووّلدا وأَقبل ۳۹ تفسه (وعیاله) و حمع لهّم قأوعی 
, تاه ملک القوتِ قرع بابَه وق فی زِی" مسکین ؛ قخرح له الخات 
ققال هم : آدعوا ای سَیدکُم . قالوا : أو یَحرَ سنا ال وتلک 1۶ وتقعوه 
خی تخوغ عَن الباب نم عاة [لیهم فی مثل یلک الهیته وقال : آدعوا ال 
سَیدکُم واخیروة ی ملک القوتِ . قلمّا سم سَیْدْفْم هذا الکلام قَعد 
(خائفا) قرقاً . وقال لأصحابه : لّوا له فی القفال وقولوا َو : لعلک لت 
یر سیدناً بارک اللَهٌ فیک قال هم ۰ ودخل علیه وقال لة کم قاومي 


3 مج ره 
اولد کم 


ما کُنت موصیا ؛ قاّی قابض روحک قبلّ آن آخژج . قصاح هل وتکوا , 

: اف نوا لاد وا )ما دمن الب بت والفطه.. ۶ 9 
المال بشة وتقول ۵۱ لعتک الا سال. ۲ آنشتتی <: ری , وأفقلتنی عن 
آمر آیزتی ؛ حلي بقتنی من مر ال ما قد بَعَتنی . قأنطق اللَهْ تعالی المال 


فعال : لم. تستی .وا یت ؟! آلم تن فی لین الثاس خفیرا 
۰ رأوا علیک من آتری ؟! آلم تحضٌر أُبوابِ الْمْلوي والشاده 

بِحصرُها الصّالحون فتدخل قبقم ویگرون ؟ آلم تخطب بَناتِ الملوک 
والسَادات ویَخطهُ الضالحون فْنکخٌ ویْرَدُون؟ ! قلو نت تُنفمّنی فی سبیل 
الخیراتِ لم آمتنع عَلیک , ولو کُنت تنففنی فی سبیل اللّه لم نقص عَلیک , 
للم تسَمٌی وأنت ام مثی ؟! واتما خلت آتا وأنت من تراب ؛ نود 
(ثرابا ریئا) وفنطلو؛ آنت یائمی . هگذا یقول المال لصاجیه 2(۱] 


1- .المنافقون : 9 . ۱ 
2 .عده الداعی : 95 , بحار الانوار : 103 / 24 | 27 . 


ص: 945 
1 2 فراموش کردن خدا 


1 / 8 2فراموش کردن خداقرآن:«ای کسانی که ایمان آورده اید , مال ها 
و فرزندانتان شما را از یاد کرد خدا سرگرم نکنند؛ و هر که چنان کند , 
ایشانند زیانکاران .» 


حدیث:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از مال برحذر باشید ؛ که در 
روزگاران پیش , مردی بود که مال و فرزند گرد می آورد و به خود و 
خانواده اش مي پرداخت و برای ایشان مال جمع می کرد . پس فرشته 
زر و نزد وی امد و در جامه بینوایی , در بکوفت ۰ دربانان 4 لاو ی وی 
رفتند . به آنان گفت: «سرور خود را نزد من فراخوانید» . گفتند: «ایا 
سرور ما به دیدار کسی چون تو آید؟» سپس وی را راندند تا از آستانه 
خانه دورش کردند . دیگر بار , آن فرشته با همان شکل آمد و گفت: 
«سرور خود را نزد من فراخوانید و آگاهش کنید که من فرشته مرگم» . 
سرور انان چون اين کلام را شنید , بیمناک و بس هراسان برنشست و به 
یارانش گفت: «با وی نرم سخن رانید و به وی بگویید : خدایت برکت دهاد! 
شاید به دنبال کسی جز سرور ما هستی » . گفت: «نه » سپس بر وی 
درون شد و به او گفت: «برخیز و هر چه خواهی , وصیت کن : که من پیش 
از بیرون شدن ؛ جانت را می ستانم» . خانواده اش تا برآورده 4 
گریستند . مرد گفت: «صندوق ها را بگشایید و هر چه زر و سیم در آن 
است , فهرست گیرید» , آن گاه , آن مرد به مال خود روی کرد و آن را 
دشنام ی , گفت: «خدایت تب ِ ! اد پروردگارم را از خاطرم بردی و 
واداشتی» . لیس خدای تعالی" آن مال را به سخن در آودت . ۰ مال کت 
«چرا مرا دشنام می دهی , حال آن که تو از من نکوهیده تر هستی؟ آیا تو 
در چشم مردم , کوچک نبودی و چون اثر مرا در تو دیدند , گرامی ات 
داشتند؟ آپا در محضر شاهان و بزرگان , همراه شایستکان حضور نیافتی و 
پیش از ایشان وارد نشدی؟ آپا دختران شاهان و بزرگان را به همسری 
نگرفتی , حال آن که شاپستگان هم آنان را خواستگار بودند , اما تو پذیرفته 
شدی و ایشان پذیرفته نگشتند؟ اگر مرا در راه خیرها صرف می کردی , تو 
را باز نمی داشتم ؛ و اکر در راه خدا مصرفم می نمودی , تو را نکوهش 
نمی کردم . پس چرا مرا دشنام می دهی , حال ان که تو از من نکوهیده 


تری؟ من و تو از خاک آفریده شدیم ؛ و اینک من همان خاک پاکم و تو به 
گناه من الوده ای » . چنین گوید مال به صاحب خویش ! 


الکافی عن ۳ بصیر سمعت آب جعفر علیه السلام یِفول : کان علی 
سول اد صلی اه علهو ال فقه سید ااحاحم نداهن ۱ 
وکان ملازما لرسول اللّه حِ الله علیه و آلهعند مواقیتِ الصّلاه 
ی ی 0 


۳ ۱ 
اع 


۵ 


۳ 
۷ 
۷ 


التجارة ؟ : ِ به , قأعطاخ الب 
صلی الله علیه و آلالدرهقین وقال له : الچر بهما وتصرّف لیزق ال 
قَأحَدَهْما سَعذ وقضی مَع الَبيهٌ صلی الله عتّی صلی مَعٌَ الظهر 


ال هط مب هلوقم فطلب تي کف 


۶ 1 0 امد علی باب المسجد 
قوضع وجلمن فبه قمع تجازته اه , وکا سول ال صلی ال علبه « 
مدا آقام یال لا رخ وسعذ مشغول بالذیا ؛ لم هر ولم یتهاً کم 

ن یفعل قَبلٍّ آن یتشاعل بالدنیا و بای وی و ماه 
سم :لیا یالط فان ما سر یز 


ی یه جبرئیل علیه السلامققال ِِ ۱ 
له قد عم عَمک بسعد , قایْما أَحبٌ |لیک له الاولی آو حله هذه ۲ 
ققال له این صلی الله علیه و آله : یا جَبرَئیل بل حاله الأولی بٍ قد أَذقبت 


نياخ بآختته . ققالّ له جبرئیل علیه السلام : ان ختّ الذنیا وّالأموال فتتة 
مه عن الاخزم . قل سید بر٩‏ علیک الدرقه قین اللدین دقمتهم له 
فان مرخ سَتصیرّ [لّی الحالّه التی کان عَلیها ۱" 2 فا قحْرع انب صلی 


الله علیه و آله قمَرّ یسعد , ققال لهُ : يا سَعذ , آما ِ 


الدرهمین اللَدین آعطینگهُما ؟ ققال سعذ : تلی ومائتین ! ققال لغ : لسث 
آریدٌ ینک یا سَعذ الا الدرهمین . قأعطاخ سَعذ درهمّین . قال : قأدبَرت الکٌیا 
علی,تقد حیرفت ها کان حقعم فعان الی عاله نی کان علنها. ۱11 


1- .الکافی : 5/312/38 عن آبییصیر, مشکاه الأنوار : 473/1583 نحوه, 
بحار الأنوار : 22/123/92. 


ص: 917 


الکافی از ابوبصیر :از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: «در روزگار 
رسول خدا صلی الله علیه و آلهمومن فقیری بود که از اهل صفه و بسیار 
نیازمند بود و همواره در اوقات نماز , با وی همراهی می کرد و هیچ وقتی 
را از دست نمی داد . پیامبر صلی الله علیه و اله به وی مهر می ورزید و 
نیازمندی و غربتش را مراقب بود و به او می فرمود: «ای سعد! اگر مالی 
مرا رسد , تو را بی نیاز خواهم کرد» . این مدت بر پیامبر طولانی گشت و 
اندوه وی برای سعد شدت گرفت . خدای سبحان از اندوه او برای سعد 
آخام‌دشد یفن خر گیل رد تیا دوه و طص کی و نازل فرمود . او گفت: «ای 
محمّد ! خداوند آندوهت را برای سعد دریافت ؛ آیا می خواهی وی را توانگر 
کنی؟» فرمود: «آری» . گفت: «اين دو درهم را به او بخش و فرمانش ده 
که با آن دو تجارت کند» . رسول خدا صلي الله علیه و آله آن دو درهم را 
گرفت و برای نماز ظهر بیرون شد , حال آن که سعد بر آستانه خانه پیامبر 
انتظار وی را می کشید . چون رسول خدا صلی الله علیه و آلهاو را دید , 
فرمود: «ای سعد! آیا با تجارت , نیک آشنایی ؟» سعد پاسخ ۱ «خدای را 
سوگند که تا کنون مالی نداشته ام که با آن تجارت کنم» . پیامبر صلی الله 
علیه و آلهآن دو درهم را به وی بخشید و فرمود: «با این دو تجارت کن و 
روزی خدا را بجوی» . سعد آن دو درهم را ستاند و همراه پیامبر روان 
کش نمان‌ظمز فعض را به جا آورد . سپس پیامبر به وی فرمود: «ای 
سعد ! برخیز و روزی خدای را بجوی ؛ که من از وضع تو اندوهگین بودم» . 
سعد در پی کار روان شد و هر چیز را که به یک درهم خرید , به دو درهم 
فروخت ؛ و هر چه را به دو درهم خرید , به چهار درهم فروخت . پس دنیا 
به سعد روی آورد و کالا و مالش بسیار شد و تجارتش رونق گرفت . پس 
بر در مسجد جایگاهی گرفت و در آن جای بنشست و تجارت خویش را در 
آن مکان گرد آورد . چون بلال اذان نماز را می داد , پیامبر صلی الله علیه 
و اله ترا مار پیز فن می شتو+«حال آن که هد به. کای‌تنیا مضفولن بود .وه 
هنوز وضو نساخته و مهیای نماز نبود , چنان که پیش از پرداختن به دنیا مهیا 
می شد . پیامبر به وی می فرمود : «ای سعد! دنیا تو را از نماز غافل کرده 
است» . او می گفت: «چه کنم؟ آیا مالم را تباه سازم؟ این مردی است که 

به او چیزی فروخته ام و اینک می خواهم مالم را از او بستانم ؛ و اين 
مردی است که از او چیزی خریده ای و را 
بپردازم» . پس پیامبر را از کار سعد اندوهی درگرفت , بسی سخت تر از 
آن چه در فقر او درگرفته بود . آن گاه , چیرئیل بر وی فرود آمد و گفت: 
«ای محمد ! خداوند اندوه تو را برای سعد دریافت . عدام یک برایت 


خواستنی تر است: حال نخست او یا حال کنونی اش؟» پیامبر فرمود: «ای 
جبرئیل ! حال نخست او ؛ زیرا دنیایش اخرت وی را تباه کرده است» . 
جبرئیل گفت: «همانا دوستي دنیا و اموال ان , فتنه و مایه بازداشته شدن 
از آخرت است . به سعد بگو که آن دو درهم را که به وی داده بودی , به تو 
باز دهد . آن گاه , حال وی به شکل نخست باز خواهد گشت» . پس پیامبر 
بیرون شد و بر سعد برگذشت و به او گفت: «ای سعد ! آيا نمی خواهی دو 
درهمی را که به تو داده بودم , باز پس دهی؟» سعد گفت: «آری ؛ بلکه 
دویست درهم باز می دهم» . فرمود: «از تو جز همان دو درهم نمی خواهم 
, ای سعد » پس سعد آن دو درهم را به وی باز داد . آن گاه , دنیا به سعد 
پشت کرد , چندان که هر چه گرد آورده بود , از دست رفت و او به همان 
حال نخست بازگشت . 


ص: 949 


ص: 94109 


ص: 950 


1 / 8 ال ن الچهایالکتاب :«اتما الیل علّی الذین تشتنزئونک و 
هم لْنتاء رضواً بان یکوئوا مغ الخوالف و طتَع ال علی فلوبهغ هم لا 
یقلَمْون . (2) » 


1 / 8 4الاستدراجا تاب :دا یَعُسَبُونَ اضا تشر تهذهم به من مَال و بنین * 
تسارغ لَهْمْ فی الْحَیر تِ بل لایشغژون . (3) » 


«و اصبر علی ما یِقولون و اهَجْرْهَم هجْرّا جمیلا * و دَرنی و المّکذبین آولی 
| و ه ج 


5 .التوبه : 93 . 
2 اوه : 866 . 
- .المومنون : 55 و 56 . 
۱« و 11 


ص: 951 
1 3 سرپیچی از جهاد 


1 4 پله پله فرو افتادن 


1 / 8 3سریبیچی از جهادقرآن:«راه [سرزنش و عقوبت ] تنها بر کسانی 
است که در حالی که توانگرند , از تو رخصت می خواهند خشنودند که با 
وایس ماندگان باشند؛ و خدا بر دل های آنان مهر نهاده است؛ از اين رو , 
تصف دانتد .# 


«و چون سوره ای فرو فرستاده شود که به خدای ایمان آورید و همرام 
پیامبر او کارزار کنید , توانگرانشان از تو رخصت خواهند و گویند: ما را 
بگذار تا با نشستگان باشیم .» 


1 / 8 4پله پله فرو افتادنقرآن:«آیا می پندارند که آن چه از مال و 


بلکه نمی فهمند .» 


«و بر آن چه می گویند , شکیبا باش و به شیوه ای نیکو از آنان کناره گیر * 
و مرا با ان دروغ انگاران کامران و توانگر واگذار و اندکی مهلتشان دم .> 


«و کسانی که آیات ما را دروغ شمردند , اندک اندک از جایی که ندانند , 
گرفتارشان خواهیم ساخت * و انان را مهلت می دهم؛ زیرا که تدبیر من 
استوار است .» 


ص: 952 


سل لاو ٩‏ ۳ 5 ۳ ت 
«و الذین کَدبُواً بنانیتا متشتذرجهم هن حیث لا بغلفون * و أشلی لهْم ان 
کیدی متیر 01 


«چ لا ید5 یخسَبنَ الذین کفز الما تقلی لعْم خی کنر تعسو اما تملی لهم 
لیرداذواً نما و لَهَمْ عذاب مهن . (2) » 


ویس سیخ سل ی 
و آله :ادا یت اللة بُعطي القبد من الدذنیا علی قعاصیه ما یب , قلما هو 
استدراغ . نم تلا سول اه صلی الله علیه و آله: «َلمَا توا قا درا ی 
قتکتا علنهغ ائوت کل شم ء علی [۱5 فرخوا یقا آوثوا آخاتهم بفته قلاا هم 
شون (3) » ۰ (4) 


0 سس 


صٌ 


الکاقی فن عاکه بن‌سهران شالت ایو الم علبه السلام غن فون ار 
ی : هو العبدٌ دیب الذّنبِ 
قَْجَدَدٌ له انعم مَعَهٌ ثلهیه تلک النعمَة غن الاستغفار من ذلک الذنب . (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان له یمه الط < ی تقول ۶ قه 


اهملنی , نم 2 یمد خَده رلییةٌ . ان ال حمد تفبية عند قلاي ِِ 
ققال : «فقطع دای الق الذین ظلغواً و الحَقَذ له رب القلمین (6) » 
)2 


1- .الأعراف : 182 و 183 . 

2 .آل عمران : 178 . 

3- .الأنعام : 44 . 

4- .مسند ابن حنبل: 6/122/17313, المعجم الکبیر : 17/331/913 
شعب الایمان: 4128/4540 کلاهما نحوه , کنز العقال : 11 / 90 / 
3 . تنبیه الخواطر : 2 / 232 نحوه . 

ِ .الکافی : 2 / 452 / 3 , بحار الأنوار : 5 / 218 / 11 . 

- .الأنعام : 45 . 

.اغلام الدین * 315 بحاز الانوار ۶ 75 5073217 تقلا غن, کنز القوائد 


ص: 953 


«و کسانی که کافر شدند , مپندارند که مهلتی به آنان می دهیم خیر آن ها 
است ها نا فماسانه غی دهم اس کاوه ساره ؛ و ایشان را عذابی خوار 
کننده است .» 


ی ی ی ی 
:هر گاه دیدی خداوند بهره دنیا را به بنده ای عطا فرماید تا به گناهانی که 

خواهد , پردازد , این جز پله پله فرو افتادنش نیست . سپس رسول خدا| 
صلت. الله علیهة اله. این آنم.ر۱ تلاوت فرمود : «پس چون آن چه را بدان 
پند داده شدند . فراموش کردند . درهای همه چیز را بر آنان بگشودیم و 
چون بدان چه داده شدند شادمان گشتند , ناگهان بگرفتیمشان ؛ پس همان 


دم نومید شدند» . 


ایا سا ها مات 
خداوند پرسیدم: «اندک اندک از جایی که ندانند , گرفتارشان خواهیم 
ساخت» . فرمود : «او بنده ای است که گناه می کند و باز نعمتی که با او 
است , بدو داده می شود و همان نعمت او را از امرزش خواهی برای ان 
گناه غافل می کند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند ظالم را مهلت می دهد تا 
بگوید: «خدا مرا رها نهاده است» . سپس وی را سخت گرفتار می کند . 
خداوند خود را به گاه هلاکت ظالمان ستوده و فرموده است: «یس بیخ و 
بن گروهی که ستم کردند , بریده شد ؛ و سپاس و ستایش خدای را است , 


پروردگار جهانیان» . 


ص : 954 

غلم ضلی اللة غایه و ال ۶زا وابت الا غز و حل عطی العیاد‌ها مشاووخ 
علی معاصیهم ایا , فذلک استدراج منة لهّم . (1) 

نت ضلی: ال غلیه.و, ]21 :اد ریت ال عز و جل بُعطی العباة ما بحتَون 
وم علی ما رخ , قلیعلموا هم فی استدراج . (2) 


عنه صلی الله فلو الم دا ام الله عی غای. اتععاصی, + نذای 
استدراج منة . (3) 


الامام علی علیه السلام اج ال آدو نا وجلم عظیم ؛ لقد حَلْم عن گنیر 
عن فراعته الالین وعاقب قراعتة , فان یْمهلهةٌ ال قلن یَفوتَهٌ , وهو 


عنه علیه السلام "اند رخ وسع ۳ استدراجا , 
فقد امن مخوفا + ۱۵ 

عنه علیه السلام :|ذا أیت ال سَبحاتة بایغ عَلیک التقم مَع القعاصی , قَهُْوَ 
استدراج لک . (6) 

الامام الحسین علیه السلام :الاستدراخ من اللّهٍ سُبحاتة لِعبده آن یُسيعَ عَلّیه 
النعم , ویِسلبةٌ الشکر . (7) 


و 


شک این ای الوا 27/27۰ عون هنن اضر عراجع که العسال : 
.«_«ِ 
- .الفردوس 7 073/1 عن عقبه بن عامر . 
3 تفخار اانواز * 1987/67 تقلا غن تقسیر محمغ البیان . 
4- .الارشاد : 1 /7 275 , ولعل «عن فراعنه» تصحیف «من فراعنه» . 
5- .نهج البلاغه: الحکمه 358 , تحف العقول : 206 , التمحیص: 48 / 75 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار: 72 51 70 . 
6- .غرر الحکم : 4047 . 
7- .تحف العقول : 246 , بحار الأنوار : 78| 117 | 7 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه دیدی خداوند بندگان را با آن که 
معصیت وی می کنند , هر چه خواهند عطا فرماید , اين پله پله فرو 
افکندنشان از جانب خدا است . 

پیامبر خدا| ضصی الله علیه و آله !چون دیدی که خداوند به بندگان هر جه 


دوست دارند , عطا فرماید , حال آن که ایشان چنانند که او ناخشنود است 
, پس بدانند که پله پله سقوط می کنند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه دیدی خداوند در عین ارتکاب 
گناهان [بندگان به ایشان اعطاأ می فرماید 1 این پله پله فرو افکندن 
ایشان است . 


امام علی علیه السلام :همانا خداوند دارای بردباری و شکیبایی بسیار است 
؛ بر فرعون های فراوان در روزگاران پیش شکیبایی ورزیده و برخی را هم 

کیفر فرموده است . اما اگر خدا کسی را مهلت دهد , او را وانگذارد , بلکه 

همواره بر مسیر وی در کمین او است . 

امام علی علیه السلام :همانا هر که در آن چه دارد , بر وی گشایش آورده 

شموو ام اش رس ماه ره ای اند سود را خی فراسای 


امام علی علیه السلام :هر گاه دیدی خدای ستخان با ان که هر کته گناهان 
می شوی , نعمت ها را به تو عطا می فرماید , اين پله پله فرو افتادن تو 


است . 


امام حسین علیه السلام :یله پله فرو افکندن از جانب خدا برای بنده اش 
چنین است که به وی پیاپیی نعمت دهد و [توفیق ] شکر را از وی بگیرد . 


ص: 956 


عته. علید. السلا فی, دغانم. + اللفم لا خستدرجتی بالاخسان: « ولا نودتن 
بالبلاء . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان البرک وتعالی أهتط قلکا [لی أرض : 
قلیت فیها هرا طویلاً. ث عرج عرج ای السّماء , ققیل له : ما یت ؟ قال : 
رایث عجایب کنبرة , وأعجث ما وایت ای رایت. قیدا عفیا قی زعدیک 
یال رزقک ویدّعی الربوبّ ؛ ققجبث من جُراته عَلیک ومن جلیک عَنة ! 
ققال ال عز و جل : قن جلمی عجبت ؟ قال : تقم (یا رَتّ) . قالٍ : قد 
مهلثه ارتعمائه سته ٩‏ بضرت علیه عرق ,ولا تری من الشٌنیا شَینا الا ناه : 
ولا بتَعتر علیه فیها مَطعَد ولا قشتث !(2) 


عنه علیه السلام : |ذا أآحدّت العبد دنبا خذد ل نعمه , قَیدء الاستغفار ؛ فهْو 
الاسیدراج . 


عنه علیه السلام (3) عندما سْیْل غَن الاستدراج : هو القبد یُذْیبْ الدّنبِ 
قیملی له , ویْجَدْدٌ له عندها العمْ قثلهیه عَن الاستغفار من الدنوب ؛ قَهّو 
فستد< من یت لا تعام.. [۱۸ 


آعلام الدین :وی أنّ اللْ سُبحاتَهة وتعالی |ذا آم ین لٌَ هی القبد حاجَه قتَح 
علیه الحْیا ۰ (5) 


- .الدژه الباهره : 24 , بحار الأنوار : 78 127 / 9 . 

- .الخصال : 31/41 عن ابراهیم بن ( آبی) زیاد , الأنوار : 502 / 
ِ وفیه « آملکته» بدل «آمهلته» و «آتاه» بدل «ناله» , بحار الأنوار : 
381/73 / 1 نقلاً عن الأمالی للصدوق . 
3- .مکارم الأخلاق : 2 / 90 / 2254 , تفسیر مجمع البیان : 10 / 510 , 
با 1 2 

4- .الکافی ( اضحایه: بجار اانوار :5 
10 . 
5- .آعلام الدین : 8 , بحار الأنوار : 81 / 195 / 52 . 


ص: 99_57 


اماششن غیع الساام وا ای ابا اما با فان اه ام مرو 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند والای شکوهمند فرشته ای بر زمین 
فرودآورد . وی روزگاری دراز در زمين بماند و سپس به آسمان فراز رفت 
۰ به وی گفته شد: «چه دیدی؟» گفت: «شگفتی های بسیار دیدم و از همه 
شگفت تر آن که بنده ای دیدم که از نعمت تو برخوردار است و روزی تو 
می خورد , حال آن که ادعای خدایی دارد . شگفت زده شدم از جراتی که 
ِ بر تور می ورزد و صبری که تو بر او داری » خداوند فرمود: «آیا از صبر 

زده شدی؟» گفت: «آری , پروردگارم» . فرمود: «چهارصد 
1 6 و هر چه از دنیا 
خواسته به ۳ دست یافته و خوردنی و آشامیدنی اش برقرار بوده است» . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه بنده ای گناهی کند , نعمت بر او تازه می 
شود و وی آمرزش خواهی را وا می گذارد ؛ و اين است پله پله فرو افتادن 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش درباره استدراج یله پله 
فروافتادن ]: آن چنین است که بنده ای گناه کند و به وی فرصت داده شود 
و یاز به او نعمت عطا گردد و آن نعمت وی را از امش خواهی یرای ان 
گناه بازدارد ؛ پس وی از جایی که نداند , پله پله فروافتاده است . 


اعلام الدین و ی ی 
دنیا را بر وی می گشاید 


ص: 958 


1 / 8 5کنرَة الهُموهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان مال انیا 
ازداة کنخ وعظما ازداة صاحبْهٌ بلاء ؛ قلا تفبطوا أصحاتِ الاأموال الا یمن جاد 
پماله فی سبیل اللْهٍ . (1) 


۱ 
۱ 
‌ 


عنه صلی الله علیه و آله :من کثر مال کر هه ۰ افترق قلبه 
فی آودته شَّی » کلم با ال عز جل ها تقلی *وفن. کان قمه. ۳5 
واخدا کفاخ اللة قق. و حاقفوم الحتنا (2) 


-‌ 


۳ 
وجَعَل فقره بَين عیتیو . (3) 


الامام علی علیه السلام :بقدر القنیه یتضاعف الحْزنْ وَالعْمومْ . (4) 
غثه علیه السلاخ :القة تنبوع الاجزآن.. (5) 


الامام الحسین علیه السلام + کلماً زب ضاخت المال مالارند فن قحه. وفی 
الاشتغال قد عرفناک يا مَتَعْصَة القیشویا دار کل فان وبا لیس تَصفو لزاهد 
طلت ال هداد کات #فقلا پالعبال (6) 


1- .الأمالی للصدوق : 443 / 591 , بشاره المصطفی : 57 کلاهما عن آبی 
ِ وفیه «جاء» بدل «جاد» , بحار الأنوار : 38 / 197 / 5 . 

> اصلاع الفال : 152 237 عن.ضمره بن تخبیب:. 

3 .عوالی اللالی : 1 / 272 / 94 ؛ سنن الترمذی : 4 / 642 / 2465 عن 
آنس , سنن ابن ماجه : 2 / 1375 / 4105 عن زید بن ثابت وکلاهما نحوه , 
کنز العقال : 3 / 184 / 6077 نقلاً عن المعجم الکبیر عن آبی الدرداء. 

4- .غرر الحکم : 4278 . 

5- .غرر الحکم : 395 . 

6 .تاریخ دمشق : 14 / 186 , البدایه والنهایه : 8 / 209 کلاهما عن 
الأعمش . 


ص: 959 
1 / 8 5 اندوه فراوان 


1 / 8 5اندوه فراوانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا هر چه مال دنیا 


افزون تر و سنگین تر گردد , بلای صاحب آن بیش تر می شود . پس به 
عال دنه معمرین «.عیر ال ان کسر کهعالی با در واه 


خدا ببخشد . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که مالش افزون گردد , اندوهش 
بسیار شود ؛ و هر که اندوهش بسیار گردد , دلش در وادی های گوناگون 


افتد و از خدا پروا نکند که در کدام وادی رود . و آن که تنها یک دلمشغفولی 
داشته باشد , خدا از اندوه های دنیا رهایش فرماید . 


بنامیر خدا صلی الله علیه و الم تفر که یا را رین موی خود سادد 
, خداوند اندوهش را بر وی بیراکند و فقرش را, بر پیشانی اش قرار دهد . 
امام غری علیه السلام : به اندازه دارایی 4 اندوه و غم افزون گردد . 

امام حسین علیه السلام: هر چه مال کسی افزوده شود ,اندوه و 
دلمشغولی اش بیش تر گردد ما تو را شناخته ایم ای تیره ساز زندگیو ای 


خانه هر فناپذیر و هر نیست شونده . زاهد را آن گاه که نان خورانش 
سنگینی کنندزهد ناب فراهم نگردد . 


ص: 960 


الامام الصادق علیه ی احمسَه لا نامون : الهامٌ بدم یَسفْکَةٌ , ودُو المال 
الکثیر لا آمین له..,. : 11) :۱ 


1 / 8 6کُنرخ الذنویرسول اللّه صلی الله علیه و آله لا تتمتوا ثرة الما ؛ 
قاِنْ کثرع المال ثُکیَرّ الذنوب . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :آوحی اللَهُ عز و جل الی موسی علیه السلام : 
یا موسی: لا فرح بکترو المال ... ان کرة المال کنسی الدْنوت . (3) 


1 / 8 7قساا ۳ علی علیه السلام :کنر المال تفس القلوتِ , 


عنه علیه السلام :اعلموا آَنْ کنرة المال مفسَده للذین ,. مقساه للفُلوب . 
(3) 


1- .من لا یحضره الفقیه : 1 / 503 / 1446 , الخصال : 296 / 64 کلاهما 
کن نی بصیر , بحار الأنوار : 4179/76 . 

2- .الفردوس : 5 441 / 7407 , کشف الخفاء : 2 / 349 / 2992 کلاهما 
عن آبی هریره . 

3 .الکافی : 7 عن السکونی وج 8 / 45 / 8 عن علیّ ین عیسی 
رفعه نحوه , الخصال : 39 / 23 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , علل الشرایع 2/1 . مسائل علی بن 
جعفر : 344 / 849 کلاهما عن علین بن جعفر عن الامام الکاظم عن الامام 
الصادق علیهماالسلام , الجعفریات : 235 , بحار الأنوار : 63/72 / 9 . 

4 .غرر الحکم : 7109 . 

5- .تحف العقول : 199 , بحار الأنوار : 1 / 175 / 41 . 


ص: 961 
1 6 بسیار شدن گناهان 


1 فاسد شدن دل ها 


مکنید ؛ که مال بسیار گناهان را بیفزاید . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند به موسی علیه السلام وحی فرمود: «ای 
اس ار ها 
می برد . 


1 کر قاس شون ول ایام علن فله الشلام قیاوانی سا لها را 


امام لو علیه السلام بدانید که بسياري مال 4 مایه تباهی دین و کر اف 


است . 


ص: 962 


1 / 8 8سوادٌ الوّجوهالامام علیث علیه السلام «بیتما تحنْ عند الب صلی 
الله علیه و آله وهو یَجودٌ بتفسه وهو مُسَجّی بتوب [و أملاعو خفیقه عَلی 
وجهه , , قعکت ما شاء ال آن تمکت , وتحن حوله تین باي وفسترجع لا 
تکلْم وقال : ابیت وجوة , واسودّت وجوة . . . واسوَدّتِ الوْجوة , َصحابٌ 
الأاموال . (1) 


1 / 8 9سَلوَة الواریالامام علی علیه السلام :المال سَلوة القْرَابِ ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه : کنره مال ۱ لمیت ۳۱۳ رنه 
نة . (3) ۲ 


ی اه نت فیم آفنی مره » وید ِِِِ ودک آموالا معا 

فصن فی قطالیها , واخذها من مَضرّحاتها وفشتیهانها , قد زقتة تیعاث 
جمعها , وآشیرف علی فراقها , تبقی لِمَن وراعءه فاد تمَلّعون بها , 
کون العمتا [فیرم والعب ‏ علی مره 12۱ 


1- .بحار الأأنوار : 22 / 494 / 40 نقلاً عن کتاب الطرف عن الحسین بن 
موسی بن جعفر عن ابیه عن جده علیهم السلام . 

2- .غرر الحکم : 451 و ح 378 وفیه «الوارت» بدل «الوزات» . 

3- .شرح نهج البلاغه : 20 / 327 | 741 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : 6 / 164 / 33 . 
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1 8 سیاه رویی 
۱ 
1 10 سختي مرگ 


1 / 8 8سیاه روییامام علی علیه السلام نز بيافبر. ضلی. الله غلیه. و اه 
بودیم , آن گاه که در آستانه ارتحال بود , در حالی که پارچه ای او را 
پوشانده بود و پراندازی بر چهره داشت . پس میتی دراز سکوت فرمود و 
ما در پیرامونش گاه می گریستیم و گاه «انا للّه وانا الیه راجعون» می 


. سپس لب به سخن گشود و فرمود: «برخی چهره ها سفیدند و 
برخی ر سیاه . . . و صاحبان اموال سیاه رویند» . 


1 / 8 9ناز و نعمت برای وارثامام علی علیه السلام :مال , ناز و نعمت 
برای وارثان است . 


اماق غلی غلية التلام در کلمات.حکیمانه متسوب به وی * فراواتن. مال آن 
کم رها اش را ازباه اتامل.غی کی.: 


1 / 8 10سختی مرگامام علی: علیه السلام در وصف جان کندن فریفتگان 
دنیا : ادمی بدین می اندیشد که عمرش را در چه کاری صرف کرده و 
روزگارش را چه سان سپری نموده است . و اموالی را که گرد آورده به یاد 
می آورد و اين که در فراهم کردن آن ها چه چشم پوشی ها کرده و از راه 
های بی شبهه یا باشبهه آن ها را به دست آورده و پیامدهای گردآوری آن 
هس دیگران اه ار و اس برند ؛ بدین 
سا ای ای ی ها ی را و 
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1 / 8 11شده الحسایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذو الدرهمین فد 
جسابا من ذی الذرهم , , ودّو الذینازین ۳ جسابا من ذی الذینار ب (11 


عنه صلی الله علیه و آله ها اقترت عبذ من سُلطان الا تباعد ین اللّه , ولا 
کثر مالة الا اشت؟ حسابة . (2) 


الامام علث علیه السلام :المال چساب , الظلم عقاث . (3) 


ید الخاهیشول الاه‌صلی: الم مهو الهغان اباعکر ده 
کودا 1 الغثقلون . (4) 

معجم السفر عن نس قال رسول اه صلی الله علی ها ۱ 
1۹۳۳ عََبَة گوودا , لا بُجاوژها ال المْحقونَ . قال بو #5 یم ۱ 
سا ره قفا ای صای اه ی وا و و ار لیات ۱ 


قال : لا. قال : قأنت من آلمخفین ۰ (5) 


1- .کنز العقال : 3 / 193 / 6118 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن آبی 
هریره وراجع شعب الایمان : 7 377 | 10647 . ۱ 
2 .ثواب الأعمال : 310 / 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , النوادر للراوندی : 89 / 20 , آعلام الدین : 408 وفیه 
«طال» بدل «اشتذ» , بحار الأنوار : ۱72 67 7 
1 ,غرر الحکم : 183 . 
4 اور ان تسخن : 4 / 618 / 8713 , شعب الایمان : 7 / 
309 / 0 کلاهما عن آبی الدرداء, کنز العقال : 4 / 210 / 10191 ؛ 
تمه الخواظر 2 217۱ عن ان الدرداععفی یر ار اله سور ا نکم 
تقسین مخیع اسان 10 750 الامالی آلسند المرعضی :200/9 


5 .معجم السفر : 435 / 1482 , کنز العمقال : 3 / 229 / 6287 نقلاً عن 
الستن ی الکیری وکلاهما عن نس وراجع المعجم الأوسط : 5/ 107 / 1809 


ص: 965 
1 خشایرتیی کت 


1 12 دشواری نجات یافتن 


1 ارت ایحا ای له هن که ف درد 
دارد , حسابرسی اش سخت تر از آن است که یک درهم دارد تو آن که ده 
خیتار دار عسایرسی. اش فخت نز از ان است. که بی دیتار دار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای به حاکم نزدیک نگردد , مگر 
آن که از خدا دهز شود ؛ و مالش افزون تکردد:.جز آن که خسابرشی. اش 


سخت شود . 
امام علی علیه السلام :مال را حسابرسی است و ظلم را کیفر . 


1 / 8 12دشواری نجات یافتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله زهمانا پیش 
روی شما گردنه ای بس سخت قرار دارد که گرانباران از آن گذر نتوانند 
کرد . 


معجم السفر از انس #رشول خدا ضلی. الله علیه و آله به آبوذر فرمود: 
«هما پیش روی ما گردنه ای دشوار است که تنها سبعباران از آن گذر 
توانند کرد» . ابوذر گفت: «آیا من از جمله 9 پیامبر به وی فرمود: 
«آيا غذای یک روز يا شبت را داری؟» گفت: «نه » . فرمود: «پس تو از 
سبکبارانی» (1) . 


تا ص اش ان ات ار تسه تایه انار لد یت و 
فی وان ان را : بر سبکبارترین افراد در قیامت حمل کرد . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله الأکترون هم الأسقَلون یوم القیامه , لا 
من قال بالمال هگذا وهگذا , وکُسَبَة من طیّب . (1) 


صحیح البخاری عن آبو ذر دکنث آمشی مق ال صلی الله علیه و آله فی 
حرّهٍ العدیته عشاء , استفنا آَخذ وا ۳ 
دقبا , تاتی علت لب او تلا عندی من دیناژ الا أرِضَدة لدین , الا آن آقول 
به فی عباد ال هگذا وهگذا وهکذا . وآرانا یتده . تم قال : يا آبا در . فلث : 
تیک وسَعیک يا سول ال اقا : الاکترون مُم الاقلَون , الا من قَال هگذا 


وهگذا . (2) 
صحیح البخاري عن بو ذژ :| نتع تبث الی سول اللّه صلی الله علیه و آله وه 
یقول فی, الکعبه + کم ااعترون ور الکد !هم ااعسرون ور 


الکعبه ! قْلثْ : ما شَأنی؟ اک 
یقول , قعا استطعث آن آسکت , وتقشاني ما شا اللَةْ , قفلْ : 

یابی نت وأمی! یا سول ال ؟ قالّ : الاکترون آموالاً, الا قن قالَ هک 
وهکذا وهگذا . (3) 


1- .سنن ابن ماجه : 2 / 1384 / 4130 عن آبی ذر وح 4131 عن آبی 
هریره , مسند ابن حنبل : 8 / 91 / 21456 عن آبی ذر وکلاهما نحوه , کنز 
العقال : 6 / 353 / 16023 وراجع تاريخ بغداد : 7 | 264 | 3747 . 

2- .صحیح البخاری: 5/2312/5913, صحیح مسلم: 2/687/32, مسند ابن 
حنبل: 8/80/21405, السنن الکبری : 10 / 318 / 20768 کلها نحوه , کنز 
العقال : 6 / 356 / 16037 وراجع الأدب المفرد : 239 / 803 . 

3- .صحیح البخاری : 6/2447/6262 , صحیح مسلم: 2/686/30: مسند 
اپن حنبل: 8/94/21469, السنن الکبری : 10 / 47 / 19813 وح 19812 
کلها نحوه . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنان که بیش تر دارند , در روز قیامت در 
جایگاهی پست ترند , مگر آن که دارنده مال آن را در اين و آن [کار خیر ] 
صرف ماند و از راه درست: به-دستش آفوده با شد . 


صحیح البخاری از ابوذر :شبانگاهی همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در 
زمینی سنگلاخ بیرون مدینه قدم می زدم . کوه آحد پیش روی ما بود . وی 
فرمود : «ای ابوذر | من دوست نمی دارم که کوه احد از طلا گردد و برای 
من باشد و یک یا سه شب بر من در رسد و دیناری از آن نزدم باشد , جز 
این که آن را برای پرداخت وامی کنار نهم "کر انز کم ان وا ور شاه 
بندگان خدا به چنین و چنین و چنین [کار خیر آزنم» . و با دستش به ما 
علامت داد . سپس فرمود: «ای ابوذر » . گفتم: «از جان و دل در خدمتم , 
اق رسولکا صلیه الله غلیه و ال فرپواان هنیس اند کم 
مایه ترند ؛ مگر آن که کسی چنین و چنین [کار خیر آکند» . 


ضتحیع: البخارزی. از انفخر تنز و سول خدا ضلی الله علبه :و الم رفنم موز 
حالی که در سایه کعبه می فرمود: «سوگند به پروردگار کعبه ! ایشان 
زیانکارانند . سوگند به پروردگار کعبه ! ایشان زیانکارانند» . [با خود ] گفتم: 
«حال من چه سان است؟ آیا در من کاستی ای است؟ حال من چه سان 
است؟» پس نزد وی نشستم , در حالی که می فرمود: «حال که ان چه 
خدا خواسته , ذهن مرا به خود مشغول داشته , نمی توانم سکوت ورزم» . 
گفتم: «پدرم و مادرم فدای تو باد! آنان کیانند ای رسول خدا؟» فرمود: 
«همانان که مال بسیار دارند , مگر کسی که چنین و چنین و چنین !کار 
خیر ] کند» . 
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التکین غن زد بن نهک ی فرع بلق ین اللالی قٍدٍ سول 

له صلی الله عله و آلهتمشی وخده لیس قعة انسان + قظتتت له بکرم 

آن بمشی َعة أحد, قال : قجعلثٌ آمشی فی ظِل الَمَرٍ , قالتقت قرآنی , 

ققال : من هذا ؟ قلث آبو در جعلیی اللهُ فداک ! قال : با آبا در تعالَ. 

فمقشیث مَعه ساعءه , فقال 1 المکثرین هم الأقَلونَ بوم القيامه , ( مهن 

ِِ لد خیرا , قتَفح منة بیمینه وشماله وبین پدذیه هراک مدیم 
۰ () 


سنن الترمذی عن المعرور بن سوید., عن آبی در :جثث الی سول اللّه 
صلی الله علیه و آلهوقع جالسن فی ظل الگمته «قال :.فزانی مقیا , ففال " 
هم الأخسرون ور الکعته یوم القیامه . قال : قَفْلُ مارلت هار7 
فِیَ شیء۶ !قال : فلث : من هم فداک آبی وی !؟ ققال رسول اللَهٍ صلّی 
آللهغلیه:ه اد هم الأکترو الا قن قال هگذا وهگذا وهکذا ۰« 
وگن یمینه وغن شماله , تم قال: والذی تفسی بیّده !لا بموث رَجل فد 
الا آو بقرا لم بُوَد زکاتها الا جاعتغ بوم القیاقه اعظم ما کاتت واَسمََة 
مد بأخفافها وتتطة بقرونها ؛ کلما تفدت آخراها عادّت عَلیه آولاهاء ی 


تقضی تین آلتاین.. (2) 


1- .التوحید : 25 / 24 وص 409 / 9 , بحار الأنوار : 3 / 17/7 * صحیح 
البخاری : 5 /2366/ 6078, صحیح مسلم : 2 / 688 / 33 , حلیه الأولیاء : 
99 

2 بترم الندفدق.: د 12 7 617 شتتن التشسانی 5.۶ 107 , متتتتد آنن 
با : 214097178 وص 414 / 21547 , السنن الکبری : 164/4 / 
4 والثلانه الأخیره نحوه . 
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التوحید از زید بن وهب از ابوذر :شبی از شب ها بیرون شدم و رسول خدا 
صلی الله علیه و الهرا دیدم که تنها قدم می زند و هیچ کس با وی نیست . 
گمان کردم که وی دوست نمی دارد کسی با او همراه باشد . پس در سایه 
ماه به گام زدن پرداختم . وی مرا دید و فرمود : «کیست؟» گفتم: «خدا 
مرا فدای تو سازد ؛ ابوذرم» . فرمود: «ای ابوذر ! پیش آی» . پس چندی با 
وی قدم زدم . فرمود: «در روز قیامت , آنان که بیش تر دارند , کم مایه 
ترند , مگر آن کس که خدا به وی خیر عطا فرموده باشد و او از آن , به 
راست و چپ و پیش رو و پشت سر ببخشد و با آن , کار نیک کند» . 


سنن الترمذی از معرور بن سوید از ابوذر :نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اور ره کعبه نشسته بود . مرا دید که پیش می آیم . فرمود : 
«به خدا سوگند که در روز قیامت , آنان زیانکارند» . [با خود] گفتم: «مرا 
چه شده است؟ شاید درباره من چیزی نازل گشته است» . پس به پیامبر 
صلی الله علیه و آله گفتم: «پدر و مادرم فدایت ! آنان کیانند؟» فرمود: 
«آنان بیشینه دارانند , مگر کسی که چنین و چنین و چنین [کار خیر آکند» . 
سپس قدری خاک به پیش رو و راست و چب خود پاشید و فرمود: «سوگند 

به آن که جانم در دست او است | هیچ کس نمی میرد که از خود شتر یا 
گاوی بر جا نهد که زکاتش را ادا نکرده باشد , مگر آن که روز قیامت آن 
حیوان , فربه تر و بزرگ تر , آید و او را لگدمال کند و با شاخ هایش وی را 
براند ؛ و این کار پیاپی از سر گرفته شود تا در میان مردم بر وی 
شود» . 
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1 / 8 13الهلاکالکتاب «قلمّا تسوا قا ذکروا : بش فا ماوت کل بو 
ی ازا فرخها نها آوتها آختفم بشتة قازا خم شون (1) » 


بت او الم ونر توت 
۱ .ین وی 


1 1 ۰ ء 0 ِ 3 

11 وو .۶۱ . . 2 و - لو | سا تلا بو ۵ .._ ٩‏ و 
ان اللة یذچل الذین ءامَبوا و عملوا الطْلِحتِ جنت تجری من بَخنها لائهُ و 
الذین کقرژوا یتمَتْعَونَ و باکلون کم تاکل الائعَمْ و الارٌ مَنوّی لهُمْ * و کاین 

۳۳ ۳ و ی مش که رس ۲۵5م 0 
72 اشد قفوم من قربتک التی اخرجتک اهلكتَهْم فلا تاصر لهَم . (3) 
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- .الأنعام : 44 . 

- .القصص : 79 82 . 
.محشد : 12 و 13 . 
4 .غافر : 82 و 83 . 

- .الروم : 9 . 
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1 / 8 13نابودیقرآن:«پس چون آن چه را بدان پند داده شدند , فراموش 
کردند , درهای همه چیز را بر آنان بگشودیم تا چون بدان چه داده شدند 
شادمان گشتند , ناگهان بگرفت فتیمشان؛ پس همان دم نومید شدند.» 


«پس ۳ خود در آرایش خویش بیرون آمد . کسانی که خواستار 
زندکانی این جهان بودند: گفتند: ای کاش مانند آن چه به قارون دادهشدم 
, ما را می بود ؛ که همانا او دارای بهره ای بزرگ است * و کسانی که به 
آنان دانش داده شده , گفتند : وای بر شما! پاداش خدا برای کسی که 
انمان آوردم و کار تیک و شایسته کرده , بهتر است؛ و این را فرا نمی 
گیرند مگر شکیبایان * پس او و خانه اش را به زمین فرو بردیم؛ 2۳ 
گروهی نبود که او را در برابر خدا ياري کند و خود نیز از بازدارندگان عذاب 
از خویش نبود * و آنان که دیروز جایگاه او را انفه فف کنوندم نو حالی 
| است که روزی را برای هر که 
از بندگان خود بخواهد , فراخ می کند و تنگ می گرداند؛ اگر نه اين بود که 
خدا بر ما منت نهاد , هر اینه ما را نیز به زمین فرو می برد؛ ؛ وای » گویی 
کافران رستگار نمی شوند .» 


«همانا خدا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند , به 
بهشت هایی درآورد که از زیر آن ها جوی ها روان است. و کسانی که کافر 


شدند , کام و بهره می گیرند و همانند چهارپایان می خورند و آتش دوزخ 
جایگاهشان است * و بسا شهرها که از شهر تو که بیرونت کردند ,؛ 


نیرومندتر بودند؛ هلاکشان کردیم و هیچ یاوری نداشتند .» 


«آیا در زمین گردش نکرده اند تا بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از 
آنان بودند , چه سان بود؛ آنان که از ایشان نیرومندتر بودند و نشانه های 
به جا مانده بیش تری در زمین داشتند؛ ی ی وی ی 
کارشان نیامد * پس چون پیامبرانشان با نشانه ها و دلیل های روشن 
بدیشان آهدتد: آنان بدان چه از دانش نزدشان بو دل خوش کردند و آن 
چه به آن استهزا می کردند , آنان را فراگرفت .» 


«آپا در زمین نگشتند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند , چه 
سان شد؟ آنان از اینان نیرومندتر بودند و زمین را شیار کردند و بیش از 
آن چه اینان آبادش کردند , آن را آباد ساختند؛ و پیامبرانشان با حجت های 
روشن نذیشان آفدند؛ پشن خدا بز آن شود کف انان سم کنو لکه خوز 
بر خویشتن ستم می کردند .» 


3- .النمل : 52 . 
4 .التوبه : 68 و 69 . 
5- .الاعراف : 160 165 . 
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«اما عاد , در زمین به ناروا گردن کشی کردند و گفتند: کیست نیرومندتر 
از ما؟ آپا ندبدند که آن خدای که آنان را آفریده 1 از ایشان نیرومندتر 


است؟ و آن ها آیات ما را انکار می کردند ۳ 


«آیا در زمین گردش نکرده اند تا بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از 
آنان بودند , چه سان بود؟ آنان از اینان بیرومندتر و دارای ابا بازمانده 
بیش نبری در زمین بودند؛ پس خداوند آنان را یه سزای گناهانشان بگرفت 
و ایشان را از خدا هیچ نگاه دارنده ای نبود .» 


«اینک خانه هاشان به ستمی که کردند : ویران و تهی مانده است. هر آینه 
در آن ؛ برای گروهی که بدانند , نشانه و عبرتی است.» 


«خداوند مردان و زنان منافق و کافران را آنتشن دوزخ وعده کرده است که 
در آن جاویدانند؛ همان بس است آن ها را و خدای لعنتشان کرده و آنان را 
عذابی است پاینده * [شما کافران و منافقان آهمانند کسانی [هستید ] که 
پیش از شما بودند , در حالی که از شما نیرومندتر و دارای اموال و 
فرزندان بیش تر بودند , از بهره خویش برخوردار شدند و شما نیز از بهره 
خود برخفردار شدید + هم چنان که آنان: که پیش از شما بودند . از بهره 
خویش برخوردار شدند و [در سخنان باطل آفرو رفتید , چنان که آن ها 
فرو رفتند . آنان کارهایشان در اين جهان و آن جهان تباه و برباد شد؛ و 
انانند زیانکاران.» 


«و آنان را به دوازدم قبیله که گروه هایی [از نوادگان یعقوب ] بودند , ِ 
کردیم؛ ۰ و به موسی آن گاه که قومش از او آب خواستند , وحی کردیم که 

عصایت را بر آن سنگ بزن , پس دوازده چشمه از آن جوشید , هر گروهی 
آبشخور خویش را بشناخت . و ابر را بر آنان سایبان ساختیم؛ و بر آنان مَنْ 
و سلوی فرو فرستادیم [و گفتیم:] از پاکیزه هایی که روزی تان کرده ایم , 
بخورید. و بر ما ستم نکردند , بلکه بر خویشتن ستم می کردند * و [یاد کن ] 
ان گاه که به انان گفته شد در این شهر جای گیرید و از نعمت ان , هر جا 
که خواهید بخورید و گویید : گناهان ما را فرو نه؛ و سجده کنان از دروازه 
فراید تا کتاهاتان راسامرتم بیدا کف وا انسیا باداش ی ] تشر انیم 
* اما کسانی از آن ها که ستم کردند , سخنی جز آن که به آنان گفته شده 
بود , به جای آن گفتند؛ هراق ار که تسم سر کر ۱۳ نو ار 
آسمان بر آنان فرستادیم * و ایشان را از شهری که کنار دربا بود؛ بپپبرس: 


آن ات کصر ارم یه ار ناه ی هی کت وه ام که ماضا شا نکن 
روز شنبه آشکارا و به انبوهی نزد آن ها می آمدند و روزی که شنبه نمی 
گرفتند , به نزدشان نمی آمدند. اين گونه, آنان را به سبب آن که نافرمانی 
هت کرد نمی مدیم * و آن گاه که گروهی از آنان گفتند: چرا گروهی 
را پند می دهید که خدا هلاک کننده آن: .ها است پا عذاب کننده آنان به 
عذابی سخت است؟ گفتند: تا عذری باشد نزد پروردگارتان و شاید که 
پرهی زگاری کنند * پس چون پندی را که به آن ها داده شده بود , فراموش 
کردند , کسانی را که از بدی باز می داشتند , رهانيديم و کسانی را که 
ستم کردند , به سزای نافرمانی که می کردند , به عذابی سخت بگرفتیم 


۳ 


سج. 9 ۳ ۳ مد من و دم سای شلد من ۵ 
«و ما ارسلتا في قرّیه من نبی لا اخذتا اهلها بالباساء و الصْرّاء لعلهه 
نع هب هر جنن تم ]مب || تال ای مس مسق هه | ته چ 2 2 | 
یعون * نم بدلتا مکان السیته الحسته حتّی عفوا و قالوا قَذ مس عاباعنا 

بان [خ - نان اج ماج 9- 
الصرّاء و5 


هِ ]و تلا 5 ۶[ یت ی ۳ له 9 + مه هجو - + هه ۳ 
«و اطرب لهّم مثلا ژجلین جعلتا احدهما جنتین من اعتب و حَفمتهما بتحل و 
ده 9 بیتقه روعا ۷۴ کل الحتتد ۱ ۲ اکلعا 5 لمْ تا مق 3 تا 5 9 ۳ 
ی 1و -] جر 2 مج + 1 و ان ]1 ض رز گر وه ۳ آ ۳3 رنه ۳۹ 
خللهما | * و کان له مر فقال لضجبه و هو بُحَاورُْ آنا کنر منک مالا و 
2 لا | لا -_ 2 ]7 م ال و ار جر ی | م2 ۰ با ما مس اس ع] لا - 
ی رت ی و ی تم ی 
ما أ ۱ عه یمه 5 لیر رد نِ الی ربی لاجدن حَیر | مرج نعل قال 
آو | هو . هو وی| وو مه مب 3 چم ۰ ِِ ج ن با اج ون 
لة صاحبة ور‌هو يحاوُْة اکقرت یالذی خلقک هن راب نم من نطفه تم 
رام لکلا ها او رل - 50 ]9 9 عاا - ]وه 9۱ جح | مب لیس 
سَوّ رجلا "لکیا هوٍ لا یی و لا اشرک يزبيٍِ احدذ] ِ لو لا اذ خلت 

فلت ها شآء اللَهْ لا فُعَ الا باللّه ان تن آتا قَل منک الا و ولد * ققسی 
سِ َّ 9 بو دس ۳ ۲ شرا ۳ اد رین 
بی آن بوّنین_خیرّا من جنک و یرسل علیها خسباتا من السّماء فتصیح 

۱517 #۶ ] به س ع تصعا را . ار 6 آ 1- اس اه 

صییا رل * و بُضیح مها غوزا فلن تشتطیع له طلبا * و احبط یتفر 
3 رم وح ]1 و بان 1 1 1 رش ۳ 9 رای -1 ۶ ۳ " کرو ۶ 
فاصبح یقلب کفیه علی ما انقق فیها وهی حاويه علی عغژوشها و یقول 
-01 0 9 ۳ ج ح] لا - ]۵ هب ع ی -. و و مج مسر م2 
پلیتیی لمْ اشر>؟ بزبی اخذا 7 و رلمٌ تکن له قبه پنطزوته من دون ۱ ه و ما 

- ‌ِ ۳ ٍِِ ت ۳ اس + 0 ۳۹ 0 2 2 
کان مُنتصرا * فتالک الْولابَة له الحود هو یز توا و حَیرْ غفْه ۰ (2)» 


1- .الأعراف : 94 و 95 . 
2 .الکهف : 32 44 . 
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«و ما هیچ پیامبری را در هیچ آبادی و شهری نفرستادیم , مگر آن که مردم 
آن را به سختی و گزند گرفتار کردیم تا شاید زاری کنند * سپس به جای 
بدی , نیکی آوردیم تا فزونی یافتند و گفتند: : پدران ما را نیز سختی و راحت 
رسید "ین ایشان, زا تاکهان: ذر حالن: که آکاهی. نداشتند:: بکر فتیم تک 


و برای آنان [داستان ] دو مردی را مثل بزن که به یکی از آن ها دو 
بوستان از تاک ها دادیم هب کر آن. ها خرفاین ها .و در .میان آن ها 
کشتزاری پدید کردیم * هر دو بوستان میوه خود را می داد و چیزی از آن 
نمی کاست؛ و میان آن دو بوستان جویی فراخ روان ساختیم * و او را میوه 
هو ی بان وان که با وف حقت .و وسی درار ق۳ من له ها ۲ 
| * و به بوستان خویش درامد , در 
حالی که بر حویشتن ستمکار بود , گفت: نپندارم که این بوستان هیچ گاه 
تباه و نابود گردد * و نپندارم که رستاخیز برپا شود. و اگر هم به سوی 
خداوندم ب ۳ شوم , هر آنه بتر از ین .با زگشتگاهی بيابم * پارش 
که با او ؟ گفت و گو می کرد , گفت: آیا به آن [خدای ]که تو را از خاک و 
سپس از نطفه آفرید و آن گاه مردی راست بالا و تمام اندام کرد , کافر 
شده ای؟ * اما من [می گویم: ]او است خدای یکت , پروردگار من" ۰ و هی 
کس را با پروردگارم شریک نمی سازم * و چرا آن گاه که به بوستانت 
درآمدی , نگفتی : هر چه خدای خواهد [همان شود]؛ نیرویی جز به یاری 
خداوند نیست؟ اگر مرا به مال و فرزند , کم تر از خود می بینی * امید 
است که پروردگارم مرا بهتر از بوستان تو دهد و بر بوستان تو از آسمان 
عذایی آتشبار بفرستد تا زمینی هموار و بی گیاه گردد * یا آب آن یه زمین 
فرو شود تا جستن آن هرک نتوانی * و میوه هایش نابود کرت پس بامداد 
دو دست خویش [به پشیمانی و اندوه] بر آن چه در آن هزینه کرده بود , 
می: کزدانید و به هم می مالید , در حالی که داربست های تاک هایش 
فروريخته بود وهی کفت ‏ ای کاش کسی را با پروردگارم شریک نساخته 
بودم و او را از غیر خدا گروهی نبود که یاری اش کند و نه خود , یاری 
اه ان شا ار و کارسازی تنها از آن خدای حق است ؛ او 
به پاداش دادن , بهتر و به سرانجام , نیکوتر است .» 
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الحدیث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قلاک رجال أمّتی فی ترك العلم 
وجمع المال ۰ (1) 


مسند این حنبل عن آبو سعید الخدر5 قال رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله + علی ااعترون :قالوا :الا قن ؟ قال : هلک الثرون . قالوا : الا من ؟ 
کارا ی اه ۳ نم 
قا هگذا وهذا وهگذا , وقلیل ما مُم . (2) 


الاالی للمقیه عن آیی خرنود کنث آمشی مغ سول اه صلی الله علیه و 
آله فی تخل لِبعض هل القدیته , ققال : یا آبا هریز , هلک المکرون لا 
من قال هگذا وهگذا وهگذا تلات مَراتِ کمن مضه ون شا وی 
وا ها .۱۳ 


لأمالی للمفید عن شقیق :دحَل علیها [ ی أَمٌ سَلَمة روج ال صلی الله 
علیه و آله اعبدٌ الحمان بخ وف , ققالّ : یا مه ,_قد خفث آن ثهلکنی 
ان ۱ اکتژ فریشن مالاً . قالت : يا بت قأنفق ؛ قَائی سَمعث 
و ام وه ال عه و الم رل تس سا اس را 
آفارقَه . (4) 


الامام علی علیه السلام :یا کُمیل , هلک خْرْانْ الأْموال وهم آحیاء . (5) 


1- .تنییه الخواطر : 1 / 3 , |رشاد القلوب : 183 . 

2 .مسند اين حتبل : 4 / 105 / 11491 , مسند آبی یعلی : 2 28 / 
5 وه : 

3- .مسند اين حنبل: 3/180/8091 وص‌617/10799, المستدرک علی 
الصحیحین:1/698/1901, مسند اسحاق بن راهویه : 1 / 291 / 266 کلْها 
نحوه , کنز العقال : 7307/3 8596 . 

4 ,اامالی النفید: 8 5 نار انار 92/28 زا مشتته آنن 
لت 6/ ۲282 6967 نید این خیل :10 2171 267567 نحوم.. 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 147 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : 105 , کمال 
الدین : 291 / 2 ,تحف العقول : 170 , الأمالی للمفید : 249 / 3 , الأمالی 


للطوسی : 20 / 23 ولیس فیهما «وهم آحیاء» وکلّها عن کمیل وفیها 
«مات» بدل «هلک» , بحار الانوار : 23 / 46 / 91 . 
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ها فا ی للم عم وا دساف اه ات سیخ 
دانش و گردآوری مال است . 


| مس وی ها زا آ ری 
: «ثروت اندوزان هلاک گشتند» . گفتند: «مگر چه کسانی؟» فرمود: 
«ثروت اندوزان هلاک گشتند .» گفتند: «مگر چه کسانی؟» فرمود: «ثروت 
اس ای ای ان ی که ای سس بط کت ان 
ی ار یش فریی: «مگر کسی که چنین و چنین و چنین [در کار 
خیو ]| ضرف کند تورانان اند کته 


امالی مفید از اتوهریزه: :ههرام" زشول خدا .ضلی: الله.-علیه. و. آله: .در 
نخلستانی از ان یکی از اهل مدینه قدم می زدم . وی فرمود : «ای 
ابوهریره ! بسیارداران هلاک گردند , مگر آنان که چنین و چنین و چنین کار 
خیر ] کنند و سه بار با کف دستش به راست و چپ و مقاباش خای پاشید ؛ 
و اینان اندکند» . 


امالی مفید از شقیق :عبدالرحمان بن عوف ِ ام سلمه . همسر پیامبر 
صلی الله علیه و آله , درآمد و گفت : «مادر ! بیم دارم فراوانی مالم مرا 
هلاک کند ؛ چرا که در قریش بیش از همه مال دارم» . فرمود : «پسرم ! 
انفاق کن ؛ که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود : از 
جمله اصحاب من , کسی است که پس از آن که از وی جدا گردم , دیگر او 
را نبینم » . 


افش فلی انم الا اه کی ال وان رال کششتنم آند: 
مرده اند ۱ 
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1 ۱ 14,8سَر الذٌنیا ولا خّهالکتاب تِِِ اقه و و لدم ۱۳ 
پربه اللة لع عم بها ی الحتفم الا ۶ تقد آشمیم و 2 کیزون . ()» 


سس 


تس 


رب قاری ار ویس دا دب رن 
پشعژون . (2) > 


الحدیث :الامام علی علیه السلام :تروَة الدّنیا قَقرّ الأخزو . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :لاک آن تطمح تفسَک الی من قوقک , وگفی 
با قألّ ال عز و جللِرسوله صلی الله علیه و آله : «قلا جنک و مه 
لا دهم (4) . (5) » 


راجع ص‌ 9098 (الخصاتص السلبیه للثروه) . ص‌ 996 (التحذیر من الثرف) 


1- .التوبه : 55 , وانظر الایه 85 . 

2 .الموّمنون : 55 و 56 . 

3- .غرر الحکم : 4705 . 

4- .انظر : ص 392 (المبادی الأخلاقیه / النظر الی الاأدنی معیشه) . 

5- .الکافی : 8 / 168 / 189 وج 2 7 137 / 1 عن الامام الباقر علیه 
السلاموفیه «بصرک» بدل «نفسک» , الزهد للحسین بن سعید : 12 / 24 و 
لیس فیه «نفسک» وکلما کن, کمزور بن. سعیة ین هلال م فشکاه الاتواز 
2 655 عن الامام الباقر علیه السلاموفیه «فکثیرا ما» بدل «و کفی 
بما» , بحار الأنوار : 16 / 280 / 120 وج 172/73 / 13 . 


ص: 979 
1 / 8 14 شر دنیا و آخرت 


1 / 8 14شر دنیا و آخرتقرآن:«مال ها و فرزندانشان تو را به شگفت 
نیاوزد . جز این نیست که خدا می خواهد تا بدان ها ایشان را در زندگی 


«آبا غف بندارند که آن چه.از مال و فرزندان به آن.ها من دهیم م براق 
ایشان در [رساندن آنیکی ها شتاب می کنیم؟ [نه؛] بلکه نمی فهمند .» 


حدیث:امام علی علیه السلام :تروت دنا ۰ فقر آخرت است . 

امام صادق علیه السلام :مبادا چشم خود را به آن که بیش از تو دارد , 
بدوزی ؛ که بس است ان چه خداوند به رسول خویش فرمود : «مال ها و 
فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد» . 


ر .ک : ص909 (ویژگی های منفی ثروت) . ص987 (پرهیز دادن از 
نازپروردگی). 


ص: 980 


1 ِ 8 ۱ 15جوامع مضارژ الکاثرالکتاب ا«عْیل بَعَد 1 
بیین * لا نی عَلیه عایتا ال أسَطیر الأقَلین .. 


«اأَقَرَعَیّت | گقر پناتتت و قال لو تب تب مالا وَلَضا ۰ (2) » 


كًُ( ۱ 
0 
۳1 

۳ 
بح 
0 
+ 
۱ 
۳ 
1 
2 


«تقول کت عالا لبط . (3) » 


ات 0 اف 
در تن 5 ق خافت وخیدا * 2 فلت لو‌قالا تمدودا * و پیت سفوا ,۱41 


دو ما من یل و استفتی * و کَدْب بالخشتی * قسْيَسرة للَغْسری * و قا 
بیع بل ادا ترگی ,۰ (5) »> 
«ویل کل همه لُمَتّو * الّذٍی جع مالا و عَدَدَة * بَخست أَّ عَالَة أَمْلَدخ . 
(6) » 
«تث دا آبی هب و نت * * ما َعْتی عَنه عَیَه مَالَه ما کسَب . () >* 
الحدیت :رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان فی جمع المالِ حمسة آشیاء 


: العناء فی جمعه , والشْغلّ غن ذکر اللّه باصلاجه , والحوف من سالی 
وسارقه , واحتمال اسم البّخل لِتفسه , ومفارقة الضالحین لأجله . 
تفریقه حمسه آشیاء : راخه اللّفْس من طلَیه , والقراع لذکر ال 9 
, والأمن من سالیه وسارقه , واکتساب اسم الکرآم لنَفسه یه . ومْصاحتَة 
الضالحین . (8) 


1- .القلم : 13 15 . 

2- .مریم : 77 . 

3- .البلد : 6 . 

4- .المدذتر : 11 13 . 

5- .اللیل : 8 11 . 

6- .الهمزه 1 : 

7- .المسد : 1 و 2. 

8- .المواعظ العددیه : 262 . 


ص: 991 
1 15 مجموعه زیان های زراندوزی 


1 15مجموعه زیان های زراندوزیقرآن:«پس از این همه , سخت دل و 
بدخو و بی تبار اسنت * از آن-ره که دارای فمال و پسران,. است * چون آیات 
ما بر او خوانده شود , گوید که افسانه های پیشینیان است .» 


«آپا دیدی آن کس را که به آیات ما کافر شد و گفت: البته به من مال و 
فرزند داده شود ؟» 


«گوید : مالی فراوان را نابود کردم .» 


«مرا با 0 که به تنهایی آفزندمشن 4 واگذار فن و او را مال فراوان دادم ت 
پسرانی حاضر [نزد وی ].» 


«و اما هر که بخل ورزید و بی نیازی نمود * و آن [وعده نیکو] را انکار کرد 
و دروغ انگاشت * بش به زودی آو را برای راه-دشوار آماده سازنم * و آن 
گاه که هلاک شد , مالش به کارش نیاید .» 


«وای بر هر بدگوی طعنه زننده * آن که مالی را فراهم ساخته , آن را 
پیایی می شمرد * می پندارد که مالش وی را جاوید و پاینده می دارد .» 


«بریده باد دو دست ابولهب ؛ و نابود باد خود او ‌ مالش ون چه به دست 
اورده , او را سود ندهد .» 


حدیث :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا در گردآوری مال , پنچ چیز 
است: رنج بردن در گردآوردنش غافل شدن از یاد خدا بت تیب برد احسن 

به آن ؛ بیم از واگیرنده و رباینده آن ؛ تحمل کردن نام بخل بر خویش ؛ و 
ی از شایستگان برای [نگاه داشت ] آن . و در برکناری از مال , یدج 
چیز است: آسایش جان از جست و جوی آن ؛ فراغت یافتن از حفظ آن و 
پرداختن به یاد خدا ؛ ایمن بودن از واگیرنده و رباینده آن : موصوف شدن 
به کرم ورزی ؛ و همنشینی با شایستگان . 


ص: 992 


صحیح مسلم عن عبد اللّه بی عمرو بن العاص:قال سول ال صلی الله 
علیه و آله : لذا فُیَحت علیکم فارس والثُومْ , أٌ قوم آنثم ؟ قال عبد 
الرْحمان بن عوف : تقول کما متا له . قال سول اللّه صلی الله علیه و 
آله 5 او 2 ذلک ؛ تتنافسون , نم تتحاسدون , نم مْ تتدابرون , نم تتباغضون 1 
۵ نم تطلفون فی قساکین الثهاچرین قتجقلون تعضهم علی 


حلیه ولا عن سفیان الثوری :قال عیسی علیه السلام : . . . المال فیه 
داء کنیر . قیل : یا روخ ال , ما دامْهْ ؟ قال لا موی عَل . قالوا : قان آای 
حقَهٌ ؟ قال : لا یَسلم من الفخر والخْیلاء . قالوا : قان سَلم من القخر 
والکتلاء ؟ قال : بَشقَلَة استَصلاخة عن ذکر ال . (2) " 


البیان والتبيین عن آبو سعید الژاهد :قال عیسی علیه السلام : فی المال 
تلا خصال آو بتعضُها . قالوا ٍوما هی یا روع اللّه ؟ قالّ : یَكسبْة من غیرِ 
جله . قالوا : قان کَسَيَة من له ؟قال : تَمتفهة من حّه . فالوا : قٍن وصعة 
فی حَقّهٍ ؟ قال : تَشعَلة اصلایه غن عباده ره . (3) ۱ 


الامام علی علیه السلام ی الحگم القنسوته [ّیه : فی المال ثلاث خصال 
مذمومه : اما آن یتست من غیر جَله ان یفام انقافه قی ععف آه بشعل 
باصلاجه عن عباده ال تعالی ۰ (4) 


3 


1- .صحیح مسلم : 4 / 2274 7/1 ۰ سنن ابن ماجه : 2 / 1324 / 3996 
وفیه «خزائن فارس» بدل «فارس» , کنز العمال : 11 / 116 / 30844 ؛ 
نهج الحقٌ : 321 نحوه 

2- .حلیه الاولیاء 388/6 , ربیع الأبرار : 4 / 145 نحوه وراجع شعب 
الایمان : 7 / 323 / 10458 . 

3- .البیان والتبیین : 3 191 " تنبیه الخواطر : 1 / 162 وج 2 7 118 
کلاهما نجوه . 

4- .شرح نهح البلاغه : 20 / 324 / 711 . 


ص: 983 


صحیح مسلم از عبدالله بن عمرو بن عاص:رسول خدا صلی الله علیه و 
الهفرمود: «هرگاه سرزمین فارس و روم بر شما گشوده شود , چگونه 
مردمی خواهید بود؟» عبدالرحمان بن عوف گفت: «چنان کنیم که خداوند 
به ما امر فرموده است» . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «یا جز 
این [خواهید کرد !] ؛ بر سر دنیا رقابت می کنید , حسد می ورزید , به هم 
پشت می کنید , کینه می ورزید , يا مانند آن ؛ سپس به سراغ مهاجران 
بینوا می روید و برخی را بر برخی دیگر مسلط می کنید» . 


حلیه الاأولیاء از سفیان ثوری: عیسی علیه السلام گفت: « .. . در مال , درد 
بسیار است» . گفته شد: «ای روح الله ۲ درد آن چیست؟» فرمود: 
«[صاحبش آحقش را ادا نکند» ۰ . گفتند : «اگر ادا کند؟» فرمود: «از 
فخرفروشی و تکبر سالم نماند» . گفتند: «اگر از فخرفروشی و تکبر سالم 
ماند؟» فرمود : «پرداختن به آن , از یاد خدا بازش دارد» . 


البیان والتبیین از ابوسعید زاهد :عیسی علیه السلام فرمود : «در مال , سه 
خصلت يا برخی از این سه است» . گفتند: «آن ها چیستند , ای روح اللّه 
» فرمود: «آن را به شیوه غير حلال کسب می کند» . گفتند: «اگر از راه 
حلال کسب کند؟» فرمود: «حق آن را ادا نمی کند» . گفتند: «اگر حقش 
وا آدا کند *: فرمهد : یردان نان هی وان اد برورد کارنن بان اعفت 
دارد» . 


امام علی علیه السلام در کلمات حعیمانه منسوب به وی : در مال . سه 
خصلت نکوهیده است 7 را از راه غير حلال کسب شود ۳3 به حق انفاق 
نشود و بات پرداختره به ان , از عبادت خدای تعالی غفلت گردد . 


ص: 994 
عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه [لیه : لا ترغب فی اقتناء الأموال , 


وکیف. ترعت. فی ما تال بالتخت لا بالاستحعاق . وَأمر البخل والسَره 
بجفظه , والجود وَالرّهدٌ باخراجه ؟!(1) 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 333 / 818 . 


ص: 985 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی .۰ به گرد آوردن 
مال رغبت مورز ؛ و چه سان رغبت ورزی در چیزی که با بخت به دست اید 
ونه با استحفاق: .و بخل و آزمندی به جمع کرذنش فرا می خواند» لیکن 
بخشندگی و پارسایی به بذل ان فرا خواند؟ 


ص: 986 


الفصل الثانی: الرف2 / 1التحذیژ من ۳ 2 لاه ان اد 
:اک وَالتتعْمْ ؛ قَِن عباد اللّه لیسوا بالفتتعمین ۰ 


عنه صلی الله علیه و آله :شرا یی : الذین عُذوا بالتعیم و لبنت .یه 


عنه صلی الله علیه و آله تراک اکتی : الکیق کلدها قی العنم وعذوا به: 
مهم لوا الطعام وألوان الثیاب , یتَقون فی الکلام . (3) 


1- .مسند ابن حنبل : 8 / 258 / 22166 , الزهد لابن حنبل : 11 , حلیه 
سم : 5 / 155 کلها عن معاذ بن جبل , کنز العمال : 3 / 192 / 6111 . 
تنبیه الخواطر : 1 / 178 ؛ مسند اسحاق بن راهویه : 1 / 349 / 347 
۵ بدل «شرار» , احیاء علوم الدین : 3 / 139 , کنز العمال : 3 / 
5 62247 نقلا عَن. آبی تعلی واتن اک و کلها کر اف هربرم:: 
3- .الزهد لابن المبارک درک نی 
الصحیحین : 3/ 657 / 6418 عن عبد اللّه بن جعفر , شعب الایمان ۳ 
3 / 5669 , تاریخ دمشق : 27 ۱ 366 / 5837 کلاهما عن فاطمه 
علیها السلاموکلها نحوه , کنز العمال : 3 / 561 / 7912 و 7913 . 


ص: 997 
فصل دوم : نازپروردگی 


2 هید واون از نورد کف 


فصل دوم: نازپروردگی2 / 1پرهیز دادن از نازپروردگیپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :از نازپروردگی دور باش ؛ که بندگان خدا نازیرورده نباشند . 


تایح نی اه له ماس نواعت ار 
آیند و پیکرهاشان در آن , , پروریده شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدان امت من آنانند که در نعمت زاده 
شوند و با آن بار آیند ؛ همتشان صرف غذاها و جامه های رنگارنگ گردد و 
در سخن گفتن مراعات دیگران را نکنند . 


الله علیه و آله :ِسیَأتی بَعدکم قوش بَأکلونَ طایت انیا وألواتها ‏ 
وینکحون ِ لنساء وآلواتها , ویَلتسون لین لاپ وآلواتها , 
7 آهم بُطورٌ من القلیل لاتشتغ , وأنُسرخ یالگثیر لت , 
دون ویروحون الیها , اتخذوها هه من دون الههم , 


بت 
لا 


۳9 
۳۳ ِ ما بر ‌ِ ی _ 
وربا دو رم ال آمروم نیون . وقواشم عون فزیقه من فد ی 


قَمَن یفعل ذلک فقد آعانَ ۹ هدم ات ۳ 


عته ضلی الله علیه و آله ذفن قضن ئهمتة فی. الذنیا خبل ببتة وتین قهونه 
فی الأاچرو , ومن مد عيتهث الی زیته المترفین کان قهیناً فی ملکوت السماء 
۳4۳ 


عنه صلی_الله علیه و آله :تابن قسعود , سََاتی من بعدی أقوامٌ بَأُلون 
طیباتِ الطعام وآلواتها , و برکبون الدْوابَ , ویِتّینون بزیته المراه لِروجها , 
ویتبرّجون بر لساء : وزیهُم مثل زِی المّلوي الجبایرو , هم مُنافقو هذه 
لته فی آخر الرّمان , شارئو القهواتِ , لاعبون یالکعاب , راکو السْهوات , 
تارگو الجَماعات , رآقدون عَنٍ العتمات ,مُقَرّطون فی القَدواتِ تقو لد 
تمالی : «قحلف من بقدهم خلف آمَاغوا الَلوة و افو السْهو تب فسَوّف 
7 عب (3) » تاين قسعود , تم تن الذفلی رهرئها حسته وطعمها 
۳ و الحکمَة , واعمالهُم داء لا تقتل الواء ؛ «ا قلاً یرون ارات 
علی قوب فقالها ‏ (4) » تاين قسعود , ما ینغ قن یم فی |لذبا ذ 
اخلد فی التر ۶! «قلفون طهزا هن الختوه الذیا و هم عن اجره هم 
عفلون [(02) دا ریبنون الدوز . ویْشَیُدون الفَصور . ویزخرفون العساید؟ . 
لیشت همهم الا لیا , عاکفون علیهل , فعتهدون فبها , تفم بطوتُم ؛ 
قال ال تعالی : جو تون مضانع لک تْلدُون زا تم بط 
جبّارین * قالّفواً ال و أهلیعُون (6) » , وقال ال تعالی : «ا قرعّت من 
ند لهة هواغ و أصَلة ال علی عِلم و عتم علی سقیه و قلیه الی قوله أ 
قلاً تدکرون ۰ » وما هُو الا مُنافق جَعل دیتة واه , واه بَطتة 2 کل ها 
اشتهی من العلال والعرام لم تمتنع من ؛ قالّ ال تعالی : «و قرخوا 
بالختوه الکنا و ما لحتومْ ادا فی الأجرو ال عتغ . (8) » تاين قسمو ‏ 
محارم نساوْهم ۱ وسَرَفَهِم الدُراهم والدنایژ ‏ وهمَتَّم بَطوئهّم 
هم 9 الفِتتة منم والیهم تعودٌ . تابن مسعود , قول له ما 


مس و 


«آ قرعیت ان مَنعتَهمْ سنین * نم جاعقم مّا کائوا بُوعذون * ما آغتی عََهُم ما 
کائوا یِمَتعو ن . (9) » یاب مسعود , اجسادهم لا تشبع _ وتو لا تخر 
تاین قسعود . الاسلا دا عریبا وسَیَعودٌ غریبا, کما بدا 1 
من آدرک ذلک الرّمان من آعقایکم فلا تُسَلموا علیهم في نادیهم , ولا 
تشیعوا جَنایْرْهُم , ولا تعودوا مقرضاهم ؛ انم تستلون بشتیگم ب ونطفرون 
یدعواکم , ویْخالفون افعالکم ؛ قَیموتون عَلی غیر ملتکم , اولیّک لیسوا مِنّی 

و آنا فتمم ۱1 


1- .تنبیه الخواطر : 1 / 155 ؛ احیاء علوم الدین : 3 / 343 نحوه . 
- .المعجم الصغیر : 2 / 108 , شعب للایمان : 7 / 125 / 9722 , 
الفردوس : 3 / 546 / 5703 وفیه «السماوات والأرض» بدل «السماء» 
3- .مریم : 59 . 
4 .محشد : 24 . 
5 .الروم 0 
6- .الشعراء : 129 131 . 
7 الصانیه در 
7 .الرعد : 26 . 
- ,الشعراء : 205 207 . 
1 شکارم الاخلاق : ۱22 2060 عون ند الله سن: عون برتکان 
الاأنوار : 96/77 1 . 


ص: 989 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از شما گروهی آیند که گوارایی ها و 
رنگارنگی های دنیا را خورند و زیباترین و خوش رنگ ترین آنان را به 
کر و ری رگ اک رس هار اه 
ترین و رنگارنگ ترین اسبان را سوار شوند ؛ آندرون هایی دارند که از کم 
سیر نگردد و جان هایی که به بسیار قانع نباشد ؛ به دنیا دل بندند و شب و 
روز به آن مشغول گردند و آن را جز خدای و پروردگارشان , معبود و 
پروردکار گيرند و در پی کاری که خواهند , روند و دنباله خواهش خویش را 
گیرند . پس از محمّد بن عبداللّه , عهدی لازم است بر هر یک از پسینیان و 
انندکان سما "کق. ان-رهرکان وا تباید مه که سین ایشان سلام نکند و 
بیمارانشان را عیادت ننماید و در پی جنازه هاشان نرود و بزرگسالانشان را 
احترام ننهد ؛ و هر که چنین کند , به ویران سازی اسلام کمک کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس همه نیازهای خود را از دنیا تزاووز 
, روز آخرت به خواسته اش نرسد ؛ و هر که به زیور ناز پروردگان چشم 
دوزد ,در ملکوت اسمان خوار است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای اين مسعود ! پس از من گروه هایی می 
آیند که غذاهای تکو و رنگارنگ می خورند و بر چهارپایان سوار می شوند و 
خود را چنان زینت می کنند که زنی برای همسرش زینت می کند و همچون 
زنان زیور آرایی می نمایند و همانند شاهان ستمگر جامه می پوشند ؛ آنان 
منافقان این امت در آخر الزمان هستند که شراب می نوشند و با قاب , 
قمار می کنند و شهوت می رانند و نمازهای جماعت را وا می نهند و خواب 
ابتدای شب را وامی گذارند و در صبحگاهان بسیار می خوابند . خدای 
تعالی فرماید: «آن گاه , کسانی جانشین اینان گشتند که نماز را وانهادند و 
پیرو شهوت ها شدند . آنان به زودی در عّی [< وادی ای در جهنم] فرو 
خواهند افتاد» . ابن مسعود ! آنان همانند خرزهره اند که گلی زیبا دارد , اما 
مزه اش سخت تلخ است . گفتارشان حکیمانه جلوه می کند ؛ اما 
کردارشان بیماری درمان نایذیر است : «]یا در قران نمی اننشتدییا بز 
قلب هاشان قفل ها است ؟» ابن مسعود! آن که در دنیا با نازپروردگی 
زیست می کند , سودی نمی برد » ان گاه که در آتش جاودانه گردد: «آنان 
به: جلوه بیرونی زندکی دیا آکاهند ؛ اما از آخرت بی خبرند ان ها من 
سازند ؛ کاخ ها بر پا می کنند ؛ مسجدها را به زیور می آرایند مقصد همه 
تلاش هاشان تنها دنیا است و به آن روی آورده اند و دل بسته اند . خداي 


آنان . شکم هاشان است . خداي برترین فرموده است: «با این پندار که 
همواره زنده اید , دژها و کاخ ها بزفی افرازید؟ و به گاه انتقام گیری , 
همچون سرکشان رفتار می کنید؟ * پس تقوای خدا را پیش گیرید و از من 
فرمان برید» . و نیز خدای برترین فرموده است: «آپا دیده ای آن را که 
هوسش را به خدایی برگزید و خدا از روی علم گمراهش ساخت و بر 
گوش و دلش مهر نهاد . . . آیا پند نمی گیرید؟» چنین کسی جز منافق 
نیست که هوس خویش را دین خود ساخته و شکمش را خدای خویش ؛ از 

هر چه دلش بخواهد باه ال وه رام و او ون 
فرموده است: «اینان به همین زندگی پست خشنودند ؛ اما این زندگی در 
برابر زندگی آخرت , تنها کالایی ناچیز است» . آبن مسعود ! محراب های 
اینان زنانشانند ! شرافت ایشان در درهم و دینار است ؛ همه توانشان را 
در راه شکم خود به کار می گيرند . اینان در میان بّدان . بدترینند ؛ هم 
خاستگاه فتنه اند و هم بازگشتگاه ان . ابن مسعود! سخن خدای برترین 
چنین است: «مگر نمی دانی اگر سال ها آنان را برخوردار کنیم * آن گاه 
عذاب موعود به آنها رسد آن چه از آن برخوردار می شدند به کارشان نمی 
اید؟» ابن مسعود ! کالبدهای ایشان هیچ سیری نپذیرد و دل هاشان نرم و 
رام نگردد . ابن مسعود ! اسلام غریبانه آغاز شد و به همان سان , غریبانه 
باز خواهد گشت . پس خوشا سرانجام غریبان ! از فرزندان شما , هر کس 
ک ان زرا را دراد اتف اسان است] مسا لام بر 
جنازه هاشان را تشییع نکنید ؛ بیمارانشان را عیادت ننمایید ؛ که آنان گرچه 
خود را با شما هم سنت و هم اوا جلوه می دهند , رفتارشان همانند شما 
0 ۳ 
آن هایم . 
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عنه صلی الله علیه و آله :تابن قسعود , ع تعیم الا واکلها وحلاوتها , 
وحاژ‌ها وباردها 4 ولیتها وطیبها ۳ و آلزم تَفسشک الصَبرَ عنها مُ ؛ فانک ۳ 
غن هدا کله ؛ قال ال تعالی : «ی2 لَْسثلق بَوَمَیذِ غن الّییم (1) » ۰ (2) 


التهه لایی ختل .غن بزیه رن عید اند ن فسیط ی سول له صلی ال 
علیه و آلهیویق من بتویق اللوز , لا خیم قال : ما هذا ؟ قالوا : 

الْوز قال سل اللّه صلی اللّه علیه و آله : جروغ ی ؛ هذا شرات 
المترفین . (3) 


سنن آبی داود عن آنس :ان سول ال صلی الله علیه و آله خَرج_قرّآی 
فِبَ مُشرقة ققالّ : ما هذه ؟ قال له أصحابْة: هده لفْلان رَجْل من الأْنصار, 
قال: قسکت وحملها فی تفسه , ی |ٍذا جاء صاحبّها زسول اه صلی الله 
علیه و آله یُسَلْمْ عَلیه فی الّاس آعرض عنة , صَتَع ذِِک مرارا . حتّی عرفت 
الرَجلِ القضب فیه والاعراض عنة , قشکا ذلک آلی اصحایه ققال وله 
ِِِ سول ال صلی الله علیه و آله . قالوا : حرج ری فبنک. قال : 

جع الرّجْل الی فتیّه قََدمها ی سَوّاها بالأرض قح سول الآه‌ضان 
ال علیه و آلهذات یوم هِلم یَرها , قالْ : ما ققلّتِ الب ؟ قالوا : شَکا لین 
صاجها اعراضک عَنة , قاخترناة قهدقها . ققال : آما ان کل بناء وبال علی 
ضامه الا ما لام الما نی ها لا من .13 


- .التکاثر : 8 . ۱ 
ِ شکارم ااعلاق 352/2 2660 ن ند لاه چ مسمخوو بر انیا 

: 10377 1. ۱ 
ار و ال خر وراه ماس 260/2 1952 ونخار انیا 
: 66 2801 241 . 


تن ابی اه :960/۵ 52۱7 تیه الخماط 1 717 نوم 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اب مسعود ! نعمت دنیا و خوردن و 
شیرینی و سرد و گرم و نرم و گوارای آن را رها کن و خود را از آن باز دار 
؛ زیر| درباره همه آن ها از تو سوال خواهد شد . خدای تعالی فرموده 
است: سپس هر اینه در ان روز , در باره نعمت ها از شما سوال خواهد 
شد» . 


ها را ۰ تقد دون 0( 
چیست ؟» گفتند : «معجون بادام» . فرمود: «ان را از من دور کنید ؛ که آن 
, نوشیدنی نازپروردگان است» . 


سنن ابی داود از انس :رسول خدا صلی الله علیه و آله برون آمده , گنبدی 
بلند دید . فرمود: «اين چیست ؟» پارانش گفتند : «اين از آن فلان مرد از 
انصار است» . پیامبر سکوت ورزید و خود را نگاه داشت ان گاه که 
صاحب آن گنبد نزد وی آمد و در میان مردم , به ایشان سلام داد . پیامبر از 
او روی گرداند و اين کار را چند بار انجام داد ؛ چندان که آن مرد خشم و 
رویگردانی وی را دریافت . پس از اين حال به پارانش گله برد و گفت: «بره 
خدا| سوگند ! من این رفتار پیامبر را نمی پسندم» گفتند: «وی برون امد 
4 . مرد به گنبد خویش بازگشت و آن را ویران کرد ؛ چندان 
که با خاک یکسانش نمود . دیگر بار روزی پیامبر برون آمده , آن را ندید . 
فرمود: «آن کنند. چه‌ شید » کفتند: «صاخت: ان از زویگردانی نه-به: ها کله 
آورد و ما از ماجرا خبرش دادیم ؛ پس آن را ویران ساخت» . فرمود : «هلا 
که هر ساختمانن فبال کردن صضاخب ان اسمت.. محر این که:خاره ای از ان 


نباشد» ۰ 


شعب الایمان عن واثله بن الأسقع دکنث من فقراء المَضلین من أهل ال 
, قآناتا لین صلی الله علیه و آلهذات یوم ققال : کیف نم بعدی [ذا 
شیم من خبز ابر وَالرّیتِ , وآتلم آلوان آلطعام ولیسثم آنواع النّياب ؛ 
قانتم الروم غیر آم‌دای ؟ فلنا دای قال : ثل آشم الوم خی ..(12 


حلیه الأولیاء عن ابن شهاب ۳ غثمان بن مظعون دحل یوما المسجد وعَلّیه 
تمه قد تحَللّت قرقعها بقطقه من قروه , قرق رسول اللّه صلي آلله علیه 
و آله عَلیه وق َصحابْة لرفته , ققال : کیف آنثم یوم یبغدو أحَدکم فی خُلهٍ 
وتروخ فی آخری » وتوضغ بین بدیه قصغه وثرفغ اخری , وسَتَرتم الییوت 
تستژ الکعبَة ؟ قالوا : وددنا أَنْ دک قد کات یا ر سول الله " قاضبت 
الرَخاء والعیش . قال : ان دک لکاین , وأنثغ الوم حَیر من آولیک . (3) 


1- .سنن ابن ماجه : 2 / 1393 / 4161 , مسند ابن حنبل : 4 / 439 / 
0 نحوه . 

2 .شعب للایمان : 7 / 283 / 10322 , حلیه الاأولیاء نازنج 
دمشق : 22 / 223 / 4926 وفیهما «المسلمین» بدل «المصلین» , کنز 
العقال : 3 / 216 / 6229 . 

3- .حلیه الأولیاء : 1 / 105 . 
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فیترن. انی: داد از این "رو خدا اصلی الله: غلیه,و الهبر. کتندی نا دم 
بر اسشاته:خانه مردی از اتضان بر کذشت مر فرجور این جیتیت 4۱ کفتند : 
«گنبدی است که فلان کس بنا کرده است» . رسول خدا صلی الله علیه و 
آلهفر مود ۰ «هر مالی که چنین باشد , روز قیامت , وبال کردن صاحب 
خویش است» . این خبر به آن مرد انصاری رسید ؛ پس آن را ویران کرد . 
دیگر بار پیامبر بر آن جا گذشت و آن را ندید ین آز: ان رید ترش 
دادند که ان مرد عون سکن اه وا شنیدم:م ان .را وتان کردم: اسنت: : 
فرمود: «خدایش رحمت کند ! خدایش رحمت کند » . 


افیا زان رزوی ای رف تسا از در ام وا 
لا ای ال اه ما ای ی را 
خواهید بود آن گاه که پس 2 سیر گردید و 
غذاهای رنگین بخورید و جامه های گوناگون بپوشید . وضع شما امروز بهتر 
است يا آن روز؟» گفتیم: «آن روز» . فرمود : «بلکه وضع امروز شما بهتر 
است» . 


حلیه الأأولیاء از ابن شهاب:روزی عثمان بن مظعون نک مشخ خر آمتد.م تجال: 
ان که گلیمی پاره بر وی بود که با تکه پوستی ان را پینه کرده بود . رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را دل بر وی بسوخت و اصحاب نیز بر دلسوزی او 
دل سوختند . فرمود: «چه سان خواهید بود در روزی که هر یک از شما 
صبحگاهان در جامه ای ات ه: شامکاهان در جامه دیگر ؛ و پیاپی نزدش 
ظرف غذا نهاده شود ؛ و خانه هاتان را همچون کعبه بپوشانید؟» گفتند : 
«ارزو داریم که چنان روزی دررسد , ای رسول خدا, تا به اسایش و رفاه 
دست یابیم» . فرمود: «بی تردید , چنان خواهد شد ؛ اما امروز بیش از ان 
روز به سود شما است» . 
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الزهد لابن حنبل عن حرب بن او الأسود عن طلحه البصری :قچمث 
المديتة ولم یکن لی,بها معرفهةٌ ورُبْما قال + کف وکا خزی ایا مب وو 
تمر بّین ائتین فصای شا سول اللمصتی الله عاه و آلهضلاة , قَهَتَفَ به 
هاتف من حَلفه ققال : یا رسول ال , قد آحرق تطوتتا الم , وتحدّقت عا 
الحْنْفَ ! قحَطبِ قحمد ال وآئنی عَلّیه وقال : واللّه لو أجِدٌ لَکَمْ اللَحم 
والحبرَ لأطقمئکموة , ولیایینَ علیکم مان بُغدی علی أحَدكَمْ الجفان ویراخ , 
ولتَلبَسُّ مثل آستار الکعبَه . قالوا : با سول اللَه , تحن الیو خَیر متا آو 
ور و : نم الوم حَیژ منکم یَومیّذٍ , أئمْ البوم خی نکم یومیِذ , 
1 بعکم رقاب بعض . () 


الامام علی علیه السلام :لا لجُلوس مَع ر ِ 

فی المقسجد , اذ للع مُصعب بن غقبر , ما علیه الا برد ل قرقوعة بقرو , 
فلا را سول اللّه صلی الله علیه و آلهتکی للذی کان فیه من امه 
والدی هه اتوم قیه ,کم قال رسول الله صلی الله علید و آله ۹ 
|ذا دا آحَذکم فی جلْهٍ وراح فی حْلٍ , ووضعت ین یَدَیه صَحقذ وژفعت 
آخری , , وشترثم بیوتکم کما تستژ و ای سوه , تحنْ یَومَیّذ 
خیژ وتا التوق. نوم للوباده , وثکقی القوته ! ققال سول ال صلی الله 
علیه و آله : لاثم الوم حیژ منگم یومیْذ . (2) 


ب_ 


1- .الزهد لابن حنبل : 34 وراجع المستدرک علی الصحیحین : 4 / 591 
8 و الستن الکبری : 2 / 624 / 4337 وکنز العقال : 3 / 218 
4 وج 200/7 / 18631 . 

2 .سنن الترمذی : 4 / 647 / 2476 , الزهد لهناد : 2 / 389 / 758 
کلاهما عن محمّد بن کعب عمن سمعه , کنز العمال : 3 / 217 / 6230 وج 
3 / 582 / 37496 . 


ب_ 


ص: 997 


الزهد ابن حنبل از حرب بن ابو اسود از طلحه بصری :به مدینه درآمدم , 
حال ان که بدان شناختی نداشتم و شاید گفت: در آن جا, اشنایی نداشتم 
و میان ما دو کف خرما برای هر نفر تقسیم می شد . پس روزی رسول 
خدا صلی الله علیه و الهپیشاپیش ما نماز نهاد ؛ سپس کسی از فراپشت 
وی بانگ براورد و گفت: «ای رسول خدا ! خرما اندرون های ما را 
بسوزانده و جامه های کتانمان پاره شده است» . پیامبر به خطبه ایستاد و 
پس از سپاس و ستایش خداوند ۰ فرمود: «به خدا| سوگند! اگر برای شما 
گوشت و نانی می یافتم , شما را از آن اطعام می کردم . هر آینه روزگاری 
خواهدتان 3 که ظرف های غذا . صبحگاهان و شامگاهان , پیاپی نزدتان 
درآید ؛ و جامه هایی همانند پوشش کعبه بر تن کنید» . گفتند: «ای رسول 
خدا ! امروز به خیریم يا آن روز خواهیم بود؟» فرمود: «شما امروز بیش از 
آن روز به خیرید ؛ شما امروز بیش از آن روز به خیرید . در آن روز » , گردن 
یکدیگر را خواهید زد» . 


امام علی علیه السلام :همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد 
نشسته بودیم که مصعب بن عمیر درآمد , حال آن که تنها پارچه ای یمنی 
بر خود داشت و با پاره ای پوست آن را پینه کرده بود . چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وی را بدید , بدان جهت که روزی در ناز و نعمت بوده 
و اکنون در چنان حالی بود , گریست . سپس فرمود: «جچه سان خواهید بود 
ان کی هر ی ایشا ی اهان بر ای د سامگاهات بر سای 
دیگر باشد و پیاپی قدح غذا برابرش نهاده شود ؛ و خانه هاتان را همانند 
کعبه بپوشانید؟» گفتند: «ای رسول خدا! آن روز بهتر از امروز خواهیم بود 
؛ زیرا در بی نیازی می توانیم به خوبی عبادت کنیم» . رسول خدا صلی الله 
علیه و الهفرمود: «هر اینه امروز بهتر از ان روزید» . 
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فنه. غلیه المبلام. :انریا فی الذنیا تظر الراهد الشفارق لقا ها ترل 
الثاوی الساکن / وتفجع المَترف الاامن ر لا پرجی منها ما تولی ۳ / ولا 
دری ما هو آتِ منها قَیْنتَظرَ ۷ 


عنه علیه السلام :معاشر شیقتی , احدروا! ققد عَصَتکمْ الضُیا بأنایها , 
تطت بتکم تا ند سس کیاها . وهذه عطاا الاصل ک ایح 
یژکایها , آلا ان الخدیت ذو شُجون , قلا یِقولن فائْلکُم : ان کلام علیٌ 
تناو لا الکلام عارض . ولقد بلعنی ان رَجْلاً من قطان القدایّن تیع بعة 
بعر له غلوجة , ولیدن من تاله دهفانه مَنسوجة , وتقة پهسک هذه 
ضَباحة , وَسَبخُرَ بعود الهند رواحة , وحولَهٌ رَیحانْ خدیقه یشه حه , 
وقد مد له قفروشاث الوم علي شژره . تعسا له : تعد ما ناقر السَبعین من 
9 وحولة شیغ تدت علی آره من قرمه , ود قم تور من ره 


3 


لضف حضم الب , واقیعن علیه حد الغرتد , ولضرنة مه 9 
سُدّنَ من جهله کل مَسَذ . تعسا له ! آقلا شعژ ؟! آقلا صوف ؟! آقلا وی 


آقلا ری فغاز الب اقطاز مق (2) ؟! آقل یره قلی عذ فی ظُْفَه 
لیال تنعد ند ؟ ! ولو کان موْمنا لالسقت له الجْکْه اذا ضَعّ ما لا بملک . (3) 


- .الکافی : 8 / 17 / 3 عن محمّد بن اسماعیل الهمدانی عن الامام 
الکاظم علیه السلام , تحف العقول : 202 , نهج البلاغه : الخطبه 103 نحوه 
وراجع مطالب السوول : 31 . ۱ 
2 .قال المجلسی رحمه الله : قوله : «افلا رغیف» بالرفع , ویجوز فی 
مثله الرفع والنصب والبناء علی الفتح . و«القفار بالفتح » : ما لا (دام معه 
من الخبز اه الی اللیل , وهو صفه للرغیف , و«افطار» و«مقتَمُ» 

آیضا صفتان له . وفی بعض النسخ : «للیل افطار معدم» , فالظرف صفه 
آخری لرغیف , و«لیل» مضاف الی الافطار المضاف الی المعدم ؛ آی 
الفقیر (بحار الأنوار : 40 / 353) . 

3- .الامالی للصدوق : 720 / 988 عن المفصّل بن عمر عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 40 / 346 / 29 . 


ص: 999 


امام علی علیه السلام زبه دنیا با نظر پارسایی که از آن دوری جوید , 
بنگرید : که آن تابود کننده کسی است که در آن اقامت و سکنا گزیند و 
رفاه زده ایمن را به درد آوزد ربهر دتیا. خون, پشت. کند ‏ دیکر, آمیدی. به 


بازگشت آن نیست بو آنده به روشتی: تیه نیست: فا بتوا ن انتظار تشر 


امام علی علیه السلام :ای گروه های شیعیان ؛ سخت مراقب باشید ! همانا 
دنیا شمارا به دندان گزیده و همچون گرگ هایش یکان یکان شما را در می 
ان ی کین توا آن دراو ری سم 
[ که سخن شاخه هایی دارد ؛ پس کسی از شما نگوید که سخن علی 
تناقض دارد ؛ چرا که کلام , مخاطب ها و حالت های گوناگونی دارد . به من 
خبر رسیده که مردی از ساکنان مدائن , . پس از مسلمان شدن » , از کافران 
پیروی کرده و جامه ای از خیاط خانه مهترٍ ان شهر برگرفته " و بامداد خود 
را ؛ به مشک دان هایش خوشبو کرده و شامگاهش را به عود هندی معطر 
نموده ؛ و پیرامونش را گل بوستانی فراگرفته و آن را می بوید ؛ و فرش 
های رومی را بر تخت های خود گسترانیده است . پس از سپری کردن 
هفتاد سال , چه بدبخت شده است ! در پیرامون او پیرمردی است که از 
فرط پیری , , بر زمین می خزد ؛ و یتیمی است که از تنگ حالی و شدت 
گرسنگی به خود می پیچد اما او [حتی آاز پس مانده های غذای تلخش به 
وی ندهد . اگر خداوند مرا بر وی مسلط فرماید , همچون گندم می 
کوبمش و بر وی حد مرتد جاری می کنم و سپس هشتاد تازیانه می زنمش 
و راه عذر نادانی را بر او می بندم . آیا موی و پوست و کرک حیوان , او را 
نبود؟ آیا تکه نانی نداشت تا کسی را افطار دهد؟ آیا در تاریکی شب , 
اشکی بر گونه ای نمی غلتید؟ اگر وی موّمن بود , هر آینه آن گاه که مال 
غير خود را تباه نمود , حجت بر وی تمام می شد . 


ص: 1000 


2 / 2المَترفون آعداء الأنبیاءالکتاب :«و کد لک ه 
من تدیرِ الا قال مثرفوها ِا وجدتاً عاباعتا ۶ 
صفتذون . (ل) » 


۳/4 زر مم- م لاو 3 ی آه9ر ۶ج 
جو قال ْعلا بن ققی اذین کتزرا و کتو باه اجه و لته هی 
الْحتوه الگتا ما مدا الا تشه کم جاک مق تنلون مه ۶ تشر مق 


تشربون .۰ (2) » 


قتقظبا نار واقع التقم تالم ِ ی 
بمَعذبین ۰ (4) »* 

الامام زین العابدین علیه السلام فی دعائه للعافیه : وان ودرْیی من 
الشیطان الرّجیم , ومن سر السامّه والهامّه واللامّه وَالعامّه , وين شَر کل 
شیطان مرید موس سر کل قطان ده وین بش کل قیر ف حیو . ۱8 


1- .الزخرف : 23 . 

2- .المومنون : 33 . 

3- .سباً : 34 و 35 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : 14 / 471 37 . 
5- .الصحیفه السچادیه : 98 الدعاء 23 . 


ص: 100001 


۱/2 2نازپروردگان دشمنان پیامبرانندقرآن:«و همچنین پیش از تو در هیچ 
شهری بیم دهنده ای نفرستادیم , مگر آن که توانگران و کامرانانش گفتند 
که ما پدران خود را بر ایینی یافته ایم و ما بر پی ایشان می رویم .» 


و مهتران قومش که کافر بودند و دیدار آن جهان را باور نداشتند و آنان 
تا هر زد یف اين جهان کامرانی داده بودیم , گفتند : این نیست مگر آدمی 
ای همچون شما , از آن چه شما می خورید می خورد و از آن چه می 
آتتاهند 0۳ 


«و ما هیچ بیم دهنده ای در هیچ آبادی و شهری نفرستادیم کر ان که 
کامرانان و توانگران از کفو: ما بدان چه به آن فرستاده شده اید , 
کافریم؛ و گفتند: ما مال ها و فرزندان بیش تر داریم و ما عذاب شدگان 


نیستیم ۳ 


حدیث:امام علی علیه السلام در خطبه ای از وی : اما توانگران , از 
نازپروردگان امت ها بودند که به دلیل برخورداری از نعمت ها دچار تعصب 
شدند و گفتند: «ما مال ها و فرزندان بیش تر داریم و ما عذاب شدگان 


نیستیم »> ۲ 


امام سجاد علیه السلام در دعای عافیت خواهی اش : و من و نسلم را از 
شیطان رانده شده در امان دار . و نیز از شر جانور زهردار زا کشنده و 
جانور زهر دار کشنده و همه جانوران و چشم زخم ؛ و هم از شر شیطان 


سرکش و پادشاه ستمگر و نازپرورده ای که خدمتکارانش وی را تعظیم 
کنند . 


ص: 1002 
2 / 3ْعاسَرَة القترفین2 / 3 1التّجافی غن مُجالسَه المْتر فیتارشاد القلوب 


ِ- 


فی یله المعراج : قال اللَهُ تعالی : يا أَچِمَذ , محبّنی مَحبّه الفْمراء ؛ قادن 
الفقراء وقرّب مجلسهّم منک 1 و ابعد الأغنیاء دنهد دا نو عنک ۰ فان 


الفقراء اصانی: 11) 
رون از و الله له له تایه الاتفاع ۶اه هم روا 
غن اموالهم . 


عنه صلی الله علیه و آله :لوا الذْخولَ عَلّی الأْغییاء؛ اه قمَرخ آن لا تزدروا 
عم اللّه عز و جل. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله عایْشة : |ذا آزدت اللحوق بی قلتکيي من ال 
گزاد الراکب , ولاي ومجالسه الاغنیاء ! ولا تستخلعی توبا عثی رفعیه . 
(4) 


ّ ۳ القلوب : 201 , بحار الأنوار : 23/77 / 6 . 
تنبیه الخواطر : 120/2 وراجع الفردوس : 1 / 76 / 224 . 

و ای اس : 4 347 1 7869 , شعب_الایمان : 7 / 
ِ / 10287 وفیه «آحدر» بدل «قمن» وکلاهما عن یو الاه: بن الشخیر 

, کنز العمّال : 3 / 198 / 6154 . 
4 .سنن الترمذی: 4/245/1780 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 347 
7867 , الطبقات الکبری : 89 / 76 وفیهما «تنستخلقی» بدل «تستخلعی» 
وکلها عن عائشه , کنز العمال : 3 / 391 / 7094 . 


ص: 1003 
2 همنشینی با نازپروردگان 
3 1 دوری جستن از همنشیتی با نازپروردکان 


2 / 3همنشینی با نازپروردگان2 3 1دوری جستن از همنشینی با 
نازیروردگانارشاد القلوب در وصف شب معراج " خدای تعالی فرمود: «ای 
احمد! محبت من , محبت فقیران است ؛ پس به انان نزدیک شو و ایشان 
را نزدیک خود بنشان و از توانگران دور باش و آنان را دور از خود بنشان ؛ 
که فقیران دوستان منند» . 


یامن خدا ضلی, الله:عایه و آله عازن نی وا نگران دوری کسید ور 
انان,دل سور اند واه اصوال ,دامن نود 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله. !از درامدن کزد توانگران بکاهید : که اک 
نزدشان روید , سزا است که نعمت های خدا را درنيابید . 


بتآضیر خدا صلی لاه غایه و ال خطاب به.عافته : آکر خماهی بو من 
پیوندی , باید از دنیا به اندازه توشه یک سوار تو را بسن باشد ۱ و از 
مت با تا رای رش امه انا ان ام که هروه اه 
تن بیرون میاور . 


ص: 10004 


عنه صلی الله علیه و آله :تلا مجالستَهّم تمیثْ القلب : ۰ والجلوس مع 
الأغنیاء . () 


الامام علی علیه السلام لا تگن یقن ترکو اجره یقیر القمل . .الم مع 
الاغنیاء اجب الیه من الذکر مَع الفقراء . ( 


الامام الباقر علیه السلام لرجل ی لا , لا تجالس الاغنیاء ؛ قاِيّ العبة 
جالسُهم وقو ری أْ له علیه نعقة قها تقوم عی بر آن لبنت اه یت 
۳ 


عنه علیه السلام :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : رخ بُمتنَ القلب : 


, . . ومْجالسَة القوتی . ققیل له : یا سول الله , وا القوتی ؟ قال : کل 
غنی مُترف ۰ (4) 


2 2التَحذیرٌ من اکرام القنی لغناشر سول اللّه صلی الله علیه و آله لقن 
له هن , آکرم الق لفناة ! ولعن اللَةْ ‏ من آهان الققیز لققره ولا یل هذا 
(( نا وه ۰ وم کم العَنِیَ لغناه وآهان الققیر لِقفره 1 سمی فی 
السماوات عَذ8 الله وعَفق الأنبیاء ؛ لا بُستجان له 5عوط , ولا بُقضی له حاچه 
و 


۰ ماع 


- .الکافی : 2 / 641 / 8 , الخصال : 87 / 20 کلاهما عن المحاربی عن 
۳ الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : 51 , مشکاه الأْنوار : 
9 / 1168 عن الامام الصادق علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : 77/ 155 / 127 . 

2- .نهج البلاغه: الحکمه 150 , خصائص الائمه علیهم السلام: 109 وفیه 
ِِ » بدل«اللهو» , بحار الأنوار: 199/۵2 / 30 . 

: الامالی للصدوق : 326/381 عن عبد اللّه ان , مشکاه الأنوار 
> روضه الواغظین : 518 ان الا : 19474 / 21 . 

4 .الخصال : 228 / 65 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشکاه الأنوار : 446 / 1495 , روضه الواعظین : 453 , بحار 
الانوار : 128/2 / 10 . 


فعانشاه القلوت :1924 


ص: 1005 
2 2 پرشیه خادن از گراتی تانششن وان برات تهانگزی انش 


ماس عداضایالا عم تحص اس و را 
همنشینی با توانگران . 


امام علی علیه السلام :از [قماش] کسی مباش که بدون عمل , به آخرت 
امید دارد .2 و خوش رای همراه تقانکز آن برایش دوست داشتنی نر 
از یاد کردن خدا همراه فقیران است . 


امام باقر علیه السلام خطاب به مردی : ای فلانی ! با توانگران منشین ؛ که 
بنده چون با ایشان نشیند , در آغاز اعتقاد دارد که خدا نعمتش بخشیده , و 
چون برخیزد , گمان دارد که خدا به وی نعمتی نداده است . 


ای باکر قلم الام سمل کدا صلی امه اه ی سار سر 
. دل را بمیرانند : .۰ . . و همنشینی با مردگان» . گفتند: «ای رسول خدا! 
مردگان کیانند؟» فرمود: «هر توانگر نازیرورده» . 


2 / 3 2پرهیز دادن از گرامی داشتن توانگر برای توانگری اشپیامبر خدا 
ضلی اللیعنس اه وهای لت کت کی که ماد راشای سا کرض 
اش گرامی دارد ؛ و نیز خدای لعنت کند کسی را که فقیر را برای فقرش 
خوار شمارد . و اين کار را جز منافق , نمی کند . و هر که توانگر را برای 
توانگری اش گرامی دارد و فقیر را برای فقرش خوار شمارد , در آسمان 
ها دشمن خدا و پیامبران شمرده شود و دعایش مستجاب نگردد و نیازش 
برآورده نشود . 


ص: 1006 
فتمضلی الله. نی له خی واه سمل لاه حفته کم ی 1 


- 


عنه صلی الله علیه و آله :من تصعع لعنیٌ لینال مِمّا فی بدیه , آسخط 
الله قد. و جلفايه ,. 121 


عنه ضلی. الله: علبه. و الة أیُما ققیر تضعصع لقنی لذُنياة , دَهب تلا دینه . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :[باکم والواضع عنم ! قما تصعضع اعد لعنو* الا 


دَهب تصیبه من الجَتّه ۰ (4) 
الامام علخ علیه السلام :من آتی غنیا قتواضع له لِغناخ دب تلا دییه ۰ (5) 


2 ۱ 4عافبَة ای ی - آن تیک قَربه متا مترفیها قَمَسفواً 


ک 


فیها قحوّ عَلبها الْقول قدقزنها تذمیزا . (6) » 


3 


1- .تنبیه الخواطر : 2 / 116 . 
2 .المعجم الصغیر : 1 / 257 , شعب الایمان : 7 / 213 / 10044 , تنبیه 
الغافلین : 257 / 341 کلاهما نحوه وکلها عن آنس . 

یه الخه‌اظن ۶ 200/2 زاجم الد المنور 4 572 : 
4 .جامع الأخبار : 440 / 1238 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 228 , تفسیر العیاشی : 1 ۱ 120 / 379 عن 
عمرو بن جمیع رفعه , الأمالی للمفید : 188 / 15 , الاختصاص : 226 
کلاهما عن رفاعه عن الامام الصادق علیه السلام وکلها نحوه , بحار الأْنوار : 
۰ 

بِ ,اسر |ء۶ : 16 . 


ص: 100۱07 
2 4 سرانجام نازیروردگی 


تیاشیر خذا ضلی, للم غلیه وه الم #هر کم برای ری خعاضع تماین :.خط وید 
فقر را , بر پیشانی اش مهر نماید 


پیاقبر خدا ضلی الله. علیه و اله :"هر که نزد تهانگری فروتتی کنة تا به عال 
او دست یابد , خدا بر وی خشم گیرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر فقیری که نزد توانگری برای دنیایش 
فروتنی کند , دو سوم دینش از دست رفته است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :میادا به توانگر تواضع کنید ! هیچ کس برای 
نکر فروکتی کته خر ان که بمره پبهشتی ام تابود نود 


امام علی علیه السلام !هر که نزد توانگری رود و برای تروش به او تواضع 
نماید , دو سوم دینش تباه شده است . 


2 / 4سرانجام نازپروردگیقران:«و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم , 
نازپروردگان آن جا را فرمان دهیم ؛ پس در آن جا نافرمانی و گناه کنند؛ 
گاه آن وعده [ي عذاب ]بر آن سزا شود "بسن آن: را بهسختی تابود. کنیم تک 


ص: 1008 
«کلاً ها لظی * ترّاعة للشوی * تدغوا مَنْ 


«ماً غْتی عَه ما و ما کست ۰ (4) » 
«و ما یغنی عَنه عَیْه مَالَه ادا تزدی (5) »> 


«و کم متا من قریو کاتت طالمَه و آنشَاتا بعدها قَوّما ءاجرین * فلمَا 
أَحشُواً باستا, | هم مها بَکضُون * لا وضو وا الن‌ها ار منم فیه: و 
۲ 1 / / .1 لا ح ۳ 


1- .المعارج : 15 18 . 
3- .الحاقه : 28 . 

4- .المسد : 2 . 
یل 4 :11 : 

6- .الأنبیاء 1 3 
7- .هود : 116 . 


ص: 1009 


«هر کر * که ان اتشی است زبانه کشنده * برکننده پوست سر ۴ هر که 
آبه حق |پشت کرد و [از ایمان] روی برتافت * و ل[مال] گرد اورد و 
اندوخت , فرا می خواند .» 


«وخم تیار ابادی ها و شقرهارا تابود. کرديم که.در نان ویس از 


خوشی , سرکشی و نافرمانی نمودند : و اینک این خانه هایشان است که 
تفر از آنان جز آندکی در آنها تشیمن نکوفتند و ها وارت آنان بوچیم 4 


«مالم مرا سود نبخشید .» 
«مالش و آن چه به دست آورده , او را سود ندهد .» 
«و آن گاه که هلاک شد , مال او به کارش نیاید .» 


«و چه بسا شهرها را که ستمکار بودند , فرو شکستیم و پس از آن ها 
قومی دیگر پدید کردیم *پس چون عذاب را دریافتند , آن گاه به شتاب از 
آن می گریختند * مگریزید؛ ؛ و به کامرانی و خانه های خویش بازگردید تا 
مگر از شما بپرسند * گفتند: وای بر ما که ستمکار بودیم * پس پیو سته 
کفارشان این بووا نان ترا شنم مخامون ودب حارن: کر دید تک 


«#پس چرا در میان مردمانی که پیش از شما بودند , جز اندکی شان که 
آنان را رهانیدیم , خردمندان و نیکان با فضیلتی نبودند که از تباهکاری در 
تا داد ه کسانت که شم کردم انه نی آن که در ان تامدانف 
پافتند , , رفتند و بزهکار بودند .» 
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الحدیث :الامام الباقر علیه السلام فی قول ال تعالی : «و لد رد آن 
تیک قَربة أمرّتا مثرفيها» : آقرنا آکابزها ۰ (1) 


الامام علی علیه السلام من کتابه الی مُعاوية : وکیف آأنت صانغ |ذا تفت 
یک جلابیبٍ ما آنت فیه من نیا قد تیقچت بزیتتها , وحدعت پلذتها , دَعتک 
قأجبتها , وقادتک قالّبعتها , وأمرتک قأطعتها . واه یوشک آن یََمَک واقف 
علی ما لا یتجیک منهة مچر , قاقعس عن هدا الأمر , وجْذ أهبَة الچساب , 
وشمّر لما قد ترل یک , ولا ثمَکن الفُواة من سمعک , وان لاتفقل أعلمک ما 
اغقلت من تفیک : قالک مُترف قد اخَد السَیطانْ منک مأْعَدَه , وبلَع فیک 
2 ی مجری الروح والدّم ۰ (2) 


[- .تفشیر العیاشی :* 28472 ود عن خمران :تحار اانوار ۶ 5/ 208 7 
47 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 10 , بحار الأنوار : 33 / 101 / 406 . 

3- .تحف العقول : 273 , بحار الأنوار : 78 / 129 / 1 . 
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حدیت :امام باقر علیه السلام درباره سخن خدای تعالی: «و چون بخواهیم 
شهری را هلاک کنیم , نازیروردگان آن جا را فرمان دهیم . . .> .۰ 
بزرگانشان را فرمان دهیم . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه : چه سان خواهی بود آن گاه 
که پرده های دنیایی که در انی , کنار رود ؛ همان دنیا که با زیورهایش خود 
را آراسته ای و با لذتش فریبکاری کرده ای ؛ او تو را خواند و تو اجابتش 
کردی ؛ تو را به سوی خود فراخواند و به دنبالش روان گشتی ؛ فرمانت داد 
و پیروی اش کردی . همانا زود است که کسی تو را باز ایستاند , چنان که 
هیچ سیری نتواند از ان نجاتت دهد ۰ پس از این شیوه دست بردار و برای 
حسابرسی آماده شو و خود را برای آن چه بر تو فرو خواهد آمد , مهیا کن 
و به گمراهان گوش فرا مده ؛ که اگر چنین نکنی , تو را بدان چه از آن 
عافلیم آگاه کم همان که ورد ای هشن که شطان:ز مات :۱۳ 


گرفته قاری سم و موز روج و خون در وجودت جاری 
شده است . 


امام سجاد علیه السلام درباره زهد : ای فرزند آدم ؛ وای بر تو ! بدان که 
سياهي درون و فراوان خوردن و سرمستي سیری و فريفتگي ثروت و 
قدرت , انسان رااز عمل‌ از من داردهیاد آخداا را فرآموشتن هی سازد 
و از نزدیک شدن مرگ غافلش می کند ؛ چندان که هر کس به دنیا دوستی 
گرفتار گردد , گویا جنون مستی از شراب در او است . 
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ن الْعاجل د و درون ۳۳ ۰ (1) » 


هولاء بُبُوَ الْعاجلَه و یدرون ورأعقم یوم تفبلاً. (2) » 


الحدیث_ رسول الّه صلی الله علیه و آله رل بوصیه : لا تقشاقل عقا 
بلاجق ما قد روت عنک لاک ادا نی با بسح نایدا زاس لش 


- .القيامه : 20 و 21 . 
- .الدهر : 27 . ۱ 
- .أعلام الدین : 344 / 37 عن آبی ذ7 , بحار الأنوار : 77 187 / 37 . 


۱0 
فصل سوم : آن چه آفت قف: آهدة 


3 1 غفلت از آخرت 


فصل سوم: آن چه آفت می آورد3 1غفلت از آخرتقرآن:«نه چنان است 
* و آن جهان را فرو می گذارید .» 


«همانا اینان این جهان شتابان و زودگذر را دوست می دارند و روزی گران 


حدیت :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به مردی : به سبب آن 
چه [< کسب روزی] که برایت تضمین گشته , از وظیفه واجبت غفلت 
مکن ؛ که آن چه روزی مقسوم تو است , از دستت نخواهد رفت و آن چه 
رزقت نباشد , نصیبت نخواهد گشت . پس در طلب آن چه فناشدنی است 
, مکوش و برای آن ثروتی بکوش که در سرای جاودان , فناناپذیر است . 
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الامام علی علیه السلام :یا الاسن , لا یَشعَلکمْ المضمون من الژّزق عن 
المقفروض علیکم مِن العمل . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کم من طالب للذٌنیا آم بُدرکها , ومدرک لها قد 
فازقها ! قلا یشک طلَبْها عن عَمَیک , وَآلتمسها من معطیها ومالکها ؛ قکم 
من خریص عَلّی الذنیا قد صَرَعتة ,ال سا آدر ی هتها عن طلب اضر 


پٍ 


حلی فنی مره وادرکَة أَحل | (2) 


3 / 2استبطاء الِرْزقرسول اللّه صلی الله علیه و له یل سُبحاتة وتعالی 
: لیحدر عَبدی الذی بستبطی رزقی آن آغضب قافتع عَلیه بابا من الگُیا! 
(3) 


مستد ابن حنبل عن حبّه وسواء ابنا خالد :دجلنا علی این صلی الله علیه و 
آلهوقو بصلخٌ شینا قاعناغ , ققال 72 اتید من الرّزق ما" هرت ژووشْکما ؛ 


ان الانسان تِدُ أَمْهْ | ی ی ی و اه عر دج 
)4 


- .ارشاد القلوب : 120 , تحف العقول : 489 عن الامام الهادی علیه 
که بحار الأنوار : 78 / 374 | 22 . 

+ الکاقی * 2/ 455 / 9 عن عقمان ین عیسی. : مشکاه الاتوار < 462 / 
49 وفیه «عمل» بدل «طلب» و«انقضی» بدل «فنی» . 

- . آعلام الدین: 7 وش 161 . کنر القواند: 2/197 وفیهها جفروی: آن 
۳ اوحی الی عیسی بن مریم علیه السلام» , عده الداعی: 31 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار: 81/195/52 وج 
6(.-.«. 

4- .مسند ابن حنبل : 5 / 375 / 15855 , سنن ابن ماجه : 2 / 1394 / 
5 , المعجم الکبیر : 4 / 7 / 3479 و ح 3480 ولیس فیه «وهو یصلح 
شیئا فاعتاه» , اسد الغابه ۰ 2 / 588 / 2329 , الاستیعاب : 2 / 247 / 
3 وفیه «یعمل عملا» بدل «یصلح شیثا» , کنز العمال : 1 / 109 / 
6 . تنبیه الخواطر : 1 / 168 نحوه . 
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3 / 2 آهسته يابي روزی 


ایام کی یه سای ارصا اد ار ی ات موی شا سا 
عمل واجبتان باز دارد . 


امام صادق علیه السلام :چه بسا جوینده دنیا که بق. ار دست نیافت و چه 
بسیار یابنده آن که از آن جدا شد . پس هرگز طلب دنیا تو را از کارت 
بازندارد بلکه. آن را از بخشنده.و مالکش طلب. کن . پس چه بسا کسی 
که به دنیا حرص ورزید و دنیا هلاکش کرد و او را با بهره های دنیایی , از 
۱ 


3 1 هه بای رووشامیر کدا صلی الله علیه و اه ففدای. مفرم وا 
فرماید: «آن بنده من که روزی ام را آهسته می یابد , باید حذر کند از اين 
که بر وی خشم گیرم و دری از دنیا به رویش بگشایم» . 


الهرفتیم ؛ سرگرم کاری بود , وی را یاری نمودیم . فرمود: «تا زنده اید , از 
روزی ناامید نشوید ؛ که انسان را مادرش می زاید , حال ان که سرخ و بی 
پوشش است و ان گاه خداوند روزی اش می دهد . 


ص: 1016 
الامام علی علیه السلام :من وَیْقَ بقسم اللَهٍ آم همه فی ری 10 


الامام لرچنا علیه السلام :کا فی الَنزٍ اّذی با 
تختة گنز لها (3) » کان_فیه : پسم ال الَحمنِ الرّحیم . . ویتبغی لِمّن 
عَقَل عن الله آن لا بت هم له فی قضایه , ولا یَستبطَِه فی رزقه ۵ 


عنه علیه السلام عضا لش عَتل عن له مت تستطک له فی پزفه ‏ 


غفه الذاغی نقی الوضی ندیم تانق احق: خی من ترات نز من طقء 
قلم آعی بحلقک ؛ و بعیینی غیف أسوفة الیک فی حینه؟ ! (6) 


س‌ 


3 / 3استقلا ل الثزقرسول الّه صلی الله علیه و له آفکت الاخغز وحل 
الب غر قزر : ( با ری )۰.۰ |ذا آوتیت رزقا مثی قلا تنظر الی قَلیِه . ولکن 
نظر الی عن اهداه . 1 


1- .غرر الحکم : 8649 . 
2 .الکافی : 61/2 / 5 , التمحیص : 62 / 142 کلاهما عن صفوان الجمّال 
, تحف العقول : 408 , مشکاه الانوار : 520 / 1750 . 


3- .الکهف : 82 . ۱ 
4- .الکافی :۰ 2 / 59 7 9 , تهذیب الاحکام : 9 / 276 7 1001 , تفسیر 
العياشي : 2 / 338 / 67 وفیه «غفل » بدل «عقل» , تن ۱۱ : 2/ 


4 کلها عن علن بن آسباط , مشکاه الْنوار : 520 / 175 , قرب الاسناد 
: 1330/75 , بحار الأنوار : 70 156/ 14 . 

5- .تفسیر العیاشی : 2 / 339 / 69 عن ۱ اف تضر د تسار 

الأنوار : 150/71 50 . 

6- .عذه الداعی : 83 , بحار الأنوار : 13 / 721 12 . 

7- .الدعوات : 169 / 472, بحار الأنوار : 82 / 132 / 16 . 
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3 3 کم شمردن روزی 


امام که علیه السلام :"هر که به و قسمت خداوند | عتماد ورزد , او را به 
روزی ندادن متهم نکند . 

امام کاظم علیه السلام :آن را که در پناه خداوند است , سزا است که 
روزي او زا کندتشمروه آورا ده کم راندز میم سا 

امام رضاأ علیه السلام :؛خداوند فرموده است: «و زیر آن و گنفت از آن 
ایشان بود» . در آن گنج , , چنین بود: «به نام خدای مهرپيشه مهربان . ۰ .آن 
را که در پناه خداوند است , سزا است که او را ۲۱ 7193 
نسازد و روزي او را کند نشمرد» . 


امام رضا علیه السلام :شگفتا از کسی که در پناه خدا است (1) , چگونه 
روزی او را آهسته می شمرد , در حالی که بر حکم او شکیبایی می ورزد! 
عده الداعی :در وحی کهن آفته است: «ای فرزند آدم ۱ تو را از خاک و آن 
گام نطقه آفسیدم و از افرخشت تانهان شودم : ابا در ان هنگام: از جادن 
قرص نانی به تو درمی مانم؟» 


3 / 3کم شمردن روزیپیامبر خدا صلی الله علیه و اله زخداوند به عزیر 
وحی فرمود : «ای عزیر ! . هرگاه روزي مرا دریابی , به اندكي آن منگر 
؛ بلکه ی ۱ 


1- .به قرینه روایات دیگر , «عقل عن اللّه » تلقی و ترجمه شد . (م) 
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کنر العفال غن عید الزحمان بنعند الله:بن فرییه و زید بن, آخرم بحدتنا 
سْفیان بنْ عْیتة عن جعقر بن محَه مُحَمّدٍ علیهماالسلاماَة دحَلَ عَلی آبی جَعقر 
المنصور وعندة رجُل من ولد و العوام وقد شَالة: , وقد امد [ه بشی ء 
فتسَحظه الت تیا قاستقلة , قلفضت العنصوز ذلک من ارت کلی بان 
فیه اسب . فاقبل علیه جعقژ ققال : با آمی المَوْهنینَ , حَدّتنی آبی عّن 
آببه علر* بن العُسَین غن آبیه عن لیگ قال : قال سول الله صلی الله 
علیه و آله : : من آعطی عَطیّة طِیبَةّ بها تفس بورک لِلمعطی والمُعطی . 
ققال آبو جعقر وله لقدأمطيه وا یز طیّب انس بها .ولد طانت 
یحدییک هذا . نم آقبل عَلی الرّتیری ققال : حَدتّنی آبی غن آبیه غن جَد گر 
آمر المذمنین عم قال : قال سول ال صلی الله علیه و آله من استقل 
قلیل الرّزق حَرمَه ال کنيرَخ . ققال الرب یرو : وال فد کان عندی قلیلا 
ولقد کر عندی بحدینک هذا . قال سْفیان : قلفیث الرّیَیرق قَسَألثْهْ عن تلک 
العطیّه , قفا : لقد کاتت تزرخ قلیلة قَقَبلئها قبِلعت فی یدی حمسین ألفَ 
درهم ۷۱۳ 


الامام الباقر علیه السلام لجاير بن یزيد : استکیر لتفسک من اللَهٍ قلیل 
الرّزق ؛ تحلصا (لی الشکر ۰ (2) 


1- .کنز العقال : 6/ 16960/566 عن ابن انار ؛ مستدرک الوسائل : 7 
1 نقلاً عن العلامه فی الایضاح 
2- .تحف العقول : 285 , بحار الأنوار : 78/ 163 / 1. 
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عیینه از امام اه بر وی نزد آبوجعفر منصور 
برفت , حال آن که مردی از فرزندان زبیر بن عوام نزد او بود و از او چیزی 
می خواست . منصور قرمان داد که چیزی به وی دهند ؛ مرد زبیری آزرده 
خاط شجو [ن را اندی شمود ,صضیی از این ,رفار آندریری ۱ 
شده-ختاآن. که آنانخشه در رم آنن تودان. کیت . امام صادق 1 
السلام به او روی نموده , فرمود: «ای حاکم مومنان ! پدرم از پدرش علی 
بن حسین از پدرش از علی از رسول خدا صلی الله علیه و آلهروایت کرد: 
هر که هدیه ای را با خشنودی خآطر ببخشد , بخشنده و بخشیده برکت می 
یابند دا . منصور گفت: «به خدا| سوگند! من با ناخشنودی آن را بخشیدم . 
ولی با این سخنت , خشنود شدم» . سپس امام صادق علیه السلام به آن 
زبیری روی کرده , فرمود: «پدرم از پدرش از جدش از امیرالمومنین علی 
علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرد: هر که روزي 
کم خدای را کوچک بشمرد , خداوند او را از روزی فراوان محروم فرماید 
» . مرد زبیری گفت: «به خدا سوگند! آن بخشش نزد من کم بود ؛ اما با 
این سخنت , برایم بسیار شد» . سفیان گوید : «از آن پس , آن زبیری را 
9 . گفت: مالی بس اندک بود انوا پدی رکنم .و 
اکنون در دست من به پنجاه هزار درهم رسیده است » . 


اه 


:20 10 
الامام الصادق علیه السلام :من استقلّ قلیل الرزق خرم الکنیر . (1) 
عنه علیه السلام :من طلَبٍ قلیل اللازق کان ذلک داعيَة [لی اجتلاب گثیر 


2 


من الرزق وفتن ترک قلبار . من الرّزق کان ذلک داعیَةٌ الی دهاب کثیر من 
لزق . (2) ) 


الکافی عن الجسن پن بسّام الجقّال :نت عند (سحاق بن عمّارِ الصَیرَفی 
قچاء رَجل بَطلّن عَلةّ بدینار , وکان قد َو بات الحانه وحم لکیس 
قاعطاة عَلة بدنار , فلت له : ویخک با اسحاق! رما خلت لک من 
السّفیته آلفَ آلف درهم . قال : ققال لی : تری کاَ لی هذا ! لکنّی 
آبا عَبدٍ اللّهٍ علیه السلامیقول : من استقلٌ قلیل لزق خرع گنبرخ . لّ 
التقت الم ققال : با اسحافة لا تستقل قلبل لزق قلحرم گنه .2 


3 / 4ب الکراهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من م یبال من 
بأنیه رزفة , آم یبال ال من آین أدحَلَة الا . (۵) 


غقه ص الاب علیفی امن اشفت الا من یر خله کان راوخ الی انار 
(2) 


- .الکافی : 5 / 311 / 0 , تهذیب الأحکام : 7 / 227 / 993 ۰ عوالی 
ی : 38/2033 کلها عن اسحاق بن عمار . 

- .الکافی : 5 / 311 / 29 عن اسحاق بن عمار . 
۱ .الکافی : 5 / 56/318 . 

4- .تنبیه الخواطر : 2 / 116 , عذه الداعی : 73 وفیه «اکتسب المال» 
«یأنیه رزقه» , بحار الأنوار : 103 / 13 / 63 . 

5- .الاختصاص : 249 . 


ص: 1021 
3 لیر اند 


امام صادق علیه السلام :"هر که روزی اندک را کوچک بشمارد 4 از روزی 
فراوان محروم گردد . 


ااصا ‏ هار که ی اک را لت دب اور 
برمی انگیزد که روزی بسیار را کسب نماید ؛ و هر که روزی اندک را رها 
نماید , همین او را به از دست دادن روزی بسیار می کشاند . 


الکافی از حسن بن بسام جمال :نز د اسحاق بن عمار صیرفی بودم که 
مردی آمد و مقداری غله به یک دینار خواست , حال آن که وی در دکان را 
بسته و صندوق را مهر نهاده بود . پس قدری غله به یک دینار به وی داد . 

به او گفتم: «واق بر تو ای اشحاق! با کشقی برای و هاران درهم کالا من 
آبد» . گفت: «می بینی که من چنین کردم . اما [بدان اين از آن رو است 
که ] من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر که روزی اندک را 
کم بشمارد , از 0 بسیار محروم گردد . سپس روی به من کرد و 
فرمود: ای اسحاق ! روزی اندک را کم مشمار ؛ که از بسیار آن محروم 
خواهی گشت » . 


۶ اب سار ها ضلی الم ات ۵ له کر کی تشه 
بانشد که روف اس از کها فراهم می‌ و خداوند بو بانی نار که از 
ماحر ک ای ال ات سار کم ارراه ترا وال س مت آ ورد 
, او را به سوی انش بکشد . 


ص: 1022 


عنه صلی الله علیه و آله :وال لَرَذٌ داتق من حرام َفصَلّ عنة ال عز و جل 
من سبعین حَحْه مبرورة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من جَمَع مالاً عراما ثم تصَدّق به , لم یَکن له فیه 
اجه وکان اصتغ عَلیه . (2) 


تک ۳ 29 


عنه صلی الله علیه و آله :ترک داتق عرام أحَبٌ ی ال تعالی ین یاه 
حَجه من مال حخلال . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :تابن قسعود , ا تأَکلِ الحرام , ولا تس الکرام 
ولا تأحُذ من الکرام , ولا تعص ال ؛ لنْ ال تعالی تقول لاعبلیس : « 
استفزژ من اسَتطعت یمهم بضوتک 1 ! - 
سَارکَمْم فی الأَمول و الاولاد وعدْهم و ما یدهم السَیْطَنْ الا عُرُوزا [5) » . 
(6 


۱( 0 0 ۱ ربیع الأبرار : 2 / 816 عن 
بن عمر رفعه ولیس فیه «والله » وفیه «یعدل» بدل «افضل» ؛ عذه 

الداعی : 9 عن الامام الصادق علیه السلام , الدعوات : 25 / 36 , جامع 

الأخبار : 7442 1249 کلاهما عن رسول اللّه 1 الله علیه و آله ولیس 

فیها «واللّه » وفیها «یعدل» بدل «أفضل» , بحار الأنوار : 93 / 373 / 16 

و 3 / 12 / 51 . 

: ای خن : 1 / 548 / 1440 , السنن الکبری : 4 / 

۱ ع این هریره , کنز العمال : 6 / 299 / 13791 . 

3- .تاریخ بغداد : 5 / 309 / 2821 عن عبد اللّه . 


دشفیه الخواطر ۶ 12072 : 


5- ,اسر |ء : 04 : 

6- .مکارم الأخلاق : 2 / 354 / 2660 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : 77 / 
5 / 1. 

7- .تاریخ بغداد : 5 / 441 / 2963 عن آبی هریره , الزهد لابن المبارک : 
1 2 2 عن القاسم بن المخیمره وفیه «اصاب» بدل «جَمَعَ» و«انفقه» 
بدل «جاهد» . 


ص: 1023 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به خدا| سوگند ! هر کس [حتی ] به اندازه 
یی ششم درهم , مال حرام را کنار نهد , از هفتاد حح نیکو نزد خدا برتر 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که مال حرامی گرد آورد و سپس آن 
راضدفه دهد هیچ پاداننی ندازد وال ان نیز بر کردن آو است:: 


یامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که درهمی از حرام را ترک کند , خدا 
از انش بازش دارد و هر که درهمی شبهه ناک را رها نماید , خداوند 
یا وا ان سا را 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ترک یک ششم درهم از مال حرام , نزد 
خداوند دوست داشتنی تر از گزاردن صد حح با مال حلال است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای اين مسعود ! حرام نخور و حرام نپوش 
و از زا ری دای را تافرمانی مکن. ‏ که داقتعا لین به انلنس 
فرماید وتا اما خود هر کم زا از آنان بسانت ترا که وتان و 
سواران و پیادگانت و نان نانک زد و در مال ها و فرزندانشان شریک 
باش و به ایشان وعده ده "واشیظان آنان را وعده تدهد-مکر به. قرت»*. 


پنامتد خدا صضلی اللة علية و الم نهر کهاز کناه:‌مالی فراهم وتو ان ,را 
برای صله رحم يا صدقه دادن يا جهاد در راه خدا صرف کند , همه جمع 
کرد ها ان وه مت بر باب سوه 


ص: 1024 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَکسِت عَبذ مالاً من خرام قینفق منة قیبازک له 
ی ول دق پم بقل من ,ولا بتک کلف هر 2٩6‏ ت- ن زادخ ی | 

ان اه که ول لا مه ال ال مکی و ال ار 
الکست لا بمخه الکست. ۱۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من اکتست مالاً خراما آم یَقتلٍ ال منة صَدقة ولا 
عتقا ولا شا ولا اعنمارا » وکتت اللَهُ عز و جل بقدد آجر ذلک آوزارا , وما 


بقی منهة بَعد مَوته کان زاده ای الثار . ومن قدر عَلیها وت کها مخافه الله 
کان فی مَحتّه اللّه ورحقته ووْمَر به ای اجه ۱۳4 


عنه صلی الله علیه و آله :لا بُچیک امروٌ کَسَبٍ مالاً من خرام , ان آنقق 
طه آم تفیل مت وان آمشک لم بار ک .له فیه و وان ماش وی که رز زاده 
(لی الثار . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ابا عضه خلوه رفن اکتشت قیها مالا بن.خاه 
ولْققة فی حقّه أثابة ال عَلّیه واورَدة جَه , ون اکتست فیها مالا من عیر 
1 وانعقة: فی عیز عم له ال دا الوا . ور مُْتَحَوّض فی مال ال 
تشعوله له الاو الفاشه. ,۱3۱ 


تنبیه الخواطر اقال تعضهّم : یا سول الله . هن المَوَمن؟ قال المَوْمن من 
[زا آصتع بط الی رغیفه من آین تیه 9 : با رَسول اه , آما [هُم لو 
کلفوخ لَتَکلفوم ! قال : آما لَهُم قد کلفوخ ولکتَمُم تعَسَمَوا النیا عشقا . (5) 


1- .مسند ابن حنبل : 2/ 34 / 3672 , شعب الایمان : 4 / 396 / 5524 
نحوه وکلاهما عن عبد اللّه بن مسعود 

2- .ثواب الأعمال : 334 7 1 عن عبد ال تک فان و ای ظر نوم تحار 
لأنوار : 103 / 17 / 76 نقلاً عن آعلام الدین وراجع عوالی اللالی : 1 / 
5 / 58 . 

3- ۳ الکبیر : 10 / 107 / 10111 , حلیه الأولیاء : 6 / 295 نحوه 
وکلاهما عن عبد الله بن مسعود , کنز العمال : 4 / 17 / 9279 وراجع تنبیه 
الخواطر : 2 / 115 . 


4 .شعب الایمان : 4 / 396 / 5527 عن ابن عمر , کنز العقال : 3 / 184 
/05. 
که آتجواظر ها 62 


ص: 1025 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای مالی حرام کسب نکند که از 
آن درشه کف من نی کت اند ؛ و یا از آن صدقه دهد و از وی پذیرفته 
شود ؛ و يا پس از خود باقی نهد . مگر آن که توشه آتشش باشد . همانا 
خداوند زشت را با زشت محو نسازد , بلکه زشت را با نیک محو کند . هر 
ابته تابای:تتواند که‌تایای: زا هجو کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که مال حرامی به دست آورد , خداوند 
از وی صدقه و آزاد کردن بنده و حج و عمره را نپذیرد و به شماره پاداش 
71 پن کارها برایش کیفر نوبسد و هر چه از آن پس از مرگش باقی ماتد , 
توشه وی به سوی آتش است . و هر که بتواند حرام کسب نکند و آن را از 
بیم خدا ترک کند , در مهر و رحمت خدا جای گیرد و با ان به بهشت خوانده 
شود . 


تامیر قداص الم غلمو له در حشنت ترری کماید نکش توالت 
از حرام فراهم آورد ؛ که اگر از آن انفاق نماید , پذیرفته نگردد و اگر به آن 

ند خیری ار آن یه وداک جفیرد و آن وابافی نود دوه انش 
اد ود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا سرسبز و شیرین است و هر که در آن 
۰ مال حلال کسب کند و ان را بجا هزینه نماید , خداوند بر ان پاداش می 
دهد و به بهشت خود می بردش ؛ و هر که در آن , مال حرام کسب نماید و 
نابجا هزینه کند , خداوند به سرای خواری اندازدش . و چه بسا کسی که در 
مال خدا و رسولش غوطه خورد و روز قیامت اتش از ان وی باشد . 


تیف الوا طه نکن او با نام سس لت الا هی له که وت زد 
خدا ! موّمن کیست؟» فرمود : «موّمن آن است که هر صبح بنگرد که قرص 
نانش را چه سان به دست آورده است » . گفت: «ای رسول خدا! هر آینه 
اکن بدیرن. کار وظیعه یافته:ناشت .ان را خردن مند ۳ فرمود: هه . آینه 
بدین کار وظیفه یافته اند , اما به دنیا سخت عشق می ورزند» . 


له قعة ای صلی الهعله ‏ له لفق قلم ژر ققالت المّر آهْ 
سر سس ام مج 1 5 یف 1 ه لب راو و 
با الله , اثا لا تحتشمٌ من ال سعد بن معاذ ولا بحتشمون نا ؛ تاخذ 


شعب الایمان عن ثابت وعبد الوهاب بن ات حفص : آمسی داود علیه 
السلامصایّما , قَلْمّا کان عند افطاره یت بشربه لین ققال : من این 1 لکم هدا 
للبَنْ؟ قالوا : من شاتنا . قال : ومن آين تمتها؟ قالوا : يا تبيَْ ال 4 
آیت» تسال ۱ قال * ۲ ععاشی الرسشل اموتا. آن تاکل عته الطییات وتععل 
صالحا . (2) 


آ ,فد ارت یل 149/۱۵۸6۰ المستدر کی الضخیتین ۳۵۸۶ 
2 / 7579 . 

۱ ,شعب الایمان : 5 / 59 / 5769 . 

اه ی الصصیسی رب ازرفت نع ۱ 
ِ 2 آلخعجم الکیر 25-7 174 4287 مشنة الشاهین * 2 ۲256 
8. 


ص: 1027 


مسند ابن حنبل از جابر زرسول خدا و یارانش بر زنی گذشتند . وی برای 
ایشان گوسفندی ذیح کرد و غذایی فراهم ساخت . چون پیامبر بازگشت , 
آن زن گفت: «ای رسول خدا ! برای شما غذایی فراهم آورده و 
آیید و بخورید» ۰ رسول خدا| و یارانش داخل شدند . آنان كِ ۷ 
را فرو برد ؛ سپس فر مود: و ِ نشده 
است» . آن زن گفت : «ای پیامبر خدا! ما از خاندان سعد بن معاذ پروا 
نداریم و آنان نیز از ما پر وا ندارند ؛ ما از مال ایشان ره ترتض ی آنان 
هم از مال ما برمی گیرند» . 


شعب الایمان از ثابت و عبدالوهاب بنر ان حفص :داوود علیه السلامروزه 
داز نون به هنگام اقطار :بر این تثتیر آوزدند.. فر مود: «اين شیر را از کجا 
آورده اید؟» گفتند: «از گوسفند خود» . فرمود: «بهای آن چگونه فراهم 
شده است؟» گفتند: «ای پیامبر خدا! چرا از چگونگی اش می پرسی؟» 
فرمود: «ما پیامبران فرمان یافته ایم که مال حلال خوریم و کار نیک انجام 
دهیم» . 


دنق هت ار هرن یش آز آم وا اتف داد 
بن اوس :پس از روزی دراز و بس سوزان , وی ظرف شیری برای افطار 
پیامیر فستاد . ایشان ظرف را به وی بازگرداند که: «اين شیر را از کجا 
آورده ای؟» گفت: «از گوسفند خویش» . فرمود : «اين گوسفند را از کجا 
آورده ای ؟» گفت: «از مال «خود خریده ام » . سپس ایشان شیر را اشامید 
2 فردای ان رون ام عبدالله نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: «ای رسول خدا! از گرمی هوا و درازی روز , دلم بر شما بسوخت و 
۳۹ برایتان فرستادم "اماشها ان رانهمواه یکین ار کرد ندیو اوه 
سول خدا ضلی: اللد. غلیه و .اله.فرمود <«بیاهیز ان قرفان بافته اند کم جر 
حلال نخورند و جز کار نیک انجام ندهند» . 


ص: 1028 


الامام غليخ:غليه السلام یمن الکست الخرام . ۱11 
ی و جل تن 
السلام ۰ . . يا عیسی , قُل هم : قلموا َظفاَکُم من کسب الخرام 


- ,غرر الحکم : 4407 . 
- .الامالی للصدوق : 611 / 842 عن آبی بصیر , الکافی : 8 / 138 / 
۱ : 499 , عله 
الداعی : 129 عنهم علیهم السلام , بحار الأنوار : 14 / 295 / 14 . 
3- .تحف العقول : 321 , بحار اأنوار : 235/8 57 


ص: 1029 
امام علی علیه السلام :چه بد است کسب حرام ! 


امام صادق علیه السلام :در زمره اندرزهای خداوند به عیسی علیه السلام 


ص_ 


چنین بود : «.۰.. ای عیسی ! به آنان بگو: ناخن از کسب حرام برچینید» . 


امام صادق علیه السلام :هر که مالی به ناحق طلب کند . نگهداری آن مال 
برای او به حق , بر وی حرام باشد . 


5 


و 
الغافلین . (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : «رجال لا ثلههمْ تج 
و لا نع غن ذکُر اللّو» : کانوا آصحات تجازه , قاذا حضَرّت الصْلاء ۳ 


التّجازح و انطّفوا (لی الصلاه, وم أَعظَم آجرا من آم بجر . (2) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , غرر الحکم : 3575 نحوه . 

- .من لا یحضره الفقیه : 3 / 192 / 3720 , تفسیر مجمع البیان : 7 / 
7 عن الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلاموفیه «انهم قوم» بدل 
«کانوا آصحاب تجاره» , الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 251 , 
بحار الأنوار: 67 / 274 وج 69 / 259 . 


ص: 1031 
فصل چهارم : آن چه از آفات باز می دارد 


4 1 باد خدا 


فصل چهارم: آن چه از آفات باز می دارد4 / 1یاد خداامام علی علیه 
السلام به هنگام تلاوت این آیه: «صبح و شام در آن خانه ها تسبیح می 
گویند * مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا غافل نمی 
کند» : همانا مردمی هستند که یاد خدا را بر دنیا برگزیدند و هیچ تجارتی یا 
خرید و فروشی , آنان را از یاد خدای بازندارد . با یاد خدا روز کاز .هی 
گذرانند و غافلان را با هشدارهای خود از اکیفر آمحرمات الهی می 
ترسانند . 


امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند: «مردانی که نه تجارت و 
به‌معافله ام آنانبرا اد ارس عافل نم کت نان اهل ار و ند : 
چون وقت نماز می رسید , تجارت را رها کرده , به نماز می شتافتند ؛ و 
بادانن ایشان بیش ار غیر تاخران آنشت.. 


ص: 1(032 


الکافی عن الحسین بن بشار عن رجل رقعه فی قول ال عز و جل : 


«رجال لا ثلهيهم جر و لا بیغ عن ذکر اللّه (1) » فم الا الذین لا 
0 بع تجاره ولا 1 ۲ غّن ذکر 2 عز و جل , آذا دح ۰ السّلاه اذوا 
الی الله حَقَهٌ فیها . (2) 


تنپیه الخواطر :جاء فی تفسیر قوله تعالی : «لا هم 7 تجره و لا بیع عن ذکر 
الب هم کانوا خدّادین وخژّازین , قکان آَحَدهم [ذا رقع المطرقه آو غَرَرَ 
الاشفی قیسمع الأذان ۳۳ یخرح الاشفی من التفرز ولم یضرب بالمطرقه 
ورمی‌بها فقام لی الطلاه , زا 


از لیر هرسول له صلی الله عله له ها لتاسن اقیلی الی ما 


شم الم الفرق رارف العمب. , قلا بکوتق 
القضمون لک له آولی یم من العفروض علبکم عم , مع تَهُ واللّه لَقد 
اعتَرضي السک ودحل الیِقین , مین کم ال ضیی لقم فم رس کضم 
وگن الذی قد فُرض علیکم قد وضع عنکم !(5) 


7 37. 
: - .الکافی : 5 /154 7 21 , بحار الأنوار : 83 4 . 
تنبیه الخواطر : 1 / 43 . 
4- آعلام الدین : 339 / 23 عن آبی سعید الخدری , بحار الأنوار: 77 / 
2 / 23 وج 103 / 25/ 28 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 114 . 


ص: 1033 
4 / 2 ترجیح دادن آخرت 


الکافی از حسین بن بشار از مردی در حدیث مرفوع درباره این سخن 
خداوند: «مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا غافل 
نمی کند» + ان با گانانی بودند که تجارت و خرید و فروش از یاد خدا| 
بازشان نداشت "هز. گام تکام تماز فرا وسند, که خدا وا دود آن ادا کردند 


تنبیه الخواطر :در تفسیر این سخن خدا : «مردانی که نه تجارت و نه 
2 ای آنان را از یاد خدا غافل نمی کند» , آمده است که آنان ۳۳ 
مهره ساز بودند ؛ هر یک از ایشان چون پتک را 1[ 
فرو می برد و ندای اذان را می شنید , هنوز سوزن از شکاف نگذشته و 
تک فرع نيامده: آن دا کناری.فی افکتد و به تماز می اینستاد:. 


4 / 2ترجیح دادن آخرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! به وظیفه 
خویش برای اصلاح آخرتتان روی آوریذ و از دنباتان. که برای. شتعا تضمین 
کته , روی بر گردانید . 


امام علی علیه السلام :خداوند روزی شما را ضمانت کرده و شما به عمل 
آبه واجب ها آفرمان داده شده اید . پس نباید روزی ای که برایتان تضمین 
شده , بر وظیفه واجبتان مقدم گردد ؛ با اين که به خدا سوگند ! چنان شک 
با یقین درآميخته که گویا آن روزی تضمین شده بر شما واجب است و آن 
وظیفه واجب از دوش شما برداشته شده است . 


ص: 1(03۵4 


عنه علیه السلام :قد گفاکم مَوتة دنیاکم , ولَکُم عَی الشکر , وَافترَض 
من ألسیَیِکُمْ الذکر . (1) 


عنه علیه السلام :ان من شَعَل تَفسَة بالقفروض علیه غن المقضمون له , 
وَضی بالمقدور عَلّیه وله , کان أکتر الاس سَلامَة 7 فی عاأفیه , وربحا فی 
غبطه , وعنیقةً فی مَسَرّو . (2) 


4 / 3الاجمال فی الطلّیرسول اللّه صلی الله علیم و آله :ان ال عز و جل 
۰( دا ها عل معا 
رم ۰ (3) 


عفه ضلی الله تعلیه و الم لا یط وا الری فاد لم‌ تین یه نموه خن 
بل آخژ رزق هو له , قاجملوا فی الطلّب : آخذ الحلالِ وترك الخرام . (۵) 


غنه صلی لاه لیم و آله :اخفاها قی طلب الا فان کل فگه اما ره 
. (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 183 , تحف العقول : 232 وفیه « . . .مو ؟نه 
الدنیا وفزغکم لعبادته وحئکم . . ِىِ ‏ 

2 .غرر الحکم : 3055 . ۱ 
3- .مسند ابی یعلی : 6 / 0 / 6552 , الدژالمنثور : 4 / 479 نقلا عن 
4- .المستدرک علی الصحیحین : 4/2 / 2134 , شعب الایمان : 7 / 339 
7 10505 , السنن الکبری : 5 / 434 / 10404 و ص 435 / 10405 , 
المنتقی : 144 / 956 , حلیه الأولیاء : 7 / 158 والأربعه الأخیره نحوه و کلم 
عن جابر بن شید آللد.. ۲ 

5- .سنن ماه ۵ آزی لین آبی عاصم : 182 / 
8 , حلیه الأولیاء : 3 / 265 , مسند الشهاب : 1 416 / 716 , 
المستدری علی الصحیحین : 2 / 4 7 2133 وفیه «لما کتب له منها» بدل 
«لما خلق له» , السنن الکبری : 5 / 434 / 10403 وفیه «له ما کتب له 


متها* تذل حلما غلق له وئلها عن. ان خمید الشاعدی: کنر الغعال: ۸ / 
0 9291 . 


ص: 1035 
4 3 اعتدال در طلب 


امام علی علیه السلام :خداوند نیازمندی های دنیای شما را کفایت کرده و 
به شکرگزاری الزامتان فرموده و یاد خویش را بر زبان های شما لازم 
شمرده است . 

امام لین علیه السلام : همأنا "هر که به وظیفه واجب خویش پردازد و به 


طلب روزی تضمین شده سرگرم نگردد , و به آن چه به زیان یا سودش 
مقدر شده , خرسند باشد , بیش از همه در سلامت خواهد بود و سود 
خواهد برد و شادمانانه بهره مند خواهد شد . 


4 / 3اعتدال در طلبییامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند آن روزي 


مقدر برای بنده خویش را کامل به وی عطا می کند ؛ پس در طلب اعتدال 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روزی را کند مشمارید ؛ که هیچ بنده ای 
نیست که پیش از مرگ , همه روزی خود را درنيابد . پس در طلب میانه 
روی کنید , حلال را بگیرید و حرام را رها نمایید . 
دا یه تور لب وی سا ری کنو ۶ که در 
کس , به اه بر انش آفر باه شده , دست پابد . 


عنه صلی الله علیه و آله ؛الذنیا دول , قاطلب خی منها تال الآ 


عنه صلی الله علیه و آله آلا ون روح الفدْس ( قد ) تفت فی روعی , 
وختزنی آن لا تموت تفس خی تستکمل رزقها , قالقوا ال عز و جل , 
وآجملوا فی الطلّب , ولا یَحلکم استبطاء شيء من الپزق آن 7 


ِ‌ 


یمعصيّه ال عز و جل , قاَهْ لا ینال ما عند اللّه جَل اسمّة الا بطاعته . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :آجهلوا فی طلّب الذُنبا ؛ قَاِنّ ال قد کل 
بأرزاقکم . (3) 

عنه صلی الِله علیه و آله :لیس أحَذ نکم یأکسَت من حد , قد تب ال 
المصيَة والاأجَل , وقَسَم المعيسَة والعمَل , قالباسن بجرون فیها |لی منتهی . 


(4) 
الامام علت علیه السلام :أجهلوا ی الطْلّپ ؛ قکم مهن خریص خایّب 
ومٌجول لم یَخجب ۲(ظ) ۲ 


عنه علیه السلام :لک مدرک قسمک . ومضمونْ رزفک , ومُستوف ما کُیَبِ 
لک ؛قارح تفسک من شقاء الجرص ومدّلّه الطلب , وثق باللّه , وحفّض فی 
المَکتَسب . (6) 


لخضال + 03 10 عفن آبی بضیر ومختو ین مسلم کین الرمام الضاوق 
۰ 
دولنک» » با ر الأْنوار : 103 / 26 / 32 نقلاً عن آعلام الدین . 

ای 8975 117 .عن یر عن الاعام النافر علیه التلایوض ِ 
3 عن ابب اناد ن آجدهما غلیهدانلامعنه سلی آلله علیه وه وج ٩‏ 
ی الأأحکام : 6 / 321 / 880 , التمحیص : 52 / 100 والثلائه الاخیره 
عن. آی:عفزه الشمالی عن الامام الیافز.علیه السلام عته«صلی الق علبه و 
کون" آلنستیرک علی الصحخن ۰ 2136/5/2 لقاع وال نف 


لایق انق الدنیا* 38 / 57 کلاهما عن این مشغود» المفحم الکتیر :8 
6 4 عن آبی آمامه وکلها نحوه . 

3- .شعب الایمان : 7 / 488 / 11085 عن عمر , کنز العقال : 4 | 22 / 
6 وج 16 / 155 / 44188 . 

1 
503 

5 ,غرر الحکم : 2538 . 

6- .غرر الحکم : 3789 . 


ص: 1۱00۱37 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنا دست به دست می گردد " پس بهره 
خود را با معتدل ترین تلاش از آن برگیر تا باز نوبت تو رسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هلا که فرشته وحی بر من فرود آمد و 
آگاهم کرد که هیچ کس نمیرد مگر آن که همه روزي خود را دریابد ؛ پس 
خدای را بپرهيزید و در طلب میانه روی کنید و مبادا آهسته رسیدن روزی 
تیف مود کیان 7( آن چه نزد خدای 
والامرتبه است , جز با اطاعت او به دست نیاید . 


تا رام و از یی اس و یا ی 
خداوند روزی های شما را تضمین کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هیچ یک از شما روزی یاب تر از دیگری 
نیست ؛ خداوند مصیبت و مرگ را بر نوشته و روزی و عمل را هم تقسیم 
فرموده ؛ پس مردم در این روند به سرانجام راه می سپارند . 


امام علی علیه السلام :در طلب روزی میانه روی کنید شتا | زامنی که 
کام نیابد و بسا میانه رو در طلب که ناکام نگردد . 


امام علی علیه السلام :همانا روزی مقذرت را می یابی و ان برای تو 
تضمین شده است و همه آن چه قسمت تو است , نصیبت خواهد شد ؛ 
پس خود را از تیره بختی حرص و خواری طلب وازهان و به خدا اطمینان 
کن و از کسب مال بکاه . 


ص: 1038 
عنه کلیه انشا وف ایک ها مور ی فعض فی الکنست: (۱1 


عنه علیه السلام : :نما آنت عَدَدٌ آیام ۶ کل توم نف گنک ی تحص 
فعض فیالملب واحمل فی کشت .۰ 2۱ 


فنه یه السلام عولل تفتعی بالطاغه ب,وحاما با لاعف دش رف الطالی 
واخمل نی شیب 1 

غنه علیه. الساای آم عضدق بعیق من اسف فی‌ الب و اعقه کفت فن 
المکتسب . (4) 


عنه علیه السلام الک رزق سَبَبْ , قأجهلوا فی الطلّب . (5) 

غته غلیه اتشلام تن جقوک ما فسغ لک : قاجمل قی الطلب.. (16 
یه له اشامن ری ما وی ؛ فاعم فن ال کی :۱ 
عنه علیه السلام :گفی پالقرء عَقلاً آن یُجملّ فی مقطالبه . (8) 


عنه علیه السلام فی ما کنبةٌ للامام الحسَن علیه السلام : اعلم یقینا نک آن 
تبلع ملک , ولن تعذو آجلک وک فی بل من کان لک قخقس هت 
الطلب , وآجهل فی المَکتّسب ؛ قَالّهُ رت طلب قد جر الی حرّب , فلیس 
کل طالب یقرزوق , ولا کل مُجمل یقحروم . (4)9 


1- .غرر الحکم : 5586 . 
2 .غرر الحکم : 3874 . 
3- ,غرر الحکم : 5201 . 
4 .غرر الحکم : 7567 . 
5- .غرر الحکم : 7305 . 
6- .,غرر الحکم : 7439 . 
7- .غرر الحکم : 7440 . 
8- .غرر الحکم : 7041 . 


9- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : 77 نحوه , کشف المحجه : 
0 عن عمر بن آبی المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , بحار 
الانوار : 103 / 39 / 88 ؛ کنز العمال : 16 / 175 / 44215 نقلا عن وکیع 
والعسکری فی المواعظ . 


ص: 1039 


امام کل علیه السلام .زود اشتت. که: ان چه برایت مقدر شده , نو را 
دررسد ؛ پس در کسب مال اعتدال را رعایت کن . 


امام علی علیه السلام :همانا بهره تو به شماره روزها است ؛ هر روز که بر 
تو می گذرد , بخشی از آن برایت فراهم می شود ؛ پس از طلب کم کن و 
در کسب مال تندروی مکن . 


ام فان اه لو ای کوی ای اس ی ره ها کش ناذا 


امام نفلت علیه السلام !هر که در طلب زیاده روی نماید و در کسب مال 
خود را به رنج اندازد , از یقین بهره ندارد . 


امام علی علیه السلام هر روزی ای را وسیله ای است : پس در طلب 


پس در طلب میانه روی گزین . 


کسب مال زیاده روی مکن . 


امام ۹ علیه السلام :در خردمندی انسان همین بس که در خواسته 
هایش میانه رو باشد . 


یقین بدان که هرگز به 1 نرسی و . أجلت فراتر نروی : و در 
۳39 7 
اعتدال را رعایت کن ؛ که بساطلبی که به نابودی سرمایه انجامد . هر 
جوینده ای روزی نیابد و هر مدارا کننده ای محروم نگردد . 


ص: 1040 
عنه علیه السلام :خْذ من انیا ما آتاک , وتو شا تولی غنک , قان آنت لم 
تفع فاحمل فی الطلب . (۱۱ 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته [لیه : هن أجمل فی الطلب آتاة رزفة 


الامام الحسن علیه السلام :لا تجاهد الطْلَّبَ چهاة الغالب , ولا تتَل عَلّی 
القدر اتکال الفستسلم ؛ قاِّ ابتغاء القضل من السئتَه , والاجمال في 
الطلب من العقّه , ولیست الَعِقَةٌ بدافقه رزقا , ولاً الجرص یجالب قصلا ؛ 
قاِنّ الزق مقسوم , واستعمال الجرص استعمال القأئم .  )3(‏ " 


الامام اٍلصادق علیه السلام :لو کان العبذٌ فی جر لام ال برزقه , قأجملوا 
فی الطلّب . (۵) 


عنه علیه السلام لین طَبْکَ لِلمعیشّه قوق کسب المَضَي , ودون طلّب 
الحريص الرّاضي یذنياة الْطمینٌ [لیها , ولکن آنزٍل تفشک من ذلک یعنزله 
الععیت. المکععت ؛ تفع تقشی ن:فترلم الوامن افیف ونکی .ها 


بد منة ۰ 21) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 393 , تحف العقول : 78 , بحار الأنوار : 103 / 
8 / 83 ؛ کنز العمّال : 16 / 175 / 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 
2 .شرح نهج البلاغه : 20 / 311 / 566 . 
3- .تحف العقول : 233 , آعلام الدین : 428 عن الامام الحسین علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : 103 / 27 / 41 و42 ؛ شرح نهج البلاغه : 20 / 
ِ 1 وص 310 / 559 کلاهما نحوه . 

4 .الکافی : 53/81/4 عن آبی خدیجه , التمحیص : 53/103 وفیه «جحر» 
بدل «حجر» , بحار الأنوار: 103 / 35 / 71 . 
5- .الکافی : 5 / 81 / 8 , تهذیب الأحکام : 6 / 322 / 882 , التمحیص : 
4 / 107 , تنبیه الخواطر : 1 / 13 کلها عن ابن فصٌال عمّن ذکره , بحار 
الأنوار : 103 / 36 / 75 . 


ص: 1041 


امام علی علية. السلام *هر چه از دئیا تضیبت شود بر کیر و از. آن: چه 
را رعایت کن . 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : هر که در طلب 
فرماید . 


امام حسن علیه السلام :همچون چیرگان , در طلب دنیا مکوش و همچون 
بیچارگان بر قدّر تکیه مکن ؛ که فضل [خدا] جستن سنت است (1) و میا 
روی در طلب از پاکدامنی : پاکدامنی مانع روزی نباشد و حرص ورزیدن 
هم روزی را فراهم نیاورّد ؛ پس همانا روزی تقسیم شده است و به کار 
گرفتن حرص . بهره وری از گناه است . 


امام صادق علیه السلام :اگر بنده در میان سنگی به سر برد , خداوند 
روزی اش را می رساند ؛ پس در طلب میانه روی کنید . 


امام صادق علیه السلام :باید دنبال روزی رفتنت بیش تر از تباه کننده 
کسب و کم تر از حرص ورزنده خشنود از دنیا و اعتماد کننده به آن باشد . 
پس در طلب دنیا , همانند ميانه روی پاکدامن باش ؛ بدین سان , از سستی 
و ناتوانی دور می شوی و در حد لزوم نیز کسب می کنی . 


[- .اشاره است به آیه 10 از سوره جمعه «وابتغوا من فضل اللّه . 
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الکافیرفن,سدیو خلک لای. ید اللم غاب السلام : فا شیء علی الرَجْل 
فی طلّب الرّزق؟ ققال : |ذا قتحت بابک وتسطت بساطک , قَقَد قضیت ما 
علیک . (1) 


الامام علی علیه السلام فی الدّیوان المنسوب الیه : [من آصایاة ِِ. 
الخْسّین علیه الشبلام : ایتیت ان ارق قکفول بهقعلیک پالاجمال فی 

تطلب لا تَجقلنّ المال گسبک مُفرداوثقی الهک قاجقعلن ما تکسب کقل وله 
برزق کل بربهوالمال عارِية تجیء وتذهب والرزق سر قرا تاو نات 


5 


ِ 


۳ 


ناظر ستبا آلی آلانسان حین یُسبب ومن السشّول الی مقر 
للاوکار حین تضَوّبٌ ۳ 


4 / 4الاقیَصام عَلّی الکفافرسول اللّه صلی الله علیه و آله :جر الثزق ما 
یکفی . (3) ۱ 


1- .الکافی : 5 / 1/79 , تهذیب الأحکام : 6 / 323 / 886 , من لا بحضره 
و : 165/3 3607 . 

الحیوان. شوب الی الامام علین علیه السلام : 48 / 18 ؛ تاریخ 
دمتق : 26742 عن آلرنیع بن الفضل وفیه البیت الاال دالناتی ففص . 
3- ,مسند اين حنبل : 1 / 364 / 1477 و ص 381 / 1559 و ص 395 / 
3 , مسند آبی یعلی : 1 | 345 / 727 , شعب الایمان : 1 406 / 
2 وح 296/7 / 10369 کلها عن سعد بن مالک وج 1 / 407 / 554 , 
صحیح ابن حبان : 17/3 809 وفیه «خیر الرزق او العیش ما یکفی» 
وکلا هما عن سعد تن ایت وعاض. : ازشاد الغلوت: * 74 : 
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4 / 4 اکتفا کردن به مقدار نیاز 


الکافی از سدیر :به امام صادق علیه السلام گفتم: «انسان در طلب روزی 
چه وظیفه ای دارد؟» فرمود: «چون در گشودی و بساط گستردی , وظیفه 
خود را انجام داده ای» . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به وی : از سفارش های او به 
فرزندش حسین علیه السلام: پسر عزیزم ! زوزی : تضمین شده است ثپس 
و زاین که از .طلت باه ها در ی مال تاش فهای دا زا تیر 

کسب کن . خداوند با را کفالت فرموده و مال ای 
است که می آید و می رود . آن گاه که وسیله فراهم آید بروزی زودتر از 
نگاه افکندنی , برای انسان حاصل گردد . چون درست بنگری , سیل را 
و ی بت خدا| 


4 / 4اکتفا کردن به مقدار نیازپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین 
روزی ان است که کفایت کند . 
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عنه صلی الله علیه و آله فی عيشّه الذنی : یکفیک منها ما سَدّ جوعتک 


وواری عَورَتک , قان ین بیث کتک قذاک , وان تکن داب ترکبُها بخ ؛ فلق 
الخبز وماء الجر , وما بعد ذلک حسات علیک آ عذاب ه (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا بَلومْ ال عَلّی الگفاف ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :قد فلع من أسلَم . وژزق گفافا , وقتعة ال بما 
آتاخ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله اما طلِعت شمسز قطْ لا بت یجتتبها ملکان 
نادیان بُسهعان هل الأرض لا لقن با التاین . علْمّوا ال ما 
قَاِن ما قَل وکفی عَیژ مقّا کنر وألهی .: 


عنه صلی الله علیه و آله له اررق مَُمّدا وال مُحَمّدٍ وقن اعت و 
وال مُحَمّد العفاف والکفاف . واررق من آبقض مُحتّدا المال وَالوَلد . (5) 


1- .الخصال : 161/211, الأمالی للصدوق:,469/624, الأمالی للطوسی: 
56 , تنبیه الخواطر: 2 / 173 کلها عن آبی الدرداء , روضه 
الواعظین : 499 کلها نحوه ؛ حلیه الأولیاء : 5 / 249 , تاریخ دمشق : 7 / 
4 / 1909 کلاهما عن آبی الدرداء نجوه . 

2 .الکافی : 4 / 1/26 , تحف العقول : 380 کلاهما عن عبد الأعلی عن 
الامام الصادق علیه السلام , من لا یحضره الفقیه : 56/2 / 1688 ؛ مسند 
ابن حنبل : 3 / 7/287 8751 عن ابی هریره . 

3- .صحیح مسلم : 2/730/125 , سنن الترمذی : 4576/2348 , مسند 
ابن حنبل : 2/572/6583 , السنن الکبری : 4 / 328 / 7868 ۰ شعب 
الایمان : 7 / 290 / 10345 کلها عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص وراجع 
سنن ابن ماجه : 2 / 1386 / 4138 والتاریخ الکبیر : 5 / 290 ۱ 944 . 

4 .مسند ابن حنبل : 8 / 168 / 21780 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 
3 / 3662 , صحیح ابن حّان : 8 / 121 / 3329 , المعجم الأْوسط ِِ 
9 / 2891 , مسند آبی داود الطیالسی : 131 / 979 , حلیه الأْولیاء : 1 
وج 2/ 233 کلها عن الدرداء . 


5- .الکافی : 2/140/3 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام, الفقه 
المنسوب للامام الرضا علیه السلام: 366/99, النوادر للراوندی : 124 / 
2 , مشکاه الأنوار : 225 / 620 , الجعفربات : 183 وراجع تنبیه 
الخوا ور ره وشاری ناف ور 
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اه و ی هه وی ای نا ار اراس 
اس که کی اف ارفا مس ی فا اه 
باشد و جایت دهد , نیکو است ؛ و اگر چهارپایی باشد و سواری ات دهد , 
مایه مواخذه و عذاب تو است . 


تیافی شدا لین اللد: غلیه و. الم بت اون دارایی.نه ففز-شاز. را ملامت 
نفرماید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که اسلام آود و به قدر کفاف روزی 
پابد و خداوند به آن چه دهدش قانعش سازد , رستگار گردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گاه خورشید سربر نزند , مگر آن که 
در کناره های آن , دو قزشته برخیزند و گونه ای ندا دهند که همه زمینیان , 
جز جن و انس را نیز بشنوانند: «ای مردم ! به سوی پروردگارتان بشتابید ؛ 
که آن چه کم باشد و کفایت کند , بهتر از ان است که بسیار باشد و 


فریبگری کند» . 


تا ای اللم عایفی الا رخا اه و ادا نش سین هر که 
محمّد و خاندانش را دوست بدارد , پاکدامنی و روزی کافی نصیب فرما و 
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عنه صلی الله علیه و له "للم هن امن بي وضاّقنی , وعلِم أنّ ما نت به 
هو العَومٌ من عندک قأقلل ماله وله , 4 ِ حبب الیه لقاعک , وعجل له القضاء 
7 ما جنث یه الحَوٌ من عندک , 


قاکیر ماد ووَلدَهٌ وأطل عْمَره : (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم اجقل قوت آل مُحَمَدٍ گفافا ؛ قلم یَطلّب من 
الشٌیا الا ما بتمقض عَبرخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :حَیرٌ الرْزق ما کان یوما بیّوم کفافا ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عنم ولا ققیر الا و یوم القیامه له 
من الدْنیا قوتا ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله .پا آبا در , ی قد دعوث ال جَلّ تناو آن یَجعل 
رزق من بُجسی گفافا ون بقطی من بیفضتی کنرج المال والولد . (5) 


1- .سنن ابن ماجه : 2 / 1385 / 4133 , المعجم الکبیر : 17 / 31 / 56 , 
آسد الغابه : 4 / 249 / 4004 , تاریخ دمشق : 46 1 304 | 10070 , 
الاصابه : 4 / 554 / 5942 کلها عن عمرو بن غیلان الثقفی , کنز العمال : 
ی 
تنبیه الخواطر : 159/1 

: و : 2 / 180 ۸ 2907 عن آنس , کنز العقال : 3 / 391 / 
ٍِِ 

انز ما / 1387 / 4140 , مسند اين حنبل : 4 / 235 / 
4 , مسند آبی یعلی : 4 / 28 / 3701 , شعب الایمان : 7 / 299 / 
10378 کلهاعن آنس , تاريخ بغداد : 4 / 8 / 1586 عن عبد اللّه بن 
مسعود وکلها نحوه ؛ من لا یحضره الفقیه : 4 / 363 / 5762 عن حشاد بن 
عمرو وانس بن محمّد عن ابیه جمیعا عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , مشکاه الاأنوار : 230 / 647 کلاهما نحوه 


5- .مکارم الأخلاق : 2 / 369 / 2661, الأمالي للطوسی : 532 / 1162 , 
تنبیه الخواطر : 2 / 58 کلاهما نحوه وکلها عن ابی ذژ . 
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پباضز جد| اصلی: الله علیه و آله بان خدابا هر که یه من کرفید و تصدیقم 
کرد و دانتشنت که آن چه آورده ام حفی از سنوی تو است ‏ مال و 
فرزندانش را کم کن و دیدارت را برایش دوست داشتنی نما و عمرش ۳ 
کوتاه ساز ؛ و آن که به من نگروید و تصدیقم نکرد و درنیافت که آن چه 

من آورده ام , حقی از سوی تو است , مال و فرزندانش را فراوان گردان 
را را ز ساز . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! روزي خاندان محشد را به قدر 
بات فر از دم با از دنا خر آن هش اسر تین در آرن اشت« طلب نکن 


پیاشی دا ضلی. له علیه .و له آبهربن روز آن‌تاشست: که کفافتهن وود 
را , یک به یک , دهد . 


یرای له ام که تا گرم تن ۵ 
در روز قیامت , ارزو کند که در دنیا تنها به قدر کفافش روزی می داشت . 
سته ضای رهم اه وا ی ما 


خواسته ام که روزی هر کس مرا دوست می دارد , به قدر کفاف قرار دهد 
و به هر که مرا دشمن می شمارد , مال و فرزند بسیار بخشد . 
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عنه صلی الله علیه و آله : اذا دَعوئم لاد من التّهود واللّصاری ققولوا : 
اکتر ال مالک وولدک .عنه صلی الله علیه و آله : |ذا دعوثم لاح من التّهود 
والصاری ققولوا : أکتر ال مالک وولدک . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ٍذ قال له تعلبةُ بن حاطب 3 با حول ال ادخ 
ال , آن برژقنی مالاً : قلیل ثَُدّی شُکرخ یر من کثبر لانطیفُْ . (2) 


تنبیه الخواطر عن لقمان علیه السلام,لاینه : يا بت لا تدجل فی الذُنیا دُخولا 
0 , ولا کتژکها ترکا تکونْ لا عَلّی الثاس . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام مر سول الله ضلی الله علیه و آله 
براعی ایل قَبَعت بستسقیه , فقال : ما ما فی صُروعها قصبوخْ الکیٌ , وا 
فی آنبینا ققبوققم , ققال سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله : الم آکثر ماله 
ووَلده _ , تم مر براعی عتم , قَبِعت الیه پستسفیه , قَحَلّت له ما فی صُروعها 
, وأکقاً ما فی انایه فی آناء سول اللّه صلی الله علیه و آله , وبَعت الیه 
یشاه , وقال : هذا ما عندنا , وان آحبیت آن تزیدی زدناک , قال ت 
سول الله صلی الله علیه و آله : الم اررّقةٌ الکفات, . ققال له بع 
آصحابه : يا سول اللّه ,یوت للّذی دک بدُعاء عامتنا تَجبة ِ , ودعوت للذی 
أسققک یحاجتک بدْعاء کُلنا تکرَهَة 4 قفا سول اللّه صلی الله علیه و آله 
: ان ما قل وکفی خَید ما کنر وألهی . الم اررق مُحَمّدا وآل مُحّد 
الکفاف . (4) 


1- .تاریخ دمشق : 55 / 208 / 11679 عن ابن عمر , کنز العمال : 3 / 
9 ۸ 6097 . 
2- .تاریخ دمشق : 12 / 9 / 2889 , تفسیر الطبری : 6/ الجزء 10/189 
قیه. «ویحک يا تعلبه. قلی.. .» + تقسیز این کتیر * 3 7 198 وج 4 / 124 : 
تفسیر القرطبی : 8 / 209 , کنز العقال : 3 / 393 / 7104 ؛ تنبیه 
الخواطر :۰ , ,الامالی للشجری : 1 / 198 , بحار الأنوار : 22 / 40 . 
3- .تنبیه الخواطر : 1 / 79 , بحار الأنوار : 1247/73 / 112 . 

4 .الکافی اه مد ای مت سار 
الأنوار : 4/61/72 . 
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پیامیر خدا ضلی الله غلیه و اله :هر گام یکی از نمودیان و مسیحیان. را ذعا 
می کنید , بگویید: «خدا مال و فرزندانت را بسیار گرداتد» . 


پا ای یی ال ان کی شا یت واه 
با توا کب خر مال ب بخشد» : مالٍ 1 را 


ننبیه الخواطر از لقمان خطاب به پسرش ۰ پسر کزیزم ! در دنیا چنان درون 
۱۳۱۳۹ "و ان ترا نان وانگذار که سربار مردم 


ری 


امام سجاد علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله بر شترچرانی گذر 
کرد و کس فرستاد تا از او چیزی برای اشامیدن بخواهد . شتربان گفت: 
«آن چه در پستان شتران است , صبحانه مردم قبیله است و ان چه در 
ظرف های ما است , غذای شامشان» . رسول خدا صلی الله علیه و 
الهفرمود : «بارخدایا! مال و فرزندان او را فراوان ساز» . سپس به 
گوسفند چرانی گذر نمود و کس فرستاد تا از او چیزی برای اشامیدن 
بخواهد . وی گوسفندها را دوشید و هر چه در ظرف داشت , در ظرف 
رسول خدا صلی الله علیه و آلهریخت و نیز گوسفندی برای ایشان فرستاد 
و پیغام داد؛ «اين چیزی است که نزد ما آماده بود ؛ اگر خواهی من را 
افزون کنیم» . رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: «بار خدایا ! او را به 

قدر کفاف روزی ده» . یکی از یارانش گفت: «ای یلح صلی لاه 
علیه و اله ! ان را که خواهشت را رد کرد , چنان دعا فرمودی که ما همه 
دوستار آنیم ؛ و این را که خواهشت را روا نمود , چنین دعا فرمودی که ما 
همه آن را ناخوش می داریم » رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: 
«همانا ان چه کم باشد و کفایت نماید , بهتر از ان 1 باشد و 
بفریبد . بار خدایا ! محمد و خاندان محمّد را به قدر کفاف روزی بخش» . 
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الأمالی للطوسی عن آبو ذر :قال رَسولْ ال صلی الله علیه و آله : یا آبا در 
, استَغن بقناء الله بُفیک ال . قفلث : وما هُوّ يا سول اللَ؟ ققال : عَداء 


یوم وعشاء یله . قَمَن قنع یما رَرَقة ال قَهَو آغتی الثاس . (1) 


مسند ابن حنبل عن آبو آمامه عن النبت صلی الله علیه و آله نا آغبط 

الناس عندی عبد * موم حَفیفٌ الحاذ , ذو حظ من ضلاو , آطاع رب , وأحسَن 

عبات فی اسر , وکا غایضا فی الناسٍ 1 ا بسا [یه بالأصایع , وکان 
عَيشُة کفافا , وکان عَيشة کفافا قال : و ن زسول ال صلی اه علیه و 

آلهینمژ یاصبِعیه وکان عَيشْهٌ گفافا , وکان عيشة کفافا , قعجلت مَیبئَه 

هلت ماکنه, مقر راهم 2 


تنبیه الخواطر :قیل : حَطَتِ التّاسَ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله یّوما 
وعلیه عباعة شَاميّة , ققال : ما قل وکفی خی ما کنر وآلهی , وان صاحجبِ 
الدُرهمین أَطوَلْ چسابا هن صاجب الذرهم . (3) 


الاساد علرت علیه السلام خعه آمدانک ما کفای .اقا 


ی ای 37 


1- .الأمالی للطوسی : 536 / 1162 , بحار الأنوار : 77 / 88 ؛ الزهد لابن 
الفتار ۱4۱1 ۱167 فن.واضل فولی, این غبینه. تجوه. 

2 .مستد این حتبل, 8 / 282 /:222599 تن آلتزمدن 4 ۸ 
7 , سنن ابن ماجه : 2/1379/4117 , المستدرک علی | : 
8( کلها عنم اس امامة نوم ۶ الکافی. : 2/1401 اعن ۳0 
عبیده الحذاء عن الامام الباقر علیه السلام وص 141/6 عن الأْزدی عن 
الامام الصادق علیه السلام, قرب الاسناد : 40 / 129 عن الامام الصادق 
علیه السلام , تحف العقول : 38 کلها عن رسول الله صلی الله علیه و 
آلهنحوه . 

- .تنبیه الخواطر : 2 / 230 . 

4 .غرر الحکم : 5034 . 


5- .الکافی : 8 / 19 /4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , 
من لا یحضره الفقیه : 4 / 385 / 5834 , نهج البلاغه : الحکمه 371 , تحف 
العقول : 90 وفیه «تعجّل» بدل «فقد انتظم» , بحار الانوار : 69 / 411 / 
۳.128 


ص: 10051 


افالی: طوسی از. آنوذر ؛رسول خدا .ضلی. الله.»علیه. .و له فرمود: «به 
توانگری ای که خدا دهدت , توانگر شو» . گفتم: «ای رسول خدا! آن 
چیست ؟» فرمود : «صبحانه یک روز و غذای شام یک شب ؛ پس هر که به 
آن چه خدا روزی اش نموده , قناعت ورزد , توانگرترین مردم است» . 


مها ان از اواما ان رما ای هی له ی اه 
رشک بردنی ترینِ مردم نزد من , بنده موّمنی است که سبکبار باشد و از 
نماز بهره برده , پروردگارش را فرمان برد و در نهان , خدای را نیک عبادت 
نماید و در میان مردم گمنام به سر برد , چندان که انگشت نما نباشد ؛ و 
روزی اش به قدر کفاف باشد ؛ و روزی اش به قدر کفاف باشد و 
این حال , با نوک دو انگشت خود می کوبید و فرمود : و روزی اش به قدر 
کفاف باشد ؛ و روزی اش به قدر کفاف باشد ؛ و مرگش زود فرا رسد ؛ و 
گریه کنندگانش اندک باشند ؛ و از او میرات اندک به جای ماتد . 


تنبیه الخواطر: گفته اند که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله برای 
مردم خطبه می خواند , حال آن که عبایی شامی بر دوش داشت . فرمود: 
«همانا آن چه کم باشد و کفایت نماید , بهتر از آن است که فراوان باشد و 
بفریبد . هر اینه دارنده دو درهم , حسابرسی اش طولانی تر از دارنده یک 
درهم است» . 


اپتاش لین له لاس رای ات ن‌اشت عم کقاف فد 


امام علی علیه السلام :هر که به قدر کفاف نشتنده کندء آسوده به اسر برد 
و در گشایش آسایش جای گیرد . 


ص: 10052 


شنم علیه: السلام ۱ تمعن تقشی میا قوق النماف. فغلبی بالریادم:. 
(0 


عنه علیه السلام :قَصٌر من چرصک وقف عند المقدور لک من رزفک ؛ تحرز 
دیتک .۰ (2) 


عنم غلیه: السلام *اقتعوا بالقلیل من دنياکم لشلاعه دسیکم : قان القوین 
املع الیسیرَخ من الذٌنبا قََعْة . (3) 


پالعفاف , وضی بالگفاف ۳3 ات و ما اتخاگ ) 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوته یه : خَیرُ القيش ما لا بطفیک ولا 
پلهیک . (5) 


عنه علیه السلام :یا بن دم , ما گسبت قوق قوتک قأنت فیه خازن لقیرک . 
(6) 


عنه علیه السلام تاغل ان کل تع ی الم قوق قوتک قَانما ان 


1- .غرر الحکم : 10289 . 
2 .غرر الحکم : 6789 . 

3- .,غرر الحکم : 2549 . 
4 .شرح نهج البلاغه : 20 / 301 / 440 وراجع کنز الفوائد : 1 / 304 . 

5- .شرح نهج البلاغه : 20 301 ۱ 443 . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 192 , خصائص الاأْئْمّه علیهم السلام : 112 , بحار 
الأنوار : 144/73 / 28 . 

- .الخصال : 16 / 58 عن علیْ بن الحسین بن رباط رفعه , روضه 
الواعظین : 468 , بحار الأنوار + 6190/73 


ص: 1053 


ما ایا وه کش ای و 


امام علی علیه السلام :از حرص خویش بکاه و به روزی مقذر خود بسنده 
کش نا شحف کی 


امام علی علیه السلام :برای سالم ماندن دینتان , به بهره اندک دنیاتان 
اکتفا کنید ؛ که کفاف دنیایی , مقمن را قانع سازد . 


امام ۳ علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : لعمت یافته 
ترین مردم آن است که به پاکدامنی آراسته و به قدر کفاف خرسند باشد و 
از اه ماه ماود ات هی تصا نی فارگ کند که فیدر آن شانته 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : بهترین زندگانی 


تن ای فرزند آدم ! آن چه را بیش از حد نیاز خویش 
. کت ی کلی , برای دیگران ذخیره می نمایی . 


امام علی علیه السلام :بدان که هر چه از دنیا بیش از کفایت فراهم می 


ص: 10054 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه البه : اذا استفتیت عغن شیء قرع 
وخْذ ها ات مُحتاخ الیه . (1) 


:سَمعة یقول یآ تور بل شوه مهد وم قفا ها 
آبشر ا ققد وَلذت عتمک عْتَمُک وکنرّت . فقال ۱ نی کثرئها ؛ قما أجب ذلک , 
قما قَلَ منها وکفی أَحبٌ ال ممّا کنر وألهی ۳ 
الله علیه و آله ول : علی حافْتي الصّراط یوم القیامه الرَحمْ والماتة , 
قاذا مر علیه الموصل للجم والمَوّدی للأماته لم یِتکقّاً به فی الثارٍ . (2) 


الامام الباقر علیه السلام فی ذُعایئْه : اللهَمَ ارژقنی رزقا لالا تکفینی , 
ترژقنی رزقا بطغینی , ولا تبتلنی بققر آشقی به مَصَیّفا عَلی 9999 
وافرا فی آخرّتی , ومعاشا واسعا هنیتا قریئا فی ذنیای . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :کان عَلیدٌ بخ الخسین علیه السلام یدعو بهذا 
الذُعاء : للم آتي آسالک خسن الععیشّه ؛ معيشة آنقوّی بها علی جمع 
و ۱ 
قأطغی , آو *َ لقتر یه لت قاشقی . آوسع عَلَیّ من حلال رزقک , وأفضل 
لت من تیب قصلک : نعمهٌ منک سابعهٌ وعطاء عَیرَ ممنون و لا تعنص 
عن شکر نعمیِک یاکثار منها ثلهینی بَهِجثهُ وتفتثی رَقراث رَهوته , ولا باقلال 
عَلیَ منها یَقضْرٌ بعملی ده ویملاً حدری هَمَهْ ؛ آعطنی من ذلک يا الهی 
غنیج عن شرار حَلقک , وبلاغا آنال به رضواتک . (4) 


1 .شرح نوج اللغه : 20/ 262/ 59 ۱ 
غرالزهد لسن ین فد < 40 وان ار و۵0 
04 
3- .تهذیب الأأحکام : 3 / 77 / 234 عن آبی حمزه الثمالی . المقنعه : 179 
الکافی : 2 / 589 / 26 عن آبی حمزه , مصباح المتهجٌد : 176 / 262 و 
ص 549 / 640 ولیس فی الثلائه الأٌخیره «اللهمٌ ارزقنی رزقا حلالاً یکفینی» 
بجار لور 7 وج 269/94 . 


ص: 1055 


امام علی علیه السلام در کلمات حکیمانه منسوب به وی : چون به چیزی 
نیاز نداری . آن را واگذار و آن چه را بدان نیازمندی , فراهم کن . 


الزهد للحسین بن سعید از حنان از پدرش از امام باقر علیه السلام از او 
شنیدم که فرمود: «مردی تزد ابوذر امد.و آوتزا بشارت داد که گوسفندش 
بره ای زاده است . گفت: ای ابوذر ! تو را مژده باد . گوسفندت بره زاده و 
افزون شده است . ابوذر گفت: افزون شدن آن 1 شادمانی من نیست : 
من چنین نمی خواهم . هر چه اندک باشد و کفایت کند , برایم دوست 
داشتنی تر از آن است که بسیار , اما فریبنده باشد . من از رسول خدا 
صلی الله علیه و آلهشنیدم که فرمود: 7 بر دو کرانه صراط در روز قیامت 
, پیوند با خویشان و امانت داری است ؛ . چون پیوند کننده با خویشان و 
امانت دار از آن بکدرن: هن سوی او میل ننماید» . 


امام پاقر علیه السلام در دعای خویش : بار خدایا! مرا روزی حلال عطا 
فرما که کفایتم کند ؛ و روزی ای نده که مایه سرکشی ام باشد ؛ . و به 
فقری که به سبب تنگنای آن , به تیره بختی افتم , دچارم مکن . مرا بهره 
فراوان در آخرتم و روزي گشاده گوارای شیرین در دنیایم عطا فرما . 


امام صادق علیه السلام :؛علی بن حسین علیهماالسلام چنین دعا می کرد: 
«بار خدایا ! از تو نيکي معیشت خواهم , چنان که با آن , همه نیازهایم را 
بزآورم ند انش اه.دا به آخرت پیوند زنم , بدون آن که مرا در دنیا به ناز 
پروری و دچار سرکشی شوم یا چنان بر من تنگ گیری که به تیره بختی 
افتم . روزي حلال خود را با گشایش نصیبم فرما و از افزون بخشي خویش 

, نعمت پیاپی و بی منّت و بی کم و کاست عطایم فرما ؛ سپس با نعمت 
فراوانت که شکوهش مرا بفریبد و زیبایی اش مفتونم سازد , مرا از ۳ 
نعمت خویش غافل مگردان و چندان روزی ام را اندک مساز که 

دسترنجم کفافم را ندهد و قلبم از اندوه آن پر شود . ای خدای من ! بدین 
سان , از بدان آفزندکانت: بی نبازم: ان و هرا به خشتودی..خود خانل 


گردان» . 


ص: 1056 
عنه علیه السلام عند وداع قبرٍ الامام الحَسَینِ علیه السلام : للم / 
۲ ز لا ر 1 3 ی 


حَم الزاجمین ( 


عنه علیه السلام :ال ی ی 
گثیرا قأطفی . (2) کت 


عنه علیه السلام :فی الانجیل أنّ عیسی علیه السلام قالّ : الم ارژقنی 


غُدوة غیفا من شعیر , وعَشْيّهٌ غیفا من شعیر , ولا ترژقنی قوق ذلک 
فاطفی . (3) 


نه علیه السلام :(ا کا عنة غروب امس , وک ال بها مَلکا بنادي : 
نها لاس , آقیلوا علی کم ؛ ان ما قل وگفی حبرٌ مق کنر وألهی , وقلک 
کل بالشمس عند طلوعها پنادی : تابن أَدمَ , لد لِلمَوتِ , وابن للخراپ . 
واجمع للفناء . [4) 


عنه علیه السلام :قال لَقمان لابنه : جُذ من الظُیا بلاغا , ولا ترقضها قتکوت 
عیالاً علی الثّاس , ولا تدخُل فیها دخولا بَصْرٌ بتک . (5) 


1- .کامل الزیارات : 436 / 669 عن یوسف الکناسی و ص 2/439 عن 
آبی حمزه الثمالی , مصباح المتهجد : 728 / 819 کلاهما نحوه , بحار 
الأنوار : 32/204/101 و ص 1/281 و ص 1282 2 . 

2- .تهذیب الأحکام ۰ 775/3 233 عن عبد الله ی عم وس : 
المقنعه: 177 , مصباح المتهجد : 547 / 638 ز بحار الانوار : 97 / 375 . 
3- .عده الداعی : 104 , بحار الأنوار : 14 / 326 401 و ج 54/72 / 85 


4 .الاختصاص : 234 , قرب الاسناد : 39 / 125 , بحار الأنوار : 103 / 34 
4 
و تفر العتی :* 2 ۱647 عن اد ربجار الانهاز 19۶ 4117 27 : 


ص: 10057 


امام صادق علیه السلام هنگام بدرود مزار امام حسین علیه السلام : بار 
خدایا ! در دنیا مرا از شکر نعمتت غافل مگردان ,؛ نه با بسیار بخشیدن که 
شگفتی های شکوهش مرا بفریبد و زیبایی های زینتش مفتونم سازد ؛ و نه 
با کم بخشیدن که دسترنجم کفافم را ندهد و قلبم از اندوه آن پر شود! 
بدین سان , از بدان آفریدگانت بی نیازم ساز و مرا به خشنودی خود ناثل 
گردان ؛ ای مهرورزترین مهرورزان . 


امام صادق علیه السلام ری ارو و وج ۶ 
روزي فراوان که مایه سرکشی ام گردد 


امام صادق علیه السلام :در انجیل آمده است که عیسی علیه السلام گفت: 
«بار خدایا ! صبحگاهان مرا فرص نان جوی روزی فرما و شامگاهان نیز 
همان را ؛ و بیش از حذم مرا روزی مبخش که نافرمانی کنم» ۰ 


امام صادق علیه السلام :هنگام غروب خورشید , خداوند فرشته ای را 
قامهد فرماید که ندا دهد: «ای مردم ! به پروردگارتان روی آورید ؛ که آن 
چه اندک باشد و کفاف دهد , بهتر از آن است که بسیار باشد و بفریبد» . 
هنگام سربر زدن خورشید هم فرشته ای فاهوی است که ندا دهد: «ای 
فرزند آدم ! برای مرگ بزای ؛ برای ویران شدن , بساز و برای نیست 


گشتن 4 کرد آور» . 
امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش فر مود : «از دنیا به قدر کفاف 


که به اخرتت زیان رساتد» . 


ص: 1058 


4 / 5عَدم الیغیمام لزق القیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عَِّ , ۷ 
تهتتم لرزق عج ؛ فان کل غد باتی رزقة ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله تابن مسعود , لا تهتمٌ للژّزق ؛ قاِنّ ال تعالی 
یِقولٌ : «و ما من دَبّه فی الا الا علی اللّه ررژفها (2) » , وقال : «و فی 
السَمَاء ررفکم ما توعدون (3) ۰ (4) » 


المعجم الکبیر عن آبو هریره :ان سول اللّهِ صلی الله علیه و آله دح علی 
پلال قَوجَد عندة صْیّرا من تمر , ققال : ما هذا یا بلال؟ ققال : تم در . 
قال : ی و ة بُخاژ فی الثار ؟! آنفق يا بلال . 


جله اهر نس بن مالک الی الیو ص ۱ 
طَوایرٌ ثلاث , قاکل طیرا واستختاً امه طبین , قَرَدهُما یه من | 
ققال الّبیٌ صلی الله علیه و آله : آلم آنهک آن ترقع شینا لِعد؟ ! ان 
تانق نرژی کل غد ۰ (6) 


طّ 


1- .تحف العقول : 14 . 
2- .هود : 6 . 
3- .الذاریات : 
4 .مکارم الأخلاق : 2 / 356 / 2660 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : 77 / 
ِِ_ 

: امعم الکبیر : 1 / 341 / 1024 وص 340 / 1020 وج 10 / 155 / 
0300 کلاهما عن عبد اللّه نجوه , المعجم الأأوسط : 3 / 86 / 2572 , 
مستند. این تعلن * 5 / 386 60147 عن انش تحوم: کنر العغال:: 5806 
110041 
6- .حلیه الأْولیاء : 10 / 243 , تاریخ بغداد : 14 / 315 / 7638 وفیه 
«تذخر» بدل «ترفع» . 


ص: 1059 
4 عغم نخوردن برای روزي فردا 


4 / دغم نخوردن برای روزی فرداپیامبر خدا صلی الله علیه ال :ای 
علی ! اندوه روزی فردا را مخور : که هر فردایی را روزی اش فرا می 


رسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آبن مسعود ! اندوو روزی را مخور " که 
خدای تعالی فرماید: «هیچ جنبنده ای در زمین نیست , مگر آن که روزی 
اش بر عهده خدا است» ؛ و هم فرماید: «در آسمان است روزی شما و آن 
چه وعده داده می شوید» . 


المعجم الکبیر از ابوهریره :رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بلال درآمد 
و نزد او قدری خرمایافت . فرمود : «اين چیست ای بلال؟» گفت: «ذخیره 
خرما است» . فرمود : «وای بر تو ای بلال ! ایا بیم نداری که آن در اتش , 
دود شود؟ ! ای بلال ! انفاق کن و بیم ندار که خدای دارنده عرش , روزی 
ات را کم سازد» . 

حلیه الأْولیاء از تس بن مالک :سه پرنده برای پیامبر صلی الله علیه و آله 
هدیه آورده شد . یکی را بخورد و خدمتکارش آن دو دیگر را پنهان نمود . 


روز بعد , آن دو را نزد پیامبر آورد . وی فرمود: «آیا تو را نهی نکردم که 
چیزی برای فردا نگذاری؟ همانا خداوند روزی هر فردایی را می رساند» . 


ص: 1060 


آلهتلاث طوایر . قاطعع دق ار قلقا کان من القد فان 
عز 


سول اللّه صلی الله علیه و آله : آلم نك آن ترقعی شیثا؟ ! قاِنّ ال 
و جل یَأنی زین کل ۶ 020 


عیسی علیه السلام :لا تحیس لقَد رزقا ؛ قاتها حَطیتَة عَلَیک . (2) 


عنه علیه السلام :لا تهتموا برزق غَد , قاٍن یَکْن من آجالْکم 5 ۰ 
آرزافکُم مَع آجالکم . وان لم یَکن من آجالکُم قلا تهتموا لاجال عبر گم .. 


الامام علی علیه السلام :قالّ اللْهْ تبازک وتعالی لموسی علیه السلام : ی 
موسی , + احقظ وصتن ای بار ند آشیاء . . التانبة ۰ ما دفت لاگری کنوزی 
قد تفت فلا تَغتَمٌ بسَبّب رزقک ۰ (4) 


ِ- 


غته علبه السلام <کانفی ما وعط نه لقمان ابتة ان فال لفیا بت + آفعتیر 
من قضر یه وضعْقت یه فی طلّب الرّزق ال تبازک وتعالی له 
في تلائه أحوالٍ من آمره وتا ینقة » ولم نکن له فی واجژه متا کیت و 
حیلة , ان ال ثبازک وتعالی سَیْررْفْة فی الحال الژابعه . ما ال ذلک قَ 
کان فی چم مه برفه ناک فد فی قرارٍ قکین بت لا بُوذیه حَرّ ولا بر , نم 
اخرجة من ذلک وأجری له رزقا من لب مه یکفیه به ویْرَئّیه ويَنعشة من غیرِ 
کول یه ولا و , ثم قطِمّ من ذلک فاجری له رزقا من کسب بویه یر آقه 
ورحته له من قلوهما. یم حثی اما بُویْرانه علی آنفسهما 


فی حوال کیرو , حتّی ذا کبر ۳ 
الظتون برد 9 ق قمی ما علی تفسه وعیالّه مَخاقة اقتار 
رزق , وسوء یقن بالحلف من ود وتعالی فی العاجل وللاأجل , قیئس 


العبدٌ هذا یا بت !(5) 


1- .مسند ابن حنبل : 4 / 394 / 13042 . 
2- .تنبیه الخواطر : 2 / 229 ؛ البدایه والنهایه : 2 / 89 نحوه . 
- .تنبیه الخواطر : 1 / 278 . 


4 .الخصال : 217 / 41 , التوحید : 372 / 14 , المواعظ العددیّه : 216 
کلها عن الاأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : 13 / 344 | 26 . 

5- .الخصال : 122 / 114 عن حماد بن عیسی عن الامام الصادق علیه 
السلام , قصص الاأنبیاء : 197 / 249 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام 
نجوه , بجار الأنوار : 13 5/414 وج 136/71 7 17 . 


ص: 100061 


مسند ابن حنبل از انس بن مالک:سه پرنده برای پیامبر صلی الله علیه و 
آله هدیه آورده شد . یکی را غذای خدمتکارش ساخت . روز بعد , خدمتکار 
آن را نزد پیامبر آورد . وی فرمود: «آیا تو را نهی نکردم که چیزی ذخیره 
نکنی؟ همانا خداوند روزی هر فردایی را می رساند» . 


عیسی علیه السلام :برای فردا روزی ذخیره مکن ؛ که اين کار گناهی بر تو 


اتره 


عیسی علیه السلام :اندوه روزی فر دا را مخورید > که کر سرآمد روزي 
شما باشد در آن روز » روزی تان با تش آمدنان خواهد رسید و ین 
سرآمد شما نباشد: پس برای سر آهد ذیگران آندوه.مخورید . 


امام عقلی شاه السلام ؛خدای والای بشکوه به موسی علیه السلام فرمود : 
«ای موسی ! سفارش مرا ؛ به چهار چیز دریاب : . . . دوم اینکه مادام که می 
نگری کنجینه های من پایان-نيافته : برای روزق ات آندوهگین,فباش»*:. 


امام علی علیه السلام :در زمره اندرزهای لقمان به پسرش چنین بود: 
«پسر عزیزم ! باید عبرت گیرد کسی که یقین او اندک و نیتش در طلب 
روزی ؛ نارسا است . همان خداوند والای بشکوه به امر خویش ۰ وی را 
افریده و روزی اش داده است ؛ و در هیچ یک از این احوال , خود او را 
چاره و تدبیری نبوده است . پس خداوند والای بشکوه او را در حال چهارم 
نیز روزی خواهد داد . اما حالت نخست ؛ وی در زهدان مادرش , در 
جایگاهی امن قرار داشت و از گرما و سرما در امان بود . سپس خداوند 
وی را از آن جای بیرون اورد و برایش از شیر مادرش , روزی ای فراهم 
آورد که او را کفایت کند و رشدش دهد و نشو و نمایش بخشد , بی آن که 
وی را هیچ نیرو و توانی باشد . سپس از شیر گرفته شد و خداوند برایش 
از کسب و کار پدر و مادرش همراه با مهرورزی و عطوفت آن دو , روزی 
قرار داد , حال آن که آن دو جز این کاربشان نبود و حّی بسیار می شد که 
او را بر خود ترجیح می دادند ؛ تا آن گاه که رشد و عقل یافت و خود به کار 
و کسب پرداخت ؛ کارش بر وی تنگ شد و به پروردگارش گمان هایی برد 
و حقوق خدا را در مال خود انکار کرد و از بیم تنگدستی و با ند کات 3 
آنچه خداوند در آینده نزدیک و دور , برایش جایگزین خواهد فرمود , بر خود 
ال نی کرفت سر یندم ای ات تین کی , ای پسر عزیزم » 


ص: 10602 


عنه علیه السلام :یاک والامساک ! قَِنّ ما أَمسَكتة قوق قوت یومک کنت 
فیه خازنا لِعی رک . (1) 


عنه علیه السلام :من اهتمٌّ برزق عَدٍ آم یُفلح آبدا ۰ (2) 
الامام زین العابدین علیه السلام :مَن اهتَمٌ لرزقه کُیتِ عَلّیه حَطیتَه . (3) 


رن ص12 27 

2 عغرر الحکه * 13 91 . 

3- .الخصال : 65 / 95 عن الزهری , الأمالی للطوسی : 300 / 593 عن 
عبد الصمد عن آبیه عن جدّه عن الامام الصادق علیه السلام , عذه الداعی : 
3 عن الامام الصادق علیه السلام , قصص الاأنبیاء : 230 / 300 عن حفص 
بن غیاث النخعی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 73 / 93 / 
89. 
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[ و ها دی تس 


امام ی علیه السلام هر که اندوه روزی فر دا را داشته باشد , هرگز 
کامیاب نگردد . 


امام سجاد علیه السلام :هر که غم روزي خود را داشته باشد , بر وی گناه 
نوشته شود . 


ص: 10064 


توضیحاتی درباره آفات توسعه و پرهیز از 1 هابرای فهم بهتر مضامین 
مندرح در روایات این فصل پیرامون آفات توسعه , و نیز به منظور درک 
اهداف این روایات 1 باید به نکات زیر عنایت نمود. . تحلیل و فهم 
مطالب این فصل درباره آفات توسعه و راه های پرهیز 1 ها » جز در 
چهاررچوب پیوند با وه پایدار و فراگیر ممکن بیست ؛ چنان که بدان 
اشاره شد . (1) اما اگر مفهوم توسعه به نیازهای مادی و زودگذر محدود 
شود , دیگر سخن گفتن از آفات توسعه در این بخش معنا ندارد . همچنین 
است بحث از موانع توسعه که در قسمت چهارم از آن یاد شد 2 . مهم 
ترین آفت توسعه , در نگرش مادی به جهان نهفته است . این آفت آن قدر 
خطرناک است که حثّی توسعه را در مفهوم محدود و دنیایی اش نیز به ضد 
توسعه تبدیل می کند . جهان بینی مادی , ارتباط انسان را با افریننده جهان 
و عالم ابدیت نادیده 


[- ی به. ص18 5 (ثروت اندوزی و توسعه). 
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می گیرد (1) ؛ و غفلت از یاد خدای سبحان و آخرت , خود , از انواع مفاسد 
و آفات است ؛ و اين از آفات اقتصادی محسوب می شود . در چهارچوب 
جهان بینی مادی , اصول اعتقادی توسعه هیچ معنا و مفهومی ندارد ؛ و به 
این ترتیب , انسان در انتظار باقی نمی ماند تا تلاش های مشروع او برای 
دنستنایی به. آقداف افتضادی نسجه دهد * سبلکه کاقی اشست: . ان تلاش ها 
دیر به مقصود رسد (2) يا نتایجی خلاف میل انسان پدید آورد (3) تا همین 

, انگیزه ای برای اقدام به اعمال نامشروع گردد . (4) ممکن است تلاش 
های نامشروع دارای دستاوردهایی زود رس در عرصه اهداف اقتصادی 
باشد ؛ اما بی تردید , به توسعه فراگیر و پایدار منجر نمی شود . 3 . جهان 
بینی الهی عامل اصلی در پرهیز از آفات توسعه به شمار می رود . از آن 
جا که پیوند با افریننده هستی و ایمان به حیات جاودان , انسان را از در 
افتادن به ورطه اعمال نامشروع باز می دارد و مانع استفاده از وسایل 
ناصحیح برای دستیابی به اهداف اقتصادی می شود , طبیعی است که به 
عاملی برای پرهیز از بروز آفات توسعه تبدیل گردد . بر پایه تفکر توحیدی , 
ایمان به تقدیر ,؛ با مفهوم درست و سازنده اش (5) 1 در کنار مدیریت و 
کار , سبب می شود که انسان با آز امش و. اشود کی زندگی کند . هر گاه 
انسان ایمان داشته باشد که خداوند روزی دهنده است , دیگر اندوه روزی 
را 


1- .بنگرید به: ص‌1013 (غفلت از آخرت). 
3- .بنگرید به. ص 10017 ( کم شمردن روزی). 
4- .بنگرید به. ص 1021 (طلب حرام). 
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نمی خورد (1) ؛ زیرا با ایمان به اين که خداوند روزی اش را تضمین کرده 
, در طلبش تلاش می کند , همان گونه که حرص نیز نمی ورزد و خود را در 
کام خطرها و رنج ها و سختی ها بیش از حدی که روا است , نمی اندازد ؛ 
بلکه به زندگی کریمانه قناعت می کند (2) و نیز هر چه را از حدٌ نیازش 
فراتر باشد , انفاق می نماید که این , خود , مایه شکوفایی اقتصاد در 
سطح جامعه و هم خدمتی به همه انسان ها است . (3) بار خدایا ! ما را از 
شکر نعمتت غافل مگردان , نه آن گونه که شکوه دنیا ما را بفریبد و زیبایی 
های زیورش فریفته مان سازد , و نه به گونه ای که دست رنجمان 
کفافمان نباشد و دل ما از اندوه آن پر شود . و بدین سان از بدان 
آقزنذ فانت بت تیا زمان تسناد , و به خشنودی خود نایل فرما . خداوندا ! اين 
««, 


به نیکی مبدل می سازی , ای مهر ورزترین مهرورزان . 


1- .بنگرید به: ص 31 5 (روزی تقدیر و تقسیم شده است). 
2- .بنگرید به. ص17 5 (قناعت و توسعه). 
3- .بنگرید به . ص 15 5 (زهد و توسعه). 
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فهرست منابع و ماخذ1 . القرآن الکریم . 2 . اتحاف الساده المثقین بشرح 

احیاء علوم ِِ بان الفیض محمد بن محمد الزبیدی (ت 1205 ه 1 , 0 
آلفگر بتروت... 3 آلاننا عشر یه فی المواعظ الهددیه: ابو العاشم فحمد ین 
و , مطبعه الحکمه قم . 4 . الاحتجاج علی 
آهل اللجاج , بو منصور آحمد بن علی بن آبی طالب الطبرسی (ت 620 ه 
) , تحقیق : ابراهیم البهادری ومحمد هادی بة , دار الأسوه طهران . الطبعه 
الأْولی 1413 ه . 5 . احقاق الحق" وازهاق الباطل , القاضی نور اللّه ابن 
السید شریف الشوشتری (ت 1019 ) , مع تعلیقات السید شهاب الدین 
المرعشی , مکتبه آپه الله المرعشی قم , الطبعه الأولی 1411 ه . 6 . 
اخیاء علوم آلذین : آبه حامد محمد بن ِ الغزالی (ت 505 ه ) , دار 
الهادیر پیروتم الطیعه الاولی: 1۱2 و 7 .۱اتتصاضص: لنوت الی. امن 
عبد ال محمد بن محمد بن النعمان لعکیری البغدادی المعروف بالشیخ 
المفید ات د21 هم ۱ صفيمق < .علی. اکیز العماری. : مفسسته. التشر 
اللاسلامی قم , الطبعه الرابعه 1414 و . 


ص: 1112 


ار عطر قم الران رال الکسی اس اف یه نو تیه 
المعروف بالشیخ الطوسی (ت 460 ه ) , تع ( مهدی الرجائی , 
موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث قم , الطبعه الأُولی 1404 ه 
, 9 ب ادا ال افیه و ۳0 ۶ 
تحقیق : محمد رضا الحسینی ِِ . مکتبه مدرسه امام مالعصر(عج) 
فا لاه ال و ات العفوه: اوه ام مهس 
اسماعیل البخاری (ت 256 ه ) , تحقیق ۰ محمد بن عبد القادر عطا , دار 
الکتب العلمیه بیروت . 11 . الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد , آبو 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ 
کر موسسه آل البیت علبهم السلام لزحیء 
الترات الطبعه الأولی 1413 م . 12 . ارشاد القلوب , آبو محمد 
0 1۳0 راتسا فا ات سس الا ان عفر 
اک 1 , تحقیق : حسن الموسوی 
الخرسان , دار الکتب الاسلامیه طهران , الطبعه الاولی . 14 . الاستیعاب 
فن ععراقه الاصحاب:م. ابو مر تسف ین عند: الله من :مجمد بن عید. الب 
القرطبی المالکی (ت 363 ه ) , تحقیق : علی محمد معوّض وعادل آحمد 
عید. آلموجود :دار الکتت. السلفیه پیروت الطعه الاولی 141 ,15 
اسالتای نی سره الصحايم ب اه الحشی غر الزین علی بن آیی الکره 
من ی الما ای ار یر ال 
0 ) , تحقیق اد ی 
الکتب الم پیر وتسالطیعه ااولی 6.115 . اصلاح المال , آبو بکر 
نت لش ید نو اف الدین القرشی ۳ , تحقیق : 
محمد عبد القادر عطا , موسسه الکتب الثقافیه بیروت , الطبعه الاولی 
4 و . 
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ول لته خن , عذه من الرواه , دار الشبستری قم ؛ الطبعه 
9 . آعلام الدین فی صفات الموّمنین . بو محمد الحسن 
۱ , تحقیق ونشر : موّسسه آل البیت علیهم 
السلام لاحیاء التراث قم . 19 . اعلام الوری باعلام الهدی , آبو علي الفضل 
رت ه ) , تحقیق ونشر : ده آل. الننت 
السلام لاحیاء التراث ب الطیعه الأوليی 1417 ه . الاقبال 
با ی اه 7 
الخان المعروف بابن طاووس رت 04 0 ا تحفیق : او القیومی 1 
مکتب الاعلام الاسلامی قم الطیعه الاولی 1412 و 2 لفات ی 
الولید عبد الله بترم مخهد الاتدی الابد لشی: الفغر وف بایو (ت 403 
( حقیی مه مد وش محمد عزب , دار الجیل بیروت , الطبعه الأْولّی 
1412 0 . . الأأمالی للسید المرتضی فی التفسیر والحدیثت والأدب 1 نم 
القاسم ۳ بی الحسین الموسوی المعروف بالسید المرتضی رت 6« [ 
#سکنیه انه الله: الغرعفی التجفن اقم . و2 سللامالن الضشختنی. (الامالت 
الخمیسیه) بحیی ین الحسین الشجری (ت 499 ۵ ) تال الکیت روت : 
الطبعه الثالثه 1403 ه . 24 . الأمالی للصدوق , آبو جعفر محمد بن علی 
بن الحسین بن بابویه نك المعروف بالشیخ الصدوق (ت ك 0 
تحفیق ونشر :۰ : موّسسه البعثه قم , , الطبعه الأولی 1407 0 . . الأمالی 
للطوسی , آبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ لطوسی(ت 100 
۵ 3 , تحقیق : موسسه البعثه , دار الثقافه قم , الطبعه الاْولی 1414 ه . 
۶ الامالی: للضفید م ان عبد الله محمد بن النعمان العکبری البغدادی 
ی المفید (ت 413 ه ) , تحقیق : حسین استاد ولی وعلی 
آکته العصاری متسه لین الاملامی قمم الطنعه الاه: 10۵ هب 27 : 
(مدادهای غیبی (الامدادات الغیبیه) , مرتضی مطهری (ت1358ش) , 
انتشارات صدرا قم , الطبعه السادسه , 1372 ش . 


ِِِِ 


۰ سهیل زار وریاض زرم : الفکر بر بر وت ۶ لول 
1417 0 . . انسان وسزنوشت (الانسان والمصیر) , مرتضی مطهری 
و 
العنودیه » فی هامتشن الطیقات الکتری ۸ اب المواهتءعید الوْهات ین آخهد 
لأنصاری (ت ق 10 ۰ ) , دار الفکر بیروت ۰ 31 . الایضاح , بو محمد فضل 
شاذان الأْزدی النیسابوری (ت 200 ه ) , تحقیق : جلال الدین الحسینی 
لأرموی , جامعه طهران , الطبعه الأْولی 1351 ش . 32 . بحار الٌنوار 
الحافه ای ااف اس مار علمم الا ها قرف مه ی 
المجاسی (ت:1110ه )م فویسته الوفاء بتروت: الطیعه ال بیط 1403 
لشیعه المرتضی , ابو جعفر محمد بن محمد بن علی الطبری (ت 325 ه ) , 
المطبعه الجیدریه النجف الأشرف , الطبعه الثانیه 1383 ه . 35 . بصائر 
الدرجات ,؛ آبو جعفر محمرٍ بن الحسن الصفار القمّی المعروف بابن فژوخ 
(ت 290 ه ) , مکتبه آیه اللّه المرعشی قم , الطبعه الأْولی 1404 ه . 36 . 
الت ال بالات الحصی ی ال را ری ان ااکنسمی 
را ۱ بت الما سای الالسب ای ی وس 
عید البر التمری القرطبی:(ت 463 ۰ ) , تحقیق : محمد مزسی الخولن : 
دار الکتب العلمیه بیروت » الطبعه الأولی 1 م ۰ 39 . البیان والتبیین , 
آبو عثمان عمرو بن بحر الکنانی اللیئی المعروف بالجاحظ رت 255 ) , 
۱۳ 
الا م۱0 مه فر متا اهر ماش التاعوی ‏ هنن 
محمد مرتضی الحسینی الزبیدی (ت 1205 ۰ ) , تحقیق : علی شیری , دار 
العکر شرت الطیعه الامای 1۸ ۵1 
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تا ریخ الاسلام:موفات: الما هی وا علامم ابو ید الله خعفد ین اخمد 
الذهبی (ت 748 و ) , تحقیق : عمر عبد السلام تدمری , دار الکتاب العربی 
بیروت ؛ الطبعه الأولی 9 41 0 2 آضبهان ماب نعیم خن بن عبد 
الله الأصفهانی (ت 430 ه ) , تحقیق : سید کسروی حسن , دار الکتب 
العلمیه بیروت . 42 . تاریخ ۳ ات السلام ی مد ای کلب 
الخطیب البغدادی (ت 463 ه ) , المکتبه السلفیه المدینه المنوره . 

تاریخ دمشق < تاریخ مدینه دمشق «ترجمه الامام علی علیه 1 ۱ 
الفاسم علی بن الحسن بن هبه الله المعروف بابن عساکر الدمشقی (ت 
ِِ , تحقیق : علی شیری , دار الفکر بیروت , الطبعه الأولی 15 ۰ 

. تاریخ الطبری (تاریخ الأْمم والملوک) , آبو جعفر محمد بن جریر 

ِ (ت 310 ه ) , تحقیق : محمٍ آبو الفضل ابراهیم , دار المعارف 
مصر . 45 . التاریخ الکبیر . آبو عبد اللّه محمد بن |سماعیل البخاری (ت 
0ب فان آلفکر روت 46 اوه العقویی + احمویین آنی عون 
جعفر بن وهب بن واضح المعروف بالیعقوبی (ت 284 ه ) , دار صادر 
بیروت ۰ 47 هب . آبو 
محمد الحسن بن علی الحژانی المعروف بابن شعبه (ت 381 ه ) , 

: علی آکبر الغقاری , , موّسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الثانیه 4 0 
48 92 الخواصٌ ی خواص الق فی 0 الانقه علیهم السلام 
. تقدیم محمد ضادق ۳ العلوم ب که نو اند طهران 49 . 
تفسیر ابن کثیر (تفسیر القران العظیم) آیو الفداء اسماعیل بن عمر بن 
کثیر البصروی الدمشقی (ت 774 ۰ ) . تحقیق : عبد العزیز غنیم ومحمد 
احمد عاشور ومحمد ابراهیم البتا , دار الشعب القاهره . 
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تفسیر آبی الفتوح الرازی < روض الجنان وروح الجنان . تفسیر البرهان < 
البرهان فی تفسیر القران . تفسیر التبیان , ابو جعفر محمد بن 
0 
المنثور < الدژ المنثور فی التفسیر بالمآئور . تفسیر الطبری 2 جامع البیان 

عن تاویل آی القرآن . 51 . تفسیر العیّاشی , آبو النضر محمد بن مسعود 
0 السمرقندی المعروف بالعیاشی (رت 320 0 7 تحقیق : هاشم 
الرسولی المحلاتی . المکتبه العلمیه طهران » الطیعه الالی 1550 ِ. 
تسیر ااقرطیی: > العافه: لام الفران . 2 تفسصیر اافتی یوکس 
علی بن ابراهیم بن هاشم القمّی (ت 307 ه ) , |عداد : طیّب الموسوی 
الجزاثری ,. مطبعه النجف الأشرف . تفسیر الکشاف < الکشاف . تفسیر 
مجمم الیان عمجم الیان فیعمیی الفران و التفستر: نموت الی 
۳ العسکری علیه السلام , تحقیق ونشر : مدرسه الامام المهدی (عج) 

, الطبعه الاْولی 1409 ه . تفسیر المیزان < المیزان فی تفسیر القرآن 

1 تعنص الا سل اس اضر مایم یرای رمعاضر ام دای الت 

الاسلامیه طهران ۰ 95 . تفسیر نور الثقلین , عبد علی بن جمعه العروسی 
الحویزی ات 1112 ۵ تحمیو ها رای الا و 
اسماعیلیان قم , , الطبعه ۱ 2  .‏ 56 . تقریب المعارف 4 ند 
الصا بحم لین عسی الله: الخ رت ۵ ام تعفیق -فازنسن 
تبریزیان الحشون , , قم , , 1417 ۵ . 
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الکیضین او‌علن تمد بخ‌همام الاسافی: رت وی هقی 
ونشر : مدرسه الامام المهدی(عج) قم . 58 . تنبیه الخواطر ونزهه النواظر 
(مجموعه وژام) , ابو الحسین وزام بن ابی فراس (ت 605 هم ) , دار 
التعارف ودار صعب بیروت , 59 . تنلبیه الغافلین اد اللیث نصر بن محمد 
السمرقندی (ت 372 ه ) تحقیق : یوسف علی بدیوی » دار این کنیر 
بیزوت. » الطیعه ااولی: 1413 :ه , الطفیخ فن اشوح آلفروه: الققی 
ی علی الغژوی النبرنزی + داز 
اتضاریان قم , الطبعه الثالثه 0 م . 61 . تهذیب الأحکام فی شرح 
المقنعه , ابو جعفر محمد بن الحسن المعروف الشیخ الطوسی (ت 0 :۰ 
) , دار التعارف بیروت , الطبعه الاولی 1 هم . . التوحید , ابو جعفر 
مد بر خی ی 
۰ ) , تحقیق : هاشم الحسینی الطهرانی , موسسه النشر الاسلامی 

متفه لول 139 مید6 بسعه اقتضاقه مرحمان تم زر شمه 
ای ای ان 
وزارت برنامه و بودجه , مرکز مدارک اقتصادی طهران , الطبعه الرابعه , 
6ش . 64 . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال , آبو جعفر محمد بن علی 
القمّی المعروف تا ده و رت 1 .۰ | ؛ تحفیق 9 آکبر الغقاری 1 
اه ایا سم ان 
علی العتن الععروف باه رارق ۸ تیه ک مخید. ااتخستی 
النیسابوری ۰ موسسه الطیع والنشر التابعه اتضهنه. لته 
مشهد , الطبعه الاّولی 1413 ه . 66 . جامع الأخبار و معارج اليقین فی 
آضو ل الدین , محمد بن محمد الشعیری 0 (ق 7( , تحقیق ونشر : 
موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاءالترات الظیفه الاولن 1414 ه 
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617 و بای مه موشیت و یف لسن النمری 
القرطبی (ت 463 م) , : اداره الطباعه المنیریه , دار الکتب العلمیه 
بیروت . 68 . جامع ان 0 تآویل آی القرآن (تفسیر الطبری) , آبو چعفر 
محمد بن جریر الطبری (ت 0 هم ) . دار الفکر بیروت , الطبعه الولی 
58 ۰ . 69 . الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی) 4 انم عبد اللّه 
مدب آجمد. الاتضاری. القرطیی ت1۰ 1۵۰67 تحفیق: * معمد: غید 
او ی ات ت العربی بیروت , الطبعه الثانیه ِ 
النکوفی (ق 4) و( , طبع ضمن فقوت الاسناد ۰ 71 ۳ 
الأسبوع بکمال العمل المشروع آبو ِِ علی بن موسی الحلی 
المعروف بابن طاووس (ت 4 ۰ ۹ : جواد القیومی 1 موسسه 
الافاق قم , الطبعه الأْولی, 1 ش # 1 الأولیاء وطبقات الأصفیاء , 
از نعیم آحمد بن عبد اللّه الأصبهانی (ت 430 ه ) , دار الکتاب العربی 
رباص اه و ور ماه الیان ارت کال ال 
0 بن موسی الدمیری (ت 808 ه ) , دار احیاء التراث العربی بیروت . 
. الخرائج والجرائح , ابو الحسین سعید بن عبد الله الراوندی المعروف 
ِ الدین الراوندی (ت 373 0 1 تحقیق ونشر : موسسه الامام 
المهدی(عج) قم , الطبعه الأولی 1409 . 75 . خصائثص الائمه علیهم 
السلام (خصاثص ۳ المومنین علیه السلام) , آبو الحسن الشریف الرضی 
محمد بن الحسین بن موسی الموسوی (ت 406 ۰ ) , تحقیق : محمد هادی 
الامینی مجمع مجمع البحوت الاسلامیه التابع للحضره الرضو به المقذسه مشهد , 
6 ۰ .۰ 76 . خصاثص آمیر المومنین علیه السلام ِ عبد ی سس آحمد 
بن شعیب النسائی (ت 303 ه ) , |عداد : محمد باقر المحمودی , 
الاولی 1403 ه . 
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7 تال بر آیوه شعقی مد ی علی ین لکش بو ماش اف 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه ) , موّسسه النشر ر الاسلامی قم » 
الطبعه الرابعه 1414 ه . 78 . 2 فی ولایه الفقیه وفقه الدوله 
الاسلامیه , حسینعلی المنتظری , المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه قم , 
الطبعه الثانیه . 79 . الدژه الباهره من الاصداف الطاهره , محمد ابن الشیخ 
جمال الدین مکی بن محمد بن حامد بن آحمد العاملی النبطی الجرژینی 
الملقب بالشهید الأول , مسسه طیع ونشر ااستانه الرضویه المقذسه 
مشهد , 13605 ش . 80 . الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه , صدر 
الدین علی بن احمد المدنی الشیرازی المعروف ِِ ِ (ت 1120 ه 


) , مکتبه بصیرتی قم , الطبعه الثانیه 1397 ه ۰ 81 . الدر المنثور قی 
۱ 0 اکن سوت ۳ الاولی 114 ارو ی وی 


فقه الامامیه , شمس الدین محمد بن مکی 1 المعروف بالشهید 
الأوْل رت 6 ۰ [ , تحفیق ونشر : موّسسه النشر الاسلامی قم . 83 . 
سور فعالم الک ماهر مارم انش , او ی ای موی امه 
القضاعی (ت 454 ه ) , دار الکتاب العربی بیروت , الطبعه الأولی 1401 ه 
, 4 . دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والأحکام , آبو حنیفه 
1 امین ون التصتفین المغربی (ت 303 
هرا اه یی ی اضف کی ان سارت مرن اللیهه 
لثالنه 1389 ۰ . الدعوات , بو الحسین سعید بن عبد اللّه الراوندی 
المعروف ات 1 الراوندی (ت 73 .۰« 7 ِِ ونشر : موّسسه 
الامام المهدی (عج) قم له الاولی 1401 . دلائل النبه , آبو 
و ۱ 1 
رقاس قلعجی وعبد البر عباس , دار النفائس بیروت , الطبعه الثانیه 1406 
. 7 . الدیوان المتسوت. الی, الامام علی علبه النلام.ء. آبو الجحسن مخمند 
0 
اسوه طهران ۰ 
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8 . ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی , بو العباس آحمد بن عبد اللّه 
الطبری (ت 693 ه ) , تحقیق : آکرم البوشی , مکتبه الصحابه جده , 
الطیعی اولح مه و مها را تصمص ا کاین: اه الحامس 
محمود بن عمر الزمخشری (ت 538 ه ) , تحقیق : سلیم النعیمی , 
فتشورات: الرضی قم + الطیخه الأولین 1410 » . رجال الکشن ۳۳۹1۹ 
شو فو اهسال مگ الشالی له هقی عم ااعت تم اه اقا شش ید 
الکریم بن هوازن القشیری (ت 465 ه ) , تحقیق : معروف زریق وعلی 
عبد الحمید بلطه جی , دار الخیر دمشق .۰ 91 . رشد وتوسعه (النمو 
والتنمیه) , تیول وال ,؛ , لرجمه موی فره گتشه ما ون حستی , 92 
. روض الجنان وروح الجنان (تفسیر آبی الفتوح الرازی) , آبو الفتوح حسین 
بن علی الرازی (قرن 6 ه ) ز آستانه مقدسنته: ز ضوبه. متفنهد : الظنعه الاولن 
1 ش ۰ 93 . روضه الواعظین , محمد بن الحسن بن علی الفتّال 
النیسابوری رت 68 وه ) با موسسه الأعلمی 
پیروت , الطبعه الأّولی 1406 ه . 4 را ار ی 
و العباس احمد بن 1 0[ 
بیروت . هی ی 
هر )ار الکب العلمه پیروت و9 - الفهد ان 
القبارک , آبو عبد الرحمن ین عبد له بن المبارک لحنطلی المروزی (ت 
7 . الزهد للحسین بن سعی . الحسین بن سعیدالکوفی الاهوازی (ق ۰3 
۲ اه العلعیه مر 99و 99 ال هد ما اد ناس 
الکوفی (ت 243 ۰ ) , تحقیق اک 1 
, الطبعه الأْولی 1406 . 
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بن ادریس الحلی (ت 598 ه ) , تحقیق ونشر ۰ موّسسه النشر الاسلامی 
قم , الطبعه الثانیه 1410 ۵ . 100 . سرمایه گذاری در نیروی انسانی 
وحوسَعة افتضادی (التوطیف: فی ال القوه الانسانبه والتمیه الاقتضادیه): 
نرجمه تتالیفت: . محجمود متوسلی , , موّسسه تحقیقات پولی و بانکی طهران ,؛ 
ما و کی امن عمش این عاصم الا 
2/۵ المکیت الافلاموه بیروت بت النیعه لاله 11 م12 
فت ها او فرای ریم اس ار فا ار 
محمد باقر الصدر (ت1979م) , ترجمه : جمال موسوی . 103 . سنن ابن 
ماجه , ابو عبد الله محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت 275 ۰ ) , تحفیق 
: محمد فوّاد عبد الباقی , دار احیاء التراث بیروت . الطبعه الأْولی 1395 ه 
. 104 . سنن 7 داود , ۳ دآود سلیمان بن آشعث السجستانی الأزدی (ت 
۰.275« 2 ,. تحقیق ۰ محمد محیی الدین عبد الحمید ۰ دار احیاء السته النبویه 
بیروت .۰ 105 . سنن الترمذی (الجامع الصحیح) , ابو عیسی محمد بن 
عیسی بن سوره الترمذی (ت 297 ۰ ) , تحقیق اخمد فد قا گرم وا 
احباء التراث پیروت . 106 . سنن الدارقطنی , یو الجین ملي بن عمر 
البغدادی المعروف بالدارقطنی (ت 285 ه ) , : آبی الطیب محمد 
آباای: عالم الب یروت الطبعه الرابعه 1406 ۵ . 107 سنن الدارمی 
+ آیق مجید عیة الله تن عید الرخمن الداومی (ت 255 ۵ ) : تحفیی؛ 
یی یف ها ار الق ی ما ار 0 
الشتن الکر بش اکن امین الکستن بن علی المع رتیه 
ی هی القادر تا مهار ات ارت الطعی رن 
4 فاص ای سس سای 
, تحقیق ؛ عبد الغقار سلیمان الینداری . دار الکتب العلمیه بیروت ؛ الطبعه 
الأْولی 1411 ۰ . 


1 122 


0 . سنن النسائی (بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی وحاشیه الامام 
الستدی) : آبو عبد الرحمن اخمد بن: شعیب: النسانی (ت:3 20 )مدا 
الجیل بیروت , الطبعه الأولی 1407 ه .۰ 111 . السوق فی ظل الدوله 
الاسلامیه , جعفر مرتضی العاملی (معاصر) , الدار الاسلامیه بیروت , 
الطبعه الاأولی ۵1408 ۰ 112 . سیر آندیشه اقتصادی (مسار الفکر 
الاقتصادی) , باقر قدیری آصل , انتشارات دانشگاه تهران طهران , الطبعه 
الثامنه 1368ش .۰ 113 . السیره تیوه ۱ ِِ الفداء اسماعیل بن عمر بن 


ِ 3 الدمشقی 7 ۵ ): : مصطفی عبد الواحد , دار 


0 الطیعه لول 1355 و 115. 
شرائع الاسلام ان رالاس یچ ال 
الحلی (ت 676 ه ) , تحقیق : عبد الحسین محمد علی البقال , , موّسسه 
المعارف الاسلامیه قم , الطبعه الأولی 1415 ه . 116 . شرح الأخبار فی 
فان الانیه ال ظهار اه یه القاضی النمان ین کت ا(مفضوی زت 
3 ه ) , تحقیق : محمد الحسینی الجلالی , مسسه النشر الاسلامی قم , 
الطبعه الأْولی 1412 ه . 117 . شرح نهج البلاغه , عرٌ الدین عبد الحمید بن 
محمد بن آبی الحدید المعتزلی المعروف بابن آبی الحدید (ت 656 ه ) , 
تحقیق ۰ محمد آبو الفضل ابراهیم , دار احیاء التراث بیروت , الطبعه الثانیه 
9 شعی فان ایو بر آخهد ن: الحشین. آلیمعن ( نت 
8 ه ) , تحقیق : محمد السعید بسیونی زغلول , دار الکتب العلمیه 
پیر وت الظبعفة ااولی 10 11 و 
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119 . الشکر ایو بکر عید آلله تن فخمه بن ان آلذتنا القزشی رت 23281 
) , تحقیق : طارق الطنطاوی , مکتبه القرآن القاهره . 120 . الصحاح تاج 
الا بر تاه انح هی رت 99 و 
ی ار را 
الرابعه 1410 ه . 121 . صحیح ابن حیّان بترتیب اين بلبان ؛ علاء الدین 
علی بن نلبان الفارزسی (ت: 739 ۵.) : تحقیق + شعیب الارناووط. موشسه 
الرتتناله,بیروت : الطبعه الثانیه 1414 ۵ 122 . .صحیع البخاری: ابو عید 
الله محمد بن اسماعیل البخاری (ت 256 ۰) , تحقیق : مصطفی دیب 1 
شدای ات کر وت اه الساه ۱0 ما بصعت مشلی: 
الحسین مسلم بن الحٌاج القشیری النیسابوری (ت 261 ۰ ) , ۱ 
اد الا ار ال التا اط اا 11 ۰ 
4 . صحیفه الامام الرضا علیه السلام , المنسوبه الی الامام الرضا علیه 
السلام , تحقیق ونشر ۰ موسسه الامام المهدی (عج) قم , الطبعه الأولی 
58 مه .۰ 125 . الصحیفه السجٌادیّه , المنسوبه الی الامام علی بن 
الحسین علیهماالسلام , تصحیح یم آنصاریان 1 المستشاریه الثقافیه 
للجمهوریه الاسلامیه الایر انیه دمشق , , 1405 ۵ .۰ 126 , الصواعق المحرقه 
فی.الر " تعلی اهل الندع وال دهدب آجهدش ححر الهشمی الکوفی رت 974 
۵ از آعفاد: یه الوهاب فید اللظیت کته القاهره ففنر ؛ الطیعه التانیه 
5 . 127 . الطبقات الکبری , محمد بن سعد کاتب الواقدی (ت 230 
مان ضایر سوک 128 بت ات یال اه و له ام ی 
محمود بن محمد الجفمینی (ت 618 ۰ ) , الطبعه الحجریه , 1318 . 129 

. الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف , آبو القاسم علی بن موسی الحلّی 
المعروف بابن طاووس رت 4 ه [ , مطبعه الخیام قم , الطبعه الاولن 
0 هم . 130 . عدّه الداعی ونجاح الساعی 2 
بن فهد الحلی الأاسدی (ت 1 .۰ ۹ تحفیق آخهه الموخدی مکتبه 
وجدانی طهران . 
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1 . العدد القویّه لدفع المخاوف الیومیّه , جمال الدین بو منصور الحسن 
بن یوسف بن علی المطهر الحلی المعروف بالعلامه (ت 726 ۰ ) , , تحقیق 
مهد الرحاتی + مکه ارم اه الصر ی کم , الطیعه الأولی 1408 ه . 
2 تالف فیم انا الط را کید الله سس کم 
المقدسی (ت ق 7 ه ) , تحقیق : لجنه من العلماء , دار الکتب العلمیه 
۲ ۳ , دول #العقل هالهفل فی الکنات وله 
محمد الریشهری (معاصر) , تحقیق : دار الحدیث للطباعه والنشر والتوزیع 
ره ۱421 یا بعلام ال انم اه ععصر مد ین علی بسن 
الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 1 .۰ [ 1 ۳ 19 
التراث بیروت , الطبعه الأْولی 1408 ه . 135 . علل الحدیث , آبو محمد 
عبد الرحمن بن 2 حاتم الرازی رت 7 .۰« [ 4 دار المعرفه بیروت , 
الطبعه الأْولی ۰1405 . 136 . العلم والحکمه فی الکتاب والسته ؛ محمد 
الریشهری (معاصر) ی ی , الطبعه الأولی 136 
آ اهیم سای الر ای اس ی رت 920 سنوی سین 
لا لیا مساق : الط اون 140 
139 ۰ عیون الاخبار : آبو مجمد عبد الله بن مسلم بن قتیبه الذینوری (ت 
6 ), دار الکتب المصریه القاهره , 1343 ه . 139 . عیون آخبار الرضا 
علیه لام ای عم مد بر مه ی الخمیی بر بانفنه. اافه 
المعروف بالشیخ الصدوق رت 1 .۰ ا؛ تحفیق : مهدی الحسینی 
اللاجوردی . منشورات چهان طهران . 140 . الغارات , أبو اسحاق ابراهیم 
بن محمد بن سعید المعروف بابن هلال الثقفی (ت 283 ه ) , تحفیق : 
جلال الدین المحدذت الارموی , منشورات ای ای ی ی 
الأْولی 1395 ۰. 


ص: 1125 


1 , غرر الحکم ودرر الکلم , عپد الواحد الأمدی التمیمی (ت 550 ه ) , 
ی جلل لین المحثث الرموی , جامعه طهران . اطبعه اث 
الطوسی (ت 460 ۵ ) . تحقیق 1 اک ناصح , 
ابو ,یذ الله محمد اه و اه ای ۱ 
تجعیی * علی, اکبر العناری , .مکنبه الصدوق طهران . 144 -الفاتق فی 
غریب الحدیث . ان القاسم محمود بن عمر الزمخشری (ت 83 ه ۳ 
تحفیق : علی محمد الیجاوی / دار الفکر ربیروت 1 1114 0 ۰ 145 رت 
64: 0 ‌ , تحقیق : حامد الختاف . , موّسسه آل البیت 3 السلام لاحیا ء 
التراث , الطبعه الأولی 9 ۰ . 146 . الفتن ار عن اه نعیم بن 
حماد 0 (ق 3 ه ) , یلع آخنن زهیری , مکتبه التوحید 
القاهر مه ال الاملن ۱412 ما ادوس مات الطات: بو 
شجاع شیرویه بن شهردار الدیلمی الهمدانی (ت 509 ه ) , تحقیق 
ا لته تن سس نی ول دادعا یو الطیفه ار 
6 وه . 148 . فضائل الصحابه , آبو عبد اللّه آحمد بن محمد بن حنبل 
(ت 241 » ) , تحقیق : وصی اللّه بن محمد عباس , جامعه أُم القری مکه , 
الطبعه الأْولی 1403 ه . 149 ِِ قظب: الدین. آبو. الخسین 
سعید,بن عبد اللّه الراوندی (ت 5373 ه ), مد الحسینی , مکتبه 
آیه ال المرعشی النجفی قم الطیعه الولب 7 ه . 150 . الفقه 
علیهم السلام لاحیاء انتراث , الموشر العالمی تلامام الرضا علیه السلام 
مشهد . 151 . الفقیه والمتفقه , آبو بکر آحمد بن علی الخطیب البغدادی 
رت م۱۵۳۵ ی ۳ ااا رم سار الکت اه سوت 
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2ص لاخ لالز ان الفاسم علی ب خی الحلی مروت ای 
طاووس (ت 664 ه ) , تحقیق : غلامقحسین مجیدی , مکتب الاعلام 
سای ی اه اف الق ی لین 
محمد عبد الرووف المناوی (ق 10 ه ) , دار الفکر بیروت . 134 . 
القاموش المحیط , ابو ظاص‌عجد الدین محند بر تعقوب الفیروز یادن رت 
7 ار الفکوسفت بو قرب لادم نو الضای عه لین 
لا , تحفیق ونشر * تضواستنتة .ان الثیت 
علیهم السلام لاحیاء التراث قم , الطبعه الأْولی 1413 ه ۰ 156 . قصص 
1 
3 ) , تحقیق : غلافقرضا عرفانیان الیزدی , مجمع البحوث الاسلامیه 
انا لته سای ال وه مشیم الیعه ری 105 157 
تضاعالحوا نج ابو یکت عید اللء ین محمة بندای الدبا الفزشی ات 281 
( , تحقیق : محمد عبد القادر آحمد عطا , موّسسه الکتب الثقافیه بیروت , 
الطبعه الاولی 413 . 158 . القواعد فی الفقه الاسلامی , آبو الفرج عبد 
الرحمن بن آحمد پن رجب الحنبلی (ت ۰795 ) , , تحقیق : طه عبد الروف 
سعد . مکتبه الکلیات الأزهریه القاهره , الطبعه الاْولی 1392 . 159 . 
ااکاتی بانج یر نف انلات محید من وت موی اسان ی 
الرازی ات رصیق «علی اکیرالعا ری داز صعفب ورارالتعا رت 
شرت الطهه ار امه ۵۱0 60 کال لارام اه ها سم نی 
کچ , تحقیق : جواد القیومی , نشر الفقاهه 

. الطبعه الولی 1417 ه ۰ 161 . الکامل فی التاریخ . بو الحسن علی 
بن محمد الشیبانی الموصلي المعروف باين الثیر (ت ۵630 ). , تحقیق ؛ 
علی‌رشری :دار اخیاء التراته العرین: ببرعت + الطیعه الاولی 1406 .: 
162 . کتاب البیع , روح اللّه الموسوی الخمینی قدس سره , موّسسه 
یم وت آتار الهام الختی فم. 
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3 . الکشاف , آبو القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری (ت 538 
ان السرفه روت 162 . کف الا ء ومیل اللباس کن ارت 
غلی الست ناس اسیا سل بو یه الععلعتی الحراحی رت 1162 )7 
داز آاکی العلصمیت و ول م کف ارسفه عو- گام سم وی 
لدین العاملی (الشهید الثانی), المکتیهالعرتضویه طهران . 166 . کشف 
هافم اارسلی انصانی ار الاب سای ری الطیعد ااولی 
کف امه تفن ال که باه ااعاسم غای ین موس 
بن طاووس الحلّی (ت 664 ۰ ) , تحقیق : محمد الحشون . مکتب الاعلام 
الاسلامی قم . الطبعه الأولی 1412 ۵ ۰ 168 کشف آلیقین فی فضائل 
خلت این افو اعلی الهروی بالط 726و , تحقیق : علی آل 
کوثر , مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه قم . الطبعه الأْولی 1411 ه .۰ 169 . 
کفانه آلاتر من الیص غلن لته الاقی عشر ‏ آنه الناسمرعلی بن مد 
بن علی ال ان الفتی:(و.4) فحقیق ‏ عید اللطی الحسشی الکوهکیره: 

انتشارات بیدار قم ‏ , 1401 » . 170 . کمال الدین وتمام التعمه , آبو 
ااسدب ( ِِ- 1 9 
الاسلامی قم , الطبعه الأأولی 1405 ه . 171 . کنز العّال فی سنن الأقوال 
والأفعال . علاء الدین علی المتّقی بن حسام الدین الهندی (ت 975 و ). 
تسخن * ضفيه ایا . مکتبه التراث ان موف الط از 
2۵7 : کنر القواتد» ای الفتم محمد بن علی بورعتمان الکراحکی 
الطرابلسی (ت 449 ۰ ) ها 
الأْولی 1410 ۰ . 
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ار ات ای 4 لب اللبات 
قیر تخریو. الانماي ال المنفه عبر الوعمن نن ,کر المسهان 
رت 11 9 0 ( 4 دار صادر بیروت . 175 . لسان العرب 1 ۳ الفضل جمال 
الدین محمد بن مکرم بن منظور المصری (ت 2 
العاملی (ت 786 ه ) , دار الفکر قم هه الا 1 را اه 
کلمه , آبو عثمان عمرو بن بحر الکنانی المعروف بالجاحظ (ت 255 و ) , 
تحفیق ۱ ریاض مصطفی العبد ال 1 دار الحکمه دمشق , , الطبعه الأولی 
6 178 . الفبسوظ فی ففه الاماميه. آیو خففر فحتد بن. الخستن 
المعروف بالشیخ الظوی 400 , تحقیق : محمد علی الکشفی , 
ی و و 7 

, فخر الدین الطریحی (ت 1085 ه ) ؛ > اند اخمد الخس نی . 
مکتبه نشر التقافه الاسلامیه طهران 1 ۰ التانیه 8( و . 180 
مج الیان نی التراق رتسم فجیالسان) اون الفصل نن 
الحسن الطبرسی (ت 548 ه ) تحقیق : هاشم الرسولی المحلاّتی وفضل 
اللّه الیزدی الطباطبائی , دار المعرفه بیروت , الطبعه الثانیه 1408 ه . 
11 مجم الزواند ومتیع الفواندء تور آلدسن؛ غلی نن. انت بکر القتفی رت 
7 ه ) , تحقیق : : عبد اللّه محمد درویش , دار الفکر بیروت , الطبعه 
الأولی 1412 ِ. 182 الفخامتن 2 ابو عم اخمرین مجمد و :اند 
الرفی رت 260) یق ۶ موی لرای مالیحت المالمی ول ابیت 
قلییم التتاام قم ۶ الطیعه الاولی 1413 مر 
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3 . المحّه البیضاء فی تهذیب الاأحیاء , محسن الفیض الکاشانی (ت 
1 ه ) , مع حاشیه : علی آکبر الغثاری , جماعه المدرسین فی الحوزه 
العلمیه قم . 1383 .. 184 : المخیط فن. اللفه. آبو القانتم. (سماغیل بن 
عبّاد الطالقانی (ت 385 ه ) , تحقیق : محمد حسن آل یاسین , عالم الکتب 
شرروتت :185 ,« صختضر تضاتر الدرجات: الخسن نن:سلیمان الجلی: (96) : 
انتشارات الرسول المصطفی قم 6۰ افص ی ار ار را 
ابی. الفداع) , آبو القداء غماد الدین. انبتفاعیل (ت:732 ه ) , مکتبه آلمتنبی 
القاهره . 187 . مختلف الشیعه , ابو منصور الحسن بن یوسف بن المطهّر 
الخلی (ت 726 ۵ ) . تخقیق ونشر : موسنته التشر الاسلامی التابعه 
ایاعه الیرس قی ۱9 سا العتل قی شنت اخار ال الرسول 
ححفت با من رتفد کی اس ,۱۱۱۱ ۰ اه عفید - عانه 
الرسولی المحلاتی , دار الکتب الاسلامیه طهران , الطیعه الثالثه 1370 ش 

رصن آلذهت هدن المهو بت اه خسن غلت بم: ااخس 
المسعودی (ت 346 ه ) , تحقیق ی 
السعاده مصر , الطبعه الرابعه 1384 ه . 190 . مسائل علی بن چعفر , بو 
الحسن علی بن جعقر الحسینی (ت 220 ۰ ) , تحقیق ونشر : موسسه آل 
الست. علمم السلام ااخواء ال ات قه 9 لت شاوی الاحلان ه آه نکن 
محمد بن جعفر الخرانطی (ت 327 ۰) : , تحقیق : ,مصطفی عبد القادر عطا 
المستو که علی. التودی اه.شق ال عضو من غنه لاه ااحاکد 
اللیسابوری (ت 405 ه ) , تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا , دار الکتب 
العلمیه: یروت الطنعه ,الا ولی .1411 :۵ ح9 : مدرک الوسانل 
مت با اامتتا نا وی یت رسته آل 
البیت علیهم السلام لاحیاء التراث قم , الطبعه الاْولی 1407 ه . 194 . 
اب 
جعفر محمد بن جریر الطبری 
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رت 10 .۰ 2 تحقیق : احمد المحمودی 1 موسسه الثقافه الاسلامیه 
وتا بو مزا , الطبعه الأْولی 1415 ه . 195 . مستطرفات السراثر 
(النوادر) , آبو جعفر محمد بن منصور بن |دریس الحلّی (ت 598 ه ) , 
تحقیق ونشر :۰ موسسه الامام المهدی (عج) قم ۰ 196 . مسند ایک ِ" 
الطیالسی 1 ان بن داود بن الجارود البصری المعروف پأبی داود 
الطیالسی (ت ۰204 ) . دار المعرفه بیروت .۰ 197 . مسند آبی یعلی 
الموصلی , آبو یعلی آحمد پن علی بن المثّی التمیمی الموصلی (ت 307 ه 
) , تحقیق : |رشاد الحقٌ الأثری , دار القبله جدّه , الطبعه الأولی 1408 ه . 
ص ار هد اسخای بو امه نموت استهای بو اوه اه 
(ت 238 ه ) , تحقیق : عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشی , مکتبه 
لایمان المدینه المنره , الطبعه الأولی ۰1412 . 199 . مسند الامام زید 
0 [ 7 دار و الجیاه بیروت / اه الاولی 1906 م‌ ۰ 2000 . 
مه انا رالکر اثر تا ام ایور آعهد بو عفر ای الزار ات 292 
ه ) , تحقیق : محفوظ الرحمن زین اللّه , موسسه علوم القرآن بیروت , 
الطبعه الأولی 1409 ه . 201 . مسند الحمیدی , آبو بکر عبد اللّه بن الزییر 
الحمیدی (ت 219 ۰ ) , تحقیق : حبیب الرحمن الا تشه , المکتبه 2 
المدیته المتوّره . 202 . مسند الروّیانی , آبو بکر محمد بن هارون الرژیانی 
(ت 307 ه ) , تحفیق : ایمن علی ابو یمانی , موْسسه قرطبه مصر , 
الطبعه ای 6 2 مد الشا رآ العاش مان 
آحمد الطبرانی (ت 360 ه ) , تحقیق : حمدی عبد المجید السلفی , 
موسسه الرساله بیروت . 204 . مسند الشهاب , محمد بن ۳9 
العضاعی(ت ۵294 ): معششه الرتا له وت . 


ص: 1131 


5 . المسند لأحمد بن حنبل , آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت 241 
ه‌)( , تحقیق : عبد اللّه محمد الدرویش , دار الفکر بیروت , الطبعه الثانیه 
4 ه . 206 . مشاه الأْنوار فی غرر الأخبار , آبو الفضل علی الطبرسی 
(ق 7), تحقیق : مهدی هوشمند , دار الحدیث قم , الطبعه الاأولی ۰8 
۰ 7 . مشاه المصابیح , آبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن الخطیب 
التیر رت ۱۵776 7 خفیی ‏ فحمد ناصت آلخین الالبای, « العکنت 
الاسلامی دمشق ۰ 208 . مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه , المنسوب الی 
ااتام الضادی عله الم م شوص ید الی آق الکلات « نهر صژوی 
طهران , الطبعه الثالثه 1407 ش . 209 . مصباح الفقاهه (تقریرات بحث 
آنة ال العظمی الخوئی) , محمد علی التوحیدی التبریزی , دار الهادی 
الکفت اه ای ۵1412 2۱0 م متام کی الا عیت و الاو اه 
فا ا را فالخ انوا شخ العست العاحلی نکم 1 
900 ۰ [ موز ات الشریف ارزفتی گم 11 7 ماج 
۱ 1 
ار ار ها 
ی ی ۱ , مقسسه دار الهجره قم , 
الطیعه الثانیه 1414 ه ۰ 213 . المصتّف آیو یکر عید الرژاق بن هقام 
لمجلس العلمی بیروت . 214 . المصتف فی الحادیت واثار .ابو بکر عبد 
الله بن محمد بن آبی شیبه العبسی الکوفی (ت 235 ه ) , , تحقیق : سعید 
شحفد امه داب الق رمت ب 21 ای الشوولن نی عافت ال 
الرسول , کمال الدین محمد بن طلحه الشافعی (ت 654 ه ) . مخطوط 
فی مکتبه ایه الله المرعشی قم . 
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و 1 اون رت 1 ۰ 8 005 
مذسننه الشر الانسلامی قم زد الط الایلی هن 217 ب الععجم 
الاوسط , یو القاسم سلیمان بن احمد للخمی الطیرانی (ت 360 ۵ ) , 
الکیمن الفاهیم الطیعه الیل 1415 210 معحم نها ره ای 
آلله شهاب الذیق تاقوت ,ین عبد الله العموی الزوعی(ت 626 ۵:) :دار 
|احیاء التراث العربی بیروت , الطبعه الأُولی 1399 ه . 219 . معجم السفر 
, آبو طاهر آحمد بن محمد السلفی الأصفهانی (ت 573 ه ) , شرح : عبد 
الله عفر التارووی دار الک روت الظنی الولی 1414و 220 . 
اتمه اس آالا سای خی التال ای ات 0 ۱۳ 
زتطفتی ۰ معمه کمن یدای الفکر یروت . الطعة النایه 1801 .221 
الحم الک آنه لام مان ن آحمه لعمی الطیداری 00 
( , تحقیق : حمدی عبد المجید السلفی , دار احیاء التراث ث العربی بیروت ,؛ 
الطیعه التانیه 1404 ون 222 بمععم مفاسس اللعه: اخید بن. فارس من 
زکریا رت 395 ) , شرکه مکتبه مصطفي الباقی داولاده فضار , 1389 ۵ . 
3 معدن الحواش‌توزناضه العفاطر ماو الم محوین علی آلکراخکن 
(ت 449 هو ) , تحقیق : احمد الحسینی , المکتبه, المررتضویه طهران , 
الطبعه الثانیه 1394 ه ۰ 224 . معراج السعاده , آحمد بن محمد مهدی 
التراهی (ت 4 سس انسارات فحرت قمه. الظیعه آلاولن 
1 ب کم ای اه کی ند الا من امه وه دا 
۱ 
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6 . المغنی عن حمل الأأسفار , آبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین 
العراقی (ت 806 ه) , تحقیق : آشرف بن عبد المقصود , مکتبه دار طبریه 
الریاض , الطبعه الاْولی 1415 ه . 227 . مفتاح الکرامه , محمد جواد 
الحسینی العاملی (ت ۰1226 ) , موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء 
التراث قم . 228 . مفردات آلفاظ القرآن , آبو القاسم الحسین بن محمد 
الراغب الاصفهانی, (ت ۰:25 ۹ , تحقفیق : صفوان عدنان داودی / دار القلم 
بیروت , الطبعه الأولی 2 ۰ 229 . مقذمه ابن خلدون , عبد الرحمن 
نی اون تحص تا البزات ث العربی 
بیروت .۰ 230 . المقنعه , ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العکبری 

البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , تحقیق ونشر : موّسسه 
النشر الالامی: قم. : الطیعه الثایته 1410 ۵ 231 مارم الاخلاق , آب 

علی الفضل ین الحسن الطبرسی (ت 548 ه ) , تحقیق 0 

ای اد مه ای وا هت 
العلمیه بیروت 1409 ه ۰ 233 . الملاحم والفتن (التشریف بالمنن فی 
التعریف بالفتن), بو القاسم علی بن موسی الْحَی المعروف باين طاووس 
رت 4 ۰ 7 , تحقیق ونشر : موّسسه صاحب آلامن (عج) , الطبعه الاولی 
6 ه . 234 . المناقب (المناقب للخوارزمی) , الموفّق بن آحمد البکری 

المکی: الختفی. القوارزمی. (ت 568 ه ) تحقیق : مالک المحمودی.: 
موّسسه النشر الاسلامی قم , , الطبعه الثانیه 4 ۰ . 235 . مناقب آل 
۳ طالب (المناقب لابن شهر شوب ) 1 جعفر رشید الدین محمد بن 
علمه تسنیا زتجوت المازندرانی (ت 588 ه ) , المطبعه العلمیه قم . 
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6 . مناقب الامام آمیر المومنین علیه السلام (المناقب للکوفی) , محمد 
بن سلیمان الکوفی القاضی (ت 300 ه ) , تجقیق : محمد باقر المحمودی , 
مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه قم , الطبعه الأْولی 1412 ه . 237 . مناقب 
مرتضوی (المناقب المرتضویه) :. محمد صالح بن عبد الله الجستی الترمذی 
(ت 1060 ه ) ۰ مخطوط فی مکتبه آیه الله المرعشی قم ۰ 238 . 
التخت مره مد عید بن حمیه آو نخس عیدسین خمند: (ت ۵249 
تحقیق : صبحی البدری السامرائی ومحمود محمد خلیل الصعیدی 3 
السثه القاهره , 0 ِ 8 مه . 239 . من لا بحضره الفقیه # بط 
او رت 9 ۱۳ 0 آکتر ارم درو 
اه 0 ی ال ی ال کل الا 
تست میتی ی ی 
۹ بابن (ت 664 0 ۷ , تحقفیق : حسین الأعلمی , , موّسسه 
الاعلفی ری الطهه ای 14 هی 242 ماه , آبو جعفر 
محمد بن هت القمقی المعروف بالصدوق (ت 391 0۵ ۹ , تحقیق ۰ محسن 
عقیل , دار الهادی , بیروت ؛ الطبعه الاْولی 1412 ه . 243 . المواعظ 
العددبه.م. علی: الفشکیتی. الاردییلی .(فعاضز). تحفیق " خی ال سس 
الا بر راد کم بالیه الواعه 06 14 235 مورو قه 
الاماه غلن نو ات طالت .ی الکات مالس ها تام مسکند اسر 
مات ی ی ی اه ی بل ی سا 
الأْولی 1379ش .۰ 245 . الموطاً , بن آنس (ت 158 ه ) , تحقیق : 
خخفد فاد فد آلنافی:: 0 - 
6 هم . 
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6 سیر ان الختهرر تمه الروو را ضیف رشن فنوار 
الحدیث قم , 1416 و . 247 . المیزان فی تفسیر القران , محمد حسین 
الطباطبائی (رت 1402 ه ) . موّسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم , , الطبعه 
اه تن اد آهستی مس امن ارت 
1 هو ) بای و کات بر رای الععت ایا در , الطبعه 
الذُولی 1981 م . 249 . نزهه الناظر وتنبیه الخواطر , بو عبد ال الحسین 
بن محمد الحلوانی (من آعلام القرن 5) , تحقیق ونشر : موسسه الامام 
التقحی را نم الطعه الاولف وق مر 0و2 کات تم اه 
توسعه (نظره جدیده الی مفاهیم التنمیه) , ولفانغ زاکس , ترجمه : فریده 
فرحی ووحید بزرگی 51 . نظامهای اقتصادی (النظم الاقتصادیه) , 
خی هگا شیم پوس یزان ۳ 
2 . التوادر . فضل اللّه بن علی الحسنی الراوندی (ت 571 ۰ ) . 
+ ید بوضا علی عشگری دار الحوینه قم ی ش . 
253 . نوادر الأصول فی معرفه آحادیث الرسول ان عبد اللّه محجمد بن 
علی الحکیم الترمذی (ت 0 هو ) , , تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا , دار 
الکتب. العلمیه روت + الطیعه الاولی 1413 : 254 . النهابه فی :ویب 
الحدیث والأثر / ابو السعادات مبارک بن مبارک الجزری المعروف بابن 
یب 
ای راهم 67و بت ور : الهایه کی مر الفقه وا 
جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ۰ ) , دار الکتاب العربی بیروت , 
0 ۰ . 256 . نوج البلاقه (من کلام آمیر المومنین علیه السلام) , اختیار 
06 ۵ ). 
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7 . نهج الحق وکشف الصدق , جمال الدین الحسن بن یوسف بن 
المطقّر الحلی (ت 726 و 0[ دار 
الهجره قم , الطبعه الاولی 1407 مس 25 تمه القضاخه.ر. ایو الفاسم 
پاینده , سازمان انتشارات جاویدان طهران . 259 . وسائل الشیعه , محمد 
ی , تحقیق ونشر : موسسه آل البیت 
علیهم السلاما(حیاء الترات , الطبعه الاأولی 1409 هو ۰ 260 . الوسیله , 
آ نوف هر بن احید الاریلن الموصلی (ت 570 ه ) ۰ مطبوعات اه 
المعارف العثمانیه حیدرآباد الدکن ۰ 261 . وفاء الوفا بأخبار المصطفی , 
اه ۱ ۳ 
الخفند دار الکتت العلمیه بتروت 374 ۵ 202 وقعه ریز نز ان 
مزاحم المنقری (ت 212 ۰ ) , تحقیق : عبد السلام محمد هارون , مکتبه 
آبة اللة. المز‌عشتی قم » الطیعه النانیه 1382 ...263 ۰ 
القربی , سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی (ت 1294 ۰ ) , : 
علی چمال آشرف الحسینی , دار الأسوه طهران , الطیعه الولی 1416 9 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


